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سخن ناشر 

استاد پورداوود کتاب گاتها گزارش پروفسور بارتولومهُ آلمانی را ترجمه و در ۱۳۰۵ 
خورشیدی برابر ۱۹۲۶ میلادی در بمبثی به چاپ می رساند واین‌اولین‌گزارشش‌گاتهااست. 

بیش از دو دهه می‌گذرد و تمامی اين دوران را استاددبه تحقیق و ترجمه و تفسیر اوستا 
گذرانده است و بخش‌های دیگری از این کتاب مینوی را چاپ کرده و بخش‌هایی هم در 
انتظار چاپ است. مطالعات استاد در زمینهٌ ادییات مزد یستا بیشتر و عمیق‌تر شده است. 
حس می‌کند که باید ترجمهٌ دیگری از گاتها بدهد. دست به کار می‌شود. اما این بار 
ترجمهٌ پروفسوربارتولومثُرا به کناری می‌گذارد و خود گاتها را ترجمه می‌کند و اساس کار 
را به گونهٌ دیگری فراهم می‌آورد و بدین ترتیب گزارش دوم گاتهای استاد پورداوود در 
۱ خورشیدی برابر ۱۹۵۲ میلادی منتشر می‌شود. اما چطور و چگونه و با چه 
سبختی و مرارتی, خود داستانی است که استاد مشتی از آن را در صفحات بیست و سه تا 
پیست و پنجم مقدمهٌ فرهنگ ایران باستان و در آغاز گاتهاه گزارش دوم آورده است که 
خود حدیث دیگری از عشق به میراث مکتوب ایرانی است. 

از گزارش اول فقط نام و نشانی مانده است و همه گزارش دوم را دیده‌اند. تصور این 
ااست که گزارش دوم گونه‌ای چاپ دوم است. بنده هم این چاپ ۱ خورشیدی را 
دیده بودم و همین تصور را داشتم. و چون بغایت نایاب و مورد نیاز دانش‌پژوهان و 
طلاب علم ادیان بود آن را اساس تجدید چاپ کتاب قرار داده بودم که حسن تصادفب 
روزگار نسخه‌ای از چاپ ۱۳۰۵ خورشیدی را در دسترسم گذاشت. 

نمی‌توانید تصور کنید که چقدر خوشحال شدم. نزدیک هشتاد سال پیش کتابی در 
تیراژی محدود در بمبتی هندوستان چاپ شده و بیشتر نسخ ان از بین رفته است. و آن 
انگشت‌شمار نسخی هم که از آفت گذر ایام جان به در پرده است اگر نه پیشتر کمتر از 
نسخ خطی ارزش تدارند. 

کار چاپ را متوقف کردم و به بررسی دو گزارش پرداختم. دریافتم که دو کار متفاوت 
است و نشاب دو نگرش و سه دهه گذر زمان را بر چهره دارد. 

مقدمهٌ گزارش اول در ۱۰۷ صفحه شرحی است در بارهُ زرتشت و آیین و زمان او و 
شرح آثار زرتشت و نگاهی گذرا به اوستا و سیر مطالعات اوستاشناسی در اروپا. 

مقدمة گزارش دوم در ۵۶ صفحه سرگذشت گاتها و چگونگی دشواریها و سوانحی 
است که مولف در راه چاپ آن متحمل شده است که آنها را در مقدمه و سرآغاز و 





۸ گات‌ها 





پیش‌گفتار و دییاچه بیان می‌دارد و سپس سروده‌ای است از استاد پورداوود به نام بهار و 
مزدیستا و پس ازآندرباره‌دین دبیری»گاتهاپیشه‌وران وچینودپل(پل صراط) سخن می دارد. 

بخش دوم هر دو گزارش متن و ترجمه گاتها است اما دو ترجمة متفاوت است و همان 
تفاوت گذر سه دهه را بر پیشانی دارد و خواندن و مقایسه آنها برای هر پژوهنده‌ای 
غنیمثی ارزشمند است. 

گزارش اول بخش سومی هم دارد که خلاصهُ لاتين مقدمه است و اين نیز خصوصاً 
برای ناآشنایان به زبان فارسی و نیز دانشجویان ادبیات مزدیسنا که بخواهند زبان 
تخصصی خود را پپازمایند نعمتی است. 

این همه مرا واداشت دو کتاب را که مکمل یکدیگرند کنار هم قرار دهم و در یک 
مجلد انتشار دهم. و اغراق نیست اگر بگویم بعد از هشتاد سال و برای اوّلین بار منن 
کامل و جامع کتاب گاتها در ایران انتشار مسی‌یابد و خود ارسغان دیگری است 
دوستدارانٍ فرهنگ ایرانی را. 

فرصت را مغتنم می‌شمارم و همین جا سپاس خود را از استاد فرزانه جناب آقای 
دکتر محمد روشن که نسخهٌ چاپ ۱۳۳۱ خورشیدی خود را که اهدایی استاد پورداوود 
به ایشان بود و مزین به خط و امضای استاد با سعهُ صدر برای فیلم‌برداری در اختبار بنده 
گذاشت و نیز خواهش حقیر را اجابت فرمودند و مقدمهُ فاضلاته و ادیباته‌ای در شرح 
حال و آثار استاده برای چاپ در آغاز کتاب نگاشتند. که اين نیز مزیتی دیگر برای کتاب 
است. ابراز می‌دارم. 

و از خسن تصادف روزگار سپاس دارم که در سر راه استادی فرزاته و فاضلی وارسته 
و فروتن قرار گرفتم تا از تشویق‌ها و حمایتهای معنوی ایشان در راه احیاء میراث مکتوب 
نيا کانمان برخوردار شوم و بدین وسیله سپاس خود را از این دانشی‌مرد گرانمایه که ببا 
همه بزرگواری و بزرگ‌منشی اجازه نمی‌دهند نامشان ذکر شود ابراز می‌دارم که 
حمایتهای معنوی ایشان هميشه مشوّقی برای بنده در ادامه راه دشوار و توانفرسای 
انتشار متون و معارف ایرانی و اسلامی بوده است. 

و هم از جتاب آقای حاج علی آگنج مدیر چاپخانهُ دیبا و آقایان محمد و مسعود آگنج 
سپاسگزارم که تمامی هم خود را در لیتوگرافی و اسکن و چاپ به کار بردند تا سرودهای 
مینوی زرتشت به بهترین وجه ممکن انتشار یابد. 

تهرات. دهم مرداد ماه ۱۳۷۸ خورشیدی 
ع ‏ جربزه‌دار 


استاد ابراهیم پورداوود 


بی‌گمان از شمار نام آورانی که به فرهنگ و ادب و تاریخ کشور کهنسال ماه ایران؛ 
خدمتي بزرگ کرده‌اند و با پدید آوردن آثاری ارجمند و بی‌مانتد نامی بلند و جاودانه از 
خویش به یادگار نهاده‌اند» استاد شادروان فرزانه ابراهیم پورداوود است» که نام وی 
همواره ماندگار و ستودنی؛ بر تارک دفترهای زمانة ما بازمی‌تاید. 

پوشیده نیست که به روزگاری بلند. بخشی عمده از تاریخ و فرهنگ ما در زیر 
خاکستر ففلت و فراموشی تهفته بود. از آن همه پادگارهای فرخنده ما به پاره‌ای 
آگاهیهای سست افسانه‌وار دل خوش می‌داشتیم و از پیشدادیان و کيانیان و گیر و مجورس 
یاد می‌کردیم و از آن نیز پنداری دیگرگون داشتیم. حسّی از روزگار ساساتیان که 
نزدیکترین دوران تاریخی نزدیک به ما است. و به کوششهای ارزشمند بزرگان موخان 
خود توشته‌های سودمند در بار* آیین و دین و تاریخ و فرهنگ آنان در دست بوده در 
ناآگاهی به سر می‌بردیم. بی‌خبر از آن که عنصرهای سازنده این تمدن دیریته و از 
عاملهای بنیادین تحوّل و ترقی فرهنگ و تمدّن اسلامی و مایٌ اعتلای آن بوده است. البته 
سکوت و خاموشی ایرانیان پس از پذیرفتن آیین اسلام؛ سده‌ای بیش نکشید. و در 
نخستین فرصتهای بازیافته مآثر و معارف ایرانی به کوشش و اهتمام مترجمان و 
گزارندگان زبان‌دان و متفگران بلنداندیش فرهیخته, به زبان عربی نقل و ترجمه گردید؛ و 
این همه بیرون از زنده گردانیدن مواریثی ارجمند. از مایه‌های بسط و گسترش تمدّن 
اسلامی در کشورهای گشوده گردید. 

پیدا است با پشتوانه‌ای چنین گرانبار» بازشناختن و بازیافتن پایگاه بلند روزگاران 
نخستین دشوار نبود. آنچه ضرورت داشت» شیو؛ٌ تحقیق و بررسی و قدرت استنباط و 
استدراک بود. کوششهای خاورشناسان و پژوهشگران غربی که بی‌تردید روی آوردن 
آنان به شرق به انگیزهٌ آشنایی و شناخت میانی دین و فرهتگ و فلسفة شرق از اسلام و 
زرتشتی‌گری و ماتوبت و بودایی و دیگر آییتهای رایج در این اقالیم بوده موجب 
آشناییهای با گذشته پراعتبار و عبرت گردید. 





۱۰ گات‌ها 





گسیل کاروانهای معرفت به اروپا دریچه‌ای نو به روی ما گشود. با شیوه‌های درست 
پژوهش و بررسی آشنا گشتیم و به مواربث کهن با نگرشی نو باز نگرستیم. مرزهای 
درهم پیوستهُ اسطوره و افسانه و تاریخ را بازشناختيم و با فرهنگ و آیین و زبان باستانی 
خود» پس از چهارده سده دوری و پیگانگی» آشنایی یافتیم. بخشی عمده از اين آشتایی 
را وام‌دار استاد وارسته ابراهیم پورداوود هستیم. 

ابراهیم پورداوود به روز ۲۸ جمادی‌الاولای ۱۳۰۳ ق برابر ۱۵ اسفند ماه ۱۲۶۴ ش 
در سبزه‌میدان رشت زاده شد. پدرش» حاجی داوود از مالکان و بازرگانان بوده و هنوز 
کوی آرامگاه استاد و پدر و برادرشان در نزد ما کهنسالان به نام کوی حاجی داوود 
بازخوانده می‌شود. مادر استاد از خاندان مجتهدان بزرگ و نام‌آون حاجی ملا حسن 
خمامی بود. استاد خود می‌نویسد: 

«... شاید پنج و شش ساله بودم که به مکتب سپرده شدم. در آن روزگاران در رشت 
دبستان و دبیرستان نبود. بناچار بایستی به مکتب رفت ... پدرم پهلوی خانة خود -دبستان 
عتصری (که اینک ادار؛ آموزش و پرورش ناحیهٌ ۱ است) مکتبی از برای پسران خود باز 
کرد و آخوندی را برای آموزش به آنجا گماشت ... آن مکتبخانهة پارینه چندی است که 
مقیرهُ پدر و برادرانم می‌باشد. من هم پس از نوردیدن این همه سالهای بلند در آنجا آرام 
خواهم گرفت. آن چنان که از آنجا ناموخته بیرون آمدم ناموخته به آنجا باز خواهم 

ابراهیم آقا پس از مکتب به مدرسةٌ حاجی میرزا حسن در مسجد صالح‌آباد در 
سبزه‌میدان رفت. -استاد در سفری به رشت به سال ۱۳۴۶ حجره خود را در آن مدرسه 
که همجوار با حجرةٌ میرزا پونس -کوچک‌خان جنگلی که امروز به سردار جنگل 
نام‌بردار است به من نمود. -ابراهیم آقا در اين اوان شعر می‌سرود و «لسان» تخلص او 
بود. 

در ۱۲۸۴ ابراهیم با یکی از برادران و استاد خود شادروان سیّد عبدالرحیم خلخالی 
به تهران آمد» و نزد میرزا محمد حسین‌خان سلطان‌الفلاسفه به آموزش طت پرداخت. 
پس از چندی آهتگ بیروت کرد و به ۱۲۸۶ از راه قم و کرمانشاه و بفداد» و دیدار آثار 
باستانی بیستون و طاق بستان و قصرشیرین و ایوان مداین که اثری ژرف در وی نهاد. و 
زیارت کربلا و نجف؛ به حلب و سپس به بیروت رفت؛ و زبان و ادبیات فرانسه آموخت. 
وی درین زمان نام خانوادگی پورداوود بر خود نهاد. خاندان وی در گیلان داوودزاده تام 





استاد پورداوود ۱۱ 


گرفتند. 

پس از دو سال و نیم تحصیل در لبنان از راه استانبول و طرابوزان به زادگاه خود رشت 
بازگشت و پس از دیدار خانواده, در ۱۳ شعبان ۱۳۲۸ ه. ق (۲۰ ماه اوت ۱۹۱۰) از راه 
باکو و وین به فرانسه رفت و به دانش حقوق پرداخت. در این هتگام با ایرانیان فرهیخته 
در انجمنهای ادبی و اجتماعی آشنا شد؛ و دوستی او با علامه فقید محمّد قزوینی آغاز 
گردید. پورداوود به سال ۱۳۳۲۳ قمری به یاری مرحوم قزوبنی و اشرف‌زاده تبریزی, نامه 
«ایرانشهر» را در پاریس منتشر کرد. شمارهُ نخست آن در جمادی‌الاولای ۱۳۳۲ برابر 
آبان ماه ۱۲۸۳ یزدگردی و آوریل ۱۹۱۴ میلادی؛ و آخرین شمار؛ آن در شعبان همان 
سال برابر ژوئن ۱۹۱۴ متتشر گردید. این روزنامه در چهار صفحه سه صفحهُ آن به زبان 
فارسی و یک صفحهٌ آن به زبان فرانسه بود. چون جنگ جهانگیر در گرفت. آن روزنامه 
تعطیل گردید. کاظم‌زاد؛ ایراتشهر بعدها با موافقت پورداوود تشریة بلند آوازهُ خود را به 
این نام منتشر ساخت که چهار سال دوام یافت. 





پورداوود با شور خدمت به میهن به بغداد آمد و روزنامهُ «رستخیز» را منتشر ساخت. 
روزنامهٌ رستخیز را مستقل به عنوان صاحب امتیاز و سردبیر با نام مستعار «گل» نخست 
در بغداد و سپس در کرمانشاه؛ و دیگر پار در بغداد انتشار داد. شماره نخستین این نامه 
در ۲۹ رمضان سال ۱۳۳۳ قمری (۸ ارت ۱۹۱۵ میلادی)؛ و آخرین شمارء آن در ۲۹ 
جمادی‌الاولای ۱۳۳۴ (مارس ۱۹۱۶ میلادی) بر روی هم در ۲۵ شماره منتشر گردید. 
طلیعهٌ این نامه. نخست در «مطبعةالزهوری» بغداد (بدون تاریخ) چاپ شد. پاره‌ای از 
شعرهای پورداوود در این روزتامه با نام کل منتشر گشته است. در سرمقالة نخستین 
شماره آمده است: 

«روزنامه رستخی ز که در این روزگاران جنگ از پرده سر به در کرده می‌خواهد ایرانیان 
را از این روز رستخیز آگاه ساخته. مانند نقخةٌ صور آنان را به سوی قیامت عظمای رزم 
بخواند؛ با زبانی ساده همه ایرانیان را از فرصت این روزهای تاریخی یادآور است. بدون 
تمایل به فرقه‌ای مخصوص عموم طبقات را از رد و بزرگ از توانگر و بینوا به سوی 
اتحاد و اتَفاق می‌خواند. برخیزید! برخیزیدا بشتاپید! تا خانٌ خود را از دشسمن 
نپر داخته‌اید از پای ننشینید.» 

ترکان حثمانی نشر روزنامه را ممنوع ساختند. پورداوود از راه بالکان به برلن رفت و 
ناگزیر تا پایان جنگ در آنجا ماند و به پژوهش و بررسی کتابهای مربوط به ایران 


۱۲ گات‌ها 


پرداخت. به سال ۱۳۴۲ ه. ق (< ۱۹۲۴ میلادی) از راه ریکا و مسکو و باکو به ایران 
بازگشت. یک زمستان و دو تایستان را در ایران به مطالعه و تحقیق گذرانید و سپس از راه 
بصره به هندوستان رفت. 

پورداوود در مهر ماه ۱۳۰۴ خورشیدی (< ۱۹۲۵ میلادی) با همسر و تنها دخترش 
وارد هندوستان گشت. و بخشهایی از ادبیّات مزد بسنا و گزارش اوستا را منتشر ساخت. 
در دانشگاهها و انجمنهای فرهنگی در زمینهٌ زبان و تمدن ایران باستان به سخنرانی 
پرداخت که در دفتری به نام «خرمشاه» گرد آوری و منتشر شد. 

استاد به خرداد ماه سال ۱۳۰۷ (2 مه ۱۹۲۸ میلادی) به اروپا بازگشت و کار تحقیق و 
بررسی را در گزارش اوستا دنبال کرد. تاگور شاعر نامدار هتدی که به سال ۱۳۱۱ ش با 
دیشاه ایرانی به ایران آمده بود؛ از دولت ایران خواست استادی برای تدریس فرهنگ و 
تمدن ایران باستان در دانشگاه وی وبسو بهاراتی اه87 ۷1۵۷۵ در شانتی نیکیتان 
نت82 برگزیند. پورداوود از سوی دولت ايران به هند رفت. 

تاگور مقدم استاد را بسیار گرامی داشت و به پذیرشی گرم وی را پذیرا گشت. و استاد 
از آذر ماه ۱ تا اسفند ماء ۱۳۱۲ تاریخ و فرهنگ ایران پاستان را تدریس کرد. ترجمهٌ 
«صد بند» تأگور یادگار این روزگار است. استاد پورداوود در هفتمین کنگرهٌ شرقی هند 
عجع ی لقنمعندم - «ن۵م] - ال۸ ۱۹۳۳ م -که هر پنج سال یک بار در استاتی از 
هند برپا می‌شود. در گروه اوستاشناسی عضویت یافت. ریاست شعبه «پارسی - عربی» 
نیز با استاد بود. استاد پورداوود به فروردین سال ۱۳۱۳ (< مارس ۱۹۳۴ میلادی) از هند 
به آلمان رفت و به ادامهٌ گزارش اوستا پرداخت و سرانجام در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ 
خورشیدی به تهران بازگشت و استادی دانشگاه تهران یافت و به تدریس زبانها و فرهنگ 
ایران باستان پرداخت. 

استاد دکتر یارشاطر که در آن روزگار از دانشجویان استاد بود -و سپس به داتشیاری 
ایشان پرداخت نخستین درس استاد را چنین توصیف می‌کند: 

(... روز نخستین که شروع به تدریس کرد دکتر عیسی صدیق» رییس دانشکده برای 
معرفی‌اش همراه او به کلاس آمد. در کلاس بیش از حد معمول جمعیّت بود. بهار و دکتر 
شفق و یکی دو تن استادان دیگر نیز برای شنیدن گفتار او حضور یافته بودند. با آغاز کار 
او دفتر تازه‌ای در برتامهُ دانشگاه گشوده می‌شد. 

پورداوود با لباس تیرهُ آراسته و پاکیزه, قامت نسبتاً کوتاه» و چهره زیتونی و بینی 


استاد پورداوود ۱۳ 





عقابی. و رفتاری آرام و متین در پیش, و دکتر صدیق در پس او وارد کلاس شدند و بعد از 
معرفی؛ پورداوود درس خود را آغاز کرد. صدایی پر و خوش‌طنین داشت و اثر لهجه 
گیلان در کلامش محسوس بود. کلامش نیز مانند رفتارش آرام و آهسته بود. از این رو گاه 
که ناگهان سرعت می‌گرفت و مطلبی را از زسان کتاب به زبان محاوره نقل می‌کرد 

«پورداوود بنیانگذار تحصیلات ايران باستان در ایران بوده شوقی که خود داشت در 
دیگران نیز اثر می‌کرد. در سالهایی که به تدریس اشتغال داشت علاقه به تمحصیل زبانها و 
ادبیات باستانی ايران را در بسیاری دلها بیدار کرد. کمتر کسی مانند پورداوود با موضوع 
درس و تحقیق خود همرنگ و هم آواز بود.» 

استاد در دانشگاه تهران؛ افزون بر دوره لیسانس و دکترای زیان و ادبیات فارسی در 
دانشکده حقرق در کللاس سوم قضایی «حقوق در ايران باستان» را تدریس می‌کرد. 

دانشگاه تهران شصتمین سالگرد زادروز استاد را در ۱۳۲۴ خورشیدی جشن گرفت: 
و شاید نخستین بار بود که جشن‌نامه‌ای به کوشش شادروان دکتر محمّد معین به نام استاد 
در ايران منتشر گردید. 

استاد پورداوود در بیست‌وینجمین کنگرءٌ خاورشناسان که به سال ۱۳۳۹ در مسکو 
برپا گردید ریاست هیأت ایرانی را برعهده داشت. در بیست و ششمین کنگره 
خأورشناسان که به سال ۱۳۴۳ در دهلی به با گشت. دولت هند استاد را به ریاست شعبهٌ 
«ایرانشناسی» برگزید. و دانشگاه دهلی به بزرگداشتی تمام دکترای افتخاری به او اعطا 
کرد. 
پورداوود به جامعه بشریّت به روز ۶ بهمن ماه ۰۱۳۴۴ تشان شواليةُ سن‌سیلوستر را به 
دست نماینده خود در ايران به استاد اهدا کرد. 

استاد پورداوود در نخستین فرهنگستان ایران عضویت داشت؛ و ریاست انجمن 
ایران‌شناسی و آموزشگاه آن را که خود بنیاد نهاده بود با او بود. 

چنان که گذشت بزرگترین و ارجمتدترین اثر پورداوود؛ ترجمه اوستا به زبان فارسی 
است. در این باره نیز داوری استاد دکتر احسان یارشاطر که خود از استادان نامدار دانش 
زبان‌شناسی است. خواندنی است: 

«... این اثر -گزارش اوستا به گمان من یکی از مهمترین آثاری است که از آغاز 


۱۴ گات‌ها 


مشروطیّت تاکنون به فارسی انتشار یافته است ... من کمتر کتابی را در دوران معاصر 
می‌شناسم که از حیث اهمّیت موضوع برای ایران و از حیث گشودن افق تازه‌ای از 
تسقیقات علمی در کشور ماه و معلوم داشتن یکی از مهمترین اسناد تاریخ و ملیت و 
مذهب ايران به اندازه اوستای پورداوود در خور توجه باشد. نخستین تکته‌ای که در بارهٌ 
این ترجمه باید گفت این است که ترجمه‌ای دقیق و قابل اعتماد است. ترجمهٌ اوستا که پر 
از مبهمات و دشواریها است کار آسانی نیست. پورداوود به پای شوق در اين کار رفت؛ و 
بیشتر عمر خود را بر سر آن گذاشت. اما اوستای پورداوود تنها ترجمه اوستا نیست؛ 
گنجينه گرانبهایی از اطلاعات گوتاگون در بارهٌ فرهتگ و داستانها و اساطیر و مذاهب و 
تاریخ ایران باستان است. که پورداوود با مراجعه به همه کتب اساسی در این رشته تا 
زمان تألیف فراهم کرده است. این مجلدات از هنگام انتشار تاکنون مأخذ اساسی و بلکه 
مأخذ یگانه برای اطلاع از اوستا و آیین زرتشتی و اساطیر باستان در ایران بوده است. 
خدمت عمده دیگر پورداوود ایجاد توجّه خاض به تحصیل زبانها و ادبیّات و آیین ایران 
باستان و نشاندن مهر این رشته در بسیاری از جوانان و دانشجویان بود ...» 

علامة شادروان محمّد قزوینی پس از انتشار «یشتهاء به استاد پورداوود نوشت: 

«.. بنده با کمال لذّت یک دور آن را مطالعه کردم و خواستم همان وقت مکتوبی 
خدمت سرکار در این خصوص عرض کتم و سرکار را به این خدمت بسیار مهم به ادبیّات 
فارسی پعنی ترجمه اوستا به فارسی سلیس معمولی عوام فهم خواض‌پسند که شاید این 
اّلین مرتبه باشد بعد از اسلام که چنین کاری انجام داده شده است تهتیت بگويم ولی 
حقیقتش این است که به قول سعدی: خجل شد چون پهنای دریا بدید؛ خودم را و 
معلومات ناقصهٌ خودم را در جنب این کتاب عظیم‌القدر جلیل‌الشأن کبیرالحجم ... 


کوچک ... دیدم. 
این کتاب نفیس مهم از ابتد! تا انتهای آن راجع به یک عصری است که اقلاً یکی دو 
هزار سال قبل از اسلام است ... 


اوّلین فکری که از یک دور مطالعه این کتاب عارض انسان می‌شود این است که 
خوشبختانه از اين به بعد عموم ایرانیان می‌توانند مستقیماً بدون استعانت از کتب 
مستشرقین اروپایی کتابی را که قرتهای بی‌شمار تا ظهور اسلام در سرتاسر ایران یگانه 
کتاب آسمانی آبا و اجداد همین ایرانیان حالیه به شمار می‌رفت؛ و علاوه بر این -با 
تورات و اتجیل و مها بهاراتا یکی از قدیمترین کتب مدوّنهة نوع بشر است (در مقابل کتب 


استاد پورداوود ۱۵ 


منقوره بر احجار و الواح و تحو ذلک) که از ازمنه بسیار قدیم به یادگار باقی مانده است و 
به دست مردم امروزی رسیده است پعتی کتاب اوستا را امروزه به همین زبان فارسی 
معمولی حالبه مسطالعه کنند؛ و از اوضاع و رسوم و اخلاق و مواعظ و حکم و 
دستورالعملهای زندگی و فلسفه عالی و معتقدات دینی و روایات تاریخی و قتصص 
اساطیری نياکان قدیم خود؛ و برادران زردشتی عی حالية خود کما هو حقّه اطلاع ؛ به‌ هم 
رسانند. و در نتیجه اين قوم نجیب یادگار عصر خالص ایرانی را بهتر بشناسند» و شاید نیز 
یکی از نتایجم حسته این شناسایی این باشد که این دو خاندان یک عایلاٌ آربایی (یعنی 
ایانیان مسلمان و پارسیان زردشتی) را که قرنهای طویل در مقابل طوفانهای عظیم 
تاریخی مقأومت ورزیده و خصایص ممیزه نژاد خود را از دست نداده‌اند و در ضمن 
قوم دیگر مستهلک نشده‌اند از اين به بعد به واسطهٌ شناسایی کاملتر از حال یکدیگر 
بیشتر از سابق به یکدیگر نزدیک گردیده به وت اتحاد بیش از پیش در حفظ ملیت خود 

پایدار باشند... 

از خصایص انشای سرکار در اين ترجمه ... ایجاز انشاء است بعنی خلوٌ از حشو و 
زوائد و مکّرات و عطف مترادفات و سجعهای خنک زورکی ... انشای سرکار حدٌ وسط 
است بین اطتاب مملْ و ایجاز مخ ولی متمایل به ایجاز است از جنس انشای تاریخ 
گزیده و تذکرةالاولیای عطار نه متمایل به اطناب از جنس انشای تاریخ بیهقی در فارسی 
يا مولفات جاحظ در عربی .. 

دیگر از صفات بارزه اتشای سرکار طبیعی بودن و بی‌تکلفی است که خاص و عام آن 
را می‌فهمند و تمایلی به طرف یکی از انشاهای خصوصی تا اندازه‌ای مصنوعی در آن 
مشهود نیست. نه تمایلی به وضع چیزنویسی فرنگی‌مآبان تازه ... و نه تمایلی به قارسی 
خالص و اخراج عنصر عربی که شیوة مصنوعی دسته‌ای از وطن‌پرستان کماطلاع از 
اوضاع فقه‌اللغهٌ دنیا است. و نه تمایلی به انشسای فاضلاهٌ عالمانهٌ متعزبین که کلمات و 
اصطلاحات عربی در آن غالب باشد. باری انشای سرکار ح وسط بین اين افراطیات و 
مطابق ذوق سلیم و نزدیک به فهم جمهور ناس است. گرچه برای آن که به کلی حباق 

مطلب را گفته باشم باز در جزو بیست و نهم آثار تمایل به فارسی تا اندازه بسیار قلیلی از 

آن لایج است برای کسی که مکزّر آن را بخواند ولی فقط تا اندازهای که اسباب ملاحت 
انشاء شده است نه تا حدّی که آثار تکّف و ساختگی بر آن ظاهر گردد ... 

حواشی و توضیحاتی که بر این کتاب افزوده‌اید فوق‌العاده مقید است وگمان می‌کنم» 


۱۸ گات‌ها 


«.. پیش آمد بسیار زشت و پست که از برای دانشگاه اینجا روی داد همه را افسرده 
کرد. گمان نمی‌کنم اين رفتار ناهنجار به اين زودیها از یاد برود و آنهمه نتگ (و) رسوایی 
از خاطرهُ مردم ترییت‌شد؛ این سرزمین در هنگام چند ماه زدوده شود. گمان نمی‌کنم 
امسال دیگرباره درس و بحثی داشته باشیم. گرچه هميشه کار داریم اما مشخصاً دلم به 
کاری است که در دانشگاه انجام می‌دهم و چیزی از اندوخته ناچیز خود به گروهی از 
فرزندان میهن خود می‌سپرم. این است که با بسته بودن دانشگاه دلتنگم. شک نیست که 
دانشجوبان هم که از تحصیل بی‌بهره مانده(اند)» دلتنگ و ناشکیبا هستند ...» 

پارسیان هند و زردشتیان ایران خود را همواره وام‌دار خدمتهای باارج استاد 
می‌دانستند و بر آن بودتد به هر گونه بتوانند پاداشی نثار استاد کنند. وارستگی و متاعت 
استاد چتدان بود که راه بر خواهش آنان می‌بست و مجال طرح نمی‌داد. از آرزوهای آنان 
برآوردن آرامگاهی باشکوه همچون آرامگاه فردوسی برای پورداوود بود. استاد آن را نیز 
نپذیرفت. 

استاد پورداوود به زادگاه خود گیلان مهری فراوان داشت. و از آن روی برآمدگان از 
گیلان را نیز عزیز می‌شمرد. دلبستگی استاد به دکتر محمّد معین که به شایستگی تمام 
نخستین رسالهٌ دکترای زبان و ادبیات فارسی را هم به راهنمایی وی با عنوان «مزد یسنا و 
تأثیر آن در ادبیات فارسی» ارائه داد از آن بود؛ همچتان که در ضایعهٌ پیماری آن شادروان 
نیز بشدت افسرده گشت. عشق به زادگاه بود که استاد را واداشت تا وصیّت فرمود او را 
در رشت. در آرامگاه خانوادگیش به خاک سپارند. 

دوست گرانمایة شادروان دکتر بهرام فره‌وشی که تا سالی است خود رخت به مینو 
کشیده. در مرگ استاد پورداوود می‌نویسد: 

«تا اینکه بامدادی پگاه - روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۴۷ - خدمتگزار او به من تلفن 
کرد که استاد سخت بیمار است -باران تندی می‌بارید. خود را بشتاب به بالینش رساندم. 
وی شبها در کتابخانه خود بر روی تیم‌تختی می‌خفت؛ همچنان پرشکوه در میانْ انبوه 
کتابها بر تخت خفته بود و کتابی گشوده در کنارش بود. دست وی را به دست گرفتم؛ 
هنوز گرم بود» ولی دیگر زندگی در آن نبود. شب هنگام دو بار برخاسته بوده چراغ 
افروخته و کتاب خوانده بود. و سپس آرام چشم از جهان فرو بسته بود.» 

کالبد پاک استاد به روز سه‌شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۷ با تشییع با شکوه مردم گیلان و 
دانش آموزان در کنار پدر و برادرانش در کوی حاجی داوود سبزه‌میدان به خاک سپرده 


استاه پورداووه 1۹ 
شد. خاک بر او خوش, و روان تابنااکش از بخشایش ایزدی برخوردار باد. 


فهرست آثار: 

گاتها: پنجم سرود زردشت با متن اوستایی و با ترجمه گفتارهای آن به انگلیسی به 
دستیاری دینشاه ایرانی» چاپ بمبگی خرداد ماه ۱۳۰۵ خورشیدی. ۳۵۲ صفحه. 

گاتها: دومین گزارش بخش نخست گاتها با متن اوستایی بمبثی» آبان ماه ۰۱۳۲۹ در نیمه 
سال ۱۳۳۱ خورشیدی به دسترس همگان گذاشته شد. ۵۶ + ۱۶۰ صفحه. 

یشتها: ببخش نخست از هرمزدیشت تا رشن‌یشت» با متن اوستایی؛ چاپ بمبلی: 
فروردین ماه ۱۳۰۷ ۷۴۲ + ۶۵ صفحه. 

یشتها: بخش دوم از فروردین پشت تا زامیادیشت. ۲۰۰ نسخه آن با متن اوستایی است؛ 
چاپ بمبتی: فروردین ماه ۰۱۳۱۰ ۸ + ۴۲۸ صفحه. 

خرده اوستا: هوشیام تیایش - پتجگاه -دو سی روزه - چهار آفرینگان» بمبلی مهر ماه 
۰ ۲۷۴ صفحه. 

یستا: بخش نخست. از هات (فصل) یک تا خود هات بیست و هفت؛ بمبتی؛ بهمن ماه 
۳ ۴ صفحه. 

پستا: بخش دوم. با گفتاری در بارةٌ آتش؛ چیچست. سولان سهند. آذرخش, نفت» آذر 
فرنبغ» آذر برزین مه آذرگشسسپ» تخت سلیمان» شیون و مویه. به کوشش دکتر 
بهرام فره‌وشی. انتشارات انجمن ایرانشتاسی؛ تهران» فروردین ماه ۰۱۳۳۷ ۲۲۴ 
صفحه ‏ 

یادداشتهای گاتها: به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی. در بر گیرنده نزدیک ۳۷۰۰ 
یادداشت. و هفت گفتار. چایخانة خصوصی آتشکده. بنیاد نهادهٌ دکتر فره‌وشی. 
انجمن ایرانشتاسی. تهران. مهر ماه ۱۳۳۶. ۲۸ + ۵۲۸ صفحه, 

ویسپرد: گزارش بخشی از اوستا با گفتارهای: آخرین پیخمبر زردشت؛ آتش؛ هفت 
کشور سوگندنامه به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی. کتابخانة ابن‌سینا. تهران. تیر ماه 
۲۳ صفحه. 

ایرانشاه: تاربخه مهاجرت ایرائیان (پارسیان کنونی) به هند. چاپ بمبتی. ۱۳۴۴ قمری 
(۱۳۰۴ خورشیدی). 

بخرمشاه: گفتارهایی در بار؛ آیین و کارنامه و زبان ایران باستان. بمبثی, ۱۳۰۵ شمسی < 


۷ میلادی. فارسی و انگلیسی. ۱۱۵ صفحه. 

سوشیانت: رساله‌ای است در بارهٌ موعود مزد یسنا. چاپ بمبلی. ۱۳۴۶ قمری < اوت 
۷ میلادی. ۵۵ صفحه. 
(استاد این اثر را به صورت کتابی بزرگ آراسته بود که موده نشر آن نیز در دو اثر 
«یسنا» و بخش دوم «وبسپرد» داده شده بود. ولی پس از مرگ استاده اثر دزدیده شد» 
و بخشهایی از آن در کتابی به نام «سوشیانت یا سیر اتديشه ایرانیان در بارهٌ «موعود 
آخرالزمان» چاپ و پخش گردید. 

پوراندخت‌نامه: دیوان اشعار. با ترجمه انگلیسی دینشاه ایرانی. بمبئی. ۱۳۰۶ 
خورشیدی < سپتامبر ۱۹۳۷ میلادی. 

گفت و شنود پارسی: برای دبیرستانهای هند. بمبثی. ۱۳۱۲ خورشیدی 2 ۱۹۳۳ 
میلادی. 
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فرهنگ ایران باستان: بخش نخست. گفتارهای: میهن؛ دساتیر: نامهای دوازده ماه واه 
«فرهنگستان» راوی؛ دبیری (خط): خسر فست سگ؛ اسب شاهین» خروس آذر 
کیوان و پیروان وی تهران. ۱۳۲۶ خورشیدی. بیست و شش + ۲۸۰ صفحه. 

هرمزدنامه: نامه‌ای است در دو بخش, بخش نخست: اسپست. نیشکره برنج» ترنج» 
بنگ» کوکتار, لاله < شقایق, ذزت -گاورس: ارزن, لادن گل آهار: آفتاب‌گردان 
سیب زمینی گوجه فرنگی: پسته زمینی» آناناس, کاکائوء کائوچوک کوکایین: گنه گنه. 
تنباکو - توتون گل آویز. ملحقات بخش نخست. 
بخش دوم: پول ارتشتا پرچم افسر دساتیر؛ تیمساره پاپوران نمونه‌ای از لغتهای 
فرهنگستان؛ چارسو. 
ملحقات بخش دوم: چاپ تهران. دی ماه ۱۳۳۱ خورشیدی. چهل و دو + ۴۴۶ 
صفحه. 

آناهیتا: پنجاه گفتار پورداوود. به کوشش مرتضی گرجی. انتشارات امیرکییر. تهران 
۳ خورشیدی. بیست و دو + ۴۵۶ صفحه. 


استاد پورداوود ۲۱ 

بیژن و منیژه: داستانی از روزگاران پهلوانی ایران. برگزیده از شاهنامهٌ فردوسی. زیر نظر 
استاد ابراهیم پورداوود با مدمه استاد. مصوّر. شرکتهای عامل نفت ابران. خطاطی 
جواد شریفی. تهران. ۱۳۴۴ خورشیدی. ۲۶۴ ص. 

فریدون: برگزیده از شاهنامهٌ فردوسی. زیر نظر استاد ابراهیم پورداوود. با مقذمه و 
پادداشتهایی در حاشیه سرگذشت فریدون از استاد. مصوّر. خط محمّد سلحشور. 
شرکت عامل تفت ابران. تهران. ۱۳۴۶ خورشیدی. ۱۲۰ صفحه. 
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‌ فهر ست مندرجات جزه اول 


تأسیس سلطنت ساسانیان و قّت گرفتن مندیسشا 

تجز به اوستا 6 ۵ نخستان جزو " بسنامهم رین قسمت اوستاست 

دومن جزو * ویپرد مموعه ایست از ملحقات سنا 

و ندیداد سو مین جزو * متضمن قوانبن مذهی است 

پشت چپار مین جزو " در ستایش خداوند و فرشتگان است 

خورده اوستا بنحمین جزو» برای از و ادعته روزانه‌و 
ماهانه‌و سالانه ص تب گردید 

تایشپا و دو سیر وزه و گاهان و آفرنگان 

کاا 

کامها از سخذان خو د حضرت زرتشت است 

نخستین کاما موسوم است به اهنود 

هنت های منثور داخل در قسمت گانها تست وی در 
جز و ادسّات گاساننک رده منود 

دو مين انا موسوم است به اشتود 

سومین گانا موسوم است به سپنتمه 

چپارمین گاتا موسوم است به‌وهو خشتر 

پنجمن کاتا موسوم است به و هیشتوا شت 

| شکال کانا و عدم صخت ترجه دار مستتر اهاط 

ان زرتشت 

در توحرد ذات خداوند تارک و تعالی 

زرتشت لصّد موهومات مذهی است 

در گاها اهی‌یعن نقطه مقابل اهورا من دا ندست 

تکلیف انان در طی زندگاف 

زرتعت دنبا را خوار و پست عدشمرد 

پندار نیک گفتار نک کردار نیک اساس دین زراشت است 

قیامت و مراط و میزان و حساب و ماه و بپشت و 
دوزخ و مرخ 


انسان باید در فتح راستی و شکست دروغ بکوشد 
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قهررست مندر جات جزم اول 


زرتشت در خبرو شر السان بی قید ندست 


عقده دنشمند الاف کگلدنر در خصوص کاها و 


دی زرتشت 
عقده عستشرق معروف فرانسوی پروفسورمته اعاانه۱۸ 
عفد علامهٌ الاف روفسور هس تل اعناره 1 
عقبده دانشمند ای رو فسور گر «موژه0 
عقیده مستشر ق می‌حوم پروفسورهورن ۲9 
عقنده و انهمند ام یکائی و شی ۱ 
عقیده فیلسوف و شاعر مشپور بنگالي تاگور 106070 
چند لغت از گا نها 
صفات اهورا من‌دا و فرشتگان در کانها 
بگروه فرشتگان من دیسنا ایزدان نام داده آتد 
آذر ایزد و سروش ایرد وارت آنزد 
طبقات سه کانه در ایران قدم 
هومت هوخت هوورشت 
گوشورون 


قات کاا 
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بغمیر ابران رراشت اسینتمان‌کر نقاش بارسی ستاوالا ی ۱2 


خرابه آنشکده معروف آذرگلسب درشیز(نخت‌سلیان) 


قصر خشابار شا در پرسپو لیس (فارس) معروف مخت جمشید 


عکس قدم تر ين نسخه خطی او ستا وز ند 
دروازه قصر خشا بار شا 


۱۷ 


۲۸ 


جرء دور ۲ 





فپرست اغلاط ۱2 


جزم سوم قسمت انگليسي 


1-1 .0 ردهلامم0معاه۱ ود اه جمناهاوده1۳ 


اجه 
ترجه گانها ۱4۹-۲ 
اهنو د گات و - ۵۹ 6 
اهیایاسا . یسنا ۲۸ وه 
خشاوبه کنوش اوروه ‏ سنا ۲۹ ۱5۹۱ 
ات تا وخشیا سنا ۳۰ ۳۱۲ 
تاو اور وائه ‏ یستا ۳۱ ی 
اهبا چاخئو نوش نا ۳۲ و ۱ 
پتااثش ایتا نا۳۳ 5۹-۳ 
باشنویا.. سنا ۳6 ۵۲۷-۷ 
اشتودگات ۷۳ 
اوشتا بنا۳ ۹ 
نت لواپرسا سنا ء ه ٩-۷‏ ۷ 
آت فرو خشیا سنا ۵ 4 ۸۵-۸ 
کامنه هتزا.. سنا 4٩‏ ۹9۷ 
سینتمد گات ۱۲۳-۸ 
سینما مینو . یسنا ۶۷ ۱۰۲ 
بزي ادا یش سنا 4۸ ۱۰-۵ 
ان مایوا. ‏ سنا 5٩‏ ۱۱۰-۷ 
کت موي‌اوروا تا ۵۰ ۱۳۱-۷۲ 
وهو خشترگات سنا 6۱ ۱۳۷-۷ 
وهشواشت کات یسنا 0۳ ۱۶۷-۳ 
فپرست لفات ۱ ۵ ۷۱۰۰ 
فپرست اسامي فبابل و اشخاص و اما کن و بلاد ۱۰۰۵ 


بنام مرمزد پاک 


دساجه 


.#۰ 
بگفتار و خشور خودراه جوی دل ازتیر کیها بدین آب شوی 


ایتک چند سال است که گاء گاه در ابر ان هم نامی از زرتشت و اوستا 

ده میشودگذشته از زرتشتیان ابران‌که هنوز رشته سهروپیان تکسستند و از 
اهور امز دا دل بر نگرفتند واز نامه وی چشم نیوشیدند آیر انیبان دیگر نیز 
بر خلاف بارینه از خدای بگانه نیا گان خویش وییمبر برگزیده و نامه فرخنده 
وی بادی میکنند "ما جز از چند کلمه کسی اطلاعی از آئن با ستان ندارد 
همه میخواهند که زرتشت سپنتان را بهنز بشناسند و از مندرجات اوستا 
چیزی بخواند وی دسترس بآن ندارند خود زرتشتیان اءران ا چند سال 
پیش طوری ترفتار تعضّب هموطنان خوش ودند که آمجه داشتند از دست 
دادند و هرتن از آنان که توانست وطن مقدس پیغمبر خویش را وداع کفته 
به برهمنان عندو ستان پثا م برد چه رسد بآنکه بتوانند در خسوص آئین 
خود کتابی بنگار ند و ضمتاً حقانیّت خود را بایرانیان دیگر نشان دهند هیچ 
یک از نویسندگان م بخیال نیفتاد که درزمینه آئین ار ان تحقیقاتی نعاید با 
آنکه در علم لغت و ادب و اریم بغایت محتاج آن بوده اند از کب عرف و 
فارس یکه از پیش ماندهاست وا تفاقا درانهاذکری آزمذهب قدعم| بران شده است جز 
یک منت موهو مات مخلوط پفرش وتملب چیز دیگري بدست ند متا 
فرهنگها اوستا را صحف ابراهیم میدانند در کتب ریم شادمای میکنند حد 
و سپاس خدای را مجای میآورند از آتکه لشکر دمن از عربستان بایران 
باخته خاک آباد آباً و اجداد ما راغارت و و بران عودند و زهای خانواده 
نی ساسانیان رادر بازار مدینه بخرید و فروش در آوردند و ره و رسم 


۱ فر دو سی 


۲۹ 


۳۰ 


۱۰ دیسا چه 


۰ 


گر گان آتش پرست را برانداختند ول چون تر قي علم و معرفت بسته کیل 
مابنود و تعضب مانتوانست که در دانش رابروی دیگران هم به بنددهای 
بینش در پرواز خویش آزاد وبینیاز ازاذن این و آن ارو پائیان زنده دل 
رابرآن داشت که از برای توسعه علم و هتر در زمینه ار و زبان و دین 
ایران دور افتاده نیز کار وکوشش کنندازهان دینیکه روزی‌یک قسمت 
میم دنیای متمدّن را فرا گرفته بودو هنوز م مدهزار از پیروان‌آن‌اهورا 
کوبان‌در دو مملکت اربای ایران و هندوستان درمیان کروء ابنوه مسلانان 
و برهمنان بیروی کفتار زرتشت اسینتمان رانجات روز رستا خیز میشمر ند 


امر‌وز ابر ان شناسی و در جزوآن آثن من‌دیسنا در ارو با علم 


اغاژ 


بسیار بذرگی گردید عکن است تام مت آعمر دانعمندی 
رافراگیرد آ کون صد و پنجاه و پنج سال از ار انتشار 
ترجمه فرالسوی اوستاکه بتوسط اتکتیل دو پرون عوهت اوه انجام 
گرفت منگذ ر دکگرچه هفتاد سال مش از انکتیل دا نشمند انگلیسی تو ماس‌هید 
20 عمسمطل_کتابی در خصوص مذهب ابران انتشار داد ۲ و این کتاب 





سبب شد که انکتیل بانداشتن سرمایه و مخارج بازحمت زیاد خود 
راپندوستان رسایند و مَوسط_پارسیان سورت بااوستا آشنا گردید ۲ 
در واقم در این علم بدسثیاری فرانسویها گلوده شد شصت و دوسال 
پی از اتشار اوستای انکتیل دا نشمند دیگر فرانسوی‌برنوف 07005۶ ترجمه 





۱ همعط صاص‌توناهد وفع( باع یماد بو صتمووظ ‏ نیما۲۲ 
۰ 0210۳8 
۲ الکتیل در ۷ ماه فوربه ۱۷۰۰( جیادی الاول ۱۱۹۸ هجری ) از فراس بکشتی 
نشسته عازم هندوستان شد پس از ششیاه مبافرت در ۱۰ اوت همین سال + یو ندشری 
ددع رسد درسال ۵۸ ۱۷ رفت سورت تا سال ۱۷۱۱ در این شپر ماند در مدت 
سه سال در آجا از او ستاد خود دستور دار اب کی از شاگر دان دستور جاما سپ کر ماني 
که از بر ای سرکتی پارسبان بپندوستان آمده بود زیان‌فارسی آموخت و اوستا را تر چمه 
نمود یس از مراجمت بفراغس چندیی‌سال دیگر در ترجبهٌ مذکو رکار کرد تا در سال ۱۷۷۱ 
مبلادی آغر | منتشی ساخت 


دیا چه 1 


پ 


و توضیحات بسنارا منتشر ساخت (۱۸۳۳ میلادی) ازاین تاریخ به بعد 
اوستاشناسی پایه" حکم علمی تفت هرچند که درمیان انکتبل و برنوف 
کگردهی از مستثرقین آمدند و رفتند وی هیسکدام یک اساس علمی بآن‌نداد 
آنچه بافرراسویها شروع شد بتوسط المانها بحثٌ کیال رسیدگرچه در نیام 
مالک امتشدن اروپا علمای بزرگ ایران شناس بوجود آمدند ولی الما نها 
که درعلم ادیان‌و اریخ و لت برثری پیداکردند و بخصوصه نسبت بایران 
خدمات شایان عودند اران امروز از پرتو کوشش مغرببان زنده است 
در مدت مدوپنجاه سال عمر چندین صد تفر دانشمند بزرگ در سر کتب 
راجعه بایران سر آمد و هرک بنوبت خوش چندین جلد کتاب :رای 
مستشرقین آینده عبر اث گذاشت ایرانیان را هیچ خبری ازاین آمد و شد ها 
نیست آزاین کتابهای گرانبها کمی بهره مند نشد کو آنکه فیم آها مشکل 
باشد بخصوصه آنچه متأخرین نوشته اند چه غالبا تنقید و اصلاح است 
در واقع کتب مستشرقین امروزی یک میدان زورآزمای علمی است از این 
رو خواننده آنها خود باید بنبه و قوه داشته واز اساس وامول | گاء باشد 
چون تصادف روزگار نگارنده را ائدی با چند جلد از ان کتب آشنا 
نود امیدو اریم که زمینه ای از برای این علم حاضر عائیم که بتو انیم بهتر از 
مندر جات کتب مستشرقن برخوردار کردم و از ان راه خدمی بزبان و 
بارخ ايران کرده باشیم 





اد دین و تارخ و زبان هر سه مربوط هم است قسمتی از 
تحصیلات وقایم اریخی قومی را دین اوسبب است بخصوصه که اساس 
۳ سلطنت ساسانیان بروی مزدیسنا بود قسمتی از وقایع 
تاریخی ابران نا معلوم است زیرا از اسباپیکه آنها را برانگیخت اطلاعی ندار جع 
قسمتی از لغات زبان ما آزمعیی ای خود منحرف شده است قسمتی درست 
معنی بعکس پید! کرده است مثلکلمه منت 6و( که اصلا بمعتی کلام ای دی 


است ول امروز در زبان عامبانه عمتر شده که بمعیی قریت و مسخره است 


۳۹ 


۳ 


۱ دبا چه 

کتاءبای فرهنگ و اشعار توبسندگان پراست از لفات مذعی وی تسب و 
جپل مه آنها را دکرکون کرده است مثلاً در ایران قدیم معمول بود وقتیکه 
بنز دبک شاه مبر فتند بایستی برد کوچق در روی ی و دهان اندازند تا 
تفس وبخار دهن بشاء رسد این پر ده و با بقول زرتشتیان ایران رو ند موسوم 
است‌به ینام و در اوستایایی‌دان میباشد این‌طرزادب در دربار امپراطور چین 
هم تا در این سالهایاخبر مجری بود کسی بدون پنام بنزد پسر آسعان نغیرفت ! 
هنو ز ءویدان مانند بار بنه در وقت سرودن اوستا شزدیک آنش مقدس این 
پرده را بکار میبرند در اشعار قدماء نیز این کلمه بسیارآمده است وی فرهتگها 
فقط آن را تعوبذ نصوّر کرده اند ۳ کان میک بتوسط فرهنگهائیکه حالا 
در دست دارء بتوأنيم مقصود فردوسی رااز این اشعار بدانیم که چست 


چو از دور جای پرستش بدید شد از آب دیده رخش اپدید 
قرو د آمد از اسب برسم بدست بزمزم همیگفت لب را به بست 


گذشته از این هاچه خوب است بدانیم لغایتکه اکنون در سر زیانهای 
ماست در چند هزار سال پیش ازاین ۸ در سرزیامهای ایرا لیان عید ماد و 
بسا بیشتر از آن هم بود تگنته نگذر یم که از برای‌حال افسرده و پریشان ایران 
کنوی لازم است که فرزندان خاموش آن خاک با روزگاران گذشته 
هن سر زمین آشنا کردند و بخود آبند و بباد عهد در خشان بارینه سرافر ازند 
و ازدروغ و تملق که از ضعف است روی کردانند مانند ثیاگان دلیر و 
ر استگوی خوش زند کای را مک کشمکش داثمی خوبی و بدی تعرند نه آنکه 
دست بسته تسلیم قضا و قدر شوم گشته بکنجی آرمیده از نشاء ترباک جهان‌را 
با اه در آن است هیچ دالند و خودرا ا دامنهٌ وستاخیز گرفتار چذ گال 


۶ :۰ ۰ 
دیو مس و اه یمن در بوزی ساز ند 





1 »۳0 ۲۵ نوی لصا عصوااجوتی ‏ رصوفت)عمووطا مجنمه عسنطم 


6 8-۰ 1900 حرئل:16 توزمل 

۲ با گار! از چشم بد بترس همی ‏ . چرا نداری با خویثتن همی تو ینام شهید 

حالیه اطبای ارویا در وقت جراحی و عملیات بزرگ نیز چنین پرده ای در پیش دهان 
میآور ند تا باسیل ما2 آب دهان جر اجه رسد و ماه شساد گر دد 





دساچه ۱۳ 


موضوع این نامه سرودهای‌مقدس زرنشت سینت‌ان است که باسم گاعها 
در جزو اوستا برای ما ببا دکار ماند گانها قدیم ین آ ار ملی ماست از 
زبان بذ رگترین ابراف * زرتشت درمیان اقوام هند وارو پاش نجستین و یگانه 
پیغمبر ی است که آئین یکتاپرستی آورد بجاست پاره ای ازسخنان چنین کسی 
را که در مت چندین هزار سال با هزاران آسیب زمان هقاومت نعوده با 
رسید با د قت تام و تعظیم و تکریم فراوان مخوالیم 
ترجه آساس این ترجه فارسی گاهای بار تولومه 7*۵«ماهذادظ 
کاتبای بارتولومه ۶ آلانی مباشد " عجالاً نوتر و بهتر از آن ترجه ای از 


وسایر مستشرقين - ۱ ۱ 
ما در دست ندارعم پرو فسور بار تولومه از مشاهیر 





علمای اروپا بود ام عمر خود را در سر اوستا سر آورد در صرف ونحو 
ولعت وآئن اوستا دار ای تا لیفات بزرگ و مهم است در سال گذشته برحت 
ایزدی پیوست اهورامزدا روان او را در کشور جاودانی خویش شاد و 
خرمکناد تگارنده برای تألیف این نامه ازسایرکتب همین دانشمند استفاده 
کرده ام و یز تنقید‌ها تیکه علمای دیگر بگانهای بار تولومه نوشته اند مطالعه 
مودم از آن جله است کتاب ختصر پرو فسور آلای هرتل (0:40) ۲ و 
باز وتر از آن کتا بچه پروفسور فرانسوی میّه (1601۰0) ۳ میّه در خصوس 
ترجه بار تولو مه گوید « ترجه گانهای بار تولومه یکانه ترجه کامنی است 
که رویپم‌رفته میتوان بان اعتاد کرد بنای این ترجه درروی یک اساس 
محکم علم لغت است (هنعه‌املننج) از آغاز"ا انجام بهیم هربوط و درست‌بمعنی 
اصل مان پرداخته است» فقط ابرادبکه مستشرق‌فرانسوی ببارتولومه دارد 
این است که او خودرا محبور ساخته از برای هربک از لغات گاما 
معنی پیدا کند در مورتبکه مقداری ازلغات بواسطه طول زمان و انقلاب 


۱ ۲۵۵ باماه‌صیعداا دماون۵ و۷۵۳ و مرادآوجطا مور ودوج عم و قطععی فذظ 
8 اوه دنا وفحدرم‌لمطه سجو صواهتبط0 

۲ 6۵ 216مم1 «ویاوممتدوت نع فذن1 رواجم عفصعطما 

۳ 1996 ودوط اهلانه]1 ظ ویر عتاوهظ ۳( و3 معطناع) عع( تنو وفی‌صهتقاوی وتمر۲ 





۳۳ 


۳۴ 


۱ دیا چه 


زبان و تغیبر خط ترکیب اصلی خود را باخته است و امروز بهیچ و چه نمیتوان 
ازبرای آنبا معنی پیدا کرد گذشته از ترجه بارتولومه ترجه گانهای سایر 
علی الان و فرانی وانگلیس و هند را یز مطالعه کردم و برخی از قطعات 
را با بار تولو مه مطا بق نمودم از آمجمله است هار از (هعاعمتل) هوگ (هدعتت) 
اشییگل (امیمنوه)_ دار مستت (هاه‌نومدمهه) ماز (عتنعن) کانگا ‏ (هیست) 
و دیتشاه جی‌حي باهای ایراف و از ترجه چند قطعه از گاتا که در جزو 
کثب پول هورن (««13 ۸۱ه۳) وروت (:09) و گلدنر (:60۵00) و هوبشان 
(مصعصطن؟) و کگر (0980) یافت مشود ثبز استفاده شد فقط از 
چیزیکه افسوس دارم این است که از چند قطعه ترجه آلدر آس (ععه‌تاهش) و 
و اکرناگل (اهعه‌دده"۰*) بی بهره ماندم چه بالها دسترس نداشتم بی شک 
ترجه این داشمندان الای کران بپاست و ی فقط درمبان هفده فصل کانها 
چپار فصل رارجه کردند پروفسور میه ترجه این چند قطعه را نیز دلیل 
درستی گانمهای بارتولومه میش‌ار د چه از حیث معیی با او موافق است فقط آ نان 


بر خالاف بارتولومه سباری از لغات را ترجه نکردء جارا سفد گذاشتند ۱ 





برای‌آنکه ۳ از ستذان مور وان کانها بر خوردار شو رم 


مندر جات مر 

ان نامه و طرز لارم داسته در هشت فصل شری از زرنشت » اوستا» کاما؛ 
ِ .- 
ری له سم 


ان زرتشت " چند اغت از گا ها اساعی خاص در گانها؛ 
ملحقات گا ما و توضیح بسنای ۲۹ بطور اختمار بنگارم چه تصور میکم 
پیش از دانستن ان مقدمات مطلب درست بدست تباید گانها کتاری است 





سار قدم و بیک سک محصو صی سر و ده سل و اس خود امروز حداگانه 
شعبه ای از علم ايران شنانی است دارای تعسرات و فکر و اصطلاحات و 


میدز ام و واصگقعممن ۲ مة جمزطماتطمد اد م1 فصعل بارهم باه مصمااعنوده قو60 
(وووسووه م) 1919 وه (ف۲ ج) تاو (وا له ج) و190 ده 


دبا چه ۱ 


نگارنده در ترجه خود پر | مون عبارت پردازی تشم از آرایش دادن 
و زینت کردن قطعات دوری جسم آنچجه ازگفتار پیغمبر ابر اف مفپوم میشود 
تقریباً بدون کروبیش نگاشم مکر آنکه در معنی برخی از لفات بسنّت متوسل 
شدم کلماتیکه درمیان ابروان نوشته شد ( ) در جزو متن 
نیست برای فهم کلام افزو ده گردید سادگی نگارنده در ترجمه برای 
این است که نخواستم معنی کلام پیغمبر کپن ایران فدای الفاظ یکی 
از فرزندان‌کنونی آن آب و خاک شود آکر نه از زبان خود زر تشت میدانیم 
که سرو دها یگاتها دارای فماحت و بلاغت ایزدی است چه خود در 
آختین گانا سنا ۲۹ قطعه ۸ قرماید « بگانه کسیکه آئین ابزدی پذیرفت 
زرتشت سینتمان است اوست که فکر راسق بکستر اند ای مزدا ازاین‌رو باو 
گفتار شیر ین و دلیذ برداده شد» درترجمه فارسی برای آنکه آسانتر بی 
یمعنی بریم آزافراد شعر نیز رعایت نشد یعنی که مطالب را ثبر بده مندر جات 
یک قطعه را روی‌هم نوشتیم ولي در متن زند ترکیب املی بیم نخور ده افراد 
شعر در هر قطعه منفصل از هم نگاشته شدمخصوماً درطی قرات کاتها هميشه 
باید در نظر داشت که این سرودها اقلاً درسه هزار سال پیش زاین سروده 
شد و بابد نیز درنظر داشت که بنامه مقدس ایرانیان‌در طی روزگاران 
مصائب فراوان وارد آمد آکر سغن پریشان بنظررسید پاید از کشاکش 
روزگار گله نمود نه از سراینده و مترجم آن زهی شادو سرا فرازم که 
پس از بیشتراز هزار سال انقراض دولت زرتشی اود کسی هستم که معنی 
سرود هاي‌پیفمر ایران را بزبان امروزی آن مرز و بوم در آورده بمعرش 
مطالعه عموم میگذارم 
بورداود 
مها بلشور (۱) ۲۹ مه ۱۹۲۰ مطایق ۷ خورداد شمنی ۱۳۰۵ 


۱ مپابلشور بهحامه(دجطعقا کوهی است و اقم در االت مر ائه در سمت جنوب در 
۰ امیلی بسثی 1۷۱۰ بی ارتفاع آن است 


۳۵ 





۳۶ 


ین دییر ‏ ۱ 
(الفبای زند) 

چندی است که در ابران بنقصان القبای عرب برخورده درسدد چاره 
آن هستند دسته ای طرفدار اصلاح همین الفبای کنونی است دسته دبگری 
مبخواهد که املا آن را بکنار گذاشته الفبای لاتمن اختبار کند نتبجه کار 
طرفداران اصلاح الفباي کنوفی تا آن مقدار بکه بنظر تگارنده رسید بیمعرف 
و مضحک است البته الفبای لانن بسیار ساده و کامل است اما اتخاذ آن از 
برای علکتی که تمام شئودات مبی خودرا باخته است و فقط دارای یک زبان 
شکسته است صالاح تمیباشد 

مه کی میداند که بواسطه الفباي عرب این همه لفات سامی دا.خل 
فارسی گردبد بطور یکه امروز فقط یک ثلت لغات ما اریائی است فردا پس 
از برگریدن الفبای لانن دسته دسته لغات السنه ارویاق وارد زبان 
ما خواهد شد صدها لغات مثل رو لسیون کوستسیون یار نان کاند بدات 


سیون بودجه وغبره با مان الفبای لائن بااملاء درست فرانسه نوشته میشود 
عناه اموقها سس ووتووتصصمل)- هنصعن) - تاجوصهاسعط ماه با دجم لاس جمزن و [و؟26 
بای تر تیب زبان آلو ده ما آلوده تر خواهد شد همانطوریکه متفکرین ما 
میخوا هند که در تغیی القبا بعلم و معرفت ما ترق و توسعه بدهند باید ترقی 
دادن ملبت ما نبز متظورشان باشد باید طور يکنند که از در خت کین سال 
ما دکر باره شاخ و بری‌سرزند نه آنکه تيشه بربشه آن رسد میت ها باید دوش 
بدوش باشیمی و فز یک و عندسه ترق کند نه الکه‌یک از آنپا فدای دیگری 
دد بگانه جات ! بران احیای‌سنت ملّی آن است چه خوب است که تر قیخواهان 
ما در تغیر الفبا نیز بدین‌دییر رکه بفتوای مستشرقین دانشمند ارو پا یکی از 
الفبا های خوب بشار است نظر ی افکنند این الفبای ساده و آسان را که در 
مدت چند ساعت میتوان فراگرفت بکلی فراموش نکنند گذشته ازآنکه 
دین د دبره ب رگز بده آیا" و اجداد ماست بوسله آن نیز خدمات شایان بزبان و 

۱ بناست انکه مت گنها قط ز ند در مقابل تر چه مندرج است لازم دانسته الفیای 
آن را یز جداگانه بکاریم تا آنانکه میل خواندن آن‌دارند بان و سیله بتوانند از عهده 


مر ون ایند 





د ین د سیر ه ۱۷ 


میت خود خواهیم نمود و نفوذ لفات عرب و ترک و ارو پاف در فارسی کنر 
خواهد شد ها نطور بکه دریار بنه القبای عرب لفات سای را داخل زبان ما 
کرد در آبنده دین دببره لغات فرآموش شده را دوباره بیاد ما خواهد آورد 
و تبز لفط درست کلات فارس ی که بواطه تقصان الفبای‌عرب دک کون شد 
موفق خواهیم شد از اجمله است اسم خود وطن ما ابران که تا در این قرون 
اخبر تلفظ درست آن 2:2 محفوظ بود 

بو اسطه نقصان آلفای عرب لازم دانستيم که کلمات غبر مأٌ نوسه این 
کتاب را باحروف لانن‌بنگارم | نانیکه باحروفمذکور آشناهستند از عهده 
تلفظ محیحآنهایر آبندگذشته از آنکه متنگانها بخط اوستادر مقابل ترجه فارسی 
تکاشته و سشتر از کل‌اتیکه در طّی مقالات و تر جح هکانها استعال گردید در مان 
نیز مو جوداست 

برای آنکه قرأت مقالات مشکل نشود " بپر اندازه که دست رس 
داشتیم در مقابل کلیات اوستای لغاتیکه در فارسی معمول و از مان کلیات 
اوستاف مشتق است استع‌ال کردبد از برای لغاتیکه مقابل آن‌را در فارسی 
ندارم متّوسل بلغات چهلوی شدهم که زدیک ار بزبان قارسی است 

دکر آنکه در طی مقالات از استعیال کلیات بونای برای شهرها و پادشاهان 
ابران مثل مد وسیروس و سا تراپ وغيره اجتناب شد ها نطور یکه این کلیات 
در کتیبه های پادشاهان هخامنشی آمده است نگاشتيم ( ۲)برای سپولت و 
اختمار حروف لاتینی ذیل در مقابل برخی از حروف اوستای و فرس و 


بهلوي | نتخا ب کر دبد 


و سته << 1 .۰ 2 باز ِآ و دج .ژد ج 3 < ز .وگ ط5 <گ.( غ) . 


و عس .8 اش ۰ طا | تکلیسیج اه . ۷ فر انسه‌سدو ,با الماف مثل جن فر نهد او . عر سد 
۰ فراشسه د ز . 

متل هو خشتر وتادفده 110۷۲ دومن بادشاه ماد 

عشت" یاون 580)1:۳8۳08۷88 شهر بان حاکم مر ز بان (ساتر اپ) 

و چس تشتی آاقه ۲۵۵۵5 یک قصمه شعر 

1 ننر» رو ج ۲2089 ۸082012 رو شناف یکر ان فر وغ پی پابان 

۱ رچوع کنید بکتاب دیگر نگار نده خر مشاه صفعه 4۰ 


۳۷ 


۳۸ 
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۳ و 
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۱۹ ۰ 
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دین دسره 


فارسی ‏ , مثال ازاوستا مل"فارسی املا" لاتین معنی امتال ۱ حاعناعد18 


1 


ث‌ 


۱ 
1 ی( کونام) 
ی (کنیدم) 
1و (رکوتاه) 
آو (کتبده) 
| (دروسط 
کلبه) 
! (کوتاه) 
( کشیده) 


ّ (کوتاه‌در 
و سعاکلمه) 
1و( کنیده) 
آو 

ن 
| (د ریتی تلفظ 

میشود) 
کِ 

ح 

خو 

ک 

که (غ) 


۱ 1 نگ(اروسط 


واخر کلبه 
در ینی تلفظ 
مشود) 

















بو رید ً هو ر ۱ 
سب( ثر 
9 نید ] بدا 
باس ۳ 
وید اد 1و ششر 
وس اً و ره 
وص ون سس ًَ 
6( ارش ,| 
جسه ری مو ت 
روط راو با ور ۳1 
دم او وم 
بوری(ع بو تپراو 
واه 
مپو۳ دز آنترر 
پو ازع آخن 
ا خو بسا ِ 
:| خر تو 
سس( خوافن 
توسوم ‏ | 5 
وس( گهزر 
۵(سدوی ۱ یه 


۵ ۱ اهورا؛ خدا 
تماق | آذره آتش 
3 | اینجا 
8 | له » قوم" 
۸ ۱ شتر» آشتر 
2 | چره 
 12۵6018-‏ میپی» خا نه 
18 
6۶ اراستدرست 
۱ -6118 انوا ا»ژورمند 
7 
تاسو۳ | پر »سار 
۱ ۵ | یک 
۵ پبور» پس 
ا/ | ندر» مان 
31208 "گام 
هصق | کام»کامه 
| خرد 
8 | خواب 
2210 گام *قدم | 
22۲ 1 موج‌زدن | 
جاز ی‌شدن, 
تلآ اخیبندگی 
1 
1 
۱ 





1 
1 
1 
1۳ 
(امتقه‌س) ۵ 


(قعمدط) ق 
(مدهن) ۵ 


(قومسط) 5 


(هدمن) ۵ 


1۱ 3 این حرف معبولا در وسط کلیه میا بد چتانکه در 0۵)- کلوش هه بسنی 


گاو فقط در گانپا چند لفتی "مصدر بان حرف است در سایر قستپای اوستا مثال فوق 
(0م«چی) باه و یا ؟ نوشته میشود 
۳ متال فوق (ذسم) بمعنی یک در مفعو ل به (گذاعهنهید) استعمال شده است 
۳ # در توی بینی گفته میشود ((همهد) خبشومی 
6 این حرف بمتزله خ فارسی امت که پیش از واومعد وله نوشته مشود متل خواره 
خواهر» خواهشس 














۷ هه | ته 
۳۸ و د‌ 
۹ 6 اذ(دروسماکله) 
!| ن 
# | پ 
۲ ۱ ف 
۳۴۳ ور | ب 
۶ عه او(" انگلیسی) 
۳۰ 6 | 6 
پس| وا ی (بزرگ‌در 
| سر کلمه) 
پا | ی (کوپک 
وسطکلنه) 
۳۸ ب 
۳۹ و (بزرگ 
دز سکلنه) 
۰ | « و( کوچک 
رسط کلمه)) 


1 که تلفظ این‌حرف مثل 3 (51) میباشد هییثه پیش از ۷ (۵) که بحرف 
8 ختم شده باشد استعمال میشود حرف 8 همان ۷۵ (1) مباشدکدر نره 





۱ 








دابن د بر ه 
مثال از اوستا اد فارسی | املا لا تین 
تب تا سفُ رهز 
٩‏ یر 7 
سوه زات" 2 
زو سب 2 
د در 
دسج ند یا سراو نکه ۵ 
کدی ۱ عططة ۲ 
۳23 ها 
نمی | پر خش | تعجوتط 
9 یود | در فش | عقد0۳ 
ویو | یوخ | مطقعددن 
زد برس نا فیه 13179 
:۳و پر تو 0 
۵« جو دا فر وشی | وم 
اس رخ «طع‌وظ 
جه-ذوین ۳ 
۰ 2919۳ 
لس نت 
چوس) یمد ام 122۵۸ 
وم یز ات صاععو۲ 
هد | ور 
_ مد | بط 
دسر ر تو 1 
۳9 
واسخ اد ماوت 
و فر ان 
یووم | سر 
است ۳ | دود | قمومموط 


در آخ رکه باين شکل مشود وکاهی در وسط کلمه نیز میآید 


1 حرف* ل(رت)درآخ رکلبه تشر افته‌باین شکل ۲ نوشته میشود مشل اصاسي 


۱۹ 


معنی امثال طوناعظ 
چشدن طه 
زرف مین ۱ 
ژاده 1 
زانو ط 


۲ کاه ساختن»خبر (وده) 1 


کردن 












ن / 
تخشا کوشا طا 
درش 0 
بنجم طه 
تأف نز اد خو یش ۳ 
پل ۳ 
فروهر» فرورد| ] 0۲ ۲۲ 
بغ * خداو ند 0 
کرفتن " 
مرد 11 
ایرد 1 
و 1 
رد(سرداردینی) ۳ 
برف 7۲ 
تور (ده‌هزار #۷ 


۷ مر فوم شد و 


یات نی 


وه و در برع ی‌کلمات در اول نز استعمال شده است در صور بتکه فبل از و۶ رک و 
(ب) باشد -عوصتهد کش و اودهد کنه‌ررزیدن 


۳۹ 








۴۰ 


دی دسره 











اوستا فارسی ۱ ال ازاوا | مل" ارسی | املا" لانبن ۱ معنی امثال | طمتاع‌م 
۱۶ | س‌ مد ستو لاه | ستودن 8 
۲ 9۵| ش مشدد | وقسمد شات هام | شاد ای 
۳۸ | ش دیدب | مور آشت | اجه | کردار یک 8 
۳ با نسوس | ماوق هصق | ماون ظ 


۵ (ی ,رزک) و وا (واو بزرگ) مثل حرف ماژوسکول هلنهعتژهننه التبا ی 
فراانسه و الا در سر کلمه نوشته میشود در وسط کلبه * (ی کوچک) و « (واوکوچک) 
میآآبد در بضی از نسخ جای ۲۶ ین حرف ددده مشود سم 

در کلبه * که _ععنی هر دو مباشد برخلاف معمول ی کوچک در صدر کلمه و اقع است 
اين کلبه اصبلاٌ ۵« دو بوده آست عرور ٩‏ افتاد 

بسا در نسخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل تحصوص پیداکرده است مثلاً این طور 
ود (ش) و ع(1) عد ولو و حروف وه و ۲(ج) عد فلا و حروف ته و (ت) عد 
قار: و حروف س و لا (ه) رو 











ی ج مگب وه 


1 سس 


براي آنکه خوانندگان این امه را فوراً از انتظار بیرون 
نا معلوم آوریم باید در سر مقاله اقرار کنیم که تحقیقاً نميدانیم محل 
دوه ت‌ ۰ 
"رت # ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا وک بودچرا برای 
زر تشت ۱ 3 و تشن هد دمک و قیال سته 0 ۳ است که ست 
انکه رو معلق بی زمان : مار قد .عم [ 


تار ی بآمتان بلتد آن تمترند دک آنکه مر و و موم سغمبر آبران گزند و آبیت 


سبار ۳ در مدت هشتاد سال در ز سس تسلعط اسکندر و سلوکد‌ها جا تشنان 


ای 


بوتای وی بودهکه بحصوصه در ترویم نمان خود میکوشبدند لابد در این مت 
سیاری از کب مذهی و کلیه آثار ملی ایران از دست رفت در سّت بسیار 
قدم زرتشیان نیز چنان آمده انت که آثن مز د سنا مخصوماً از اسکندر 
ملعون لطمه دبد و حتی اوستای که در قهر سلطنی هخا منشیان بود بقرمان فا م 
پو اف سوخت 

پی از دور نلوکندها زمان ناطنت اشکانیان فرارسد هرچند 
که آتان ابرای نه اد و زرتش کش بودند وی سلط هشتادماله بونانیها بکلی 
در آنها اثرکرده خودرا دوستار هلان میخواندند در خصوص رنوم‌وآدات 
و آثار ابراف بی قبد بودند مگرآنکه در اواخراین سلطنت مت‌ادی چپار صد 
و هنتاد و شثی ساله دوباره ملبت ابران قوت گرفت تا انکه زمام شهرباری 
بدست ارد شیر پایکان سپرده شد و دين زر تشتی رونق تام گرفت کتب پراکنده 
و پرشان مذهی را گرد آور دند وی آفسوس که ذخیره چبپار مد ساله نابانیان 
بیکبار از دست رفت آنمچه ابران داشت چه معنوی و چه مای دستبرد عرب 
وفدای تعضب او گردید دبن و زبان و خط و آداب ایراق رنگ و روری 
دیگ رگرفت و با یکی نابود شد 

چند صد سال پس از این فاجعه اردوی مفول و تتار چنگیز و تیمور مانشد 
سبل بنیان کن از ایران گذشت آچه را که عرب نتوااست پایال کند و با آنجه 


۴۱ 


۳۲ 


۳۲ ار زرا ست 


را که در دور صفاریان و سامانبان دوباره جاق گرفته بود غرقه سل فا تردید 


سا چار دراین گر و دارها ۳۹۹ و آثار مذهی 


مانندسا بر چیزها ابود شدباین 
ترتیب ابران ازوقایع دارم ی خود هم نسبة حرو م ماند 

دینکرد ۲ که یکی از کتب همهم " وبزرگ بهلوی است و د رقرن ۲م 
مبالادی تدوین شداز مندرجات اوتا مفسّلا مجبت مندارد و مکوند که اونتا 
دارای ۲۱ سک است سکب سز دم آن مونوم است به‌سیندنسک در 
شرح حال زرتخت مساشد عدها از دینکرد صصت خو آهیم دا شت ال" در 
این چا متدک میشویم که بنابر این اوستای عیدمامانیان درقرن نوم‌هجری ۵ 
موجود بود اگرستدسک را امروز در دست داشتیم بپتر توا نستیم از پیغمبر 


ابران سر وىاماف جوئیم 

ی اي 
ی ۰ 
اسم زر تشت دیشر از ده شکل براي سم و خشور با سان در زبان 


انک چند کلمه درخصوص اسم گفته روم سر محل و زمان 
زرتشت 


سس فارسی مو جو دا ست ازاین قسل زار نشت زار هشت زار دشت 


زار هوشت زر ذهشت ژراتشت تست زرادشت زر مپشت زره شت زرهء‌دست زره‌هشت 


معمول راز همه زرتشت میباشد پیغمر خودرا در گانها ژر شتر 
هیا مد و گاه نیز اسم خانواده را که‌ستمه‌باشدافزوده* میشود رتش 
سیتت (دودمهعس) ابر ام اخیررا امروز سهنتان و یا اسینتان 
گوئیم ظاهراً محني آت از ژاد سفید و با از خاندات سفید باشد 
از بیش از دو هزار سال با دامروز هرکس بخیال خود معنی از برای 

کلمه زر تشت تموار کرده است دنتوفت بوناف («ممنه0) [: ۳ سا شده ستاره 
ترجه کرده است ] تمه محقق است ابر است .که ای سم مرکب است از 
دو حزء رت و اشتا در سر ررت اختااف ارات ۷ و اقسام معیی 
از ,ای آن درست کدند شرا ح هه آما موجب طول کلام خواهد 


۱ دینگرد کتایی است در خمو هن تارخ و ادیات و سنت و رسوم آئين زراشتی 
پیشو ای بزرک ار فران بغ بسن فرج زات در عید خلیفه مامون (۸ ۲۱۸-۱۹ هجر ی) در 


داد شروع صمم آوری آن نمود موبد دیگر آتر پت پسر هومت ]را بانحام ر سانید 


زر تشت ۳ 


شد ۱ معتیکه بیشتر حد س ز ده آندزرد و زر و یس از آن پیر و خشمکن 
میباشد دار ستر جزء اول را زرائو دانسته و ععنی زرد گفته است بارتولومه 
زرنت ضبط عوده و دارنده شر پر معنی کرده است شاید هیچکدام درست 
نباشد چه‌کلمه زر در خود اوستا زیربت (عانتفهت) میباشد ر است است زرنت 
بمعنی بر آمده است ول چطور شد که در ت رکب با اشترا زرت شد در جر ۶ 
دو ی این اسم اشکا ی تست چه هنوز کلمهة شتر وبا اشتر در زبان فارسی 
باق‌است هیچ شک نیست که اسم پیغمبر مانند بسیاری ازاساعی ایر که با اسب 
و شتر و گاو مرکب است با کلمة شتر ترکب بافته و ععنی دارنده شتر زرد و 
یا شتر خشمگین‌است چنانکه‌اسم پدرزن زرنشت فراشستر میباشد جزء اول 
آن‌فراشا و شکل دیگرآن م فرا در خوداوستا بهیان معنی است که امروز در 
فارسی میباشد مثل فردر کلمه فرسوده و فرمان بنایر این بمعتی مقدّم و پیش 
است و فراشستر بعنی دارنده شتر راهوار وبا تند رو اسم بدر زر تشت 
پوروش اسپ م رکب است از پوروش که بمعنی دو رنگ و سیاه و سفید و 


پیر است و اسب پوروش اسپ میشود دا رنده اسب هیر 


و هک 


در خصوص محل ولادت زر تشت نیز اختلاف است مستشرقن 
پیش با ختر (بلخ) را ولادتگاه او میپنداشتند و در سر آنها 
انکتیل اما امروز عموماً با سنّت زرتشتبان موافشت نموده 
او را از مغرب ابرات میدانند آتر باجات. پیش از همه احتال میرود و 
بخصوصه کرت که عربها شیز گفتند و حالا بتخت سلیمان معروف است 


همین مااحظه است که آب در باچه ارمته حاور گزن را کتاب بندهش 





مقذس مشمر د آنشکده هعرو ف گزن موسوم به آذر خش و با در خش 
۰ ِ ۳ . ی ۰ 
زیار تگاه هعسر ی بود این پرستشگاه با سم آز ر تشنسب معروف بود گرن 


همان است که باقوت مفسّاا از آن مت مدارد میگوید در میان مراغه 


۱ وندشن «حفصط‌عنگه :۱۲ و مولر عمالن26.ظ آنر | بدار نده شتر با جر أت ترجه 
کرده‌اند کاسل (وووو0 معنی آنر ا بسن ستاره تصور کرده است هار از ۱ ببعنی زر خشان 
مثل طلا نوشته است 


ارف 


۴۴ 


۷4 زرنشت 


۳ 


وزنجان نزدیک شهر زور و دینور راقع است و خووبدشسمدیلفلز 
قرن هفتی وی تشه آئجا وا دیدیم که در بالای کنبد آن هلال تقره 
نصب بود سایر مورخین و جفرافی نویسان غالباً از آذر کتسب جزن 
و با جزاق ( گرن) محبت میدارند این خوردادبه مینویسد پادشاهان 
پس از ناجگذاری بیاده از تسنون بزبارث آن مر فتند ‏ بخصوصه بر خی 
از مور خین بونات از خزینه آن که دارای اشیاء سبار نفیس و گرا نیها 
بوه ذکی کرده اند خودکلمه جزن در اوستا چنجست (هاههق‌قدق) 
درشت ه فقره 4٩‏ استعال شده است کلیّه مورخن ایراف و عرب 
مانند ابر _ خورداد به و بلادری و این الفقیه و مسعودی و زره اصنهای 
و باقوت و قزوینی و ابوالفدا زرشت را از آذربایجات ذکر کرده 
وخصوصه ارمیّه را محل ولادت او دانسته اند و باین مناسبت شرحی 
از آذر کشنسب شیز و مقام تفس آن‌ضبط کرد اند مگر طبری و پیروان 
او این‌الاثیر و میرخواند زرتشت را اصلاً از پلستتن نوشته و از آ ما 
بآذر باجان مپاجرت میدهند درسنت است که در آغاز آفرینش آتش‌نیز هستی 
یافت و سه بخش کردیده از جنبش باد کرد جیان همیگردید تا آنکه هریک 
بجائی آر ام کرفت آذر کننسب در آغاز بادشاهی‌کضرو در کرن فرود آمد 
آنش شهر باری و جنگیان هرده عيشد پادشاهان ساساف پس از تاجگذاری 
بزبارت آن میرفتند و آذرگتنسب راسرچشمةٌ کلبه آتشهای مقتسی که 
در ابران قدم داشتند مبداستند آتش دوعی موسوم است به آذر فرن یم 
( فروبا ) آتشپیشوایان دین بود و آن‌در فارس فرود آمد محل آن 
کار بان (فارس) بوده است بقول باقوت از اطراف واکناف از جاهای سیار 
دور یبارت آن میا مدند و آتش آنرا برای آتشکدهای دیگر مر دند قلمه 
کاربان جنک غربها نیفتاد هرچند که کوشیدند و محاصرء طولانی نمودند فایده 
نه بخشید آتش سوم آذر برزن مهر نام دارد و آن آتش برزیگران است که در 
خراسان عحل ریوند سشا پور فرود آمد این سه آتشکده معروف که محصوصاً 


۳ ۲ 
ب ۰ مر هل یو رسمه 
مع لیم لش ‌ ۳ 


زر تشت ۳۰ 


متبرک و زبارتگاه مرده میشد از رای هریک سبب و جق باید تصور 
نمودکه آنهمه محل" توجه بو آذ رگنب گزن بی شک بو امطه تولد زرتشت 
در اجا مقام بزرگک بدا عود جفرای دان بوتای است ا بون «مرم3 که در 
یک قرن پیش از مسیح‌میز یست و مورخ ری پلینیوس که در قرن اوّل میلای 
زند گای میکر دگزن را گنزگا با یتخت آذر باشجان ذک رکرده اند 

با سّت دیگری ری محل و لادت ییغمیر اران است ری 
مان است که در کتیبه داریوش در بهستان (بیستون) باسم 


رگا شهری ازماد رده شد اوستا سنا ۱۵ فقره ۱۸ آن 





را رغه‌زر تشت میخواند در جای دیگر اوستا در فرکرد اول و ندیداد فقره 
۱۰ نیز ازان اسم بر ده‌گو ید » درمبان ای نکشور های با شکوه رغه دو ازدهین 
است که من اهورامزدا بیا فربدم » در تسفیر پپلوی این فقره منسر آن را 
ری آذر بایجان میدا ند و بعدخود گوید برخی ازما آن را همین ری مندانند از 
این عبارت چنین معلوم میشود که دوری داشته ام بهر حال ري معروف و 
مشپور که‌بطلیموس منجم و جفرافی دان بو اف قرن دوم مبلادی از آن اسم 
میبر د همان است که امروز خرابه اش در ژدیک طهران موجود است ری 
در قدعم از شهر های بسیار مقذس رده میشد مر کز روحانتت ایران 
بود موبدان موبد بزرگ که عتوان زرتشتر و تمه (سحها.0تهطاهدهت) داخت 
یعنی مانند زرتشت ۲ در همين ری اقامت میگزید مانند پاپ ابتالیا در 
سایق یک قسم سلطنق داشت | بالت ری مرکز فرماتفرمای مادی و معنوی 
او بود ابوریحان بیروف ازموبدان موبد ری اسم برده بدو عنوان مصمغان 
عبدهد و از ملوک دنباوند میشمردش باقوت نیز در معجم البلدان ازرج و 
بارو ی استو اونددر احبه دنبا وند (دماو ند) در ابالت ری صحت میدارد و 
میگوید آن را جرهد نیز گویند از جله جاهائیکه عرمها نه توانستند فور 
قتح کنند همین استو باوند است در عهد خلیفه ممدي پس از چندی زدو 


خورد مرکز رو حانیّت ابران نیز بدست دثعن افتاد بقول طبری فتح استوناو ند 


۱ اپن‌کلمه در بپلوی زر ااشت نوم مسداادطاهدوة میا شد 


۳۵ 


۳۶ 


۳۹ زر شت 


در سال ۱۱ هجری صورت یافت مسمفان با برا درش در سرلشکریان 
خویش گرفتار عریها شدند دو دختر سمفان برمم ارمغان به هداد نزد 
خلینه فرستاد هشد "مس در پهلوی بمعنی مه فارسیاست مسمفان‌یعنی بزرگ مغ ها 
و با موبدان مو بدو پازر اتشت‌توم امبانوي مار سلشوس (ودمزاله» تما متت‌ندهه) 
که ذکرش بزودی بیاید نیز از یک حکومت روحانی در ماد اثاره میکند 
برخی ا زکتب بهلوی برای | نکه میان دو سّت مذ کور سازشی د هند ددر 
زر تشت را از ذر بایجان و مادرش را از ری ذکر کرده اند شهرستانی 
نیز این دو سنّت را بان شکل سازش داده‌است از آ نچه گذشت مختصرا 
میتوان تفت که زر تشت از مغرب ايران است ویا شمال غربی بهیچوجه 
جنوب احتمال برده نمیشود و عقیده شرق ایران نیز امرو ز متروک 
شده است کسی طرفدار آن نیست 


ی ی یت یی ی ۳ 
مان زره ایتک رسیدیم سر زمان زرتشت یکی از مسائل سیار 


واقوال‌مورخین مشکل در اين خموص روابات باتدازه ای مختلف است که 

9 اپداً صلح و ساز شی مبان آ مها نمیتوان دادیونانیپا زمان 
تیغمیر را سیار بالا برده اند که هیچ تار بخ دست رسی بان او قات ندار د شاید 
قدیمترین مورخبکه از زرتشت ذکری کرده است خسانتوس (ههاههت) باشد 
(۰هع- ۰+ ه) که از حبث زمان پیش از هر دوت است مور خین دیگر 
از | و نقل کرد ه نوشته اندکه پیغمبر ایرای شش هزار سال و بنا به نسخ دیگر 
)٩۰۰(‏ سال پیش‌از لتک رکشی خشایارشا بادشاء هخامنشی بض یونان میز سته 
است در صورتیکه تاریخ مذ‌کور را ۰ بدانیم زمان زندگای زرتشت در سال 
۰ پش از مسج خوا هد شد اساسا خبر بکه مورخین دیگر از 
خسانتوی قل میکنند بسیار مشکوک و محتاح بتنقید طولاف است اول 





۱ دانشمند اامانی پر وفسور مارکوارت هدجه در گتاب خویش ابر انشهر 
صفحه ۱۲۷ میتویسد که در سال ۱۳۱ ابو مسلم مستنان‌را با طاعت دعوت نمود چون 
او اعتناع کرد مو سي ین کب را بجنگ او فرستاد اما کاری از پیش نرفت تا انکه 
در زمان النتصور مسغان شکست پافته با بر ادرش اير ویژ و دو دخترش درقلعه استو ناو ند 
به ست دشن اثتاد ند 


زر شت ۳۷ 


یونافی که مر بح از پیغمبرایران اسم میبرد افلاطون فیلسوف معروف است 
(۵ ۳۷-۲ ) زرتشت را مق‌سس آ تین مخ میداد پس از آن چند نفراز 
شاک دان اوازآنجمله ارسطاطا لیس واد کسوس (۳::00509) مینو بسند که زرنشت 
شش هزار سال ببش از وفات افلاطون میزست شا کرد سو ی اوهر مدر 
(«مقمصع؟) پنج هزار سال پیش از جنگ بونان و تر باس (ممجمیت) ۱ 
دک مبکند بثایر این زمان زر تشت در شش‌هزار و صد سال پیش 
از سیح میئو د مور خین دیگر بونانی مثل هر میپوس (50:۳:::0) که خود 
دربال ۲۳۰ پیش از عیسی میز ست‌وپس از او پلوتار خس (ومتنه: ن(۳) که 
چهل و شش سال پس از میلاد تولد یافت هر دو همان تا ریخ هر مدر 
را برای زر تشت نقل میکنند مورخ و پیشوای معروف کلده برو سوس 
(ع«ع:۳۰) که در قرن سوم پیش از میلاد میزیست زر تشت را سر سلسله 
بادشاهان ماد تراد میداند که از سال ۲۳۰۰ ۱ ۲۰۰۰ پیش از مسیح 
در کلده سلطنت کردند پرفیر پوس ( ۲۵:۵۲:08 )_ که در سال ۳۰ میلادی 
وفات بافت زر تشت را اوستاد و آموزکار فثباغورس فیلسو ف پوتانی میداند 
بنابراین در نیمه قرن‌ششم پیش از میالادکفا لبون(«:ل5) ا زکتر باس (هعنعهاظ) 
طبیب بونای ار دشر دوم ها منشی ( ۳٩۱-۰‏ بیش از میلاد) که 
چندین مال در دربار پادئا ه مذکور بسر برد نقل میکند که زرتشت معاص 
بادشاه اثور نینوس (13۳08) و زنش سمیرا میس (۳::19ه9) بوده است وداستاف 
از لشک رکشی‌این‌پا دشاه اشوریضٌ‌شاه با ختر( بلج ) که‌ررتشت نام داشتذکر میکند 
شاعر ومورخ بونانی [ کاسباس (هنتههع۸) که در سال ٩۳٩‏ تو لد بافت و 
در ۵۸۲ میلا دی در گذشت مینویسدکه ایرا نها میگو بند زرتشت در 
زمان شاه هستاسیس ( گتتاسپ) بسر میبررد اما معلوم یست. که مقصود 


از این هستاسیی کدام است پدر دار بوش است و با کسی دیگر 





٩‏ . تر باس (وعوه:۲) و با متمد؟_ (یاملا فراسه) شپری بوده است در آسبای 
صفیر حا له این محل را حصار لی گو ند جنگ دم ساله این شپر ب بوتان موطوغ اشمار 
رز می شاعر ونانی هو مر میاشد 


۳۷ 


سس 


۳۸ زر نشت 


امیانوس مارسلینوی مورخ رم که در سال ۳۳۰ میلادی میزیست 
و خود در ابران بوده است مانند اساس زرتشت رااز باختر دانسته 
و معاصر هستاسیس میشمرد ولي تردیدی ندلرد ازآ تکه هستاسس همان 
پدر داریوش بائد این است آنچه صرا حة" از برخی مور" خین یونان 
و کلده و رم برمیآید از ذکی اقوال سا بره‌ور خین که بواسطه مشکوک بودن 
محتاح بتنقید و تو ضیحات است‌و از اخبار بکه فقط نقل قول از د بگران و 
درو اقم‌تکرار است صرف نظ رکردیم هرچند که کلیه اب اخباربی اساس است 
وی دلیل است که زر تشت متعلق بیک زمان سیار قدیم است و در دو «زار 
سال پیش از این هم مانند امروز در سرزمان او اختلاف داشتند سنّت 
زرتشتیان بررخلاف یو انیان طرفدار زمافی است که میتوان پذیرفت وی 
دلایل موجوداست که میتوان از حدود تاریخ سل بالا تر هم رفت 
0 سنّت قدم زرتشتیا در چند کتب بهلوی محفوظ ماند 
زرتشت در از آن حله است بند هش و زات‌سپرم و دینکره واردی 
0 ویراف نامه وغره ۲ در این کتب نبز چند سال پس 
و پیش زمان زندگای زر تشت ذکرشده است اردی و براف امه-وزات سپرم 
زمان ,عثت زر تشت رادر ۳۰۰ سال پیش از اسکندر میشمرند بندهش در 
سال ۲۵۸ پیش از برش خوردن سلطنت هخا منشی دکرکرده است ابور حان 
بر و ی نیز در ان تاز مج با بندهش موافق است عسعودی ۸ در مرو حالذهب 
از زمان رحالت زراشت ا فتح اسکندر ۲۵۸ سال فاصله میدهد بنابراین 
بیغهیتر معا مر کور س و کدناسب بدر دار پوش مشود آنجه در ستّت مشپور ثر 
است این است که در سال ۱۹۰ پیش از مسیح زرتشت تولد یاقت و این 


۱ زمان اردی‌ویراف رایاید از وسط فرن چپارم تاوسط فرن‌هفنم میلادی فر ار 
داد ول تدوین آن‌را درمیان ترن مهم تا آغاز قرن چپار دهم میلادی مبتو ان ضین فر دکله 
میتو ان گفت کتب مذهبی بهلوی که در قرژن نسباً متا خر "ا لیف یافت مواد آنها بسا قدیم 
تر از زمان " یف آمپاست قدمت غالب آغیا پپیش از استیلای عرب میر سد از این قییل 
است ندهش که در قرن هشم مبلادی جم آور یگ دید و زات سیرم متعلقي است بقران نهم 
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زر تشت ۲۹ 


مطابق است با آجه اردی و یراف نامه براي ظهور بیغمبر ذک کرد چه فتح 
اسکندر در سال ۳۳۰ پیش ازه‌سیح و قوع یافت و زرتشت درسی سای 
میموث گرد ید در ستّت تام او قات زندگاف زر ثشت معن است مختصر ا 
چند کلمةٌ در این خصوص گفته میگذریم پیفمبر در ششصد و شصت سال پیش 
از مسیح ید نیا آ هد درسن پیست سالگی کوشه کری اختیار تمود درسی 
سالکی به پیغمبری برانگخته شد در تز دبک در با چه ارمته در بالای کوه 
سبلان مانند موسی در طورسینا بالهام غیی سید کوه سبلان از ز مان قدم 
" امروز محل توجه و زبارتگاه میبا شد در چهل و دو سالگی‌ک گنناسپ 
را یرو آلن خودعوددر ۵۸۳ یش از مسیح در هفتاد و هفت سالگی در 
هنگام هجوم لشکریان آرجاسب تورانی زر :شت در یک آتشکده بلخ بذد ست 
یک توراف بقول بندهش برات رک رش شهید کردید تشک رکشی‌ار جاسب بضة 
کی گنتاسب برای این بود که شاء باختر بائان مزدینا گرو بد زر برادر 
کنتاسب وا سفندایار پسر گنتاسب از امداران ویلان ای جنگ مذهی 
بوده اند در شاهنامه مفصلاً داستان این تر د مذ کور است بنابر این سّت 
زرتشت بیست و چهار سال پیش از تأسیس سلطنت هضا مننی و بشهریاری 
رسند نکوروش بر رگ ازجهان در گذشت دسته ای از علای بزذرگک مثل 
وست (۱۲۵۶۵) و چکسن (دمته3) و مه (8ه1ه6) و غبره طرفدار تاریخ سس 


مساشند 






حامی زرتدت 4 چیز بکه نظرتگارنده قدوی‌بعید مداید ابر- ‏ است که 
پبر دار وش 


سست 


پروفسور دانشمند الق هرتل (15۵:00) در کتا یجه مختصر 
خود که ذکزش گذشت از خودگانها یی از سخنات 





زرتشت در پسنا ۵۳ استشهاد مبکند که ایر._ فصل ا زگامها در مدا 
دوم آوریل و بست و مم سپتامبر ۵8۲۲ پش از مسیح انشاء شده است 
و بعقیده او ۲۹ سپتامبر باز نزدیک تربصحت میباشد برای آفکه در اش 
چند قطعه زر تشت از گنتاسب پدر دار یوش در خواست میکند که دست 


۳۹ 


۳۰ زر شت 


کماتای‌مغ را از تاج و تخت شهی ابران کوتاه کندو دوباره سلطنت را در 
خاندان هخا منش بر قرارسازد راست است خود دار وش د رکتبه سئّون 
میگو ید « کماتای مم در هم ماه کرم پا (دوم آوریل 6۲۲ پیش از مسیح)) 
باسم بر د با (اسمردیس ) پس رکوروش وبرادر کمپو جبا تخت شهی ایران را 
غصب نمود و من بياري اهور! مزدادر دهم ماء باگ آیاد یش (فنققنهییهظ) 
(۲۹ سیتامیر 9۲۲ پیش از مسیح )او را باچند نفر ازیارانش کشت ترجمه 
پسناي مذکور را نیز ملاحظه خواهید نمود مخصوعاً این فصل درمیان کاتها 
برشان و وا سطهٌ پیش | مدلغات تادره سیار مبهم است در آغاز آن صحبت 
از عروسی دختر زر تعث باجاماسب وزیرکی کنتاسپ میباشد پس‌از کشته 
شدن کما نا فور آً خوددار بوش شاهذشاه ار ان شد چرا زرشت از این شاهنشاه 
نامدار و مقتدر اسمی تمببرد و از پدرش گتاسپ که‌حاکم ایالی بود از طرف 
پسرش ان همه صحبت مید ارد داریوش در کتیبه بیستون بیدر ش عنوان 
پادشاهی نمید هد از او مثل سایر حکام ایالتیبای مملکت خود اسم عیبرد 
از آن جمله در کتيبهٌ مذکور منقوش است « حاریوش پادشاء گوید پارتو 
(بارت خراسان‌حالیه ) وو رکان ‏ گرگان_جرجان) از من با غی‌شدندو خوه را پیرو 
برو رتش ۶ذ۳2۲4 خواندند مردم آتحا از بد رم و بشتاسپ ( گنتاس) که 
در بارت بود سر پیجید ند آ تگاه گلتاسب‌با اشکریکه نسیت باو با وفا مانده‌دود 
بیرون رفت و در یک شهر پارت موسوم به و پثپ او زاتیش ننفتعه «وقذ۲ 
«نای‌دعو !| گذاشت اهورازدا او رایاری عو دبخواست | هورامز دا گتتاسب لشکر 
یاغی را سر کوبید دربیست و دوم ماه و یخن 3۲۵۳۳۶ ( مطایق ۵ فوریه 0۲۱ 
پیش ازءسیح) آين دعوا رو بداد » دار بوش در متمم ان خر میگوید که 
« من ازری (رگ) اعکری ببار ی کشتاسپ فرستادم و در یک شهر پارت موسوم 
به یتیگر ینا قصمطههاه۳ دو باره در اول ماه کم" باد 85موعصیوع (مطایق ۳ 
اوریل ۵۲۰ پش از مسیح) جنگی واقع شدو گنتاسپ قوای متمردین را 
درهم شکست دکرباره مملکت پارت بز بر فرمان من درآمد» چذاتکه ملاحظه 


و 


زر نشت ۳۹ 


میکنید گمتاسپ بدر دار یوش عنوان پادشاهی ندارد فقط خمتریاون 
ص«قوهتاهق [ سار آپ) دو ابالت پارت و ؟رگان میباشد در مورتدکه زرتشت 
بحامی خود کثتاسپ عنوان شا هی میدهد و سنّت مرکزو با یتخت این شاه را 
درباختر(بلع) دکرمیکند و نکنه د یگریکه با یدست ذکرشویم این استکه دار پوش مکررا 
اسامیآباء و اجداد خود را اینطور میکو ید دار بوش پسرو پشتاسپ پسرارشام 
پسرار یارا من" عسستهسعتنش سر چش پیش #اونن6 سر هخامنش و سلله کداتدان 
که بقول سنّت درباختر سلطنت داشت دراوستا و کتب پپلوی و حمزه و 
آثارالباقبه بیروی‌و شاهنامه و غیره اینطور آمده است کیقباد ککاوس 
کیخر وک لهراسب کی گنتاسب یعنی که د رکتببه و پشتا سپ پسرارشام و در 
سنت و شتا سپ حامی زر تشت بسر آور توت" اسپ ۸7۲۰۵۸۰۰ (لیراسب) 
میباشد يشت نوزدهم موسوم به زاميادکه نظربمندر جاتش از قدیمترین بشتها 
حسوب است مفصلا از سلسله کنا ندان و فت یاف و کوشش افراسیاب توراف 
برای رسیدن یف و باخرّه محبت مید ارد از مطالعةً پشت مذکور بخوش بر میاید 
که حامی‌زر تشت ایداً مر بوط بیدر دار بوش ثنست دسته از مستشرقدنکه‌طرفدار 
سنت هستند زاين دو لفر را یکی تمور تکرده اند نظربدلایل تا ریخی علمای 
پارسیان هم امروز بای بند تار یخ سم فستتند دسته دیگریازعلا مانندکگر 
و دارتولومه و را جلت (۳10014) و رکلمرن (ممدها0) وغره زمافت زرئذت 
رایش از تأسیس سلطنت ماد ها مىدانند بارتولومه میگوی دکه در بار ,اد شاهان 
هخامنشی رس زرتشتی بود دریک کتیبه اشور که از قرن هشتم پیش ازمسیح 
مانده است از یک مادی اسم رده مشود که مزدک تام داشت و این دلیل 
است که اسم خدای زرتشت مزدا را درآن وقت برای تبرّک با شخاص میدادند 
اقلا زمان زرتشت را در قرن مهم پیش از مسیح میتوان احتمال داه بنا بقدمت و 
کینگی زبان 5 نما از تاریخ مذکور نیز بالام میتوان رفت شاید زمان زرتشت 
بسیارد ورنباشد از اوقاتیکه ار بائبهای‌این طرف رو دسندیعنیا بر تیها و هندوان 
طرف مغرب هنوز با بودند و یک ملّت واحد تشکیل میدادندو ازحیث تمتن 


و مذهب باهم یی بودند 


۵۱ 


5 





۳۲ ژر اشت 


ایتک به پنم که از سخنات خود زرتشت در گامبا 
تابجه اندازه میتوات یی‌باحوال مراینده اش برد 
نت آ نکه زرتشت ازمشرق ارات تست از مغرب 
بطرف مشرق پناه برد اي مسئله مراحته از یسنا 4٩‏ فقره یکم و دوم 
بر میآیددرجا تیکه گر ید « یکدام خاک فرار کنم یکجا رفته پناه جوم پیثو آیان و 
شرفاء ازمن کناره جو بند و از برزبگران نیز خوشنود نیستم و نه از فرما روایان 
شهر که طرفداران دروغ اند چگونه ترا خوشنود توا ساخت ای‌عزدا 
من مبدام که چراکاری از پش نه توانم برد برای آنکه کله و رمه ام اندک و 
کارگر ام بسبار نستند تزد تو کله مندم ای اهورا_تو خود نگرو مرا در پناه 
خوی شسگیر چنانکه‌دو ستی‌بدوستی دنا ه دهد *زر تشت بواسطه پش نرفتن رسالتش 
در وطن خود و شایدهم بواسطه لعا قب دشمنان باچند تفر از یارانش بقول 
بار تو لومه بملاحظه آزار و مدمه از راء معمو نمی بر جمقّبت صرف نظرنموده از 
راهد خود را بدر بار بادشاه مشرق ایران ته کشتاسپ تام دا شت رسا ند این 
اسم در خود ؟ تما و یتتاسپ آمده و چهار بار تکرار گردید بواسطه مصادف 
بودن آن با اسم پدر دار یوش این دو را تبایدیکی پند اشت این هم اسمی است 
مانندسایر اسامی ممکن است چندین اشخاص بان نا مزد باشند 





سٍ ف 
معمول است سا 
از اشخاص تاریفی 
چنین عو سوم 


بو دند 


شاهدی که در دست است این اسم آر مدت سه هزارسال پیش 
از ان ا امروز در میان ایرانبان معمول است در آسیای 


صفیر خطوط میخی متعلق بسا ل ۸۵۶ پیش از مسیح 
از تکلات بلزر ۲عوهازط و م[ج:1 بادشاه اشور بیدا سْدذ هم در آن اسامی 





چند تن از بزرگان آر با لي‌بخصومه ایرافی منقوش است از آن قبیل کفتاشپی 
آصع ناگ سا بعشسلاه مستشرقین ۳ شبی همان گنتاسب و لا و شتا ست 
میباشد آذشته از داستان ملی‌ما که در شا هنامه محفوظ ما ند اژ خود کا تها 


بخو بش آشکار است که و یشتاسپ نا می در آنطرفایر آن امارت داشت طوایفب 


زر شت ۳۳ 


ابرای از زمان سیارقدم در اطراف ابران سلطنت مختصری دا شنند 
ازر وی‌کمیبه داریوش در بیستون میدانب که‌آبا ء واجداد او از دبر زماف در 
جتوب ابران شهر باری داشتند بنا بفهرستیکه کورش بز رگ (در کتیبه ای که 
در بابل پیدا شم) از آباء واجداه خوه میدهد و آئچه داریوش در بیستون 
میگوید از آنکه عشت نفراز احداد او سلطنت داشتند میتوان گفت که 
تأسیی سلطئت وبا امارت آنان‌در جنوب قدیتر از تأسیی سلطنت مادها 
میباشد در مقرب ايران بواسطه هسایگی با اشور مقتدر دیرتر به تقکیل 
سلعلنتی موفق شدند وی غالباً در کتیبه های اشور از سرشی ماد ها ودم از 
استقلال زدنآ ان و گاهی نیز از شهرباران کوچک صحبت میشود تآنکه در 
قرن هفم پیش ازمیلاه دبا کو موفق گفته ماد را از اسارت اشور تجات داد 
بابرا بل ابداً غریب نیست‌که در مشرق ابران‌در باختر ویا سیستان سلطنتی 


از قدم و جود داشته باشد 







زرنشت در دربار گنتا سپ فراشسة ش جاماسپ را 
کسانو بستگان ژر در دربار پ گرا سر و برادرش جا سپ و 


۳ 
ویروان‌بزرگ ۶ که از خاندان هو گو بودند و هر دو وزیر ی کشتاسب با 
زر نشت 


یر خود همراه نمود دخترفراشست را بزق گرفت در بسنا ۵۱ فقره 
۷ در خصوص این وصلت‌گوید «دخت‌کرانبها و عزیز را فراشستر هو و بزی 
من داد وپادشاه توانا مزدااهورا برای اعان پاک او دخزش را بدولت 
راسی رساند " زراشت دخنر خود پوروچست را یجاماسپ داد چندین قطعه 
ازیسنا ۵۳ راجع بمروسی اين‌دختر است در مجلس عروسی معلوم میشود چندین 
عروس وداماد دیگر نیز حضور داشتندی گیداحب نیزه | خل بزمعروسی بود در 
قطعه سوم یسنای مذکور پدرعروس پیغمبر ابران‌گوید«| نیک تو ای پور و چیست 
از دودمان هیچتسپ و از پشت سینیتم تو ای جوان ترین دخت زرتشت او 
زرتشت با پاک منثی و راسق و عزدا از برای‌تو برتید یاو دین جاماسپ 
وا اکنون برو با خردت مشورت کن آتگاه با پندار یک مقدس ترین کردار 
پارسانی رامجای آور»یی از پسرآن زرتشت نیزدرمهاجرت از مغرب ایران با او 


۵۳ 


۳ 


۳ زرشت 


مراء آمد لاند از زن دیگر بوده است در یک قطعه زر شت از این بسر باری 
منطلید ول اهش را نمیرددر سنا ۵۳ فقره ۲ کوید « باوران دی 
ی کنتاسپ و پسر زرتشت سیننان و فراشستر برای خوشنودی خدا راه دین 
بقینی که اهورامزدا فرستاد روشن و فراخ کنند» هرچند که زر تشت آزین پدر 
اسم تمیبرد وی از سایر قسمتهای اوستا و کتب بهلوی میدانیم که این پس 
با ید ایست و استر باشد که بزرگرین پسر پیغمبر است ظاهرا از زن‌اوّی یکی 
از بستکان زرتشت هم از مغرب ایران با او بدربار کی گشتاسپ آعد از جزو 
باران انفوذش تجرده میشود اسم او مدیومانکهه سپیم مساشد زرتشت 
پکبار از او اسم‌میبرد در بستا ۵۱ فقره ۱۵ گوید «مدیومانگهه سیینم پس از 
آنکه در دل خوش دربافت و شناخت آنکسی را که از برای جیان دیگر 
کوشاست عمت خواهد کاشت تا دیگران را ببا گاهاند از آنکه پیروی آئبن 
مزدا درطي زندگانی بهترین چیز هاست» 

در بشت سیزدم که موسوم است بفرو ردین بشت از مدیو مانگیه و همه 
خویشان و بستگان زرنشت اسم‌برده میشوه مدیومانگهه پسر اراستی میباشد 
بتوسط کتاب پهلوی زات سیرم مبدائیم که او پس موی زرتشت است 


مدیو مانگهه را حالا مدیو ماه گو یند و بقول ً ۱ 
سنت اوّل کسی است که ابان اورد پوروشسب ۲ 
راجع دعر و سبي دختر زرتشت دورو چست ژر تشت مد بوماه 


کفتم که بدر دختر خود را از دوه مات هشپ خطاب میکند 
و از پشت سپتنم مبخواند در سنّت نیز هدچشپ چپارمن و سپتم 
من حث زرتشت مساشد مسعودي مسله زر تشت را این طور ذکی کرده 
است ۱ منوشهر ۲ دور شرین ۳ ارج 4 هایزم ۵ واندست ٩‏ 
اسیات ۷ هردار ۸ ارحدس ٩‏ باتر ۱۰ حخش ۱۱ هجد سف 


۲ ار بخکدسف ۱۳ فذراسفب ۶ بورشسف 6 زرادشت 


زرشت ۳۰ 


کاملا ای سلسله با بندهش مطایق است مگر آنکه اسای تواسطه تبدیل 
از املاء پپلوي باملاء عرش فرق کرده است و نبز گفتيم که زر تشت 
بدخترش پورو چست جوانترین دخشر زرتشت مینا مد از این عبارت معلوم 
میشود که دختران ديگري مداشته است آري سایر قسمتهاي اوستا و کتب 
پپلو ی سه سر و سه داختر بز راشت نسیت میدهد فررو ردین یشت در فقرء ٩۸‏ 
از مه پر زرتشت باه کرده آتافرا ایست و استر! - اوروتت ترا -- هورچیثا 
منامد در ادیثات‌کنوی ژر تشتدان این پسران را ایندو اس اروتش 
خورشید چبر گویند میا نطوریکه رباندون پشوایان دين بهود خودرا از 
پشت هار ون برا درموسی میشمرند در بند هش نیز کلبه موبدان از پشت 
بزرگر ن پسرزرتشت ایسد و استرا میباشند و او خود تین موبد ان موبد 
بود ار و تدتر ر ثیس و رهبر طبقه برزیگران خورشید چپر تخستین رثبس 
وافس رزمیان بود بشابراان سنّت تشکیل طبقه‌سه کانه از این‌سه پس است 
ذکرش بعد پدا ید فر وردین پشت نیز اسم سه دختر زرتشت را در فقرء ۱۳۹ 
این طور ذکر میکند فرفی تهربتي پوروچیست حالا فرن و هرت پور و چست 
گوئنم زرتشت در سنا ۵٩‏ فقره ۱۷ مذکور از زنش دخت فراشست اسم 
تمیبر د ول فر وردین يشت اسم او را هووي قبط کرده و دینکرد نیز هووی 
را زن‌زر تلت ذکر میکند ۲ این است کلیه باران وکسان زرتشت که در کنما 
ازانپا اسم برده شد در ببرون از حدود مملکت کی کفتاسپ خانواده‌اي ازامراي 
نوراف‌موسوم به فریان نیز طرف توجه پیفمبر است این خانواده‌هنوز بزرتشت 
گروید وی با او مخا لفت م ندارد تطور بکه پیغمبر امیدواراست که 
آاثرا از پبروان خویش کرداند در یسنا ٩‏ 4 قطعه ۱۲ راجم باين مسئله گوید 
*گرروزي‌راستی بدستداري فرشته محبت (آرمت) به نزد نبیرگان و ازماندگان 


ستوده فربان توراف چاي گزیند آ نگاء و هو هن آ اثرا در مهشت جاي دهد 


٩‏ اسم زن و مه پر و سه دختر حضرت زرنشت باحروف لا تین ابنطور میشود 
رتاتدطلا مرتمصق8دظ ما10 هداهن رفاه93- و1 وذب1۲0۵ 


6 ماس ۲ 


۵۵ 


2۶ 


۳۹ زرنشت 


و اهوراعن‌دا آ نان‌را در دناه خود کیرد » از کاها چنن ر مناآید که هنوز زرتشت 
در آغاز رسالت خویش منباشد باران وهمرا نش بسدار ستند و در داره 
پیروانش اشخاص متنقن مثل ک گمناسپ وف شستر وجاها سپ و ایست و استرا 
و مدیو مانگهک مساشند در مقایل دشمن زیا: دارد در مقا له دبگراز آ مها صحدت 
خواهدم داشت و نیزخوف ا زک مها مدا بد که زر آشت در سرزمتی است که 
هنوز شاهراه عدّن و ر ددت نشتاده است راهنی وغارت وصحرا کردي وچادر 
آشدني مد او ل (وده است‌مذهب آر یائی در آفجا معمول و بگروهی‌از پر وردگاران 
اعتقاد داشتند نفد به وقریای اهیدت زباد مددادند بزراعت و بر ورش که و رمه 
اعناً عدکر دند برخلاف قسمت غر ابران که بواسطه اختلاط با امور وبابل 
زود تریا بدايره عّن هادهر چندکه د رکانها تفت ود قت‌کنیم مهیچ وجه یو نیم 
از مندرجات آن بیک و اقعه تا ریخی مهمي دخورم وا ز روی آن زمان 
معيني بر اي سراینده آ مها قرار دهدم گذشته از اسم توران؛کر با سم محلي م 
بر کدخور عم که توا دم پدر امون آن کشته از براي حدسو احتمالات خود پابه 
وشدای درست کنم چوت. ام سخنان زراشت را در دست تدارم فقط 


جزوختصري از ۲ ما یما رسبد نا چار بایداز روي‌این چیزیکه موجود ست 


قضاو ت کنیم 
ی ی ی يت تيب ِ ۳ ۱ ۲ ۲ ۰ 
دلاکه ما1 از ما در گامهااندا با وقاتنکه تاریخ ما ازا ها بادي‌منکند بر عیخورم 
قید سنت تأربخی # ششصد و شصت‌سال پیش از مسیح او قات تاریخی ایران‌است 
سرون‌میآورد و . ث- 
تعکیل ساملتت # سکوت کانها درکلبه امور راجعه باین زمان قهراً ما را از 
در ماد 


قید سنّت بیرون آورده باید بزمان بالا تری منتقل شوم 





زر نشت در گانها خواستار است که بادشاه بزرک و نوا نی بر انگیخته شود 
و سر سر کنان را در مقابل قانون فرود آورد ژّ براهز نان توشای د هد 
دهقا نان بیچاره را از گرند غارت و دستبرد باغیان برهاند در صورتیکه 
زرنشت بقول سنّت در سال ۰ جپان آمده و در 9+۳ پیش از هسیح در 
گذشته باشد و درمدت رسالت خوش با دو پادشاه بزر گ و مقتدر ما د--فرورق 


شت ۳۷ 


زر شت 

(۷ع۲۵-۹ پیش از مسیح) وهوخشنر (۵ ۵۸0-۹۲پیش ازسیح) 
معامر باشد بی شک از آنان اسی میبرد وازاکااا (مدان) پایتخت 
بزرگ و مهم بادی میکر د فرورف تقربباً تهام ابران را در زیر سلطه خو یش 
در آورد هو خشتر تبلو (ینوا) را گرفته دولت اشور را منقرض ساخت و 
مالک و سبعه آن را جنگ آوردو تک قسمت بزرگ از آ سای صغبر مثل 
ارمنستان و کانیاتو کارا (در مشرق آسياي صغیر) تمرف نمود و در حقیقت 
زمینه جيانگيري کور وش و دارپوش را حافر نمود زرتشت خواه از 
آذربایمجان باشد خواه از دي بهرحال از زمیی است که در زیر فرمان 
فرورف و و هوخشتر بوده است ضمناً متذکر میشوم که اسم دو مين بادشاه 
ماد فرورتی زر تشق است عرچند که درکاما فروشی بر نمیخوریم اما در 
سابر قسمتهای اوستا فزون و فراوان ازآن صحبت شده است بشت نیز دهم که 
ذک شگذدت موسوم است بفرور دین پشت فرور آه و فروشی و فروهرو فرورد هه 
بکی است و در اوستا مکی از ارواح پنجگا نه انساف است زهی‌جاي 
افسوس است که از بادشاهان ماد جزاز سمه‌یک شبر سنگی در مدان بادکار 
ديگري نانده است ۲ وی چنانکه دانشمند الاف پروفسور تولدکه احتال 
میدهد مکن است ررزي از ژبرزمین پایتخت ماد «ىدان» خطوط میخی بیرون 
آبد آنگاه حد سها قوتی خواهد گرفت چنانکه از خطوط میخی هخا هنشی 
و بی آشکار است که پادشاهایت آیر _ سلسله زرتشتی بودند مورخ 
دانشمند برشک 1۳8/0۶ در جلد اول کتاب خود تاریخ (ماد ها وفارسها) 
در صفحه 4 ۲۰ننا بر وایتی زمان ولادت زرتشت را درسال 8٩٩‏ پیش 
از مسیح ذکر میکند و زمان مشت اورا در سال ۵۵ یعتی دره‌مان سای 
که کورش بزرگ تخت نشست می‌چند که از تار یخ ۰ مانند بندهش 
وغیره پائین تر یم بزمای میرسیم که تاریخ ابر ان نسبته روشن است نظر 
بسکوت گا مها از وقابع تاریخی ایراد فوق‌ما بیش از بیش موضوع پیدا میکند 

۱ پروفور الماف هر تسفلد (130:21018) شیرهدان را از عهد سلوکدها وا 
اشکانان مداند 


0۷ 





0۸ 


۳۸ زر شت 


چون در خصوص زمان زرنشت هیچ دلیل مثبق در دست ندارهم باید بدلایل 
منفی متواسل شوعم از انجمله سکوت هرودت معتبر ترین مورخ بوناف 
و سرچشمه اخبار ایدان قدیم که در سال 4۸4 پیش از مسیح تولد بافت 
يعني ٩٩‏ سالپ از و فات ستی زرتشت و شاید خود در ایران سفر کرده است 
| ترهرودت فقط یک صد سال پس از زرتشت میز یست لا اقل بايستي در جزو 
یکی از چبار پادشاهان ماد که دیاکو و فروری و وهو خشتر و استیاج ۲ 
باشند ضمنا اسمی م از پیغمبر ایرات برد هرودت از این 
چپار شاه مفصلا محبت میدارد و هم چنین از چپار پادشاه هخاهنشی 
کورش و کمبوجیا و داریوش و خشابارشا وقایم و اخبار زیاد نقل میکند 
موّرخ بونای فقط باخبار سیاسی ارات | کتفا نکرده‌شرحی در خصوسص 
آ داب و رسوم و دین ایران مینگارد از زرتشت اسمی نبردن در مور تبکه آئوقت 
که هرودت در ممالک ابرات بود با دران اوقاتیکه تاریخغ خودرا را مینوشت 
محققاً آ ین زر تشتي رونق ام داشت ومذ هب رسمی مملکت بوددلیل 
است‌که ماتند سار مورخین و فیلسو فپاي بونات پیغیر ابران را از 
زمای ی بنداشت که تاریخ دست رسی بآن نداشت آنسه هرودت در خصوص 
مذهب ابران مینویسد قسمتی از آن تقریباً موافق است بااوستا اما نه با 5 نها 
آنانیکه طرفدار تاریخ‌ستتی ٩۰‏ پیش از مسیح هستند و آ نانیکه چند صد سال 
از تاریخ مذکور بالا تررفته اند و یا کسانیکه مثل دارمستتر بر خلاف وقایع 
تار بخی هم چند صد سال ازتاریخ سل پائان تر آ مده آند هی یک کتا ی دارند 
ویک مشت دلیل برآی‌اثبات! دعای‌خویش اما هیچ یک‌طوری نیست که خواننده 
را فانع کند ف اختیار پس از انعام کتاب از خود میبرسد چرا سنّت هر چند 
قدیم باشد باز قوت دلیل تاربخی را دارا نیست عیسی از حیث زمان‌شاید هار 


سال متاخر تر از زرتئت باشد ۵ ۲ ماه دسامیر که روز ولادت آو بنداشته هنشود 


٩‏ اسامی ادشاهان ماد یاملا لاتین از این قرار است 
باصعا نامع مهو تنفظ اسم ۲ شرین بادشاه‌را درست یدام که چطور 
بوده است یوا نپاههوه امش نوشته افه در کتبه با بلی 18۲154 آ مده است 


تشد ۳۹ 


زرشت 
در قرن سوم میلاد ی در رم برای او ساخته شد در آخرقرن اول میلادی 
بواسطه لتکربان قیصرهای رم برستش ههر از 1 سیا داخل آآن مملکت شد 
بتدریج تمام ایتالیا و بالاخره اروپا را فراگرفت و دین رسمی دولت رم‌کردید 
هئوز م۸ در یام اروبا بخصوصه المان آثار معبد هپر فرشته اتران موجود است 
۵ دسامیر کناست انقلاب فصلی در آغاز زمتان روز ولادت پروردگار 
خورشید تمور ميشد پس از زد و خوردهای فراوان که دین عیسی جای کش 
متا (عبر) را گرفت روز تولد خبالی او هم ازباب میراث و با م‌ده ریگ بیس 
روحالقدس رسید اکر نه تاریخ ابداً اطلاعی از ماه و لادت عیسی ندارد چه 
رسد بروز ولاد ت او کلبه در علم ادیان‌ازان‌قبیل مسائل یار دیده میشود 
اینک به بینیم که چرا در سنت زرتشتیان تار ی ظپور حطرت 
زرتشت این هه متاخر قرار داده هد شاید این مسئله وا 
اینطور بتوان حل نمود از زمان سیار قدیم در سنت است 
که طول جبان دوازده هزار سال میباشد پلوتارک نیز از تلو پوتیوس 
مدسمومعط1 که مماصرفلیپ و اسکندر است نقل کرده راجم باین سنت گوید 
«مغ ها در زمان هخام‌نشان طول جهان را محصور نمو ده آثرا بعبپدهاي سه 
هزار سای تقسیم کر‌دند» این سنت مفصلاً در کتاب بندهشی در فصل اول 
مندرج است از آنکه « در مدت سه هزار طول عام فروهر (فرّوشی) و یا 
روحافی بوده است پس‌از انقضاي این هدت از جهان فرو هر صور مادي عاغ 
ساخیته شد این دوره نیزسه هزار سال دوام داشت [ نگاه آهریمن به تیاه 





نمودن جیان خاک پرداخت رم و آسیب بیافرید ناخوشی و مرگ و 
جاتوران زبان آور بدید آورد و بضد آفردنش یک اهو. امزدا ستيزکی آغاز 
عوداین دوره نیز که گرفتار خمومت اهریمن است سه هزارطول یافت ا 
آنکه زر تشت سینعان ظپور نمود و دوره چهارم که آخرین دوم زندگاتی 
دنیای مادي است شروع گر دید پس از بعشت زرتشت بتدر یم قوای‌اهریمن 
درم شکند و راسق علم پیروزی برافرازد آنگاء سیوشانی موعود مز دیستا 


۵۹ 


۳ 


۶۰ ژر شت 


قبام کند مردگان برخیزاد روز رستاخیز فرارسد مر دمان بسرای دیگر در 
آبند و جهان معنوی شروع شود» 

نظر باین سنت بنا چار تاهر قدر که مکن بود ظهور زر تشت را که پس 
از او فقط سه هزار سالدیگر از عمر دنیا باق است بتا خبر انداختد تا یحاق 
آو ردند که از آن حدو د بواسطه روشن بودن تاریخ ابران پائن تر آعدن مکن 
تبود کاری دمعتی سئت مذ کور ندار یم اکر نه میتوانیم بواسطه نزدیک بودن عقاید 
هندوان و ایراتیان از کتاب رزی قدیم هندوان مهابهارتا که قائل است 
در نزد برهمذان دوازده هزار سال عبارت ازیک روز مساشد دلیل آقامه 
کنیم که در رد ایرافیان نیز از دوازده هزار یکت عدد دیگری‌اراده شده 
است 

بهر حال معیی ظاهري سنت مذ‌کور شاید دلیل با خیر انداختن ظهور 
زرتشت باشد آگر سنت تاریخ واقعی پیغمبر ابران را براي‌ما حفظ کرده بود 
حالابایسی‌عمرچهان سر آمده باشدو یا تزدیک ,زمان مسافرت اخروی باشیم 

زرنشت بهر زمانیکه متعلق باشد مایه افتخار ابران است ازآنکه موسی 
درمیان اقوام سای اول کسی است که که مذهب وحدت پرستی آورد مانم 
ازآن نیستکه ای انیان مخود بالیده گویند که پیغبر ابران درمیان اقوام هند و 
اروپای نخستین کسی است که مردم را بفروغ ستایش خدای یگانه رهمنون 
گت و با آنکه مثل داندمند امریکالی ویتنی ما13 زرتشت را نخستان مرد 
میدان معرفت حقيقی و یکتاپرستی بدانم زرتشت نخستین و آخرین پیغمبر 
اقوام هند و ارو بای است پیش از او و نه پس از او کی ازاقوام اریاف 
بدعوی‌رسالت موفق نشد بودا که از حیث زمان بسیار متاخر تر از زر تشت 
است خود را پیفمبر نتامید بعد از وفات او طربقه و فلسفه اش رتگ و روی 
مذهی کرفت بمناسبت ارباف بودن زر تشت است که امروز کرو هي از بزرگان و 
دانشم‌ندان ارویا خودرا یرو بیغمر ایران خوانده بخود اسم مزد سنان 
میده‌ند و گروهی دیگر میگوید که عیسی نیز ار بای بود 


زر شت 1 


تا« ِ ص ۳ ك 
ام انا موسی و زرتشت هریک مستقلا مردم را بپرستش هو و 
پغمیر ابر اننان ۱ 

و پیش بتی اهورا ارشاد کردند در زمانهائیکه این دو پیغمیر برخاستند 
سر اثیل 


بهیچوجه | ریائیها و بی اسرائیل بهمدیگر تزدیک نبودند 
که عقاید ديني يکي از مها بدیگری تفون کند مگر آنکه بعدها نو اسطه باس 
بپودها و ایرانیان دربابل برخی از عقا بد همد بگر را اخذ کر دند بخصو صه 


بسا از اصول آ من زرتدتی داخل دی بپود گردید و ازا تجا سار ادبان 





سای مثل عیسو بتّ و اسلام نفوذ عود ازاین قبیل است اصول معا د و روز 
رستاخیز و مسئله حساب و کتاب و میزان و پل صراط و بهشت و زج 
و دوزخ بهودها که پس از فتح بیت المقدس بدست پادشاه بابل 
بت الّصر «هعهصاجتلههه0( اسیر گشته ببابل ۲ مدند با اصول من هب ایراتیان 
آشنا شدند پس از فتح بابل بدست کورش هخامنثی بآئان در سال 6۳۸ 
پیش از مسیح از طرف شاهنشاه ایران اجازه رجعت داده شد مام | لات 
و ظر وف‌طلا و ره معبد را که بابلیها غارت کرده بودندباً نان پس داده شد 
واز خز بنه دولق ايران دو باره معبد خراب شده بیت‌االمقدس برپا کر دید 
داستان استخلاص بپود‌ها بتو سط کورش در خود تورات درکتاب عزرا نقل 
شده است 
مقصو د از باد | وری ان مطلب این است که بهودها و اراتبان بش از 
ار یخ مذ کور از کیش همدیگر اطلاعی نداشتند موسی و زرتشت هر دوخود 
را پیغمبر و فرستادة خدا خواندند و مذهب هی‌دو از عام با لا و حی و الهام شد 
با وجود این شباعت مده درمیان این د و پیغمبر فرق بزرگي است بقول تورات 
خداثبکه خود را عوسی عود مایت خدا ی‌است که سابقاً خود را به بني 
اسرائیل ظاهي ساخت موسی باسنت قدع قوم خود قطم روابط تنمود بلکه 
همان را بروي کردو رق داد ین وحدت شناسی موسی م‌بوط است 
مه در سنت بابراهيم سوب است" خدای پر عمران مان خدای ابراهيم 
و اسحق و یعقوب است که_قوم بني اسرائیل پیش از موسی ۸ میپررستید 


۶۱ 


۶۲ 





۰۲ زر شع 


اما زرتشت درمیان ارب ئیها بکلی دین جدیدی آورد خدائیکه او بقوم خود 
مو عظه کرد لا آروز کسی لشنیده نود یکسره باسنت قدیم اربائی قطع روالط 
عود اساعی کهنه را منپدم وخود از نو بنائی ساخت بابک جرأت فوق‌العاده 
کروه پروردگاران را از تخت عزت فرو د آ ورد جز اهورامن‌دا کسی را قابل 
ستاش ندا لست و طرز ستایش بیشین را نیز باطل شمرد 

از آنجه گذشت ت خلاصه موده گو یم زمان زرتشت را یش از 

تشکبل سلطشت ماد يعني ازفرن عشتم پیش از مسیح ار 
۶ متوات. احمال داد مجا ل با بد بای احمال ساخت ا 


زراشت بش از 
سلنت ماد 
میزپست 





روزگاران آ نده مسئله‌ر | روشن ر سازد ا کنون آ نچه گفتیم از زر تشت 
ار یخی بود آکر خو | سته‌باشیم ازمقام پیامبری و رسالت او م۸ صحبت بدارم 
لاید باید یکشف و کرامات که از برای همه پی‌مبران نوشته اند متوسّل شوعم 
و اين‌سخن را بدرازا خواهد کشاند در خوداو ستا سا بقط ای بر میخور یم که 
حا کي عوام روحای زر تشت است از ز آت له دروندیدادف رکرد نوزدم آ مده 
است « آهی‌کن ددو دروغ‌را برانداشت که زرتشت را فریفته تباه سازد پیغبر 
ستایش کنان اورا از خود براند دروغ به ترد اهی‌عن اظهارعجز عو د ۲ نگاء 
زرتشت در بافت که گروه دیوها قصد هلاک اودارند خود نباخت ازجای 
برخاست سنگ یار سترگی که اهورا من‌دا بر ای مدافعه برای او فرستاد بدست 
گفت و سوی اهیعن شتافت و بدو گفت در جهان | نچه از فرینش دیواست 
نا بو د خواهم ساخت آ نگاه اه یعن گفت آکر از آ تن من‌دا ر وی‌گردانی و انجه 
از من است وبران نسازی بو شهرباری یی بخشم زرتشت امتناع تمو د و دین 
اهورا را در مقابل شهرباری جهان خاک نفروخت »گذشته از این ها در کتب 
بهلوی مثل فصل هفء م دینگردو پندهش و زات سپرم معجز ات و خارق عادات 
یار از برایپییی مذکور است زراتشت بهرام پژدو شاعر زرتشق ازری 
در شقصد و پنجاه سال پیش کتاب منظوعی موسوم بزرتشت نامه سرائیده 
مطالب خود را از کتب پهلوی برداشته است از نقطه نظرادبی این کتاب 


زر شت 1۳ 
قرهنگپا اشعار او واشاهد لفت آورده اند موضوع این نامه شرح حال 
زرتشت و معحزات او است از آتحمله گید 


زتیی دهش یافته کام و نام سوي گیتی آمد بدل شاد کام 
هه جادوات. آ گپی بافتند به پبکار زر تشت شتا فقسند 
مه بر" دیوات نایاک وار ابا لتکر سهمکیت بی ار 
چو دیدند فرزانه زرتشت را بدندات کر فتند انگشت را ۱ 





۱ زرتشت نامه دار ای ۱۵۷۰ یت میباشد مطالبش از کتاب هفم دیلکرد و ز ات سبرم 
رداشته شد نظی عندرجاش میتوان گفت که ری از معا لب آن نیز از کتابهای 
دیگر پپلو ی | ستخر اج کر دید مستشر ق معر وف فردر یک روز رگ 4( 
کتاب مذکور را با یک ضیبه متلوری از فصل ۱4 کتاب دستان الذاهب تالیف محسن فای 
در احوال زرتشت خر انه ترجه نوده در سال ۱۹۰6 میلادی در پعارمبورک اپ 
رساند 


۶۳ 


۶۴ 


اس 
۹ 
از اییات قدم دو یادگار خطی در دو زباثت تلف 
و وی دبک هم باق ماند بکی بات جنوب غربی 
یر ارات ححه خطوط میخی بفر مات بادشاعات 
بذرگ هشامنشی در بد نه سنگ خارا ها و کوهها و دیوارهای قصور و ظروف 
و هپر‌ها کنده شد ديگري بان شمال غربي که بط اوستا در کتاب مقدس 
اوستا نوشته کردید اولی از چپ براست نوشته میشود دوي از راست مجپ 
او که در روي‌سنگ ها نقشس بسته شدنسبته از حوادث روزکار محفوظ 
مانده اینک چپار صد لغت حر سینه کوهای ایران و کاخهای ویران از زبان 
شاهنشاهان نامدار بجاست حستین خط میخی در کوه بپستان (بستون) در سال 
۰ پیش از مسیح بفرمان داریوش کنده شدو گرباي داستان کشور گدائی 
آن شهر بار است و آخرین خط در فارس بحکم ارد شبر سوم در سال ۲۵۰ 
پیش از مسیح در بد نه دبوار قصر خسروي نقش بافت اما اوستا که در سنه 
نا پذیر یروان آن مزدسنا و با روی چرم ستوران وکا غذ سست بنیاتف 
نقش بسته بود از آسیب روزگار امن اند از نامه باستات با آنهمه بزرگیکه 
داشت امروز فقط هشتاد و سه هزار کلمه در اوستای‌کنوی ماد کار ماند وی نه 
بخط اصلی قدم و نه شر کیب و رتیب دیرین با این قدعرن و مقدس یر 
آذاری است که‌از ایران کین بما رسید 
تعیین زمان و قدمت آوستا بسته بتعبین زمان زرلشت است چون هنوز هیچ 
یک از مستشرقن و داشمندات. ۱ نوت موفق‌شده که زمات 
پیغمبر ایرات. را با دلایل تاريخي ثابت کند لا جرم زمات انشأٌاوستا نیز 


نا معلوم ماند فرضاً که تاریخ سنتی ث#- را ارزشي باشد باز او سا پس از 


اوستا ۶ 


ریگ وید رهمنات و تورات بهودها قدم رین کتاب دئیاست بنا بد لا یی که 
گذشت زمان اوستا را بسیار متأخر تر از ویک وید و تورات نبا بدتمور کرد 
عهپد سر ودهای ربگ وید را ازهزار و یامد سال پیش از مسیح بان ر 
غیتوان آورد نظر شواهد تار خی و جغرافباگی قدمت آنها تیزتا بدو هزار و 
پافصد سال پیش از مسیح مبرسد اما تورات بنا بتفربر خودایرن کتاب موسی 
در سال هزار و پانصد پیش از مسیح از مصر خارج شد 

اکر خواسته باشیم از علا ثم دکر صرف نظرکرده فقط زبان گانها را 
دلیل قدمت آت بشمارم هر اینه باید بقول بارتولومه فاصله بزر کی میان 
عپد عندو و اراف و گاما قرار ندهیم نه[ نکه فقط کانمها بواسطه زبات 
مخصوص خود دلیل قد مت خویش میباشد بلکه کلیه ار سنا دار اي‌علائم 
روزگارات سیار قدیم است در اوستا نه از مادها اسم برده شدونه از 
فارسیا ساکنین ارات عنوز آربا اسم دارند و مملکت نات 
خاک آربا خوانده میشود درمیات این آربائیها هنوز پول و مکه 
معمول ثیست معا هله با خود جنس مثل گوسفند و گاو و اسب واستر و شر 
میشود مد طبیب و اربانت (بسواي مذهی) باجنس پرداخته میشود عهد 
اوستا متعلق بمپد برنج (3:9۳20) میباشد عنوز با آهر_ مرو کاری ندارند 
با آنکه غالباً در او ستا از آ لات فلزی برای جنگ صحبت شده است وی در هیچ 
جا اس آهن دست استعمال عک نز تدای آریا ها غبر معمول است این 
چیزیکه ما ام‌وز در استعمال آن ناگزیرم | ربائیهای عهداوستا مانند برادران 
هندوی خویش با آن آشنائی :داشتند چه در وید از مک امعی نیست چنانکه 
اسم عک درمیان هی‌دو مت بكلي ساختگی و جد ید است در نزد‌ندوان هم اسم 
این جوهي از عم و رطویت مشتق است شاید اين فقره را بتوان «لیل تژدیک 
بودن زمان اوستا بزمان وید دالست 

گفتيم که در هیچ جای اوستا از مدا (اکیاننا) که از قرن هفتم 
پیش از میلاد پایتخت ایرات و شهر معروف دتیا بود اسمی نیست گذشته از 


۶۵ 


2 


1 اوستا 


پایتخت بودت اکباتاتا بقول پلو تارک شهر مذکور مر‌کز 
رو حالیت ارات قدیم و اقامتگاه مغ ها بود از شهر های قدعم فقط 
از بابل (بوری ۳۰۷505) و از نینوا (رنگپه «نیهعت) در مورتیکه مثل تسیر 
بهلوی‌اوستا رنکهه را نینوا بدانیم اسم برده شد 
سرایر اوستا حای است از یک قوم بسار ساده و از زندگای اولیه 
(0انسندی) آر باشمهابقول مستثرق معروف علاندی تبل (*73) زمان اوستا را بان 
راز هشتصدسال پیش از سیح عیتوان قراردادنظر بقد مت‌زبان‌گا مهااین جزء از 
اوستا وا باز باید چندین صد سال دیگر بالار برد درگاها اسم خداوند مزدا 
اهورا میباشد و سااین کلمه جدا از همدیگر استعمال شده است و میان آنها 
کلمات دیگر فاصله است قر نها لازم بود تا نکه ان دو کلمه بهم پیوسته ترکیب 
اهور مزد بگیره که از سال ۵۲۰ پیش از مسیح غالبا در کتیبه‌های داربوش 
رگ استعمال شد و باشکل آهوره مزده که‌در سای قسمتهای اوستا آمده است۲ 
تعسن زمان زبان آوستا غیر ممکن است فقط بطور یقن میتوا نگفت که این زبان 
در هو هزارسال پیش از ان از میان رفته در هیچ جا مصطلح نبود 
ناگز بر سرو دها و نیایشها و مازهاي اوستا مدت زمالی چنانکه 
عادت پیشینیات. بود از سیله سینه میکردید تا آ نکه بیک خط (آربائی) 
نوشته شد در چه زمان این کار انحام گرفت عیدايم هینقدر میتوان گفت که 
کتاب مذهبی ایرالیان در پانصدسال‌پیش از مسیح تدوین شده بود 
0 اسم اوستا مانند کلمه زرتشت در زبان فارسی دارای اشکال 
۳ ره زد عدیده میباشد اژ ای قبیل است -اوستا-استا- استاوتا-افتا 
ایستا اجه معمول تر ازهمه است اوستا میباشد که از کلمه 
ببلري اویستاک و بااوستاک گرفته‌ايم اوبرت (0::0#) کمان کرده است که این 


٩‏ . در خصوس بابل بوری (وعدبعظ) و نوا (۵«:ه:۲۷) رنگپه (عطعحعظ) رجرع شود 
» اوستا پشت ۵ (آبان یشت) فقرء ۲۹ و یشت ۱۰(هبر بشت) فقرم ۱۰5 
۲ تکارنده در طی ترجه اما نظر سلاست عارت غالا اهورا و مدا را باهم 


تکاشتم 


او ستا 1۷ 


کلمه در خط میخی بیستوتت بشکل ابستام موجود باشد ام‌وز ابر عقیده 
طرفداری ندارد پروفسور کلدتر از پیوفور اندرآی تقل کرده کوبد کلمه 
اوستا و با اوستاف پهلوی از کلمهٌ اویستا (۳۲۰۶0۵) مشتق است که معني آمت 
اساس و بتپات و متن اصلی میباشد انن کلم اخير را بروفسور بارتولومه 
و پروفسور و یسباخ (هعدمعنه1۲) در اوستا و خط میخی هخامنشیان معنی لذاه 
و باوری گرفته اتددر تفسیر بهلوی اوستا کلمه مذکور ایستان شد در زبان ارمی 
آن را از ایران بعاربت گفته ایستن گفتند که بمعتی اعتماد است غالبا اوستا را 
با کلمه زاد یکسا آورده زند اوستا میگویند زند عبارت است از هسیر پهلوی 
که در عهد ساسانبان باوستا وشتد خود کلمه زند از آزتی (ناسسق) که دریسنا 
۷ فقره ۸ استعمال شده است و ععنی شرح وبیان است مشتق میباشد بازند 
عبارت است از شرحبکه از برای زد نوشته اند و آن زبات پاک از بپلوی 
میباشد هزوارش یعنی لفاتیکه ساعی (ارای) نوشته میشد و بهلوی تلفْظ میکردند 
در آن راه تدارد و یز یکتبی که بزبان خالص و بحخط معمولی کنو ابران 
لوشته باشد بازند مسوان گفت ناصر خسر و کودد 

ای خوانده کتاب زند و بازند زین خواندن زند تا ی و چند 

دل پرز فضول و زند برلب زرنشدت چئین وشته در رند 
ِا بنابر این بان نامه مقدس را بابد ژبان اوستا حُفت نه زبان زفد 


الفای‌اوستاویا  *‏ مه ره ۱ 
دین در بحخطی که اوستا با آن نوشته میشود باید خط اوستا نام داد معمولا 
مستشرقین آن را الفباي زند میگویند ولی ما در نامیدن این الفبا 
محناج شقلیداز مستشرقان اروپائی یستیم ممکن است خط زند دین دبره اسم 


گذارم چه ان هقفع در حجزو خطوطبکه در ایران معمول لود میتو بس که دا 





دين دبیره اوستا نوشته میشد و پس از آن مسعودی نیز القبای اوستارا دن دبره 
کر کر ده است و میگوید که آن ۰ حرف است لظر باعتبار ان مقفع و 
مسعودی و رکیب خود کلمد دن دبیره ابداً شک غیماند از آ نکه در زمان ساسانیان 
القبای اوستا را دین دبره میگفتند چه‌کلمه دبیر سا دا کلمات دیگر پیوسته 


۶۷ 


8۸ 


۶۰۸ او سئا 


بکدسته از لغات بهلوي آن عهد را تشکیل‌میداد مثل ابران دسر وبا دسران 


هپشت بعنی ریس مسنوفیان‌و شهردسر که یک درجه باثان ثر از آبران دسر است 


در آغاز دوره ساسا دوقفم الفما هردو از ر بثه سامی (ارامی ) در 
ابران معمول بود بحی از انیا ر! باید برای تشخیص پهلوی شمای و با کلده 
تا مید چند کتیبه قدجم عهد ساسا باای القبا ناق ماد لاید درزمان اشکا ان 
نیز اوستا باهمین الفبا توشته میشد دوم موسوم است به پهلوی سا سای که 
متدر یج جا ی اولی راگرفته مذسو خش نموه ازروی سکه‌ها و تکین آنگشترها 
و طروف و نسح خطی دو ام آن را بادر قرن‌چهار دهم میلادی میتوان ثابتامود 
دراین الفبا مانتد الفبای کنوتي اعراب داخل حروف نیست و این خود یک 
اشکال بزرلی است برای‌تلفظ درست کلمات گذشته از این هر حري از آن 
چندین قم خوا نده مشود مثلاً یک حرف و با علامت )٩(‏ او -ن-ر-ل- 
خوانده میشود همین طور است بساری ازحروف اين! لفبا تلفظ درست لمات 
اوستا بواسطه طول زمان آزنظرها محو میشد چه مدا بود که زبان اوستا 
متروک شده بود برای ] نکه سوانند کلمات مقذس رأخوب و صحیح تلقظ 
کنندچاره اند بشیده درا لفباي معمولی تصرفای نمودند مانند السای بوتاف 
و یل (۲۵000) را داخل کین (00۳:0۳۳0) کردند شاید هم القبای یو اف 
سر مشق گردرد ارمنیما هم بس از عیسوی‌شدن در کتاب مقذس خود انجیل دچار 
الفبای بهلوی و باسریای بودنداختر اع الفبای ارعنی که الحال موجود است 
و بااندک تصر فاقی در گرسستان هم معمو ل است برای نحات دادن کلمات حماف 
پسوع است دین دبیره در قرن ششم مبلادی درست شد معنی چندی پیش از 
استیلای عرب و اینرا میتوان یک برتو ایزدی خواندچه پس از برچیده شدن 
ساطنت ساسا و بم خوردن اوشاع ابران و دک کون کنتن زان و از دست 
رفتن خط و ابود شدن دین اگراوستا بخط قدیم بهلوی باق مانده بود حکماً 
اهروز یک معماي حل تکردنی بود 


او سا 1۹ 


دین‌دبیره و با الفبای اوستا آمروز در تمام مشرق زمن بهترین الفبا ثی 
است که مو چود است در چندساعت میتوا نآ را رکفت و اوسا را درست 
خواند قدیمترین سخه خطی اوستا که با همین الفبا نوشته شد الحال 
در کوینهاک با تخت دانمارک موجود است آن درسال ۱۳۲۵ میلادی 
تحریر بافت این نسخه را مستشرق معروف داتمارکی وسترگارد (8ههع:ها:ه۲) 
با خوداز ایران باروپا آورد 

زبان اوستا زبان مقدس و مذهی ارات شرده میشد جز از اوستا دگر 
آثاری از این زبان تدارم تاچند مدسال پس از تاخت و تاز عربها باز مصنوعی 
درمیان موبدان در ایران لگاهداشته بودند عه‌انطوریکه زبان لائین تادر قرون 
وسطي در ارویا مصنوعی مانده بود با آ تکه مدمها بودکه دک ژبان زد عموم نبود 
بساپیشتر از هجوم عریها زبان اوستا ازمیان رفت شابد م بتوان گفت که پیش از 
عهد هخامنشدان روک شده بود چه کیبه های پادشاهان این سلسله غالبا 
بسه زبان فرس و شوشتری (الامی)وبابی میباشد أكرحقيقة زبان اوستا در معرب 
ايران رواج داشت بایستی لااقل کتیبه بستون زبان معمولی قوم آن‌ساماف 
م باشد 
0 بیش از ان در خصوص زبان اوستا اختلاف دآشتند برخی آن را از 
ره مشرق و برخی‌دیگر ازشمال غربی ابران تصورمیکردند ازقدیم بواسطه 
موجود بودن خطوط میخی هخا منشیان و مقایسه آنها با زبان 
اوستا ابت بود که زباتب مقدس متعلّق بجنوب غراف ارات عیباشد درایت 
او اخر بواسطه خطوطی که‌در تورفان پیدا شد یقین کردید که زبان اوستا 
با زبان سفد و ختن و با مشرق‌ایران تفاوت کلّی دارد بتابر این ام‌وز شکی ماند 
ازآ تکه زبان اوستا متعاق .عفرب ابران باشد ۱ 


اوستا اک از کتا بهای سیار بزرگک زمان قدع بود عظمت آن در برون 





ترکستان چین واقم است قسمتی از کتاب شاپورگان ماف که غالبا مورخین عرب و رانا از آن 
اسم برده اند (شا رقان) در وادی مذکور پبدا شد 


سس سس 
٩‏ وادی تورفان «عئدت؟ در ناه کوهستانی با نشان حوصهعزل ‏ در شبال شرقی 


۶۹ 


۰ او ستا 


از حدود ممالک من‌دسنا نیز شهرات داشت مورخ بوناف هی‌مییوس که 
درقرن سوم پیش از مسیح میزیست کتاف در خصوص آئین ابران نوشته بود 
که ام‌وز دردست فیست ولي یک مورخ ری موسوم به‌پلینیوس (هننهنا) که 
در قرت اوّل میلادی درهنگام آتش فشاف کوه وزو ید د رکتاب خویش 
موسوم بتار یخ طبیعی از کتاب هی‌میپوس صحبت میدارد مبگوید که او آثبن 
ابرانیان را از روی کتاب مذهی خودآنان که زر تشت در دو هزار هن‌ار(دوملیون) 
شعر سرائیده است بدقت مطالعه مود مسعودی که‌در سال ۳۸ هجري 
از جهات در گذشت درکتاب وج الذ هب مینویسد «و کب هذ | لکتاب 
في نی عشرالف جلد بالذ هب» مد جریر طبری نیز که درسال ۳۱۰ هجری 
وفات بافت در تاریخ خود از دوازده هزار جلد گاو که اوستا روی آنها 
نوشته شنه لود محبت مددارد در شاهنا مه آ مده است که هار ودو ست فصل اوسبّا 
روی نخته زرن_ نوشته شده بود قدیعتر از این امداد کاغذ تسر هیر بدات هرید 
ارد شیر بایکان است که در هزار و هفتصد سال پش از این بیادشاه طبرتتان 
جسنشاه لوشته در آن گو بد «مید ای که امکندر از کتاب‌دین ما دوازده هزار 
پوت کاو سوخت بانطخر » ۱ 

هی چند که ار اخبارات گراف است ول تا باندازه ای عظمت 
اوستارا میناد و آثچه از سنّت قدیم در کتب پهلوی مانده است ابر 
است که اوستای هخا منشدان دارای ۸۱۵ فصل بوده است منقم به ۱ کتاب 
وبا ننک در عهد ساماندان وقتدکه تجمع آوری اوستای پراکنده پرداختند فقط 
۶۸ فمل بدست آمدکه آن‌را ۵ به ۲۱ اسک تقستم کردند دانشم‌ندا تکلسی 
وست (3۲۵:0) ۲۱ نک ساماندان رابه ۷۰۰ ۳۶۵ کلمه نخمین کرده ازاین 
مبلغ ام‌وز ( ۰ ۰ ۰ )هشتاد و به هار کلمه در اوستای کنوف موجود است 
بثایم این ریم اوستای سامائدان با رسید مابقی از تعصب مسلمانان و بورش 
اردوی مغول از دست رفت 

از آ نکه در هجوم عربها بایبات و نفوذ آ یت نو کتب مذهی 


! در صحات مد از سر صصت خواهد شد 


او ستا ٩‏ 


زرنشی از میا رفت جای هیچ شبهه نیست گذشته از ایرت لطمه تقریباً 
در هزار سال پیش از استبلای عرب از اثرفتح اسکندر و حکومت بو اتیها 
و نفوذ آ نان در ابرات اوستا برا کنده و پرشان شد آجه در ستّت 
زرتشتبا ن و آچه عحوماً در کتب بهلوی مثل دینکرد و بندهش واردي 
وبراف امه وغیره عسطور است این است که اوستای هخامنشدان وا اسکندر 
سوخت بحصوصه مندر جات دینکرد راجع باوستا بسبار مهم است‌ا و حبث 
مطالب علمی سر آمد کتب بهلوي است پس از تحقدقات مستشرقین اروپا غالب 
مطالب آت راجم باوستا بمحت پدوسته است دینکرد ابداً درامور دینی 
مرمت کاری‌ندارد پابند تب ۵م نیست مراحة میگوید اوستا تُنکه در دست 
دارم آن کتاب مقس قدج ندست "بان اندازه اي که موبدان عهدساسانی 
کلام مق س را در حافظه دا شتند هیان اندازه اوستا جع آوري شد 

اینک دینکرد گوید ۲۱ سک اوستا رازرتشت سینت‌ان 


بگشتا سپ داد و بنا بسسّت دیگر بدارا پسر دارا سپرد دو 





: نخه از آن یک در خزینه شایدگان و ديگري در درنیشته 
موجود بود محموعاً اوستا هزار فصل داشت اسکندر ملعون وقتدکه قص 
سلطنق ایران‌را آتش زد کتاب مقس نیز باآن بسوخت نسخه دیگر رایونانیان 
از شاپیگات. ۲ برگر فته بزبان خود ترجه عودند 

وش اشکانی فرمان داد تا اوساي پراگنده و پریشان را از تامشهر 
هايابران جع آو ري‌کنندپس از آناردشیر پاپکان هیر بدان هیربد شررا 
بدر بار خویش خواندو بد و گفت "اوستا را مرتب سازدپسرش نیز شاپووکار 
پدر را تعاقب نمود آمچه از اوستا در خموص طب و جغرافیا و ستارء شنابی 
و فلسفه در بونان و هند و جاهای‌دیگر دنیا متفرق بودبدست آورده باو ستا 
افزو دند ثاپور دوم پسرهی‌ند بدستباری پدشو اي معرر و ف و بزرگ آذربد پسر 


ههر امپند گذاشت دوباره باوستا می‌ور شود و عندرجات آن سندیت داد از 


۱ شاییکان دام چه کلمه ایست از ترکیب اصلی بیرون رفت (دژ یشته) یمتی قلمه 


اوران باید بدفتر خانه ترجه کرد 


۷۱ 


۷ 


۰۲ او سا 


قوانتن ملکت ثناخته شود 

آ کنون باید دیداین ولخش افکاق نختین پادشاهنکه بگرد آوری‌اوستا 
هنت کاشت کنام است چون در سلسله امکانبان پنچ و خش و با بلاش دارم 
دارستتر گان میکند که وش اوّل باشد که از سال ۵٩‏ تا ۷۸ مئلادی 
بلطنت کرد و معاصر ترو (1*0) امپراطور رم بود در همان او قاتیکه اتحجدل 
نوئته شد در همان اوقات اوستا نیز مدوّن گردید درمیان پادثاهان اعکاف 
مخصو صا خانواده بلاش اول بپاربای و پرهیزکاری مشپور بود مورخن رم 
مدنو :ند که برادر بلاش تریدات ادثاه ار ماستان خود مودد بوده است ترو 
او را درم دعوت کرد ا تاج ار هنستان را از دس او سر گذارد تر بدات 
براي آنکه‌در طی مسافرت آب عنصر مقكس بکثافای آلوده نگردد از مسافرت 
کی و دربا امتناع نمود از راه خشکه خود رابه رم رمانید نرو خود بلاش 
را نیز به وم دعوت کرد بادشاه‌اشکانی در جواب باو گفت« تو خودباین جا بیا 
چه از برای تو گذنتن از این درياي بیکران آسان تر است» امپراطور معنی 
این جواب را نفهمیده آن را دثنامی پنداشت همان مناسبت زهد وتقوي 
بلاش اول ایت که احمال میدهند او جع کننده او سا باشد کلدنر میگو بد 
سایر پا شادهان پارت فیز دیند ار و خدا پرست و از زر تشتیان خوب بودند 

از وسط قرن اول ميلادي نفوذ بونان درمیان پارتها کم شد و ملیت 
ایران قوت میگرفت از زمان مبرداد ششم معاصر امپراطور رم تراران 
عموماً در روي که هاي اشکانی خط بهلوي دیده میشود برخلاف سابق که 
بوای بود مکن‌است و لش دیتکره بلاش موم باشد که از سال ۱۸ ۱۹۱۲ 
ميلادي سلطنت داعت پس از و ش اردشیر پایگان است که‌باو سا برداخت 


۰ : ۳ 
باس سلطلتت ظهور اردشر پاپکان (۹ ۷۱-۷۷ مبلادي) اغاز روز 
ساسا تیان 
سرت د نعا دت افرازی‌ابران است ملشت ابران از در توا 3 
و کف دت و سرافرازي‌ابران ملشّت ابران از پرتواو دولق 
مزد سنا مخصوصی کرفت اساس سلطنت خودرا آئن زرتشی قرار داد 





ار دشر از طرف مادر از امرا نود سا اس بدر بزرگ او در استخر متول‌ععید 


اوستا ۰۳ 


اهید (آناهیت) مود از این جبت با غیدت و هشّت تام درزنده نمودن آئین کوئید 
در روي‌سگه ها آتشکده علامت ملی است خود را در کتیبه ها که هنوزباق 
است مندیسنا خواند بعنی ستاینده مزدا یه مورخین در خصوص دیندآری و 
مر‌بوط داشتن دین و دو لت بدو سبت میده‌ند فردوسی نیزدر اتدرز اردشیربه 
پسرش شاپور خلامه کرده گوید 
چنان دن و دولت بیکدبگرند . توکولی که در زیر یک چادرند 
نه بی مخت شاهی بوددین بای . نه بی دین ود شهر باری بیای 

اردشبر پیشوای‌بزرک بقول دینکرد هرپتان هرپت سر رایجمع آوری 
اوستا کاشت تنسر ازعلی‌ای بسیار مشپور آن زمان بود مسمودی در مروج‌الذهب 
و کتاب الانبیه از او محبت میدارد میگوبد که او ار ابناء ملوک العطوائف 
نود پدرش در فارس شهریاری داشت وی تسر از آت چشم پوشید 
و زهدو تقوی اختبار کرد در بسط سلطنت اردشیر خدمات شا بان نمود کلیه 
ملوکالطواثف ابران را بفرمانبر دار ي از اردشی دعوت نمود خود در 
مسائل مذهی و قوانن مدق دارای تالیفات بوده است مسعودي فسمتی از 
کاغذ او را که از طرف اردشم بایکان بیادشاه طرستان جسنفشاه نوشته است 
و او را بفرمانبرداری دعوت میکند فبط کرد تام کاغن را که یک از 
اسناد معتر و دلکش 2 ابران است از روي ترجه این مقفع در ار 
طبرستات. بتوسط محمد بن این ين اسفندیار پفارسی ترجه شده ! 
در سنّت است که تنسر در سر گروهی از موبدان که برای تدوین و ترئیب 
او ستا جع شده بودند قرار داده شد 


٩‏ روز به پسر دادوه معروف ب بدالثه این امقفع ظاه را مسلمان باطناً زر نشتی متر جم 


کافذ پهلوی ننسر بعری در سال ۷۹۰ ملادی-- ۱8۳ هجری وفات یافت تاریخ طیرستان 
مد ین الحسن‌ین اسفند پار در سال ۱۲۱۰ میلادی نوشته شد نسحخ خطي ان در موژه لندن 
امست اپندیا موجود است .تدش 0500 1092 ادن ر جوغ شود به 


۲ تععطو1 و ماع 1894 ازج کر ول 11۲ مد عنتوه معصم۵۵۲۱ ماوزاهنهه امددهز 


4۰ ۱ ۲عباههنه 1۳۲ :۵1 دم هماج وق ام 


۷۳ 





۶ او ستا 


شاپور اول (۲ ۲۶۱-۷۷ ميلادي) پس ارد شیر کار پدر را تکمیل 
نمود سابر جزوات را بدست آورده بکتاب مقدّس افزود در مدت سلطنت 
سایر شاهات. ساسا نیز در محافظت از اوستا و جع آوري اوراق مذهی 
وتفیر و شرح باوستا کوناهی نگردند تا آت که نوبت به شاپوو دوم 
( ۳۷۰-۳۰۹ ميلادي) رسید بواسطه اختلافاتیکه در سر معنی 
برخی از جزوات هم رسیده بود بفرمات شاه آذربد مراسپند بکتاب 
مقس مرور نمود و در سر معنی و تفبر آن اشتباهات رارفع نموده بان رسمیّت 
دا دند ظاهر ا تفر بپلوي اوستا دست بدست میگردید تا آنکه بتوسط آذربد 
مهرا سهندنویسنده خورده اوستاً که ذکرش بیابدصورت و ترکیب معیّن کرفت 
بعد از آذربدمپرآسیند نیز باین تفیر افزو ده شدتوضیحات و بیانای ملحق 
گردید مثلاً تفیر بهلوی وندیداه بایسق در سال ۵۲۸ میلادی‌باین شکلی 
که حالثه دارد رسیده باشد چه در تفسیر یک حله وندیداد فرگرد 4 فقرء 
٩ ۷‏ از مزدک پسر بامداه که در تاریخ مذکوربفرمان خسرو انوشیرو ان 
کنته شد اسم برده هیشو د 


اجه از تفسیر پپلوی براي‌متن اوستا از سنا و و سپرد و وندیداد 
و سا یرقطعات باق ماندمحموعاً ۱۰۱۹۰ کلمه هیباشد بزرگتر از همه تفسیی 
و ندیداد است که به تنهای دارای ۸۰۰۰ کمه است سنا ۳۹۰۰۰ و 
وسیرد ۳۳۰۰ کلمه دارد 


دینکر د در فصل هشتم و جم منعلا از اوستا صحبت میدارد 

میگوید اوستا دارای ۲۱ فسک میباشد پیش از آلکه بشرح 

نسک‌ها به پردازم بابد گفته شود که خود این کلمه دو اوستا 

نا ٩۰۲۲۲‏ نسکو آمده است و معنی آن دفر و جنگ میباشد ۲ دیتکرد 

هي یک از ۲۱ نک را جداأکانه سم برده و خلاصه مندرجات آ مهار 
۱ _ سک مشیوم اشتباه نشود بانسک منتوح که در فرهنگپا ععنی عدس است 








اوستا ‌ 


میدهد از مندرجات برخی ازآ نها مقصل تر صحبت میدارد میگوید از تنک 
پنجم که موسوم است به ناتر (08) فقط متن اوستا موجود و تسیر بهلوی آن 
مفقود شده است و از سک بازدم موسوم به وشتگ (۷۳۶:*۵) متن و نضر 
هی دو از دست رفته است وندیداد که الحال جزوی از اوستا ست بنا بد نکرد 
ننک نوزدم ارستای ساسانبان بود بتابشر حبکه دینکرد از وندیداد میدهد 
این نک ماما بما رسد و چپارنسک از ۲۱ سک ساسانیاث رانیز ازروی 
شرح دینکره میتوان در سایر قسمت اوستای حاله نعان داد و هنن کرد که 
جزو کدام اسک ساساتبان بوده است 


جای تردید نیست که در زمان دنگرد درقرن هم میلادی ام اوستای 
ساسائدات باستثنای وشتگ نسک وتفبر نار نسک موجود بود دینکرد ۲۱ 
نک‌را پسه طبقه منقسم میکند اول کاسانیک دوم هاتک مانسریک "اقلا 
ههلا سوم داتیک کاسالیگ (کانها) دارای‌ مانب بلند میوی و اخلاقی‌است 
هانک مانس یک خلوط ازمطا لب اخلاقی وقوانن مذهبی است داتیک ختصس 
قوانن است هي یک ازين سه طبقه دارای هفت نسک بوده است در سر 
خستن سک 5سانیک ستوت بشت (8۷09) جاداشت و از کانها همان اندازه که 
در عهد ساسانیان در غست داشتند امر‌وز هم موجوه است کلئه میتوان گفت 
آن قسمتی از اوستا که محسوصاً مقس شعرده میشد و در جزو ادعیه و ماز 
و ستایش بود و محل احتباج روزانه‌م‌دم‌و موبدان محفوظ تر ماند تا از قسمتهائنکه 
کمتر طرف احتیاج بوده است 


پس از داستن ایرن کلیات روم بس اوستاي کنونی آن عبارت 
است از پنج جزو و با کتاب نخست سنا دوم وسپرد سوم وندیداه 
چپارم بشت پنجم خورده اوستا از قدم هیچ نسخه خطی در دست ندارم 
که دارای عام این جزوات ناش 


۷۵ 


۷۶ 





۹ !و ستا 


یی ی ۳ : 9 ۳ ِ 
شم یه سنا همهم ل مت اوستا ست این کلمه در او سمافزون و 
تخستین جروه ۱ ان 

بامهم رین ۶ فراوان استعمال شد تلمْظ اوستای آن بسن ۳۱ میباشد 
قسمت اوستاست 


یی در خود گانهادر سنا ۸۳ سنا ع ۲۰۳ نا ۱۰۰۳۵ یستا 
۳۸ وغبره آمده است معنی آن پرستش وستایش و نیایش و ماز و نیاز و جشن میباشد 
خوه این کلمه اخبر که بمعنی عدد است ا زکلمه :ناي اوستای است در سانسکریت بجنه 
و در پپلوی زشن و اي شن گویند پننا مخسوصاً درعنگام مراسم مذعبی 
سروده میشود موع بسا هفتاد و دو فمل است هي یک فصل را یک هایق 
خوانند این کلمه نیز اوستال است امروزها کوند عناست ۲ ۷ های یسنا میباشد 
که کشق و یا بندیکه زرتشتیان سه بار بدور کمربندند از ۲ ۷ ثخ پشم سقید 
کوسفند بافته میشود پارسیان ینارا بدو قسمت بذرگ تقسیم میکنند نخست 
از پستا یک تا سنا بست و هفت دوم از پستا بیست و هشت تا اتحجام کلدتر 
میگوید که بهتر است ۲ ۷ هاي سنا سه قسمت شود تست از بسا یک تا سنا 
بیست و هفت دوم از بسنا بدست و هشت نا بسنا پنجاه و پنج سوم از بننا پنجاه 
و شش تا هفتاد و دو درمیان این ۷۲ فصل ۰ ۱۷ فصل و با هایی متعلّق 


بگامهاست و قدعزین قسمت اوستا بشماراست شرحش زو دي بیاید 


و بپرد و با ویپرت نیز از دو کلمه اوستش است و 
و پسپ‌رت و ویدیو سس« (وممود مومتم در يشت دم فقره 
۲ استعمال شده است ععنی مه سروران میباشد وسپ 
در هلوی و با هی‌وسپ در پازنده ععني همه آمده ات 
در ادبیات زرتشتیان غالبا باین کلمه بر میخورم (خداوند هس وسپ آکاه) رد که 
همان کلمه اوستاگ رتو مساشد در آدییات فارسی ععني دلير و دأتا و حرد است 
فردوسی ,گوید بیوشید درع سیاوش رد زره را کره کر بند زد 
وبسپرد خود منتقلاً کتای نست میتوان گفت مموعه ایست از ملحقات سنا 
که در هنگام رسومات مذهبی بدون ینا سروده نبدشود بخصومه در اوقات اعباد 


اوستا ۰ 


مذهبی شش گپنبار سال خوانده میشوه هی یک از فصول ویسپره موسوم است 

به کرده این کلمه در خوداوستا کرفی آمده است ععني باب و فصل است از زمان قدعم 

نیز کرده هاي ویسپرد درست از روي شاره معلوم نشده است انکتیل و 

اشییگل ویسپردرابه ۲۷ کرده تقسیم کردند وسترگارد به ۲۳ و چاپ 

"تجراف بمبني‌به ۲4 

و ندیداد سوبین؟ وندیداد کلمه اوستای آن وی دئودات واه شود وب چوس 
ی 8 میبا شد در پهلوي جت دبو دات گردید 
مذمبي است, #8 م کب است از سه کلمه وي »شدد و "دیودات که امروز 
داد کوئم (دادکی) عمنی قانون است محموعاً قانون بض دیو وندیداد در 

مراسم مذ هی خوا نده عیشود مندر جات آن تلف است هر فصبی از آن را 

فرکرد گویند در تام نسخ خطی بدفت هر فرکرد دارای شیر خود میباشد 
محموعاً ۲ فرکرد است فرکرد اول در آفررینش ژمان و کشورهاست دوی در 
داستان جم (م) سومی در خوشی و ا خوشی جهان اما غالب مطالب فرگردها 

ا فر گرد بیست و یک در قوانن مذهی و احکام دینی است از قبیل سوکند 

خوردن و پیان داشتن و عید نکستن و در نظافت و سل و تطهیر و در پاک 

نگاهداشتن آب و آداب دخه و اجتناب از لاشه و مردار در توبه و امابه و 

کفاره و در خصوص مزدطبیب و راجع به پیشوابان درست و در وغبن در 

آداب اخن چیدن و بربدن مو و شری نیز از خروس که در بامدادان بانگ 
زند و مردم را از پی تسبیح و ستایش بزدان همی خواند و از خصایس سک 

و عزز داشان آن صحبت شده است فرگرد ۲ در ٩۹۹۹۹‏ ا خوشی آوردن 

اهرعن و بدستباری پیک ايزدي از برای آها چاره و در مان بافتن میباشد 





کشت *چپار مین بشت کلمه اوستاف ان بشق مساشدازرشه وین کلمه سناست 

یز و اوستا زا ج ۰ ۱ 

ستاو رم بعنی نبایش و فدبه و میزد پسنا از براي ستایش است بطور 

فرشتگان است شتها از برای‌ستا به نیایش امشاسیندان 
ن‌ عموم و ی يشتها از برای‌ستایش پروردکارو نيايش امشاسیندان 


و فرشتگان و ايزدن است با مخعوص هرچند که بشت ها امرو زت رکب شعري 


۷۷ 


۷۸ 


۰۸ او سا 


ندار دولی هنوز هم کلامش موزون و بایک طرز شاعرانه با عبارات بلند و 
خبالات عایل سرائیده شده است اعلاً م یشتها شعربوده است مانشدگ با منقسم 
قطعات و افراد اما هشت سیلايي (8(100) و گاهی ده و دوازده 
سیلابی بعدها بواسطهٌ تصرفاق که در آنبا شد و بواسطه تفسبر که بندر مج جزو 
من کرد ید ت رکب شعری آها بهم خورده است باوجودا ین‌اوزان آ مها هنوز بخوبی 
معلوم و میتوان دوباره بشکل اصی در آور دبرخی از یشتها بسیار قددم تنظر 
میرسد حموعاً ۷۱ یشت داریم بعضی از آنها کوتاه و بعضی دیکر بسیار بلند 
است از اینقرار (۱) هرمزد بشت (۲) هفت امشاسند بشت (۳) اردیبهشت 
بثت (4) خرداد پنت (۵) آبان بشت (+) خورشید يشت (۷) ماه یشت 
(۸) تبر بدت (۵) کوش بشت (۱۰) مهریشت (۱۱) سروش یشت (۱۷) 
رشن پشت (۱۳) فرو ردین بشت (۱4) بهرام بشت (۱9) رام بشت (۱5) 
دین بفت (۱۷) ارد پشت (۱۸) اشناه یشت (۱۵) زامیاد بشت (۷۲۰) 
هوم یت (۲۱) وناند یشت مخصوصاً بشت ه و ۸و ۱۰و۱۳ و۱ 
و ۱۷ و ۱٩‏ بیار قدم میباشد 


ی ی ی ی اي ی 


خور ده اوستا بعنی اوستای کوچک در بهلوي خو رتک 
و رده اوستا نیت ۰ ۰ ۰ ۰ 
جرو برای نماز وادی ایستاک کو نند در سشن اشاره کردمم ححه اذر لد 
دوذاهه ۳ ٩‏ ۵9۳ مهر اسیند در زمان شاپور دوم (۰ ۳۱ - ٩‏ ۳۷مبلادي) 


| ۵ ند 


۳۹ ۱ ۳ تألیف غود برای از و ادعیه اوقات روز و 
روزهاي متبرک ماه و اعیاد مذهی سال و سایر مراسم و او قات 
خوشي و اخوشی که در طی زندکاف پیش آید مثل سد ره پوشیدت 
و کشت بستری اطفال و عروسی و سوكواري ومام وغیره درست شده است 
مطالب و ادعیه آن از اوستای بزرک استخراج شد مگر آ نکه عناسبت «عا 
وناز هی موقع در آغاز و ائجام تصرّفای نودند بعدها نیز باین ادعیّه اقزوده 
گردبد ام خورده اوستا بزبان اوستای نست قسمت بذرگی از آن متأخر و بزبان 
پازند است بسا آزنسنع خطی‌خورده اوستا دارايادعتّه‌ای میباند که در نسخه دیکر 


او ستاً ۹ 


نست مثلا قاعدء اي ندارد که چند تا از بشنها باید داخل ات باشید 
برخی کم و رخی بش از یتها داخل نسخه خویش کردند ول ببوت 
استثنا ام نسخ هی‌مزدیشت و سروش یشت که يشت نخستین و بازدهمین است 
در جزو خورده اوستا نوشته اند 

یک رشته از سایش ها و مازهای خورده اوستا موسوم است 
به ایایش و[ ما پنج اند خور ثبدنیایش مپر نیایش ماه نباش 
اردوی سور نیایش آتش بهرام نیییش ‏ در این یایشا 


قسمي از خورشید پشت و مپريشت و ماه پشت و آبات شت‌ و بهرام يشت 





مندرح است 


رشته دوم موسوم است به سیروزه دو سبروزه داوم بزرگ و کوچک 
هم قطعه‌اي از سیروزه»راي یکی از فرتتگان سي روز ماه است و عناسبت همان‌روز 
خوانده میشود مثلاً رام در بهرام دوز سروش در سروش روز وغبره مام 
سیروزه را در روز سي ام وفات مدخوانند رشته سوم موسوم است به گاهان 
و مها از پنجگانه روز است رشته چپارم موسوم است به آفرینگان نخست 
آفرینگان دهدات از اي آم‌زش رورا در گذشتگات پارسا خوانده 
میشود و یک قم ماز ده عیباشد دوم موسوم است به آفرینکات کانها 
در ایرات قدتم پنج روز باخرسال میفزودند تامال ثعسی درست سیصد و شصت 
و پنج روز باشد چون هر یک از دوازده ماه سال رای کم ویش سی روز حساب 
میکرهندبان پنج روز کسه ویادر بهلوی و فارسی بپیزک نام پنج گانها را 
مدد آدند هي یک از پنج آفرینگان کا ها ,عناسیت اسم در یکی از تفت روز هاي 
بپيزک خوانده میشود سوم موسوم است به آفرینگان رپتون در آغاز و 
انجام تابتان میسرایند چیارم آفرینگان گینبار در اوقات شش عدد مذهبی 
سال خوانده مشود 
از این ستایش ها و نبا یشها و نیازا ومازها و مرودها و آفرینیا معلوم 
مدشود که تاگان ما سیار پارما و خدا پرست بوده اند و بانواع و اقسام و اساعی 


۷۹ 


1۰ او ستا 

این است کلبه اوستا کتاب مقتس مودیسنان گذشته ازاین قطماتیکه اسم 
برد.ع‌باز یک مبلغ زيادي از جزوات متفرق موجوده است که 1 نک روزي 
متعلق ,همین اوستای پراگنده و پریشان بود 


۸۰ 


ک#_ 
وم دند ی تلد 


قدیم ترین و مقس ترین قسمت وستاگاا هیباشد که درمیان بسنا 
چای داده شد در خود اوستا تاتا قصنا آمده است در بهلوي 
کاس کوبند جم آن اسان میباشد و کاسا یک ترکیب صفتی آن است در 
پهلوي‌نیز بطور خصوص هریک فرد از اشمار گت را کاس گویند در سانسکریت 
کذا میبا شد در کتب مذهی بسیار قدیم برهمنی و بودا نی کائا عبارت است از 
قطعات منظومیکه درمیان نار باشد ؟ ناي | وستانیز اصااٌ چنین چیز ي بو ده است 
بهمن مناسبت موزون بودن آن است که گاا_ هیده شد یمنی سرودو 
نظم و ثعر اما نه تعریکه ثبیه بائعار حالیّه ار ان که میناش بر عروض عرب 
است باشد بلکه تزدیک تر باوزان اثعار سایر اقوام عندو ار و باف است 
مانئد ریک وید کتاب مقس برهنان از هي چند شعري یک قطعه ساخة شد 
بواسطه عددبیت‌ها و آهنگ ها ۷۳۳۲۰0 و سکته اي‌که در جاي‌معتن 
هریت قرار داده شد یادآور قطعات و ید است جاي تردیدنیست که منظوم 


با و ویدهردو از یک ریشه و بن میباشد 


نهنکه حالا 5 مقذس‌ترین جزوات اوستا سرده میشود بلکه از 
زمان بسیار قدم ۵ میداستند که آن از سخنان فرخنده خود و خشور زرنشت 
اسپنمان است و احنرام خصوصی براي آن منظور داثند در اوسناي عهد 
ساسانیان گت در سرنخشتان نسکت گاسا تیک که موسوم بود به ستوت بشت 
جای داشت در بسنا ۵۷ فقره هشت آمدءاست «مامی ستائدم فر خنده سروش 
را کسکه مخستین بار پنج گاتهاي زر ثشت سینتان مقذس را بسرود" در و ند یداد 
فرکرد ۱٩‏ فقره سی و هشت از پنج گنها باری خواسته میشود نخستین کرده 


۸۱ 


۲ 


1۲ کاتیا 


و سرد شزاز هر پنج گنها اسم برده ریک درود میفرستد از برای تیمن و 
تب ک اشمار کانها در میان مطالب سایرجزو ات [وسنا جاي داده شد 
درمیات اسای خاص ایرانیان قدم بسا باسم پنج بوخت ,رمیخورم 
بوختن و بختن در بهلوي ععنی رهانیدن است از پنج هم پنج گنها مقصود است 
بعنی کاتها رهانید ۱ 

کلیه گنها ۱۷ هایی «سد۳د (فسل) و ۲۳۸ قطعه و ۸٩۹‏ شعر و 
۰ ۵ کلمه هسباشد 


اين اشعار قدیم ترین [ ثاري است که ازروزگاران بشن براي‌ایران 
ادبی‌اعر‌وز باق ماند 6 ا از حیث صرف و نحو و زبان و تعبیر و فکربا سابر 
قسمتهاي اوستا فرق دارد و نیز بسا از لفاتیکه در آن استعال شد در 
اوستا نیست مطابق آمها را باید در قدیم رین کتب مذهی برهنان چست 
گاا روزي جزو یک کتاب بسیار بزرکی بود لابد همان است که مورخ 
ونان هي‌مییوس که ذکش گذشت از آن صحبت داشت نظر ععنی گا نا در 
کتب بر هنان و بودا ها گاناي اوستا را نیز باید در قدمم جزو مطالب 
منثوري تصوّر کرد که‌ام‌وز در دست نیست براي آنکه مطالب را ختص 
کرده و بتکلی در آورند که می‌دم بتوانند حافظه بسپرند متوسل بشعر میشدند 
و أبن شکل و طرز نوشتن تخصوصاً در میا ن‌اقو ام هند و اروپاق متدا ول‌بود 

وضع ؟اهاي حالیّه خود مهتزین گواه است که روزي ضمیمه مطالب 
منثور بوده است با ازفصول کا دا بد وت آغاز وری اثجام شظر میرسد 
سیاری از جاها بریده و نامام است برای‌انکه قسمت نثر آن که در 
وافع معني آن را م روشن و معلوم میساخت از میان رفت فقط آ تچه شعربود 
و یهت بحافظه سپر ده میشد ما ماند در؟ تجا هائیکه چند قطعه بهم م‌بوط است 
شابد بواسطه این لست که فاصله نثر ی آ مها کمتر بود و با آنکه‌اصلا چنین 
قامله ای نداشت با این پاشید کی و بر کندکي کانها نباید تصور کرد که 


۱ رجوع شود باسامی دیگر مثل سه‌بوشت و هفتان بوخت بکتات دیگر نگارنده ایرانشاه س ۱۲۸ 


کاما 1۳ 


هیچ چیز از آ ها مفپوم نمیشود بر خلاف پنج گاتا از حبث فکر و خدال از اول 
تا آخر مهم م‌بوط و در سر مطالب خصوصی ایستاد کی میکند در جزو 
آ ین زرتشت بزودي از مندر جات آنها بطور عموم محبت خواهيم داشت 
میتوان گفت که قرب نام گانای زمان ساسانیان حایه موجود است 
لو اسطه قدر و م‌تبی که داشت بدقت بحافظه ها سپرده میشد و از سینه لسینه 
تا کنون محفوظ ماند گاتارا از قدیم به پنج دسته تقسیم کرده در میان 
هفتاد و دو بسنا جا دادند تقسیم پنجگانه عناسبت اوقات پنچگانه روز و ماز آا 


ندست بلکه .عناست اوزات و قاعده شعری است که به پنج جر منقم 


قطع نظر از شواهد تاريخي و قدمت زبان گاتا و سنّت بسیار 
کینه و اقرار اوستا از خود کانا بخوبی معلوم است که چنین 
:+ سخناافق باید از زبان خود موسس دین باشد شانزده بار زرتشت 
از خود در کانا اسم میبرد اما نه آنطوربکه در سابر قسمتهای اوستا از او اسم 
برده شد و از بان او چیزی گفته مدشود در گاتا گهی زرتشت مثئل شخص 
غایب از خود اسم میبرد چنانکه در بسا ۸ و سا ۱۸۱۳۳ وتا ۱۱۶۱ 
و سنا ۱۳۶ و سنا ۱۲:۵۱ گپی مثل شخص حاضر چنا که در بسا 
۳ وینا ۱۹۰65 ویسنا ۱۲:۵۹ گپی در سر یک قطعه از خود باسم 








زرتشت وبا پیفمبر مثل شخص غابب اسم میبرد بمد مانفد ثخص حاضر مبشود 
چنانکه در نا ۰ ٩۰۵‏ ویسا ۱۵۵۱ و گهی نیز بشخص خود خطاب میکند 
چنانکه دربسنا ٩‏ ۱:4 در مقاله گذشته در جزو شرح حال زر تشت در چند 
فقره گاتا مثل سنا ر ۲ ات دادم که چگونه زرتشت از عدم 
موفّیت خود ناخوثنود است از این قبیل قطعات که دلیل سخن کوی خود 
پیغمیر است در کاتا یار دیده میشود از آت جمله است در سنا ۱۵ 
فقره ۱۲ درجائیکه زرتشت از سر‌گذشت خود متذ کر شده گله منداست 
از آنکه در طوفان سخت که در راه دچار آن شد خود و م کش از سرما 
لرزان بد رخانه یکی از پیروان دروغ یناه برد و پذیرفته لشد 


۸۳ 


ودرا 


1 کانها 

مستشر قیرن احتمال میدهند که بعضی از فصول گانا از اصحاب 
زراشت باشد 

ترین‌عن 8 هی یک ار پنج گامها با اولین کلمه ای که‌با آن شروع میشود 
موسوم است نامیده شد مثل بسن و الرحمن در فرات تین گرا 

به اهنود ام ام . ۱ 

موسوم است به آهون‌ويتي ( این اسم رکیب صفق 
دارد یعیی کا تا شکه باآهون شروع شد اس این گاتا ازدو کلمه اویی قطعه 





ایست که امروز در جزو کامهانیست بلکه جاي آن در بسنا ۷۷ فقره ۱۳ قرار 
داده شد یعنی در انتهای فصلیکه پیش از اهنو دگات‌واقع است ی شک این 
قطعه شعر که مرکب است ازسه فرد و معروف است به از هون ثبریه و 
مخصوصاً از ادعبه مقس شمرده میشود روزي در سر گایای اهنود 
جای داشت و اسم کات مذکور از دو کلمه اولن ات برداشته شد 
بزوهی از آن صحبت خوا هیم داشت معنی خود این کلمه سرور ومولا میباشد 
اسا میکه ما! مروز به پنج گاتها میدهیم از بهلوي ترفن ایم و انیک احنود کوئیم 
اهنو دکانها دارای‌هفت ها ميباشد هاي اوّل و دوم و سوم هریک داراي 
بازده قطعه است های چپارم دارای بیست و دو قطعه های پنجم دارای 
شانزده قطعه های ششم داراي چپار ده قطعه هاي هفم دارای با ز ده قطعه 
میباشد و باید نیز بگوئیم که‌هر یک از ها با ارلین کلمه اي که با آن شروع شد 
امیده میشود هریک قطعه از اهنود مي‌کب است از سه شعر و با بامطلاح 
حاله سه مصرع و هریک ثعر داراي ثانزده آهنگ وبا 818۳6۶ میبائد 
سکته و درنک پس از سیلاب هفتمین است (۷ ۰ )٩‏ از بسنا بیست و هشت 
نا خوه یسنا سی و چهار متعلق به تین کا نا اهنود است 


۱ بنج کانها روف اوستا ولانینی این طور میشود من دهد رووي (7(ه۲فصتطه) ‏ (1) 
وی قوس ند ز بو (ااتدصاگت. (ر2) 

ردام ع یر ۵و مد ده( |۸۵ و ره رحتدصهقامعوق (3) 

وایأس رم ود سم (اع ۴۵۱۱۳۵ 6۲۵۱۷۱ (4) 

واسند ودب دودو ‏ (وهاغنهماقن۳ه۷) (ه) 


کا نها 1 


ی ی یک بت 1 ره اوه فت دار اه عم و[ ید ا ۳ 
هفت ها ی مئور پس از آن‌هیتین هایی(هفت‌بارهآثروع میشو ن ثر است 
داخل‌در قسمتگاتا 
پست ول‌درجزو لب ۱ 
ادیات گاسا یک او ل و اي دوم جاي داده ثد از حبث عبارت مثل 
شمر ده مشود 


با بر ایناز جز وگ ا هم نیست ول ازز مان قدجم میان ؟ اي 


کا تاست ولی به نترو بقدمتگانا م۸نیست نظربا هش بایستی هفت 
ها باشد و ی بعد‌ها یک های کو چکق 1 | فز و ده شد ا ال داراي هشت عا 
میبائد از يسناي سي و پنج شروع میشود و با بسناي چهل و دو خم میگردد 
و پس از این فاصله نز ي دوبار ه نا شروع میشود و آن دومن 
موسوم است ‏ کاناست موسوم به اثتاویتی یعنی گاناي شروع شونده با "آشته 
0 که بمعنی سلاعت و عافیت است امروز اشتود گویند از بسناي 
چهل و سه شروع شده با بسنا چیل و شش خنم میگردد بنابر این فقط داراي 
چپار ها میباشد هاي اول مرکب است از شانزده قطعه دوم از بت قطمه 





سوم از بازدء قطعه چپارم از نوزده قطعه هریک قطعه مرکپ است از بنج شعر 
و هر شعري داراي بازده سیلاب است سکنه پس از میلاب چهارعی امت 
(4 +۷) اشتود بایسق محوعاً دارای سیصد و سی فرد شعرباشد ولي قطمه 
آخر های چپل و چپار فقط دارای چپار فرد است هر چند که مبنای عروض 
حالیه ما بسپلاب نست وی الفاقاً عدد سیلاب در یک شمر اشتود موافق است 
باعده سیالاب با یک مصرع از بحر تقارب مثل اشعار فردو سی 

سومین کانا نامز د است‌به سپنتا مینو یعنی خرد مقدس آکنون 
سینتمد گفته مىشود مانند گانای اشتود دارای چهار ها 





میباشد از پسنای چهل و هفت تا خود بسنای پنجاه» های اوّل 
داراي نس قطعه است دوی و سوعی هی یک دوازده قطمه چپاري بازده قطمه 
هر قطعه مي‌کب است از چهار شعر و هر شعري‌دارای بازده سبلاب است سکته 
پس از سبلاب چمارمي واقع است (۷+4) 

گاناي چپار مین وهوخشتر نامیده شد یمنی اقتدار 
نیک و کشور خوب فقط دارای یک ها میباشد که بسنای پنجاه 
و یک باشد این ها مي‌کب است از پیست و دو قطمه و هي 





۵ 


۸۶ 








1۹ کانها 


قط مه‌سه شعر دارد و هس شعری دارای چهارده بالات است سکته درست در وسط 
واقع است (۷۷) سس از و هو سر دوباره گانهایمنظوم بوأسطه یک حای 
منثور ریده میشود و بسنای پنجاه و دوم را تکیل مبدهد این پسنا بسیار 
کوتاه عنزله ضمیمه وهوخشتر مباشد 
۰ ۱ ۳۹ ۱ ۳ 
بجین کات پنجمین و آخرین ثانا موسوم است به و هیشتواشتی حالا هم 
مو سوم است به آقر سا مان طور نامنده و هیشنواشت میگویند اسم این کاتا 
وهیشتواشت ك. 
مانند همه گانها رکیب صفتي دارد يمني گانا که دارنده 
وهدشتواشت میباشد هعتي این دو کلمه هزین خواسته و نبکو رین روت 
میباشد دارای نه قطمه‌است هر قطعه از آن کب است از دو شعر کوتاء 
و دو شمر بلند هي یک از شمر‌هاي کوتاه دوازده سبلایی است و سکته پس از 
هفتمین سپلاب جای دارد ( ۵+۷ ) هر یک از شعر های بلند وزده 
سیلا .ی است و سکته یکبار پس از هفتمین سیلاب است و یکبار ۵ پس از 
چپاردمن ساب ( ۷ب و) اان است قسمی از اوزات اشعار ما تفربباً 
درسه هزار سال پیش از این 
گذشته از آنکه امروز از اوزان اشعار قدیم خود اطلاع دارم بتوسط خود 
اوستا نیز میدائیم که اسم یک قطعه منظوم و یک فرد شعر در زبان‌نباگان ماچه 
بود یک قطعه را و چی دی فصوسد هد میکنتند در یسنا ۸۱۵۸ استمال 
شدو یک‌فرد شعر را اقسین مدا منگفتند در پستا 20۷۱ ویستا ۱۹۰۱۹ 
استعمال شد گانای (سرود و نظم) زر تشت باندازء مقذس است که در عام 
اوستا بهر یک فصل (هایتی) آن و هر یک قطعه (و چس‌تشتی) آن و بهر یک 
فرد (افسمن) آت و مر کلمه (وچ-وارء) آت و ععنی هر یک از کلیات 
(آزنیزد) آن درود و ثنا فرستاده میشوه ۲ گذشته از کا ما باز 
1 وس تشنی م ۱۲۹۹۵۵ هی کب است اژ دو کلب و چه_ععنی سخن و گفتار 
(واژه)-نش.- ۶ ععتی ریدن باندازه برش کردن میباشد اين دو کنمه جداگانه ععاف مذکور 
در اوستا زباد آ مده است ۲ فسین تدصدئه_ در بپلوی به یتمان (یمان) که عستی اندازه 


و متبای است آرجما گردید و نیز کفتیم که در پپلوی بپر یک از شرهای گاثا نیز 
کاس کونند 





کایا ۷ 


اشمار در اوستا هست که مموعاً باگاا ۲۷۸ قطعه و یا ۱۰۱ شعر مدباشد 
ازین مبلغ ۲۳۸ قطعه و با ۸٩۹‏ شعر متعلق پکانهاست سایر اشمار از حیث 
زبان نیز مثل گاباست شاید بهمان قدمت هم باشد چون مقدار آما ک و از 
قطمات پنج کانها کذشت جله را یکجا نگاشته تا مهتر و آسان تر اژ اوزان آ مها 
برخوردار شوم 

تن کانا اهنود ۷ هاعیسنا ۳۶۰-۲۸ 


سنا ۲۸ قطعه ۱۱ شعر ۳ سیلاب ۰ سکته (۷+ه) 
آسینا ه ۲‏ صا ‏ صا لا 9 0 
۳ تا ۳« "» » » » » " 0/۳ 
مس یرتا ۳ ها ۲۲ و و 9 9 " 
همینا ۳۲ ها و لا ها وا » 
یا ۳ ها و ها نا 9 ۳ و 


ود 


پبسینا ۳۶ « و٩‏ هه ها وه و و ۱ 
محوعاً ۷ یسناو ۱۰۰ قطعه و ۳۰۰ شعر و ۲۱۰۰ کلمه میباشد 
دومن کٌاتا اشتود ع ها سنا 5٩-6۳‏ 
(-سنا۳ع قطعه ۱٩‏ شعر ۵ سیلاب ۱۱ سکته ( + ب) 
سنا عم ها ها لا ها و وا ها ون 
سیتا وع * ۱ اه 9 ول وا ها 
سا ٩‏ ۰ ۸ هب « هت و و 
حموعاً ٌ نا ۱٩‏ قطعه و ۳۳۰ شعر و ۱۸۵۰ کلمه میباشد 

سومان کاتا سینتمد ع ها سنا 0۰-۷ 
اسیستا 2۷ قطعه ٩‏ مر عٍ سیلاب ۱۱ کته (:۲ ۷) 
۲سیستا ۸ « ۱۷ اه اه هه و ها وه 
۳سپیتا 48 ۶ ۷۷ ه« و« ها وه ها تا و 
متا وه ها ۱ و ها و هو وا و و 


۸۸ 


۹۸ کانها 
تموعاً 4 یسثا و 4۱ قطعه و ۱۹۶ شعر و ٩۰۰‏ کلمه میباشد 
چبارمین گانا و هو خشتر بک‌هاعیسنا ۵۱ 
٩-سیننا‏ ۵۱ قطعه ۲۷ شعر ۳ سیلاب ۱۶ سکته (۷+ ۷) 
مموعاً ٩٩‏ شعر و 29۰ کلمه میباشد 
پنجمان گانا وهبفتواشت یک ها ع< یسنا ۵۳ 
٩-یستا‏ ۵۳ قطعه ٩‏ شعر 6 (دو کوتاه سبلاب ۱۲ سکنه ۷ + هدو بلند 
سیلاب ۱۹ سکته ۷ +۵-۲۷) 
مموعاً ۳٩‏ شعر و ۲۹۰ کلمه میباشد 
مشکل ترین جزوات ارستا همین انا ست فبم مان آن بغایت 
دشوار است نه آنکه ا‌وز عبارات گانا برای دانشندات 
دار مستتر 
بیی سخت و مشکل باشد در هن‌ار و پانصد سال پش از این ۸ فبم 
آن مشکل بود در عهد ساسا نیان وقتیکه به تفسیر بهلوی اوستا پرداختند دچار 
همین اشکال شدند سا پش از سرکار آمدن ارذشر پایکان مدا نود که 
زبان آوستا متروک گردبده فقط زبان مقدس شمرده ميشد و زبان مخموس 
اوستا نود دلبل آ که در زمان اردشر و جانهشان وی گائا را لفهمسدند 
تفسیر پپلوی آن است که ام‌وز دردست است که بهیچ وجه درست ناست 





اشکالکاناو دم 


صبحت ترجه 


برخلاف تفسر سایر قسمتهای آوستا که تفس مطالق اصل من است و اموز 
کلید فیم اوستاست همین جپت است که پروفور مثه 080۰ میگوی دکه 
ترجمه كاناي دارمستتر که از روي تفسیر پهلوي است ابا درست نبست نباید 
اعیادی بان داشت چه اساس ترجمه او که تفسبر بهلوي عهد ساسانیان است خوه 
ویران و نا درست است تفسبر پهلوی گانها خود مستفلا کلید فیم کامها نست 
بلکه چزو اسبال است که مارا بسوی معنی کلام قدیم رهنون است گذشته 
از قدمت زبان چیز بکه گانا را مشکل ساخت این است که بسا از لفات بت 
تخصوص بخودش میبائد در سایم قسمتهای‌اوستا بافت عیشود دگر آ نکه سرابنده 
کاها با یک طرز خصوس ناعرانه | هارا سروده است و نز نگفته تگذرم 


کانها 1۹ 


تثر دکه سالق | ميخته با این نظم نود و معانی آن راروئن مساخت از دست 
رفت با همه این اتکالات از پرتو کیش دانشم:دان در مقّت صد و پنجاه‌سال و ترقی 
فرقالماده علم لغت (نه0۳0) و باستما نت قدیم رین زبان آ ری (سالسکریت) 
ووید برهمنان ام‌وز میتوانیم از سخنان پیغمبر ايران برخوردار ثوعم و بشنوم 
آمجه را که او درچندین هار سال پش بگروه مستمعین خود خطاب کرده 
میکفت «من ميخواهيم سخن بدارم اینک کوش فراداده شنوید اي کسالیکه 
از ژدیک و دور برای ۲ گاه شدن آمده ابد هه تان درست آن را بخاطر 
خود لسپرید چه اهورا من‌دا در تجلی است نکند که رهمابامتب بدخواه و 
دوستاران حروغ بازبان خویش آئین زشت منتشر سازند و زندکای دیگر 
سراي تان رابا آن تباه مایند» ۲ 
٩‏ ستا ۵ ۱۰8 


۸۹ 


مسر 
این زرتشت 


در توحید دات 
خداوند تبارک 8 چند سطري در خصوص نی زرنشت تگاشته شود نه ۲ نکه 
واعای 1 / 


مسبيييي 3 یک معنی فلسني بخیال خود از ,رای آ ما درست کنیم بلکه 
آ چه از کلیات و جلات آ ها برمیاید خلاصه کرده نشان دهیم زرتشت برضد 
وه بروردگاران آربای یی آن مذهبیکه ایراتیان در پرستیدن قوأی طبعدت 
باهندوان شرکت داشتند میباند پاسم مطلق خدوند آربائی اسورا که تا اهروز 
بهمین آسم در نزد نان موجود است مندا افزوده گفت مدا اهورا بمنی سر ور 
وادا در گانا کبی من‌دا بتنهاگی کپوا هو رآنتنه‌اگی از برای خداوند استع‌ال مدشودهنوز 
مانند کتیبه هخامنشی رکب معان ندارد که هشه اورعند و با مثل حالا 
هی‌عزد بائد ان دو کلمه بام و باجدا باستناي چند قطمه در سراسر کانها 
در هي حله و قطعه تکرار ده است تقربا دویست بار در کانها به کلمه من‌دا 
رمیخورم زرتشت مانند هو موسی جز از مدا خدای ديگري نمیشناسد 
از گروه بروردگاران پشین رو گردان دیورا که اسم معمولی بروردگار آربائی 
است خدا و معبود دوستاران دروغ خواند حتی در دکار بر دن اسم پروردگاران 
قدم پرهیز میکند بای آگی که پروردکار آتش لود و رما ایگی میگفتند 
آتر را فرشته عنصر آتش خواند هام عظمت و جروت ختص اهورا مزداست 
اوست آفر ننده یکتا و خداوند توانا زرنشت دریسنا 4 4 بایک زان شاعرانه 
در توحید و اقندار خداوند گوید «از تو میپرسم اي اهورا مزدا کیست پدر 
راستقی کیست نخستین کنیکه راه سیر خورشید و ستاره بشمود از کیست که 
ماء هی ی‌است و کهی بر کیست نگمدار زمین در پائن و سیهر در با کست 
آفریننده آب و کیاء کیست که بباد و ابر تند رويآموخت کست آفریننده 
روشنالی سود بش و تاریکی کست که خواب و بیداری آوردکیست کهبامداد 
و دمروز و شب فرار داد و دینداران را بااي فریضه کاشت. کاست آفرننده 


لین زرشت ۷۹ 


فرشته مپر و محبت آرمتی کست که از روي‌داش و خرد احترام پدر در دل 
پسر پاد» پس از این پرسشپا زر آشت خوددر پاسخ کوید « من مدکوشمای مدا ترا 
که بتوسط خرد مقس آ فربدکارکل بدرسی بشناسم » اشا" وهومناه " اشاوهیشتا * 
وهوخشتا» آرمیی» هوروتان» امی‌تات» سروشا» آنر و اثی که از صفات تختمه 
اهور است کبی نیز فرشته آسا چلوه گرند شرح آنها در فصل آبنده بیاید 

یی دح 


درمیان کتب مذهبی سابر ادبان کامها یگانه کتای است 


زرنشت ضاه 


موهومات مذهیی که بر آمون چيزهاي خارق‌العاده عگردد زرلشت میگوید 


است 


«اهورا مردا مرا برای رعنمائی در اين جپات رالگیخت 
و من از براي‌رسالت خویش آزمنش پاک علیم یافم» مخصوصاً در آئین خویش 
ساده و .ی آلایش است بضد قربای و فدیه ومیزد و استعمال مسکرات که در مر‌اسم 
مذهی رواج عام داشت میباد از حمله جاهاتیکه در کاما از قرباف منم میثو د 





در گانا ۳۲ قطعه ۱۲ و 4 ۱ میباشد «لفرین توباد اي مزدا یکسانیکه با فریاد 
شادمان ین کاو قرباق منکنند» و از جله جا اگنکه نضد استعال مسکرات است 
در م‌اسم دبتی در بسنا ۸ قطمه ۱۰ مباشد ۶ ی ای مز‌دا شرفا »رسالت 
نیک پی خواهند برد ی ایر آشام کر آورنده چرکن را خواهی 
برانداخت چیزیکه از آن تریان های زشتکر دار و شهر باران بدکنش بعمدا 
مالک را مفر ند » 


یکی ی ی ۳ ٍ ۰ ۳ ‌ ۰ 5 1 ۰ 
در کاتبا آهر .تن از چیز بکه در گام هیج صیدیت ُ ‌‌ تست ان متازعات 


تشه مقاحل را ِ ۶ 
موز مورب هر‌مزد واهر بعن است از این جلکت و ستیزه دا ئمی که مایه 
و آ مه مباحمات گردید و دز سر آت اشتماهات رگ 


بر خاست روح زرثشت هیچ خبری از آن ندارد در سراسر گاها اهورا من‌دا 
یگانه آفریدکار جهان مينوي ومادي است و سر چشمه شمه‌نیکیها و خویبهاست 
جر مقا بل او آفر بدگار و باقاعل شري وجود ندارد | نگره مینو (۵وهنه»ده) 
و با خرد خبیث که بمدها عرور ایام اهمی,عن گردید و زشتيهاي جهای از قبل 
اوست در مقابل اهورا مندانیست بلکه در مقابل سپنتامیشو (و«ن-۱0««عق) است 


۹٩ 


۹ 


۷۲ ۲ گن ژرخشت 


که خرد مقس باشد جهان مادی آمیخته است از بدي و خوش» سیاهی 
در مقابل سفيدي تاريکي در مقابل روشنالی است چون چنن است نکر 
ذات مقس اهورا من‌هارا عاري دانسنند از نکه انسان را در طي زندگای گرفتار 
چنگال این همه زجر و شکنج و اخوشی و گزند و آزار عاید از ساحت او جز 
سود و نیکی سر زند آجه در جپان زشت است مئسوب بخرد خبیث است 
یلها هبتو و با خرد مقدس و با بمبارت ساده ر قوه تیکی از آن اهورا مز داست 
در مقابل آن آنگره مینو خر دخبیت و یاقوء زشتی میباشد در واقع زد و خورد 
در طی روز کاران در میان قوم خو لو بدي است درهی‌جای ازگاها که صحبت 
از اتگرء مینو شده است آن‌را در مقابل سپنتا میئو عی بینيم نه در مقابل اهورا 
مزدا چنانکه‌در نا ۵ ع قطعه دوم گوید* من میخواهم سخن بدارم از آن‌د و گوهر بکه 
در آغاز زندکافی وجود داشتند از آن چه آن ( کوهر)خرد مقئس بان (کوهر) 
خردخبیث (انگره مینو) گفت اند بشه و آموزش و خرد و آرزو و گفتار و کردار 
و زندگای و روان ما بام بگانه و یکسان نست » و نیز باید , و ئیم که انگره 
مینو از بر اي تعبیر قوء عامله خبیت مختص نگردید بسا از براي قوء شر 
کلیات دیگر استمال شده است مثلا کلمه اکو (آک) و کلمه دروگک 
(دروغ) هر دو عمنی قوه خبیث و شریر است از انکه سپننا میئوقوه 
اهورامز داست و نه خوداو بحوف و بطور واضح از سنا ۳۳ ۱۲ و سنا 
۳ و با ۵۱ ۷ و سنا ۷ برمیآید مثلاً در سنا ۳۶ قطلعه ۱۲ 
زرنشت داش و رت اهوراهز دا را توسط سینتامنو و فر شتگانش 
درخواست مو ده گوید «اي هو ر| مز دا خودراعن عوده بدستیا ري آر هی 
توا داثیم بمخش بتوسط سینتا میئو تبر وم ده بتوسط آشا از پاداش نیک بهره 
مندم ساز بدستیار ی وهومناه تواام کن» و گذشته از ابن در هر ششس 
قطعه پسنای 4۷ صرم و آشکار از سپنتا مدنو سخن رفته است چناتکه انگره 
میتو در مقابل سینت میئو است در مقابل سایر مفات اعورامزدا نیز مثل 


ارمتی که بمعی بت و بر دباري و فروتنياست مفت زشيي هم موجوداست 


آ ین زرنشت ۷۳ 


مثل ترمانی ۳۳۳۳۳۵7 (ترهنش ) که بمعنی خیره سری و خود سنا است 
ودر مقابل و هومناه که ععنی پاک منشی و تیک سرشق است آ ک مانو 
(۲ ک منشن) کهیعنی زشت نهاد و بدمنش میباشد موجود است این هر 
دو لفت در سنا 2۰۳۳ آمده است 

در مقابل این دو قوه تکلیف انسان در دنیا چیست ؟ زر تشت 
در بسناه ۳ قطعه‌سوم میگوید «مرد دانا باید خود براب رک بند» 
در قطعه هشن همين بسنا میگوید «کثور جاوداف (بپشت) 
از آن کی خواه‌دبود که در زندگاف خویش با در وغ نگد و آن را در 





بند نموده بدست راسق بسپرد» چپان عبارت است از رزم و تبرد جاوداف 
خوبی و بدي آرزو و آمال هر کی با بداین باش دکه ديوبدي مغلوب شود و 
راستی و خوبی پیروز کردد 

از پرتو همين فلسفه است که ایرا نیدن دلیر بودند و روزي یک 
قسمت میم دتیای متمدن را در چنک نصرّف خویش در آوردند سار 
کردتکشان اقوام هند و ارو پای مثل اسکندر و قیصران روم از آنان سر 
مشق جا تگبری بافتند ابر ان زمين در پارینه مانند امروز خشک و ک آب 
بود وی نباید دست بسته تسلیم عفریت خشک شد بابدفرشته زمين را باری 
مود و اورا به همآوردچیر ساخت‌کوشش دا ئمی برزیگران سبب پیروزی فرشته 
زمین است از این رو است کهابرانبان مخترع قنات شدند کار بزها جاری و 
زراعت بح کال بود حصوصه زرتشت در آبا دکردن زمن و کشت و و رز اهمشت 
زیاد داد از بیابان نوردی و چادر نشینی رو گردان است با را هزنان که از 
دستر د خوش روزي میبرند سخت در ستیزه و جنگ است مبخواهد که 
مردم بزراعت بپردازند کاو و گوسیند بپرورانشد قرار و آرام گرند چه 
عدن و تربیتبا زندگا ایل و محرا گردی عیسازد و نیزمکن است در دشت 
و بیابان پییائی د کربا ره با اقوام وحشی‌دیو پرست آميزش نوده از ره و 
رسم مزد بسنا دور شوند بی شک زرنشت در نظر داشت که درسرزمین خشک 
ابران دون فلاحت زندگاف خوش غبر مکن است در سخنان خوش غالا 


۹۳ 


۹۴ 


۷۶ آ ین زرنشت 
کناورزان را مخاطب میسازد کشور خدا پرست کشناسپ باید از نیروی 
آنان برتري ,همرساند و سر مشق دیگران گردد بایددراین جا متذکر شویم 
که رسالت زر تشت فقط مذهی و معنوي نست در رق امور افتصادی و بپسودي 
زندگانی مادی‌نیز کوشاست 

ِ آکن اشو زرتشت بر از قوه و زندگای است دروشی و 


زرنشت دنارا خوار 


وست عشیرد ؛ در بوري و قللدری در آن راهی ندارد ثسبت بزندگانی دنا 


ف‌ اعتدا تست از مه ز شتيه‌اي جهای »رای یاداش دیگر 
سرا بردباري میکند میگوید 

ای دیو طبیعت را هشن اين جاو م آنجا در بهشق 
در پستا ۳۰ قطعه ۱۱ گوید «ای مردم ار از حکم ازلی که مزدا برقرار 
داشت برخوردا رگنتید و از خوشی این کیق ودیگر سرای و از رم جاوداف 


و زبان در وغ پرستان و از سود و بهره دوستاران راستی ۲ گاه شدید آتگاه 





هاره در آبنده جبان خوش خواهد بود» در باداش و توجه بزدانی در مین جهان 
در بینا ۳۶ قطعه ه و ٩‏ فرماید * تراست شهر باری تراست توافائی ای منداه 
چنان که آرژو و خواهش من است ای اشا وای و هومناءه از درماندگان و 
بیجارگان دس تگیری‌کنید ما خود را از دسته را هزنان دبوها و می‌دم جدا 
کردم چون شما راسی چنینید ای مدا واي‌اشا واي و هومناه این خود مرا 
در این جپان علامت رستگاری و کامباف است تا آنکه خرسند ر و شادمان تر 
باستایشی و سرود سوی‌تان کرام «در قطعه چپاردم همين یسنا آمده است 
«آری ای مزدا از پاداش گرانبهاي تو در همین جهان کسی بهره مند شودکه در کار و 
اکوشش است و چارپابان وستوران میهر و رند و نیز بابد ملتفت شد که پاداش 
ایزدی چه در این جپان و چه‌در سرای مینوی فقط در مقابل تسبیح و ستایش 
و ما ز نیست باید کار هم کرد کاریکه خودو دیگران را آباد کند و بالاتر از این 
ما گذاردن و در زندگای درکار و کوشش بودن نیزکاق نت باید اندیشه 
پاک باشد هیچ وقت خنال زشت از مغز دم نگذ رد در واقع آندیشه نیک 
سرچشمه جله خو بیپای‌دنبا ست پیش از !تکه آدم دستایش خداوندگار ایستد 


آ یه زر تشت ۷ 


و یا بگشت و ورز پردازد خست خیال از مفز آدم میگنرد و حرک 
آن است 

ی ی اي يت 

پندار یک کنتار هومت و هوخت وهوورشت یعنی پندار تیک و گفتار نک 
یک کردار یک را کف رن ۱ 

اساس دین زر هت و کردار نک از خه‌ایص [ دنل رزلسی است وان مایه مباهات 
است و افتخارات است از رای ايران که روزی در آن تي ۳ 
فرزندا تش در عیدیکه جهان مانندگوی تاریک بود مردم را از اندیشه زشت 
هباز میداشت در سراسر کنانها و بعد درهمه چای آوستا پر است از ای سه کلمه 


راستی پرستان را این سه کلمه در میدان نبر دبا دروغ عنزله خود و جوشن و 





سپر است ا در جهان بدي و دروغ موجود است انسان تباید سلاح هومت و 

هو خت و هوورشت را بکنار گذارد در مقاله آینده بسر این کلیات بر میگردیم 
ی ی یکی ی یی ی 

قیامت و صراط ‏ خود زرتشت موظف است تا دامنه رستاخیز نندار و کتار و 


و ميزان و 9 . 
حساب و ما که کردار مردمان را در کنجینه اعمال تگهداری کند در روز 


دوز و رزخ حساب وایسین آنچه از انسان در طی زندگنی از بدي و خوی 
۳ آسرزد در مقابل هم میسنجنداگی در ترازوي اعمال کفه خوی 
سنگین ترشد | بن فتح را ستی و شکست دروغ است و خشور زرنشت خود داور 
محکمه اهو راست پس از آن هنگام گذ شتن از پل چنوات که در رو ی رودي 
از فلز کداخته بر افراشته! ند فرا رسدنیکو کارا خرم و خوش ازروی‌آن 
گذ شته برای ستایش بکشور جاوداف کاخ پاک منشی بخانه راسنی 
ببارگه اهور امزدا در آیند و پیاداش موعود رسند آئمه را که در 
جپان خاک آرزوي داشتن آن داشتند بانان بخشیده شود آکر در روز امارء ۱ 
بدي قروفی کرد آنگاه‌مرد گنه کار از وجدان خویش رخ و شکنج دیده 
از سرپل چنوات اندر رود رف فاز گداخته سرنگون کردد بکوخ دیو و 
کلبه در وغ درآیدا گر بدی و خوبی بکسان شد نا کزیرنه از بخشایش فر دوس هرد 
هند گردندو نه از شکلج دو زخ در آزار باشند جای ]نان را سراي مرج 
و آميخته کویندو در بهلوی بآن ستکان ام دادندیعتی جاودان ارام و 


۱ اماره یمنی حساپ اکر خواهی سپا هش را شماره برون باید شد از حد اماره (لیبی) 


س 


۶ 


۷۹ آ تین زر شت 


هبار ه بکسان این بر زخ نیز جای کسانی است که در طی زند گاف خویش در 
تر دید ز ستند 
یی یلسانت 
هر کی باید در دنبا کوشا باشد که از بهشت و بخثایش 
انسان باید در ۱ ك ۲ ۲ 
نتح راستی و اهورامزدا بي بهره عاند و كاري کند که بلشکر در وغ 
شحکت اآیدمردم خود باید عیل در پروزي و فتم 
راستی شرکت کنند و باخشار راه دز ست بر گزبنند 
زور و جبر در آئن زر تشت نیست دریسنا ۳۰ قطعه ۲ کوید « کوش فرا دهید 
بسخنان مهین با اند بشه روشن بآن بنگربدمیان این دو آئین (راستی و 
دروغ) خود تمیز دهید هر کبی بشخصه دین خود بگزبند پیش از آنکه 
روزرستا خیز فرا رسد بشودکه درسر انجام کار یکام ما گردد » 
مسرت و ۰ ۱ ۳ 
زر تشت در خوشی و ا خوشی مردم ف‌فید نیست چه از مای 
زر نشت در خیر 
و شرانسان ‏ دستگیری و رهنماي جهان خاکی بر آنگیخته شده است چنان که 
بی قبد نیست 
مس مس مرس خود در سنا ۸ ۲ و بده چون من از برای‌نگیدا ری روان 
مردمان گماشته شده ام و از پاداش و سزاي اهورامزدا براي کردار آکام 
از ان روا مرا اب و توانائي است خوام کزشيد که مردم جو باي‌ر استی شوند» 
در جاي دیگرکانها خود و خشور ۱ حافرا ست که راه راست را پنما ید در 
صورتبکه مر دم از جستن آن عاجز باشند در سنا ۳۱ قطعه ۲ اشاره باین معتی 
کرده فرما بد « چون بهتر بن راهیکه بایدب رگزیدبنظرتان نیا مدیس خود براي‌داوري 
سوي شما هر دو سته آم آفت چنات داورنکه اهورامزدا نیز کواه راستی 
و درستی اوست تا انصکه همه ما بحسب آ ثر- مقذس زندگانی بسن بر م۲ 
این است‌خلاصه آئن اشو ۲ ژرتشت سغمبر ایران که از سخنات 
۱ و خشور که بمعنی پشسبر است از کلمه اوستاأف و خش آمده اسی ان کلیه در اوستا 
سه معثی دارد نخست روئیدن ورستن دوم ترکزدن و مزدن سوام گفتار و سخن و فرمان وخشور 
آز سومی مشتق است کلمه پیغبیر که ما در ترجبه کا تها استعبال کرده ایم از یک کلمه دیگر 
اوستان است که در جای خود کنته خواهد شد 
۲ کلبه اشو نز اوستال است و در ادیات کون زر تشتبان‌هم مستعمل است از کلبه 
اشاونت میاید یعنی کبکه بسته براستی وپیرو درستی است از کلمه اشا صحبت خواهيم‌کرد 
عجا ل" در این چا متدکر میشویم که اشو و با اشاونت در مقابل در گونت میاشد یعنی 
پیرو دروغ که العال دروند کویند 





آثن زرتشت ۷۷ 
خود او انتخراج شده و معیی سس را در آن راه یست در سراسر 
مها همين مطالب عمده و اساسی است که با ثبات و دوام در سر آ مها پافشاری 
میشود یدای پیش ردن‌این آثن مئوسی دین با گرو هی از دشمنان و مخالفن 
خوددر سر ستزه است و کوشاست که آئان را بر اندازد 


۳ ِ وا : ۲ ۲ ۱ ۲ 

ح دانشند الا البته‌بی فا ده تیست که در چمد سطر نظر بات برخی از 

بر و سور رز در و ۰ ۰ . 5 

خصوص انا و د,. * مستشرقین معروف را در خصوص شا تها بنگاریم یکی از 
زر اشت ی یی 


اوستا شناسهاي معروف که عمر خود را وقف تفتبش و تحقیق 
دین قدم ابران‌نمود پروقسور دالشمند گلدتر میباشد دارای تا لیفات بسیار مهم و 
معتبر است هر یکی از کنامهای خود مو سوم به ادبیات اوستا در خصوص نها 
چنین وید «درکانها زرتشت بطرز مخصوص و با خیال عمیق صحیت میدارد 
هر یک از قطماتش دارای فكرياست اساسایک مطلب را تعقیب میکند ولي 
هرحظه بشکلی فکر خود را جلوه میدهد سخانش عاری از پیدایش 
و ساختگی است یکسو و یک آهنگ باعزم راسخ مطالب خود را 
پیات میکند هیچ چیزدر آت پاشیده و پربشات نیست حرف زیادق 





ندارد همه سخنانش ازروی اندازه و مقیای است گفتارش بر ازروح 
و قوت است ابدا بحشو و زواید غیپردازد اجه میگو ید اسامی است 
منازعه دو گوهر خوبی و بدي که عبارت است از خود این جهان 
و مزد موقی در این دنیا و پاداش جاو دای در آخرت و عدالت در روز 
جزا و امید بسوی بخشایش و تعمت فردوس مطالب و خیالات عمده و اساسی 
زرتشت است هميشه از همین ها محبت میدار دو درسرانها ایستادکی میکند 
بالا خره سراسرگا مها حموعه ایست از | خلاقی> 
متیدة تشر پر فسور دانشمند فرانسوي مه میلو بسد «آزادی خیال 
فرانسوی و غبرت و همت مذهی هوش ند و تیزو نوق خصوص 
یلید براي چیز های نو ظهور اخلاق که هميشه از خصایس 
ار انیان نود در گانهاي زرتشت بخوبی دیده میشود» 


۹۷ 


۹۸ 


۷۳۸ ۲ ین زر تشت 


کیک یب و ۰ - 
عتدة علامة دانشمنددیگر الا ی هرتل بنوبت خوش چنن کوبد «د رک نها 
اناف پرو فسور یک‌مرد باهوش و با غیرت که از براي نک و خوبی در 
هرتل 

۳ هیجان است با یک طرز سار دلسوژو مپربان با ما سخن 

میدارد کسی است که از بدای‌درست کردن | خلاق برخاسته است زراعت 

و بروراندن ستوران را اساس آسایش و خوشی زندگای میداند بضد 

خرافات قو حش میباشد قو اي طبیعت وا از پروردگاران میشمرد» 

با 5۹ , ۲ سم مر ۳ 
عتیده دانشند دانشمند مشهور ادا ف گرد رکتاب خویش زرشت درکا نها 
الاف روضودغ چنین مینویسد «آئین زرتشت آنطوربکه در کانها محفوظ 


ماند دکای از آلایش نو سگانه و بری است مرتبه خلای 





زرتشت و جنبه جد بت و علو مقام بشریت و درجه فلسفی او را بخوبی از 
مها متوان فیمید که با چه جرأت و استحکام به باند رین و میم رین 
مسئله پرداخت او مردی است که سا از دايرء استعداد زمان خوش بای 
بیرون ماد در این عهد کین از برای‌ملت خودره و رسم آئان یکتا پرستي 
مقرر داشت و از براي ذات بروره کار و سبت او بافریدگان و بر خاستن 
قوء شر بیانات فلسفی آورد اصول مذهب او در فقدبه و قربای و رسومات 
ظاهري نیست بلکه خیال پارسا و پاک و بر طبق آن زند گاف بسرردن اساس 
تعلیات او است * 


۹ هه پول هورن الافی در کتاب بارخ ادییات ایران میئوسد 
یات ۵ خی ۳ ۶ 

مررحوم پروفورل «ماحر گانها احساعات شرف و جرات امان و علو متام 
هورن 


سيير اخلاق سراینده آنها را حسین میکنیم» 

دانشمند | مریکای و بتنی (07:ط۷) میتو سد «۱ بان از عید 
عقده دا نشمند ۰ ۰ ۰ 
امرریکاف ویتنی کورش به بعد 1 در جنک مارائن (جنگ یونان و ایران) 


۰ ۳ و مش رت ین ملت ۳ 
برس سیار متمد ن و فادرو فومش بزر رین ملت روي زمین بود 
عنوزرم‌طفل و ار و پاي‌جدیدپا بعرسه و جودتگذاشته بود یونانعلکت متعدي 
نبود ملّتش چندین طوایف منقم و از بیم لشکر ایران چندی‌بام متفق شدند 


7 یل زر تشت ۷۹ 


اير ان در این زمان برای جهان قوانبن وضع نمود و مذعب بوجود آورد 
این مذهی است که در اوستای زرتشت ان شده است پس از آن عیسی 
خواه انسانو خوا ء خدا اورا پپروي تمود و هان را موعظه میکرد و در سر 
آن ا بستادگی نمود آنکه بالاي دار جان سپرد با نکه ان شرف بزرکست 
از براي کیکه در سر عقیده خود چان خود را فدا کند وم از برای‌عيسي 
چگونه مکن بودآ ثیتی را که زردشت در جزو پندار نیک وگنتار وتیک و کردار 
نیک غالبا تکرار کرده است مه و پاک ر از او بیان نید آیا این سه 
کلمه داراي همه چیز تیست و اماس که مذا هب نهرده نمیشود ؟ آباعکن 
است کی از مربلین پارما چیزی بآن بیفزابدشایدکی‌در جواب بکوید 
آری‌عشق عیسی را نیز میتوان فمیمه این اصول مود اما کسی‌را که اند بشه 
خوب و پاک است نه فقط عیسی بلکه سراسر جمان و خالقش را دوستار خواهد 
بود کسی‌را که اندیشه پاک است لا جرم دل م پا ک است هميشه اتدبشه 
تیک اساس و شان حقیقی گفتار تیک و کردار تیک است » 

آمه‌ان دانشم‌ندان در خصوص آن زرتثت وشته اند و فقط چند فقره 
از آن رای عونه درج شد در واقع باعبارات شختصر آئجه‌را که هي یک 
از خوانندگان عکن است از کامها استنباط کنند بیان عوده اند گانها 
در هي جای دئیا که خوانده شود و خواننده آن در زیر تفون هی دبنی که باشد 





و فلموة ف هندو ستّا لب ند راتات ۳۱۲ 
عتیده فیلسوف شاعی و باسوف معروف هندو ستات را بیتدرادات تا گور 
۱۹ مقدمه ترجه ایکا گامای 
بنگال تا کود . ۱ ۱ 

دینشاه یرای پنویت خویشی مقاله بسیار دلکشی در خصوص 
آت زرتشت مینویسد سزاوار است صکه ام مقاله دانشمند گام 





ترجه شوه و عموم ایراتیان از نظریات این عرد بذرک آربائی نژاد و برهمن 
کیش حکه ام‌وز درمام دتیا بواسطه ففل و هلر خویش مشپور است 
و اشعارش همه زبانهای آروپای ترجه شدء است و یک بار جائزه توئل 
باورسید مطلع شوند ولي بواسطه مختصربودن این نامه ترجه بعضی از فقرات آن 


۹۹ 


۸۰ آ لین زر نشت 


اکتفا میکنیم اینک تاگور کوید «میم رین وقایم اریخی ایران همان ظهور 
ین مذهي است که بواسطه‌زرتشت صورت گرفت او نخستان کم است که یک 
اخلاق تابت و یک خط سیر همين از براي دین برقرار عود و در آن واحد 
می‌دم را بپرستش خدای یگانه رهمتون کشت و یک اساس جاودافی از رای 


در ایبان قدیم هنگام ستايش قریالی کردن چارپایان وفدبه هوم از برای 
دیوها ( بروردکاران) باز داشته شد این طرز عبادتیکه زر لشت منع مود 
نه فقط جر أت بلکه قوه معنوي اورا دربیان حقیقت ذات باریتعالی نیز نشان 
میدهد گفتیم پلو تارک نوشته است از آنکه زرنشت ایرانبان را در عبادت 
اهورامز دا فقط بفدیه معنوی که نبایش و سپاسکزاری‌باشد موعظه عود میان 
عبادتیکه باقربانی و قدیه خونبن و پرسنشیکه بادعا و عاز بجای میآورند فرق 
و تقاوت بسیار است زهی شگفت ۲میز است ازآنکه زرتشت درمیان مردان 
عهد کهن اوّل کسی است که بایک شور مذهی این سدّرا شکسته از محاز بحقیقت 
وسید حقیقتیکه ضمیر اورا برکرده بود نه از کتاب و رهنیائی بعاربت گرفته 
و نه از تعلیم سّق با وسرایت شده بلکه مانند پرتو ایّدی و الپام غیی سراسر 


وجود او را فرا گرفته بود» 


چند لغت از گاتها 


در گاها یک دسته از لغات برمیخورمم که دانستن معاي 


سثات اهور ام‌دا ۳ ۳ 
و فرشتکان 6 آمهااز پیش لازم است از آن حله است اشاسوهومناه - خشر 
در کامها 


آرمق - هرونات - امرتات تفریبً در هریک از 
قطعات این کلات تکرار شده است دو تاي اخبر که هي وت و ام‌تات 
بائد سبةٌ کت آمده است اثا که ععني راستی و درستي و قانون اندی و 
پاي (اخلاق) است صد و هشتاد بار در گانها تکرار شده است و کنمه‌آشو 
که ذکرش گذشت نیز از همین ریشه و بنیان است وهومناه که مي‌نب است 
از وهو ومناء .ععني خوب منش میباشد کلمه خوب فارسی و وهو اوستائی یی 





است منش بامناه اوستا نیزازیک ربشه است وهو مناه را نیز میتوان به نیک 
نهاد وبا پاک سرشت ترجه کرد وهومناه و با وهیشتو مناه که هی‌دو ترکیپ 
داراي یک معني است تقریباً صد و سی بار در گانها تکرار شد خشت بعني کشور 
و توانائی و خسروي کلمه شهر که در قدیم دا ره‌اش بدشتر وسعث داشت ععني کشور 
وعلکت نود میگفتند ابرانشهر چنانکه کلمه مدینا در اراعي .ععني ایالت بوده 
است نمدها بشهر اطلاق کرد ید و امی‌وز مدینه عرش عنزله شهر فارسي 
است ابر کلمه نیزبا کلمه شهربار هي دو از خشتر اوستائی میباشد 
آرمتی .ععنی بر دباری و فرو تنی و مپر و اخلاص است هرو نات یعنی رساف 
و سللامت و عافیت امس نات که می‌کب است از [ (از ادات تفی مثل 
1 پوئوا - بی فرزند) و مرنات (مرگ) مجموعاً بمعنی بیبرکی و 
جاو دای میباشد ابر کلمات رااحی‌وز بحسب ترتیبعکه کذ شت 
آردی بهشت *.,همن» شهریور "سپندارعن * خور داد* م‌دا د کوئيم که باز او ز 
ماشد پار ینه سم شش ه از سال گردید در قدم مثل حالا نزد زرتشتیان 
این شش کلمه بعلاو » از اسم ماهها اسم شش روز از سی رو زه ماه هم هست 
این کلمات گهی از حردات است و صفات اهوراعن‌داو گهی هریک فرشته 


۸۳ چند لفت از ؟ا تها 


خصوص است مثل ملائکه در تورات بطوربکه تفکیک این دو از هم بسیار 
مشکل است و ترجه کانها را دشوار ساخت در یسنا 5۷ قطعه اوّل برخی 
از آ مها را باید مثل حردات ترجه کرد و برخی را با ید سم فرشتگای 
دانست مثلاً اینطور «نسبت بخر دمقلاس (سینتا مینو) و قانون ابزدي(اشا) 
نیک اندشیدن و یک گفن و یکی محاي آو ردن اهورا توسط خشترا 
و آدمق با رسای (هرونات) و جاودانی (امنات) بخشد» در بسنا ۵۱ 
قطعه ۷ گوید «ای کنیکه از خرد مقدس (سپنتا مینو) خویش ستوران و آب 
و کیاه و جاوداقی (امنات) و رسای (هرو نات) آفر بدی بدستیار ی وهومنا 
در روز داوری وایسن بمن رو و پايداري بش » همنطور است در سایر 
قطعات باید ميشه هي دو جنبه را در نظر داشت 
۱ در سایر قسمتها ی اوستا این کلیات مثل کانها استعیال کردید 
اه مگر انکه شخصتت آنها ابت ار شده است عجموع اسم 
وس امشاسیند داده از مپن فرشتگان دین مزد سنا شارند 
عنز له کار گر اران و وزیران پادشاه حقیقی اهوراهن‌دا میباشند کلمه 
| مشاسپند می‌کب است از سه جزء نخست (1 ) که گفتیم لو ادات نفی است 
مثل اخشنوت (اخوشنوه) دوّم از مش که در خود کانها بمعنی انسان و 
مردنی و در گذشتتی و فدا بذ بر میباشد مرت" نیز که در کامها آمده است 
بمعنی انسان و ابو د شدلی است درتفسیر پپلوي مرتم و درفارسی مردم شد 
ریشه‌این کلمات مر میباشد که در کته ستون آمده و بمعنی مرردن است 
مرتبا نیز در کتیبه مذئور بمعتي هردم میباشد کلیات مردم و مرگ و بنا 
بقولی مار (حبّه عربی) بمناسیت زهی جانستانش همه از یک ریشه است 


کلیات بوناف و لاتبنی موروس *29۳0 و موریور 1607۱0۲ از خو یشان مر 


فرس میباشد جزء سوم سینتا در سانسکربت سونت آمده آن را باید مقس 
ترجه کرد پس معنی امشاسپند میشود مقدس بیمرک و با جاودای مقتّس 
این کلمه در کانها نیست در جائیکه نضتین بار بآن بر میخورم در هفت 
پاره (هیتن هایی ) سنا ۳۵ فقره ۱ میباشد در سایر قسمتهای اوستا 


چند لت از گاتها ۸۳ 


باشا کلمه و هیشیا و و مخشترا کلمه وئیریا و بارمت ی کلمه سینتا افزوده گفتند اشا 
وهیثتا» خشترا وئریا و سینتا آرمی ارد و اشاهردو یک است ارديمشت و 
شپربور و سپندارم ز که امحال در فارسی زبان موجود است از این ترکیبهای 
اخبر ات در گنها و هپتن‌هایی اشا فرشته راسق و درسق دارای مقام 
او لي است وی در سایر قسمتهای اوستا در رتبه دوم است اتیک حسب رنبه 
و مقام اول بهمن دوم اردی بهشت موم شهر یور چپارم مپندارهز پنجم 
و ششم خورداد و مرداد میباشد این دو فرئته آخر مدشه بام مدا بشف ۱ 

سینتا میئو وبا اهورامن‌دارا در سر امشاسپندان قرار داده هفت 
امشاسیند آو ند عددبکها ز زما مهای سیار قدم درمیان اقوام ار یی مقدس 
تعرد ه میشد (پلو ار خس) مو رخ یوثانی که ذکرش گذشت در جزو آئن 
ابر ان از ان شش فرشتگان صحبت میدار د هیک از این فرشتگان در عام 
روحاف مظهر یک از صفات اهورامن دا میباشد و در جهان مادي تگهباف و 
یر ورش یک از اجسام بدو سپرده شده‌است عثلاً بهمن باون مظپر و 
عانده اندیعه مقنس و خردودانای اهورامز داست و در دنبا بر ستاري 
جانوران سودمند و چاریایان با او است اردي هشت مظهر ر اسی و در ستی 
آفریدکار است در عاغْ جسانی نگپبان آتش است شپر یور نمایند ه خسروي و 
توا ناف مز داست و درجهان خا ی برستاری فلزات‌با او است‌سفندا مز مظرمپر 
و مت اهوراست در دنیا پرورش زمن بدو سپرده شده است خورداد و 
آم‌داد نیاندگان رسای و جاودای خداو نداند ودر عام مادی تگهباف و 
پرورش آب و کیاه‌با آنان است 

درائن مزد بسنا مخصوصاً داستان امشاسپندان دلکش و بر از اخلاقاست 
وی چون زبادتر از اندازه از حدود گنها دور خواهيم شد بناچار باید 
سخن را کو تاه کرده‌ددسته ديگري از فرشتگان کهآیزدان ام دارند بپردازم 
بچون مقصود ما این است که درکانها هیچ چیز مجهول ناند دأگزیر بایداز 
آنان نیز مختصرا صحبت بداریم چه ازمیان کروه‌ایز دان اوستا سه تن از 
آدان در خود کانپاآمده اند 


۱ با بقول برغی از مستشرقون‌هاروت و ماروت‌در قرآن‌ همین هروتات و امرتات اوستا مباشند 





۸۶ چند لت ازگانها 


ايز دان جع ایزه و با بزد میبائدیمنی کسیکه سزاوار ستایش 
است بسا و یشت نیز از همين ماده میباشد یشت ثشم فقره 


۳ ال از صدها و هزارها | پزد صحبت میدار د دیو دنس لرتوی 


1۸۶۱۷08 ۳۱۹۵۳۳۶) مورخ یو نا در قرن سوم پیش از میلاد مینویسد که 
باعتقاد ابر انیان نام آسان‌پر است از فرشتگان پلو ارخس نیزمیگوبد 
که یس از ثش فرتنگان بزرگ در دین اير انیان 5 ۲ فرفته دبگری نیز و جود 
دارند هی‌چند که اپزدان هزار ها بائند وی معروف‌ترین هیا هاگ هستند که 
باسم ها یش مخصوص است و یا اسم آنهابیکی از دوازده ماء سال و سي 
روز ماه‌داده ده است و با آنکه در طی سال جشنی باسم یی از آماست 
بنا بر این پلوارخس بودای چندان از حقیقت دور نیست از آنکه میگوبه 
۲ فرثته دیگر نیز در کش ابر انیان و جود دارد در بسنا ٩‏ و در دو سی 
روزه بز رگ و کوچک و در بندهش از مهم 2 ین ایزدان اسم برده شدیس 
از | مشاسیندان آ ان‌میان اهوراهزدا و مردمان واسطه میبائندا ین فرشتگان 
تگهیانان خور شدد و ماه و ستار مو آسیان و زمین و موا وآتش و آب میبائند 
گروهی از آنان ناینده مجردات و مظهر معنویات هستند مثل پیر وزي و 
راسی و درسق و آشق و توانای وغره در عام روحای خود اهورامزدا در سر 
ایزدان جاي دارد و بزرگزین ایز د خوانده مشود در جهان خای زرتشت 
افسرایزدان است بحست تیب نی روزه پس از تفریق هفت امشاسندات 
ایزدان میم از این قرارند آذرایزد آبان‌ایزد خورنندایزد ماه‌ایزد 
تیرایزد کوش‌ایزد مپرایزد سروش‌ایزد رثن‌ایزد فروردینایزد 
بهرام ایزد رام ایزد بادایزد دین‌ایزد اردایزد اثتا دایزد آسانایزد 
زمدا دا برد انیران‌آیزد 

آذر ایرد و 1 آن سه ایزدانیکه گفتیم در خود کانها آمده اند آذر و 
سروش ايزد 8 سر وش واشی مبباشند آذردر گا مها و سایر جزوات اوستاآش 
و آمده است در بهلوي | ت رکویند !ار وان که دترش رو دي 
بباید ععنی موبد میبا شد آ نش نیز باآ ذروآترازیک ما ده است در فرس هخا منش 


چند لت از گا نها ۸۰ 


یز آتر آهده است در اوستا پنج قسم آثر تشخیص داده شده است 
۱ برزي سوم در ترجه بهلوی‌بلند سوت شد یعني بذرک سود و این آتش 
بهرام است ۲ و هو فریانْ آتش بدن انسای و يا حرارت غریز یه است 
۳ آوروازینته آتشیکه در چوب پیدا شود ۶ وازیشته آنش مق 
سیششته آتشنکه‌جاو دان در مقابل اهورامز دا فروزان است و جوهس 
آتش در فرو با خره که فروغ مخصوص پادشه‌است ظاهی میشود دراوستا 
و شهنامه فالبااز ف ررکیاف محبت شده است ۱ سروش در کانها سرا وش 
میباشد بمعني شئوائی و اطاعت و فرمانبر داري آمده است در گامها مانند 
سایر فرشتگا ن کپی از مجر دات است و کپی فررشته روز هفده ماه باسم 
این فرشته است بشت بازدم متعلّق با و است سروش در روز رستاخیزیی 
از فرشتگای است که بحساب ثواب و کناء م‌دم بر دازد اشی وید 
فرثته دولت و روت در چندین جای گامها آمده است از اي قبیل در بسنا 
۱ قطعه 4 سنا ۶۳ قطعه ۱۲ این کلمه را امحال اردیا ارت گویند بشت 

عندم ختص باين فرشته است و روز ۲۵ ماه در حت تگپبانی او است 
پوس از جله لفاتیکه در کانها موضوع مباحثات طولافی گردید 
در ایران و هر‌یک از مسترقن معنی مخصوصی از بر ایآ نها نصور کرد 
متئییرا سدکلیه خوتو (۰۳۵۰۳) ورزق ( روا ) آثیریامن 


نی ی ری یی ی 





۱ اسامی آتشپا أملاء لانین ( ۱( تمه (۲) . هحع زهتگنطاه۲ 
۳ ۱/۹ (‌ء عاک جع ۲ (ه( هاجنه و8 


)0 فر و با شره در آوستا هورنه و در فرس هخا منشی فر نه :18۵728 میا شد 


۲ در چند صفحه پیش گفتم که اشا نیز در بهلوی به ارت مبدل شد در اینجا لام دا سته 
یرای رفع اشتباه چند کله دیگر بیفز | ثم که اشا و اشی هر دو از یک ماده است مگر آنکه 
دومی بصینه نت برای فرشته ثر وت و نممت ایزدی تخصیص بافت این دو کله هر دو در 
پهلوی ارت شد و اپنک در فارسی ارد گوئم سومین بشت اوستا که حتص باشاست اردیبپشت 
بشت امیده میشود و چنانکه در فوق گفته شد هندمین بشت باسم اشی است و را اردشت 


با ارت یشت گو یند 


۱۰۶ 


۸1 چند لت از کاتها 


(دا-ع) ۱ میباشد که از براي طبقات سذ لانه اير ان قدم 

استعال شده است در تسیر پهاوی او ستا کلات مذحکور به خوش 
و الوا - ار مات ترجه شد غالا ابر سه کلمه با در قطعات 
گامها آمده است از ات له در سنا ۱۰۳۲ وتا ۰۳۳ ۳ وتا 
۰ وفیره خو نو ام‌وز بشکل ( خویش) در زبات فارسی 
موجود است ورژن بمعني کار و کوشش باشکال مختلف داخل زبان ماست 
رزو ورز که بمعنی کار مر زعه باشدو کشاورز و بر ز یگ رکه حس د من ر عه 
کار است شایدکلمه کت و زر اصلا کنت و ورز باشد يعني ص کب از دو 
کلمه فارسی نه از زر که مختّف زرع عر بی تصور شده است و ورزکاو 4 
و رزاو تاو ریکه بکشت و ورز بکار اندازند ورزش و ورزیدن و 
و رزشکار و ورز شگر حله‌از ريشه و بن ورزمیباشد که درکا هابسیار استعمال 
شده است ار مان نبزدر ادببات ما بمعای مختاف آمده است فردو دی در 
شاهنا مه بمعیی مپیان و مولا آورده است در جائی وید 

چو موبد یدید | ندر آمدزدر ابا او یی ار مانی دگر 
در جاي دیگر گو ید 

آگرکنته کردد بدست‌ت و کرک تو باشی بروم ابرمانب بزرگ 
فخر الدین رای سراینده داستان ویس ورامین که ۲۷ سال پس از 
فردو سي میز یست ایرمان را بمعني چا کر و بنده استعال کرد 

چوداري در خراسان مرزباف ‌» | جوش د جا ارمای 
ول غالبا بمعتی مهمان گر فته اند ارمان سرای بمعیی خانه عارت آمد و 
است خاقای گو بد 
با رب چه با خلف پسری کز وجودتو دارالخلافه پدر است ار مان سرای 


۱ کلیات مذکور در املاء اکن این طور است 2۲۷2۵98۲ و هسمه۷۵ ورزن" 
نش اتریامن با تو لومه آها را به الاف موننفظ 0دنهسه6 بععاهله5 ترجه کرده است 
مبلز انگلیسی کنمات مذکور را به اعدا رمعدتجام رفتعوع۶ ترجه کرده است دار مستتر 
۳ را در قرانسه این طور میداد 8077166005 00۳۵۳6۵ »1۸ سارر مستشرقن 
نز مانئد این دانشندان در سر کلمات مذکور باهم اختلافب دار ند 





چند لت از کا نها ۸۷ 


هندوان نیز درس هکلمه اوستای با ما شرکت دارند خوّنو نزد آنان بهبان 
ممنی است که گذشت ورزن را .ععنی گله با و شبانی گرفته اند اریامن 
نام یکی از پیوردگاران آتان است و .ععني بارو دوست گرفته اند گذشته 
از گانها درسایر قسمتهاي اوستا یربا من‌اسم یک فرشته و با یک رهاننده میباشد 
چنانکه در فر گرد ۲۲ و ندیداد فقره ۷ و ۱۳ باین معني آعده است 
در بندش نیز ایرمان اسم فرشته ایست که درد جهانیان را دار ودرمان فد ۱ 
هس معنی که | کون این سه لغت در فارسی داشته باشد و هر‌معنی که در هزار و 
پاصدسال پش از این مفضرین بهلوي اوستا رای آنها تمور کرده باشند 
اش شک این سه کلمه در کانها برای‌طبقات سه کانه استعل شده است 
جزاز معا پشوایات مذهی و جنگیان و برزیگران معاف دیگری برايآ نها 
مناسب تست این کلیات که‌در طی روز کاران چند بن هار ساله رنگ و روي 
دبک رکفت اصلا اشو زرتشت آ نهارا در مقابل طبقات سه‌کانه هندوان که 
بر ها (ههفسطعوظ) خشتر را (25206) و یبا (۲۳۵۲9) باشد تکار برده است 
بتخصوصه چیز بکه معني این کلیات را در کانها دشوار مود این است که در 
اوستا از يراي طبقات سه کاته لغات ديگري تکار آمده است در همه جاي 
اوسثا از سه طبقه سخن رفت مگر آنکه در بسناي‌نوزده فقره ۱۷ یک طبقه 
د یگر افزوده گردید دریسنای مذکور گوید که امند این چپار طبقه 
(یر -ینه) در جواب گید اتوات فلع( رنتر ممجمه 
واستر به فتیانت واسدم(سهییسسچعت - و هولی‌تی ۳۵۶۶+ اتر .ععنی آذر 
و آتش است نگهبان آل از پشوایان مذ هی است‌رت هت" عنی کردونه 
در لاتیي‌روتا اقظ گویند از رتشتر کسی اراده شده است که با کرد ونه 
جلگی در تگایو است مقمود مات رمیات و شرفاء مساشد واستر 
مگعتي چمن و چرآگاه است و هو ثیق از اهل حرفه و صنعت بشمار است 
این چپار کلمه در بهلوی و ادییات زرتثثیان و در جزو لغات فرهنگهای 
فارسی ائورنان - ار تشتاران - واستریوثان - هتخشان ضبط شده است لابد 


| در خصوص ارمان در مقاله ملستات منماز ائربمان ایشیو نت مره وءنه ملاحظه کید 


۸4۸ چند لفت از کانها 


در قدم هنخشان را در جزو واستریوئان میشمر هتددر عهد ساسانیان‌کلیات مذکور 
اوستائی معمول نوده است ارتشتاران سالار بزرکتر ین مناصب جنگیان لوده 
است مثل وزیر جنگ کنونی میباشد واستریوثان سالار بذرگ برزیگران‌شعرده 
ميشد در ايرآن قدیم ماليات فقط بزمین تعلق میکرفت و واستر یوشان سالار 
بریاست مالیّه علکت گاشته بود بناير این درست مثل وزی مالیه ام‌وزی مدشود 
آهتخشبد نیز رئس و بزرگ اهل حرفه وصنعت بوده است بنابر این عنزله 
وزیر صنایع کنوفی است بنابقول مسعودي در کتاب التثبیه والاشراف اي 
واس یوشان سالار واستپوشبد هم میگفند اینک که اسم وزرای ختلف 
عهد.-اسانیان را ذکرکردیم بش مناسبت ندست که بگوئيم رئس الوزرای دولت 
ساسانیان بذرگ فرمدار مدگنتند قدمت این کلمه تالسهد هخا منشیان مبرسد 
در خطوط مبخی نیز فرمدار .ععني حکمران و فرمانده آعده است فقط برس 
پیشوایان مذهی اسم دیکرداده موپتان مویت (موبدان موبد) میگفتند تنسر 
پيشواي بذرگ عمد اردشیر پایکان به هریتان هرپت مشپور است کفتيم 
در ستّت است که ده پسرزرتشت ایسدوانت - اروتدار‌خورشید چپرنشتن 
موبد و تن برزیگر و تین رزی بودند نار این تعکیل طبقات به‌گانه 
موب نانان است فردوسی در شاهنامه از برای طبقات چهار ثانه لمات ديگري 
استع‌ال کرده است و تشکیل طبقات مذکور را شید نسبت میدهد 


از این قرار 
گرو هبکه کاتوزبان خوانیش بر سم برستندکان دانیش 
صفی بر د کردست بنشاندند می بام نسار بان خوآندند 
کا شر مردان جنگ آورند فرو زنده لشکر و کئورند 
نسودي‌سه دیگ رگره را ثناس انست برکس ازایشان‌سپاس 
بکارند و ورزند و خود بد روند بگاه خورش سرزنش نشوند 


چپارم که خوانند اهنو خوشی مان دست ورزان بر سرکهی 
عکا کار شان مکنان بيشه بوه روأنثان ميشه بر اندیشه بود 


لمات شاهنامه طوری خراب شده و از شکل و رکیب اصلی خود بر ون 


چند لذت از گا تها ۹ 


ر فته که هیچ وحه نمتوان اساس و نیا برای آ مها بدا کرد نه شببه بلغعات 
کامهاست و نه ازدیک بلغات اوستا فقط اسم طبقه چپارم که اهنو خوشی 
پاشد نزدیک است باسم طبقه چپارم اوستا هون ی ( هتخش) بهر حال 
تگارنده از یر ی طبقات سهکانه کارا وتا رابه شرفا ورز ن را به رز یگران 


اثریامن را به پیشوایان تر جه کردم 


2 





۳ ۳ و وه 
۳ 


هّ مت" ۳-۵ هو خت ود مرو یت لیدبت ۱ 
اساسآ ان زرتشت میبا شدد رکامها بسیاراستعمال شده استآنها را 
به پندار تیک و کفتار یک و کردار نیک ترجه کردم دیر 
زمای است که کلات مذ کور در فارسی این طور رجه شد ا کی خواسته باشیم 
درست تحت‌اللفظی معنی کنیم با بد بگو یم خوب پند اشته خو بگفته خوب 
کرده جزء اول این کلات که هو باشد در سانسکریت (سو) و در فرس 
هخامنشی(آو) میباشد دار یوش در یکی از کتیبه های فارس گوید «ابن بوم 
(علکت) پارس را که آهورامزد! عن ارزای داشت ز بباست اواسپ آومرتیا 





(اسب و مردم خوب) دار د از پر تو اهورامزدا و نیر وی خود م نکه پادشاء 
هستم ان کتور از «تهن بیم و هراس :دا رد بسا از لفاتیکه در فرس(او) 
دارد در اوستا (هو) شد و در فارسی خوب کردید هثل | ووارزمیا - هواریزم 
خوارزم بر خی از لغات فارسی " کنون هاي اوستای را محفوظ داشت از 
آجمله است ه برکه ععني هوی اوستا میباشد منو چپري گو ید 
نوروز فرخ آمد و نغز آمد و هیر با طالع سعادت و با کوکب منب 
هویدا ععنی خوب پیدا (آشکارا) میباشد سوم پاد‌شاه ماد 
که از سال ۰۲۵ ۲ ۸۵ه پیش از مسیح سلطنت کرد موسوم 
است به هو وخشتر یعتی خوب بالا وخوش اندام کلمه خجسته و 
خور سند در اوستا هوجست و هورسنت میباشد مت " آوخت » ورشت" 
هي سه اسم مفعول است مت از ريشه من میباشد که عمنی اندیشیدن 


است اوخت ا زکلمه وچ مشتق است عمنی گفتن و در سانسکریت واج میباشد 
سس 


"1 مومت" هو ی هو زشت. . 17۵۳3۵ ت 1۲ ع هلوسه 7[ 


.۹ چند لثت از گا نها 


در سایرز با نهاي هند وارویاف نیز این کلمه مو جو د است میل و کس (۷۲۰۶) 
لایتنی و وا (دز۲۵) فر ا اسه ووا س 8 اتکلیسی واچ درکتب مذ هی چنا عکه 
در بندهش آمده آهسته در زیر لب سنایش کردن‌است این کلمه در فارسی 


كثٍِِ« ۱ و رم 
مشتقات زباد درد از این قسل است وارء » تواره اسدي طوسی آوید 


70 ۰ 
توارء همیزد چنن بافوس . میخواند مپراج را نو عروس 


تلمه سومی‌درست ازر شه ورز میباشد که معني ورزیدن و کوذیدن وکار 


کردن است شرح آن گذشت در مقابل هو اوستائی دربا دش میباشد 
که .ععنی بدوزشت است در قارسی نیزبرای آنها و ملاوه دز که شکلی 
از در میا شدمثال سبار دارم و جز ء لاءنقک بکدسته از لغات قارسی است 
ها زنه دمن - دشنام " دشوار - در خیم ۱ دوزخ- دزد وغره در ساير 
قسمتهاي اوستا هثل پشت دست و دوم فقره ۱۵ هومت - هوخت - هوورشت 
اسم سه طبقه بهشت است روان نیک و کار در نجستبن گام میرسد سرای 
هومت (پندارتیک ) در گام دوم میرسد عقام هوخت ( کفتار نیک ) 
درکام سوم میرسد تکاخ هوورشت ( گردار یک ) پس از پیمودن 
ات منازل میرسد ببارگاه روشنائی اف پایات (انفره روچ) 
در آنجا ثبکه گرزمات مین و بارگاه جلال اهورا و عرش باریتعالی آست 
در کماب موخرد باین سه مي‌تبه ومقام هومت ناه هوخت گاه هو ورشت گاه 
نام دادم شد روان گداه کار ندز بش از آ تکه‌بکوخ دروغ (دروج دان) در آید 
باید اژ م‌احل در مت در اوشت در ورشت بگذرد اسان خود در طی زندکای 
معیار این داهاي زشت و زیساست 

در اثجام مقال باید بگوئيم اسم خاص سه بوخت که در عهد ساساندان 
معمول بود اشاره همین به کلمه مقس مذکور انت به بوخت یمنی هومت 
وهوخت وهو ورشت جات داد چنانکه پنج دز پنج بوخت مقصود از بنج 
کانهات و هفت در هفتات. لوخت ماد از عفت اهشامیند است 


۱ دژ شم بدون باء نیز آمده است فغر ترکافی گوبد 
چنان شو توانم کنان سری اد که باز آید از دژ خمی خوی او 





اسامي خاص در گانها 


۱ اوسیج ۷ 6۳ یکی از یشوابان دیویدنا مخالف آین عزدیسناو از 
دشهنان زراشت است فقط بکبار د رگامها پنا 4 4 قطمه ۰ ۲ از او آسم برده شد 
در ماير قسمتهای اوستا اسی ازاو دست دروید هندوان اوشیک عدباشد معني 
آن‌را دانا و هوشبار و حصوصه غیر کند و بااراده ضبط کرده اند در دین 
رهمنان داراي مقام رگ و محترمي است .عناست محالفتش باآن من د سا 
در گانها آمراء کننده و پیرو آثن دروغن دیو از او اراده شده ات 
در تفسیر بهلوي این کلمه فرقی نکرد اوسیچج استعمال کروند 

۲ بند )و (3800۷0) امیری است که با آئین زرتشت خالفت مبورزد در 
کاما دو بار در پسنا 2٩‏ قطعه یک و دوم از او اسم برده شد 

۳ پورو چستا ۳۳۵۰۳۵:30 :۳ ۲ جواترین دختر زرتشت 
زن جاماسپ میباشد یکبار در گاما نا ۵۳ قطعه نوم از او انم رده 
شد در سایر قسمتهاي اوتا نیزام او هست معتي لفظای این کلمه بردانا و 
بسیاردان میباد 


۶ تور ۳ - نام یک قبیله ار ای ات در ثاه‌نامه فردومی نیز ور 
آمده است توران خاک تورات ترک س بوط بتور تست هی چند که این 
اشتباء بسیارقدم باشد و ترکهای عثانی مایل باشندکه منسوب پبمنین قوم قدیعی 
باشند تور در واقع یک دسته ای از ابر انبانن دکه از حبث عدن پست تر بوده اند 
اثکانیان را باید از اين فبیله دانست چطور مکن است که تورانیان از ترکهای 
مقولي باثند در صورتیکه اساعي آنان آریاگی است 


۵ جاماست داز ثرفاي دوشمند ریسا )| هینبا شه 


ره ميت 1 ۱ 
از خانوادء هوگو (13۳8270) برادر فرشوستر و وزر ی گشتاب داماد زرتشت 


۱ املاه لائیئی این آسم در جز» اول کتاب در صنحه ۲۵ (یاو رقی) فاط است 


۱۱ 


۱۱ 


1۲ !سامی خاص در گانها 


و ثوهس پور و چدست میباشد از حامیان آثن ۳ ست در گانها ۳ 
٩ ۹‏ و ۱۷۰۵۱ آمده است 

2070509۳00 زر تست دید( در اوستا زرنشتر مور خن يوناي‎ ٩ 
نوشته اند - پیغمبر ایران آورندء آئین منودیسنا وسراینده گانها از آذربایجان‎ 
میباشد پیش از تتکیل سلطنت ماد میزیست اسم خائواده خود را غالبا‎ 
د رکانها سپیتم دکر میکند در یدنا ۵۳ قطعه سوم دخترش را از دودمان‎ 
هیجتسپ خطاب میکند بسا خود را ماتران بعني پیغمیر مدنامد و بکبار خود‎ 
اسم ژوتر يعني پشوا مد هد در قطعات ذیل از خوداس میبرد یسنا ۱۳۲۸ و‎ 
۱۹۰۶5۰ و ۱4۳۲ و ۸۶۲ و ۱۹۱۵۳ و ۱ ۱۳۰۶ و ۱۰ و‎ ۹ 
و ۱:۵۰ و ۱۱۰۵۱ و ۱۲۰۵۱ و ۱8۰۵۱ و ۱۰۵۳ و ۲۰۵۲ و‎ ! ۹ 
برض محجوعاً بار زر ثثت در کاتها آمده است ۳ بار در اهنود‎ 
بار در اشنود ۲ بار در سپنتمد ۳ بار در وهوخشر ۳ بار‎ ۵ 
در وهشتواشق‎ 

۷ سپ طتدع۳0 مسعان8 اسم خا نو اده زر تشت است من جت 
اوست در بسا ۵۱ قطعه نوزده مددوماه را نیز باین خانواده بت میدهد 
دخزش ایزبوروچدست را بااسم خالواده نام میبرداین اسم در تسیر بهلوی 
ما مان شدآمس‌وز اسینتیان و با سینت نگوژیم جز اول این کلمه سپیت بمعني سپید 
(سفید) میباشد ظاهرا معني لفی این اسم چنین باشد از خاندان و بااز نراد 
سیف در جاهاشکه این اسم در کامها آمده است از ان قرار است بسا 
۱۳۰۵۰ و ۱۰4۱ و ۱۱*۵۱ و ۱۲۰۵۱ و ۱۹۰۵۱ و ۱۰۵۲ و 
۳ بر ۳ ۳۰۵ 

۸ فراشوشتر ایوس «انهعنه۳ از شرفای ایران از خانواده 
هوکو برادر جاماسپ وزیرک گشتاسب پدرزن و حامي زرثشت میباشد ابش 
مس کب است ازدو جز" بمني دارنده شتر راهوار و تندرو در گامها سنا 
۲۸ و ۱۹ و ۸ و ۱۷۵۱ و ۲۵۳ از او اسم بر ده 


شلد ه است 


۸ فریان ۵ا«سع( «حقوظ از ام‌اي توران کسی است که هنوز 
ین من دینا تگروید وی بازراشت مخالفت هم نداره بعضی از مستشرقین گان 
کردند که این اسم باپبران که در شاهنامه زباد استعال شدیکی‌باشد در یسنا ٩‏ 6 
قطعه دوازده از آو اسم برده شد 

۰ کریان وساسوس( سع۳۳ در کانها غالبا باکاوی یکجا نامیده میشود 
ان کمه از کلپ" مساشد که در سالسکریبت .ععني رسومات مذهی است ,عناسبت 
آنکه (ل) در زبان اوستا نیست چنانکه در فرس هخامنتی ۱ به (ي) تبدیل 
یافت نار این معني کرپان حری دا رنده آداب قربای و فدیه میباشد و دروید 
هندو ان دارای عقام سار برری است و از پدخوابان آئین برهمنان با دیو 
سنا ست لاجرم در آمن بکنا پرستی زرتشت از کمراه کنند گان شعرده شد 
در تفسیر بهلوي این کلمه (کرپ) شد و در توضیحات کر و کور ذکر کردند 
یمنی در احکام مزدیسنا دارای چشم بینا و کوش شنوا نبست در سایر قسمتمهای 
اوستا نیز از او اسم برده شد در گاها تا ۱۲۰۳۲ و ۲۰۰۵۶ و سنا 
۹ و ۱۰۰۸ و ۱۵۱۳۲ و 2:۵۱ ۱ تکرار شده است 

۱ کاوي وه« از امراي بزرگ ابراف از طرف فرقه دیویسنان 
سردار و یشواست مخالف آئن زر تشت میباشد در ساسکر بت معنی ین 
کلمه شاعر و سرود كوي مساشد در وید معی پیشوا و بغمیر دارداو را 
دارایاغامات غیی و حکمت سرّی میپند اشتند گاهی عنوان کاوی‌را بخود 
پروردکاران میدهند از این جا معلوم مرشود که این عنوان بسیار بزرگی 
است فقط بسران قوم و بزرکان دین داده میشود و او رانیز پیشوای سوم 
که شر بت مسكر ي است و در وقت بای آور دن رمو مات ديني استعال 
میکنند خو اندند چون زرنشت صراحة" در کامها برخلاف استع‌ال چنین سكري 
است و فدیه و قربای را باز عیدارد و ان کاویها که دسته حموصی از 


پیشوایان دیویسنا بودند مخالفت ورزبدند زرنشت نیز آنان را از گنراه 


کنددتان مهرد این کلمه نیز بعد ها در آو ضرحات تفس پهلوی اوستا بکر و کور 


۱ در کتبه میغی بابل باییر‌وش شد 


۱۱۳ 


۱۱ 


۹ اسامی خاص‌در کانها 


تعبیر شد وی این مسئله را چگونه میتوان حل نمود که همین عنوان در بنا 
۱ و ۱۸۳۵۱ و ۲۹۵۳ به مترین دوست و حاعی زرتشت که و شناسپ 
باشد داده شد و بنوان ی کنتاسپ سرافراز گردید و در جزو اسای 
آکخسرو و کقباد نیز کاوی‌موجوه است کلیه سلسله کانی که در باختز 
سلطنت داشتند از همین کلمه كاوي میباشد جاي شبه یست که كاوي اسم 
دسته ای از پیشوابان دیو بسنا بوه و کاو ی که ام‌وز كي کوئیم و عنوان 
سا ازبلان و اموران و شهربار ان است هی دو یکی است لابد باید مسئله 
را این طور حل نود که پیش از بر انگیشته شدن حضرت زرتشتکاوي 
وان باموران هس دو دسته اربای هند و ایراقی بوداز دیر زمال بان 
عنوان آشنا بودند پس از نو شدن آئن ار انیان بکلی معني خوب رااز ان 
کلمه سلب کر دن مکن بو د هي و قت که از اي یشو ایان دنو سنا استعال 
ميشد معنی بد از آن اراده میکردند وی از .داي شاه بیان معنی قدیم خوب 
بای مانه کاوي‌بمعیی بد و دشن من دیستا در سا ۱۰۳۲و ۱۵۱۳۲ و 
6 و ٩‏ ۱۱۰ و ۱۲۰۵۹۱ استعال شده است 

۲ رهم 6000۵ 9۳۳0۳0 یک از پیشوابان و پیغمبران‌دیو پسناست 
و حالف آئن ژوشت است بار تو لومه میگو ید در هي جای ؟ مها که از دروغ 
پدست اسم بر ده میشود مقصودش یکی از اهراء و با بغمبران دبو سناست 
بحصو صه نو که دکرش ذشت و گ‌ها که فقط در گامها سه نار در یتنا ۳۲ 
قطعه دو ازده و سزده و چپارده بآن بر میخورم 

۳ مد بومانکهه ویو ند ریس زوس مد صجصزه وزیا یی از بار ان میم 
زر نشت و بقول اوستا و سّت اوّلکسی است که با و کرو بديسموي او است از این 
ز و مدیومانگهه سپیتم خوانده شددر یا ۵۱ قطعه نوزده ازاو اسم برده شد 
در شمان سنا به رتیت در قطعه شانزده و هفده و هیحده آزسایر باوران 
زرتشت که کی گمتاسپ و فراشمتا و جاماسپ باشندنام رده میشود معنی 
لفظی آن چنن است کسکه در وسط ماه تولد با فت (در ۱۵ مام) 


اسامی خاص در کانها ۹ 


۶ وشتاسپ واود۳سندتا- پسر اور وت اسپ تلفظا ین اسم‌در اوستا 
و کشبه هخامنشی یک است و در بونای هیستاسپس ت13 گویند ۲ 
یادشاهی بود در مشرق اران از ساسله کان دو ست و حاعی دسر است 
بسا عنوان کاوي با وداده شدامروز کی کتناسپ گوئيم در سنا ۷۲۲۸ و 
۹ و ۱۷۵۱ و ۲۰۵۳ از او اسم بر ده شد معنی لفظيآآن دار نده 
اسپ چموش و ماحب اسب سک میباد 

۵ و یوعوی واد«س(ها ندمب۳ه۲ در ساتسکریت و بو سوانت 
میبا شد | کنون ویو امهان و با و بونگهان گویند معرب آن و بوتجهان میا شد 
بدر جشد است در کانها فقط بکبار با خود حشید از او اسم برده مشود در 
سنا ۸۳۳۲ 

٩‏ متس لسیو(س دمم «9۳۲ ۳۳5 اس خانواده زرتشت و 
مدیوماه مداشد چهار مين جد زرئشت است در سنا ۱۵۰4 و ۳۵۳ از او 
اس بردء شد اش اسم م‌کب است از دو جز" هچت واسپ" (اسب) هچت 
یععنی م زدن و آب پاشددن منباشد مناسبت دادن میات این دو کلمه 
کل است 

۷ هوکر دیهد ۳۳۵۳۵ اد رسایر قمتهای اوستا هوو ۶۱:۷۸ آمده 
است اسم خانوادگی فرشوستر و جاماسب میباشد جزء اولي کلمه که هو باثد 
بععني خوب و نیک است دریسنا ۱۷/۵٩‏ و ۱۷:۵٩‏ و ۱۷۵۱ و ۱۸۲۱ 
آ مده است 

۸ یم ۳6398 13۳8 فقط بکبار در کامها دنا ۳۲ قطعه هشت آمده 
است در سایر قسمتهای او ستا در چندین حااز او محبت شده است در وتدیداد 
فردکرد دوم آمده است که اوّل اهورا بجم کلیف پیغمبری نود چوت او 


۳ سطر ۳ 
در خود قوه رسالت یف عجز اورد آنگاه با و سلطنت گ#شمده شف در مد ات 


هن‌ار سال سلطنت خویش درسه‌بار برمین و سعت داد برای آنکه مخلوقات 


٩‏ اور وت سپ هن آکنون راب گوئيم عای دارنده اسب تاد و توی 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


۹۹ اسامی خاص در کاتها 


از انسان و چار پایان و گیاء زبادگنته جابا هاتنگ شده بود پس از ابر 
مدت اهورامزدا اورا ازیش آمد زمستان سیار سختی که روي زمان را 
وران کند ! گاه ود و بدو اس کر دکه باغ (ور) را نا کندو باچندن از 
بر گربدگان‌ص‌دم و خیل از جانور وگاه درانجا در انتظار سر برد در پستا 
۹ فقرء ۵ کوید که در مدت شهر باری جم گرما وسرما و پیری و مگ ورئک 
در جهان بو ددنباله اینواقعه در یشت ۱۹ فقرات ۳۸-۳۱ چنین | مده اس تکه 
در مدت ساطنت جم زندگاف کیتی خوشی و خلري مدگذشت از رخ و آسیب 
اتري مود سر ما و کرما و مرگ و رک و بری وجود نداشت تا | نکه چم 
فریفته تشته دروغگوئی آغاز کرد انگاه فز انزدی (فروغ سلطنت) بصورت 
پيروزي از او پرواز مود وبه مترا (عهر) رسید بار دوم حسغ پیروزی 
از او در کن شت و بفریدون رسید بار سوم مغ پیروزی از او جدا کشته 
به بل نامور ترشاسپ رسد در شاهنامه نیز چنین آمده است که خوه ستائی 
حشید سب بگرد دد که فرابزدي از او گذشت را آکنون جشید کوئیم درکانها 
شید جزو اسم او نیت اما در سایر قطعات اوستا در چند جائیکه ذکزش گذشت 
شید بشکل خشنت 4 ندیود جزو آسم او است و همین کلمه است که 
جزو خور گدته خورشید کو لیم ممني آن درفشان و در خشان میبائد ممني خود 
کلمه چم ثاید هبزاد و توامان بائد چه در کانها ۰ ودر حاهای دیگر 
اوستا ۳ .ععنی نوامان و همزاد و حنابه آمده است بحخصو صه که در کتاب 
مذ‌هبی برهمنان عم و خواهرش بمی نخستان ترو ماد ه جنس بشر هستند مثل آدم 
وحوا در تورات واین ثيزعدٌ معنی فوقاست ام پدر چم در کات و پوهونت 


میبا شد که ذکرش گذشت 


توضیح قطمه اول از سنای ۲۸ و سنای ۲۹ 


یر 
گوشور وت 
ندید( «س( 

کلاتیکه ما به روان آفرینش ترجه کردم در متن اوستا گئوش 
اور وان 6۳۶ میباشد در کتب بهلوی گوشورون شداکنون گوش 
کوئيم چپار دمن روز هس ماه سپرده به نگپیای این فرشته است و همان 
بشت اوستا که تبزبه درواسپ ۶۲ مو سوم است ختص باو است این 
کلمه از 5و مشتق است که در اوستا و فرس هخاءنشی با تلفظ فارسی امروزي 
چندان فرق نداره از این کاو مذکر اراده‌شده است معنی ورزاو ( کاونر) 
در اوستا از کوش اور وان روح تخستین آفریده اهورامن‌دا مقصود 
میباشد چه در آئن من د سنا در میان مخلوقات جاندا رگا و اولن آفر بده 
کردکار است بزودي شرحش بیا ید 

از درو اسپ که گفتم نیز نام همان بشت است هبان روان نجخستن 
آفریده جاندار ار اده شده است چون پس از گاو اسب مفید رین جانور 
است و در طی زندگای انسان بهترین بار او است از این جهت از پی تکرانه 
تعمت ایزدی روان تین جاندار باسم گو و اسب مانند سایر فرشتگان 
ستوده شده است در آلن من دیسا آ تیه مفید و یک است و آ مه شحال 
انسان دقع است‌ستوده و مقدس است آسیان و زمین و آب و کیاه و ستور و باد و 
ماه و خورشید و ستارء هه از بر اي آسایش انسان در کاراند و هه مظهر 
تیکی و مپراهورا میباشند لاجرم در مد بستا از کلیه نعم آيزدي هیک را 
باسعی و عنوالی‌با ید سپاسگز ار بوه و آنجه از طرف آ فریدکار ههر بان است باید 
عزیزتمرد در واقع من د یسنا سر‌چشمه تصوف ایران است نز ودي ۲۱ بشت 
وا که در ستایش کلیه چهان و آمچه در آن است میبا شد مندشرساخته و بمعنی 

جپان خرم از 1 که جبان غرم از اوست عاشتم برهیه عالم که همه عام از اوست 


فش خواهیم برد عجالة" از مطلب دور نشو عم کامه در و سپ کب است 


۱۱۷ 


۱۹۸ 


۹۸ گوشورون 


از در جزء از درو 1*۶ که در فارسی کنوفی (درست) کردید و از 
اسب مجموعاً بنی دارنده اسب درست و سا درواسپ و کوش هن دواسم 
فرشته ایست که جابت چاربان و جانو ران سود م‌ند سیرده باو است 

حضرت ز رتشت در قطعه اول از دسناي ۲۸ مگو ید که من بیش از 
عمه چز خواستارم که وهومن و روان آفر باش را از خود خوشنود 
سازم» سابقاً گفتیم که و هو من مظهر اندیشه پاک و منش تک اهور است و 
بعد ها باسم اولین اهشا سیند درعامادی پرستاري جانوران مفیدبد و سپرده 
شد دناد این در این وطفه با ایزد وش ناسین دارد زر تشت اهیدوا رست 
که از بر توتعلیمات خود چدان سازد که ص دمان از جانور آن سوده‌ند محا فظت 
کنتد حقوق آ مارا باس دآشته عم و آزار روا ندارند بطور یکه فرشتگان 
تگهنان آها شاد و خور ند شوند رچه در طی قرائت کلنه ؟5 ما معنی «ذ کور 
مخوبي واضح خواهد شد چه پیغمر ایرات مکررا م‌دم را بزراعت و 
بر وراندت تورات نند میدهد و از فدبه و قرباف خونین که درمیات 
اقوام اریای معمول بود بشدت منم میکند وی چوت در بسناي ۲۹ 
در هي بازده قطعه اش صحبت از گئوش او روات مشود لازم است‌چند 
کلمه در ابر _ خصوص گفته آید در بسناي مذکور که بهتزین فصل ها 
و بر از رحم و مروت است کوش اوروان فرشته آسا فعان بر آورده 
بدرگاء اهورامن دا از آزار و شقا و تبکه از اننان بد ععل جنس ستوران 
و جانوران سود مند میرسد کله مند است و خواستار شهریار ز بردسي 
است که از پرتو قانون او حقوق جانوران نیز رعایت شودزرنشت با یک 
فرو تیی (قطعه ۵( خودرامعرفی عوده در انمجام (قطمه ۱ ۰( براي بپبودی 
جپان آن خود را پیش ناد میکند 

هر چند که معنی قطعات روشن است و در کتب پهلوی از آن قبیل 
بندهش از توشورون مفصل ر صحبت شده است و ععنی بسنای‌مذ کور روشن در 
گردنده است بقول ندهش اول چیز یکه| مور امزدا درمیان‌مخلو قات جاندار 


اب 


بیا فر ید کاو (ورزای) بوده است اهریمن از بای تباه عودن این چانور 


گوشورون ۹ 
سودمند دیوه‌ای آژ و نیاز و آزارو اخوشی و گر سنکی را بر آن کّاشت 
ک اد را با بو د کنند وقتیکه او جان سپرد از هریک از اعضایش ۵ ه 

بسم ازحبو بات و ۱ قم از کاهپای در مان بخش بوجود آ مد نطفه لاو 
جانسپار بکره ماه نقل شده در آن جا پاک و صفیه گردید و از آن یک 
جفت ؟او آر و ماده دید گفت که سبب بوجود آمدن ۳۷ قسم چار ربابان 
سودهند شدند آما روان کاو جانسپار گوشورون (کئوش اوروان) از 
کالب دکاو بدر آمده در مقابل او استاد و با یک آواز سیار باند ی که گوئیا 
از کلوی هزار مد برخاسته است بدرگاه هرمزد شکوه کنان خروش 
بر آورده گفت «کشور مخلوقات را بکه سهردي زمين روي‌بویراف اده و 
کاهها خشکیده آمها زهر آلود شد کاست ب آن کسکه تو و عده آفربدن دادي 
آن کسکه آئن رستگاري آو رد» هرمن‌د در جواب گفت «اي توشورون 
بیمار رم تو از اهریمن است گر آن مس دیکه و عده کردم امی‌وز و جود دائت 
هر آینه اهریمن چنان متاخ تکیی» آنگاه گوشورون بفلک ستارگان 
شتا فت فغان ازس گرفت دکرباره بان کله شود پس از آن شلک ماه در آهد 
فرباد و ناله بر آور د چون سودی ندافت بکره خورشید (مپر) ر وي نها د آنگاء 
هرهز د فرو هر زرتشت راىا و نمود و گفت من‌او را خوام آفرید و جپان خاي 
خواهم فرستاد نا کلاش مایه جات عالیان کرد د گوشورون از دیدن فروهر 
زرتشت خوشنود کشته پذیر فت که مار ه مایه تغذ به مخلوقات گرده 
فقط دران‌جا اشاره ميکنیم نا درمهر يشت در جای خود مشروحاً گفته 
شود که پس از نقو ذ نمودن آئین مهراز آسیا برم قدم و بتدر بم تام ارو پا را 
فرا کر فان در مدت چند ین صد سال داستان گوشورون بندهش در جز وعقیده 
مهر برستان دوام داشت " آنکه بتکل دیگری بدین عیسی انتقال بافت از نفوشکه 
با امی‌وز آز مه‌اید مپر بای مانده است در همه جا پروردگار مب رگاوي را 
براي رستگاری جپان فدا هیکده و از اعسا و خون و نطنه آن حبویات و 
کیا همپاي و جانوران کون ؟ "ون بوجود میاید 


۱۳۰ 


ملحقات گاتها 


طلاحظه آنکه در آغاز و اتجام هر یک از هفده ها با فصل انا 
در «نگام م‌اسم مذهي و سرودن آیات چند ادعه معروف افزودء میشود 
و نیز برخی از قطعات خود گانها تکرار میگردد لازم است چند کلمه 
درخصوص این ملحقات و اضافات گفته شود آ مه محخط ریز وی شعاره لوشته 
شد جزو گا ما نست بلکه برای اداي مس امس و تکمیل تاش افزوده گ‌دید 


از آن‌حله است ۳ از معروف شا | هو وثیریو . ما . اشم وهو . 
ینکپه هاتام را . . . . این سه عاز کوتاه که مقدّس رین ادعته 


من دیسنان است همبثه درسر زبانهاست در هی موقعی از زندگای در خوشی 
و ناخوشی در شادی و ب‌اري در سختی و ؟شایش از .راي شکرانه نعمت و با 
تسلیت خاطردر مصائب مکررا خوانده مشود در کتب مذهی ارات 
فوق‌الماده از برای آمها مندرج است در خوه اوستا مکررا از این سه ماز اسم 
برده شد از آ جمله در وسپرد کرده اول فقره 4 وينناي ۱۹ و۲۰ و ۲۱ 


که مجوعاً بغان بشت گفته میشود و بسه فررگرد تفسیم گردبد فرگرد اول در 


توصیف و تاثیر و تفیر بتااهو ویربو . . . . و فر‌گرد دوم و سوم در 

توصیف و تاثبر و تفسیر اشم وهو ۰ وینکبه هاتام میباشد بقول سنا 
۷ ۰ 1 ی ۲ 

۱ (فرکرد سوم بغان بشت) بنکیه هانام . . . . از گفتار زرنشت است 


و دو از دیگر از الهامات اهوراست تا اهو وثیریو م‌کب است از ۷۱ کلمه 
و ۲۱ نسک اوستای عهد قدعم بعده این کلیات مقدّس نازل گردید بخموعه این 
دعا شریف و مقکل کداي کلیه بات تعرده مشود در بندهش آمده است 
که اهورا مزدا در سرودن تا اهو و ثیر بو باهي یمن ظفر بافت این دعا چنانکه 
در پیش گفتيم مي کب است از سه‌فرد شمر و دروزن مثل اشمار اهنود کاها 
میباشد لابد روزي در سراین کات جاي داشته است و اسم این کات ازدو کلمة 


ار ایتناز برداشته شده است ام‌وز جای این سه‌ماز در سنای ۲۷ خست رتدب 


عات کا تا ۱۰ 


درفقرات ۱۳ و ۱4 و ۱۵ میباشد غاز ینگهه هاتام را هم یکت 
است از سه شعر بازده سیلاف بخود گاتها م‌بوط است چه کلیات و ریب 
عباراتش از قطعه ۲ نا ۵۱ میباشد گرچه در معنی با آن فرقی دارد 
متن و معنی سه‌ماز از این قرار است 
| دیش ستري واموذدی. ملس روت نس ووسن یو درس 
وادونع رود. ود گوس وسزس نو بط طس(دزچي. عون روید. وود 
موس ۵ورن. منپ(سد. مس مرو ولوی رها وسونع. واسید‌سذوه 
بتا امو وشریو اتار توش اآشات چبت هچا 
و نگهئوش دزدا مندکهوشا او تننام آنگه اوش من‌دائی 
خشتر مجا اهورائی آ ثیم در گو بو د دت واستارم 
مانند بپترن سرور (زرتشت) برطیق فانون مقدس هزین داور ابت کیکه 
اعال جپانی منش نیک را دسوی مدا وشهرباری را که عنزله تگپبات 
ببچا رکان فرار داده شد سوی اهورا آورد 
۲ سیویي. واطنود. ‏ وادودرديي. میدوب رویدچده سیدی ردپ سپس وه 
یرشح . س وي‌سد. وان دود جیوه 
اشم وهو وهیشتم استی اوشتا اسی 
اوشتا اهیائی هدت اشائی وهیشتائی آشم 
«راستی ,هزین لعمت وم (مایه) سعادت است سعادت از آن کسی است که 
خواستار بهتین راسی است» رخلاف دو از دیگر اشم وهو شراست 
زر تشتیان ایران اشم وهو را آشم وهی تلفظ میکنند چنانکه زد آنان ستااهو 
تیز یا آهی تلفظ مشود 
و 
مراد وادورنس. میوسی. درس ورسوون‌پوور. سید ورشزمودرویون 


۱ رجوم شود به 16 .5 1 اکهلا 1 جوا عزاوزمیا منعمامفع1 ع؟ افخیطههاو2 
,2 اجب همینا صمصو! چم وونل )دور میاه هز4وه۲ ۸ 
۲ در خصوص تا اهو و ثبریو رجو م شود به ۱ 
2۰ واه دا 1۳ 106 


۱۳ 


۱ ملحتات کاها 


بنگهه هاتام آٌت‌یسنه پنتی و تگهو 
من‌داثه اهور وائتا اشات هجا 
با او نگها مچاتا سجا تااوسچابزه ملیده 
اهورامز‌دا درمیان موجودات از زنان و مر‌دان مدشناسد آن‌ کی را 
که رای سمایشش با و موسط آشا بهترین باداش بخشیده خواهدشد این م‌دان 
واین زذان را ما مي ستائيم 
بت اهو وثیر بو فقط در اتجام هی یک از هفت هاي اهنود چهار بار تکرار 
مشود در صورتیکه اثم وهوسه بار وینگهه‌هاتام یکبار در آخر هی هفده هاي 
از پنج کانها مبابد و تملاوه در آخر هر هفدهها قطعه اول از تن حای 
هیان کانا دو بار مکرر میگردد و نسز در آخه هي ههد و ها اسم خصوص هیان 
هاراباد کرده بان درود میفرستند و در آخر هیک از پنج گاتا اسم 
تخصوس شمان را باد عوده بان درود فرستاده منشود مثلا آخر اهنود کانها 
این طور مشود قطعه اول از نخستن هاي اهنود (رای ستایش آفرینش تو 


اي مدا . .)۲ بار تکرار میشود تا اهوو ثریو . . . چهار بار - أثم 
وهو . . . سهبار مابه های دالوا درود میفرستیم ما به اهنود گانای 


۳ ۳ هِ - ی رد ه ۱ 
مفدس زر سرژر نغد ان درود میفر میم ما سرامر ناپا درود میفرستم بنگهه 
هاتام یک بار 


در آغاز هربک از پنج کاها ماز خودنومن . . ۰ . سروده میشود 
از ان قرار «بشود له فرو هر پاکان در «نگام از اعنود واشتود و سینتمد و 


۱ 


وهو خش و هشتو اشت حضور مهمرسانند توای زوت " راي خوشنودي 


اهوراهردائی که سر چذمه کله اشماء است اهورامزدائی که فروغ سرشار 
اس و راي خوشودی امداس‌ندان و برای خوشنو دي گاهای اهنود واشتود 
و سینتمد و وهوخش و وهشتواشت که سروران حشقت اند و رای خوشنودی 

"۳ زوت وراسی اسبی است که در تشر یفات مذء‌هبي بدو نقراز پشوایان مذهبی 
دهند که از براي اجرای م‌اسم دینی گماشته شو نه 





ملحفات کاتها ۱۳ 


۳ هآ 0 ب ٩‏ مه اه مه ِ" ۱ 
فروهي‌هاي تواناي نیکان و برای خوشنودی پور بونکیشان و نبا زدینتان 
۰ ۰ مین ۲ 

۳ فرزانه معنی کلام اتارتوش اثات چیت جارا برای‌ما واضح کذد 
«مامیستا لیم اهورامزداثی که برچشمه کلیه اشیاء است اهورامزدافی که فرو غ 
«مامستا ثم امشا سید ان‌را که از روی داتش حکمفرما نید 
«مامستا ی مگانها راکه‌مروران حقرقت‌اندو دربالیدنو عو کردن| شاء باری کذند 
«ما مستائیم اهنود گات را که سرور راستی و پا ي است 
«ها مستايم اشتو د کات را که مرور راستی بای است 
*مامستا یم سپنتمدگات را که مرور راسی و باي است 
«ما مستائیم و هو خشتر کات را که مرور راستی ویاکی است 

۱ _ پوریوتکشان وبا نزدیشتان کلماتی است که ترکیب جمعی بهلوی و فارسی گرفته 
است در اوست وسط واه بودیر وی و 201۵ پاوریو تکثه زاس زو ور وید 
هافر 002ع هد نا رد رشته میباشد اين دو کله در تقفیر بپلوی اوستا تتبیر تکرده شکل اصلي 
شود را حفوظ داشت پوریو کیش سکب است از (بوریو) که _ععنی اولیت و تخستین میباشد و 
از (تکیش) که اس‌وز کیش کوئيم بموعاً یمنی تخستین پبروان و با آموزگاران دین از زمان 
قدیتآگون در سر ای نکلمه اختلافی موجوداست تفسیر بپلوی اوستا آن را ععنی نخستینگرو ندگان 
زراعت گرفته است در کتب متاخر بپلوی مثلا" دین کرد پوریوتکیش را داناکان پیشنگان 
میئو ید در سنت زرتشتبان است که پیش از ظپور حضرت زرنشت پادشاهاف که مثل چشید و 
قر مدون برطبق آئین ایزدی رفتار کردند از پوریو یشان شمرده میشوند این کلمه در بسنای 
اول فقره ۱۸ ویسنای ۲۳ فقره ۲ ویشت ۱۳ (فروردین بشت) فقرم ۱۷ آمده است مثلا" 
در این فظره اخیر کوید فروهر پوریوتکیشان ( نختین آموزگاران دين ) قوی تر است از 
فر و هر عردانبکه هنوز پابداثره وجود نه نها دند 

بازدیشت نیز مثل پوریوتکیش در سنت نضستيت آموزکاران و پا پشبران پیش از 
ظپور حضرت زرنشت صور شده است و لي معنی لفظی آن اقارب وخویشاوندان میباشد 
تفصوصه در وند یداد فررکرد 6 فتره ۵ بهمین م نی است و در پسنای اول فتره ۱۸ بابور بوتکیش 
یکیبا آمده چنین مذتور است بفروهر های پوریو تکیشان و بفر وهرهای نا نزدیشتان فدیه 
میفر ستیم این کلمه که اصروز بنظر غریب میرسد در و اقع چندان غریب نبست چه کلمه ناف که 
در زبان ما بقی است از همین لفت اوستائی است و در سایر زیانپای هندوژرمن نیز محنوظ 
است مثل ثابل اماعلز در المای تول 2107۵1 در انکل 

۲ _ متصود از اتارتوش آشات چبت هچا جزه دوم از فرد اول حاز تا اهو و ثیر بو میاشد 


که ذکرش کشت 


۱۴ 


۱۰ ملحقات گاتها 


«ما مپستا ثیم وهشتو اش کات را که سرور راستی و پاکی است 
«مامیستائیم همه فروهران نیکان و د لیران و خیرخواهان را 
«هو لور گهدار بدان است ۱ 
پاز خودنومن . . . . از جزو قطعات گاسانیک شمر ده تمیشود 
فقط درس نخستان کات (بسفا ۲۸) گفته میشود «سراسر اندشه وگفتارو 
کر دار زرتست الهام شده‌استای امشاسیندان این (از) کا نها رابیذ بر بد 
درودبشی| ثاهای مقدس» در انجام‌هی یک از پن چگ مانیاز ديگري: «مایستا ثیم 
دربندگی اقتدار و شوکت اهورا عزدارا ۰ مسآ بدکه در آن از ایز دان بزرگ 
اسم برده مشود قطعه ول اژاهنود کات سه بار و قطعه او از اشتود گات 
سه بار و قطعه اول از وهو خشترگات ۲ بار تکرار شود ونیزاز هاي۳۳ 
باز دهمین قطعه ۳ بار و ازهای ۳ باز دهمبن قعاعه چهار دار مکرر میشود 
برای آتکه اشتباه روی ندهددر جا هاي معین آ مه بادد افزوده شود 
و قطما ی که با ید تکرار شودعلامت گذا شنه محلوم خواهیم کرد 
علاحظه | نکه در اتجا هر یک از هفده ها یک مها از آنمااسم برده میشود 
لازم دانستیم که در آغاز هر‌ها اسم مخموص آنرا بنگارم واز براي جبران 
لقمان الفبای عرب لازم دانستیم این اسامی را که جزاز زرتشتیان ایرانیان 
دیگربا آنها مأنوس نستند باحروف لین بتو یسیم تاآنایکه باحروف 
مذکور آشنا هستند از عهده تلمْظ درست کلما ت برآ دند 


۱ ۳ 
۰ (اهنودکاتا) ۱ اهیاسا (۲) م۸2 سنا ۲۸ 
س بر9. ۳ عم 8 
۲ " ۲ خشاو ده کش اورو س- 232۲۵۵ سنا ۲۵۹ 
۵ 2608 
۷ 1 ان تاو خشما ۲۵ ۸۱ تا ۳۰ 
ع » 6 تاو اوروتاند هاقاه0۳ ۲۵ .1 بسا ٩س‏ 
‌ 1 ه اهیاچاخئوتوش ٩۷96/۲8‏ ۸285 نا ۳۲ 
٩‏ د ٩‏ انش ایثا عطفذ قنه ۲۵۵ سنا ۳۳ 
۷ ۷ با شننو ثذأ 8 2 ۲ سا ۳۶ 


سس سس 





با سس سس 
۱ متمود از اهو نور نز همان غاز تا اهو وئیر یو سباشد 
۳۱ ای تا اه اه 


ملحتا تگا نها ۱۰ 


(ائتود6:) ۱ اوشتا عاونا سنا ۳ 

* ۲ تت‌ئوا فرسا جعع0۵ ۲2ظ1 1 سنا ع 5 
» ۳ ات فرو خش 1 ۷۵8 اش نا 6 
 . . ۷‏ » ء کا منه ۳ 12| شتا ۶ 
۳٩‏ (سنتمدگاتا) ۱ سینة" میئو تفه 20۵۵۵ ...شتا ۶۷ 
اس » ۲ بزي| دا تیش 8۶ ۵2لا سنا ۶۸ 
* ۳ ات‌ما بوا 78 اش سنا 44 
۵ #۶ کت موی اوروا ۵ 0 12 بیدا +۵ 
۱1۹ (وهوخشترکا :ا) ۱ و هوخشتر ب0۳ عمط ناطه ۲۷ ...سنا 6۱ 
۷ هیتواشت؟ نا ۱ و هشتو راشنی ۲حافاه‌اغنطه۲ سنا ۰۲ 


درا نجام ی کر وم که نم اه از مذ کور نماز دبگر 
مزدیسنان که معروف است‌به ایری! ایشیو 14 ۵:۳0 نیزمنظوم و متعلْق 
بگانها ست و یابقول دیکرد درجزوقسمت کاسانیک اوستا میباشد چه‌از حیث 
زبان شببه است یکاعها جای این ناز ا‌وز دربستای 4 ۵ درفقره اول است 
یعنی که بسنای مذ کور عبارت است ازهمین نماز ختص رکه یک قطعه بیش نیست از 
روی جز به دینکره این ناز متعلق بآخرین کاعهاست و جاي آن در اجام 
وهیشتو اشت کات بوده است در وزن ۸ با آخرین ۱:5 یکی است ایر یا اشو از 
ادعئه سیار شریف مصوصه سد ناخوشپا سروده مشود حرحجز و مقاله 
(چندلفت ا زکانها) گفتیم که ایرمان فرشة در مان بخش ات دریشت سوم 
(اردی‌بپشت) پس از توصیف ناز اشم وهوازفقره ه تا آخر که فقرء ۱٩‏ 
باشد درتعر یف و تا ثیر دعای ایرببا میبااشد معني آن‌چنین است . *(بشودکه) 
ایربامن ارجمند برای باری کردن وحمایت نمودن از «نش پاک مر‌دان و 
زنان زرتشی باین جا آید با پاداش ترانبها ثیکه در خور ایبان‌است من از 
او پا داش مطلوبه عدا لت را که اهورامز دا خواهد بخشید خواهش دارم «بطور 
اجال در این جا اشاره میکنیم تاعوقم دیگر مفصل ترصحبت دارم که بسناي 
۸ فخوشومنترا طاصعد مودق؟ و( فرورانهارادر بسناي ۱ ۱ که دراعتراف ۲ 
اقرار بدین زر تدي است نیز باید از جزو قسمت کاسانیک اوستا محسوب نود 


وس ورن نرهررسر مرن . ریب رین ۰-6 وپرس‌ووزسدم 
ساوسو یواست وسل رس وا( توس بخ نم 
ارات ۱۵ ۵(ووری: و( برس( زر کشز ۳ رسد را و۳0 
امیستوه: جمنرزهسللس وازن تن نوت پات تسج :وچ وت 
وس درنسی بس ندب ید نو نب .چپ فلا سود مف چا : ردسلیچزراسس 
بن ویر ان فرد زد چا ویند- و زیت دیربب نصا نود 
«روبکت ونر چد توتلسوی: رز ۱۵ زا سیون رو 
وه رسلوید (رسنن و وس ویس موسیگ( و 0 7 
دس سود وم وین نمی درز ها پوس وود ول فد و 
1۶ وج مسرت زو نع : سب رت تسوت زره بت لایریدت : وج 
د وتات زو ینت , ویر چا منوج ۵ وی زاس و زرد مسب 
دس بت ,يب هلت د‌زرستد د۳ ناب سزي‌س‌و دوق نامیس ۰ وم 
تسوا وس تاد نزپرسس‌وا: رو باده ریت سالرووور کقا بت 
یروف موس وپریراب رک هر و وزبررهر فش وازبم: کف 
بوپسروس ,کم بوسلجوس. رون سکس ۵ تسوت ور 
بسوبرد فکرسرصور سس دنو مس ووهررلرهي و ٩۵۱۳۵‏ سکول 
نس وزج هرنست :نوی زپویسی ( بیس اج یروج" ومبسواس 
قدم ترین نسخه خطی اوستا وزند (بسنا) که درسال ۵ ۱۳۲ قول کلدتر در سال ۱۳۲۳ 


دشاست هبتر بل عهر بان کخسرو مپردان اسفندبار مهر بان هر ز بان دهر ام نوشته‌شد وه است 
امحال در کوینپا گ مو جوداست 


۲ ۱ 0۲ رو بدا ال ان هون مرک جوا رتور رن 31۳1 بر 








۵( ربب ن دارم سل بیبه چرید 
تم نند و نند. ترس < رن <دندد هو . 


پدید. واد. واجا. واد. بل یوس رسوه 

یز -د. یم سهسرسا. ین سوودسوه بپن. ممسسرد(. جاپن. 
روبسسوه .وی وساسردب. یمرن دوه ین تسس رس 
ِ_ واطاس ر-طیی‌سیل(اده وم). جس‌سردء نج وادند ود دوم8. ززذه سوه 

وود طلاد. سوراسووو. دووت. سو. واطوو. (۳) ۵(مدسدسو, 
که سیوت فرط + لاس روه لد ویس ودره دیر«. سم وت و وس ناف (یرگاه کم با شد) 
و 
زپ مدز چو ری ومسیس رس سرد شسو رب وودطاسرد. سینت 
دود درز ناپوچ ند وزید ق مودد سیای وس درر سای رویدي مد ورس یم دسر جع سس یرس ند زار ۳ نی 
سداهدع روت و سلسدي وا وود بیدم(مسع. نودددن. ولدن‌دود۳ز دنم دود 
ومسل‌دس. س یلح (پرژه ۵سرد وی دزپوچ» روذس(پري دول دی ود رو واطو اند 
وی و ایدو. خذس«س وود زبن. امرس وو دود (پرب. امد وی دزپری. لب وی (سط ماس 
وس ورس وم وادی نتب و رم دیاس ورد اس ودهوو چات درسوع دی وبزسو ده 
سوو. واس رد سس ۵اس. یو وذوبیم. سس دورود سوسو ی 
پرونت ۲ات اس ند وان (زن ۰ رام« پامطموه 

مس رل وس کدی دیسرن سدن)|سون‌دپرجي. وس و نوبز 
وج .ود ژا] ارس مو رن وج دیاس . سروس وب وس نو 9 ولا وس وس , ند لاع پر سب 
دب و ویسی لاس . وو دزی وید ورس دوه د ونر » سر اسرد دويي._ جوسی ريد سویوبرط 
زی . هد وین یلا ددم وی و ند ده زاره وود مس در بويي. ووسياري. سپی‌سطازيي» 
موب مور (-پ. وس دود نع : ددد) رم و و زدد وی وسداپي. سوی‌سطايي. 
نود وور.. شدویي. و سود وس و و یود یاطن و وین س ی اهرم. جسی‌پوی. ‏ س وی طزيي, 
سوو‌سوین (دعوی. ورسزمود یویر واد مود وب درد یی وسوبيي. سوي‌سطادي. 
ریس ام وشوو مووستريی. واسوموپوت. تدواها. ‏ مددا) رس 
وید ووسسیت دون خی واددديي. ری دود راز 
وامرایی مرو وسیبد. سنوی پلددذیی. سروي. سین ورس سوق 


ید۰ () 


بنام هرمزد پا ک 


خوشنومن .... ۱ ۱ 

مس و وه و فیروزگرباد مینوی که کانابیو که اهنود که گاتابیو 
اشتود که کاناییو که مپنتمد ٩‏ کانایو که وهوخشتر که کانایو 
که و هیشتو شت بر ساد 

بخو شنودی اهورامزدا اشم وهو ...(۳ بار) من اقرار دارم کازرتشتی 
و مزدا کش هستم دین من آئین اهوراست و دشن دیوها میا شم 
بشود که فر و هریاکان‌در هنگام از اهنود و اشتود و سیننمد و وهوخشتر 
و وهشتواشت حضور بپم‌سانند توای زوت رای خوشنودی اهورا 
مزدائی که سر چشه کلیه اشیاء است اهورامزدائی که فروغ سر شار 
است و ,رای خوشنودی امشاسیندان و برای خوشنودی گانهای 
امنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت که سر وران حقتت اند 
و برای خوشنودی فروهر توا ای نیکان‌و ,رای خوشنودی پوریوتکشان 
وبانزدشتان معنی کلام یتا اهو وئیریو را برای ما آشکار ساز 
و بکند ٩‏ راسیی پاک‌وفرزاه معنی کلام ۷:۱ رتوش اشات چیت 
هچا را برای ما و اضح کند 


۱۳۹ 


مامپستائيم اهور امزداگی که سرچشةٌ کلیه اشیاء است اهورامزدائی 
که فروغ سر شار است 

ماميستائيم امشاسیندانی که از روی دانش حکقر مابند 

ماميستائيم گاتهار] که سروران حققت اندودر بالیدن و نموکر دن اشیاء 
باری کنند 

مايستائيم اهنود گات را که سر ور راستی و پاک است 

مامبستائيم اشتود گات را که سرور راستی و پاک است 

ماميستائيم سینتمد گات را که سرور راستی و پاک است 

مامستائيم و هوششتر گات را که سرور راستی و پاک است 
مايستائيم وهشتواشت کات راک سرور راستی و پاک اسه 
ماميستائيم همه فروهروان نیکان‌و در ان و خیر خواهان را 

اهو نور نگهدار بدن است 





۱ رجوع شود بمقاله ملعقات کاها 


‌ وس رم رورت و باق [ ها ۲۸ 


( نس ۳۸) 
ورد اي ۰6 عبط ورس | ی ۰ واسترچ. وسرس و ي: ودودسطق زو 
میم‌سط .و (سیدویدم(سووره 
( (س. تچ وی ند ددازع 6 لاردونا- هس سج- نع( رسد [ه 
۷ و ووسفست. سدجع‌دط(هونده 
۰ و ند بر ردید. لا دی سس بت فموچ 
۳ 6( تن ررمد. 
وس ددع دوید. وس و9 سع- سر( ری رت مر 
یادن بری ۰ ودوددسط وس (س. 
واسون دود نمچ وسزسونط. ‏ وبرس. کوج )درون 
تهع دوه( «سوچه 


[ر ر۰] 
۳ ۳9 واس. چ نف ۸٩‏ نید بر بر زد ود (د دسر وود 
هل نف 3 برع زرد 
#سداددط وسررید. شبن (رشع ...بت جد۵؟ (ریت ۵؟ دت ند از تلا تن زد دب ۵ تزنید * 
مسس وچ 


سددمن خش... ند زیم م۰ بر ورسروند... (سنن)سرموچ 
ومدوه و۰ س‌سق(ور 

۳ نع جاسج- وی«( ددم ی 4 نت | بر فد ترش یط سو. سره سر( «ريي. 

وس 96 تو ور سین زاو ورس ویودز بط - وی ند ب( ] وبزنی. 


ستول سط زر زو 
واساوسد موی تسد( ند مود وید ری و (س ۵ )و(سد. وس( پاوته * 
پل ند قد دم ۵ ده 


(۳) ۲۵ع: ((ریو | )ع- او به مد( وز. واطه. وی و ویز. 
نز نب و[ ود نت ان دنرم رد 

تب وین وید رسد وله وددسط زیت | یلوج جاب وروید. وس )و سع. 
بترم ([ چت برع زر ریبد 

رابت ۱9 و تدتدد ۰ ۵ یت زرد تن با زریت مق بل نو قدر - سیي تیدا( 
ب تت مب نی ررنده 


نطمه 4] اهنود گات ۰ 


اهنود گات سنا ۲۸ 


سراسس آند مشه وکفتار و کردار زرتشت الهام شده است ای 
امشاسیندان این (نماز) کات وا بیذبرربد درود بشما 


اهیایاسا ۱ 


۱ از پی ستایش خلقت خرد مقدس من دا دستهارا برای باری 
خواستن بلند تموده پیش از همه چیز خو امتارم اي اشاکه 


زا ور كت ۳ ۰ 
وهو من وروان آفر ینش را از خود خوشنود سازم ۲ 5*۰ ۳ 
( !ین قطعه دو بار تگر ار مشود ) 


اهورا وای وهو من بو اسطه راستی شکوه هر دوحپان 
دمن ارزانی دارید ازآن شکوه مادی و معنوی که دنداران 
را خرمی وشادمانی بخشد 85 


۲ منم آنکسیکه پرای خدمت شما خواهم ایستاد ای‌من‌دا 


۱۳۱ 


۳ منم آتکسیکه ای من‌دا آهورا وای اشا و ای‌وهومن شما 
را واز برای کسانیکه آرمتی کشور فنانایذیر را میاراید 
سرود کویانم سرودهائیکه تا کنون کسی نسرود تاوقتیکه 
شما را بیاری میخوانم پرای دستکیری من بشتا بید 5 


ع منم آنکسیکه با منش پاک از برای محافطظت روان 

دبنداران گماشته شده ام چه از باداش من‌دا اهورا برای 

کردار نیک آگاهم تا مرا تاب وتواناگی است خواهم 

تعلیم داد که می‌دم بسوی راسیی روند له 

۱ تقریا در هر یک از قطمات این ها اشا یعنی راستی و وهومنا عنی منش باکت تکر ار شده 
است متوان این ها دا بآنها که کپی از صفات اهورا و کی از فرشتگان اند 
خمیص داد ۲ رجوع شود بمقاله گوشورون ۳ در نسخ خطی قدیم در آخر هر جمله 
سه قطه میگذ | شتند مانیز اين‌ر سم الخط را که دلیل بتمام بودن کلام است منظور داشتیم 


۱۳۲ 


۲۸ وس ف‌ترورزس دول [ما‎ ٩ 

(ه) نف دومع اند ۰ وس بکن ی . و( «س(ی. 6 نت ری ند تزدید- 
ری ی 

یس دوج رس نب تزور( دنو - حدغ ررز وید دچسیر . مد( حون وس و۵ سد: 

دب نید 6 وی س. 6 سو ود 69 واسرای دوسدوی. ول( (۸ ندچ( 


درد ارردنده 


(۰) واطید. تسیو. +س|مووس._ وسدوب. . سی‌س-ويز. 
و (وت سیدچ. 

6( وی ««سور وید. هو دم و سدوید. وب 95 ند - اس( سدق دوند هو سر . 
متا دوسع. م۲۵ 

تب برع 6 تب و | زد ترنی: به بو ز( نید ۳۵ دید - وس دزد وت ررسم چ ‏ ۵ب 
| دم و( ویس سع. تو ند( ردنب سرد وه 


"۳ سرد وب ویس . ۵یبرع سیم وج وادوین) دوید. دزد نف - 
نس وس(س وی . 

هدوب 5 س هیدج و چا ومد هدن در . ب یم وج نهد | در نیو تزنید. 

وس مدهوج. و۵ لد دیع مت د نید تزیید. واتر زرد . واع #یاو ی ( ده 
مد( وی ع. س(سسوسه 


(۸) واسن‌دوندع.. گنس ایب ند وندم‌ن. ۳۵ سوم د. 
جا نب د وید وبیر. وس سطیرو. 
سین ر(عع. ور زیر ود رید - واسدد|روید. (س(یاو. ۵( روط وید ی[ در . 


ند | در دیرف 
ویس و دز ددس میرم * اون سوون بط و. وان ندرع سر . هو 


واسوس «وید. اسزسوننط. 


اهنود ثات 


ای راستی ک بتو خواهم رسید ک مانند داناگي از دیدن 
منش پاک خوشنود خواهم شدواز نگریستن بارگاه 
اهورای‌بزرگ و جلال مزدا امیدوارم که بازبان خویش 
وبتوسط این آئن راهزنان را بسوی آنکسیکه بمزرگر 


از همه است هدایت کنم یط 


ای‌مز دا نا بوعده مطمتن خویش با وهومن واشا سوی 
زرتشت آعده میا پایداری و پناه استوار بخش از پرتو 
آن بتوانم خصو مت دشمنان غا لب گفته پبروز شوم 80 


ای راستی شکوه مثش یاک را از آن من ساز توای آرمتی 
حاجت گشتاسب وم‌ابرآر ای مدا وپادشاه من چنان 
ساز که بیقمبر تو بتواند شنو ندگاتی برای خود فراهم 
کند ۱ 


توای بپر از همه و با بهترین راسی هم اراده برای‌یل 
نامور فر شوستر و خود من واز برای‌کسکه اراده تو در 
آن باشد نبک تر چیز را که نعمت پاک منشی 


جاودانی است از تو تما دارم 


۱ کلمه ای که مادر کانما به پغیر ترجه کرده ایم در متن وخش کلمه ای که و خشور 
مشتق از آن است و ذکرش گذشت نباشد بلکه از کلمه مائران است مشتق از مارا 
بعتی آنهشه و پندار در سانسگر بت مانتر ین آهده است هر دو کلیه او ستائی در یر 


پپلوی مانس کردید در پسنا ۱۳۰۳۲و۰ ۰۰۵و ۱۰۵۰و ۸۰۵۱ استعمال شده است 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۸ ۳ موع زا اف بر ید ۳۱ کب [ ها ۷۲۸ 


(۱) سزسدوید. . واسع. ای دع. من (ژن. وس 36 ده در دیع ع ؟دز ناد 
ورس | ند وید - و( ید ویو 

نت ایب تدتریند... تن ددیف مق وان اد ود جغع. وهی د. ی رو د 6 وس 
دس نع ویر موجه یلو 

وج دگعع* و( وید موس دس وس ۰ بوچ ییم سی()وبرس. 
دید زرد زین اوه 


(۰) سم وم یپوت یم دی مر برد . ج با رددخون. وا نع (ویدزسد. 
وس بت . وس (س وی . 

گنه تاه کوش سیر( سییزدرنط.. نز(وزس. 
من [سد وید وسو)و 

ید ۱ واع. ریم ود | ددسسد. بب جدج [یید. وا وب ومد. من( ند مرس 
اند تم رونید. فد( نس ررسع. 


(۱) وس سدیید.. سییز:: نازیر وس [ت‌دبرس واط ج. 
ورن ررن وی فو سید ۵ ویز- 
دون ات ۵6 بت (( نید ۵( ند دد ی وین دید قکن سن وسم. 
قاس رس ون ور 
وسسعدوید تیب تزنید.. یز بید. ۰6 اون وترسددوند.._ مد. 
ون رود رسد ر( رود ۰ ان ((سم» 
وچ موس ورسیرس. زویدوروسی ررلسزسونن وی اس و( ن‌ندس 


وس ول دویسه سکس وا ایو وله ارچ ند بر چدد. اش نزن دید داءحدن) جر جع واه ده س.ط وزنند ی 
سوب رود کدی پسسوو. وس ویارد وس نو رسرسه راهسوین 

[ بر وه ] 
وید یس سنوو, وامز ایرطه (م) «وو. وال وه ۳ مد برم ورن و۳ ند ود پاری.. من بیر و هی وم‌سودو 
مان وکدسها.. برد ۳پاري. مدیم ون یدز نیو تدم ری وابکرن. 
هد گوس , سو را واس ویو س. یاس وید م۲ ند 
پپرساون رورس وید مردنس وم زمر دواره 


قطه ۱۱] اهنود گات ۹ 


٩‏ از بی شکرانه بخشاش تو ای اهورامز دا وای راستی و 
اي منش یاک هماره در کوششم که مورد غضب واقع 
نشوم سرودهای‌ستایش خودرا نیازت میکنم ای کسیکه 


آرزوهای‌ها از تو برآورده و اهید بهشت ما بسوی تست 85 


۰ کانی راکه نو از پرای درستی کردار و پاک فکر شان 
سزاوار میشناسی آرزوی آانرا بر آورده کامروا فرما چه 
بخوبی ميدائم این نیایشها و سرودهائیکه تقدیم تو 
میشود بدرگاهت پذرفته ار یک خود ر ابروز 


مبدهد ۵ 
۱۳۵ 


۱ چون کردار درست و اندشه نیک مردم را ,رای 
محافظت خوام سپرد از این جهت تو ای مزدا مرا از خرد 
وزبان خوش با موزکه زندگانی آبنده چگونه خواهد 


7 
بو 


قطه اوی همین ها دو بار تکر ار مشود نا اهو وثر بو.. 4 بار 
اشم‌وهو ۳ بارس ما به های اهبایاسا دورد میفر ستیم - بنگپه ها تام 1 
یک بار (ر جوع شود بمقاله ملحقات کانها) 


۱ _ اعمال کسی در جپان تلف نمیشود چه خوب و چه بد جمله در گلجینه اعمال حفو ظ خواهد 
ماند پس از حساب روز واپسین و سنجیهن اعیال باداش و سزاازروی آنپا مقرر 
کردد در بسنا ۳۶ قطمه دوم نز اشاره پیت سئله مبباشد 





۱۳۶ 


۱۰ زوس اس دنو دس رود [ ما ۲۹ 
( ود )۳٩‏ 


)4 نیع ود ز ددس. #0 (( رررید. ]| دام هرد وتف تن ار ۰ 
ود نس( بلدوع. و6 وس توس وید م۰ 

دید ید سوب ون )وج ۰ تزم کلب نب ودنزیید. + .ندید ویس نیدرردند 
)ورس مود وندبرس. 

ای دم- و چا نود موب . بل دیع وس و ۰ مد [دری. دب و ند . وود 
دد تاو ند نو ند واط ج. واسندم( رده 


(۲) سوت میس رود زع() دنب م . سوم وج ون ود 
فط و . به سرپ و. ( هرود . 

بو دیب - بمب ی زرم ند . بل ویس نت ردنت برم چ . تن دب وید 
و دود( دد. ته سطوسیر. نکن پوس چ . 

و تطد. ‏ «وندهوس-سنن((عع وم و(6 «و ودرب ود. 
سیلایین: ۰:6 واسوسرد چدمه 


(۳) ند ند وین ند اد تیب( ند موس وی مج ۰ 
یه سر و. رس دمود -6(فن (ای مق 

مس دیب تلایی و۲ زج دن. واه ورددوبر. و رید - ویم بت (ذیت د موز 
سو()عری. و(وین«س‌وی. 

من دنو تپ 6" روط . سطید وددموچ ۰ نا ند نزن 6 بو وس«دع کرت - 
شاد ده وا( ودین‌سه 


49 وس و9 سع. دب ‌تسا . #سد(دوید هچ . وسرس. . وی. جاسد«رع- 
(وویٌ د. ود( درد کب م. 

ون و ((سدد وید ند اه وس ددندد وندتزنند ۰ ومتزیدیرنید. تا نع ویس ند موویز. 
ند رم دنرد یم ۰ 

مر روط . وای بر( یر( ۰ بش سون‌تد م۰ ورد 
برری . وا ندسب مه 


قطمه 4] 


اهنود کات 
بسا ۳۹ 


خشماو به گئوش اوروء ۱ 

(ای‌اهورا مزردا) روان آفربتش بدرگاه تو گله مند است از 
برای که مرا ساختی که مرا بیا فر ید ستم و ستیاره و خشم 
و زورمرا بستوه در آورده مرا جز تو تگهباني نیت یک 
زندگانی پایدار و خري بمن بخش 8 


آنگاه آ فربد گار روان آفرینش از اشا بپرسید آ. تو 
دآوری برای روان آفر ینش ميشناسي که بدو آسایش 
بخشد بار و غمخوار او گردد کست آتنکیکه سزاوار چنین 
فصاوت است کسکه خشم و هواخواهان در وغ وا 
درم تواند شکست ً 


آشا در جواب آفرید گار گوید .اور توانائی برای 
روان آفرنش نست درسان مردمان کسی نست که 
بدا ند چگونه .ازیر دستان رفتار کند (اهورا کوید) 
همان درمیان خاکان توا رین کسی است که من از 
ار استغائه اش بیاری او شنام 0 

(اشا کوید) مز دا از همه کس بپز اد دار د که در گذشته 
از دیو و مردم چه اعمالی سرزد و از این پس چه از 
آنان ,روز خواهد کرد.ا خود اهوراست قضاوت آنچه 


اراده اوست ‌ بدان خو شئو دم ۳4 


ان ها عبارت است از کفتکوو سوال و جوایکه درمبان اهورامزدا 
و وهومن و اشاو گوشورون (روان آفر‌نش) و زرتشت مبگذرد 
رجوع شود پبقاله کو شور ون 


۱۳۷ 





۱۳۸ 


۱۳ خساس. اد بزه ردص لته [ ما ۷۹ 


(۵) سم. ‏ وهای (دم‌س(سدوید... ستندنید. ...ایب |دهوند وید 
(ي (ع یس تن (( و - رف 

ب «رمید. ته ع یدرس س) ددسع. بر دد نف م - وس و9 تاو 
ورسدوی. ۵سسس یچ 

اب دم. یدج د. ۵[ مخ ددسد مد وید. ( دم. ۵ وس«ددس یو 
۰ واز. (06«س دج زوس د (یه 


‌) سم. 6 قاط رید و ستوا(چ. وس وه س- وا وررسچ. 
وا ۵ جوند. چا دد نس ند درف 

|ادم. سیی«س. .. سس. واد هم . ژد وب و مس روید. 
سین سب ۵۳ برچ دنا نله 


سم . وله وگن دم . ۵و دس برع و برس چا مدهع( در سر برسد. 


کن ی اوویدمنه. موسم‌سورسه 


نف مج س چم دوید. سور( ایرد ( و ۱ 
بت دیع دید تسد ویب . 

سب 95 س. به رب و. سل دیع درب و و لس برد ([ روت س ویرد در 
مزاع ارم چ ۰ دد نید ند | زرنید 

وس دهع واط بروج. دب | ند ون ید 6۳۵ ب. وسررسم. ع 6 
ید چادید. 6سا موسوید| ده 


زب وی 6 ود د ود ود دمج. ۳ ع- س ویو«ط. 
تدش دو اس . ین د دوس 

سا قدویدم( ۰ ند رد موسع ی . تور . اس 96 سر چا ومد ی 
عد نی پندو ترتی 

تریت() وی (ع ‏ نش قد( ری ددیت 3 تن ویر میسن ۱ بو ده بدو 6 


ورد سر ۰ واسی) ی آسن‌دسه 


قطعه ۸] 


اهنود گات 


عادو من‌وروان آفرنش دستپارا سوی اهورا لد نموده 
وی را میستا یم که روا مدارد نیک وکاران دچار وال 
شو ند و هوا خواهان دروغ بکارگران درست غالب کردند 


آنگاه مز دا اهورا خدای دا با وآئن شناس خود کید 
از »رای تو دوار دادگربکه از روی آثن مقدس رفتار 
کند نیست خدا وند دهقان ستور ور را برای مخواری 


و مقرر داشت 6۰ 


این سرود های‌ستایش از مزدا اهورائی است‌که‌اراده‌اش 
با راستی یکسان است و از :رای رستگاری جپان و 
مردم درستکردارش فرود آمده است 

(روان آفررنش برسد) درمیان مردمان که ای وهومن 
بر ای تحافظت من رک بده شد ط 


( وهو من باسخج دهد ) یگانه کسی که آئن ای دی بذ,زفته 
زرتشت سینتمان است اوست ای مزد! که‌اندیشه راسق 
بکستراند از این رویا و گفتار دلیذیر داده شد #0 


۱ 


۱۳۹ 


۳ و طسو رودااد دول [ها ۲۹ 


)0 یت و تن ۴( ز(«زنید. (.ظ ند و ۳۵ دیاین 
تیاه زور۰ (سوون. 

واسبررع. (ع( وید بندو( نب برع دیند. وان هد تا ديوی. 
وین - بو ویس م ط(ع 6 

ژد ون ورد (( نید ری . یت ۲ ۳ تچ ر. دس‌ویین: 
فسات سرچ . 


.۰( وج دلعع- سویودزددط. فرع( ور نطو #نده‌رید- 
لب دیمع دید زیمت( ج تسد 

تد رت م ۰ واط و در دمن ند ورد بن( وید 9۵ لو وید 
دپ وید 

سورب بت ددن.. وت ۵96 ند دک بو کوب نوس 
(«یي. وا وب وووه 


(۱۱) ورس _سیعع؟: واط موم «برید. سای لوزن( وج برد . 
در هل چ نهد زیم درد - 

وس ودلعن. چد و9 س. ۵ سس !6 | و #سوی د. سک سر دید 
(سدیوی. ...یت مویید 

تن توم ز( یر 1 وس مرس (ع. وم اند (سیوط دوید. 
۳۵وی سررهد د؟ یره 


(۳ ( رد وش ند زوی وس رود اسرد ره ود بو لا لزع ادن زرد 
مدز ددع جوا ود گوسو, وس را«یي. تزع ی نت تج ند نم وو نيد واب مد نت بر ند ویو در ط ی رس 
چات وس ریید. عادو دون و ند کج (ع دب وان س. جع دوه سر دس( وه 
ژر رسد ه | 
وید بلس و سین و, وا-و ده (ع) سیی ی یاوه ۳ ک وون س«دت. وع) رویزه رشدبرع 
نی س دزي وس هید بو دزه 
دنور وس بی. سسع. وونرند روو. رسددمب. وادکدنط, 
پدژوس, سین رای وادوع اس موي سور تسس 
وس ز یریس وید ارس طاست ط لد نف خت‌و طسه 


قطعه ۱۱] 


۹ 


۱۱ 


اهنود گات 


آنگاه از روان آفرینش خروش برخاسته (کوید ) آواز 
مرد اتوانی بمن رسید مرا خواهش مرد دلير و زور مندی 
بود ی چنین دلاور زردسقی بفرادم خواهد رسید »6 


( زرتشت گوید ) ای اهورا روان آفرینش تاب وتوانائی 
مش از راسی و باک منشی اقتداری.ر انگیز که از 
نیروی آن صلح وآسایش بر قرار گرده آری‌ای مزدا من 
دریافتم که خود آنرا توانی بر آنگیخت ط 


کحاست عدالت و باک انديشي و شپراری‌پس ای 
مردم مرا بپذرید ناجع پیروان تعلیم دردافت کند 
(روان آفرینش گوید) ایاهورا انیک پناه ما فرا رسید 
و از پی شکرانه آن ستایش خویش تقدینت کلیم *ه 


قطعه او ل از نخستین ها ۲بار تکرار میشود- تا اهو و گریو ۶ ار 
سس اشم وهو .۳ بار سم ه های خشما و یه گئوش در ود میفر ستیم سس 
بنگه ها ام تک با 


۱۳۲ 


۱1 19 [ ما ۳ 
( وس ۳۰) 


(۱) سدع مس قد با وین رردید- دوم بترم . ند ود 5 دیس . 
ح دنس عم * تا 

ندهم بب.ح ف نید تز رید نب منز[ دوه و واز ند ! زد ند تردن جام وسنع دویده 
سس زیچ ۰ 

نج ۵6 ( ند س‌وین تسد وریزترس. ...ورد (سطع زو وید. 
ون (ع ند وونید. (( «رسوسه 


)۳( ق( نج مو نی . به ع دوس دود چاند بود وند دود ند رزیت وی زاس دود 
ددخ برد 6 نع آ ید 3 برع رید . 

فد زوین (ع زسع. وای بر درس اس( [س(عع. بنردف تیم در دید 
میب ارددویز. 

رن( ند یی ورس ون . دب برغ ع تندو * 1 ند 96 درس 
زبطوسومجط ۰ . وسدویه 


() تم ۵وند. )هد دج زنط( «ددویز: ۳۵ید ۳۵ ند 
عم ۵( س‌تا(ررممویي. 

چ نم | ند تن ون ادن ند ند بزیند. وپدودسدط قیدزطد. بژوي . فاسن‌درط. 
تفو )ورن 

بنج ند تزنند. نروس وس و . )وید چاب ویس ددم دد. اج دم: وردل‌وس چیه 


() مرس ددم قوند. تاو )سد |ددج. پ تدد وی ]۰ 
تسد ری و3 و۰ 

تمه وب 6نرسد. پل ددسرموی ورس وید سر مون‌سم.. سلع6وو: 
سژ رود 

سرد وپیم ب. وونه «سحیوه: بر م- سیم‌سط [وز. وانب‌ند وندم(] )۰ 


سوه 


قطعه )] اهنود گات 1۷ 


یسنا۳۰ 
ات تا وخشیا ۱ 

۱ انیک از ,رای کنانیکه خواستار شنیدن اند سخن بدارم 
پیش از همه مرد دا نا راست که ای سرود های‌ستایش 
اهور! و نیايش وهومن و سعادت کنیکه بآن گوش 
فراداده .اراستی سوی‌سرای در خشان (فردو س) خواهد 
نگریست بخاطر خود بسپرد ٩8‏ 

۲ بسخنان مهین کوش فرادهید .۷ اندیشه روشن بان بنگرید 
میان این دو آگن (دروغ‌وراسی) خود تمیز دهید پیش 
از آنکه روز وایسان فرار سد ه رکسی شخصه دین خود 
اختبار کند بشود که در سرانجام کامروا کردم هگ 

۳ آن دو کوهر همزادیکه در آغاز در عام تصوّر ظپور تمودند 
یکی از آن یکی است‌در اند بشه و گفتار و کزدار و دیکری 
از آن بدی(در اندشه و گفتار و کودار) از مبان این دو 
مرددا تا باید نک را ی رگزیند نه زشت را ۰ ۲ 

6 هنکامیکه ان دو گوهر بهمرسیدند زندگاتی و مرگ پدید 
آوردند ازین جپت است که در سراشجام دروغ پرستان از 
زشت رین مکان (دوزخ) و پیروان راسی از نیکو رین حل 
(بست) بر خور دار کر دند 5 


| در اي ها در دو قطعه اول توجه حضار از برای مطلب مهبی کنیده میشود و از 


قطمه سوم از سپنتامیتو (خردمقدس) و از انگره مینو (اهریین خرد خبیث) صحبت میشود 
رجوع شود بقاله آثین زر تشت 

۲ کلمه ای کهما پگوهر ترجه کرده )عم در مان گاتها مینو میباشد مستشر قين اروپائی به 
اعنت _ و با فذءووظ ترجه‌کرده اند گوهر را معرب آن‌جوهر ما بيعتي اصبلی و قدیمی کلمه 
گرفته ايم کهذات و و جودو نزاد و "خمه باشد در پپلوی نز بپمین معنی است گوهر و جوهر 
(جواهر) بعنی سنک قیمتی بسیار جدید است 

کلمه ای 6 به همز اد ترچه شد در من عم ععده۳ میباشد که بیعنی توامان است بیان 
عامیا + دو قلو و بان ادپی جنا به گویند اشتباه نشود با کمه _بم (جم) رجوع شود باسم جم در 
مقاله اسامی خاص در گانها قصه چکنم که در ره عشق با محنت و غم جنا به ز ادیم (سنالی) 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۸ تس لس , سین رز رد زو 1 ها ۲۷۰ 


(ه) . دس ...وس زد رس وان( نب نید. ۳۵ و( «س. 
سلدنندموسه - وو و ددچ . 

ددییم).. .هید اددرونده لغع زد ویوط ‏ ما بط دك ود ود )ون 
ملع( وا دهوور. 

ورس ول برد یم (سطویعز. ۳ بو یرد گ دد ند وید - 
وندوردد.ط وب سد وید . ۵(سط(وم. و 96 جووه 


- سررس. ادم. و ( )وید اب ویس در مج دد. وی ررسنزد اس‎ )٩( 
بو ددسم. . بولد: وع| یط و مد‎ 

نع( دوس | یه شنت تدسرم ۰ س‌ددنتم: وا( )سس 
بر لد وندمجعع- )سا 

فده * یی )۰960 وه رسد ( رم وی رل | سدع 
سوه وید ( مسا 


(۷) .ی نوسد رید ویس ند ی ( نید لد تد ی ۰ )نت ان ونر ری 
ی تج نب وین ند یدید 

ددم ون( نع ( تون ددود دود وید - و وه و۰ تس( ود مود وید . تاو لد 

مد تیاو باو؟* قوچ و۰ شاه نتم ورن ...بت رد فد زین نید 
سروس [سوید. تم را ررد اه 


(۸) ملس و سوب ویامی‌یره. وین اس دوس دوب 


شاوی ابر ون ارو 
نف ۵ ۰ و ند موس درس بیس اي واط بروج. بت نس دندید 
وا د«ردوسدمپ. 


وید ردب ددیر دد هی( ۰ نب بر (( نود . ورطو. نب وین نیو - وسوول 
6 سس ررچ: اییم ]وه 


تعلعه ۸] 


اهنود گات 


‌ از میان این دو گوهر در وغ پر ست زشت رین کردار را 


بر ای خود ب رک بد پروراستی آنکسکه هميشه با کردار یک 
خویش خواستار خوشنودی مزدا اهوراست خرد مینوی را 
که ب زیور ایز دی آر استه است اخشار نمود هگ 


از میان این دو گوهر دبوها نیز بد را از خوب نشناختند 
زیراکه در هنگام مشورت آنان‌با همدیگر (دیم) فربب 
فرارسید نا زیر زشت رین آندیشه بر ای‌خویش رک بدند 
آنگاءبسوی خشم روی آورده تا بتوسط آن زتدگانی بشر 
را تیاه کنند *ه 


قدرت ایزدی ( خشترا) وبا ک منشی (وهومنا) وراستی 
(اش) بزیاریمردم ناد فده مت آرمتی کال 
انسانی پایداری وشات بخشد تا در آزماش روز وایسین 


بپاداش تواندر سید 9 


اي‌اهورا مزدا هنگامیکه کیفرتو برايگناهکاران فرارسد 
وهومن آزفرمان تو کشور جاودانی رابرای‌آنانی بیارایدکه 


دروغ را در بند نموده بدستِ راسق سپردند 5 


بجم 


۱۵ 


۱۶ 


۳۰ وس من رادید وی [ ها ۳ 


(۱) مس مود تاسوی»۰ 4 وچ و. ی ج. ۵ سوه 
وو(عمط. دیننج4- 

ومد ٩5‏ سع تدنزدید. بسن ((سوسن ط- سدع ط وید دمم( یدزد له وین دیدب نید 

درد نف م - بر نت و( ند . وسزش. رسم«سع. ونر وق ( ده زد ند دود ویر 
نب تن تم )سول نسه 


(۱۰) سوس. وی مد(« ویوط: مد رود د مب - سوب ود . 
قدزخ نف دد مب | نب تن ووییو. 

تع... ند وید فوند. ور متیر وا روف . «وبددم چ دوید. 
واس وس «وید. وس[م ون 

دوس موم‌یتدسرن. وید وسولوی. . واسچن‌سم. 


۵د/ بت زر نت لزع ي و 


41 تن زدیت ی ۰ ۵ونید. ر( رسمه دی زیم بت ود ویتزر . 6 و9 سع. 
وید ودع. #س و درس ویط. 
یدرس زودموی. مینز وسلیع._ ولانهدط فورسط. 


سین 
خذ ی (( ری ثز ریز ویس رس ددچ سم رم ۵ اد وید تب ون دید 
(ولد 26۵ > 
۱۳ ار رد سا رود سس یو پل (اد ۵ع و اس روود سد.. 


]ددع ریب وس و س, مس رذويي, ود وا ار ٩۴‏ نش برچ زر ند ند ایرد واه ندل) چو. وید دنت زر 

واهون) وید . لادم و. لس وروط . وس , وی دی ديع س. ی «ادسل ون 
[ر ره ] 

پرسوس سبو. ولدیشنه (8) عیوء. وطوچه (۳ بیع -۲س-واد کپ نج موسدجیي 

مس هلو واه 

وروی ودسمپری. سس یدزی( وروی وأسکدیب 

ولد و س. تیم رای وا ویس . وام ج. تزون بندر 

ویس ست و نرمپار ع زد ی ود یید.. ۵ سب ود مز نی وار و نهد و تاه 


قطه ۱۱ اهنود گات ۳۱ 


۹ ما خواستاریم مانند کسانی بسربریم که مردم را بسوی راستی 
رهمایند بشود مزدا و فرشتگانش بسوی‌ما آیند با راستی و 
باری خویش بخشندنا ندبشة ماب نجاگیکه سر چشمه داناثی 


است ی برد 8 


۰۶ پس ازآن بخوشی جهان دروغ آسیپ فرار سد باداش موعود 
در سرای فرخنده مزدا و وهومنو اشا بآن کساتی بخشیده 
شود که نام تیکی از خود گذاشتندطگ 


۱۳۷ 


۱ ای مردم اک از حکم ازی که مزدا برقرار داشتب 
بر خوردار گفتید و از خوشی این کیتی و سرای دیگر و از 
رم جاودانی و زبان دروغ برستان و آزبهره و سودراستی 
خوا هان ] گاء شدبد آنگاه در آشده روزگار هیشه خوش 
خواهد نود 4 


(قطمه! ول از تخستین های اهنود ۲ بار تکر ار میشود- یا اهوو ثیر بو... 
۶ ار اشم وهو بت ۳ بار ما به های ات باو خشیا در ود سفر ستم 
سینگه هانام..- یک بار) 


۱۳۸ 


۲۷ سوه روز ژر ۷ 1 ۱ ما 
(ی‌س. ۳۱) 


(۱) دود و ۳ عمط . یهرویدهند. ...یریم 
ددع هرن دوس مب . 

سوید زد وبرچآو. «( رردموییدد وی - و(موط. دی ژاخ بت برع در نید به‌د وم" 
دس واب و( ]رسدور 

نع ده مویزدردچ. . واسی‌دودم‌س. . ریاد وسدمووس. 
دیع وس 9 ده 


(۲) ولوزود. سدوند. ای دم. «(«س(ور. نو «رسع. دوع ویدمس 
چاند س ررسع. 
دم چاسم. چا هدن بونه* صرری و. ورن ند . (سوچه. مور( 


موس بدددست. خارندندردسع. ند مدیین نم . بر یدکز نت «ردند ند ی و 


0 ۵ییوع. وسع. وسد [ددخ. سدق ( مدیزیی دب دیع تلد یز نید - برچ د وید. 
(مدز بو دید نی |۳2:: 

ان ددت عم ((رسوي بوچ رون رس و)زددج ۰ سر 1 نت 9 ند - 
وه ورس( د. واسط برس 

مد درد .وگن ند بوجزرنید. سوب . رید با( نوی . تاب مدلام رد۰0 


چاسر تب زدریده 


(ع) وسوس. . سیما. . و«یع.. سونو... وچ نم دنر 
سر( شون 

سیم دبرسد. . مد(وسدم ...وب بندوند وس دومن وید | وی 

وسدردط. موی‌ند ق(وع. .حون چ هرن «رسم. ۵وازی‌ددس. _واع(ع- 
وس وا زسیی:س. والییزوه 


قطمه 4 


( مطالب عبده اينها در راستی و دروغ و دین ,رحق و مذهب باطل مباشد 


اهئو دگات 


اهنود گات سنا ۳۱ 
تاو او رواته ۱ 
نظر بفرمان تو ایک ا زکلامی خبر ده که شنیدن آن بر ای 
کانیکه کوش بحکم دروغ داده و آنچه ازراستی است 
تباه‌کنند تاگوار است اما یرای کسانیکه ازروی خلوس 
بمزدا ابمان آوردنددلپذر میباشدهگ 


چون بهز ین راهیکه باید برگربد بنظر ان نبامد پس خود 
براي داوری بسوی شما هر دو دسته میشتام آجنان 
داوریکه اهورامزدا نیز کواه راستی و درستی اوست با آنکه 
همه ما بجسب ان مقدس زندگانی سر برع 5 


چه باداش و سزاگی بدستیاری سیثنا مینو و آذر برای‌ان 
دو گروه مپیا خواهی نمود سراتجام کسیکه در راه دن 
کوشاست چیست ای مزدا مرا اززبان وکلام خودا کاء فرما 
تا آترا بجهانیان برساشم 5 


هنگامیکه ازراستی استغائه نموده مدا و فرشتگانش بیاری 
خوانده شدند ازاشی و آرمتی (اوری‌طلب کردی) پس 
آنگاء ای وهومن تکشور جاودانی امیدوار توام بودو 
ازنیروی آن بدروغ طفی لوانیم یافت ‏ 


رش 


۱۳۹ 


۷ وس یس ند برع رد زرم ز جوی آما ۳۱ 


( «نبت م )چٌد. وب برد و ررسر. جانط ترس لزع ده نم ما * )یو 
۲ دیع نند- . ۵دیدهودید. وان ندچ 

وا ورددور. واطج. یت ادن دید و ورد ند وددسد ۰ و ویزین درنند. 
.و( یدود 

۱ و وس بو ((ند. . ولترید. اج دم. جاد. ند ون تم 
سژن‌سوو. واسه 


(۱) سنه‌سد. سمچن‌سع. واسن‌دویدجاه. وم. »یأد._واب‌وررسم. 
وامط برس ی ند ی 

پر( وردی. ید ر(ررندهوسحچ . سب زیمت درس.._سوع موش موی تدتزند. 

وب ۵ د... مزرسشم» ونیم دقع مس ات ۷ چا د. واطٌ ورج. 
واه وید ی نف ای 3 ده 


(۷) واس نی نده‌شد. ویب مود روط ر(رددط . بط مرن وید ۳۳ 
موس( 

من ررطٌ - بلج( ند گن ند . ۵ودمدوند. سیمون. ‏ ورس وس( نب دری م. 
جاسن‌دوندمعن. سرچط. 

...ند ند )سد [ددع. دوس دب . وع سب اج(ع زب 


لف نزن[ رید - بوسهچه 


(۸) سم فگن‌س. 6 اند وب . سر( ری 5و ند وروی 
دمچد.. وت ان ینید 

واس نع رود وسملوی.. وس(سونی من‌دیع. گووس. بین. 
یدیع ند ید بو نهآ رو 

مویدد قيع . دب ینم نف برع دد ند هجاوي. ودره ع(وند. سین ((عع. ولد در 
دس |سییری وه 


نطعه ۸] 


اهنود کات 


8 ای اشا مرا از بپرین بهر هام بباگاهان تا آنکه ای و هومن 


1 


من رشک مببرند ای‌مزدااهورا ببا موزمرا آزانجه حواهد 


تِ 8 ۰ 0 
شدو ازآمجه بیکره هستی نیذبرد ٩5‏ 


از هنز ین بهرء کشور ابر دیا زهما نکشور میئوی مزدا که از 
بر لو باکت منشی بی‌داست بر خوردار باد کسکه مرا از 
سرود فرخنده تکامل و جاودانی‌راستی آگاه سازد گ 


آنکسکه در روز مست بدر خشیدن و نورانی گنان این 
بارگاه نفز اندیشید " کی است که ازتیروی‌خرد 
خویش راستی بیافرید اي مزدا اهورا ای کنیکه هاره 


یکسانی آن با رگاه مقام نیک متشانی است که توآنان را 


‌ِ 
برتری دهی ** 


ای من دا همانکه ترا یا دیده دل نگر سته در قوه اند دشه 
خود دریافم که توئی‌سرآغا زکه توثی سرا نجام که توئی پدر 
منش یاک که توئی آفر بننده راست ی که توئی داور دادکر 
اعمال جپاني 5 


روشنائی بشود رو شتائی شد 


۱ شباهت دارد بنخستین جله تورات در سفر پیدایش در جائیکه گوید خدا کفت 


۱۵۱ 


۱۲ 


۲۹ وس تس سنرزسرسوون, [ما ۳۹ 


)۱( کین د. لب قد ۰ سس ری وید. طکهع- وی - به + ۵رد وی نو 


مد سم وود 
وس[ددع«وید. نت۵ مد تزور( پ‌ددند مق ۰ پتم‌درسد. ‏ وی ویم. 
ردق یج - 
و ددهو(ررسی. جارس سرمور. . وع. وا | دع. ند ون سم 
واسندم(ررچه 


۰( م۰ ۰ سردنع: ۵ (نب ززنس(عنونید. واسدم(ي. د نی زریشرو 
ح ۵ و «ددس یبرم 

سس ((عع. زیم ند ررنت ()ع: چاه چسع روید. ۵ ین رت وب و۰ )سس وچ . 

ایدم ند ۵6 مد سررسید( درچ. ید (دیزو نزو[ ند برع( عمج دوید. 
[ ی ونددو ده 


(۱۱) ن‌دسم. 6 ویب ٩6‏ بید. سط(ریع. نهد وي) مق سع ددبرد. 
یبط . ویدوی | سع دد برس 

بکن ند نس | ند ون نید ب نج ویدتر. ردنت مب قدهع (ری تتار۵؟عع * 
هی وس. «وندمس(او. 

بر دهد ۵ * ود وددند ط وب[ نید تدم رنه زیر ند درد وش ین و ( ند 
واس(:|عبرت. اند دس . وسددویزح چیه 


(۱۲( م ید واسروي. ارم 6د قسن رسبرسيع, واه 
6و درس برسي. چابید. 

وایورس. وس ریورس. وس سینت )ورس 
ند نف ون دتر نز یر 

ند( دود - برع نب بول وید ( دم ب وید. وسد ندچ درم و . 
ویتزند و( اند وی سر . 


قطه ۱۲] اهنود کات ۳۷ 
٩‏ ازآن‌تو بود آرمتی ازآن تو بود بروی آقریننده ستوران 


و حرد روشن که ستور را آزاد گذاشته تا یناه حویش زد 
برزیگر وغیر برزیگر احتیار کند ۱ 


۰ ازاین دو او (ستور) برزیگر کشا را که دوستار منش پاک 
است سر ور داد خوش بر گزید غیر رزیگر (چادرنشن) 
هر چند که در جستجوی آن خویش رثجه کند از پیام 


‌ 
ستوده تو بهره هند تگردد ۲ 6 


۱ در هنگامیکه تو ای مزدا در روز نخست از خرد خویش ۱۵۳ 
دشرو دین وقوه اندیشه آفربدی در هنگامیکه زندگای را 
شالب مادی در آوری‌و قتیکه تو کردار واراده (آفربدی) 
خواستی که هر کسی سب اراده حود از روی اعتقاد باطني 
رفتار کند ٩*‏ 


۲ از همان آغاز آين یکی با سخنان سنجیده آو از بلند نموده و 
دیگری با گفتار دروغن غوف برداشته هریک بفراخور 
دل‌وفکر مفز حویش دا تا مانتد ادان آرمتی از این یکی 
بسوی دیکری‌شتا فته با تکسبکه باز در تردید است‌پندو اندرز 
میدهدگ 


۱ کلماتیکه مابهبرزیگر وغیر برزیگر ترجه کرده ایم در متن‌گانها و استریا و آواستر با 
آمده است در تفسیر پپلوی و رزیتار و اورزیتار شد در خصوص آرمتی رجوع کنید بمقاله 
۲ رجوع شود به های دوم اهنو دگاتا و بقالهً گوشورون 





۱۵۴ 


۲4 وس اسر برع رود ورن و فاگ ۱1 ۳ ها 


(۱۳) ورس (۵ ( یب تدییر. مدررپ وددددس. . ومد وا وس ۵6 بو 
رمع( ند ند موویره یی زر وی 

۳۵ جامد. وفع «وید. سول |س وچ - وود وید تیاو 
شوه بر وب د موی 28 

مدید یی 6 ور فد( نید توس( سدری تب زو دنه مدز 
جاسو(سی.. جاب دن‌سه 


)۱ وید . کید زو( ند . ن‌بز ز( بند. و دید . و سدد مج . 
بجع اوه ده دود اد 

وسرسع. دوی«هی. و ارم واز. وق( (یبون. سس سوم رس (چ . 

وت سم تدبرسس: ید ٩6‏ س- و(ویه دی ووردط: وا بت دی توس سدسنغ 4 
تن ] روع( مود رسمه 


(۱۰) زع(] مدنیده ۱ ۳ ون «سدمیر. 
«ومس ی( بورزسدموی. 

وریید- وید وددد سس . بش تن (( نید ۶۳ زب دی خاددی مووو. 
ند [ن(ع. وا [سندم‌ی. 

وا نید دم( در وهزین ردنید. سوم (سونی زد ددع (وید. چاه ( دنم درس 
تب وی ددیت وم چه 


)۱( رمع( ددنیده تب ((سم. و۳0 دی نید - ردب ۶۳0 من (ونند [روید- 
وزوسسو‌سد. میيسولن. 

چیع چ دق( نب تن ددنید. چا دیس ددع «وید. چا دید دب وی نید . ۵ (سوید سر 
ند ()وسموسه 

نکن «درریزرمد: وید ۵6 سر . بر نید ود ژد روط . وس ۷ 
و نید زاد وددن ط ق نز دد یره 


۱٩ تشه‎ 


۱۳ 


۱ 


۱ 


۱۹ 


۱ 


اهتود گات 


از هر کار آشکار و پنبان که در خور سزاستب و از هر کردار 
زعت هرچندبسیار کوچ ککه شایسته بزرگترین توبه است 
توید ستپاری آشا "گاهی و با دیدگان روشن حود لگپبانی که 


ازئو میهر سم ای‌اهورا چگونه خواهد بود سر اثجام کسانیکه 
ازروی دفتر اعالشان از دوستاران راستی بشمارند و 
سبزای 1" تانیکه از باران دروغ خوانده مشوند ای مز دا در 
هتگامیکه حساب روز واپسین فرارسد 88 


از تو میپرسم ای اهورا چه چینر است سای أ لکسیکه از 
رای سلطنت بد کنشی و دروغ بدستي درکار و کوشش است 
آآن بد کنشبکه جز از "زار تردن بستوران و کار گران 
دهقان کار دیکری از اوس‌اخته نسشود هر چند که از 


دهقان آزاری دا و نمبر سد ثگ 


از تو میپرسم اکر دای را بواسطه راستی آرزوی برتری 
بخشیدن به خان و مان و شیر و ده است (وآکی) میخواهد 
که مثل توشود اي‌مزدا اهورا ک بدان رسد و چگونه 
باید رفتار کند ۱ 8 


متصود اژآن دانا خود زرنشت است 


۲۹ 


۱۵۵ 


۱۰۶ 


۳۰ ووساس. اد نوم وس اف و پل [ ما ۳ 


(۱۷( وسموس(. ند زیخ دب زرنند. رس و()۵ه «س. واسد. 
وز(]1«س دور وسوددچ. 

وابورس. _ واد ود وی و 6سنموج. ود درب ورس بر دزی 
سدع 

۵6 : وس و9 نید . تب نز( ند . واسوی) دوید. ( مد ویو ود دوس. 
ماه وچ ء 


)۱۰ ۶ واع. ۵اعو«سمچ. »بر کولس 
وه و رد دوس دد فد ند | نیع دد دز زیر سود هوءس(وع. وای.ددع. جاد. 
سید ۵(. وا دیی‌ندد3؟۰ وادید. سوییم - #ددی د ۵و سددر ده 
وس( وس وی نز بر و دید . و وید. عسو روو: جد (سد قد وین سره 


(۱۱) تهونندمس. و۰ وسیرمس. سییم؟:۰ سنچهزدوند* اب وراس. 
بت قزغ(/ حرف 

6( هد ‌سر. واس نس ون بیروه اریمس ردیر 6( ۰ بودو دی -واس مدچ. 

مک« بید ی( دید . قدوبول ( ید چسد 99 دد. چا نم ژبروسر. چاپ وسموس. 
(یبراسددسع. 


۳۰( ۳0 یت ۲ وین مس ((نت [ع - ود«سع[عع- تنب و . سرم(۰4 
ومد رو 
وید(غتاع. مدرد( جووسووط. دومع رن وم سود 
حاسیرط. جئن- واس. سیو. ۵( «دس بوم ط- 
وندوددنط قن | شد وید - سود وید وید وب [د. و دیس ه 


خملعه ۲۰ اهنود گات ۳۱ 


و یا کسیکه بدروغ گرویده است دای باید دا نای دیگر 
را از آن [ گاه‌سازد بش از این نشاید که نادان کته 


بما ند تو خود اي مزدا اهورا در پاک منشی آموز گار ما 
اش ی 


۸ هیچ یک از شما نباید که سخنان وحکم دروغ پرست گوش 
دهد زیرا که او خان‌ومان و شهر و ده را دچار احتیاج و 
فساد سازد پس ۷ ملاح اورا از خودتان برانید 5 


۱۵۷ 


٩‏ ان کی باید کوش داد که از رامتی بر حوردار است بآ 
دا که درمان بخش زندگای است بان کیکه براي اثبات 
کلام حویش در براير آتش مرخ تو اي اهوراکه از براي 


قضاوت مدعیان برافروخته شود اتوار تواند استادگ 


۰ کنیکه بدوستار راسق بگروداز او در آینده ذلت طولای 
و تبرگی و خورش زشت و دله‌و فغعان دور ماند اماشا 
اي دروغ برسنان رو زگارنان‌چنین خواهد بوداکررکردار نان 
رهماي و جدالتا ن کرد هه 


۱۵۸ 


۳۲ چوسژس, میرم رید رزیت وقان 1 ها ۳٩‏ 


(۳۱( اد 9 سم. ورد وسم : سو(. ۱ سس( ]مس 
ند ند ی - 

زا دود ی مد - رج و ی دوند م۰ بو چیه و ( ند نی دد نید 
ددیر ( ۰ 

واس وس دوید. واسووس(. )سس ونوط. ما بوچو. دیدج 
وید ورد ط گید ند ویدتزریر. اسف ه 


۳( بزر و[ دید. ی سروس و‌ویره وا ینزید واس وی ووو[سد. 
6 ید و بو درد 

قاط روج. بط : سل میدب( مد . سیم عع. ورد بر رد ینس . ولد ودرمط 
کید زددتز ند رید زج دج تب 

برچ . مج و. وس ۵ ند نب تم ر( نید . واسووود و بت وین یبرم 
بب وود ونده 


(۱۲) وچ موسر ویس ززنووسر رسدرد شورس 
و دز ددع رواد وس وو سا تسد «طیو. فلع ماس بوودد ...مد وپیزس .وب ددلا) رید دورس ط یز 
واد وس روید, شوه وسزس وی وا ند جع دی چی س.. ددع دوب «سد, رشدس(ووو 

1 وطه | 
ون ی و سيو, وادو :دوه (‌) ند چی وی وا وه ی مد - وی رادس پپری. مس چاو 

وس اس ود رو بو 

یرک ویر . موسپپن. سسمع. وریاندزیا. تددمی._ولدکدی 
هس ووس, تن رای وت وی 6 س, موس دزي ابید 
وس یی ...رد ...ماس ند وال امن قاچ بازه 


قطعه ۲ ۲] اهنود گات 


۱ مزدا اهورا ام قدرت کامل واقتدار خسروي خودرا 
با رسای (هروتات) و جاوداق (امرتات) و راستی (اشا) 
و شپراري ( خسترا) و با کب عنشی (و هومنا) بان کسی 
بخشد که در اند بشه و کدار دوست او باشد 8۵ 


۲ ند مرد دا و نزد کسکه آزفم خوش فریافت آشکار است 
که ناور آرهند تو اي مز دا اهورا اکسی است که از کنتار 
و کردار حویش پشتبان‌راسی و علکت جاودافی یکی است 85 


(قطمه اول از تین ها ۳ بار تگرار مشود س بت اهو و زر و 4 اراس 
آشم وهو .. ۳ ار ماه ها تاو اورواته دز وه هیقر ستیم سه 
ینگه ها "ام سس یک بار) 


۳۳ 


۱۵۹ 


۳ جسئاس. ند بو روت قرب دم 1 ‌ ۳۳ 


(ن‌س. ۳۲۳) 


)۱( تا تور زیر بزرید ند وی ۱۳ید اس سا طخ ( و اوه 
6 ند ۵ : برد( ددی اس 

فف وج زر دی - وی زاغ درد وس سن ) ی - ساجده ند تن (( مب دزد ده 
«رسوع] وس وسو9 سب . 

فگنط د. وومسرس ۰1 سزی‌سوند. میرن ۰ فس(منط. مرود. 
واسع. وسدد من :یه 


)۳( سویزدز دی وس کهسم. سرب دس(وط. واطْ بج. 


6ب | و ندیه 

تسد مد مج رن تزن. زعس ده نیع [ نی نم فد دی دند - بر زود برد بول‌بند + 
۱ خلع دنهد ده 

ندرم ) ره یبرع واع- مد( ودوي ی عاسورنوج. وااع سوه نوم و - 
ل و ارم یت ورن 


() سم ورد وسون‌رن. وب دن‌سزنط: سودع. وی 
و۰ دمس. بردی(وي. 

وت سرش.._ وان وسوید.. ورسوندم‌وار وأسدر. . ن‌سداه 
له د وید لس ه 

وید وددسط ویوع. نف و زغ لي . وید ده ند ورس وید معاچونه. 
زو وددسع" مت 


)۴( ۳ و . ۳۵ ومد دنم ۵ هدس وس . زد ده .ید دیدذددس 
تلد وید ی نید وب ود 

اند بیع ون ولز. سیع« ورودس. تسس روید. دب وه ۵ دد سر ! و۰ 
اند دنچ 

چید ۸۵ سع. ود موم وه دوع ریت سم زند. ند دد ند نمچ : مد وینع نندید مز نزنیده 


قطعه 4] اهنود گات ۳۰ 


اهنود گات ۳۲ 
اهیا چا خئو توش ۱ 

۱ ( زرتشت گوید) براي رسیدن بآمرزش مزدا اهورا .اید 
پیشوایانو شرفا و رزبگران و شعا نیز اي دبوها نمجنا نکه 
من میآموزم کوشا اشید مامیخواهيم مانند کماشتگان‌تو دور 
سازیم کنانیکه ترا دشهنند ۲ 


۴ بانان ۳ مزدا اهورا پروردگارکه با یاک عنشی بیوسته 
و "ا روشتای یکسان است بتوسط خشترا باسخ دهد براي 
| حلاص و پارسا و مقدستان‌ما برآئیم که شما را ازخود 
دانیم ط 


۳ (زرتدت گوید) اما هیه شما دیوها و آن‌کسکه شا را میستاید 
از نثرادزشت منشان‌هستید دروغ وخودستانی و ازاین قسم 
اعمال که ازآن مدق است در هفت کوراز خود شپری 
اندا خنید کار نان است ‏ هه 


ء از زمایکه معا بر آن‌شده اید که بمردمان بدترین صدمه 


تیک دور و ازاراده مزدااهورا کریزان و ازآئن مقدس 
رو گردانند هگ 
| در این ها غالبا از دیوها و گر اءکندکان‌مردم و پیشوایان آثین در و فین مثل کاویها 
و کرپانپا صحبت میشود 
۲ در این قطعه زرنشت پر سه طبقه از می‌دم و بد یوها خطاب میکند اما فقط طبتات سه 
گانه جواب مگوبند مامیغو اهيم مانند گهاشتگان تو وغیره از قطمات بعد معنی روشن تر مشود 
۳ متصود از آنان طقات مه گانه است 
4 آن‌کس که دیو ها را مپستاید گر هباست که از پیشوایان دیو سناست در قطعات سد 
از او اسم پرده میشود ربوغ شود بایناسم بقاله اسامی خاص در کاتها 


۱۶۲ 


۳۹ وس و زاس وی [ما ۳۹ 


(ه) مود ۵ داح مونیده وه ییم و ع- ده سدح درو تدع ]و 
دید تدلز ند 

برع زدیت و + چاس. ند وید یه ید درس 9۳۵ وس وم «) ۰18 
نت یت ددیز نید سداددزدند* 

تب وید وندوددیتط وی )6 جنشت ند وب نید . ویتر وید ۵(سبرد | بو. 
و4۵6(« بوم و موسر سددچه 


)1( بط ر( یه وپرزسع. ]هد وین دورد وبییدد وید . فد( رریهددویزد «جویز. 
و و() ی مسووید. س‌قس. 

درو نید دج نید مد [وره نب (( نید. ان دونده) ند وا د ددیوس. 
ی یت ژنن ند 

دنوپ وا وس 95 نید. ینس ی( چو. لص‌زیم در بزنید. مرهج 
واه ون3). 


)۷( سس تب دی یار؟* سول | سس و6 آس یل( 2 ۰8 واب ۵ررسع. سب د. 


برغ دنه 5 | چ ررسی 

وپرد.درچددنده شدع عبرته رن سد دوز وبلز دز وید - مدا مرري . یت اس 
ند زد نب و برع زرد ۰ 

و وه یین یرو" 3 دب بر( ند دادسجزه. و )ود وا وم ود دم » 
دی وه 


)۳ سیب یی بو تس وا | ونر 6 واه «س ون روم ی . موس رري . 
ورد ود 2 ۰۵ 

۶۳ #س ید ژده) رت" زد دم | ریم ۰ سین ولد ژع تاویع. وج در دبر. 
ند ۵ج دید - سس(عو(. 

دیاین و۱۹۳۹ بل بد نو گنس وب . ون ۵6 نید. چاه بر قباد. 


بب و رخ ۵ 


اهنودگات 


اند بشه و گفتار زشف خوش باموخت مردم را از حبات نک 
و جاوداق روم میسازید وم اوست ( کرهرا ) که دروغ 
پرست را درتداه کردن زند گای انسان تعلیم داد 80 


ازسياري جرم او موفق شد ازآلکه شبرتی ازخود ببیچاند 
چنانکه آرزوي وي چنین بود اي اهورا تو خدمت هرکسی 
را بيادداري تواز حرد کامل حویش ازآنآ گاهی و در 
کلورجاودای تو اي مزدا و اي‌اشا قضاوت آن حواهد 


ِ ‌ِ 
سك ۵06 


هیچ یک ازاين جرم ها نبابد از مرد دای سر زند زیرا 
چناتکه معلوم است بعد ازآزمایشی که با فلز گدا حته مقرر 
است ششحه و سود خواهند ژستتد عاقت گناه را تو ازهه 


بهتر دای اي مزدا اهورا ت‌ 


آشکار است که جم پسر و یونگیان از همين گناهکاران 
است ۱ کسکه یرای خوشنود ساختن مردمان خوردن 

شت باآنان آموخت در آینده تو ای مزدا باید میان من 
واو حود قفاوت کنی 8۵ 


۱ در خصوص جم و وایو نگپان‌ر جوع شود بقاله اسامی| خاصی 


۳۷ 


ول 





۱۶۴ 


۳۸ ویس مس ورس دود [ ها ۳۲ 


)٩(‏ هدویدددس دم‌دویر. تد(نب رس . 6( وسع. برچ دردهوع دود 
ددع زونه من نس | دد وید * سل( سهووع. 

سوط. داد بینده؟ ۰6۰۵ دب رخ لب رونت کرخنند. رخ( جیوه برع دددد و پچ 
واسژنع«وید. وس (سونوچ: 

تویر. (مل ی عد. وس ددع دید سب زرد م۵6 نید. دب وین ندز تب - 


7۳۵ وی )ند دراد 92 


۰ 1( بر . دید برد تد( سررسي. و (ع ببروسم. ۳9 دزد ویده؟عچ* 
اهوم |س دنور سح نع )وس 

جه بار6ه سب وید | رود بو ررن ( نید ویکز بت دد دز درف وت ۵( 6ج «- 
ی ۰ وی وسم. 

وان تدیز دنه ایدم (د. چا («بدرن سم و یی ندز نید وام فراع 
وا ددل‌وس. سیم ند« (ویزه 


)۱۱( سول 5۰۳ چددد ‏ می (وزوو1. شاد جچه. وچ و. و(عنه«سمو. 
ودب وید ردو دم (وید. 

نت وین وید نزن ...بر ژنن (رنی خدترنند.. بت رل ددویزد م ی ( یبیل موس - 
جام و۰9 

وچ و. زاس ندید دوع . سوم‌سحط . انب 6 نید ( نس( ع وید 9 دد یو 


ون اس وچ و 


۲( وید (سع ویس ررع ۰1 | چام ند ویدهس ۰ 
5 
ویدودرسط ب | س و . وس (عمسز ۰ 
سویدزددچ. وس ۵۵ نع . یب دید 6(سط . ببس و. هد (ع سردوز 
سول ید -رموب . ادج جچع. 
وب مدز ویر - جع( نز رید بت زیم نید م۰ وان ( بن مد ون( زمر و 
ً 5 
(ع برس . تییم نس | یبرع - (وی وه 


فعلیه ۲ ۱] امتود گات ۳۹ 
٩‏ آموزگار کمراء کننده تمه زندگای و آئن را ننگن 
میسازد و باز میدارد ازآن که قدر وقیمت پاک منشان را 
بشناسند .با این سخنان شکوه آمیز که ازرو انم بر خاسته 
است بدرگاء تو گله مندم ای مزدا و اي اشا هگ 


۰ این است آن کسکه کلام مقدس را تنگن ساخته از 
ستوران و خورشید بزشی بادمیکند زشتبکه با دیدکان نیز 


مبتوان دید ۱ و هوثعندان را از دروغ پرستان میشمرد 
۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 
وچرأگاهان را وران میکند و ضد پروان راسی سلاح 


[ 
بکار مییرد 66 


۱ اینان کسانی هستند که بنابود کردن زندگانی کوشند این 
دروغ پرستانیکه هميشه مياندیشند کدبانوان ‏ وکدخدایان 
این پیروان راسی را بامید بهره وسودی از مترین منش 
دور سازند ای مز دا ه 


۲ نفرین تو ای مزدا بکسانی باد که از تعلیمات خود مردم 
رااز کردار نیک منحرف میسازند و یکسانیکه کاورا 
با فریاد شادماتی قربان میکنند از آنان است کر هما و 
پر واش که از راسق‌کرز انند و کرپانها وحکومت آنان که 
بدر وغ مایلتدتگ 


٩‏ مقصود از آن‌قر بان گاو و چارپایان دیگری است که در مر اسم مذهبی دیو سنا 
تجای ما وردند و زر نشت بضد آن است قطمات آینده ۱۲و۱4 تبز راج بهمین مسثله است 


۱۶۶ 


۰ 1 [ ما ۷ 


۱۳( وس وین 5[ ند و وی بل روخ ند ددیت ق ...نب ت(دونده- 
یدنس وووس ور وم|سدونچ ‏ 

سورع (یید. یشیم( تب برغ رز تیه زبس و بر" ون 6 مد لب 
ب وس ع. وسوور. 

وک ندب در نید. #یبوی(س(ب. ووبو: ۲۵ بوند. نسم وی (ع دس . 
لد زين نی برع زز دنه 

(۱۴) ور يردی. نس و [ِ چد کچ و (ی.. ون (رسددنده 
درب و۰ سل (سمچنید. اب زس‌ویم. 

وا (؛برس. برع رسد ۵ ( ند و«س. بن ددسم ‏ جاب ددع برد . 9( 
(رس یز ]۰6 مدرط. 

تن دنت ۵ برند.. جع سدروید د و ۵ درس و(سطی. ۳ دواسطییزه. 
یط بز یت دد تم مدرد 

(۱۰) س(سدوند. ند واه |ع زس ند وترن.. وی (ن روط مس تدیرن. 
8(« له مس تد نز اند 

پر ررشدوند دزی و اون - دسر سرب ...| دم پا ددنهدهع «وید ۰ 
وین دددت | بر وا دی . 

ی و. بیدا درسید | سر( دس هو و وا وس ع زوید. ند و وید ویر 
وساسووچه 

)۱( بانب 6و تس قاس ند وندموسبرب جع ۰ * وسع. «ویسم((«ددووو. 
تددد ی وله ۰ ۵ ی تزع ) بت برع زر ند 

دی دب ده یزود ی لب روز( بید. وه وا( نوعردند ۰ نید - سر نورب ۵ 


8«س وی نس 
ردنت م۰ سوب [ سس ور ۵(ه«سمط. اس( دوه ددع وت ۰ 
تب 3 بزو نت زر زیر 


و س ان ترس و سرد نس ز )و وروی روم سرت سیر ی ام ولد تس 
ع لدع رویت ود وس وب رشيي. خدلا) زج ند نز رر.. له زوين اند ی واد دل بریع. وید ودد یط ی زس. 
وا موس روید. ع(-و. وسدوو. وسه. ط ویو دب وس ۵ دورس راسد رون 
[ مر رده ] 
مم‌سل‌س. سوچ. وادددده (ع) مب وطووه (۳) دی مسدفم». پسدمیي. ومرسژمه 
میوکد میا هبار دتم ووااددآیار. تاه موی وید نو 
وسگوس. سیم ردو واسینس. سوو‌سو. ند مس 
و سازن چو) رسد ماپوید لس میدس وسژندوند دووره 


قطه ۰ ۱] 


۱۳ 


۱ 


۱ ۵ 


۷۱۹ 


اهنود گات 


هنگامیکه کرهما واين تباء کنندگان زندگانی در جهان 
دیگر سرای زشترین منش در آیند ۱ هر چند که بر سیدن 
پیام پیغمبر تو ناله برآورند ازا نان باز داشته شودوازدیدار 


راست ی بهره مانند هگ 


در زمای است که گرا ونبز کاویها تام فکر و قوه خود 
را رای ستم کباشته اند چه مییندارند که از این راه 
دروغ برستان را باری کنند و میگو بند که گاو ,رای قرباف 
است با دور دارنده مرگ باری ما شتاید ۲ 


از آبان سم کشیده اما سراطاعت فرود نیاو ردند ابود شوند 


آ را این دوبرهاشد وسزای منش پاک در آورند 0 


از هر چیز بهتر وستوده تراین است ای‌مز دااهورا که ترا 
بهمه کس پیروزی‌است و بکسکه قصد تباهی من کندکه من 
۱ ۰ 0 

طلم دروغ پرست را بضد عشقم بازتوام داشت ٩5‏ 

(قطعه اول از تین ها ۲ بار تکرار مشود یتا اهووگر بو.....4 بارس 
اشم و هو ...۳۰ پار -ما به های اهیا چا خثو توش در ود میفی ستیم‌س بنگه 
هاتام سء یک بار) 


3 


+ غالبا در کاتها باین قسم تعببر برای فردوس و دوخ رمیخورم کلمه دمان (مان) 
و کله خانه ۷ کلمات دیکر بوسته مثل خاه ستایش خانه پاک منش خانه خر دمندان و خاه تو 
(من‌دا) رای فردوس استعمال مشود هچنین خاه دروغ خانه دیوها خانه ! ک متش خانه 
زشترین متش برای دوزخمباً یدکله خشترا نز مطلق رای بپشت کفته مبشود و باضانه 
کلمات بدی و زشتی برای دوزخ استعمال میگ دد 

۲ متصود از دوردار دهم رگ شر مت مسکری است که در مر اسم مذهبی دیو بسن 
استعمال ممکر دند غالبا مین صفت در متن او ستا در آشه که در بهلوی دارش باشد رای 
شر بت هوم استعمال شد از این‌جهت بطور اطمینان‌بتوان گنت که از صفت مذکور شربت مسکری 
مقصود است و زرتشت بضد استعمال آن مساشد 

۳ _ در سنت بهدینان این‌دو را از دو فرشته خرداد و امرداد مقصود میدانند و از سرای 


متش یاک 


پشت آراده شده است 





۱۶۸ 


۰ ود سر رتم رید خی [ ها ۳۳ 
رس ۳۳) 


(۱) ود ق‌سدود. دیس واساوونسمیر. ورد ویدموس. مدون)«وند. 
زنط( رردویز ی ددنس. 

(سجچوبید وید ودد ند ح ب ند زد (سود ویدهوند. 9( 26« خن وم برود. 
بو ددیت فز نزن وین دوز 

و وپژین زر نددلزنید مزع 66 دنه تد یب ده ولز: 6د ند تن زورید . یت بدد نز نید موه 


مس (عو «رسه 


(۲) سم. وع. سواه. ولترسمور. وادسچن‌س. چا بم. 
...وید ژی وین 

وسندم چ دز ده وا وان ( وم ددم ی. واردن‌سد. . وارید. 
زود سدهوویر. نب ددجچ له 

وچ و. جارس( نیدد . ( و ]بپوموي. ۳ وس نیوا اسوو سه 


)۳( 0 دس وی ند« [وبز- چا بو ویدم . سس وی جع چادده م۰ 
واس. حء(ع و (دط. 

تد( رهز چابد. ببن زر( نید واب و کدد. چاد. وگزن ه نوم دیع ندچ ب رید 
درو ره 

دوز زو مس وین پ‌درند. پی ونم وس وس «ویدزنید- جاسود- 
موم وس(سچوطه 


)۳ ۳ کروید ع. وس و سد. ند( روندم یی ی مسلط 
۵ نس نو دب رن نید 

شا وي] نو( ولد مدع وس دم یو ج) ( کر | .درس برس اس وود وید- 
رف رن واید:»* 

ند( دیب یت [ تب تدتزیید. س وویوم ی - هد برس واضحدم( رم - 
تشرد یدمع 6 و۰68 


خطمه ع] اهنود کات ۳ 
ی 
اهنوی کات بسنا۳۳ 
بتا آئیش ابتا 
۱ چنانکه در آگن روز نحست فرمان رفت دادگر‌آزروی اتصاف 
با دروغ پرست وپرو راستی رفتار خواهد کرد هم چنین با 
کسیکه اعمالش با بدی‌و خوبی مخلوط است که تا بجه اندازه 


۲ کنیکه بضددروغ پرست با زبان با با فکر و یا با دستها ستیزگی 
کندو با آنکه بکی از پروانش رابدین نیک در آورد 
چنبن کسی خوشنودی مزدا اهورا را برای تجات خود 
فرام میکند 5 


۱۶۹ 


۳ کسکه دوستار راسق را خرم خواهد چه از پیشوابان و 
چه از شرفا و برزیگران کسبکه با غبرت از ستوران پرستاري 


کندچنین کسی روزی در بوستان‌آشا ووهومن بسربرد ۲ 5 


ای‌مزدا میم آن کس که از نبایش خویش بافرمانبردار و 
بدمنش را از تو دور خواهم واز شرفا خودستا گي را و از 
برزیگران دروغ هسایگان را واز پیشوابان‌فرومایگان 
راو از چرآگاه ستوران بد ری پاسبان ر اه 
٩‏ تکو کاران را ه بپشت و کنه‌کار ان را بدوز ح بر ند آنانکه در روز حسات 
اعمااشان با خوف و بدی آمیخته است به همستکان(بر زج) جای گز یتند ر جوع شود بسقاله آئین 
زر تشت در سنا 1044 نز اشاره پرزح است 
۲ بوستان و يا مرغن ار اشاو وهومن نیز کنایه از فردوس است 


1 وس قاس دیع رلند ادن رول: [ ها ۳۳ 


(۰( وسرنب ندهو ویر . وا لام - :سود ودد ۳ ». دا سط وین وع. کرد رد سد. 


تن ریت ود اور 

سس وس(ع9 بخ ددسرمیع. نید مومس و (وع. سس ع دوید. 
وس(سوژن چ. 

ووع ند .یه کجدید. زوس و . وروی ری و- وس هو سع- سیر( 
دید وله 


ِ( نم وسط مور نب زیم نید . ند ندچ وس[ددع(وید. نید 
وا ند وندهوس ج. رن زر ولد 

سل ۷ (( ند وی ایب نید ویتررید. واغ 6و دود دردسر. ندب دج ناد * 
چا ددم( ردنید. 

6۵ تاد موه () دونندد ‏ تب بعز[ دید نت ۵ نند- وس [وپدمچ د ویدد. 
تج و- نس( نندموچ ددلرسه 


2 سد. وسد. سدوجع» چای تن د وید فویید.. ود - متیر ک در نید تزنید. ند ٩6‏ دد. 
۰ تسه 

نسویع بند- بط و. و اس ون‌ش. ورنید. مدا رددوز. وس( وسیه‌سحی . 

سرد ویده وسع نودب (ع- س؟یار ۰09۵ و6 بل ند و وید برد ق[ سع. 


یندم نف رو ‌ 


۸( و( وود ۵(سرود وه مر (ع یس . مود ۰ واکز لد واط به. 
دورد ند زرد یت و 

وس‌د[عع: وت 95 نید - سیم وس رس مب . سم . وا ند وین نید 
ددم بط زد نید چا برس . 

نید و واع- نع( ع هوسع ددیریید. (۵و تب دد وده؟ ل . ۳ 


و(سط(باه 


له 1۸ امنود گات ِ 
۵ مهم آنکسیکه در سرانجام پس از پایان یافتن زندگانی در 
کشور پاک منشی و در راه مستقیمی که سوی راستی 
دلالت کند در آتجائیکه بارگاه مزدا اهوراست مپین 


كت 
سروش ترا بیاری خوام خواند ** 


1 منم آن پیشو ائیکه راه درست راسق رابیا موخم انک 
از متش پاک میخوام چیزی تعلیم گرم که از آن زراعت 


رایکار اندازم و باین آمید مرا خواهش دیدار این دو است 


آنان را دیدن و مشورت کردن ٩‏ ۲ ۲ 


۷۲ ای مه از همه بسوی من آی‌نگاهی دمن اکن ای مزدا ای 
راسق و منش پاک خودرا بمن بمائید ۷ آنکه مرا بیرون 
از انجمن پروانم بتوآنند شنید .ید در میان ما راه سناش 
و ادای فرائض معلوم گر دد هه 


۸ آ مه از من سرزند ای وهومن و ای اشا عازبکه از مثل 
منی تقدیم ماتند ما کسانی میشود وسخنانیکه ای نیایش بان 
میسرایم آنها وا راست و درست لشمر ند ای خورداد 
و ای‌امرداد دمن از صفات خاصه خود نان بخشد * 

۱ کلله ای 6 به پشو | ترجه شد درمتن ز آوار «مامع9 آمده است در پپلوی زوت 
شد هنوز هم در اجرای مر اسم دينی اسم یکی از آن‌دو مو بدیکه آداب مذمبی بجای ماآورد 
زوت میاشد و دیگری راسبی 

۲ در متن و هشت ناه جای وهومناه که ما هميشه بوهومن (بهمن) و یا منش پاک 
ره پر ده ایم آمده است 

۳ مر اد از «اين دو» اشافر شته راستی و وهومن فرشته پاک منشی است 
4 صنات خامه خرداد و امرداد مان است که از معني لذظظي آ نا ن که ر سائي و جاودافی 


باشد بر میا بد 


۱۷۱ 


۱۷ 


۶ وس اس تبرغ رز شوت وم ل [۳۳ ها 
)۱( 4 مرو انب و9 دید- هچ وسدددوع سوام هط و تیم ند رس 
و۵ نع قدن ( ۵ دد نب درم 
مس( وسوی6س وسدرسد. وامی‌دویدوس. زن(موو. وید |ندون‌ش. 
یدرد سادد. مس ور( زو ویب درس نی برد کلره)واز «(«یوزطه 


(۰۰«( واه دون سج . مب و. ون «وسدرچ - س. وه. 

سب وین مد (ع. ویس دددزنند.. تن ع تاره ب.. .وت نی تددتزاند- وید ۵ دید ی «دیدد دوب و 

وگن ند تن پیب موی ولد طییمن(» سس ویب «رند. 

وا و‌د. دیول دیع ددسد. ت اس ژ نس تین ( ده ند وین دیدب ید۰ 
دوید هن توب وه 


)۱( ۳ دور ویدمچ. من ر(ط. و و سع ددبردید. ساسد- 
و ود درد 

مدووم ]برد ۵ سویسجه وی ۰:۵ وم ترس جاح و چ. ریبد ی( ووترسه 

فد( نیح مود مد +سا(‌دسه‌س. )طد. ند دنندد ۰ ویب بن درنندد- 


ت وسنیه [سر ند ] 


)۱۳( زند۰ ٌد. رو س(ع و مد ند بن زب س(ع ید دی ۵ب زیم لب ۰6 
بت زد زر نید 


ددرن ع زد وندهو ند - #سدددج اند 96 ند- اند ون (ررد. سر وید 
د وین دید ۰ بسچ )وس سم واطج. نس | دب 3 بو نید ۵عسو(سمووه 


قعلعه ۱۲] 


۵ 


۱ + 


۱۱ 


۱ 





اهنود کات 


خرد تو اي مز دا بپمراهی‌آن دو باوران خوشی بخش که 
از پرتو آنان کتور راستی در فزایش و بالش است بابد 
بهتزن منش را نصیب کسی سازد که من وی را براه راست 
آورم باری‌اين هر دو بقیناً شامل حال ماست چه روان 


‌ 
ی 


آ نان متفق و یکسان‌است ۲ 


اي مزدا عام خوشی حبات را که در دست تست از آنچه 
نوده و هست و خواهد نود باراده خوش ما ارزاف دار 
بدستیاری وهومن وخشترا و اشا زندگاف جسمای را 


خوش و خرم ساز 8٩‏ 


ای‌توانا ر از همه ای مزدااهورا وای آرمتی ای‌اشاای 
وهومن ای خشنرا ای کسانیکه بخشایش فردوس در دست 
شماست بعن گوش دهید و عن رحم آورید روزبکه حساب 
و جزای‌هریک فرارسد *ه 

(اين قطمه ۳ بار تکر ار میشود) 


ای‌اهورا خودرا عن عوده تتوسط آرمی توانای بخش 
ای مزدا بدستباری خرد مقدس خویش نروی مان ده از 
پرتواشا باداش نک ارزالی دار برای جزای اعمال 


توسط وهومن از فوت و زور مهرء مندمان ساز ۲ 5 


۱ مقصود از ات دو یاوران و هردو ‏ فر شتگان خر داد و مرداد میباشد 


۲ آئیه در مقاله لنات گانپا محتصر آ در خصوص امشاسیندا نگذشت در ان جا باد آور 
ميشویم اشا وهومنا خشترا آرمتی هرونات امرنات در هرجاق از گانها که بسان‌فرشته ظهور 
میکنند و اسعله فیض میان اهورا و بندگان مباشند درواقم وزیران و کارگزاران یادشاه حقیقی 
هستند آ نچه مشت و اراده اهو راست توسط آ نان اتجام گیرد درطی ستایش و بایش هم آ بان بنزه 


خداو ند شفیم فُرار داده شدء اند 


۷ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


1۸ وسوس. ووو و یدق لب [۳۳ ما 

۳( (س(۵) ی(سد. واطر «برس ویس زور و دس ب. »بو و( ند 
وا سرد ۵ (سد. 

۵ نید روم دی ی ( ند تن دید نب بو زر( نید - وی دك وا ون ع «وید. سب زیم د وید 
#س(سووچ 

0۵ ندرج ) بقارد) ند + سا( ید ویر ید وین دید . وب وب [س . ۵( مد وید بل ومد رده 


)۱( رسب ۱ (سمویپوی وساله ی «وپیم(ط. مویه | رن دزن .نع یددع 
(وندهس[)ع- 

در وسروي . ند«( ددم سحووي. ید ید 3 بن ند خدتز رید وام وس دوید. ید 6 بیده 

وید دد سح ید ی تن زریی. سویم‌یشد. .. وترریدتزند ی 
دز( دنو ود پوتزنده 


(۵ ۱ 6" هدس ورسیدس. |]پدونوش رس رس وم ودب دس فیوذم و برس 
دید رواد س گوس . ود ردب قد زا )نج بت تزو ند .هب ویرسد ‏ واه دی چرنه. ویو پوس ط نز 
واسون ررید. دس مم(سو. مرس ون وس سس رشساییه 
ژر رده | 
ومدئس. سود یداه (ع۴) میب وانیزه (۳) ممسدسدید-دفیی. موسدميي. 
ریس مود بو بره 
ند ی .موس چپري. سس ورناند زور ودب ودکدن: 
چد وس من رلاطء وا و سب موی سو. درس 
ونر مار یدنس چا فد لزید ورس سوت و دوه 


فطمه 4 1] اهنو دگات ۹ 


۳ برای‌نگپداری من ای اهورا ای دور بمننده باید خشایش 
شمانند کشور روحالی حود را مئل یاداش اعمال ابعان 
آو ر ند گان تکسانیکه عن کرو بده اند و عده دهی ای آر متی 


بقدس روانر! (دین) از راستی تلم دء 8۱ 


4 زرتشت برای سپاسگزاری جان خویش و برگزیده‌ترین 
اند شه و کردار و کفتار یک خو درا با آمبه او راست 


‌ ستتر ن 
از تواضع و بر ری تقدم استان مزدا و راستی میتما ین ٩٩‏ 


۱۷۵ 


(فطع» اول از خستن های اهود ۲ بار کر ار مشود تا آهو و ثیر توس 
ار اشم وهو ۳ ار ما ه های تا آثیش اتا درود مغر ستیم 
ینگه ها تام.... یک بار) 


۱ کلبه دی که در گاتها دا ۱ وححو آمده است در هه چا ععنی مذهب ثیست فقط 
در باه ۱۰۰4و سنا 4 ۱۱۰6و سنا ٩۹۰6و‏ بسنا ۳ ۲۰۲ باین‌معنی است در بسیاری از جاهای 
دیگر ,عمنی نس و ات و وجدان‌میباشد و بسا اسم جمم خصایس روحی و مذهبی انسان است 
ونشغس باطنی و معتوی او شمرده میشود باين معنی دین پس‌از مرک انسان خود مستقللاً بسس 
میبرد و در روز رستاخیز بروان پیوسقصسب کردار یک و با زشت انسان‌در بپشت و با دوزخ 
متتعم و معذا ب است دین فیر از جان و روان و فروهراست که جله از ارواح انسای بشمار است از 
این رو در بساري از قطعات گانها ترجه کلبه دین یکله دیگری دشوار است از این‌فیل 
است قعلمه فوق و امه سزده در سنا ۳ 


۱۷۶ 


9۰ تسس میر(سیرس رون [ما ۳4 
( نس ۳۴ ) 


)۱( وا نید ولد وددی.ط بت | وب ند امد برمد وین مید. وت نید وت ند دد زدید 
یعاس مس 

س ویس ] ودرددده سویزد ردچ وس ور د: وت 96 نید . دیعس ی( و برد . 
َ ۱ نوبز( رزیت موسم چ. 

وان ارو" مچٌّر. دب در( رید . سود رم ند ر( «موعسد وید: ژد دددوویره 


)۳( ند وز برد ب. مد ی اند ورس ید ادد روپ رید وان ون زوید. 
وان دد رم نید . و دج ند 

دد رخ ) ارم ند ملع رد دندز رید (6() وید وید دید وب [نی. وتو( تزع رد اند (( رود . 
تب ونم اند .بر نب نزن دفوی 

تسد( دنه س یی لو بیس 6 ررس مب . چاس نویر 6 6 بر وم( 
ت ی دد هروه 


ی یمد / مج ددات اه ۰ ند بو راید جرف 3 برودید . ف ان دید و دز نم 
تیدج دید - 

زه س وی قس. وا دنس. س. یمد و(ید. ورس. . واط بوخ. 
ق(س.ط وندهوند. ید ایب وین در 

سر( چّد. اف موروسوین ط. چیه ند رسد وید. انب ٩6‏ بد- مسج دید 


(«س ید ئذ بب زج ه 


(۴) سم. مورأد. سموس() و منز( تم طوط ون رد من 
نف زیم زرد ۰ (9دع 4 یب دون ی * 

دب دد و وید مج بدچ. رنف رد6 نمچ و. ( نزن برد ویز. برد( ند - 
تسش ریت نع 

نم ونت ٩٩‏ د. وید | دینددس وا( دم ند موبد - د ينده) نید وید 
و ]دوس س وی | ون زوه 


۱ در این‌ها غالیا از جزای حسن عمل و نعست کشور جاودانی (مپشت) صحت میشود 
۲ مقصود ازنک منشان پبروان مزدسناست مرد یا ک خود زرنشت است بار گاه پایش 
( گنجنه اعمال ) جائی استب که زرنشت اعمال نیک و بد مردم را حفظ کند رجوع شود به ستا 


۱۱۰۲۸ 


۳ در او ستا میزد آمده است عتی قد به مباشد در ادییات فأار سی بمعتی جلس ضیانت 


و عثرت است ای عیزد اندرون هز ار فربدون وی یرد اندرون هزار تن (فر خی) 


اهنود گات 


اهنود گات یسنا ۳ 
با شنوئتا ۱ 
ای مزدا بکسانیکه تو از برای کردار ‏ وگفتار وستایش شان 
جاودانی وراستی و کثور رسای خواهی بخشید ما نیز 
خوا ستارم که از آن کسان‌باشيم نا از بخشایش تو مهر همند 


شوم ای اهور | 8 


همه پندار و کردار نیک منشان را با سرودهای ستاش 
(از برای محافظت) مرد پاک کسکه رواش با راستی 
توام است ببا رگاه نبایش تو آورد ای‌مزدا ۲ هً 


با تعظیم و تکریم میزد خود را تقد.عتان میکنیم ای اهور ا 
و ای اشا ۳ اآنکه هه را از برتو منش پاک برای 
بهشت برین رسا سازید آری هوشیاران هميشه ازسودی که 
ازطرف مثل شا کسانی است اطمینان دارند اي مز دا هه 


خواستاریم که بگماشته توانا و پیمان شناس نو خوشی و خرعی 
بخشد و بدشعن بیک اشاره ای مزدا رم و شکنج آورد *ه 


که خروشان چو درنرد تو ای گاه الان چو در میزد نو چنگ (سناق) 


؛ِ‌ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۰۲ وه دس بدرزهدد رپ [ها ۳۶ 


(ه) ود م* ط 0 وس ب وید مور وند. وندوددسسط قد (سو 
6 سب ٩6‏ بید. ویب ند چایید. بر لب 

نب وی دید * واطیج. وس زوین ق(سررچ دوررشره وادیهی. 
و« جرن وسواع. 

وس( -واس. واپ دد رسد وید . نوس(ع. انح بلج . ذی وه رد ویدیزدید- 
بان( تدهو( در وید. لب ند ورد ند د وید رنه 


)۰( ۵(وبز) و. بت ند قدخم‌تیره مد و قب ۰6 نت 96 ده دب ومع دید ۰ 
واآند.. وم |سون‌س. 

هد م " سب : و وس ویدهوعن۰ ( ند ۵؟ نید - مب برع زر رید سونع دوند. 
وا ددنن سد. 6س ویس 

واعزرنت ود : واس. ۵ نس)ع | ند دد درس ( «سدوررسم. متد تن رزیت ند 
شدددوا(ا. دوه 


۸( ودیاس. مچّو. سا و( ید پات ٩5‏ دید. ورچد. .وان ون ءروید. 

وا وی و (س. سر 

ددع پاریه بر دوید. سم ویس [س. ددع چولب ۰ هد یرب ترس ول 
یی زدچ ۰ رویم) و( ج- 

[سوم رب / سدع سم واسوی دسر یس 
وی نزو ۰ اسع. وس وه 


(۸) مسدوید. وب س. ودودسچ س(سدید. . ردریومور. 
وس یل ین 3 بو رسد( و ط وود . دیروایب . 

فن دید م ۰ نب دد- نس طي دديم. [سد وددس‌چس)ع- گر دب تن ددی ولد ۵5 دس 
زر تدم نید( زرد خویی تن دید - 

وسر ی و. اب دی. س وی )۰ نف | دد دا کرد دق - وی [ددط - وود (و. 
واط ووج. دید. ساطه 
1 


تمه ۸] اهنود کات ۳ 


و شما راست سلطنت شما راست تواناف ای مزدا ای و هومن 
وای اشا خواهشم از شا این است که درماندگان و 
بسجا رگان را دست گر ید ما خودر | از دسته رهن بان دیوها 


و مر دم جدا ساختيم 6 


٩‏ چون شا درحقیقت چنین هستید ۲ ای مزدا و ایاشا 
و ای وهومن این خود مرامز دی است از تکامل و 
کا میا بی‌در همین جپان تا آ نکه‌هاره خورسند ر و شادمانر 


با ستنایش و سرود بسوی شا کرام *ه 


زهت و رخ بهره و سود چندی بپر و آن رسانندمن جز ازشا 
پناه دیگری تشناسم ای اشا مارا نگهبانو پشتیمان باشید 6 


۸ پس از این سب آنان بر خلاف اراده تو مارا به بیم و هراس 
اندازند که از آن سبار کسان در خطر افتند زیر که او از 
من اتوان قوی تر است ازآایکه از راسی مه خر ند نعمت 
فردوس دور خواهد ماند ۲ 8 
٩‏ چون در حققت شها چنین هستبد مربوط است مقطعه گذشته که گفت شماراست سلطنت 
شیارات تواناف 
ی در قست اول قطعه زرتشت از آموزگار دیو بنا و طرفدارانش و از شود و پروان 
شود صحت مبدارد در قست دوم از خود بتنپا ت و آموزگار دیو بسنا 


۹1 توس باس فد نوم و ترس ز فوز [ ها ۳ 


()( برچ و. مدرم ]ارو و۰ سر (جسدمويي. اکن ند بن دید . ند وه نید* 
رو(وس‌ویو. وا وریمب. 

ودوید- ویدود سط قب [س. نزن وین ۰ وان وس روید. رف 
وس(د وچ . 


سویرد| دب )سیم دب ورن دید جرد ۵6 بت * ۵ نت درس یم تب وس م۰ 
بر( | مد. ( نت ۵ وف( شه 


(۱۰) سوت واسونزوید. سس ونچ.. وندوددیدط گید زد 
تا طبر ب. تس( ز .دی( سنوریید. 

ندز ار ه؟ بر 6دزنند* س(وسمويي هبلاويي. وا و«سم. مد لیبر6. 
ند زین تن بن درد 

۵ تدنز دنر . چپ دد رم مد - سین رز نید دنکن دنوپ . و و9 ند . دنب ق( و د. 
وید جاح درم ق(سه 


(۱۱) سع. مچد. ۱( تون (( رن هیزن._سوس(ع سد: مت معا 
۵ نی نج سع دد دز نید 

وس ون ع دود بووین مب( سد. +س(سووط. نم وید وسسع۰ و (ویدو- 
۲دوند. جأسوندم. 

«مرسنچدوی. م) یمین ۰ چوسدوند. مد وسزدسد.. وان ورس لاو پوروه 
فگه ی د. سویه 


132 وب یو و و. آسوم(). وب تاس وم . ومد ی - چا 
دمووموچ وس نع . چاسم. ون جد ید برم ری 

مد(چد زد تددر - سود ۵( ردیح تزیید. وپل رید - وا وس درس یم 
سیم يب وید [ سریح | یبوي. 

دی ریزس. (س. سوم‌س. وسلط. واسون دید سیم وت 
وس [س وس پا ه 


له ۱۲] 


اهنود گات 


۹ کساننکه سپنتا آرمتی را که بنزد دا بایان تو ارحند است 


۱ + 


۱۱ 


۱۴ 


شم حقارت مینگرند برای‌آن است که منش نیک ازآ بان 
دور و سراسرکردار شان نکوهیده و زشت است بسا دور 


جانور ان شر ده ن 


دا مرد هوشعند را بکرداریکه از منش یاک است و 
بر متی مقدس که قزاینده و دوست راستی است هدایت 
ود ومحصوصه او را بکشور روحای‌تو ای مزدا اهورا امیدوار 


ساخت 6 


در کثور پاک منشی که از پرئو اشا و آرمتی با بدار و 
هیشه دالنده وفزاینده است ازنعمتهای د وگانه توآشام 
رسای وخورش جاوداف متنعم گردند این چنین توای مزدا 
رقیبهای دشعنانت را میآمرزی که 


چه چیز است آئین نو چه را خواستاری چه ستایش و چه 
نیا یش خواهی ای‌مزدا و ای‌اشا مارا از آن خرده دا هه 
بشنوند که چه پاداش و سزا ی تتوسط |شا داده خواهد شد 
و (یز) بدستیاری اشا راء نیکب پاک منشی‌را مایب 


۱۱۸۱ 


۱۸۳۲ 


نّ پوس اسف یراس برد دجای, [ما ۴۲۶ 


۱۳( جِ و رشلیي.. تین زاس ۳ ود (سدطوید. 
واس ون ]دوید. #داسونط. 

ویب وی زسع. تدنت.ط ویس دم ور او و۰۳ 3 - ون( مودید. سین 
۳ (( رس وی نب چ 

دنت برد زرد وندهند. ‏ بري رود دچ. موی انب ۵5 نید . ۵ وبر- 
درم زو دنه * را وم و( هه 


رز «س. ۹ چس و9 سد. واسر(يه. ددم رزید دیاز (ونر موس 


(سد.. وسیوس 

وامون)ند. ودوس من ومزمونط- ورد وی بهودود. 
الوا سود 

سلی:سویر. مودرددم‌ی.. شزاس سل( سم دود دب زیم دید ۰ 
۵(سود. وء()وراسه 


( و۰۳ )۵ س. 4 مرو وادت تزور وند هن . ق( برع ود بز ری 
وید وردند.ح وب سیر ابر ط تزی. 


مود موچ. واطد. نت ات دندید نب وین نید بزند. دویع دوع یووم . 
بل زیم ج نید ودیده ویس ند ی( بو (( نید ۵(سیيری. وان ند |س. 
مس دیع وسج. سس 63 


[سر رسلا. ] 


دس و ندید |ووس زوس رود اس زاس ود ۳+ م۵ )6 اس یدرس 
اند ) رود ه اس و سباء نوس ط ری ود زا ]ار ۳ ند برم زر یی ند ووس. واه ددع چ نه* و ودره 
واسرج)رید. وی دزم ور ورس یادوس ورن رکدساریه 


زر رد۰ ] 
سس سنو. وم رده (ظ) سجووي. واوه (۳) 


قطعه ۰ ۱] 


۱۳ 


۱ 


۱۰ 


اهنود گات 


ای اهور! راه پاک منشی ازآن راهیکه بکن شیر دادی 
ازان راهیکه از در و راستی خوب ساخته شده است راهی 
است که روامهای (دینهای) باوران هوشیار و خردمندان 
ازبی باد اشیکه تو مقرر داشتی ای‌مزدا از آن خواهند 


گذشت ۱ 


آری ای مزدا این پاداش گرانبها را بدستیاری وهومن در 
همان جهان خا ی دکسی بخشی که درکار و کوشش است چنانکه 
در آئن تیک نو از آن و عده شده است ائینیکه کارگران 


‌ِ 
را بسوی عقل و تدیبر کشا ند 96 


ای مز دا مرا از بهترین علم وعمل خبرده شا ای و هومن و 
اشا از ستایشهائیکه ما باید بجای آوریم آ گام کنید از 
قدرت خوش چنان ساز ای اهورا که انسان محرم مشیت 


نوگردد * 


( ای قطعه 4 پاراتکر ار میشود ) 


۷ 


( قطعه اول ازنخستین ها ۲ بار تکر ار میشود- بتا اهو و ثیر بو .... 4 بار-- اشم وهو .م 


۳ بارس 





۱ دین‌یکی از ارواح انساني است رجوغ کنید ه بسنا ۳۳ قطمه ۱۳ و توضعات آن 
متصود از پاوران هوشیار حامیان کش مزد یسناست 


۱۸۳ 


۱+۴ 


۸ ورس یس باتام | نت دد نف ز قرو ها ۳ 


وس وب و فرط سیر موس ریم ورس سوه ورن سوتنووی 
وس دوه فد چون مد بروولر . دی قرس ویو بر > دز دیور دح دوم ند ند سیز, 
مد بو دم نید وس سود دو وه 
۵ درکن مروسپري. سدع ۵قاندژنر. رودرچی. وادکرسل. 
پسپوستر سرا وادوید. صرپیرسسم. م‌شم‌ننه 
ون برو رس پرندلرس. میدن ورس سود دو تلاه 


| سیچ ژد واد ده ۳( 

وس ود وی ...وا بهوعچند. مشود زد مس دهع سلذیزسور. سرورادن‌نو. 
وم وس دسی«سب. رم رسووسم. سی وحم سید ددری سس زر وس سر بط 
م۳ سود سم و چی میلس رد دپوسطود ودیاء لزق زد دید و میدس وينس هد ررییور 
0 وس طس ودس. ندروع و سود ددع رووده وس ط سددسو, وا مس رگ جیم س اس بددي. 
وس سس وادم‌دود مد دومج روت سس سیورس تلو ۵شد«سیودایی. رواس 
وب سدین دل ولاس(چی. رسد (دری وود ی ینس زیرو. موی داوریه | سر ساد گو دوید من |پره 
۵ سس ویو دزپووه -یویع. واط ده )1( 

نیع دق ان وی یداو س ازوه6 هو هرق زره و 

رسد پرسودلمه۰ پر پیهسب زد کهه او -وسوس. یا -کود. 
اه درو مارح . تس( موس + وس بو روسنس دوس و ون نس ود رابرد رز - 
ای شون د(ه زس جوز وو بس موب [دلن‌سو. ورس ژو پرزه زک جیوه سم وی دسدچری. 
دس سلاع رویدم . ] ددل تیار چا ویارز .مدز رون ] مزع اس «پرژو زد 6 بو 1و: ب-رسویب وم و 
مردست. . وو‌هدین زد وس اند د) جیوه وس بوزوه ی سا ویس( سدع خزود 
رنه وس کوور وه بدد-سلود رسی)وس 1 رم چرن. سره سا قوب (طویت, واسلن, 
واه اس )اپونه جوز ودب و ویو بای درس هر( سس( موس سزی(پرز. 
مرواب دی و سو, و سین و سس و سدو سس جوز وه .و سیر مرو سلاء «روز. وب 
سله. ‏ وس( ) دنه سوه سک وی وه سرت (وییع ‏ ی نوج سل رتش مس د«سله یزه 
وگ ونژ وه بر مود (وس» دود سر له ندمسریه ودودسچ و ۳ 
۰ ووسق‌س بط یهن مومس ووس. ._ ( فلای) سنورزسی. ووساس 
سیفن روز شود گود. وام, موز دیسررس ۰۱:۵ رسیزه تم رس نوی .._ پیز 
حدسی , م وی مد ژیوء 0 واط وه )۱( 





قطعه ۲ ۱] اهتود گات ۹ 


ما به‌هاي باشئونتا درود میفر ستم - ما به اهنودگانای مقدس و سرور 
تقدس درود میفر ستيم ما سر اس اهنود گاتا در ود میقر ستیم سس 
ینگه ها تام ... یک بار 


بتا اهوو ثیر یو .... ۲ بار) 


ماميستائيم در بندی اقتدار و شوکت اهورامزدارا که سر چشمة 
کلهاشیاع و فروغ سرشار است و امشاسیندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و سپنتمد ووهو خشتر و وهشواشت را که سروران حقیقت اند و 
فروهر نوانای نکان‌و پوریو تکیشان و نباتر‌دشتان‌را--اشم‌وهو. 
یک بار - اممار سچا. جبه‌می ....اشم وهو ... یک بار 

رساد بیذ یراد بئوشاد توشنودي دادار هورمزد راومند 
خرهمند " بخوشنودی اوا هما امشاسیندان پیروزگر ۰ خوشنودی 
دین یاک بزدان ب خوشنودی اشو روان زرالشت سپیتمان 
انوشه‌ر وان ت موشنودی هورمز د او گاه سه دی و سیه شام * 
تخو شنودی بهمن و ماه و کوش و رام * تقو شنودی اردی‌ببشت بلند ۱۸۵ 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * مخو شلودی شهر یور و خور و مپر 
و آسمان و ارام انقره روشن‌گاه خدا + غوشنودی اسپندارمذ 
و آبان و دین و ارد مارسیند - تخوشنودی خورداد و تیشتر و باد و 
رو ردین ب و شنودی امرداد و رشن وآشتاد و زءیاد » مخوشنو دی 
روز که کگانپایو که اهنودگاه .- اهتود گانها " پذیرفتةٌ هورمزد 
و امشاسیندان باد «اثیاریبه وهان رساد اشونه‌اشم و هو" یک بار ۱ 


1 دراین عاز از ایزدان و فرشتگان بز رگ اسم پرده شد رجوغ کنید عقاله چند افت 
از 5 نها بفصل ايزدان گروه فرشتگا ن مزدیسنا و تخصوصه عقا ه ملحقات کانها 








۱۸۶ 


ی ند ند <ویدم‌نددونددمد. 


سید وس چاو واس م بر توس سوه 

ورد وزس. سصزدا. بوزت. مورسسوه جووی. ووسسرد. مرت 
رسای بو سر وین دو)جرآوسوه عوسفس رس 
ات واط ی نب وس لادم )0 ع‌س‌سودط. بهن. وادود وس ید ودب. زو دم سوه 

ویو زسط لاس نب برع ولاف ی ول , پسدووسو دويوي واطأیو. ۳ ۵ ین دس زین 
مس کو سنوت تدر .سای رمد نیت یره ند یراع ود جع ۵ (پرگاه کم با شد) 
۹ ۰ 
ار ارچ یرنه تسس رد آ. ددع هط + سب ره ون ملاس ط» وین سط ی 
(رزسط. تدیو ر[ نت وید ومد سای وس یرس روف دورو 6 ندسیای ومد مندرسو. ود زوا ۴ مت 
شدای وود .و سود یدسم, وا مد چی بط لد بدسو, سای هدس واندننز وید ود ویب مب دویده 
ومساد. س ویس ط(پن. 0اسد وی‌دزیی. . رواس(جي. سدئودط داداپی. وس ردو 
و یی ديم زو - (۵ اس« وم د یو سپس اس )و وید [چوم. ند ویو دز بري. دیو(دط م (س 
وس ند اس دنو واسی ورن نگ وی ط یاس وبرن اد سین م ید ری برشی . وسی‌م 
سنوو. واس راد سم اس ید وذویه نیت داموود. ‏ دوی‌سو رني. 
هریت لد وی دید وايمدسو, وادطجوو 


سو رش مساو ری سا ی سب (سون یرم وم برد نوس ده فازه 
س و ویس ووزاع برچ بو رسک چوم ند( . موس و وس م و و وره جس تسه دد )پر مس 
دم ر. سل برس (سو. وپوس دیوید رسد ودره سی رژ شرس و وی یج دی برع ند ووم بط - 
یرسور ندچ وس سود لو ره روند یسرد یی وومدیايري. دس ويو‌سازیي. 
را (سموي. ود وود دو تیوه ات و سنوی موی دزي 
وود ویو (امبوي. و6 و تاه واط مج ط نمی (پون. ووسن‌پیی. سویسطزیی, 
دوز سییر لدم وس سوه اوه وا ود ویب ویدهيي. . و سي‌پري. مس وی‌صط زيي. 
مد پیدن بر دوع زا خوسي د دوه بارو وید دی وامورنبید. قاتا دورس 
۵ سوت وین سیر وس ون و باون دراو پادوليي. رو تسیود رایع 
ودرلای. مساو سوم دی وروی ولد داي زد نسد ویو سکس سو. 


وادثدجه () 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی که کاتابیو که اهنود که کاتابیو 
کاشتود که ایو که سنتمد که کانایو 5 وهوخشتر که کانایبو 
و هبشتو شت برساد 
بخو شنودی اهورا مز دا آشم وهو...(۳ بار) من افرار دارم که زرتشتی 
و مزدا کش هستم دین من آئین اهوراست و دشن دیوها میا شم 
بشو دکه فر وهرپاکان‌در هنگام لباز اهنود و اشتود و ستتمد و و هوخشتر 
و وهشتواشت حطور بپمرسانند توای زوت رای خوشنودی اهورا 
مزدائی که سرچشه کلیه اشیاهء‌است اهورا مزدائی که فروغ سر‌شار 
است و برای خوشنودی امشاسیندان و برای خوشنودی کانهای 
اهنود و !شود و سپنتمد و وهوخشترو وهشتواشت که سر و ران حقیقت اند 
و برای خوشنودی فروهر توا نای نیکان و برای خوشنودی پور یوکیشان 
ونا‌دشتان معنی کلام يت اهو ویربو را رای ما آشکار ساز 
و بکند که راسیی پاک وفرزانه معنی کلام انا رتوش اشات چیت 
هچا را برای ما و اضحکند 
ماميستائيم اهورامز دای که سر چشمه کلیه اشیاء است اهور امزدالی 
که فر وغ سر شاراست 
مامستائيم امشاسپندانی که از روی دانش حکفرمایند 
مامستايم گانپار! که سروران حقیقت اندودر بالیدن‌و نموکر دن اشیاه 
باری کنند 
ماميستائيم اهنود گات را که سرور راستی و پای است 
مامبستائيم اشتود گات را که سرور راستی و پای است 
ماميتائيم سپنتمد گات وا که سرور راستی و پاک است 
مامستا گم وهوششتر گات را که سرور راستی و یأک است 
ماميستائيم وهشتواشت گات را که سرور ر استی و پای اس 
مایستائم همه فروهران نبکان و دلیر ان و یر خواهان‌را 
اهو نور نگپدار بدن است 
۱ رجوع شود بمتله ماحقات کاتها 


۱۸۳۷ 


۱۸۸ 


و سکس . وید ماد وا دص و [۳4 ها 
(ی‌س. 6۳ ) 


(4عط. حاع- جع سس . سوین سط | وید. 
)۰( سر( وید هو ۰ من وس ۰ ورن برع وند - ( وید مج ند ۱ 
وان هدع - ک وی س.دد ی د. تست ۱ سر( 
دس دور طوا(ریویمی ی که سم موچو. وا دود . 
رین ]ج. 9[ وددسر. سم یو هسچ. س( ده ویزه 
سررچ. د دی ب وید . واسوسع روید. به سوبع: 6 (سون‌چه 


[ر رسد ] 
(۲) مرس سن)سد.._ وای بدن‌سدایبون. جاسن‌دویدم)ي. 
بنزنیدی( دید نید. مرس( ود هو دوس 
که . تب رید اکن ده ددع د ونده) نلده )سد ددع ور 
.ونم ب‌ویس‌ند. قاس نع دوید. پسددس.. وس ای وچ 
چیه ددرم دید سددس(ع. وس(عت بخ ددسم‌پ دوید. ( ورب زین یه 


(۳) سم. بر« . جام ون ع دوید. وان در زد سدره حم‌ددسی. 
۳۵ اسچ- 6( )جوند. سس‌سوود. وسکط. دب روم دم. 

دب برع زر ند س و ع دود سوم ررسم چ نف | نت وین نب ددتز مر 

تسد ددع رنه ۰ سندمب وید ورن ویس ومامی.. سر( 
مساو( یره ررسبودد» سدع مدید تن سرمج ۰ وس و9 وه 


(۴) سم فگوس. میت ن‌سد. دورس هی رو ومد ودس. 
ی ی ۱ نید ۵ دیب . بر ری 
ورس وسم. سیب وید و(عله«سدم‌وز.. مسر سول تر. 

ککزه دب بر در ند - ند( سل( سوه تن س وچ . 
موسیع. وچ جاسونند. وسیی_ قدوسم. وس[سچنیه 


تطمه 4] 


اشتود کات 


مس 
اشتو د کات سنا ۳؛ 

اوشتا ۱ 
بنا باهش هریک از اهورای حاجت بر آورنده خواستارم 
که آرزوها را برآورده هریک را از توا نی و بایداری 
وقوه رأسی بر خوردار سازد ای آرمتی بهره ای از توانگری 
وسودی از زندگای پاک منشی عن بش 5 
(اين قطعه دو بار تکرار مشود) 


و هزین چیزنصب او باد ۲ آن‌ را که آرژوی پشت است 
بتوسط خرد مقدس و مپربان‌خویش بهشت بدو ارزاف دار 
رت یاک منشی که از برکت راستی مسخشی هر روز با 
شادمای زندگای بلند بدو عنایت کی 6 


بکند که او (زر تشت) از مهتزین قسمت برخوردار کردد کسیکه 
از,رای جات جپان خاي با راه راست ننمودو از برای 
جپان معنوی بسوی آفربدگان حقیقی در آجائیکه دارگاه 
قدس | هور است دلالت کرد آن مرد و فا شناس ی که مانند تو 


دا و مقدس است ای مزدا هه 


خواستارم که ترا قادر و مقدس بشناسم ای مزدا و قتیکه 
قسمت هر یک را دردست گرفته دروغ برستان را سزا و 
دوستاران راسق را پاداش خواهی داد ( آن) هتگای 
خواهد نود که زبانه آذر ت و که تتوسط اشازورمند است 
مرا قوه پاک منشی خواهد بخشید لگ 


1۳ 


۱۸۹ 


! در سه قطمه او این هازرتشت از رای حاضرین و خود‌دهای خر میکند و از 
خداو ند خواستار یاداش و جزای اعمال نک است از قطمه چپارم تا آخر در شرح تجلی 
عودن اهور امز داست بر تشت 

۲ ین قطمه مر بو ط است قطعه پیش «او» راجم حاجتند قطعه گذشته است 


۹ زاس .روت ره دید [ها ۶۳ 


(ه) ندن برع سم ک کل ند وب ۵6 د. 6 له 9 دننز( 
مزع ددیت و ۰ کن مد سون عدوند. )دید وس(وهوع رم طر( دیع 
بو‌ددس م۰ وسع. وید وددتط من زد و ی «بلج س. 
سوء بر ونیدو . وا زر‌يي. سیم 4 ؟۰ قاس وین تب «دویز. 
گن .ند ند( ند وسوچ دود «(درس وی دی دوع وواره 


)٩(‏ وسسوپی. ‏ ددن)توم‌س. ._ م‌کزید. وسداددع. ((«سوی شور 
مه یمس ی( سننوپ. واآج. لس( تس 
و۳ و برع زد نید وید ورد مد کید [سد وی نوبز قسع. نم زوس اند ۵ (سووی رو 
سید ددچ- وج وید. ددع رنه ان سد( ۰2 تسد( عبت دم دود - 
قکز بد بر درید. مدع دد. ها نا ژد وی برد وید - ودب ددیزده 9 ه 


(۷) دن)سرج:. سم گنس 6ب 96 دید 6 هن بو ویر - 
بن دد نب م- جرد - واطیم. ود ادخ دید م۰ ادف 3 برع زیر - 

(ع](] دد نت هزبس + داش ۰ برد ویر - دی در ی ۰ ۱ 

وی ون سدس(ع. سب یم ید( دید 2( ندید درس وت دون «د. 
سدزیه. قگن‌سع. وت اب ۰ تون [زویع د بزنیده 


)۸ شم بوچ و سطنب. وساند قدویدم(و. زم‌سط ر( روبع . 
ند ق‌درط. وددسویا ینس بر ددت ی وید درس 49 ««سدهوویر. 
سم سم ت<|وز: (مل۵عاط. ددع6 سط ب رته ره ررسم . 
فرح دد دتم - س تفت ال تدیی ددع زیم ن ند تن ردید. ۵رد دید 
۵ ند ((نسم . س. کن‌. اس وود تدم بر ی ۵ درسترسه 


اشتود گات 


آنکاه ترا مقدس شناخم ای مزدااهورا هنگاعی بود که ترا 
تخستین بار درکار خلقت حیات ازلی دیدم هنگای بو د که 
از رای کر دار و گفتار زشت سزای زشت و ازیرای کردار 
و کنتار یک یاداش نیک از رای‌روژ وایسن مقرر 


ری 
میداشتی 96 


در آن روز ود پسئنکه ثو ا خرد مقدس خود ای مزدا .ا 
و مج خواهی آمد آنگاء آرمتی قضاوت ترا اعلان کند حکمت 
ترا کسی نتواند فریفتن *ه 


آنگاء ترا مقدس شناختم ای مزدا اهورا و قت بود که وهومن 
بسوی من‌شتافت و از من بپرسید تو کیستی و ازچه خانداف 
کر از نو وستگانت سئوال کنند چگونه و با کدام علامت 


ِ ۶ ‌ ۰۰ ‌ 
خود را معر فی‌توای عود ٩5‏ 


پس من بدو کفم نخست منم زرتشت و ا ناندازه ای که در 
قوء دارم دمن حقیقی دروغ پرست و یک حای قوی از 
بر ای دوستاران راستی خوام بود با آنکه از این سبب 
لکشور جاودانی بیکران توا رسید ميشه این چنن ترا 
‌ِ 


ستاینده و سرود گو خوام بود ای مزدا ٩5‏ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


5 وس ی دی لو [ ما 1:۳ 


. دزیر سم گنس وس کو سیونب نوم( ند‎ )٩( 
- من دون ۰ ولد ۳ برع مد( دام مس م- چات ندچ تزع ای‎ 

زب بو زر تلد ۵سسین. ند بیع و ببدر - وا« هدور جاس وی ن.. 
ددم" گنه سین در مد ی( ویر [سمویبو. (وسووچ. 

موی نی تن ددن.. ند رسیم د فدنشد ۰ نت ررسره 


2( م۰ ۰79 پد. ژسدندد: دیمع نسم وس وس 


وسعي. 
تس ( ع ی د موی تون تزع | . بو س(ع. 
نع(ودسترس. سم ونرند. وید نوس وی (وپدموس 
(ویدموغ ی فد اکن نس وزیت نت ید مسق درس و6" 
وسیع: گکهت طیم‌سپرد. سییزیونن. ودسو: )مه هروه 


(۱۱) دنزیرج:. سم. گوس سووس. م)پین‌موی. سن‌راس. 
ن‌ددنشم۰ .وس واط تنج سرد سدع : 6 نس ندز بن دید . 

ترچ دوب م۱ یتیس ودید. دس‌وسد رید وب وس دکدن ولز- نسط ر( ری 
تدند و[ وود ند یار ند +سیی ددس به ین 7 اس ( ت۵6 سد ود وید. 
مب و6( ود ورد ودسد. من ددیب و۰ مجو. 6(تط هیده وان ند وندموزوه 


(۱۳( برع ددید ی دزد مود ادج وید. و وت ناه و . ۵ سیم( (وو. 


مد ی ۰ عدْد. ۱ دی نب فا( رید مد . زسد(دریر_ط ۵ تلو. 


«6ع() ودرسد. رم دب( بمو. دد سم و می‌نود )سم 
و( سط ویب . دب دوم نو وج ند ( ون ددوید ۰ بوسردط. 
مرس وای. دب‌زیم وب . (سط دزددی. یزرو و . تاه دسردسعه 


قطه ۱۲] اشتود گات 1۷ 


4 آتگاء ترا مقدس شناختم ای‌مزدا اهور | وقق بود که وهومن 
بسوی‌من شتا فت و پر سید بچه چیزخود را تشخیص تو ای‌داد 
[ زرتشت کوید ) " مدتیکه آتش توزءانه کند و من در 
مقابل آن ستایش کنان قدبه آورم بر و راستی خوام 


بود ۱ 


۰ بگذار " اشا را بنگرم کسی را که هماره خواحانم 
( مزداگوید ) انیک من بارمی و اشابسوی تو آمدم 
اکنون بپرس ازما اجه خواهی آری‌سئوانی ازتو مانند 
سئوال ژر دسق است زیرا که او حاجت بزرگ را 
تو أند برآورد هگ ۱۹۳ 
۱ آنگاء ترا مقدس شناختم ای‌مزدااهورا هنگاعی بود که 
وهومن بسوی من آمد و من تخستین بار از آئین توتعلیم 
بافتم هرچند که رسالت من درمیان مردمان مایه زحت 
من باشد (اما) آترا بجای‌آورم چه توآ را بهترین دانستی گ 


۲ هنگامیکه مرا گفي تو بابدسوی اشا آئي تا آ نکه تعلیم بابی 
از اجه تو فرمان دادی سر نه ببجیدم (آنگاه که گفتی) 
برخیزو بشتاب پیش از آنکه سروش من بهمراهی اشا با کنج 
و مال مزد هریک از دو کروء را از سود وزبان تقسیم کند 


۱ یعنی ما دامیکه در مقابل آتش مقدس مانند پیشوائی با خدا در رازونیاز خواهم 
بود هبین سبب خواهد شد که از راستی روی برنتام و آئين مزدا را از باد نبرم 





۱۹۴ 


4۸ تسس روید نو دی [ ها ۳ 


(۱۳) دن‌ویوم):. سع. ذکوس. وسووس. .)ینوی مرس 
بر دور نت . وسد. وا بر ند[ دنت دید ی . کیت یت 3 دزن نم - 
فد (ع نید . وا یر 6« «دسر. دج بت بخ دوس ان هو زرد هو ند 
وله( دی درس وسرسروید . ۳ واس: ند و دز بوند. وساویدم. وت 
چ ند (درس. تدیوچ دوید. 0 کزه دب نيب - ویس ق(و و. جاسره 


۱۴( نع دد ددم - ز نید ۵ (ردسرد. واسویوسمی. و قد رزنید - هدوب و - 
#سوزدرچ. وس ۵6 س. تنب ((سر (مس 1۵ ۵(سی ون 

دزن دد نس ۰ گنس خر قاس ۱ ۵ ابر وید مدید 
«6ع(غد هددسد- ند اع - ندید () ون | تدع تن ره نس در دد اند 

نسم ملد دید چا نب ددرم‌سر ویر وهرچو. جچّو. یوگ( سع. 6( موه 


(۵ ۱) ددنیبون. سم. نکن ده ن ۵ د. اضف تزع ([ نید 
برع دد ند م ۰ ود چا بنج زانت: یل نب تدم ۰ )ند بت د برع رو 
ون یی نب ع- ( وید وددسد ۰ مورییع سید د نود ود چادد تزور دید منود . 
اد اس وسط(وود. ولنهسمط. نسم دوم (ینب. 
سل چا و. جاب مدع رنه - یرنه( رن . یمسر . سوباعه 
)۱1( ند م۰ رین( ید روط . 6سد دج و( مدونده( ی . 
وا () رم ور وس 6 بید. وی دی لد یبد ترنتد. دوع [د مج . 
نت ندهج ((ش م۰ 9 نع در نددمع . (ونده ند ژنبد- سب رنه و ررسی . 
عون - وس( دی وس( ی و. فلع ود ند هم ۰ تاج یبد مود وید . 
9 ولد وددیتط بت (د وید . واطو. وسدف ط دس ژن‌سه 
5 (۱۷) بیدس. س‌وسن. دنس دس وسی‌وسر بیع 
وادیدغ ووججددیاون . وس وو سر دجم سوواط 
و س ددو دای موی سم یاو . پا دد )یه 
مد دزي وه درس و سم . ماد هس (یس دا ورء 
اسدو. سیو‌یند. وادوسي رود. نمدیيي. وسرسووژه 

[ بر رن ۰ ] 


ید وی واط سوه (۳) وود مه ند دنل بای توس د اي وس سوند یو داز 
پپریوکدسویز.. مسب سس میا ندانم. مرمي. ولد‌کدنوط. 
ممکوس. مئورای. وادیعس. دوورسی. مود بر 

رمع ساچ یی پارچم سس وید مه #دو ید توس ورس ز سس یه ره 


قطّه ۱۱ 


۱۳ 


۷ 


۱ ۵ 


۷۹ 


آشتود کات 


آنگاء را مقدس شناختم اي مز‌دااهو را وقق بود که و هومن 
بسوي من شتافت ا آنکه از آرزو و خواهش من آ گاه گردد 
با آنکه میدائم که کسی ترا لابد نتواند مود خواستارم که 
بمن وعده دهی که پس ازسر آمدن زندگاف بلند و خوش 


بخشا یش کشورت را از آمجه سخن رفت بعن ارزاف داري ۵ 


یناه و دستگري مپربانت را چنانکه دا دی" آ را بدوستی تواند 
بخشید (خواستارم) وقتیکه اي‌من‌دا از قدرت سلطنت تو 
بتوسط اشا بهره مند کردم پس آفگاه با همه کسانیکه بسخنان 
ت و وش دارند برخاسته بضد آنانیکه آگن ترا تنگن کنند 
بستیزم 45 

آنگاه را مقدس شناختم ای مزدااهورا هنگاعی بود که 
وهوعن بسوی من آمد و توشنامتی (۱) مه از همه مرا 
آگاه عود از آنکه تباید دک باره خوشنو دي دروغ 
برستان را بجای آورد زیراکه از آن همه پیروان راستی 
خصومت آغاز کنند هه 


ای اهورا او زرتشت مقدسرین ارواحت‌را از برای 
خویش رید ای مزه الا سور باه رس( 
در کشور خور شیدسان بر از زندگی و قوه باد فرشته حبت 
( آرمی ) ووهومن هریک را بحسب کردار از پاداش نیک 
بنوازاد 5 

(قطمه اول از تختین های اشتود ۲ بار تکر ار میشود- اشم وهو .... ۳ 

بار -- مایه‌های اوشتا درود میفی ستیم - ینگه هانام.... یک بار) 


1۹ 


۱ تو شنامتی با آرمتیوبا مینتاآرمتی یکی است فرشته مپرو محبت و تواضعو ردباریاست 


۱۹۵ 





۱۹۶ 


۷۰ وهس ی . وید مت رد ن موزل [ ها ۶ 
( وس ۱6 ) 


)۱( «و بط قکن‌س. وع(ودس. وید وجد. واسطتزد. ب([ ید 
(1)ه وچ سد. وید س. (6ع یرس ریدم چ . 

اس ۵6 سب (2 (ررسر. تن در یور د- قذین تن ددم .ویب یدوز 

و : ع- دوی ند - ۵ (ررسد. ون ۵6 ردو ند ور( زری- 

وملزید ند - اع- وی . قاط ج. ند)سع. وت | ند زونه 


(۳۸( قویب ۰۵ ذکن‌س وو(ودس. و(زوید. وجو. واندط رت ب نع ((بیده 
وب کس. سونع دود جات مد وید هو ند بو در دنه وسط ر( ری 

وس قع دود وررسر: ۵ب نسدم‌دون‌سم. 

مرو . دیع ند مد نع رم و د(دی‌جي. وا دود ردط- 
تساج . #سد|ددج. سینوزدوند. («س فد وس ووسه 


)۳( موس مق" گنه س.. رو () دسد. وید بو انح تر. بی ‏ رده 
رب ند نس و یدنس و وس «(دری : 
ون سزیاری. دنوس(ورس. وس سور«سلو. 

۵ ورن وسع.. (یی‌یيم ددییزرمي . (۵61 دس دمن . اکن سم. 

موسددر یه ع ۰ اه وان دووی.. . نس [درستزس. وا و«ددویوه 


(۴( دوس ع- بل کن نفد زمع( ع دد ند ۰ 6( وید. و قاس ط بزرید. سربرم ([ بید. 
ود( وولزوس. وچوونرس. سب اس زی‌درس. 

ند (( نف رخ دب تج چ ود ولد ۵ دی زجج * (( دس( تسج دیرمد. 

و نهد ۵ دود . 9((یبر | سد) دنت مدتزنید: مس منوج مد ددق. 

وس ند ژد واو برع دوید. وت 96 ند و ودیند. مس اس وچ و 


آشنود کات 


بسنا ۶ 


نت توا پرسا ۱ 


۱ از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما 


۱ اي ها مر بوط است به پسنای ما قبل (یسنا 4۳ سئوالان که زرنشت از اهورا 
میکند بنا بدر خوا ست خود اهوراست که در های مذکور در قطعه دهم بزرتشت گفت «اکنون 


ستایشیکه باید نباز مانشد شا کىافی شود چگونه بابد باشد 
ای مزدا مانند ت و کسی باید آن را بدوسی مثل من تعلیم 
دهد وباید که بدستباری دوست من آشا مارا در بثاء خود 
بگیری ا من پاک عا رو یکند هگ 


از تو میپرسم ای اهورا براسی مرا از آن آ گاه فرما آیا 
در آغاز زندگافی جهان دبگر کسانیکه کردار شان مفید و 
نیک است بپاداش خواهند وسید آری‌او (زر تشت) مقدس 
آن کسسکه دوست و چاره مش زندگانی است ای اشا 


آنجه از مردمان سرزند بیاد خویش نگهدارد اي مز دا ٩*‏ 


از تو میپرسم ای اهورا براسی مرا ازان آگاه فرما کست 
آن کسیکه در روز نخست از آفرینش خویش در راستی 
کردید کیست آن کبیکه بخور شید وستاره راه سیربشمود 
کیست آن کسیکه ماء ازاو هي .ر است وکهی نمی ای 
مزدا اين و بسا چیزهای دیگر را میخو اه بدانم 0 


ازتومیپرسم ای اهودا بر اسی مرا از آن آ گاه فرما کیست 
نگهدار این زمین در پائین وسپپر(دربا لا که بسوی نشیب فرو د 
نیا ید کیست آفریننده آب و کیاء کیست که بباد و ابر تند 
روی آموخت کیست ای مزدا آفریننده هنش پاک له 


پپرس از ما آ مه خو اهی» این ها تخصو صه شاعر انه است 


۷۱ 


۱۹۷ 





۱۹۸ 


۷۲ دوس یاس , روبق ند (ژید ی مچل ‏ ۱ ها ۶4 


(ه) بت : بن سد. (۵ع(ع ندید - :()وید. ویو چایب‌ط ترس لب ز(بید. 
/ وم ز فاد رخ تتیع ۰ (ساط برس دد یرنه دی - + 6 سع دددز تب 

3 نوج ررفدد رم سم ت ۵ |ع نز وسع. ودت وی 6ب نزدید. 

و ورس «یرسم. س(ع و - رد نکن س. ترس مزع ند تزدند. 

وبسرسع۰ وس سوق( وید. برسوو حون «سیومون. ند( ع نی درییده 


(۰) مسع. نوس وز(زدس. وید ,ود امرس سرام 
وب رید * ۵( تس رونت ب دی درنیده زو ت دلد - دب ود . برع نفد قزر نید 
سویزع۰ وندوددسط نس [سدوید. وا دوس دووی.. س(عیدمودوید. 
موسبزدط- میسن( واطوج. دزد وسسم ون 
وسیم‌دردط. سویع. (سردی-سوولیجین. تهیوه. مسیییه 


)( مسق ون دید . (مع (ع دد ند ند بو قاط بزن. ند تن ز( رده 
2 رو اس یبرد مود ویدنچ- مدیم نب[ یره سم - مد( وردويي. 
و 6 ری (یم: دس [سدس. نرقايي ود وا 

سس مد وید چگ دید ۵( سس |ی. نب رد وت 96 ید . 

دد رخ شلرد؟ اند وس [ددج- واه مدرم س | یلو وسیویس(یوه 


)۸( وس ونر نید ۵)( ددس. 6( جد. وه تسد برس . تن رده 
6 رسد دددسد .ورس مج د. ند ۵ سندووویدجودونده 

ویز نید ند . واط و ديس ۵(سیم ۳ 

ور دندید بت وین نید ون ع دوه س(ع». وان وب وددسر. 

ونر ع ر( رس واط بج. ««س یو وه سیع))س یه ۵ ده 


قطعه ۸] 


آشتود گات 


از نو میپرسم ای‌اهورا براستی مرا ازآن] گاه فرما کیست 


آفریننده روشنای سود بخش و اریکی ککست آفریننده 
خواب خوشی بخش و بیداری کیست آفریننده با مداد و 
تیمروز و سب که مردم را رای بجای آوردن عاز همی 
خواند 8 


از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن! اه فرما آ 
از آچه من خبرخوام داد در واقع هم چنین است روزی 
اشا و آرمتی بیاری ما خواهند آمد و وهومن بنا بفرمان 
تو کلور جاودانی را از آن ما خواهد دانست از برای 
کست که سعادت و خوشی آفر بدی هگ 


از تو میپرسم ای اهورا »راست مرا ازآنآ گاء فرما کست 
آفریننده خشترا وآرمتی ارجند کیست که از روی خرد 
احترام بدر دردل پسر نهاد من میکوشم ای مزدا که ترا 
بتوسط خرد مقدس آفریدگارکل بشناسم ‏ 


از تو مییرسم ای اهورا براستی مرا از آن ۲ گاه فرما 
میخواهم آ نجه را که اراد ست ای مزدا با طر آحوش 
درست در یام که آبا چگونه روا ازیاداشهای خرم کننده 


‌ِ 
تو بهر ه مند خواهد شد ۵6 


۷۳ 


۱۹۹ 


۷ قاس روید یس دس رجف [ها 6 


(۱) مسی. فکوس. نعآوعس. وزووند. مچاد. واب‌طرنش. منن زاس 
وس گس ع او ۳۵ یبرع زبس ط وید. وس. وم |یهر»* وسط وله دس [وز. 
۵یبرع من رو[ وید زن ند دخود قندع - قدیت‌تنزددسرق ۰ بو وی ند ند بن ورد 
عم« ومد مد . گن سردییودد.. سید وندم‌ی وید و96 س. 
بوسو )وچ د ی قاط بو زبرس. ولد ودد یبود سد اند ورن ده 


)۰( سب وکزه س. زو( ددنند. وود دوه وان ترش در نوم (( مد . 
۵یبرع وس کل ایار6- وسرنست. . نی موی اند یدنج دید- 

وینرنند. .وچ وه ته سول نسع. لب ریم در - ۵ (سوب دج من نزع 6 ند 
س( سم دوند. دم سدوند. وید ودد دج وید (یی. 6( وند. ویب: وردس و" 
سس درم برد دم چ و وید گنس ی وبدمپ وبو. ددع [* بت وه ده 


)۱( تور خ- اکن ند رمع( ند 6( وید. پطو. وانح تزمد. ف نزن (( نید 
یت نید . جع بیه .. «د. جانم۵ دودسم . اس دهد وید. 

و وید زد 6 سس ٩6‏ دند. نکن بد. جاسویدوددویز وز۰ وس و (س. 
سووو مج و. دار دید رمسط ( ویر . ۵ (س«ط درری دور 

چاب ملاع ری * رت 6ب [ددع ریبد ند زغ ید تدر ردیل ۵( 4۵) وین ند بر سده 


)۱( ۱ کل س. رمع( ] دید . و( ]وید یو جانست بزرید. دب بز نید 
و دزیم بت زرنید.. وات(ندد وید رو( ]دسر . 9(ع0 «س. وابید. 

وس وس( سیری(ط. جاس. ند واد. سیر( 

وم وس و(ینودسن. یگنس تسدب (وموز 

دزرد دی تار ی برع ند * روط . (جطدع. سدع سسووع (. )سد دور وبزه 


قطمه ۱۲] 


۵۹ 


۱ ۰ 


۱۱ 


۱ 


آشتود گات 


از تو میپرسم ای اهورا بر استی مرا ازآن ‏ گاء فرما رای 
روان‌دیندارای که من آنان را کامل میام ازسرور کشور 
جاودانی مانتد توکسی ای مزدا وعده بخشایش بهشت 
خواهدشد در آنجائکه تو حود با وهومن مقام میگزینی ٩۳‏ 


ازتو میپرسم اي اهورا براستی مرا ازآن آ گاه فرما دین 
که از بر اي بش رین چیز هاست وآن دن من که با راستی 
یکسان است امیدو ارانیکه با گفتار و کردار پارسا و یک 


ِ ۰ 9 
بر و آنند ببخشایش تو حواهند رسید اي مز دا 90 


ازتو میپرسم اي اهورا براستی مرا از آن آ گاه فرما آبا 
حیال پاک نیز بنزد کسیکه دین ترا تبلیغ کرد اي مزدا 
مقام حواهد گرفت و مرا در آغاز برگريدي هه دیکران 


را بد حواء میپندارم ۱ 85 


ازتومیپرسم اي‌اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما 
درمیان آ انیکه من انیک صحبت میدارم کدام یک پیرو 
راستی و کدام یک دروغ پرست است دشمن از کدام 
طرف‌است نه همان کسی است که طرفدار درو غ است 
چگونه ابید با او رفتار مود آیا چنین کسی را نباید از 
دشمنان تو دانست 8۶ 


۱ مقصود از همه دیگر ان‌دروغ پر ستانند که بگز اف لاف پیشوای میز نند 





3 


۷۹ وتان , چ وید 8 بب زر اي ما 3 


(۱۳) «وسی. قوس نمیا ومد و(هویدد وود چاس‌طترش. بب بر( 
وس‌کس. واینزه. (یوید. سن‌)ندم. دیوید - [سریم سس 

دوع مر سر وبرچآد. ستد(دویدم‌جآدوید. و (واسووط. 

| د. نس ویس مین ددنند.. دوپ ر«ددونزد ردوپ 

اج دم ۵ بت ندرب زرم وا ومع «دید. برس [س(ع. وسرسووچه 


(۱۴) تون قز. طکزه ند . رمع( ددنمد. و دید ویو واند.ط و . مد برع (( ند 

دنت ب ند زیت یو ولی؛»: دددیبرچ۰ لدم ددچ. 

اب بیع 4( ود وددسد. لک ند ب زر دید . یر ل(سد وید. ددم یرنه - 
برچ بت بوج رید 

6 سس دهوي و حدد !یوج وسریآد. ۵6۵« سدع 

سر موی وررس یی )رنه مسگوس سزسیی‌ور. بپردمپپردرسه 


(«) دوس ی . کون ند رمع( ع ند ( وید. ماو وانم.ط برنید. مت بزم و(مید- 
وزوه. نب تن نید نی ریم نید نب و. اسبم- بل دیس ددوازن ی 

ت ددم * بعه نون بده ژد . تسج بر و تنب شاه سول ۲۰و( 
0 را ررسم سد ند . و رید 3۳ وس ۵ دید وی و:( ۲ 
ور( س. دب ددشت ...ویب برو 6 تساو اس[ !یو زب وس ه 


)۱۹( توس . و نزن دق زم) ( ] مدید وید . رو قاط پر مد تن ز( رید 
و واع(ع ( 4 ند قوس ود ددع رکه رن نم - ورد نمی 
بزر ( . چاو وید سین 3] د وند. (سوي ری ول دب . 

ید بوچ و. واط بچ. تس ط وین . سریاو6۵ 2 نت [ نب ونر ند - 

اس و9 ند - ۱ واس سپ . وس ود( ۲ 


تطمه ۱۱] 


۱۳ 


۱ 


۱ 


۱۹ 


آشتود گات 


از تومیپرسم ای اهورا «اسی مر| از آن آ گاه فرما آیا 

ما میتوانيم پیروان دروغ را از خود دور نموده بطرف آن 

تافرمانبردار اف پرانیم که از برای‌راستی زحتی نود نمیدهند 
شش ندارند که از منش پاک مشورآی کنند 9 


از نو میپرسم ای اهورا براسق مرا ازآن] گاء فرما آبا 
میتوام دروغ را بدست راستی سلیم کم با آنرا چنانکه 
در آئن تو بشارت داده شد بزمین افکند بر مج و شکنج 

کرفتارش سازد و این شکشت بزرگ در میان دروغ برستان 
ار کند که 


از تو میپرسم ای اهورا بمراسی مرا از آن گاه فرما آبا 
ترا قدرت آن خواهد بود که او را (دشعن را) بدستباری 
راسق ازمن دور داری در هنگامیکه لشکربان کننه جوی 
هردو تروء (راستی و دروغ) در مقابل م استند چنانکه 
از روی سر نوشت جستین :اگز ید از آنیم یکدام یک از این 
دو دسته جنگ آوران تویبر وزی خواهی محخشیدای‌مز دا که 


از تومیپرسم ای اهورا بر استی مرا از آن آ گاء فرما کیست 
آن پیروزمندی که ازروی دستور تو باید مردم را در بناه 
خود بکیرد بواسطه یک اطام عن یگ و کیست داور جات 
دهنده این جپان که باین کار کاشته گردید ۲ چنین‌داوریکه 
بنزد اواطاعت و پاک منشی مقام گزیبد داوربکه تو 


خود اورا خواستاری ای مز دا 5 


! جات دهنده خود زرشت است 


وش 


۲۰ 





۷۸ وروی چید ززند ققل [ما 44 


)۱۷ مود ی . دک نس ز۵ع() دد ند . ی وود جانس.ط بریید. بر‌تن ز مد 

وید نید . ف ی وس(وع. تزی ([س و تن ند تزیند ‏ دیس . 

سید وام بو دیع وس ویبو ی و دود ند ۵ ندید ویو- ملع دید وم ۰ چا وید 
سوبایمط 

موم( چو. ولو درس . ب بت و رونقد ۵و ید . | 

نسرس. ...بیرق( ورع. (سیووط . دون سای ...وید ترسه 


ِ( ی زد ]| هد 6( وود و و. قاط برس نسمو ((ومد. 
وق سوی‌ن. سم ویتلووع. ب‌س(سلی: 
زب ند متدوش.. نیع [سز«ید موب وید رویدهع(عویزنس. 
ی دد بت ی : وی وه وس 26 ند - لب رم د ررنشد موب : تن نب (( رزنند مونید. 
ب 66 (ع هنیدم نید وا من ود : نن ل.. مسویودز دچ وس وب دیده 
3 ؛( ۲ وگن س. ز؟() ددند. 6 وود وود واسط رس تد نوم( وید - 
وت تددو نت 6 و62۵ نز نب () شارد؟ واز- او دع. ود جیپ - 
۳ پ ی سنعسد: لد ج‌س. 4 وسده ویر 
وسد._ دوع دب بو دد ند وسشد اد وید نف وی ده و - رم جر( رددویز. 
وا ه««سع. سس(« بر باس ب ۰ ست ۱ هرن ع سره 
۳۰( تروق ] | ند جن 9٩‏ هد دز ( دی ین مد و( نید وسوی رس سروس( 
سم بم. 6۵(دس. وید ودن‌دودوردیرنوی ۰ یدزد وهره. 
ویب اناد دبک * یه بر ۰6 و (س نس ددد نوم ند ترید- سوی دی ] سود ود حویید. 
ومد ترنید. وی رید تاو( ول(" ([ووو درد وس 
زب دع. بیج »رو نب ویم‌زند* واسحدم(و. ۵ ( ون دگر نو ویزه 
(۳۱ و٩‏ دس سنوسدی وارد‌وسد. ‏ رویدچس. ولد نوس دمن 
وید و ددد پوید- ود ووس. و سددیتیع + نو رای 
ره در ون «ی وی سح بر د. واسردر وب - 
س وی یه شوه لدسد مسق , ود تا دس د مووار , 
سید سیوییت. وادوس| ریت جسیي. ودزمووژه 
[ بر رده ] 
سوووي. وننووه (س) یوس دی مو‌سدویي. ورسوسع<دوووه 
ورنید یل برمسب‌پری. سدتیع. .و۵۳ کد :۰۲ وا ری واددسط. 
وس ووس. رن 
وود سول میپاری درد جر ود ...هیا ند "ده ورس سید دوه باه 


قملیه شا آشتود کات ۷۹ 


۱۷ از و میپرسم ای اهورا براستي ما از آن آ گاه فر ما آبا 
ای‌من‌دا از توجه‌تان کام‌وا تواعم شد و خودرا بش 
آزدیک توانم مود و ستفام ار خواهد کرد باه بشایت 
شد تکامل و جاودای صیب پیرو راستی خواهد کردید 5 

۸ ازتو میپرسم ای‌اهورا براسق مرا از آن آ گاه فرما آبا 
ای‌آشا ده مادیان و یک شتر و یک اسب که وعده شده 
است عن خواهد رسید شمچنن بنعمت خوشی جاودافی که 
از توپیمان رقت (نایل میشوم) ای مزدا ٩‏ * 

٩‏ ازتو میپرسم ای اهور! براستی مرا از آن آ"گاء فرما چه 
چیز است سزای کنبکه در این جهان‌در وعده خویش 
یا یدار عاند و مز دی که در مقابل کار و خدمت است نپردازد 
سزای چنن کی را که در دیگر سرای دچار آن خواهد 


شد میدا 8 


۰ این را میخوام از تو بپرسم آبا دیوها ازشپرباران خوب 
بوده اند آ نان بچشم خود می بینند که چکونه کربان و اوزیک 
بر ای خحوشنود ساخان آ نان بگاو ظلم و بیداد میکنند وکاویها 
محای آنکه آن را پرورانند و بر همای اشا ,زراعت بیفزایند 
آ را میشه بناله در میآورند ۲ 8٩‏ 


(قطه اول از تضتین های اشتود ۲ بار ثکر ار ميشود -- اشم وهو 
۳ بار--ما به های نت توا رسا درود میقرستم - ینگه هانام .... یک بار) 


معلوم ميشود که در زمان زرشت هنوز سکه در ابران معیول نبود با عین. جنس مزر د 
پرداخته میشد و داد و ستد میکردند غالبا در اوستا بر میشوریم که مزد طبیب و با اتر بذن 
(پیشوای مذهیی) با کاو و کوسفنه و استر وغیره پرداخته ميشد و نیز این قطعه بهتر ین دلیل است 
که خود پیغبر ایران سغن‌گو است 6 انکه دیگر ی از زبان او 

۲ در ان قطعه نز اشاره ربا است که در مراسم دیوستا مجری مىداشتند و زرشت 
بضد آن است کربان و اوز یک و کاویپا از پشوایان و اص‌ای دیو بستا میباشند ر جوع کنید 
پیقا له | سامي عاص در گانها 


۸۰ خاس اس جوا اند( رز قاری [ها 1 
( وس ۴۵ ) 


(۱) سم. ۵( «زن توس درس . 8 نه ویب دج 3 فد( تس مونید. 
سین نز دیب [شع. ورن وم بزمد- وواسع. دییر ند وبیر. 

8 بع. چای ددرم‌مد. دقع فد وسکوسون بآ ووو. 

اج دع. وددردم بو ژرنند - تدن ددجود وند» و۰ 66( یونیدوددسی. 
بر وب جنران اند. و(عته«سم. مود ((ندد - سر (عمویه 


)۳( تدم و( (د ند دق ریم درمید مولع دوید. 6سد[ددچ. تسد ر(«ددویزه 
و سدع دورم بت ]درم ودب . 6 نس («نس. وبرع چ. سیهرته او 
او دع. اد باس اج دم ددع اون ملد اودم. ول( نم تشرط 
ویو وان( ندز [یدع» دق وسد. وی ور ویدوددند ط یدز 
از دع. وسوي [س. اج دع. ( هر( بن تدتری د یاردو وازه 


۳( تب م. ۵ ی ررسب وی‌درند. وین روند. تن درد رب ری 
نوس یو جاب وررس. وس 96 سع. جات ترس و من«(ط. 

و بآ و. یه. واغ. (آدع. دس ویرل(یع. وا( ییم)برمب. 
ورس یس بو وع[سربرمد. وان تزیبزنید. 

سویود[ددط- دوع (وید. بر (رچ ده دب ون نت مه سن )۰66 


)۴ دم (۵ ( ند رزیت بو وم زرد نوس (وند. تن دس ایند وندمعع. 
دب وی ند - دوع تز نید و ند وب ویید. ومع بو ان 
نس سا( واس ون (وید: تا (ع6 م درس برچ وچ (سس وچ 
تدم - تن‌چو. 00(9 ) ۵ بو (وپدوددنت.ط نزن سر( وید مود وید . 

اج دع. درکن ند ۵ رسد ۰ وه ندرم - برد زوم نب ود. تشن (راه 


آشتود گات 


یسنا ۵؟ 

ات فرو خشیا 

من میخوام سخن بدارم | کنون کوش فرادهید بشنوید ای 
کاننکه از دنک و دور برای آ گاه شدن آهده ابد 
اینک مهنان آن را بخاطر خود بسپرید چه او (مزدا) در 
تجلی است‌نکند که آموزگار بدخواه و طرفدار دروغ با زبان 
خویش آئین دروغن منتشرنوده حیات جهان دیگر را تباء 
کر له 


من میبخوام سخن بدارم ازآن دوکوهر ی که در آغاز زندگاف 
بوده اند از آئجه آن یکی مقدس بدبکری خبیث گفت که 
فکر و تعلیم و خردو آرزو و گفتار و کردارو روح مابام 
یگانه و یکسان‌نیست اه 


من میخوا م سخن بدارم از آنچه در آغاز این جهان من دا 
اهورای دا مرا از آن ] گاه نود کسانبکه درمیان شا 
ین (وی) آنچنانکه من ميندشم و میگوم دل ندهند 
در انجام دنیا پشیمان گفته افسوس خورند ** 


من میخوام سخن بدارم آزچیزیکه رای این جهان بهترین 
چیزها ست بتوسط اشا تعلیم بافتم که مزدا آن ر ا(جهان را) 
بیا فریدکسیکه پدر برزیگران نیک نهاد است وزمین دختر 
یک کنش اوست که اهورای از همه چیز آ گاء را نتوان 
فرفتن 6 


۱ از این‌ها معلوم میشود که یفسر درمیان جمعی خطایه یو اند 
۲ رجوع شود باهنود کات پمنا ۳۰ قعمه ۳ و توضیعات آآن 


۸۱ 





۸۷۲ سس | [ ها "۷ 


(ه وس ۷ ۵(« نیس درس دس یم #وو- اسطم. تفت 
۳ جووط. 

یاس . ند( ور ویرسد. بر دد ند م ۰ وس (موسویزدزدرط وان ند وید هوزج 

وسرط و. ود بت تزع ونندز ۰ سع(سطويوع. 9 تن ددیه خدیرنید. 

((۵نید* اد 6 [* روبنز[ (رندفو. نب )موس دورس 

واس ون ع «وید. 6س ددع دود وب ودد طقس (سدوید. وس سع. سن ر(ی ه 


(د) تدم ۵( رری ریم زود واپ دنس یبرع #سودوندهع- 
تدموتش ریت ند وین ند فلع ن‌دفیت. وج ده برع یوم 

دد (۵ع ار ۵و نوا . 6سرد ددع د(سطمو. وس مج سر( 
۳۵ وبزسن درد" واسن ووز- واط روج. ۵(سوپ. اد دب 3 تزع تیش ۰ 
ی برم زر رید نا سموچ: اب اد دید ند ۰0۳ خاند. تراد وید ۵ودنده 


)۷( و ورن رتیت زرد و وی دس پیار؟ ی (سوسود. 
مراد کب رس سونس رس زرسپرمدترسه 
م6 (ع سرپ . ویم تسد( رودید. موبزوم ی 

۵و زد ۲۵2 ند * ومد. |16 یبووند. سوام و(ات«سمط. 
چ ند نز دید سل وین نب و( مد وس ٩6‏ سچ- 9رد وید. سین(وه 


)( جع لع. ددم سط م شد وید . (5+سون بط رید جای «( وس . 
(3- هه بر وی وید | جادرسهس )دوع 

واسون) دون 6سزدع دود وید وددسط سس درسد.. روج سیم درس 
واه وروید. سین‌س. ۳و وس و9 25 سی«(ع6. 

سا راچد وان رنه ۰ هو سد زو وم( زر ود ویده 


قعله ۸] 


آشتود کات 


ه من میخواهم سخن بدارم ازآنچه (مزدای) مقدس تر از 


مه عن کفت آن کلاعی است که شنیدن آن برای مردمان 
بهتر ین چیزهاس تکساتیکه برای خوشنودی من از او (پیغمبر) 
اطاعت کنند چنین کنانی بواسطه سمي شان برای‌منش 
پاک بتکامل و جاودای رسند (چتنگفت) اهورا من دا ط 


من میخواهم از کسیکه بزرکز از همه است سخن‌بدارم مزدا 
اهورا کسیکه خر خواه مخلوقات است توسط خرد حقدس 
خویش ستایش کسای که وی‌را میستانید میشنود عبادت او 
را من از وهومن تعلیم گرفتم او عن از معرفت خویش 


هنز ین چیز آموخت 5 


در دست اوست متفعت و ضرر کا نبکه هستندو بوده اند 
و خوا هند بود آن را خواهند دانست هیشه رو ح راستقی 
پدستان از بحت خویش بر خور دار خواهد بود و دروغ برسان 
کرفتار رج و شکنج بانندهمه اینها را من‌دا اهورا از قدرت 
خوش بیا فر ید 


و با بد با مرودهای متایش و تعظیم توجه او را (مزوا را 
بسوی ما جلب کنی آری آکنون من میخواهم آن کنوری 
که (مقام) ائدیشه و کردار و گفتار نک است بادیدگان 
بنگرم‌پس از آنکه توسط راستی‌مزد! اهورا راشناختم درود 
و ستایش خود را در کرزمان تقدم او کنيم ۲ 8 


۱ متصود از تو یک نفر بخصوصه نیست بلکه هر یک از شم مر اد است 
۲ گرزمان و با گروئان در ادییات فارسی سبار استعمال شده است در اوستا 
گرودمان عطعصهه0۵03 ما شد نی عرش 


۸۳ 





۳۹۰ 


۲ شیاه تسیود [ ماه 
)۱( ۳ ع واطج. ی برد سل ویس | «ویس یط . 

م۰ (ع۰ رد[ ب«ب (وم- تدرع [ند.. س‌ندوعع [بند. 

سب وس بل وس نب (ید. عاع(+ووادسم. 5رد دی ۰ سنر(ط. 

زد ددج ولد . وا رنه بل ود و باون * ۵ سود گس . تس 

وا دیع دیند* بد ویس نید . بت اکن سم . وید سای وه 


۰۸( 1 اع- وبتریت ند زد وید : سا( مج دوید. )دس دلب . 
ط- بو(هوای وسوویم. د(سری. سیراب. 

نج دد ند م۰ نطو وب وین دید - امن زبزد. بر دوندم. ند[ ند ون ود 
وم سل( د. بوچ و . تز بر[ ررنشمو نید نع (ع موس نود . 
سنن‌وسد.. فدفوچ و و «ا«بووی. «موسدرودویه 


)۱( ورن خد هون گیب‌وی دم توت سس (ط. ند دول دد تاو دنز 
ی وسرچ ر. ۰ تون (ع - ود [ذدن رسد 

س ددع بونه۰ اس سل 7 ۶۳ ی و. مس( نت | دش دون 
یط دود میرب ۰ ینت۰ وسم‌جآدید. سن‌زیپروس. وسود. 
«(رس قط : موس رم نسدوند- . چا وس و ند. ند تور( سره 


۱۳2 ۱ 
واه دعس وب سددپپودده باه کوسن. سد رس بولطم 
ادج دم یی ووسم. بدد. وادندوی. 
سا ویو 6و دس دم ود هس بد گس ۲ یل 
دس یره هد ولو وید, وا وبع روید. چه-یع. سوه ون اه 
آر رسد ه ] 
مه جع واط ده ۳( عم جات وی ددیار .مس و وتو وه اس ون زو باه 
دیاکد ون . مس بیر. سس یازیو دی وید 
مد وس . سنو رای ودوج ذس. وین سو .توس ند 
وس ايرد چآپزر ند ...بط مد نید ود اس وس 3 ۵ 99و 


قطمه ۱ ۱] 


۵ 


۱۱ 


اشتود گات 


توبابد خوشنودی او و وهومن را ازیرای ما فرامم کنی 
چه خوشی و اخوشی ما باراده او صورت بذبرد بشودکه 
مزدااهورا از قدرت خویش مارا بکشت و کار باری کند 
ا آنکه بستوران و برزیگران و و ترق دهیم برای آنکه 
(ما) بتوسط اشا از منش پاک بر خور داریم 8 


تو بابد آن کسی را با ناش پارسای خود بستائی که جاو بدان 
مزدااهورا نام دارد چه بتوسط وهومن و اشای خوش 
وعده فرمود که در کشور خود مارا از رسای و جاودای 
و در سرآی خویش ازنبروی وپایداری متنقم سازد 5 


ازان سب کنیکه در آبنده دیوها و اشخاصیکه او را 
(زرتشت را) خوار میخواعند ذلیل بدارد و همه دیگران 
را غیر از کسانبکه باو اخلاس مورزند (بست بشارد) دین 
مقدس داورتجات دهنده (چنن کی‌را) مثل دوست و 


بر ادر و بدر خواهد شد ای مدا اهور ا ۱ 


( قطعه اول از مخستین ها ی اشتود ۲ بار- اشم وهو .۳ بار ما به 
های ات فروخشا درود میفرستیم -- ینگه‌ها نام یک بار) 


۱ عنی که دین پغمبر در روز قامت مثل دوست و برادر و پدر اساب رستگاری 
یرو ان خواهد شد 


۳۱ 


۳۱۲ 


۸۹ ۳ ی ی ۳ آها ۰۹ 
(‌س. ۴) 


۹8 ویبوج. اعد د. 3 ور( مد. (وعود. ردوار(ی- 

زمر( ای ۴ ]ود ند ( ذدیت ون ی تدتر 9ب ددم . 
[یدم. جد. بل یی [سرویو. نید ز آ برع بزندد: 

اس ول وید. وس ددع روید. وهرچ و. مدید وده بی( بآ . ۵( «س رم ط. 
وی فد وگن مد وس 6و ند. دوع ان ط وید . برع ([ بیره 


۳( وا وی دس ۰ - ورس ...بت بر و ۵ د. س(سوی وب 
۱ 

4۵و د. مود زد ت ند رس وا [ند. تب تور[ نود 

(س۵)واعه. بیجع (رسع. .برع دنت م - (۵(درط. ۵ (ددسر. ودب ق: 
سید . چام وس ع روید. نیمهد بوندموی. وساسووچطه 


)۳( وید هر . وس 5 ند . برچ و. دوس سب . سدد یبرع 
سون(وید وم( ق(سو. 0( ند وی دب تن زر دید ۵( س() رم ور 

6( 6و سد وید. ددع رنه رسد وید ۰ ند ط وید ورد ند تاو ۵و۰ بان مرچ . 
وس‌ویود دی چو‌سد. حاط بوج. دس و ۰ ند | ویس 

#سرودط وگن دید تدیپودده( نو . جاو(ع اور بر نز( بیره 


(۳) سع. بت واعت«سن. د بت سیی‌دو‌. واسوله- 
و ابیت زم ند جع - 

جع س-۵(ب (عجچ دوید. جمج دق(سسن‌نند.. وا. دب‌سددع«وند.._ واس. 

وروكس وی زسم. رد لاد د نبا ویدودد دح دس وید سعو«هوو. 

ومد دوع ۰6 بط وید ۵(سدع . وس )۵ ند ود سم دوع دون جامد. 

وروی - ات ۵( بهس. نس و 6ع رنه * مزع «برد دهم چا و وید. 
بر (سوه 


قطلمه ؛ | ؟ شتود گات ۸۷ 


9 
اشتوح گات پسنا1؟ 
کامنه مزا ۱ 

۱ بکدام خاک روی آورم بکجا رفته پناه جوم شرفا و 
پیشوایان از من کناره جویند و ازدهقانان نیز خوشنود 
نیسم و نه از بستکان دروغ که فرماروابان شپرند چگونه 
ترا خوشنود تو انم ساخت ای مزدا هو 


۲ من میدانم ای مز دا که چرا کاری ازپیش نتو ام بر د برای 
آنکه کله ورمه‌ام اندک و کا کرام کم است زد تورگله 
مندم ای اهورا خود بنگر هرا بناه ده چنانکه دوسی 
بدوست دهد (وآگاه ساز) مرا چه چیز است پاداش تیک 
منشان 5 


۳ کی‌ای مزدا سپیده دم بدر آید وجنس بشر بسوی راستق 
روی کند ی تجات دهنده بژرک با گفتار بر ازحکمت 
خویش بمراد رسد کدامند کانیکه وهومن بیاری نان آید 
زهی امیدوارم که آن را صیب من کردانی ای اهوراد 


5 دروغ پرست نمیخواهد که پیروان راسی ستوران را در 
أبالت و ده زیاد عوده بپرورانند ان (دروغ برستیکه) 
ببدی مشپور و تام اعالش زشت است ای‌مزدا کسیکه او 
را ازسلطنت راندازدو با از زندگی حرومش کند این 
چنان کی با بد پیشقدم کته راه هستقیم دین را منیسط 
سازد ٩‏ 
۱ این‌ها عبارت است از قطعات مغتلف در چپار قطعه اول میغبر از عدم موفقیت 
خود گله مند است در دو قطمه بمد از تکلیف شرقا بست بسایر ایمان آورندکان و در قطعات 
۷ و ۸ در امید باری خداو ند و از قطعه ٩‏ تا ۱۳ از خود و آثين مزد سنا" صحبت مبدارد از 
قطمه 4 ۱ ۷ ۱۷ از گرویدن کشتاسپ و جاما سپ وفرشوستر سخن رفته است 


۳۱۳ 





۸۸ بو سس وید من دی ود [ ما ۶۰1 


(ه) ۳۵ع۰ فاد یسرد مویدد. وایم‌س. یمن 
ر( «رسهوو دوید. چاس. بو دز باوتودیید. ود( درسط واس. 

[ سوی نهد « یاو هد . ۳۵ دب وین لب زر نفد - و( «س ما۰ 

وا رو(و. دز بر دد- مس 10 تلع وی مود («ور- 6 رددس م. 
وود دج د. . وس 6( ند سل( |ددسع. دننز( نده 


)۰( سل ورس ده دم اف دیدعع(- دید تلو و . 
ویو ط. برچ ۰ وسییو|- توو نی و رود به دم - 

ندچ ویر و(۵6 ««س. ومع و(6عه «سدمور.. جاسن‌دویدمط. 
بر زرح ۰ دب ریم ند ررنند- و۳0 در برچ ند و - ۱ (ور ۰ 

بو اد ند م۰ وب عم [سع. روش ر(«ددس. وسع. شنز( ده 


42 و ند ی ۵6 د. وس«سدهوولر ۰ نسددژع.. ویب وسیم. 
نسع۰ ون ولون«س.. وه وید(ویی‌ سس سیل [سونولز. 

مد اددعع گن سن وسدم. دق( بت قد نزن یت ید وین بت خدترییر 

وزیت ردسع. ویدوددسط ق نب [ ند وید. س زیم ] ۰6 بو( بط وید هو بح راید . 
۲ یهوچ- )ود وتا ددم «یر6- وید وی[ دس . (۵ (سرریسط بریده 


(۸) و. وس ءید. مرسم. تسوینس. ویب ویر "سوم سونو 
| دع. دب بر ز ندچ ند بل (ووید. وید هددید دقن [شد وید. ۵ ( و مدودسم. 
وسدم‌دسآتووي. مود موس تس ددم ور تیم ون 
مس زرع 6 ید ورس برع مرخ دد دمو ج د وید" زد درس م ۰ 


دب وردلهن ددسمو ی دوید. وسبرت ق* ند ۵96 نید - ژررس وبا ین سس دس ده 


قطعه ۸ ) 


| شتود کات 


آکردا نی کسیکه پپرو راستق و فرمانبر آئین است موفق شد 


که در وغ پرستی را بدین در آور دکه از بش (قدم) و 
ار تباط با آن دست بکشد چنین کسی باید پس از اطمینان 
یافن بیکی از شرفا خبر دهد "ا او را از صدمه دیگران 


حفظ عاید ای مزدا اهورا 


اک از کسی پناه خواسته شد و بیاری برلخاست نأگزیر 
چنین کسی با مخلوقای محثور کردد که ازدروغ بدستانند 
زیرا که خود او دوستار دروغ و خبر خواه آن است کسی 
پیرو راستی است که پیرو راستی دیکر را ارچند بدارد 


همانطور بکه تو در آغاز مقرر عودی ای اهور اه 


ای‌مزدا قطم نظر از آذر و منش پاک که از اثر آ نها 
چپان صداقت جات خواهد یافت که را از برای‌یناه 
و حمایت مثل من کسی خواهی کاشت وقنیکه دروغ پرست 
قصد آزار من ممتا کرد وجدام را از چذن تعلیمی ملع 


ساز که 


کیکه خیال دارد دو دمان مراتباه کند عیادا که از 
کردار ش آسیی کن رسد بشود که که صدمه خصومتش ود 
او متوجه گردد بطوربکه ز ندگای خوب نه زشت را ازاو 
دور کند ای مز دا صٌ 


۸۹ 


۳۹۵ 


۰ ۳ [ها ۶1 


(۰) و مود ۳۵ وس. س()و(ط. دیس و. وسطر(رسط. 
ور فقس ق‌کن ند. 6« یود ی و ویعط و 

وید وددس.ط قبط و. ند رم ع لو دوع ۰ من رایع س ویع تب (ریت ۰66 
وانزرید. مج و. بر ویس وترند. دب وین نندو . ثه دود ۵ لب وین ناد ((سط . 
دییمع رم له ود دود مچّد. جاطیج. اسان ژن‌سه 


۱۰( ۳۵ واسد. یو (س. بهع(س. جاس. نت 95 نید. در تن (نید. 
ویدددس ۰ نس وس ع دوید. ورن وچ وا د دوس چادت برد ود ۵ونند- 
س‌ویم یج .نب وی‌نندر* واط ه. وید ق(وع. ون اند چ ی رید - 

و( و ددلز ند 0 بل زيمع تلد ریسم بر و۰ وان تن برد رید « 
۵(ط. مد وند.. چا ند سد وید . برد | درس موچ. ۵ ( سل( دوه 


(۱۱) طیوس6(سدود. فهیع(. ودلم‌د(ط. وسرمنسصری. 
تب نو وید- ولد وددید کید (سد وید سیووع. 6ع(ع سرب ود 9ددسو. #سویسرپ ع. 
۳۰ .]" ( رس تن یم رید سل( طوسع. دیب وب [د. 
ی سداب -6109) |" ورنت نید برد( «سفچ. زه( ۳6« وید. 
ورس ورطد. و ندرخ سرد . و(مود. دعس سر . بب دم نی ره 


۱۳( م دنت بط * (ند. .ند وین ند نس »و ددن و نی ۰3 م۵ وی رزند. 
0ج( ب نع رد۰ دوع (2 درد | ند بن در ن.طیق دس ول ون چ۰ 
میب فوچ دوید. ته سوع نسم. ۵(سوط. کن نت بو وین ونر ده 
سد ب«یبد واطج. بو داب 67 دتده۰. نادند 


وید زد (س ۵ )ی (سد. وس و س. دس ده یز سی و( ه. 


قطمه ۱۲] ااشتود گات ۱ 


٩‏ کست آن‌وفا شناسی که خستنین بار تعلیم داد که ما باید 
ترا مق ترین بشنا سیم و (ترا) از بای درستکاران مقدس 
داور اعال بدانيم ماميخواهيم بتوسط و هومن تو بشتوم 
آجه را که خاق ستوران باشا خرداد ۱ ۵ 


۰ ای مزد! اهورا کسکه از مرد و زن,زای‌من بجا ي آورد 
۲ چه را که تو در طی زند کی مر ین چیز خوا ندی برای 
پاداش درستی او کنور پاک منشی بد وعنایت کن و باه 
کساننکه‌من آنانرا بعبادت تو میکارم از پل چنوات خوام 
کیت ۲ 


زشت دلالت کشد " آنکه حبات جاودانی آخرت آئان را 
تباه ایند روان و وجدان آان وقتیکه بنزدیک پل 


۳۱۷ 


چنو ات رسد در بیم و هراس خواهد افتا دا نان جاو یدان 
در خاثه دروغ (دوزج) عانمد 8 
۲ وقتیکه راستی از کوشش آرمتی کسیکه از برتو او بهشت 
آراسته گرد بیش نبیرکان و باز ماندگان ستوده فربان" 
تورافی حلول کندپس آنگاه وهومن آنان‌را بکشور جاو دای 
در آورد و در روز وایسن آهوراعن دا آ نان را در ناه 
خود بگرد ‌ 
٩‏ رجوع شود به بسنای ۹ قطلمه ۲- و 
۲ پل چنوات در ادیات مزدستان_ععنی پل صر اط است در او ستا چئو نت نادوبدنگ 
۲عاهتهن آمده است معنی لفظی آن پل تشغیص و تصمیم و قضاوت مبباشد بقول کتب مپلوی 


چتوات ,رای یک وکاران یلندی ٩‏ نزه و با ۲۷ تر فراخ گردد اما برای گنبکا ران 
مانتد لب تیغ تند و بار یک شود 


۳ غاندان فربان 7۳:2 از امرای توران هنوز بدین مزد سنا نگروید وی 
زرشت امدوار است که آ بان را از بر وان خویش گرداند ر جوغ شود پاسامی خاص 





۳۱۸ 


۹۲ 1 [ ها ۹ 


(۱۳) مع. دودم‌سوی. وسآم‌دم(یع. (سویون‌س 

و (عموس و و و بل‌یین سر وند. رهررچ. اند - ۵(سدد(چ: وددسده و 
که . 

س بن آر. وس وس سنوی ویب وسم. یو( 

من وسد. جوسویزنس. جاطوج. ۵(سوست. وی نس 


۳ واع. ند وی نید - ون سوه تزع( وید نوج بت بو نید ٩)‏ 


() 6 منت قروندهو ند و ده و۰ بت وی نب (زنید: «(«س قط 
وسوید. اه جع نندو . و جاس. ۵ (نب بد(وه زو رده جانب یدج . 


ددم تن‌ررط . یت زر تلد واب ویدم ده ددیم ط. وت نهد زو لب - 


بات ات وت ۵6 دند. بویت بو 6 (اسوند. تن برع ز( ده 
۳ گزس زد قاس ون ع دوید. «ْ‌ی‌سد وید. وس(سجوطه 


)۱۰( ماع زد ک - نف قارع دید وانب وم یم درد جع تدز دم س وس وس 
پددس ی.. هدقع چوه ۰ب درد دیس وید یپرد ترس 

موسد نید و یید. . ویدوددید.ط بت [شد وید 

سییم. ی وسدردس. وسوردوا: 

ورد وید مد وید زوس ط و (رد در وید بر بز ز( نی بو در نید 


)۱۹( 6۵( وی بط وید نج( بید بر و( بد. نوچ ما و(سووید. ده . 
و ریب «رد. ۵ دز ود - ف 0 (خد رزیت برع ی رود منند ...دوه 2 وه 
ورین مد بویت شد.. تنب تزندخوویز.. منت ومد ویر 

وسرنس ینید یاس وسع «وید. 6س[سد دنچ ۹ 
ورن ی( نید. نب ٩6‏ سم - وا (و وه نبن. 9 مور(طه 


قطمه ۱7] ! شتود گات ۱۳ 


خویش خورسند سازد سزاوار است که چنین کسی بشهرت 
تیک رسد باین کی مز دااهورا زندگای جاودای بخشد 
وهومن او را بفردوس برین جای دهد ما چنین کی را 


دوست خوب راسق میشمرم ٩*‏ 


۶ ای زرتشت کدام یک از گروندگان دراتحاد اعاف دوست 
تست و یا کیست کسبکه بشهرت نیک خواهد رسید 
ی گشتاسب باور آئین است کنیکه در بهشت در ساحت تو 
سریرد ای‌مزدااهورا کسی است که با سرودهای پاک 
منشی ورا میستایم 5 


۵ من میخوام شا را از هیچتسپ و سپنتمان خبر دم "| آنکه 
هوشیاران را از بیپوشان کیز دهید خام همم و مه 
بر طبق نخستین آئین اهورا بواسطه این اعال براستی ملحق 


کردید ۱ 


٩‏ ای‌فرشوستر هو و با این پارسایان بائسوی بشتاب ماهردو 
امیدو ارم که کامیاب گردید آتجائیکه اشا با آرمتی متفق 
است در آن کشور جاو دای که از آن پاک منشان است 
درآ مجا تیکه مزدا اهور! برای‌گها یش بخشیدن آرا مگز بند 6 


۱ از این‌قطمه از زمان قدیم یک سطر افتاده است هیچتسب و سینتمان از اجداد 
ز رنشت مباشند ر جوع شود عقاله زرنشت و اسامی خاص در کانپا 
۲ فر شوستر از خاندان هو گو پدرزن زر نشت و راد چاماسپ است 


۳۲۰ 


۹ توس ک.. رودهد رون [ها 4٩‏ 


)۱۲( وبزی و ( ید ب سل۵ ویبر‌سي. نع تیه مدب 

۱ د- لب اف دبع 6و6 ومد ون ند زنل - تن ررط نع ررس. 

بر نم ود واع ند واسن )ری ۰ ندع ند ط وی ند (سوی ون چ. 
۳9 برد [س.ط ی ود ] 6نرسد. مرو دقع برد ۱ 

ون رن( سد. اس یاومج. تب وییع زیر * وسوو سع سنر(چاه 


)۱۸۰( ۳۵ وسددد ند ویر ط وید. دب برع چ نیدی . دب چاه بد - 
ارس 

ی ۷ دویدمچ ووید. واط وج. برچ دویوع. ی 

دهع ون ترچ تلد و - ۳9 اسع. او ند هد وس دوب موس 

وسهاس. سیم لیم وسوزي. واس(؛ي. وین | طویون ی . 

موس وید مدید وسزسچن‌د ری ویدیو 


)۱ ۱( ۳ »رو تدای 6 تسد اه ع. بو بت نادند - جان زوم س دم یه 
6سا ق‌دویدهع(سد. پن‌درنش م۰ وا ندز ۵سویج جووو. 

کف بر 6 تندو - یو مدب [ع ود وب نم (سی‌وي. 

وسلع» ود دم‌سدوند. سدع چاأب دن‌سدوند. شرس سوي. 
مسرب وود دییرند. من وس ووس. جاس وب ودویدم یه 


4 (۲۰) ودوس. سی‌بسد. ممدیوسد. دس ودتوسد رام 
واه دم مک وود بدورید . پسووسن. وه دبع . سود 

و نو دی دی یوب ووسع. مد وادید) و 

س ویو وه دس مرن ۷ رت مر اس و ۲ ویر 

دس سوویرد. یادوی رود. وهسیي. ممزسووژه 


[ تم رس ] 


یه واطووه ۳ وس|سود یا پري. بوسر ز یدید ومسگ مود دو ره وواه فه ندز( الب 
چیي. سیب مین سطزيي لس وی رای (سچوي. وس دود وراه وید ٩‏ اف رزیت و عفر سب 


نج سکس رد سور ند ون پوس تس نون ده فلاو 


قطعه ٩‏ ۱] [شتود کات س 


۷ ای جاهاسب وک در ]یا (رداهورا) از زیان ان 
سخن وم نه از سودنان و از فرماترداری و ازستاش و 
اطاعت نان زد کسبکه با هوش را از ی هوش میشتاسد نزد 
آن اهورامزدالی که راسق مشاور آگاه اوست هه 


۸ کبکه بسوی‌من گراید من نیز مبتربن چیزیکه دارا هسم 
بتوسط منش پاک با و وعده میده اما جکسیکه با ما در 
سرکینه ودشمنی است خصومت ورزم (چنین کنم) در حالنیکه 
آنچه مشیّت نان است بجای میآورم ای‌مزدا و ای اشا این 


است تصمیم من ازروی خرد و هوشم 85 


4 ۱ کسبکه بهترین حاجت "مرا که زرشت هسم برطبق آئن 
مقدس برام بای آور د چنین کی در زندگی آینده در سر 
زمبن جاودانی از نعمت فراوان بر خوردار کردد 5 


(قطعه اول از نستین های اشتود۲ بار - اشم وهو ...۳۰ بار - 





۱ یی از قر شوستر و رادرش جاماسب طوری بنزد اهورا مزدا شفاعت خو اهد 
شد که مورد رحم و عنایت شو ند 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۹۹ وس وی ات اف ومول 


ویکدربیا. سپ سسر ویاز دایز رد ری وا( 
پسووس. عو رال رای 6س. مد وی سید مومت ند 
سای ور ۴پودد مد سید برس مهد دورو 


وید مس ات واس‌داده "۳ 


۳[ وه دعس سل (سور.. سوورلدنویر. 
پم ووستء ای «سما. سل زدونع میا دی ویس اپری.. مرمچر۳ یه ووسی‌س رید 
دوجو سرد سم ری ون ملاس وداء عیی‌سطرر وس ند نزو زو (دند ز مند سور و هه دس 
ووسج س زد نز برس وس دورس فد زج ) چار با سود[ ددع رویدم نوس دم وان رگ ون سطلاسورس, 
یوس سس وامی‌درسم دودوی دود. ووسقدس. میم طچ. ۵(ه«س یو دزیی. رواس 
ده سین دی ولا (چی. ول داد وود جنس |چو. ۵ یی دزپیی. (سرس ود کوودو زیر 
۵ سد یو درپویه سیوم. وانیچه (() 


بومجش و او ]دم سوت بریم) دول زوس پا ورس 6 سورد ویر وگو کك 


رود دس. پووس ود( . پززه پیوس. وکین زوود.د-وسوس(. بلس کود. 
ديس برع م موی رس ور وید دوس برع دس و وی سم دد زا ار ۵ ار - 
دیدپ نمله زک یواوه بو( دوس ودره سل جوز پو هدس یود درز 
تمس روسي. ) ددی سیر هیور سررنسووی. ‏ (مموزه سک و اوه رسووط شوه گوس 
دس وسیدی. وس وادنزجتبهه زک یزپ یهد[ سوودژ, وسس._ وهی وید. 
له روپرستورمرمه. زونمید موس سللی ول 
واد 6۷۵ اسف جوز وب ود) اي «سه بر ]مس نروس ساپلول 
مزمواد. دیدن نوسن. یموس ردیر وویدد سید۵میروسد موز ویر 
موی وسلنسپروه رس یوا زیت وی جدوسممد رس قددستویزه 
ود ویو رده وس وم ددیدهه ‏ ند فدبع. ‏ نیرسن مت ویر پوسد لایر 
2 وس یس ٌ. چا( ری- دی جسو. ( فلان) وید مه (رسی سس 
یهن «۸سوود. یا دیی‌سدیسهرو. وبیه ودستین. و)وویز: 
دس . دیی‌مطار. دیوی. ولطیبه () 





06 سس 


آشنودگات ۹۷ 


ه‌های دامنه مثز! درود میترستیم -- ماه گانها اشتود مقدس 
و سرور نقدس درود میفرستیم ما پسراسر گانهای اشتود درود 
میفرستیم یه ها تام ده یک بار 


تا اهو و ثبر یو .۰ ۲ بار) 


ميستائيم (۱) در بندگی اقتدار و شوکت اهورا مزدا را که سر چشمة 
کیهاشیاع و فروغ سر شار است و امشاسپندان را و کانهای اهنود 
و اشتود و سپنتمد ووهو خشتر و وهشواشت را که سروران حقیقت اند و 
فروهر توانای نگان‌و پوریو تکیشان و نانز دشتان را اشم و هو 
یک بار - امبار سا ... جبه‌می س.اشم وهو . یک بار 
برساد پیذ یراد بنبوشاد وشنودي دادار هورمزد راآیومند 
خرهمند * بخوشنودی اوا هما امشاسیندان پبروزگر » تخوشنودی 
دین پاک ردان »ب خوشنودی اشو روان زراتشت سبتمان 
اوشه‌ر وان تب بخوشنودی هورمز د اوا گاه سه دی و سبه شام * 
و شنودی بهمن و ماه و گوش و رام * و شنودی اردی‌بپشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تخوشنودی شهر پور و خور و مپر 
و آسمان و انرام اشره روشن‌گاه خدا » تخو شنودی امیندار مد 
و آبان و دین‌و ارد مارسپند : تخوشنودی خورداد و تبشتر و باد و 
فروردین * خوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمباد * ضو شنودی 
روز ه گانپایو که آشتودگاه .... آشتودگانها بذیرفته هورمزد 
و امشاسیندان باد ۵ افیارمبه وهان رساد اشو نه اشم و هو سس یک بار ٩‏ 
۱ رجوع شود بمقاله ملحقات گانها 


۳۳۳ 


روش 


یس ف‌نن. . ددزمعبارهوس. 
وسدزددج. 


ول و چات و0 دا ایام جوسد. شوه 


»دیمان ووسوسریط. یمن۰ سوه نوی ووس‌سرس. واون. 
رود واه هو ووسو‌س رد3 سوه بورن. سس مه 
ین واا رب دننامه ورن نع سیس رسب ۰00 وادوادود۳ یدرد رزذه دس وه 

پیوزد لام نوم وم نز ول پس ژوسزن مس وو ي. وا سوج. (۳) دزی 
وشوو سیر بر املسم ورد دید یره دیو«چ. سن را ی ود تایه (پرگاه کم با شد) 
سرد و ند ور یو رالد ت‌وژ. چد ووساد رسب دود و ویس 
ابر دوعس ری وس سرد سل چرس رد دسج رک وی دیاس وداء ند وج دطه 
زد 0 
عسد ددع ووید, وه سخ سید سور واط مودک دیع دم میدس , توس ی «دندسو, واه ز ویو دربب دوید. 
وس دید وید [پرچه سس وی دپوي. دودساپ. وین دی ود [پیری. ومد رید 
»او دیع عایری» دس وی د (چري. اس س ام وود رید وی اس« وی دزپی. ب ویوزدط مه 
وه ناس دس واس‌پس رن ک وم‌رهطم(مود. ۵ هو پم ررسی رش وسیس 
سموو واه راندل, اسطسه #ذس, میرن سس اس رود. ی 
فویت اس ۵( وی زیت امس . بادطون 


سورثی سیون دیسر دورن وسد‌سدودیل: 
زوس دیور ...سر ویو ملاس موروسوو, وس مد ویر وس یاس. ند )رس 
سم ری وی عطلاس, سود زو ورس سوه وه سن رز دنو وی جوسببب. مد یط 
اب سیی‌سیر. (سه و وس وسي ده ورد وودمس برد رچیی.. هي مس وی‌سطا(يي, 
سر وی تازلا. دم وسوسود فوزوه دعس - یم دزد چیه یدورو موی دزیم 
دود ویو شدمي. ووسسودده وه . اند گیو‌مل(پن. ومسلين. موودزیي, 
دوورسووو. (ادیی. ووسزسوددووره وا ندوب [دیدبچیي. _ ووسلپری. سیي‌سطامي, 
دپودور. (دبي. تسد( زاره ویس دپري. وامورن‌پویت. مدیات. . بدد)پرس 
هد سید طسو سم بوووه من‌ریی. پاددنیی. ۲عریي نسنوده مووازی 
وادرنی +سلچه دسیون سورزوي. واددذيي. سری. پسدویه ‏ میس سنو 
واد رده )۱( 





مس و وه و فروزگریاد میثوی که کاتابیو که اهنود که کاتابیو 
کاشنود 5 کاناییو که سپنشد که ؟اتاییو که و هوخشتر که کاناییو 
و هیشتو شت برساد 

بغو شنودی اهورا مز دا اشم وهو...(۳ بار) من افرار دارم ک٩‏ زرتشتی 
و مزدا کش هستم دین من آئین اهوراست و دشمن دیوها میا شم 
بشودکه فررو هر پاکان در هنگام نماز اهنود و اشتود و سینتمد و و هوخشتر 
و وهشتواشت حضور بپمرسانند توای زوت رای خوشنودی اهورا 
مزدائی که سرچشه کلیه اشیاء‌است اهورامزداثی که فروغ سرشار 
است و رای خوشنودی امشاسیندان و رای خوشتودی گانهای 
اهنود و اشتود و سبتنمد و وهوخشترو وهشتواشت که سر ور ان حقیقت آند 
و برای شوشنودی فر وهر توا ای نکان و برای خوشنودی بور بونکیشان ۷۲۵ 
و نازدشتان معنی کلام تا !هو وثیریو دا برای ما آشکار ساز 

و بکند که راسیی یاک وفرزاه معنی کالم انا ر توش اشات چیت 

هچا را برای ما و اضح کند 

ماميستائيم اهورامزدائی که سر چشمهٌ کله آشیاء است اهور امزدائی 

که فر وغ سر شاراست 

ماميستائيم امشاسیندانی که ازروی دانش حکمفرمایند 

ماميستائيم گانهار | که سر وران حقیفت اندودر بالیدنو ننوکر دن اشیاء 

باریکنند 

مامیستا یم اهتود گات را که سر ور راستی و ای است 

ماميستاييم | شتود گات را که سرور راستی و یاک است 

مامستائيم سیتتمد گات ر! که سرور راستی و پا است 

مامیستاگیم و هوخشتر گات را که سرور راستی و یای است 

مامستائيم و هشتو اشت گات را که سرور ر استی و پا اسث 

ماميستائيم همه فروهران نیکان‌و دلیر ان و خر خواهان را 

اهو نور نگهدار بدن است 


۱ رجوع شود بسقاله ملحقات گانها 











۱۳۶ 


۱۰۰ تسس بدویچرس. مسدردی [ها 1۷ 
( وس. 5 ) 


61 وا و4 لسع . سوم سط اب وید. 
(۱) ددزهع شرهند. )سد ورد چام برد وند دم تندترییر ۰ نت | نت و نزن ید 
ترچ دب نید دی ند - وید وردی ط بت | سیر وان تزید وین شرس 
درنن دی وگول تم نز( رردد هم نید ه بجع( ]هنیدم دید . 
وس‌و9 سج. وی س ق (بید. س( وس دمب. شنز( چاه 


[ر رسد ] 


(۲) سیورس وس ددع (وید. ددنع |د ولد دود دعر رید وا ود ویدجوعع. 
دوس دو‌سدود فاسوننود. مزساو. ومزسووب. 
( سم دوید. ددم دزد وید وددسط ی اس وا( وس ع. 
چ زره برد دده ی ۰ تو‌ررو. زغ 4 داش - دب ی ند برع زد نید وسوو سه 


۳( زب نم زردند. وس ددع روید. ۷ تب بر ی .. ویر ددرن ]رم 
۳۵ دب تزع ) تندد ‏ باوج ( در - دوع( وی بو نیو مق 
سم مب و . جاس ددهو(سو. ( ددع نید دس سا( وسدم‌یي. 

دس ب ۰6 واطج. نت وا ند. بنع6 ۵ نویدم اس دزن ره 


49 ۱ ددع دونده |( نید وددوازد ردپ . و( وه «س یوب . 
6ب 95 نید . ددن ]وه ده م۰ ۱ج دم و ند ومد ط (چ . 
وسددع (ویدترب ط- (س. سیی‌سدط |وز. وسکیر. دوو‌سم. 


دفرس۳ 6 ان تر ند نس( سط وید موط. و( «سده‌ویره 
18 


قطعه 4 ] سینتمد گات ۱ 
توس 
سپنتمد گات سنا ۷ 
۱ نبت‌خرد مقدس و آئین ابزدی نیک آندیشیدن و یک 
گفتن و نی بجای آوردن (سبب میشود که) اهورا بتوسط 
خشنرا و آرمی عا رسای و جاو دای مخشد که 


(این خطمه ۲ بار تکر ار مبشود) 


۲ برای‌حق معرفت مزدا که پدر راستی است باید سبت باین 

خرد مقدس ۱ اعال را بجای آورد خواه ا زگفتار 

زبان و سخنانیکه ازخیال پاک است و خواء از کار بازوها 
شش بارسا ۱۳۷ 


۷۳ ای مزدا تول پدر مقدس این خرد ای کسکه جپان شادماف 
بخش آفریدی و پس از مشورت با منش پاک بتوسط 
آرمی بآن صلح و سالت دادی‌گ 


۶ ای مزدا از این خرد مقدس دروغ پرستان بر افتادند نه 
پروان راستی خواه کسی را مال بسیارباشد خواء اندک 
باید دوست پیرو رأستی و بفد دروغ چمست باشد 5 


! در این‌ها در هر شش قعلعه سینته مینو تکر ار شده است که ,ععنی خر د مقدس است 
و خوب از این قطمات برمبا ید که سینته مینو غیر از اهورامزداست رجوع شود عقاله آثین 


9 


زو تشت 





۳۳۸ 


۱۰۲ جسد. درو پرچد. ودوریرو. آها ۷) 


۸( تسرد ند ارم سا ددع وس 96 نید . مت برع ر[ ید 
از سب دوید. زاهز نیش - و دب تزرید. جامب تن د وید مود 
نز( اکن سب بو وس ج ۰ 6 سط ویم دب و(۵6 «سم. هرایم سومی.. 
تن ررنند.. ونروددیت سب (سد وید . وی . مد - وید وددیبود. وم(سچن اه 


)۰( فو. ون. .)یارس مد ديع و۵6 ند . نب نز[ بو - 
مد بل( وید . اب دسر واه دسر میي. (سچ دزددس. 

مد(عسجوچ دوید. و 4 موس تب وخ بی نیع زر نید دزم 

نوس وی نسط(ووند. دون)ترمی. وسر(سدم‌ویره 


"٩۳ )۷(‏ ده جرچس. هدند وا ور وید مس تس زیت وود انیت 
و وسو در ود وس رس نش دنوش بزیید ‏ 
بزم چنید ل ‏ از توس ول( من یس( ند نید 
ود که سب ج وین اس مديد وی و رگله 
[ بر ده ] 
سدووووي, واووه ۳ ود ۵ رسد دزندوی موس دی وبوس سي د درو زره 
ویدیو موسبیری. سس ویاندر ی نس ری ودک 
وگو سء سنن ولا ود رز وا تچ مزمید حز میت 
۵ ری درس صو پدمسد. سیر زیت ورس دوس دو باه 


قطه ٩‏ ] سینتمد گات ۱۳ 


ه ای‌مزدا اهورا از آن بهترین نعمتهاثی که تو بتوسط این 
خردمقدس پپیرو راستی وعده دادی آبا دروغ پرست که از 


آن بهره مند تواند شد ۱ 6۰ 


۹ ای مزدااهورا تواز این خر۵ مقدس بتوسط آذر وآرمتی 


شنیده اببان آورند 85 


۳۳۹ 


قطه اول از نختین های سپنتمه ۲ بار تکرار میشود اشم وهو . 
۳ بار ینگه ها نام ... یک بار 


۱ در متن اک ناه آمده است ۲ ک ععنی بد و زشت است یور اسب را (سحاک را) 
نیزدهآ ک گویند 





۳۳۰ 


۱۰ داد کاس تا رت دا [ ها 1:4۸ 


( وس. 12۸) 


(۱) «ووب. سوسدوید. سیی‌س. واليو:. جع رون سدمی. 
مددند ق - زو نددد وین (منند... واتزدند- ود زد دود[ دد- ۵(س مد 
مس( موسرم وید وبا رسد وید بزدهد: چ در وی دد دندز یندب برد 

نب و : محو. ند بت ((نهد وات جاسن زو وا وید ۵: لب تن ز( بیره 


2( واب‌طرس._ ود ورس مور وب ورس ند بر نید 
ع ب ([ مه دنت" نید وس 6 6 () طس. شاد )دد ۰ 
ود و۰ سود« وسوومد. وا پرنهنسو. 9( «سییر ۰ 
ند وی سوسن عروید. وا زرن‌ی.. ود یده‌بید. سوع(ع ود ویده 


(۳) سم جاس‌ینزوزه(سد.. وم دندش مد |نب|ییره: 

و۳ برچ بن‌«وسج. نج سا سب وچ . 

مرمع رم . وا و««سع. و۲سیع (2 5 نس دوبن نسوس ی 
نکن «درریپردد. وت 9 ند. وس وین ) دوید. سل( مد گن ببد. مس وه 


(۲۵۰)۴ع. اس سای وان در یب ۵6 د- نب وید و زد ید ددبز نید 
بي‌رط. و وین وید ودد تب [ هیده اند بزیت ین تندیزسد- 

لب بو ددند وس طونم ون دود دود ند جاس | رن - اسنرفت ۱ 
دک دوپ ناونع تزع ۰666 ان نت وه 


تعلعه 6] 


۱ 


سینتمد گات 


و 


یی اداثیش 

وقتیکه ر استی بدروغ ظفر با بد هما تطوربکه بسا پیش از این 
خبر داده شد ویدیوها ومردمان مزا وپاداش جاویدافف 
نخشند آنگاه اشا از عنابت تو کسانی را بلند سازد که ترا 
میستایند ای اهور | * 


ای اهورا مرا آ گاه ساز زیراکه تو آگاهیآبا یش از 
فرارسیدن سزائیکه تو مفرر داش پیروراسق بدروغ پرست 
غالب خواهد شد آری این غلبه از رای جپان یک یام 


پارسای خواهد بو د 8 


از برای مرد دا نو سط اشای مقدس تعلیم اهور ای 
تیکشواه مثل تو کسی ای مزدا که از بروی خرد پاک 
اندیش خویش بحکمت سرّی آ گاهی بهترین تعلیمات 


‌ِ 
است هِ‌ 


کسبکه گهی یک و گپی زشت اندیش است و کنیکه 
وجدانش را بواسطه کردار و گفتارش مطیع هواو هوس 
و خواهش خویش سازد چنین کسی بحکم ازیی تو در روز 


وایسن منفرد خواهد شد ۲ 5 


و + ۱ 


! بعنی کسانیکه‌در ایمان خوش تردید دار ند در روز واپسین از بپشتان‌و دو زان 
منفر د کشته در برزح ( هستکان) بر خو اهند بر ۵ 


۲۱۳۱ 





۳۳۲ 


1۰۹ وس سر ند برس بهللندی. [ ها 1۸ 


۰( تن( یم دق( . «ویی )ریت۰ وس 1 ودویدع - بل ومد ند 
نیم ع رد 

وان وین درد سع. بر دموچ و وید .. وید وددتسط و زد وید . ند( دم ولز. 

قرط ول وس ۰ اس ولد ودرسر. ب‌رلای. 0 چا بزد وید هچ بید- 

وه سر ر. ازع و ددسم هون یب ۰6 1 تسیسا) سر ۵«دیه 


)+( 0 ا (رین دق ]) سد. در دید ا* (م سددجو موب ۰ 
ات مهو زرت میم یم ع- جاس وس عدوید. #س(سچنچ. رولوسوو. 

ند هو سیم‌ددسد. .سین 6 ٩6‏ سع. ((ر«س(سع. ۱ 
سین«( . سوهنع (وید- ود نسطد( دورن درسه 


(۷) ای سویزوی :ی اب - درس یو تسد مود -( 6و دب و ۰20 

«ط 96 7ع. 
مرید. س. واسونیند. ومامبوط. فیواسطهبوسوم. 
توین‌ن.. چاددیبوه.. وولرن‌ندس. ند وید ند مدوم ) تارموچ . 
دب روط و . وسهیهون. بگن دنو . س- ویدو- بت‌تن زا بیده 


ٌه( و یو واس وین زود اس ۵ بید. رود ۵ ند برد ید . 
يب وبد ود ولد 
وید ماو سوم دوید. کن تم س‌ردننم. وسدرددط. و برع( ( نفد : 
وس ویو‌چاد. سویزس. سوس. س(و()هرن. دویدوددس. 
واسوندوید.. ود دددیید: ویدوددسط کس زیون یسرس(وه 


تطلعه 4] 


بادشاهان خوب ا اعال و تعلیم نیک باید سلطنت کنند نه 


آنکه شپرباران بد ‏ ما فرماتروا گردند ای آرمتی ای 
ستودهر از هه زدگاق حپان آینده را بارای از :ای 
ستوران کشت و ورز مپیا ساز و از بر ای تغذیه ما آنها را 


1 
بپروران *ه 


آرمق کیکه بمتش یاک آراسته است از برای ما 
منزلپای نیک فراهم ساخت عا پایداری و نبروی بشید 
مز دااهورا در هنگام خلقت این چپان بدستباری اشا گیاه 


1 
٩۶ برویانید‎ 


خشم باید باز داشته شود در مقابل سم ازخود مدا فعه کنید 
ای کسانیکه پاداش پاک منشان را بتوسط راستی خواستارید 
از همان راستی که مرد مقدس از دوستان اوست آرامگاه 


او (مرد مقدس) در سرای تو خواهد بودای اهورا ۱ ث 


آبا کثور نیک جاودای ویاداش تو از ,رام مقرراست 
ای مز دا آیا تومار حساب روز وآسین توای اشادر وقت 
سنجیدن اعال بدستیاری و هومن بر وفق آرزوی من وفا 
شناس خواهد بود هگ 


+ متصود از مرد مقدس خود زرنشی اس 


۳۳۳ 


۳۴ 


۱۰۸ جوسدس. بدرزپبس. بس ردو [ ها 4۸ 


(٩)‏ وس وس وا وی وس. و۳ وی نز نو ددس. دیع نب زد نف و ده 

6 نید. دب وین ند.. وطز وان درنند. .نید سد ید ونر . ورس ویس - 

وید وید ](اعل ویبو6. قاس ون دوند. چا ۵ دوید. #ت ای وچ 
واب وردسدع. دس ط وید ودهبوودد- وبترود بل ند - بوچ . موی د وید . ی 


(۱۰) وسوس. وس ووس. »براس اج دوید. ام (و. وا دعرهوبو. 
وسود. س !۰ وا سره وی ویر ترس 

ویر ول - بیجع ( بت ددنی. وب سنا «( نس دورد برد . 
اس بانج ورودع - و ی( د. دسسدد«ایبروه 


1۸ وب نید وس وب دب ویس دید ۰ وس و" س(سدخد وید . 
اد بو ی( نید . من( ویس ود دود وید* اند ( سردم 
وود و(« ویر وید. ی( و( سدوند. (س ویبرو. ۵سع سر ۰و وبز. 
وع 2۳ رید وس ون ع «وید. شاد نان * ستا دون ۰ لدندهوه وید 


۱۳( س م و و. سونع. تدیت.ط وید و دب بپومو ی . و رسدرد[ بو 
وچ ده مین [وع- وا روو. سس ون‌س.. تن ترس یره ور 

وید وددم.ط ند سر وید . بویت شد.._کّکزن ند برمدددند- ید 95 دد. ددع ترتع برد ی درد 
مرو و و ۵ونند - س و وج ددم سا[ / دول ین :۰6 + لب نوم رد نند و 


(۱۳) هپس وندوزیدو. وان روشم‌س نت وسزسد زوس 
مود بر مس ووسح.. وپدوندد ط|س رسد واسلز ند وس برس 
بت توجي نید ال و ده نوع نت وق نید 9 شدای تس از موس موس 
د گو س, ووود نس بیس ری رنه 
[ بر رسد ۰ ] 

سووي. واطی‌وه (۳) رز بهبن. ‏ ‌سربیی. ورسسود دوه 
میدن( ریسییي. سم ۲۵لاندایر. روسدمی. واسکدوط, 
مس ووس. مرا وادي‌وس. موس نس 
چ سوس ريس رید میدن ماس دید توبارن 

ل 


له ۱۲ 


۹ 


۱۰ 


۱ 


۱ 


1 خواهم دانست ای‌مزدا و ای اشا که شا فست بکسکه 
درگ تباه کر‌دن من است توا ا و زیر دستید آنجه یاداش 
نیک نهاد است باید بخوی از آن اطلاع یام رهانشده را 
۱ 


بت 
0 


آرزوی آن است که ازقسمت خوش با خبر باشد 


ی ای مزدا شر فا رسالت ی خواهند برد ی این مشروب 
مسکر و کثیف را خواهی رانداخت از آن چیزیکه 
کربا پای زشت کردار و شپربار ان ند رقتار بعمدا غالک 


را میفریند 6 


كي ای مزدا آرمتي با اشاو خشترا دارنده چراگاهان 
فراو ان و ممازل زسا نمودار خواهند شد کا ند آتانکه در 
کناننکه تز دشان معرفت بمنش یاک بیدا خو اهد شد که 


کانی از حامیان مالک محسویند ای و هومن و ای اشا 
خویش مجای مباورند آءان کسانی هستند که از برای درم 


شکستن خشم برا: نگخته شدنداهگ 


(قطمه اول از های سینتمد ۲ بار تکر ار مشو د- اشم وهو....۳ بار 
ما ه‌های بزی اداکش درود میفر ستیم - بنگه هانام.... یک بار) 


۱ مقصود از ر هاننده خود زر تشت اس 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


۱۱۰ ووسس. درل پرمند. مسوزددو, [ها 4٩‏ 
( تس ۶ ) 


)۱( نج ون.. وزی رید روج : نوس خ(. #سودویدمویء 
دورود یبود دی | دیس سبی‌د. مگوس. 
واس رن و. سدس. تب سدوو. و رید وود دد( بت زخ ده 
دب برم رد دید واطوو. سم وین . چا و مد. چ ان یی ایوه 


)۳( ند ق.. ند بن‌درند. .وید زو روررسن دی ند | نت دد ویزد موب 
توس وی رنب و()6«سم. ود | دفوس- ینس : ( مس( ورس . 
اجدی. هنایومیره. وچ لاردم. سی‌سد. دجیاد. ساوسوي. 
[سویو ددد. واط و۰ انب ۵6 ند . (۵ ( وید هوزو. نش دب 3 تن دید ه 


)۳( ند بر من )نو چا( سر - وس و9 س. (دوسمزع. 

سوی ۰:6 مدودوددسد. _خاوس وی وی سر ویس ده ویرک من وی ۵(«وید. 

مد وسوود. دساع دوس چتزمون 

رم (ع. وا دروب نه* 9( «سمچ. سهع یرنه : میرل: 
6 «ددویره 


(۴) مود ورود- سین س. سدییزمزووه. واس()دو- (سوپویرس. 
تسد وید سد۱۱6 ید ۵ وی «ددس حرج. سا وم (دد ی بترم 

وس دم وم یاوه: (ج دو. ن (دمد( ویدوسد وید جأ و۰ و« («مه( یدمع دید 
موه هب یی« رن : در نم و(ونه «سموچ. دیدن زسه 


۳۲ 


سینتمد گا تَ 


بسن ٩؟‏ 


ات ما بوا 

ای مزدا و ای اشا همیشه بندو سدّ راه من است وقتیکه 
مبخواهم غفلت زدگان راخوشنوه ساخته براه راست آورم 
ای راستی بوی من آی و پناء متبن من باش ای وهومن 


شدو را ابود ساز ۲ 6 


این بندو کمراه کننده که یکی از دروغ بدستان است دیر 
زمانی است که خار سر راه من است کسی است که منفور 
اشاست زاین جپت است که در جلب نمودن آرمتی مقدس 
ساعی نیست و نه در خیال آن است که طرف شور منش پاک 


شود ای مزدا که 


اي مزدا باه آئّن ما بروی راسی مهاده شد از این جبت 
سود بخش است پایه مذهب غلط بروی دروغ قرار کرفت 
از این سبب زبان آور است برای این است که میخوام 
مردم بمنش پا ک ملحق شوند و همه ارتباط خود را با دروغ 
پرستان قطم کنند ط 


1 کانیکه با زبان خود درمیان دوستانشان خشم و سم ۰ 


مد و ضد ابیت ستوران_باشند در ژد آنان نه کردار 
تیک بلکه اعال زشت غالب است و رای ایبان دروغان 


شان سر ای دیو در آیند ۲ ی 


! از امرای مالف ر جوغ کنید عقاله ! سامي خاص به _یندو 160072 


مقصود از سرای دیو جبّم است 


۷۱٩ 


۳۳۷ 





۲۳۸ 


بِ وه ایس مدز برس . مس داندو, ما ۶:۹ 


(ه( سدع بر . ود 96 بید. بان رید بزدید- مد جد دود وید بزدید- 

۵ یسوم |یبوت. واط یج. تس( ریدم نید ون یت بت 

فد( )بت تچ د وید. ۱ ند زیم نید دوع تاودو دواد 

مسر یندرس. . چا دن هدند نکن دنوپ . یوس ل(جد. تین ((ییره 


)۰( ۵( جانسم. ۵ س وی ن‌دوددس. اند ۵6 نید دب چوح )دز 6(ودموز. 
وبتز ویو واع. دوع دوید. نوی لد وندن ددنید- ده یت زیت دنز ند 

6 )ود واه زد ۵ دود . ورین ند یب ند زرف زر وی 

جیوه دیب دا ایبرو* وبب ای دورس ررسمچ . بب‌نن ز[ نیده 


)( تون مدرد فاط بوو. ۵6 وه تس وق ند نز بزونید- 
«(سطمو. وی هد بهوو ‏ ان(« 39 من( ند 

و سد(سوش. وم سر ینورد وسم‌سدوید. سونو‌سبع- 
۳ از (عور|سر. وا زب . لسع : ۵ (سدسدمویي: 


(( ۵ وف وم ند بط ویدنج( بو . ( رس د وید یپوو- بب‌دیم مسب ددنند.. وسع- 
سب( توس : ۳ 5 
ند | ددنندبرنید ۳۵و ج- چا زن‌سر. گنه سپ . یر سل ویم یل( و و. 
ور ری د.. وان ندن‌سو- ۵(سوع وم سورب . سوم زيديدید ه 


قطمه ۸] 


۱ مقصود این است وقتکه از پیشوایان‌و شرفا (رزمان) بدین در آیند مرمیان برزیگران 


سیتتمد کات 


ای مزدا خوشی‌و فراوای از آن کسی است که هيشه 


بپارسانی مأْنوس کردد وبا آنها (لابق) کشور روحافی تو 
شود ای اهوراطه 


ای مزدا وای اشا استفائه ام از شا این است که آنجه مششت 
چگونه باید آئین ثرا منتشر سازیم ای اهورا *ه 


وهومن این را بهنود واشا نیز بآن کوش فرادهد توای اهوا 
دراب مرا کدام یک از پیشوایان و کدام یک ازشرفا 
بدین گرویدند که از آن شپرت نی درمیان دمقانان 


1 
تسج ه باشد ان 


خواهشم ازتو این است ای مزدااهورا که فراشتر را 
خوشتر ین آميزش با راستی موفق گرداف و من نعمت کشور 
جاودانی خود ارزال داری هاره خواهانيم که پیک تو 


باشیم ف 





شهر ت یافته با نان تا سی خو اهند نمود 


۱۳ 


۳۳۹ 





۳۴۰ 


۱۱ وس وس خدزا ] ار ۴ سد, و ژدد وه [ما ۹ 


)۱( «(سطم چ. جد دود زسع ۵ بیع رنه ندط. تدرددوز. مس ویدم ی . 
اد ع( دید - واندبرسع. هسای. ود و دد. و(ته ررددوید. 
نو ویمویزس. وامن‌دیندجوار ۰1:۵۳ وبتلوور 

یا » سا و ررول دود وبا دید برع ی وع بش هد نید ددن ند 


)۱( ( نس جع دزد اس ]9 دید وگن دب ول . سووع. زد رم س ون وبر. 
سای واطج. (( ۱( نم تدیرر: وی ند( (یهوی. 
زوس ندتز.. ور هدن رم‌دوید. پ ول‌شترسد. 


4 باون بل وین ق ند . واس ۵5 سژنس. مدوب (سه 


(۱۱) سو. ودود)-ویی سل( رین ۰ ودود -وبدوودسط سم بری» ورمل- 
رنف زیت زو 

و«دله دیب وی | ت۰۹ ورویدع سس وی . و(وته«سمط. 

رد ولد دید . وید (ع ند وید اغ ند 3 تج یی . « یو( . (۵ دس د دورد ولد ردو لب . 

و(ووط ووهس او( دز منز و در نید بر ون ۰ مرچ ه 


۱۳( وب ع. میو. در وین نید » کر ددییز تاره ولز: سرسونط. 
وس ( ند گ(ویدمم نس وب م: مد د. واط روج. چات ان 3 درم نیز 
۳۵ وم تدم بنج مونندد وید اس 96 سس ۵( ی سر . تب تزع ([ نید 
مرت وشردندیپوند.. پ‌ددسرم ».جع دوندم‌ن. . جانت‌دوندموژوه 


۱۳ ندرا) پوس هس رزندی, وش برع د رید مه .وید وین سس 
تیش ند جوز سم ویو زرط رشن وان زره ونو تس برس 
بت بل 1۹ زوس ز رز تچنید ی سای( ند اند 
وس ووسن. وو سی لاس مد دی وراد . 
ژر ره ]| 
مب دی )و واطووه (۳) بع-وس-درسدیري. ت‌سوويي, ورس سود وچ ناه 
دون . مس پر سسع. ونااندزنا. تسدب کدی 
ود وم من رال ود ویس سیی‌سي. نی ابید 
وس زپری مس زنل مس لس وا سيم لباز 


قطمه ۱۲] سنتمد گات ۱۰ 


1 


۹ بابد آن‌سود مخش کسکه بر ای بجای آور دن نی آفریده شد 
باین فرمان ایزدی کوش دهد کسبکه طرفدار آئن درست 
است (باید) باتایکه با دروغ برستان در آمیزشند 
اعتناق تکند کسکه شخ شخصئت خودر ا با راسق مربوط داشت 

. ه- ۰ ۱ حم 
در روز واپسن از بهنرین پاداش بر خوردار کرددای 
جاماسب ۱ 


۰ ای مزدا این فکر پاک واین روح پرو راسق را با عبادت و 
خلوس نیت وغیرت ایانش میخوام برای حافظت باستان 
توآورم اتو ای توانای بزرگ با قوه جاوداف خویش 
تگهبان آن باشی 5 


۱ اما آانیکه کوش فرمان حکمروابان زشتکرداردار ندکار 
و خیال و اییان آنان تیره و تباه است روانها با خورش 
دو ز خی بدروغ پرست روی کنند در سرای دروغ آ نان از 


صد و تشنانند ۳ 86 


۲ ای‌اشاو ای‌وهومن کدام است فرباه رسی نان بر ای من 
زرتشت‌که باری ان را استغائه میکنم ای مزدااهورا من 
از,ی حشایشت با سرو دهای تبایش ترا میستایم "ا آنچه در 
نزدتو گام تراست عن عنابت کی ٩0‏ 
(قطمه اول از های سینتمد ۲ بار تکر ار میشود اشم وهو..۳ بار 
ما به‌های ات مایوا درود میفر ستیم -- پنگه هاتام ..- یک بار) 


۱ مر اد از سود تخش که در اول قطعه گفته شد مان جاماسب مباشد که در آخر از او 


1سم ار ده شلد 
۲ بمنی که روانهای گناهکاران دوزخی باخورشهای بد باستقبال روان نورسبدگان‌دروغ 
مت هیر و نفه 


۱۴۲ 


۱۹۹ قوس توس ولا ار .ون دا ندق: [ ها + ۵ 
( وس ۵۰ ) 


)۱ ود ۰ وود. (رس. ددور رمن‌دس. مرسونط. 
و وه دون وم وع. زد (سجس. روم . 
سا دوب . ون مد . هن مب ه تزدی. ون و9 ننده بت نز( نید 
نکن ونخوش.. قنت تن دونده) یت طبر #سسووطه 


(۱) وسفس وشوو (سرس-موامویه. هن سس 
۳ ن بو ند تن )ندز چاسندم ( ند نمی ندموج د ۰ (قدرد دی 
تن ون سییم‌س. نو «(دوسج. و«( -و0د وید وددس ددع۰ 
دوس دیع چارنه .. .ژد ویب ندردنسد وس لعع: وسنرسه .: 


(۲) سع‌ریی. سن‌وسد. وسووس. میس سون‌سدود. 
۳۵ بی و . وی مب ( مد قاط و«بزبد. برچ دویدم. نف [ ند 3 دوم دید 
وع- ند سویم چ وید سط لس وین وان( وید ددم وی ممد. 
نع 97 اس 97 دونده پپوخ* ته سوم یره" وه «سم. [ ین دوه 


)۴( سم جاسم. و(س و تذهویت (زید قد. سب وه مد دم دزي و[ بید. 
ریت دید بت ‌ویم‌شد. .ویب بد وندهتدترن. وند زد ون 

وین د 6( ممدتزند.. وپتیید. ی ریب . ددم سون‌سشم .ند رسد ی 
سوس. س(و(برت. ووه‌ساور. تساو هرا یی‌سوره 


تمه ۱ ] سنتید گات ۱۹ 


کت موی‌اوروا 
۱ (زرتشت کوید) آبا روا پس از مرگ میتواند از کسی 
امید یناهی داشته باشد بقیناً میدانم که آن کس جز از 
راستی و منش پاک و نو ای مزدا که درهمین جهان باستغائهم 
اجابت نوده عن و ستورا باری میکند کسی دیگر تخواهد 
بود هه 
۲ آیا ای مزدا ستوران خوشی بخش و چرأگاهان بان کسیکه 
آرزوی داشان آمها دارد بخشیده میشود 
(مزدا کوید) درمیان‌گرو, انبوه آنانیکه برطبق آگان مقدس 
بسر برند و خورشید بانان پر توافکن است در روزبکه در 
پای حساب واپسین ایستندآ"ان‌را بسرای هوثعندان 
جای دم اف 
۳ (زرنشت گوید) ای مزدا از آچه بدستیاری خشتا و 
رهومن بان کس وعده شد و سط آشا باو خواهد سید 
بهیان‌کیکه از پرتو قوه راستی خاک هسایکانیکه هنوز 
پیرو دروغ است بدین در آورد ۲ 8 
ع ترا درودگوبان و ستایشده ام ای مزدا با آنکه و هشتامناه 
وخشنرا درپل چنوات در سر راء خانه پاداش آن چیزبکه 
آرزوی همه دن آورندگان است فرمانبرداران را منتظر 
اشارء باين استکه آقمه در این جبان آرز وی اسان مباشد در قيامت باو فشیده‌شود 
مستمندان‌و پیئوایان که بسا از عم و خوشی دنبا حرو مند در جهان دیگر با نها خواهند ر سید 
و متصود از آن کسکه با و و هده فشایش شده است و عالگ مسا را بل ین مز د] 
خواهد درآوره کي گشتاسب میباشد 


۳ وهشتا مناه بمعلی هترین منش مباشد کلمه مرادف وهومن است متصود این است 
که فر شتگان بپمن و شپریور در سر پل صراط منتظر ورود ارواح تکوکاران شده تا اثیا ۱۰ 


ها لا 


و 


۳۴۳ 


۳۴۴ 


19۸ سوت بدیپرچس. بددزسوه [ما ۰ 


(ه( سل(چ و. و بل ریمزجنید. 6ب ٩5‏ ند . ند زین ند : تن ز( نید . 
بنددنت .و3۳ وی دود : رن( سور تاسط (س دیس 
سد وفع یموس درز یدود سس زو ی وین لد 

ود ددم بندد یندهع نید زد اس سس( رید رد اند مر ۵ 


(٩)‏ ۳۵ بر( ده واسرو. وس و٩‏ س. سر پ. 
(ر«تقط. ۳ سس ینیم( 

نیام دید. لسع (وید. مدع« -(سر جع تدم‌چ و. 

؟ ند برع دد ده ۱ واط ج. ۱ نت نژ رسد ه 


)۷( و وا ودب من دید 65« ولد مود ارنه: تسم : 
سددهدد وید ۵ 6 ود یت بر 6 دب بوج زد نید و۵ زو ند وید برع رسد 
ی دهع رنه واطیج. ند انب ون ند 

و( بیدد وید بب دی ی ید نج دس دمن بت رزیت دنن‌واژه 


)( )سم چات. زا ند وید ۰ ولتید. ۵ نز مد( چموس. تب ول بر ددسع: 
تسد (د مس دود وس )وس ( ددم دس ندیچ . 

سم چاسع. نم وی دید ۰ ند( ع 9( برد نی پر 6 نس 3 بو نید . 

سع. جاسع. اس وی دوید. #سزسون و مت 


قطمه ۸] 


آری ای مزدا اهورا و ای‌اشا یک اشاره صریم و آشکار شا 


ما را بفردوس رساند چه دوسق و مپرباف شیا نست به بیغمبر 
ل‌ 


تان بقینی است *ه 


بیفمبر متاش کنان صوت خودرا بلند منکندای مزدا آن 
دوست راستی زرتشت نا آنکه زبائم را براه راست رهمنون 
شوی ای آفربننده قوم خرد بتوسط منش پاک مرا از 
آئین خوش بیا موزهه 


ای تدد رو ترین سواران ای اشا وای‌وهومن ای‌توا بان 
و ای درخشندگان با هیجان ستایش خواهانم که شا 


۷1 ۵ [ و ی 9 
را بر آن دارم که بسوی من شتافته مپیّای باری‌من کردید هه 


ای‌مزدا ها ره خواستارم با سرودهای معروق کداز عبر ت 
پارسآی است بسوی نان ر وی آورم همچنین ای اشا حستهارا 
بلند عوده با ستایش ایبان آوردگان وبا آنچه در خور 
متش پاک است در مقابل مان ایستم 8 


۱۱۹ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


۱۳۰ تسم ددزا] رم .ولد دزندوه رها ۰۰ 


(۱) مسدوند. چاسع. ورن د(سدوند- دهد -تدفوی («نفد. دوز( 
ون ۵ نب وی نید. جا ون عدوید. ویدودد نسح لیب [سو ویر وس ی وین چ. 
وود سوب دوند. #سی‌ددس.. ایدم یی دنس 

سم لوارفیید|سروند.. د وین برد ییردد. و و س. _سودنه 


)۰ دم ۰ وزبند: وا () وید . زورون رسد( سدوند. وندودرس. 
لیب زد 

وهز دیدب رید - وانج. ترس یییع ؟ و6 س()‌زد ب. یت [ نب 3 برع نید 

(سط برسع. ۳ سید[ و۰6 ( ویس سم( «وید. 

بل دوم ند ونمدد - دب دیمع دند* خایرنزشد. وت هدر بب بزعر( ده 


(۱۱) سم. واع. تدمونتط من مر لد ویب .نب زنن ری 
وین (دیت -. رین ند مایت ررنیدتریید. و خدیدو تیف 

ویددوس. سزتنع«وند. م(ووسم. واط‌ج. ند ی زوس 

زنب دا ددند - وان (ع ویده) هر پن‌دذیت ۰ تس ورد ۵(سو )وه 


(۱۳) ده پوس چد دزندو. ولد هد وید چید برس ود زد زتروس 
پوس مويسع .وود رس اد ون‌سوید 
سپس وورژ. وسرلسوسی. دوز دوس 
ءصکوس, جو دی اس اعد و یی تن رژه 
[ مر رده )] 

سورب یاوه (۳) وود رذن نسدجیب مموی‌سیودوه چرس 
دزدوي جوس پپريه وین داد زين مت وین سریریود (دموي. ۳ سوه دوزره فعوا] ند 
ادن رود چن سکس درم دورو ساوسو سوت دوفارو 
چریژکدرییر. برپسبپي. نیو وازندززو. نسدب. دنو 
ومژوسن. سور(ٍ. واديو. دیی‌سی. بهدبرس 


ددم در فد یدیدج مقط ین ایند میت فد نون رید اد هر و پر 


قطعه ۱۲] 


۹ 


۱۱ 


ایک دگرباره شا را ستایش کنان در مقابل دأن استاده ام 
پی از آنکه بعطور دواء بحسب خدمت خویش باداش 
رسیدم آلگاه خوا هم کوشید که دین آورندگان نیز از آن 
ره مند گ‌دند ت 


اعمالی که پیش از این ازمن سرزد و ۲ تچه بعد بجای 
تور خورشید و سپیده صبح درخشان جله ازرف سبیح 


تست ای راسق ای مزدا ‏ 


تا مرا ناب و توانثی است مابلم که ثناخوان شبا بشم ای مزدا 
ای راستی آفر بشنده بشر بتوسط منش باک طلب میکند از 
آنکه او (بش) بجای‌آورد آچه را که بپتر موافق اراده 


(قطعه اول از نخستین های سینشمد۲ بار تکرار میشود-- شم وهو ... ۳ 
بارسما به های کت موی آوروا درود عیفر ستیم س ما به گاتپای سینتمد 


مقدس و سرور تقدس درود میفرستيم ما بسراسر کاتها درود میفرستیم 
بنگه هاتام .... یک بار) 


۱۳۱ 


۳۳۷ 


۳۸ 


۱۳۲ وس گس ی بو ۵ پرس. پسوایي. 
وزیت ی .ی وچ واسو ده )۳( 


زیون واهووو رس میدید هرس سلایزسوی. سنوی 
موس سبط ۱ م۵ زوس .دی ویس پر مدرم) سس پرچه وس سر دط. 
مدو) وم سود سم من ماس رس میی‌سط ور وسط. و ردان #وندهت.. وم سید درس 
وود صدا دوه درسا.._وسطن درس وورموچرم سسیددزدع رون ._ووسط یس وحم ودک وی سل امورسي, 
ووسل‌سندس. واسی‌دوند + دودب دوس و‌سطنبدس. موودط(بي. قاس وودایی. رولب 
زبدیه سدیی دی واسرپن. وسط ادا وودي دی ميري. ۵د«سیی این زسرس کو دود زچری 
قاس و دربیه سییری. واطأوچه (۱) 


ساوسو دوع ویسدوت یس وت نیرید ویاز سور وزیا وهگوص وت 


سیوم. ونطووه (۱) 


زو ویس وه زووسب دس واه وجی‌سم. سک و [ .و و سوسلاء ریاس گوید. 
دسدر و سر سس( یی ودک یو[ وید دوس .ون ود راد یره ار[ 
ویو ماه وس وج وه ده ادنوه و ره زس وو اوه دس و شیر 
دس هن ریدم ندواهچرمسپوز. سررودونی.. شمهپره ده چی زود پسوسوو لاوس ژود. 
ی واه دد ۵) جنبروه دک یزرو یدز سویس[» وسو. ویس 
دنه ویر وه ب- دنو رسی)وسي. | «سوو. سه هه وید ایآوید, واسنن. 
واه داب دوه زس.ی وی [ وب وید) وی دس رد سس سد ووي‌سو. . سژیتپاوژ: 
نوم ولات. ایوس وج رم وب سرد و مد ری یو وه ید سر( سچره سه سریرز. یز 
سده . وس( رو ناسین وه ( ی بو ودک راوس . ردنب لد ۵سدذ«سده یرد 
وس که و ز وه ب-رسسود اوس . ۳ ۳ سا وومسی .رشق و سییر پو ویر 
كِ« توس سرد ددهچر۳سپددرندد.. چوسی. ._ (فلان) جرب یسع. 
سس وسوی دب یدیس کوت. واس. دوع چجه بریا وه برژ رسپزه ند ور ند نو + 
پاجهیا. ادیسی. دیی‌مطاند. دیونن. ولأوپه ()) 





تا اهوو ثیر یو .۲ بار) 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقندار و شورکت اهورا مزدارا که سر چشهه 
کله‌اشیاع و فروغ سر‌شار است و امشاسیندان را و گانپای اهنود 
و !شتود و سیننمد ووهو خشتر و وهشواشت را که سروران حققت اند و 
فروهر توالای نیکان و پوریو کیشان و نانز دشتان را اشم و هوس 
یک بار ب امبار چا چنه‌می ...شم و هو ... یک بار 

برساد بپذ یراد بثو شاد وشنودي دادار هورمزد رایومند 
خرهمند " بخوشنودی اوا هما امشاسیندان پیروزگر * مخوشنودی 
دین پاک بزدان تب وشنودی اشو روان زرانشت مستمان 
انوشه‌رو ان + وشنودی هورمز د اواگاه‌سه دی و سیه شام ب 
و شنودی بهمن و ماه و گوش و رام * تخو شنودی اردی‌بپشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تغوشنودی شهر یور و خور و مپر 
و آسیان و انرام اقره روشنگاه خدا + تخو شنودی اسیندارمة 
و آبان و دین و ارد مار سند * فوشنودی خورداد و تبشتر و باد و 
فرروردین * خوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمباد * بخو شنودی 
روز که گانپایو که سنتمد ۵ سینتمدگاتها پذیرفته هورمزد 
و امشاسیندان باد هه ائي باریپه وهان رساد ا شو ته اشم و هو .... مک بار 





۱ ر جوم شو د ببقا له ماسقا ت گانها 


۱۳۳ 


۳۴۹ 


۳۵۰ 


وس ف‌نند. واطاسج- 
ب‌دییر و( ند . 


هیده پات. پاون. وات. بای وس سوه 


دیون ووسن سرد وه دون جوز وسفس رد ۳ 
رود ب) س (دسق و 09 سل سرد و ۳ ددا) پر وس وه ,۰ سس اس 
و واطس رب یوس اعه نه ۳ جسفس ود یازن. وادود دی دودم. زو لاه دس یرو 


ورد فاد ردو پدووسون میوي. واطنوو. (۳) سای 
وس اه سور ندرب , 6 سلاسی روه۳(دی, واه هیر« . رات ودو وی و (برگا: کم با شد) 
ی 
ار ددو بو سآیروه سس رد دوس رد شم رل پوس ی سر سط» وین ساطم 
ادزسط: نیو اند وید و مند ما وس شدای رید مه موسوم دسر یدزد فراع خاز ۳ مس 
6و اند ووید. . جوسی‌س ردسن, وا و که وی تاه یس , زوس دواد دوم دوب دود 
وسن‌دسي, ووج سب زره ۵سرد ویو دزی دواسزپع. دی دی ود |پری: وسط یراد 
و جلیا- | پری* مس «ب یی د زیری. (سو سا[ کود ریدم [چوي. ۵(سدد وی دزیبریه ویوز ددم (. 
وه رد اس درد دی مس رید وی زس.ط اس برس ۵( دوه ور ماس زره و بزسن و سید م 
سوو, واسر الط سطس ۵(س. پر. 4 نی زاس روت م ورس و دی 
وهی .ی ۵ات نف وین (زنت د رامع . ماسطمچه 


موریه دگوین. (دديسسیرن. دزد وودپوبیی. . ووسسوسدذ ون 
ویس مدراوچر سم رک وین دواد یروس وی ورس س دوه یره وس تسه دورس 
لاس بر . مب ویس (سي, نس ویس ط وی ویدم وس سود وووه نم نو بر[ ند زنل پیي: .وی چري. وونسط- 
زی. س یی‌دسییو. داي وس سود درو نوه ودب در بیع ووسفپري. س ویس زبوه 
ینید زاو , ددم چوه تس سود ترونوه . ددناو چرس دود دزنداوی. یوس پري. ند ویوس بیع 
سویدیو. شسمین. وس دون رو تاره یاطند.ت یی سول(بی. ووسوپی. سیو‌سطايي, 
دپی‌سویو. (دین. وس شون ده وادو‌دیدپآرندپيي. ‏ نوصپري. س ویس طزيي, 
ویمد نی دمم واو دس ده باه م ویس ط بري. وا زرن‌یوند.._ مدو(ا. .ود )پچ 
ود وس یط وس سوت دوه نوه خن ری وادددیي. مرو سید وروی 
وادرای. مسر نسدچدو ‏ موی ونددذيي. ‏ رزوی نسدتیو ‏ انیت موی 


شب () 


خوشو من یه 


مس و وه و فپروزگرباد مینوی که کاناپیو که اهنود که کاتابیو 
کاشنود که کاناییو 4 سبتتمد که کاتامو که و هوخشتر 4 کاناییو 
5 وهیشتواشت پرساد 
بغو شنودی اهورا مز دا اشم وهو....(۳ بار) من افرار دارم که زرثشتی 
و مزدا کش هستم دین من آئین آهو راست و دشمن دوها هیا شم 
بشودکه قر و هر با کان‌در هنگام نماز اهتود و اشتود و سینتمد و و هوخشتر 
و وهشتواشت حطور بهمر‌سانند توای زوت برای خوشنودی اهورا 
مزدالی که سرچشهکلیهاشاء‌است اهور مزدائی که فروغ سرشار 
است و برای خوشنودی امشاسپندان و برای خوشنودی گاتهای 
اهنود و اشتود و سیننمد و وهوخشترو و هشتواشت که سر و ران حقیقت آند 
و برای خوشنودی فر وهر توا بای نکان‌و برای خوشنودی پور برتکیشان 
ونان‌دشتان معتی کلام تا اهو وگیریو را رای ما آشکار ساز 
و بکند که راسپی پاک وفرزاه معنی کلام ار توش اشات چت 
هچا را برای ما واضح کند 
ماميستائيم امررامزدائی که سرچشمة کلله اشاه است آهور امزدائی 
که فر وغ سر شاراست 
ماميستائيم امشاسیندانی که ازروی دانش حکیفرمابند 
ماميستائیم گاثهار | که سر وران حقبقت اندودر بالیدن و نموکر دن اشیاء 
بأری‌کنند 
مامیستا ثيم اهنود گات را که سر ور راستی و پاکی است 
مامیستائيم اشتود گات را که سرور راستی و پاک است 
ماميستائيم سپنتمد گات را که سرور راستی و پا است 
مامیستا ثم و هوخشتر گات را که سرور راستی و يأک است 
ماميستائيم و هشتو اشت کات را که سروو راستی و پا اسث 
ماميستائيم همه فروهران نیکان‌و دلیر ان و خبر خواهان‌را 
اهو نور نگپدار بدن است 


۱ دجون شود بتاله ملسقات گانها 





۱۲۳۰۱ 


۱۷۹ تسدس._واأو.ط موسط(د. [ها ۱ 
(وس. ۱ه) 


و۰6 واع. وو‌سوس. سوم‌دطزیویده 
۳2( وطهدویم‌دفل. وسدلیه. سنه‌ن. سدزه- 
رسد (دویدمجون 
واه ویریی؟)زسدوند.. ونلسی ۵ سییس. یروس زد( دم 
ود وددسط کت | سدوید. وسووس. . واسن‌دود. . جسو. ‏ اع. 
اوه و جام(رین‌سزوره 


[ر سل ] 
(۲) موس واع- ۵ ند . رمسط (( دیع ند تم ر( نید . نب زیخ نید - 
یرد 
دج تشد | دد نیز نید ت( سوم وز. وچ دی س. وید دویدمی دوید. 
وس فاوي. 


موس وسوزي. واطنج. 6س|هدون‌ش... وان تن‌وشو. وسدوی 


تایب رزیت و ثروج ه 


)۳ ند وا ع (دن اند مدید و7 وسرچ و. واع. ویدوددسط - 
قسد (سد وید- دس( عبرم ولز. 

ور( ینید بن‌دو(دسع. دی سدود. تا ون دوید. وس زيچ ۰ 

وس یی یر مو: متسط و( رررطء وب 96 ند. ۵ سوت وی ومد. 


بب برع وه 


)۳ ور( بد. اج دوید. ۳[ ور( . 6() له ود وسر. 
سیوند میدق 

۵( مد وهیزین فدچ. ددع [* سویم 6 9 درخ ) تاو ۵ج دید - داي دهد وید. 

و( ند مسا چاسن دوندمعج. ور ی( بید. دزن ند : زیم نرق( نید . 


#سوژسه 


قطلمه ء ] و هو شو شتر گات ۱۷۷ 
سر 
وهو < خشتر دات ۱ بسنا ۵۱ 
۱ ای‌مزدا کثور نیک گرانبپا مثل قسمت پارسای‌راستی 
بکسی داده شوه که با غبرت تیکوترین اعمال بای آورد 
اینک خواستارم که داراي چنین قسمق شوم بگ 


۲ پیش ازهمه اطمینان بخش مرا ای مزدا از کور جاوداف 
خویش واز کثور راسق و آن آرمتی این کثورهای ید 
منفعت را بواسطه مش پاک بکسای ارزاف دار بد که‌عبادت 
کین چگ 


۱۵۳ 


۳ ای اهورا و ای اشایکسای کوش دهد که درکردار ‏ وگفتارشان 
بسخنانتان گوش دوخته و بمنش پاک تکیه داده اند 
بکسانیکه تو خود تخستین آموز کار آ نی ای مزدا 6 


در کجا براستی رسد در کسا آرمق مقدس را سشد در 
آتجائیکه کشور جاودای دست ای مزدا ۲ هه 
٩‏ _ در قست اول اين‌ها از کشور جاودانی اهورا که پاداش تک و کاران است 
صحبت میشود در قست دوم پیغبر مرتباً از پر وان امدار خود اسم میبرد 
۲ جواب چپار سئوال این است که پاداش و عفو و اشاو آرمتی همه در بپشت دیده 
میشود 








۱0۴ 


۱۲۸ ومسوس._ ولیب ایند طا [ ما ۰۱ 


(ه) چا در نس. ‏ موسد. ؟(] دیب دد. وپعز نی و دمد. دب وین اد عفر نب تزنید- 


یه ببر6. واه دس 

واس دم( ررچط. وید وردیه ط ی [نید وید 6(عمم«ط. دزي تاو دد. ب۳۹ 
61 »6 ند و برع نید 

ع. وسی‌سوید زد و(ورید. (موژو. سیم دیون سوي‌درسم. 
لزر ندی) سده 


)۰( و تاسن‌درط. وا دیع دوید. و ووتا: ورس ترس بو 
وا( سر . (سوسم. 

سور( ویس دق (ید. وس ووسع. سیع... بر تن )یرد نوتم - 
سوید ور . 

۶۳۵ تچ و. ده وای- وسدمد. سن ع ول(" دوس ع(نید. ( «سدویع دویره 


)۷( وسدوی ۶و نع وه" مس وب . ند زغ دب قد نز دید 
زا زر ( نیع چدیزنید. 

1 بزب ز( زرد وم دید ۰ دد نع ژدننده) مد وسد [ددج- چب 66 بید. 

ریت (خوسددخدموب: 6 نت 3 برس وا وج. مدع توس و(ه 


2( سع. وله مچو. چا بو زیم دد دس . اس و بد. اب وریت وار. و 


زد و(ردسی. 
فن‌ددس م * نو ردو ۵)(9ه «رسدمووز. رویده) نید 9 س‌یینغ ۰6 
وسولور 


مرچ . وب بل( سد. ود وددسچ. ۳۵ طا ورین ۵ اس رد دوه 


‌ 


و هو خوشتر گات 


راستی خویش بنعمت جاودای خواهد رسید اکر او 
ما تکسی را که داور درست و هوشیار ازاو سخن داشت و 


ازیاداش و سزایش ۲ گاه ساخت عبادت کند ۱ هب 


مزدا پس از سرآمدن زندگای در رور واسن در کثور 
جاودانی خود آنچه نیک وتغزاست بان کسی بخشدکه خوشنودی 
او ر ۱ بای آورد مچنین زشتکردار را که از او افرماترداری 


۰ ‌ِ 
عود سزارسانی 96 


ای کسکه از خرد مقدی خود ستوران و آب وکا ۳ حاودای 

و رسای آفربدی بدستباری وهومن در روز داوری وایسین 
‌ ۰ ‌ 

من قوه و پایداری بجش ٩6‏ 


ازاین دو چیز میخوام حالا سخن بدارم ای‌مزدا آری 
پدانا نیز باید از آن خبرداده شود از باخوشی کسیکه 
بواسطه حروغ پرست دچار مدمه گردید و از خوشی 
کیکه براسقی روی آوردپیغبر خوشنود میشود ا زکسینه 
آترا بدا نی اطلاع دهد هه 


! مراد از داور درست و هوشار خود زر هت است 


۱۳۹ 


۲۵۵ 





۷۱۳۰ وس واط یوج ط وود ناد 1 ها ۵۱ 


(۱) وه زوم ات وس وگن سد. سدق(سد. 
ددریو [ مد . ون 6ب 

ود زدید چ من نید دیس رددم نید. عدز ی بسن ررسج. ویب ‌ویدمع. وسرری د. 

( روتسد ویرک برمواز وت «سیومو. قرب درو . دیع ند (ایب [ووه 


2 ( ود * ۳ هد لس سا لوسر ددوولر. دا درد 
تن 6نندم »۰ دس 

س« . وسوب دوید. و(مخی بدزدوید. موس ورول‌وس. وید . ن)برموی.. 

سورد ژز‌ددید. سیرعع. واند ون زدرس. مین ب. تس ۰۵ (وزه 


)۱( و سیب ند رع د دورد دسر - وس گ(وید هم (سد. ات هد ۵5 مد. 

وع. واس. سون‌س. سا (سوندن. وس. دن‌وپرموس. م(وسیم‌دوید. 

وو. واه واسچنود.. وس(مویچ. ‏ ومد تشد 
ادج 


ون اج دع. مد بو یی (سروید: عاس وم ندچ - وورب |چ. 
نو( وووط. 

وس ازریم( دد رح د مس 6ج ددع ...سنوی ((و(سطدم. 
سویدمچ* 

نیت ۱ بوچ و. و و دزیر ( بت مدب تدتزنی. سط و( وید برس . ود 
مس] |۰2 قاسوسه 


قطمه ۱۱۲ و هو خوشتر گات ۱۳۹۱ 


٩‏ چه مزدی ای مزدا یرای طرفداران هردو فرقه بواسطه 
زبانه آتش سرخ وفاز کداخته فرام خواهی ساخت ازبراي 
۳ در آن فرار ده (یسن) زان از براي 
دروغ پر ستان و سود از اي بیروان راستی 48 


۰ ست جز ازاو که بر اي تباهی من برخاسته است اي آهورا 
بضد موجودات پر از ّت خبیث است من از براي باري 
خویش رامق را با هام میت نیکش طلب میکنی ۱ 5 

۱۱ کست آغردي که دوست آسینتان زرتشت است اي مز دا 
کست که میخواهد با رامق مشورت کند نوجه فرشته محبّت 
آرم با کیست کست آن درستكاري‌که خودرا سبت بپبروان 
پاک منش دلسوز نشان میدهد هگ 


۲ او زرتشت امپنتان را در گذر زمستان ان چاکر فرومایه 
کاوي از خود خوشنود نساخت وقتبکه او (زرتشت) با مرکی 
خویش که از سرما میل‌زیدند از او پناه خواست و پذیرفته 

5۲ 


نشد ۲ 60 





۱ از دشلی که زر نشت شکایت میکند لابد معرروف شنو ندگانش بوده است که محتاج 
بذکر اسم او نشد 

۲ در ترجه این قطعه هیچ یک از مترجين ارویائی متفق نیستند آرجه پارتولومه روشنر 
بنظر مر سد دانشمند الماف میگوید زرتشت در یایان با مرکش دچار طوفان شد از سرما 
لرزان اه یکی از دروغ‌برستان شاید _بندو ناه برد و باو پناه نداد برای توهینه 
زر تشت او را چاکر فرومایه وید مل (و ال یه ۲۵۵۳55 کاوی منامد اسم آن که ان 
حاده رو یداد در متنگانها پر توزمو محمت رماهعظ میاشد بارتولومه آن رایه ۳40216 
عصاع وهة ترجه نمود و ما بگذر ز مستان رگردا ندیم در تسیر پلوی برتو ه گذر و 
درو ازه و پل ترجه شد پل کلب که حالا در زبان‌ماست همان پر تو اوستاف است زمو نز 
در زبان امرروزی ما زم و با زستان میاشد پررتو زمو مجموعا اسم علی بوده است قعلمه 
بمد تپ مر بوط بما قبل و دلیل صعت معلی مذکور است 


۱0۷ 


۲۵۸ 


۱۳۲ ووسیت..._ واط یوب پیوس لاه آما ۰۱ 


۳( مش وت سم وسا)هسدمی.. وید وی[ 6 وسدوید. 
ندز قب ي. 
و وب درو زرد - و[ ررد. بانط وس دمب. بررز«سمچ: رمع ( مس ددع۰ 


نع نیدر وید - وندوددس.ط تس [سو وید . برود؟ رری ند تزنید. ند وید برچ در دید 
!و حدررسع* زوس فطه 


(۳) (نو. سس وسموررس سرت نورد 
۲ واسددم(س ی مر( 

وه س روط و. سا( دوند. رید ددم روت بل درد ود وندوددسط نب | 
دون برس ندع تین سدد وید زد 

۳9 ی وید. دم بپریه سج - نننه و(موط. 9 س و زد نس 


(۱۰( دیب ۰ ویاوو وس( ق«ویدم(چ. یاس« دیط 
۱ ۲ چ د وید رم ند ( ده 
وم( )سور مین و(ط. سوه سب- ند ند دنب م۰ زمس‌ط ر( ویر . 


۳ جع واطد. چید ید 3 برج نید . بدویم تندد لزنید . جدیدررمدد وید تزو رز زر وه 


. میببوع. وسرس. وا وید مسددرمچ . کج بر برع (ر ود ریم( مد‎ )۱٩( 


]یار ددم 
واس ون دوید. نس وا( 2 نهد 6 (س وچ . یور لد ددم داد‌یم نید. 
6 دب زارد و 


دد] رم ۰ وس ٩۲‏ سع- س رای . نب ود . 1 دی 96 ددشد. (وید دس ه 


]1٩ قعلمه‎ 


۱۳ 


۱ 


۱ ۵ 


۱۹ 


۶ 


وهو خشتر ثات 


ین چنن این نفس دروغ بدستی پاداش یقینی هدا بت شدگان 
راه راست را از خود دور عود روانش در سر پل 
چنوات هنگام حساب و اپسین در بیم و هراس خواهد بود 
براي آنکه از کردار و گفتار خویش از راء راست دور 
افتاد که 


کرپانها نمیخواهند که درمقابل قانون زراعت سراطاعت فرود 
آورند بر اي آزاریکه از آنان بستوران میرسد تو قضاوت 
خود رادر حق‌شان ظاهرساز که آبا در روز قیامت نظر 
بکردار و گفتارشان شانه دروغ خواهند در آمد بانه 6۵ 


پاداشی که زرتشت براي بارانش در نظر دارد هىان است 
که او اول در مراي باداش من‌دا آهورا در یافت تمود در 
رسیدن بآن اي اشا و اي وهومن چشم امیدم بسوي‌نیکی 
شاست 8 


کی کشتاسب‌با (داشتن) سلطنت بر پبروان دین خود نیز آین 


اختیار نمودو طربقه پاک منشی که اهوراي مقدس و 
اشا بنمود بررگزید این چنبن امید است که کار بکام و آرزوي 
ما انجام کر دط 


۱۳۳ 


0۹ 


۱۶۰ 


۱۳ ومسددد. ولا ی یوس لاه [ها ۰۱ 

۱۳ رو( سیون وود ۵(سیی‌سط وید م(ج. س‌«ریأت «ط- 
ویسویویط دوم وت (نعه. 

ویو ژد درسد: ان ویو زرد ند . ری بچد. دودوددیوی- فسجو. 

بل دوع .در رد۰ وس هس - سور(ط. دب وی ند برع زد دید - تخل ددنیدو ‏ 
بو وه 


(۱۸) میرو. برددی. وی‌نو‌سوسسن‌ج. ردو نهر ۰ دوندمی دوند. 


سرنس(عزسع.- 

دب وین نید جا() سم . ۵ ده تل وین دس (1ع. غس (س ون ط. واسور 
مب نید - وا وط. 

«وب ع- وید وسروپ. سینر(س. پددسم .ون کون (س 
۵ب ررننده 


)۱۱( من« توق ده وسدوردچ ر - وس وس قرع د 0ج ند خ دید . 
یف برع ندز . ویب ٩6‏ وز- 

ژید ون دس واسیم‌ون:(ط. ع سیژ. دیی‌س‌صیرد: سدلی 

اشوس ویدموس. خاس‌طم- جع مددویرن‌دس. ویدوددسط کب زسدوید. 
۱ وس دوه 


(۲۰) سد. واع. ع. تنس تسد پی‌سونچ .وا من‌س‌چنن :۰ ومر- 
۱ نید ندب( ۰ 

دد‌ویم ]۰ واطنه. سای ژنن‌ش.. رو ۱ ند( ند مود وید . 

ورسوعع |سوویط ۰ 11 سوه سع . (س()وله. رس یدود ط ۰ 


تطعه ۲۰] 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


و هو" خشتر گات 
قراشتر "هو و دخترکرانبها و عزيزي را بزف بمن داد 
پادشاء توانا مزدااهورا وي‌را براي ایمان پاک بدولت 
رامق رسانادهه 


جاماسب هو گو دولتند بزرک نیز باین آگن و براسق 
ایمان آورد کی باین کشور جاو دای بگرو د که داراي 
چاد یک است از تو خواننارم اي اهورامزدا که بناه 


استوار آنان باشی ۵5 


مند‌بو ماه از دومان بینتمان پس از آنکه بکنه ی برد و 
شت تا دیگران را نیز ببا گاهاند که پيروي آئن مز دا 


درطی زن دکای بپرین چیزهاست ٩‏ 


ای کانیکه در اراده یکسان و با رأنتی پیوسته اید اي وهومن 
ای‌آرمتی هنگامیکه با فروتی ستوده شدید رت خودرا 
با ارزای دارید و چنانکه وعده رفت پناه خود را از ما 
دریغ مکنید 8 


۱۲۶۱ 


مش 


۱۳۹ وساس. ودب ووسط ام [ها ۱ه 


(۳۱ عمج دوید. از ندرم ]وم برچ ء بر ددم ی . «مم س دوید. 
ویدوددنسط ق نت | ده 

دید یی (س- سیعزن. ددع [«سع. یاب و. رمع وبه ید زین سد. 

وس )و سع. ویب‌وسع: سود( ۳ تابر« ع. (24( رید دد نی 
سیون وه 


(۲۲) زوسن ود سیی‌سی. ‏ سر وامن‌دویدی. 


۵یا( ند(واز.. دوب 
واس جن وند. 6 95 س . مر وسوط و. تم زنرب (ع رده ترع] تیار دود لنیده 
تچیپر. والزسسد. س‌سدوند. سدع [ب نید. زد[ دتزنید. پل دب قددیدو - 
وا یره 


۲۳( راد ط ود سن شم واس داب س یه سور ود دلادو ۳و 
واه ب حم )دود ب لادم وق مد ود , نی مت تم ریت تنب و نی ر 
وی وور داط سزس د وید وس وس وا وود ع. مس . یز سب امد ون سدزورو 
ژر له ] 
سیووب. وأیچه () ولآ ديوودذشي. توسدچیو.. وسوسنوواه واط ور 
رسد خبري. ووهدپن. دوع دطزدع. دیی‌سویر. شموی. و۳ میا وویوه ویو 
وی سی (اصیرس, ووس سس دورو سوت ورسومدیوداه 


کین وسمیی. سم وموریدزنو:, ری ولدکدز. 
سگوس. سی راو واموع نس.. ی 
ور اون ریس رید مد مسوود مس وس بوسر دنه 


قطمه ۲۲ وهو خشتر کات ۱۳ 


۱ از بر تو بارسافی عقام تقدس رسند چنان کسي از پندار و 
گفتار وکردار تیک و ایمان خویش راستی ملح قگردد 
مزدااهورا بدستباری وهومن بجنین کسی کنور جاوداف 
ارزای دارد مرانیز چذن پاداش نیکی آرزوست *گ 


۳ من میشناسم آن کسی را که ستایشش از روی راستی ,رام 
بهرین چیزاست آن کس مزدااهوراست ل(و فرشتگاش) 
که بوده و هستند من میخوام از آهان اسم برده بستایم و 

۱ 


ن‌ِ 
۰ 


با سرود نیایش با نان زدیک شوم 
۱۶۳ 


(قطمه اولی از همین‌ها ۲ بار نکر ار میشود- اشم و هو..۳ با س‌ما به 
های و هو خشتر در ود میفر ستیم --عابگاتای مقدس وهوخشتر و سرور 
تقد س درودمیفر ستیم - ما یساس رگانها درود میفرستیم - بنگه هاتام.... 
یک بار) 
یک بار 





| رجوغ شوه به 
مصان ودتمزاعمجش 16 .8 1 با191 1 2صعظ طلاامتصوع1 فص متوملمقصا سنا ااتدطه‌دا 2 
م1922 بهادرتما رافحصصا ححصحمظ هو صوتق‌یامزهد 


۱۶۴ 


۱۳۸ وس یسم وااس چی جو سطلذاد, 
وسست. سوه واسیادگه (۲) 


وس دوع واندنیععون.. سطند ردرس. )بر سای ژسور.. ستروولاد مزا 
پسکوسن.. شتسود سمل زس رهم یزیر مرن رس ژچی: سس ردب 
درو جوم سر ندچ (سم مت وی ماس رس یو ملد ودط, ندال وی دا وه ترس چوسوام نمی 
ریدم ند دز او درس ووشد ط ورسو ود رج) رب سپس دزد ) روندد وس ط سیدسو. ‏ وین رب هر سف(اهیرسو. 
وس دس واسی‌دود بآ روم دوب ووسسدس. سوی‌دطلیی. دس وو‌دايم. رو( 
زج سیون واسین. ومط دخدی وود من مریيي. خاد«سیی داین. (سرسرد کودی-جساوی 
لس« یو دوه دجویی. باأوچه (۱) 


دج سل و ۳ یاه وروی ود گوس ۳ 


سیو». ووپه () 


روز دسو. (ویسود(اس. روز« ویس رص بو زوود.د. وسوساء رایس گوس 
اه دوع با .سس( ومووس ری . زک یی( وهی .دوس ديد ویس مود یره رز 
دب دون اه رس هو وو یوب بیرسو. وه کویرره وس وه یمه بو درز 
دام امد ریسم تس پرهسییرز. سزرودری. شمفیره دک وو اوه ب- رسویذهت وود, 
مس یرم وتو ود یچیه رس یو زرد بدزسووم(. .سود یپوت 
مهرته میور و دنو رسی وومم. [ مین . شاه سل فد اروت واسلم. 
واه دسج (وریه سک جح[ هب د- ود) وب «سا رل موسد. . سیدوس(. ‏ سزیلمز 
بر وم لاد توس زوسن و موس هساو ود | هبو سیر ۵ صییره سه سزقر. وبز, 
مدوم وس( ) دزاس یه ری دیدن «(وم. وی وید پوس (سی_ ۵سد«سلویزه 
وت و[ ره ب-وسد ود وس ادودزت. ‏ س ودسع. اد ددسپی و یی پوس دای 
ء<* عوس هس رس هس وال وب وین سولا. جوس. ( فلان) واطس هط دوم (م. 
پوسفس. نمی (د۵م)ن. مديد کود. واه. سع پوس دریسکیروپوز. ریز م‌سررسلاوی» 
بازجهز. دددسی. دیی‌دلطادد. دیون. وطوبه () 


رتست 


وهوششتر گات 
بت اهووئیر یو س. ۲ بار) 


ماميستأئيم (۱) در بندگي اقتدار و شوکت اهورا مزدارا که سر چشمةً 
کله!شیاء و فروغ سرشار است و امشاسیندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و سینتمد ووهوخشتر و وهشواشت را که سروران حضقت اند و 
فروهر توانای بان و پوریو تکیشان‌و نانز دشتان‌را--اشم‌وهوسه 
یک بار - امبار سا ده چچسه‌هيی ...شم و هو یک بار 

رساد بپذیراد بنیو شاد و شنودي دادار هورمزد رایومند 
خرهمند * بخوشنودی اوا هما امشاسپندان پیروزگر * تخوشنودی 
دين پاک یزدان * ضوشنودی اشو روان زرانشت سییتمان 
انوشه‌روان ب خوشنودی هورمز د اوا گاه سه دی و بسه شام ب 
تخو شنودی پهمن و ماه و گوش و رام ت تخو شنودی اردی‌بهشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تخوشودی شپر یور و خور و مهر 
و آسمان و ارام اشره روشن‌گاه خدا + خوشنودی اسیندارمذ 
و آبان و دین‌و ارد مارسند * تفوشنودی شورداد و تیشتر و باد و 
فرو ردین * بخوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمیاد " تخو شنو دی 
روز6 گانهایوگ و هو خشترگات .... و هوخشتر گات پذیرفت هورمزد 
و امشاسندان باد ‏ ائی باریهه وهان رساد اشو ه اشم و هو یک باز 





٩‏ رجوع شود بقاله ملعقات گانها 


۱۳۹ 


۱۶۵ 


۱۶۶ 


قوس وس واندس‌دودنو؟ 
دویدمن. 


بدید. وا وازنی. واد. ویذروودد. زسوه 


6ب( د .یاون جهسه سر زب سیمزدسوه جووس. وسس دا ۳۵ 
ریسدسیوه . پمپ مسلسرد(. یی دوه ون جوسفس( اه 
۳4 وا نرب وود اده )+ وسسردط. 4 وادوود وید و وبدب. زو داد پدس وه 


یود ططاد, دیرادوور. ممگونین موويي. واطنوو.  )۳(‏ ۵ دسدندسانن 
6و سینت فرط سای دیهد -. واه دورو« نو رام ود ناجیه (یرگاه کم با شد) 
و 
یه دنه بر سار وسو‌سودا ددلاو مس دج مج رب ویس یلاس رد ء نب وین سط مه 
زدزس تدیق راهان و مدای ووسیی شررسو ‏ رسم هار تنس ون درس ور لونر ۲ات 
سول رویت. وسطامندست. .ویو ی پوودیشدیرست. ووسم‌ددن. وادن د ریدم یدود دوید. 
وس دیاس مت وود زاره 2۵ سس وی دزپری. مج دی دی وادزیي. وس دراد 
وی وی (بربه ۵ دس وی د (ورع. ام اس که وید [ چیه ۵« وی دايوی. ط ویوزدطم(د. 
ود( دواد وس وم وی رس با وب د. ۵ و سید اب زره و بسن و یل سم 
منووو. "واه راید , اس اس من ماوبنه سس رود دوس نی 
بیس ماس وین شددنت.. وایس. پاسطمون 


سور سووی. لمیر سس |سوودپرویی. ‏ ورسودصد وتا 
موی مدل زر س. نو ری پووس اس مپو‌سون(. سوم نووون ووسس. و پرچس. 
سیر بل و دیاس , وی دز وید. ورس سود دو یره مد نم رید ددند د بويچه وس اري, وود 
اب . دیی‌سیر. نمچ ود ود ولو داره وود یی رید ر نوی ووسببي. ‏ س ویس ادی» 
سییی‌من‌نو. امچی. وم‌سوهوددونوه ند چرچه ود دزندوی.. ومسدیي. ‏ سوومطزيي. 
وید ویو شدمچي. و نوس ده زاره واط ود ط دی‌سوزین. و‌سايي. موودط(دي, 
وین دنور ژسمچي ورس سود دود یره واه ند ودب آرومبیی. ‏ و‌سديري. سویرسطزيي, 
ویردرنر. موی وسواسد يس 3 ودره جیود دی واسورن‌پون._ مدولان. .مود پرس. 
یی و 
وامو(یو سود نسدمده ‏ وی ولنددذيي. ‏ رزوی نسدتاون ورس تچ 


چام راد یه [ 4 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی که گاتابیو که اهنود که کاتابیو 

اشنود که کانایو که سبنشد که کانایو ه وهوخشتر که کاتابیو 

6 وهشتوا شت برساد 

بو شنودی اهورا مز دا آشم و هو...(۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتی 

و مزدا کش هستم دین‌من آثین اهوراست و دشن دیوها میا شم 

بشودکه فر و هر پاکان‌در هنگام نماز اهنود و اشتود و سبنتمد و و هوخشتر 

و وهشتواشت حضور بپمرسانند توای زوت یرای خوشنودی اهورا 

مزدائی که سر چش هکلیه اشیاء‌است اهورامزدائی که فروغ سرشار 

است و برای خوشلودی امشایبندان و ,رای خوشنودی کانبای 

اهنود و اشتود و سپنمد و وهوخشترو و هشتواشت که سر وران یقت آند 

و برای شوشنودی فر وهر توا ای نیکان‌و .رای خوشنودی مور بوتکیشان 

ونایندشتان معنی کلام بتا اهو وثیرپو را برای ما آشکار ساز 5 
و بکند که راسیی پاک وفرزاه معنی کلام انا ر توش اشات چت 
هچا را برای ما و اضح کند 

ماميستائيم اهورامزدالی که سرچشمة کلبه اشاء است اهور امزدائی 
که فر وغ سر‌شاراست 

ماميستائيم امشاسپندانی که ازروی داش حکمثر مایند 

ماميستائيم گانهار! که سروران حقِقت اندودر بالیدن‌و نموکر دن اشیاء 
باری‌کنند 

مامیستا ثیم اهنود گات را که سر ور راستی و پاتّی است 

مامپستائيم اشتود گات را که سر ور راستی و پاک است 

ماميستائيم سپنشد گات را که سرور راستی و یأی است 

ماميستاگيم و هوخشتر گات را که سرور راستی و پا است 
ماميستائيم وهشتواشت کات را که سرور راستی و یاک استه 
ماميستائيم هه فروهران نبکان و دلیر ان و خر خواهان‌را 

اهو ور نگپد.ار بدن است 





۱ رجوع شود بستاله ملحغات کانها 


:۱ ووسفس... ولدن د وپدس_پوسب‌روید. آها ۰۴ 
( سس ۵۳ ) 
| جع و6 ند و سع . سویسط [یویده 
(۱) چچیادن‌دویدمس. پوندم‌دوید. مداسری.. ونم ددم (دنوور 
ند زم د دج دنهد دد‌بر زد نید ه وسیبزود. تنج د ۰ نیم .نادند یت زر ۵ونید: 
ند وی ند . پن‌ترترش. شنز( اس گوس ورب رود واپ در‌سد. 
نون روع. 
وان یی نز وی و. وس( ده وید وع تشزر دز ند دیب وی (سردسع- 
وان رردسم. درس وید وددسد نب (سترسه 
[بر رسد ] 
(( ستاو بیو. ددع۰۵ )ند ند زرد «ْ سد وید. 
وید دید تنب | سر ود ترس - 
یی | ود و سدع جاندن ود سل اد (ع. وادرن دد ژ بر مدتزنید 
وی (رنت نز ری واب وبدهوسددر چ . (ند (ویدم و[ وید. دود موسوچ: 
6۵( وین مس.ط وید وید( يب تدیزد. 
وسوسب . )(وجد. دقچ . مد ۱ ویب وی [یار؟- بینر(ط. 
۱ تدیتط ویدودد یب شم ورب وق 
)۳( دزد و رم س.ط ز( و برد مدهونید. دون ]زیت > دب قدزع ند [نند* 
مدرد دوس وی یزود ره 9 او بو؟. و ( مت کم دویدهع | تن وه 
واه نع روید. تدم دیمع ود |شدن 5ج یمد تن ردنید 
اس 6و سج دب بید- تسد | ددج وسم دید (عع 
یب نید 1 ۵و( ند ویریید. وگل س. سل( ند تکن ند . ددن ) زد نندهوس. 
مس( وسجط دوید. بر رون رری ( ریم رده 
(*) «». وب جع" درو( )وس( ب.. حانه(س(پ.. وعرید. ۵)و(ود. واب میم 
در و درس ول برس - واسندم( دس وید دط- ده بز دید ویزم سب رروز 
ریم دراب و سس ندچ وس س وچ قاس وسنع دوند._عوع اررسع* 
دن ند وی زوید ۰ 9 (واودید 
اب 96 سع» ویب وسیع ۰ سمننر((اط. وی و نس ررسو - جاس ون (ددسو ‏ 
وهز نب زرط و. چا د رم‌سو. دیدج 


غعلمه 4 | و هیشتواشت گات ۱۳ 
سس 
هس اه ی کات ِ نا ۵۳ ۱ 


۱ (زرنشت کوبد) نیکو ترین ارمغانی که وجود دارد این است 
که مزدااهورا بتوسط اشا بزر تشت سپنتمان برتری و زندگاف 
سعید و جاودای خواهد بخشید و نیز همه کماتیکه در 
کردار و گفتار خویش پیرو دین نیکش باشند 8 


۲ برای خوشنود ساختن مزدا باید از روی میل در اندیشه و 
گفتار و کردار درستایش وی کوشا بود ازپی‌ستایش اوست 
که کی کنتاسب و پسر زرتشت سینتان ۲ راه هن برحق 
و فرستاده اهورارا روشن و مثبسط میکنند ۴ 


۳ ایلک تو ای‌پوروچیست از پشت هیچشسپ و دودمان 
سینتان ای جوانترین دخم زرتشت او (زرتشت) با مش 
پاک وراسق و مزدا از برای‌تو (جاماسپ‌را) که باور 
دینداران است برکزید اکنون برو با خر دت مشورت کن 
با اندیشة پاک مقدس‌ترین اعمال پارسای را بجای آور ه 


3 (جاماسب گوید) آين را (پور و چیست‌را) با غیر ت بایان 
دلالت کم ا (مانند) پاکیاکان («قد سةٌ مقدسات) نسبت 
بیدر و بشوهر و به برزیگران و بشرفاء خدمت بجای آورد 
مزدااهورا پاداش با شکوه منش پاک را برای ایبان 
یکش همیشه آصیب او کناد تک 





۱ قسبت اول این‌ها در عروسی پوروچیست هاءل۳0۳16 دختر زر اشت باجاماسپ مباشد 
قطعات بد در تمبایح و موعظه است شاید بحضار مچلس عروسی خطاب شده باشد 

۳ شاید از ببس زرنشت است واستر! متصود باشد که پزدگترین پسر پثبر و از 
نعمتین باوران‌دین شماراست غالبا در سایر قستهای او ستا از او اسم برده شده 


۳۷۰ 


۱ توس وان دوسمس-ی وبروت [ها ۳ه 


(( مدسیع ی - وس ده (سر یط وسد(د دط- و(سطی. 
سل زیم وس | درد ند واسوء(ط. ورس ی مییرووسگ9 ژو. 
واسویوو وچه. وم وی سرب وید بر دز دب جوم تاه دب بو ۰6 ۳9 
واسونعرود._ وب [سوط. 
دب زیم رید - جاع ماد مدای تا« رنه نسم ج. مسو. وید 
بوچ و. دیع (۰66 نب 


(۰) دفس و. موسدقسد. سا مقس با[ددط 
و(وط. برد (سیوو. ۳ قد رم دب زیم ز ند . ۵(سروی. 
و(ع‌وط. یدرد وبزددیبر۰ بن چ د وید . رود ود - مس روط زغ ند( نید - واسررچ. 
رو()ورردی- وددسساویعه. (یودسع: _سسل(. 
وله« ویردط- وا م(عمس وید زددچ- ند ژنندد دید ی 
)سب (س نب ع- ند بن ۰63 66 ون وردد ۰ 


)؟( بو تزنید- جع فكوعع: تون توب تن زدنند. 6 تنکع نب نع در نید 

ورن «دن مر سدحل‌زوید. اند و9 ددم رواد تن ند بل نب ددسع- 

ز ند[ نب تز نید نات بر یرود تس ط ( ید بنید. وریت ق ( نید جسد | ددروید. 
و(وت «سموط- نب او مدیت م ۰ ند ند 

درل تن ردیت ق ند وسته 6 لد و ۰ فاع. وا در و۰ لف لزع له 
دوی.. سلع 6و یاسره 


(۸)) س(سدوید. س. ول « سا یی (س ون - ون ۵ نوم[ ددع ملع بیبرم2. 
چ فپ رد نید دز نید واه من س‌ون. بل( سط ددع یرم یبرع رزخ اد 
تن( مس( سدوید نع [6( بو سل( 2( یود مد ببرو درس سدوید. 
#س وسموو . وید ود وازد هو دزددی ‏ واب هد ددچ - 
ب(سوع. پهوید . وس( ینب - روط وس 6( ددسروید. 
۱ زهوریسوط ط وومردرسد. موجه 


قطه 4 ] 


‌ 


و هیشتواشت گات 


(زرشت گوید) ای دختران شوی کننده و ای دامادان 
اینک بیا موزم و ] گاهتان‌سازم پندم را بخاطر خویش 
قش بندید وبدلها بسپرید باغیرت از یف زندگاف پاک 
هی بکوشید هریک از شا باید درکردار نیک بدیگری 


۳ 1۰ ۱1 2 ۰ ه ثِ‌ 
سبقت جوبد وازاینرو زند گای خودرا خوش و خرم سازد *ه 


آری براست ی کار چنان است ای مردان و ای زان خوشی که 
بنرد دروغ پرست مینگرید از او گرفته شود (نبه‌کار) ناله 
بر آورنده را خورش دوزخی پیش آرند تعمت فروس از 
این دروغ پرستیکه دین راخوار شعرد دریغ گردد بااین قسم 
اعال شانیز حبات اخروی خود را تباه خواهید ساخت هه 


مادامیکه غبر ت ایان در گوشت و خونتان است از پاداشی 
که برای بروان مقرر است بهره مند خواهید شد در آجائیکه 
روان دروغ پرست در کتارتان خوار و زیون افتاده در 
معرض خطر قناست اکر از حمع دبندار آن کناره گر ید 


در روز رستاخز تاله و اففان از سخنانتان خواهد بود *ه 


آنانیکه زشت کردارند نأگزبر ازفریفتارانند لاجرم حکوم 
یز وال گردند مکی فرباد وخروش برآو رند شهربار نیکی 
باید تا[ تا ثرا گرفتار ساخته خاک وخون‌درکند و این چنن 
در علکت خرم صلح برقرار دارد سزاوار است که آن 
(خدای) بزرکز از همه آنان را بشکنج در آورد و فورا 
بز جر مرگ دچار شان سازد که 


۱۰ 


۳۷۱ 


۷۲ 


۱۹ زیاس ست. ود نوویدم سا وند 6و وود [ما ۳ + 


)( ود «س(] [سدوید. واه وی و۰۲ (مرددهي . مود انس ( نب وید. 
مخ یه وند. 
و ون ددمد. وناب ع- اوه نس مس ادط 
و مب وید زر تور( ۰ ۳ لو وید ددع زود بع ود گددسع . 
۵( قاس ندع -دمو ی دوپ زسد. 
دس هد حس ...زین یب ۱ ولزید 
ساوسو و(دی‌سط رو واس دوه 


.۰ 8 واه د ید بت. 4 ودب دوس ودذاس دی وس لاسی رود لاس رپرو, 
ود و 3 ۷ دس بزم ررصر و > سید وتی.. سد بدسن مد 
مس وس ی مس سین ٩‏ گوسء رد دزی وله ند ناس د. د. وموي دب 
وسدیج مس وود وعلاار مت ود و چار ص. وس و [ درس واه و درس سر وسو درس 
تس (س سم 
ژر ره | 
میوو» واطیوه (۳) واصن‌دردبدومميي. موی دی سید دیون وادیو- 


وسمآدیدجیي. سیب سویمطلي. موی شمو. مجسرتدنوم وود 
یبزدید. در ودچدسجس. وسوسومووه 


وزیا مس بپن. سمع. ورنندایر. رنسدجی. بط 
ممکوس۳: دول واديس. مپوسع. مومس 
وساووجومس.. جوریدبست .یدید جسواسود دذیوه 


قطلمه ]٩‏ و هیشتواشتگات ۱:۷ 


جای فساد و زوال از آن کسی‌است که بدین دروغن گرویده 
است این خوار شهرندگان آئن مقدس برآنند که دشداران 
را پست ایند و آن آ ان بگناه آلوده است کجاست نگهبان 
آئن آن سرور دادگ تا آان را از زندگی و آزادی.ف 
بهره سازد ای مزدا تراست توا ناف و از برتو آن‌بیوایان 
راستکردار را با بهترین هزد توانی نواخت ** 


(قطمه !ول از همين ها ۷ پار تکرار میشود-- اشم وهوس۳ پار‌ما به 
های و هیشتواشت درود میفر سیم --ما بگانای و هیشتواشت مقدس و 
سر و ر قدس درود میقر ستیم -مابسراسر گنها درود میفرستیم سس ینگه 
ماتام سس یک بار) 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۱:۸ وه اس واد ود وید سب ود وود 
جدلس. سوب وامدشه (۲۷) 


وس ود (]وند.. ودنووس. میت ود رس وود سم سلذیزسور.. سروراد ویر 
پسکوس.. (سيس. هسوسو سی دیمان م‌پوساین. _ و‌سل‌س رما 
مدز) و۳ سرد سم رد وید لاس ردطء سینسط ود وساء ند بر زو ند داند وه ندس.. وس ررسیزم 
وویدم هدند ۲ ددسژی. ووسکاد ندش فرع رسد دزد ریدم وی سندسو.. واطأنی و وین سطامیرسر 
جوسای سل ی وادی‌دوم بوودم روت ی‌سسدس. سویمدلبن. ۵۵« دودزپری. رواد 
(+. س دی دق وسزیری. ومد دند ی ووسی جو سزپرو. ۵-«سیی دایب دوس( کودرد چدزپیه 
خاسس ودره سییی. وطوچه () 


بیا مد قه ۳ یز سورسوویر گوس ت 
سبییهه واطویه () 


رس رو وددس»۰ روز زجوس. رسک یو وود .د-وسوسد.._ راکو 
اصی ی دزی عم دورسپی. ردعت ورپ -د سس مر‌مد. وید ودرا رو پر - 
د-۵یدچوندده زب جوز وه برس ب(-دس‌سو. مد وو پرره زب ینز ویس وو ی اسدپو. 
سل روید ۰۳ 6 ددل چا باس یور سل رمرم (اسدورژن دح جوز ود یسروب( کوم. 
مس سود وت وددیجبیه زدکوو وود زموییر. وسی. نوت 
یه وک روبع نود رن )ود م۰ رد چی. سوسد, ووند وید واددین. 
واه گنشوه رد‌یوز وود د.ورنشسد. کرد مود یمسر مزیلوز, 
سرام و( (ٍ ودسل, ون سیم وه و سن وس یور ووب-د مر سیره س سرور. وبز. 
مور اس( ع ددله درو سس بو وید «( وم . یود مس 39۸ ومد «سله بزه 
و ی ووز زو ب-ر دوم (ویمو: (دوه سر دبع وسورسون زک دور پو دای 
(< تسس زد ج0)- وادی‌دی-مسبودبدود. چوسيي. ( نلان) واسودودس 
یدود ووسس, سوب دس وید کوب چا دوع چیه دررمد رو پر رسبه 
توم ررس نیب راز جوز (اد درس ی . وین س.د زیو. وون] وه واطووه )۱( 





و هشتواشت گات 


اهو و گیر بو ۰ ۲ ار) 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقندار و شوکت اهورا مزدا را که سر چشمةٌ 
کله‌اشاء و فروغ سر‌شار است و امشاسیندان را و گانهای اهتود 
و اشتود و سپنشد ووهو خشتر و وهشواشت را که سر وران حققت اند و 
فروهر توانای نیکان و پوریو نکیشان و نانز دشتان‌را- اشموهوس 
یک بار - ا#یار سچا سس جبه‌می ...]شم و هو -.. یک ار 

برساد میذ یراد بشوشاد بخوشنودي دادار هورمزد رایومند 
عثرهمند * چخو شنودی اوا هما امشاسیندان پپروزگر + بخوشنودی 
دین یاک ردان ت فوشنودی آشو روان زرائشت سیتمان 
انوشه‌ر و ان ب بوشنودی هورمز د او گاه سه دی و سیه شام * 
مغو شنودی پهمن و ماه و کوش و رام * ضو شنودی اردی‌بپشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تخوشنودی شهر بور و خور و مهر 
و آسیان و انبرام اشره روشن‌گاه خدا * تخوشنودی اسیندارمله 
و آبان و دین‌و ارد مار سیند * فوشنودی خورداد و تیشتر و باد و 
فروردین » خوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمیاد * خو شنو دی 
رو زک کانپا یو و هشتو اشت ت .و هیشتو اشت‌گات پذيرقتة هورمزد 
و آمشاسیند ان باد ی ائی باریهه وهان رساد اشو نه اشم و هو یک بار 





رجوع شود بقاه ملحقا ت گانها 


۳۷۵ 





اه کم دوه ۱ ۱۳| 





طالار قصر خشابارشا در پرسپولیی (تخت جمشید) در فاری 


در وقت ابادی از روی نقشه شیییز 
ولاوممو:1۵ تع معجدعد زو مودمتلییش اه و1۳ 
مماوزط0 ود دمتکممامم) 


ٍ 
اسب 


آیان ۸۶ 

آتر سس( و و۷ 

آتروان سدق سیم ۸۷ 

آثر بان (جزو دوم) ۷۹ 

آلورنان رجوع‌کنید به اتروان 

آذر رجوع کنید به آتر 

آر متی ده ۱۳۵ ۱۲ ام 
۲ (جزو دوم) ٩٩‏ 

آزتی صوسدیر۳ه زند ۷ع,دو 

آفریتگان - دهمان - گیانها - رینون - کپثبار 


۰۹ 


ات 
استان ٩۷‏ 
ایوثرا ۸۱ 
ازت رجوغ کید ه اشا و به اشی 
ارنشتاران ۸۷ ارتشتاران سالار ۸۸ 
ار با من ۷ 
اثیریامن صللاددوسز و۸۷ 
آسپ دواد ۲۳ 
اشا حجورت. وب 
اشا وهیشتا اردی پشت 
سییس وادو‌دودت ۱۰۷۱ ۸۳۰۸۲ 
1 شتود. ودب دهادویی و و 
1 آشته وید موس ۶ 
اشم وهو سیون اوه ...و 
اشو ‏ ۸۷۰۸۱۰۷ 
اشوانت سد ‌د«دیوو۳ ۷۷و 
اشي وود ۸۰۰۸۰۷۱ 
افسین توا و 
اک سوت ۷۲ 
آ ک منش اک مانو صوس‌هزسری چپ 
امر داد (امرتات)سی( ۲ ۸۰۸۱۰۷ 
امشا سیند سود پی‌صان پر لاو .سم 
کر 5 


انعر روج انبران مرت واه مس ۱۷ 

او اسب اومر تا ۸٩‏ 

او پستا 1۶۷ 

اور واز بشته طسورودبد وم 

اوشتر ل(شتر) ومد ۳۳۲۲۳۰۸ 

اهریعن انگره مینو سواممدردن و۳ رپ۷۳ 
(جزو دوم) ۱۷ 

اهتو د سن رادد و مرب 

اهورا مزدا سم ر(لد دوس وس ۳۹ ۱۷۳ 

آران دس 1۶۸ 

ايرد سود انعر 

ایرمان ار مان سرا رجوع کید به اثير یامن 


بح 
باد وات ورد یب ۸ 
1 گ ! بأد ش ۳۰ 
رز برزیگر رجوع شود به ورز 
برزی سوه لتد سوت (ا ۵رد موی ۸۰ 
بزرگ فرمدار ۸۸ 
پرسم وطد(ودوسر ع) 
.زر همنا ۸۷ 
بغ و 1۱ 
پرام وا سورد ازریم 
بپین فاأه«عسزعچن ‏ ارم 
پیزک ۹ 
"یور (سیع«۵ ٩‏ 


۳۷۷ 


پ س لا 
از ند #صا۵ 
پتمان بیان 1٩‏ 
بر تو ۳۸۵۸۵« (یل) ٩9‏ 
بر توزمو 32۴620۵ (جزو دوم) ۱۳۱ 
پوروش (دورنگ ۵ ,وود سم 
بود پونگیشان باسطاسورريد ۱۰۳ 


۳۷۸ 


۱۳ قپرست لها ت 


بپلوی ۹۸۰۶۸۶۷ 
بیشتر (یشه) 9دوسمات ۸۷ 


نم 
زر ماف ترمنش هلبود ۳ب 
ش‌ سیی 11 
توشنامیتی (آرمتی ) ول( هددجب ( 
بر (تشتر ) مسیروت عزم۸ 


ها 
جت دیو دات ۵۷ 


جشره ۵4 


۳۲ 


چنوات ۲داسا- ۱۳:۵ _لیل‌چنود) ۱۵ 


خ ۳ ق 
شلات یردوپ ا 
خشتر باون (ساتراب) ۳۱۹۱۷ 
تسوا اب۳۸ 


خشتر یا ۸۷ 

خوتو سار ۸9۸۷۸۵ 
خورده اوستا خور تک ابستاک ۵۸ 
خورداد سر(« مس ۷ و۸۳۸ 
خورشید و سل ویو دیب ۴ 


۵ اف 
داد دادگر ختت اف 
دانک ۵۵ 
ددران مپشت ۳۸ 
دخمه ود وی نف 
درواسپ ٩‏ دس مدرع نس ۱۸۹ 
درو و 2« ٩۸‏ 
دروج 8028 ٩۰‏ 
درگو نت دروند و۵ نع بیع وس پم ۷۹ 
دژنشته اه 
دین هیاس (۸ (جزو دوع) ۵۷۴ 
دیو وتیل ۸۳۷۰ (جرو درم 1 








رح 


رام امد[ عرم 
راسیی ادیهنه دورود ۱۰۲ (جزودوم )۴۵ 
رت شسود ۸۷ 


؛ و اشتر ی ویر وید تچ ند ٩‏ ۸۸ 


رد یر 51 
رغه لا وید ۳۰ 


زگ 
زر نشترونمه زرااشت نوم وصلاعی رچدم(- 
و 
زوت اطعا ۱۰۲ (جزو دوم) ۴۵ 
زیربت وسلادجت زرد ۲۳ 


قد 


سیتتاهیتو سینتمد دیا چرسپس دود ۱۷۱۰۵ 
۷۲ (جزو دوم) ۱۷ 

میندار مزرجو ع‌کنید به آرمتی 

ستیشته ددن)(دوسبت ۸۵ 

ستوت شت ۵۵ 

سدره ۵۸ 

سروش یود (پادم۸ 

سروش بشت ۵٩9‏ 

۵٩ سیروزه‎ 

میو شانس مددطوسدددچوي ۳٩‏ 

شس دی 


مد 


۳ 
شهپر ور رجوع شنسد به خشتر 


ن-۵ 


فرا فراشا ۵ات ۵ذس. ۲۳۳-۵ 

فر شته ۷ ۰۱۷۳۰۱۱۳ ز۸سچع۸ 
۱۸۸۵ 

فر خره ۳سث‌رسری 

فرکانی وسد ماج رس 11۸۵ 

فرکرد ۵۷ 


فروهر فرورد(دهسدجود ۳و 
۳ (جزو دوم) ۶٩‏ 
ک-و 
کانوز یان ۸۸ 
ذشتی ۵۸ 
کهنبار ۵9۰۵۷ 
کش ددهنایود ۱٩‏ 
ک هه 
کاس به 
کاسانک ده 
کر زما نگروشمان ود«( زوسزد 
بسن ۵ ]ند ۳ 
گرم اد ۳۰ 
کثوش کاو ۵ ۱۸ 
گوشورون جا)د- «داسز مرووو 
گواژه ٩۰‏ 
مس 
مائران (ماثرامانسر) 6اه (جزودوم ۷ 
مترا مپر »الا ٩۱.۳۹‏ 
مرت تسدوت بر 
مس یا ۸۳ 
مرداد رجوع کنید به ام‌دات 
میزد عدصگو ۵۷ ۷ (جزودوم) اه 
مد بستا چاه و نب رسد رد مب ۷۳۵ 1 
مس مه ۲۷ 
مسیثان مصمنان ۲۹۲۵ 
مش یی ۸۲ 
مغ »ود .س 
منت کات ۱۱ 
موروس ۸1020۸ ۸۲ 
موز تور موق ۸۲ 


موبدان موبد ۵۵۳۴۹۳۵۲۵ مویتان 
مو پت ۸۸ 
میپن 6-ی سم 
نحا 
نار ۵۵ 








ناف (سودد وپس,) 


تاهیه اتاهیت مرس دی تن 

نا ردیشتان اد ژد او د وسود ۱.۳ 
بات نوه املاشع 19 

سگت اد فدوند. ۱۵۲ ع(ننوی  ]‏ 
سودی ۸۸ 

عک ۴۶۵ 

تساریان ۸۸ 


و وا 


و اه وا ولو زو ردب (جزو دوم) ۱۳۹ 

و ازیشته واسویودد ۸۵ 

واستر واسدیددد پم 

واستریا (جزو دوم) ورزیتار ۲۷ 

واستر ه فشانت ود ۵۳ید وین ردد پچ ۸۷ 

واستریوشان ۸۸۰۸۷ واستر یوشان سالار ۸۸ 
و استر یو شبد ۸۸ 

۸٩ والونا‎ 

وج واژه ۲۳ ببهو 

دچس نشتی واد(دد مداد برد 

وخش واصف ديس ۷ (جزو دوم) ۷ 

و خشور ۷۷۷۵۲۲۸ (جزو دوم) ۷ 

ورز وادلیود ۸ 

ور زن واو 06 اس فا 

ورزاو ورزگاو ورزش ورزیدن ورزشگر 
کشت و ورز رجوع کنبد 4 ورز 
وشتک ۵ 

و ندیداد وب و هدجس ۷ 

وهو قر بان راو رد سس ۸۵ 

وهومناه لسوت اد زمره 

وهو خشتر واج « وجسو لاد ۷۹*۰ 

وهیشتواشت وادنرودم‌دودمو بد 

وبسیا ۸۷ 

ون ۳۰ 


۳۷۹ 


.6 
هاتک مائسر یکب 4۵ 


۳ 
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هاروت ماروت ۸۳ 

هایتی ها ل‌سدید ۵ب باه 

هیتن هاتی یجید و رید و ۸۲ سر 
هتخشان ۸۸۰۸۷ هتخشد ۸۸ 

هر یتان هر بت هبر بدان هیر بد ۸۸:۵۳ ۵۱ 
هروتات ۸۲۰۱ رجوع کنید به خور داد 
هزوارش 1۴۷ 

هر بر هو بدا هو چست هور سنت ۸٩‏ 
هستکان ۷۵ ۲جزو دوم) ۱۰۵۰۴۳ 

هو ثی لّ هتخش سود۳د بم ۸۱ 


موم سید (جزو دوم) ۶۱ 
هوست دس ۸۱۷۵ 
هوخت سود ۸9۵ 
هو ورشت مزماوض ( وید ند ۸0۷۵ 


ی-- ۲۹ 
تا آهو ویس . شوو ۲۱۱۰۰ 
یت یشتی ۵۷ 
پستا بزشن ایزشن سید (س ۵ 
ینکهه ها نام ۱۱۳ 
پ و" ۷۱4۱ 


فهر ست اسامی‌قبایل واشخاص و کتب و 
اما کنو لاد )۱ 


۲ ریت بسر هومت ۳۲ ۱ 
ترفرن‌بغ پسر فرخ زات ۲۲ 
ارااقیه ۳۱ 

آذر یجان ۲۴۲۳ ۳۷۲۹۱۲۵ 
آذر بد مپراسیند ۵ عز۵ ۵۸ 
آذرخش درخش ۲۳ 

آذر برزین مپر ۲۴ 

آذر فرن بغ فروبا ۲۴ 
آذرککشب ۳۵۲۲۶۲۳ 
آسای صغیر ۳۷۳۲۲۲۷ 
ایراهیم ٩‏ ۴۱ 

این‌الابر ۲۴ 

ا‌الفقیه ع۳ 

ان خورداد ه ۲ 

ان مقنم ۵۳۳۴۷ 

ابو الفد اء عز۳ 

ابورجحان یروف ۲۸۲۵ 

انو مسلم ۳1 

ایرویر ۲۱ 

1د کصوس م۳3 ۲۷ 
اراستی ۳۴ 

ار ج ع(۳ 

۲٩ ارچاسب‎ 

ارعدس ۳۶ 

اردشبر پایکلن ‏ ۵۳۵۲۹۵۱۹۲۱ عزه ۸۸۳۸ 
اردشیر دوم ۳۲۷ 

اردشیر سوم ۱*۶ 

اردی و بر افنامه ۳۹۳۳ 
ارسطا طالین ۲۷ 

ورشام ۳۱ 


ارمنستان ۵۳۳۷ 

آرمیه ۲۹۲۲۸۶۲۳ 

٩٩ ۷۸/۴۹۳۹۲۱۳۱۳۲۱۲۱۰ ارویا‎ 

ارو نت ترا ۳۵ 

ارو ند تر رجوع کنید به ارونت را 

اریکدسف ۳۳۴ 

اسینتمان ۳۳ اسپیمان ۳۶ رجوع‌کنید به زراشت 

استخر 4۲ اسطخر ۵۰ 

استونازند ۲۹/۲۵ 

استیاج ۳۸ 

اسحق ۶۱ 

اسدی طوسی ٩۰‏ 

اسفار تورات ۶( 

اسکندر ۲۱ ۱۷۴۳۹۵۱۰۳۹۱۲۹۲۳۸ 

اسیر‌دین ۳۲۰ 

اشکانان ۳۷۲۱ 

اشور ۳۷۳۳۳۹۳۳۹۳۱۹۲۷ 

افراسیاب ۳۱ 

انلاطون ۲۷ 

اکبا تانا مدان ۱۶۷۴۳۷ 

الیان ۳۹۲۱۱۶ 

۲٩ التصور‎ 

امیائوس مارسلیتوس عدطئالهسول مدمه 
| وهی 

ای ۵۳۹۶۸ 

اندر آس ومه:۸۵0 ۱۳ 6۷ 

[ تکتیل دو ر ون حمموودظ ززاه‌مودظ 
ات 

اتگلیس ۱۴ 


او رت اعموو0 لگ 


۱۲۸۱ 


در خشوس اسامی خاصی که د رگاپا آمده است رجوع کنید عتاله اسامي خاس 


در کانپا صنحات ٩۱-٩۱‏ 


۱۸۲ 


۱۰۹ فهر ست !سا می قبایل واشخاص وکتب و اکن و بلاد 


و ستا ۲۴۲۳۱۷۱۴۱۳۱۰۹ ۲۵ ۳۱ ۳۷ 
ع ]سس از 

اوروت اسپ ۳۱ 

ایتالا ۳۹۳۵ 

ایران ۱۰۰ ۱۱ ۱۲ (حص ۱۲ ۳۵۳۴۰۲۲ 
۹ ۹1۱۹/۹/۷۹ ۳۳۳۳/۳ ۳ ۳۸۰۳۷ ۶۰ 
۵۰۴۱۴۵۶۱ ۷۹۹۷۸ 

ایرانشهر (ا لیف مارکوارت) ۲4 

ایست واستر ۳۱۳۵۳۴ (جزو دوم) ۱۱۳ 
ایسد واستر ۸۸ 

ب‌ 

بل ۴۱۲۳۴۳۱ 2ع072ظ بوری ۲۶٩‏ باییرروش 
۱۳ 

باختر پلخ ۲۷۲۳ ۲۸ ٩۲‏ ۹:۳۱ 

باثیر ۳۴ 

بارتولومه فعتمامتتعظ ۳۳۰۱۳۴۱۳ ۳۳۰۳۱ 
۷۵ (جزو دوم) !۱۳ 

خت التصر تعتعحص هه نهآ ۶۱( 

,رات رک رش ۲٩‏ 

ردیا ۳۰ 

روف و8 ۱۱۹۱۰ 

رو سوس میاووند10 ۳۷ 

:نیموس ۳۲۵ 

جداد ۳۹:۲۳ 

بلادر ی ۲۳ 

بلاش ۵۳۰۵۱ 

.عثی 1۵ 

بند هش ۲۹۰۲۸۰۲۳ ۳۹۰۳۵ ۲۶۲ ٩۰۰۸۷۱‏ 
۱۰۱۹۸ 

بنی اسرائیل ۴۱ 

ور شف ۳۴ 

ست‌البقدس ۶۱ 

بیستون بهستان ۸۳۹۴۹۴۷۴۳۳۹۳۰۹۲۵ 

ببوراسب (جزو دوم) ۱۰۳ 

شب 


پارت پار نو ۵۲۱۳۱۳۳۰ 


پتیگر بنا ۳۰ 

بتبر سب ۳۶ 

پرشک عاه ۳۶ پم 

پر فبر دوس 

برورنش ۳۰ 

پلستین ۲۴ 

پلوتار خس ومطلنموناظ ‏ ۰ ۸۰۴۱۳۹۲۷ 
1۳۴-۹۳ 

پلشوس ترتدتاط ۵۰/۳۵ 

پنج بوخت 9۰۳۹۳ 


خر داجتوظ ۳۷ 


پور وچیست ۳۵۳۳ 

پوروش اسپ ۲۳ پورو شسب ۳۴ 

لو ند دشر ی ۳0۳01۵417 ۱۰ 
تِ 

تاگور مرمع ٩‏ 

تتار ۲۱ 

خت سلییان ۲۳ 

ترازان صوزمی ۵۲ 

۳ باس ووتوم ۲۷ 

ترکستان چن ۶٩‏ 

تکلات پلزر توفهلز-ملوز ۳۳ 

تس ۸۵۳۵۹۵۰ 

تورات ٩۳۳۸۳۹۴۵۱‏ (جزو دوم) ۲۵ 

توران ۳۹ 

۶٩ تورغان‎ 

هرت جریتی ۳۵ 

و پو بو س وناوصهو130 ۲۳۹ 

تبانشان طهل-سهن؟ وعز 

تسردات ۵۲ 

تیسفون ۲۶ 

بل مامتته ۶ 

تیور ۲۱ 


3 


جاماسب (دستور) 1۰ 
جاماسب (وزیرکی گشتاسب) ۳۹۲۳۳ 


فهرست اسامی‌قبا بل و اشخاص وکتب و اماکن و بلا د 


جر "هد ۳۵ 
جرن جزنق رجوغ کنید به شیر 
چستشاه ۵۱۹۵۰ 


چکس مود ۲٩‏ 


جم تم ۵۷ چشید 1۰۳ 


ح‌ 


چئچست ۳۲ 
چنگیز ۲۱ 
چیش بیش ۳۱ 
چین ۱۲ 


حخش ۳۳۴ 

حصارل ۲۷ 

هر ه اصفپات ۳۱۲۲۴ 
ح 

۸٩ غاقای‎ 

۲۶٩ آختن‎ 

خر اسان ۲ 

خرمشاه ۲۱۷ 

خسانتوس متام وم 

خر وا وشیر وان ۵۳ 

خدا بارشا ۳۸۲۳۹ 

خوارزم او وارزما هوا ریم ۸٩‏ 

خورشید چهر ۸۸۳۵ 
2 

دار ۵ 

داراب ادستور) ۰ 

دار پوش ۳۱۳۳۰۲۲۱۱۲۸۲۵ ۳۷۳۳۰۳۳ 

۳۸ ععع( 
دار مستتر . «هتاهاههصرو ۰ ۱ ۸۵۳۳۸ 
۸٩‏ 

(۶٩ دابارک‎ 

دیستان الذ اهب 1*۳ 

«ماو ند دناوند ۲۵ 


۱۰۷ 


دور شرین ۳ 

دیائو ۳۸۳۳۳ 

جي باهای ابر اف ۱۴ 

دینکرد ۳۵۲۸۲۲۲ ۶۳۶۲ اح اسان اعره دی 
۱-۳ 


دینگاه 


دیوژ نس لر وس مااعصا معصهوونط ۸ 
دینو و ۳۴ 
دینون عمحخوط ۲۲ 
رز 
رنه رغا رگاري ۳۰۹۲۹۲۵ 
رم ۷۸۲۳۱۳۸ ٩٩‏ 
رتکپه عطوصعظ ۴۱ 


روت لام ۳۴] 

و ود سند ۳ 

روز به یو دادو یه عبداله ان‌الققع رجوع 
کنید به ان مففم 


روز برگ (فرید ریک وبهذههعم 
اوتدمته۳) ۶۳( 

رغلت 16:61 ۳۱ 

رگ وید ۹2۵ ۱ 

و پوند ۲۳۶ 


۱۸۰۳ 


7 
زات سیر م ۱۶۳۲۲۳۲۸ 
زراندت بهرام پژدو (شاعر) ۴۲ 
زراشت ۲۶۳-۲۱۱۳۱۰۶۹ 
(جزو دوم) ۱۳۱۹۷ 
زر نشتنامه ۳۳۳ 
زتجان ۲۴ 
س‌ 
ساسان ۸۸۵۲ 
ساسانان ۲۳۹۲۱۹۱۱۹۹ ۵۳۳۵۰۳۴۷ ٩۱*۵۵‏ 
٩۰۹۸‏ 
سامانیان ۲۳ 
سلان ۲٩‏ 
سینتمان اسینتمان سپیتم ر جوع‌کنید بازد نشت 


۱۸۴ 


فررست اسامی‌قایل و اشخاص و کتب‌و اماکن وبلاد 


اشییگل اهوهن8۳ ۱۴ ۵۷ 
استر ابون حماجدن8 ۳۵ 
سند ۱۶٩‏ 

سل وکید ۳۷/۲۱ 

سییر امس تتصودتجوعه ۲۷ 
سنالی (جز و دوم) اه 
سورت 1۰ 

سه بو خت ٩۰‏ 

۵٩ سیاوش‎ 

سستان ۳۳ 


ت 


ش‌ 
شاپود اول یسور اردشیر ۵(۶ 
ث]بود دوم ۵۸۳۵۴ پسر هر مد ۵۳۹۵۱ 
ثایورکان شا بررتان ۶٩‏ 
شاهنامه ۹۹۸۹۵۰۳۲۹۳۱۴۲۹ 
شپر زور ۳۴ 
شپر ستای ۳٩‏ 
شپید (۵اعر) ۱۳ 
شبز گرن جزرن جزنق گت زک ۲۵۲۴۴۲۳ 
ص‌‌ 
صعف ٩‏ 
صفار بان ۲۳ 
ص‌ 
معا ک (جزو دوم) ۳+ 
ط 
طبرستان ۵۳۵۰ 
طبر ی (د ان جریر) ۲۶ ۵۰/۲۵ 


طبر ان ۲۵ 
ع‌ 


عرب ۵۱۲۵۰۹۳۸۹۳۱۲۱۷۱۹ 
عر ستان ٩‏ 

مران ۴۱ 

عیسی ۳۸ ۹۱۱۶۰۲۳۹ 


ف‌ 
نار س بارس ۸9۵۳۹۳ 
قغر الدین گ رگای ٩۰٩‏ 
قذ ر اسف ۳۶ 
فو اشتم2 م سس اعرس ایس ماس 
فرانس 1۴۱۲۰ 
فرد وسی ۸۸۲۸۱۹۵۵۷۵۳۹۱۳۲۹ 
فرف نرن ۳۵ 
فرودری ۳۸۲۳۷۳۹۱ 
فوبدون ۱۰۳ 
فر یان ۳۵ 
فر دون ۳۰۳ 
فلیپ ۳٩‏ 
فا غور س ۲۷ 


ت 


فرآن ۸۳ 
قرونی ۲۳ 

ک 
کانبا تو کا (انا طولی) ۳۷ 
کادیان ۲۴ 
کانکا موم ۲ا 
کاسل مود ۲۳ 
کتاب التتبیه ‏ ۸۸۵۳ 
کتاب عزرا ۶۱ 
کتر ,اس جعتوع ۲۶۱ 
کوبان ۷۱ 
کرشاسب ۹1 
کشتاشبی توعمگ۷ ۳ 
کفا لیون متامدامم1 ۲۷ 
کلد؛ ۰ ۴۸۲۸۲۲۷ 
کلمن مان ۳۱ 
کنو با ۳۳۸۳۰ 
کو بنهاگ ۲۹ 
کررش ۲۳۸ ۱۳۰ ۱۳۸۳۳۳ ۱ع 


فهرست ا ساءی ثبا بل و اشخاص وکتب و امأکن و بلاد 


کیایان ۳۱ 
کیخرو ٩۴۶۳۱۹۲۴‏ 
کبتباد ٩۳۴۳۱‏ 
کیکاوس ۳۱ 
کی کشتاسب و یشتا سپ هستاسپس ‏ ۳۸۹۲۷" 
۹ ۳۱۳۵۳۴۳۲۳۱ ۵۱ 
ک لپر اسب ۳۱ 
گ 
کانها ۳۷۳۹۳۵۳۲۳۱۱۵۱۴۱۳ ۱۳۸ 
از 
کر جستان ۸ 
گر گان جرجان ورگکن ۳۰ ۳۱ 
کزن ,کترکا ر جوع کنید به شیز 
کشتاسب ر جوع کنید بهي گشتاسب 
کلدنر معوقاه6 ۷۱۴ ۷۷۵۲ 
کات ۳۰ 
گیگر «هونهه ۱ ۳۱ ۸ 
ٍ 


ت 


لیبی ۷۵ 
مراسب ر جوع کنید به کي ظواسب 
لومل (صحصمتت) مهم ۱۰۱ (جزو دوم) 
۱۳۹ 
م 
ماد ۲۵۲۱۲ ۱۳۷/۳۰۹۳۳۹۳۱ ۳۸ ۸۹۳۴۲ 
مار ان ۷۸ 
مادکوادات تتعتعوا ۲٩‏ 
ما مون (خلیفه) ۲۳ 
محسن فانی ۳۴۳ 
دبن جریر طبری رجوع کنید به طبری 
ند ن امس بن اسفند ار 4۳ 
مدنه ٩‏ 
مدیوماه مدیوما نگپه عاط دس 
مراته ۱۵ 
ساغه ۳۲۳ 
روج الذهب ۵۰ ۵ 








۱۰٩ 


من‌دکب ۳ 

عن‌دک سر بأمداد ع۵ 
مسعو دی ع(۳ ۳۱ پاعزا ۵۰ 
مصر ‏ ۳۴۶۵ 

معجم البلد آن ۲۵ 

منول ۵۰۳۲۱ 
منوجپری ۸۱ 

منوشهر ۲۴ 

موسی ۰۱۳۵( |عز عرقز عزد؟ ۷۰ 
موسي بن کب ۳3 

مولو تعاانا8ظ ۲۳ 
مپایپار | ۲۶۰ 

میابلشور ۱۵ 

میدی (خلیند) ۲۵ 

مير خواند ۶" 

۸٩ ۱ 1611 میلز‎ 

٩۰ میلوخره‎ 


مه 3101116 ۱۷۸/۱۸۳۹۱۶۱۳ ۱۸۵ 


ن‌ 
تأسر خسر و ۳۴۷ 
رو یو ۵۲۳ 
توئل ۷۹ 
نول دکه 0عامثا 21 ۳۷ 
بثایور ۲۴ 
تبنو | نینبو ۳۷ 
نوس عصصذ( ۲۷ 
۳ 
و اکر تا اگل آهوجدههعمه ۷۲۲ ۱۳ 
و اند ست ۳۳۴ 
ورگان ر جوع کنید ه کرگان 
وزو 5 
وست پاده۲ ۵۰۳۳ 
و ست رگا رد 0سمووده ۲۲۵۵ ۳۴۹ 


وش ر جوع کنید به‌پلاش 
و ندیشمان تصعدطه‌متفم: ۳ ۲۳ 


۸۶ 


1 فهمرست اسامی قبا بل و اشخاص و کتب و اماکن و بلاد 


وشن ومدنط۳ ۷۸/۰ 

وید ۱۳۲۹۹۶۵ 

ویسیاخ دلهاهوزه ۲۴ ۴۷ 

وس ور امیت ۸۱ 

ویشپ اوزانیش ۳۰ 

ویشتا سب و جوع کنید به ی شتا سب 
‌ 

ما راز جه(دم ۳۳۲۱۳۴ 

هارون ۳۵ 

ها یزم ۳۴ 

هجد سف. ۳۶ 

هخامنش ۸۸۵۵۱۲۵۰۱۳۱۳۱۲۳۰ 

هو نفلد ۳6:246018 ۳۷ 

هر ثل ۲0:10 ۱۳ ۷۸۲۲۱ 

هردار ۳ 

هو مدز تم8متتتع11 ۲۷ 

هو میو س جدمنمم با م۳۵ 

هرودت 10۳086 ۳۸۲۲۹ 

هت سپس ر جوع گنید به ی کشا سب 

هفتا ن بوخت ٩۰‏ 


۱ 





هلاس رجوع کنید به‌یو نان 

هدان ۳۷ ۶۵ 

هند هندوستان 112۱۰۳ 

هو بشمان تنهسذهه۵ ۱۳۶ 

هور چشرا ۳۵ 

هورن (پول) (تحعظ) محم۲ عر ۷۸/۱ 
هوک عمعت ۱۰۱۲۱۴ 

هو کر ۳۳ 

هو ۲۸ 

هو خشتر ۸٩۳۸۳۷۱۷‏ 

هووی ۳۵ 

هیچتسپ ۳۳ ۳۶ 

هید (توماس) (فعصمطا م4 ۱۰ 


هیگل اونملا ۱۳ 


یافوت ۲۵/۲۴۲۳ 

سوم ۳۸ 

قوب ؟! 

پو نان ملاس ۳۸۲۳۷۲۹۲۱ ۷۸۵۱ 


رل 
۱۴ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۰ 
۳۸ 


۳1 
۳۴ 


۴۳ 
۴ 
۷ 
1 
۷ 
۱ 


۷۲ 
۷۳ 
۸۵ 
۸۷ 
۸ 
۸ 
۸ 
۸۹ 
۸ 
.۹ 
و 
۳ 
۳ 








1 
۱۷ 


"٩ 
باورقی‎ 
۱۸۰ 


۷ 
۱ 


پاورقي 


۱1 
1 
۱۳ 


بأورقی 
۱۸ 


باورقی 
۳ 
۱۳ 
"1 


11 
۳۳ 


۳۳ 


ویشبپ 
ویشتاً سپ 
تقو ل سنت 
که که 
فان 
کوهای 
ر ند 
پاز نده 
اخوشی جهان 
و ستا 
ووید مه دس و وی 
> ۲ قطعه ۲ ۱ 
خود برا 
میس 
بر هتم 
و سا 
وادت یدب دیس چی ددم وم 
مر برس تمد سب 
عتل 
هو و خشتر 
درست 
۵اه بیج دط مر چاه 
۱ اد سس 


(ی) 


دانشمند ان 


ایالت 


مقول اوستا 


فا 
کوهپای 


ز ند 


۳۸۷ 


نأخوشی ز مین 
اوسنا 

و یج نم ازج ال ۳ب 
۳ کلم ۱۲ 


خو را 


بر شا 

و ییا 

وس ود ۷ ۵ زر . ۵ب رددد چام 
لا 

سل 


مر 


هو سر 

ورشت 

اح وود ط وید لاس 
اسر ‌ 


ژر) 


۳۸۸ 


۱۰ 


صاحة 


نژ 
11 
9 
۱۰ 
]۱۰ 
۱۰ 


۳۹ 
۳۹ 


1۲ 
1۷ 
۷ِ 
۷ 
۸۷ 
۱:۳ 


۳ 
ىم 


که هر << 


سطر 
سر صفحه 
پاو رقی 
پاورقی 
سر صفقجه 
قطه ۱۲ 
پاو رقی 


غلطتا مه 


شا 





۱ وا «س وس روج 
۳ 
۱ وه رسد رسریره 
۱ ند یو پلاسو 

6۳۵ | 

۱ وا دم سل 


جر و دوم 
خملا 


۲٩ ما‎ 

راج 

تا 

۶ ها 

بهمر اهی اشا 

سئو الا : 

ععات دهنده 

از سا 

کی نتاس و سر زرتشت 
سیتمان راه دن رحق 
و فر‌سناده اهورا را 
روشن 


صواب 


واددد وی روتوس 
وج موم اس 
واسویرت تس( وی 
۳ 

۳+ 

واس ود چسد(وي 


صواب 

ها ۳۲ 

راجع 

سنا 

ها ۳ ۶ 

پمر اهی اشی 

ستوالات 

ات دهندگان 

سره 

کی گشتاسب و پسر ژراش 
سیتمان و فر اشستر راه 
دس رحقی رهاننده را 
که فر ستاده اهور است 


2 


روشن 


کتامهاثی که استفا ده شد 


4۵ هدهع خععا مهتم دنه مه مدمه ومتمهااه 2۵) 
(: عآمدرا عازن تاه وترمجم ور 
4 موه راوفوا۵ رطمماته۱ ۵۰ ۲۷۲ ععطه‌متمعاه ‏ حعتاماطن ومعصمامدتو۴ 


ماش معل فنعوطام6) صمعن(ز1 وه معطاع0) مزر 
۳۵۳ 1 طاعلل) عفط۴اه۷ موه 
9 3۱:۱۱ (رامهم ۲۷۲۵ 

چندم تمرا راعلهام حمطمعتصهتتا۸ عم طمعطقحهظ 
.19 

جمع صودطمه۲۵۳ مدیدن ۸ 
۰ ۲۸1۱6 ,۳۵46 1 
۰ ۲۸۱۱6 ۳۶۲ 2 

۴ماام |۲۱ رون 0هت صمراوی؟ و حافتداو م2 
1324 

اه محوتماعنط مدوندم‌مومي متتموهمتاه1۲ 
۰ «1 49 ]فان 

2 راک ,فام‌وج و[ رعو8تهمععو معل ونم یز 
7 منودباه0۵(۵ رنجمه 

وطجوعمد مطه‌عنده(] .ععطا: 1 عفل دمزبهاعو وزنز 
همه دنم رطمندنا معتمعت0 ط۷۵ 
3 10۳11 

۱ 
2 واتو ۳‏ با۷۵ 1 
0 11 س 2 
8 اشفا »ر مب 3 

,۰ واعوظ رووصصوا دوم عمود )1 
وزع مصوتافدمتمم حل موه متا حادمبش 


1991 

وتو موووز۲ووهتم2 صل. فموآوزینا مو(1 
1000/0/12 11 

مج مدلظ رممدم‌مماهه۸۲۳ 08 بافوطقصعط 
1919 


وه ادهب۸ وم توراهاتع2 0صه لههلماو ۲۷ 
٩5۲‏ ومد 


8۵ 1۱ وا ۲9دون :اخجج2 


ی ۱ 
۷۱۰ 0 صوطه‌وهعمهععط مزوم(هزز۳ 
وتاناوهه6 ر(دک ‏ تفص هت ۲فونه0 
1895-71 

چذوم اما رومبقه طاوتع2 عم دقطاع06 اهنا؟ ونژ 
18 

۱ 
بط مماال» مافعدط مها ۶و مماع‌المتا 2۵1 
8۰ 1۵۱4۵۱ راع۵ ۷۷ ۲۷۰ 

بهای‌ماه(ابام 2200 عم 0صهاه حووزا تاه موم 
۱ 


,ملیروامه وا حف‌عزد‌مممهماا عم مفوزتدکممد8 
93 م۲ «داووه اج 


لب 1 


131 1 


۰ 0۵ ۲ودتا 17 


091۵0300 


ااممص نش 


1۳۱۵8۲۵۱۵۲, 1 


1 و 


1۵ ۲۱۵۸۳62, ۰ 


و و 


«صاماا ۷۲ رمهنم0 


م و 


زن ‌ 
۰ .15 ,6۲ظ اه) 


0 رته۲ 


3 ۶ 


۲۲۵۲۵, ۱ 


۳ 


كت 


ن‌ 


10 
11 


13 
13 


14 


16 


11 


18 


13 


20 


۱۸۹ 


۳۹۰ 


وععطله8نظ رطمهط۲فاجممهانر 


۲( ( را ۱ ها [۵1] 
محمونجه۱۳ صمل نعط صمزع اامظ من 0حعظ ]1 


دناپهائی 5 استفاده شد 


۱ 


عم وفتتاوتطتععژ اه دجم ممزب(1 م1 
1924 


1 طوع] اجمامموش اه )فطام۲:۵ مه تماعوم‌جمر7 


«صع حفل معزع0۳1) ممنم‌نامظ مطمعاصویة مزا 
(مع010(:اظ 

5 م۱۱2۲ رطمه احوصو مداههز مور 

4 و۱۵2۶۱عن1 روتاموتمعل‌صمم جمل طهدطق‌صع 


9 6۲۱۱8 ,عتصواو/۴۵ صعاا۸ عم ماطمنط‌وم06 


0 م۵2 اون ,ع۲تطفتطاه ۶ ۵۶ موطاقت م1 


,هاهنطععع60 ممهمعاه۳ع دا هون ظ 
و ۱۳ 


طانة 3وه جموو۲ «عل ماه 1مه صماع:امط مدظاً 


ممطموتطمعنني صعل طمعلا تعتصدیآ. صوع 
جما(ونج) صهطهفنصهم: مین 


دوه ۸ 
1309 


عصولنال ععه قصه عوذمژام مطمعتومهما اد منز 


0 216892:6) ر10 


مععحدظ عمل ممفاهتبطه صمعااام1 واه عاوع۸۲ 
1852-3 عاوحراصا ره40طنظ 5 


۸ ,م0 2 جاعو۲ظ ول ۲مطنا «عامعصصمن 


8س1864 


ی :۱ 


۱8۱-8 وذه 


فول ۲عالعازصر لصت. 8صما‌ماه۷۲ فعق «می([1 


شاوم۸۲ 
۲ ها واماطووع 06 


۰ ۷۵۵ هعیش مرمعاعن ,مان ۲ 
03 ۵0۱ روط 

ساصا وته4نصعص‌خطهش ول حعاامطع‌عونا نی ون 
ع[ز« 

۰ 1۵۳ وج لمم0) متدعمانا زجماط و 
(هنعهمامااطط 

6۳۵ فطل تماموممم ۵۲ عوونطم و۳۵ ممد ما 
53 موعمنطان) رجوتوجع۲ 

۵۱9و ووی ود ممنلهاظ مداههتجاجدمء م2 
3۰ اومنم2 


۰ ,89 عحموطن ۳ 
۰ (1 راطع 


[0۰ 


9 


,۵ رناوه [ 


۱ 1۶ 

1 3 
۰ رعا:( 
۰ ,جع ان لا 


۲۸, ۶ 


دصحل رن(هطم1 
۱ 


نیع ۲ آمووتم 


۰ رل رهاهز1 


۰ .۲ ,اموطاهوزه ۲۷۷ 


۰ ) فده ۷۷ 


11۳۰ ۲۵منا روه‌صان۲ ۲۲ 


هم موزل ۲۲ 


21 
22 


23 
24 


2 
26 
1 
28 
29 


30 


21 
32 
2 
34 
35 
36 


3 


338 
50 
30 


41 


در درباچه از ترجه های معروف مستثرتین و پارسیان هندوستان که از برای کانها موجود 
و از هر یک کم و بیش در ان ترجه فارسی استفاده شده است صعبت کردم پس از طبع 
ان کتاب ترجه د گری از دانشمند الما ف بول ارهاردت ۳02206 ید ست تگارنده افتاد 
چون متا سفانه وقت استفاده از آن گذشته بود فقط در اینجا بذک ترجه مذکور اکتقا عوده 
تا بمدها اگر موتعی بدست آمد عفیده خودرا در خصوص آن بنگاریم.-- 


,( ۷۵۵۲۵ ۸ 069 جعطاده) ۱ 


[1۵0* ۰ 





سر هم 


تخت سلیمان خسلباتشکیس شسب در بشیز 
برف آن را احاطه کرده است : 


حتحق بح مب یج هم ور جیار جنسوووجموزجو ]نیو وه ماییی زر ور[ 


نز رن هرن و تم ع جپومتجد 207۲ 


م ثِ 


۰ 


* 2 جک 0 ۳ 5 ۰ 
ت كت 91 دوس 3 رد 


س 


ِ 


موم ]یرگ ! رم 
۰ 
1۱ 





مب 


» 
شا ۵ تا ۳۱۸-1 ۲۳ م۵ 5۲1۳8 1۳ 


)۱ دو نقش فوق ازکتاب ,روفسورجکسن «مدیلهه[ بردا شته شد 


تاطاه‌وع۴ 8ص افعط وزعدهط 


۳۹۲ 


01917811-0۲7 ۸۲ 71 


مقاجامعع0 ععا طاجوه مط ۶ ممتامعتی ۲ظ1 تمادهتاصه تمطا افعط صمواي و۰ 
متفط ۲۲ ,0مامصتصواجمی جمعها ۲قط ومنو اه رچره 230 معط ممناصاه‌عه۲ اه 
۵ 9۵ صعهه داب معنمهته ما 0فوتصمج تافلوط متا حدمتا۳ جمعرمم فا ور 
۱ 
«صحصاطش مود 0ممممص وال را (مصمتامعین ۵۶ امق) حمع لا -نمموم6 0مامتل0ه 
ماش ۵۶ فه رع‌طذن! چعلما مد رمعط) 0وعتصمدح 4عط 1 مدا حفه مط 1۶ 
مخ ۲و۷ جهمناجول) اه اجمم مدع حفط. .احملوم‌ها مد دهعت ۲۵عظ افص ۵010 
فتمطوو عطا ما )جع فعحعطا اجه م‌متامهء‌صد( 0صه همتجممه ودصه۲فونا ماه وطا 
مطا ما عفطاده؟ اجع۳ از ععط ۲۲ . .امذام۲ وم طتفاداه قاجامه باتاط رحممصر فطل ۵۴ 
وجو مفطفه ااوتمر2 ۵۲ «عتامرو1 عطاا فتعطا صنط 0عمطه متولا تدش بنتاه 
قمع ۷۵۲۱ آما۲منوه مدا ما دنط 0صود فجه صوص وتط؛ ماع ([۳1 [ اعطا 10و 
ممتاوهین) اه ادمق عط1 واماتمه له ۵۶ صومناوبامه فطا فط اافطه طز۳۵ ود 
قموناوود هه داوم اه محطامیو۲۲ فط) ه اباوژه عطا خه چمحووط عصعممط 
ال جونطها هط فصد عاهعاه:ع ه فجععهه فطا وه اععاً بو ۳۵۵18 و احطا 

۰ مع 11۷710 


موز 0منعاه هد ۱1 اعدا ع۲عط عدتععومر طا 0مجمتاجوهد مد وعه 10 
اه اوه وطا ماه فهطا رقداعم۷۲ عطاهلا فطل ما صوتاعه8معاصا فطا صز تعاه 
ووجهطا 0ده بعصم اجماهجه ماطاً عاجش همع 4مادمم‌دز حععط 8و مداد 
وه وتا معتتماووه اتود ۵۲] ومممتنی اه مامتا فطا والم‌تامهتم جوون 0و۲9مو 
اتور ه ۲0۲۵۵۵۵0 المه‌تاهعدح رصتاهتطاو0 مد ها 0ماتصاع0 فد جوجر تا -طووع0 ما ۵۲ 
اومعمگنق و طا ۴ماوهحعط1 .فص مط گم معمممنداممسوبطازل مط) آه طناد؟ مطا اه 
وط و1 ,فحمتاتعطا حوناعتطنا فطا دز اجه عاا ع0وص صعوو فعط از وطا۲م] 
۱ 
,۵۳۱8 ۵ ۵۴ صمتاهامه مدا عم لاعت و عدنه‌قذنمهه ع۲بااذلا جلامه وطا موه ۵ 
[همجن قطان 0صد ودععط قصه عصاوتع روکمط ففمطاه ۵۶ ۵ممزطا فصو عاتوم وطا همع 
اقا ماج مصمع و۵) 0لود مبو وامصاده 


اج ۲ - رو نامع 70 


اموزناده دنه آمجمیسح وه از ومتعهه:عن فط ۳۵۵۱8 ۷۵ نصمعويم وط ۳0۲ 
۱۹( 


اعمداه موه معطام(0 مطه ۵۶ ععصفاه ففعظ محا ما مبانامه‌طننمة_ راودا وتا 
۲چمزٌ وملع‌دندط ماه فصو حادصدلا-بطه ۷ اه عه‌طوزي مطا ما ودنه:ممعد بردتامه 
میا فاحهعمتع۳ حافدوالا-هطاه ۷ رمءهاهط 3ماهاه عض مهمناووعن) اه امک متا وا 
8 ۳۵۸ فقو وه مولععقا داش ۵۶ 8واصه همع مدا اه مامطآانه مما1۲ 
ما مزونه مد فمتجامويه ۱:۲ آهآفده اه ۵ مبده فد بفد‌جمم»‌جطدموش عطا 
,0 اههد ود دفز عمننامعددمی مناحصناما سا عذ وط ,۲ازتععومعوان .صئط 
اممیام۳ج 0صد جماون؟ دفص موه ۵اتم موهدمجما عندا غفطه فهممط ج دادن و2 
لااحعحوط مه فصتفاه توا معندوممود له واه و۱ آهتمیه او 
0 ۲۱ . .عمط تجوههه‌ممصه 0مد ‏ امه اند صمی] میا عما0 20۵۳ 
عا ممتاومتی مزب موطا تمه فعمداه با والموده عطه ما وزژ ودتهطا هه 
عط) مد ججمای با معاعصه اه معطام) وعناهه فتاه امومع نک .2مصم‌تعدمه 
موه اه ائوعجج فطا صعصه ما حوصمعع( زال‌مامعوه: معا ۵ امومع 
امه ها معابهه ما نامه صفطه ومئمزده 0صه باه اتمعه آه معمه وطا ده 
هش .دنا جوق من افو‌جمصه دمط جمصصمه ود روفازه اعاه‌قزتمعه همادا 0دوه 
۵ رجمتاوهع) گم تومق ود ما فصفامد ااممتامديم حعصداه وه 29 مصود ۲ ورز 
9 وووو۲ فاحا .۲و جووهوهه موه ناموژداهه قاداغ ۵ ممناهده0تمههه وندتوومه 
8 ۶ ۲۵۱۱ فا قجد ددع0 انامه معط وا دعماحو‌عداه عمط عطا ۵ وده و1 
عطا رآفودد اهلد جه منیا .صعممل‌دتعا فصه معمه ۶ انامهو وصذن0 
عتوطم اه جوم ود ععمعهها فعتمام‌جمه لصو عضوم ممتیومعن0) هم اووم8 
«مئاووته ۱:۳۱ لاو جموه 0عامتقهد محفط اجه اتود فده مجهداد رول‌عد2 
تامتمجمه . تاطونه ده تما ووعج ب[ . ,فص 84ص لنبه اه فحعط واه 
هه مط امه عوتماومته م۱۳ (اد ۵۶ عاطوند من عصمطت دودمط 
(9 .46ه) ۲ذانههدا اههاتون تاد امه طامامر. 0۰وطیناطعاهه #جو 
۶ مهوویوه: منطا 1۵ 0۲۵۳۵ مهم (11 .ی 0جه مطا ما هجه ]امعصوئط 
۰ ومد ۵۶ ممزوطا-[۳۵ وا 


تحت وطا رفعامم !۷فاحاوظ وا قصه م۱۵ توب راامم‌تنمميم وا حصعول ونط۲ 

ود صووعل-ضمدع وط عمط دادما و طعومد موه رتفا مدمه فهاناول 
-۲0ممم اطاتع0 اه 0جمومد واه ععمولا مجمطاو مط) ۵۶ ع‌متصموه مط ۳۵06۴ 
مسق دا قصادهبه متا ما متماعمته همذبت! افجق مط) رصتافتطع‌موظ ‏ فطا م۸ ریز 
بفتتاجهته آب۲هوت فتطا ‏ مدع ما عملته طا اعدا نومه ۲ الط وج قفوم وتو 
,6 ۵8 صعنا. رممتجوته قصه قفعتي گه عحمصوت مت ره نود محصتبرظ۸ 
اومتهمان دطا ۵۶ فصهوتواه همع ر3ععقنععه فوط قوب وانا الط وط م۲ 
مصن نصمعه8ن 12 لعج حنصع ۶ه موووا ادمته‌تللة 25 رر0هط داز اه دحودنومی 
لد 6۵0زنجنجه مدا ۶ه قعوع ۳30 .ععجمراودنده ماطا مصصعی عحاعوط تمصاها8وصه ۵۴ 
مل00۳18۵ عتاوط فاد ,معا مدممصه ما ۵ معا مدا ۵ 4و دججن مدب 
2 0۶ ماادهوهتي ما موه حامنداه ملققعه ۵ عتعج ده معدماهاده مدا فطو‌ممیط 
۷۲ واه 40ماجمته مق ونجع ۲و لجمع ما1 جامصاده. آهاومه ه ممم زا 
واه ۲064نهه فط؟ ]۵ همه فطا م‌صندامان‌وداه ماد ,موبلا -طعنم0 رجته 
اعمتطا مدا حدم۳] م‌دنعننه مه ععماه هه موه مماه۲ و طف۳1 8صد وتمطا ماه 
جع 4جع د1عولا دنت ۵ انعم مط ما لمدتواهمه مه تلد - ۰ 


۹۳ 


۱۹۴ 


0۳,۲ 8۳- ۰ 


جو لمندادوویا دبججط و۵ طمذیاه نعما ملاع مطا طا ف۳8ه حصنهامه 152 
ود و1 م60 موه وهمتاصهه موب لا -طومع0 ند بر دمتاوهل) اه احجمق مح] > 
آمرمه وطا وتادم0 فا اهمعمم که حعه؟ 1مامهنادمه عا؟ . ,فعتماهمصصمی ا۲علطاو۴ 
.مها وز طاومه مدتتاعومعم2 فطا گه ودک 14۵ وه اه مود فوط! عفد وود 
مود و (مما وق ]ه وصده ود ون ججمج) ماعوعق فطل ۵۶ فطدولا طا9 م1 
.آمورده داد ۲۵ 8ماومن8ع 

قونا صعاوتعظ صعتطه‌صجدطمق ما صد وجه مافوع۸ محا صز 4هقت معل ۲۵و م1 
موتوم۳ وععژمصه فا و ۵عت ۳۵۳۵ وطا جد همتیهنممه‌ممتج وصنجو وطغ اعمصاه 
مرا جاععبگ فطا دا اابط د توا فعجوو مصتان‌عمنه فطا ص قعدته قوب 1 .ووعتاع‌دد[ 
عطا فاجهعم‌جم: فوطا هه ودتمطا 0عاعوتی بافحق فا آ۵ آجمو وطاا فمامصول ففعتطاح 
ومتجمها ماذا آاد ادییدمحهه فعطا هدزمط امنلعط صعصعوزمه‌عولا رممتمعین ۵۶ تهمگ 
,۵ فط) ود مدمه ور ما وهادا ففبظ مط بدمتاووبم 

ر۲۵مدا۵ #صاصاه مد 0عصنوه فا اداهه ۷ ظ91 وطا طماجاه مت "ردروقی مس و1 
وعووط و ود مه و فش . .امه ع‌طذب:۱ افظا مطه گم اجمه مط) دوباه‌دول ماو 
رمه‌مهاونده ربمم منم هذ راتمعصوط ما دلحصنهه آجگمعه قضه وانامه‌اه؟ طامط مه 
بومتاومه (هآناصهمط فا 0۲؟ ععدلا معط تما مطا ما 06۲4عه معه فعموطا 
وج وه فماحممه۳عو۳ فد صمتاهین ۵۶ امه ما جصاوتهم کصه تاه وه 
۰ لته نادم0 وامودد 

,290101 3 همع وا تما عهتماعاه جمآع‌نام: حعدده‌رعه‌عوللا فط م1 
وه و0 وونه۳ع 4وولنودمی ود بچذممصتدا ها احامقهجهه وا افطه «وتماودام 
,648 1020۲۵ هو ممااصاهع۲۵ اه رد‌ماده فط) رناجده فطا رعععجفوط فد ,زاوط 
[متول‌نودمی هه ااد رفتماد فا قمع مممصه عتاا رتاو فتاه موتدعهها دنو وع1! عطا 
معمط! اه اجه ,زاتحعهوط اه موز مه تتماصمه فطا. عم اهبنامد م‌ونعءه۳ 
وبوا احصعاه مفطذ ۵۶ دمناهاعه)آصههده دطا ود 06۲24زوجمع مد مو‌داطه فهد عولط 
تاه وموعورول‌ توا فطا صا روااصمنمععدمن بعل‌سملاً عطق ۵ فعومهممع 4جه 
و صفهه واطوده ما صو7ع فده فضده 2 رعه‌صملز۲۳۲۵۲ ۵۶ معتاهمن متا ۵۶ موه مه 
وه مد وطا مج فده اعط) ۲مبماود 1۷ .فطصعط؟ لصده مهعصمط فطع مفل‌جور 
و بودوتموت هه حدم قه رنه وا ما ۵و۳ ۲معوعز) امماهتمجمظ 4جه 
میا ۵۶ ۵0۲۵۵ 4هه اجته] ززه۲ وطا . فا حمتعناه هعمعوردل‌عب1 وا رزناتلده: 
مط+ طوناطادم ما اناد وط جممو العتاه ۷۵ موم ۲۲۵ . ,صفی! اه ودام‌معمائنام فده 
ووزاووجه مامدا مطا ۵ «للمه‌نامددج معلويج دا فاحافه 21 ۰ مدا ۵۶ همتاعاومهدا 
۲ عم طنموع1ظ مطعٌ لاه فوالعهد وه مطجصه قاجهه طعتداه ,واداع‌تصاظ ما و 
۱ 

10۲ ۱ 
ز صاظ طوتمتطه 
وز جوتاووته اه ۲0۲ رصمتاعهه اجه مفطا اه هوما مذ ده 1 
۰ ۲۲۵0۲۵ 


م۲ صوقمه فد ما فحملهتموی) مد که 0ج جدمج‌جم وز 2۳۳۵۵ ۷۲۵۲۵ ۲۵9 1 
و ۵۲ 0۲عموجومج وا عحنجوههه رووعهد د تریل هو و1۳00 
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فا مد متما فا نز ماعمبش مط گنه افو مرا صذ دا ,فهدم؟ وط م1 امه مد له 
وصتهاناه عمتجممص نب ۳0و م1 (( دج م۳ ) حنعدتاعون! ۵۶ موه 
سول ,لنطجیوطاک ۵۲0 لجوموهمی فاص 0هقه مولع فد تتجع‌صهام‌دود ۵۲ 
اوه فاد عدطا مد ممعاح تفطنامصد صا جع رمتمطا-م) قصمعوه اناوتامم 
معجمع وطا صذ 8عوه و حول جاموگ وطا و دعممار ععطاه طا ۵۵0 ۵3.3 مصعع۲ 
مه ممعدای‌کهه متمتصاحبظ مط؛ دا لفط ودتدمه طقتم وا 1 ما مها ۵۴ 
۵جممه۳۵۴۲ صمناجعی ولفمه؟ فصد مادص خعرق مط) مبعم تصهم مماوته عذط قعه 
ءاصعصحاجه1 011 ود ور وبظ 0جه صدقگ ۵۶ معدام فطع مز قصداه قصد 4هتعدته 
مدا ما اجوودب ۷1 دوز حول که تمناد! وطغ گم وصوو وطا فجطغع0 عطا و1 

۰ ۲۵۲۵۲۲۵۵ ها و۲۷ 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


۳۳۸0۳ ۱8 ۲3۲ ۳۳۲۵ 0 


,نله 0وهصنه‌جمجم وذ مصعه فظ) روهمتام‌خهعمذ مفصهصصمدمخ فطل هز 0هه فاوهاظ 
- هو مط ۶ه عدانعا ده مد ما ,عمم‌عمادر۳ مه مصعه فطا مانده ععلهه:6 فط 
ود جوز مطا فد و مصدد] اه فعمه متا صاً وصئله: تاعددوه صمئتد 
ما 0عطمفلاه صمفاه فا نما اه حمتامااه‌روه وط مصاطافطجمظ ۵۶ ماع 
و6 نف مه (متمتصمان( ححاقوظ ها مسما صتط جفجعا و هه مصمد قاط 
۰ ,51.16 ,46.14 ,28.7 فصعع ها لمدمناده‌ه ود مصوه ون ,وفع 
۵ مازاوو ۵۲ «مدون فا فا قمع مطا ۵۶ وصنصموه اعمهانا م1 

,صمطومه۱: ۷ جه حجمهط امه وود (وای«ددن دجیست) ممولمه:۲ .18 
۶ه «مطاه! ما مه .حعطازمدی۷ منطامیگ گصه اصعکودت ۷ ود وگ اختعده ما[ 
ومجمناومه عز مط رقتطوصدل گه مصعه ما از تفطعجه) دعده زاده رلتطمصدل 
معطوولا صا فعطاع6 فطا م1 

۶ مصده اند فده وز ن سب سمسدلس) . وزموی ملظ .18 
طاهوبوه حتمطط ۲هموصدن وطخ عصلوط عطع صمصتمو0 ولا هه هعاطفه‌طامونو2 
همه وز فده م10 .53.3 ,4۵.16 عدعع ما 4مهمتادمی فز مصعه م1 
ماحانوعهح امه فا ۲۶ ,(معتوط) موف فهه (عماد طخ۳ دوه مل) فعاهههکظ ه 
اصحههه آاه‌جده مصحه مطا اع۳۲ زجه ما 

وز فده فطه جافوبش فد ۵۴ تدم تعطاه ح[ .(ن« ی یعس) موم 17۰ 
بهجقمصدل لصو عادامممیامو ۶و مصعه واتص مد فز مت عجمجلا وفاه 
آمصده ۵۲8 ما ۵ عمثاعهج افیق وطا ما چاده ومامعمهه ه وبنع حعه 1۲۵ 
,۰ ۸84 1.17 ,46.17 ,46.16 عفصعو ها 1ودهااجومه ود 1 ومع منود 

مط دج ,328 حصمول مدز معده. امه لمصواجمص و ((دوه) موز .18 
و9 ۲۵۲۵۵۲4 ر4هل:۲۷۲۵۵0 1۵ .هواگه 0عجمتاجمجه صمعط فد فط ماعوب۸ وط ۵۴ ناوه۲ 
,عمتاجمتج ع اه عنام مط) صنط جع نع حلعملا جمداش تحطا 4عاهاه ور ز 
مه وا ما 00ممام مط ابو مهد تممتنوو اه احده صجه عنط ومنمناجه: فوظً 
۵ ۵ موزهد ونط دنا . .راموتمنمجمه د صتط جهن ۵0ماوودا 004 صمرتاهت8ت ۳ 
وممتججععه حمتطا ده ۲۵۲۱۵ فطغ ۵ ووهدوده عطا لمعمهتموز و رقتوعتز 0صعودهملا 
وتو( معدصتصه هد حمص ۵ حمناهآت مج ع‌«افمهتمجز مطا ۲۵۲ عموع ععافت ما 
تامتما جمنماه ممبوی د ۵۶ 0هعدمتماهنا صتط لمفترود خقدعا ناش ماه 
معا ما 98جه ۷۵۲ ج امهتنودمه ما صذطا متفه قصه اجه مدا ماعاموول ما موه 
وود 1۱ اوه مج 0ذمو مه فعتامعتی معطیه 0جو صفجه مصامه صاط تاذ 
4اه رام 0صه تفعط ,0تطوصعل ۵۶ هعته مدا ع‌مندهة فعطا 0عادامه و بلز 9.5 
تمطاه؟ وا اموزداده عنط. .عمجت وع فمعدع 0صو ممزنووو رطاعمك صو وبره 
فطل عمندهل فدط لهاهاه: و ۲۶ متمط رما ففبدم ,19 )تفه دا ۲8968ور 
-تصعاجی نود حج قجه فصن چم حرقط ه 8عظ 1۵تمج فطا 0تطحصول ۵ ساحمز0۷۵۳۵ه 
انامه حعمحط امه مجه۳ مهد 0اه موه طاععل رقامه جع تفع .عمجم جه وم 
ما مدبنه جموممممط ,ده وصفتدهمد جموهط 8صه 0ع۲تممعل م۳ مط 
0 فده ما وه یلا منم ۵ عتاط دج 0۶ وحعطه مطا م1 قصه صنط نامز 
صم ۵عانام‌ناه ۲عمامزه اه نصا دناد «مذععومه 0صهموو ده حن . ,رودطاالامطمل) 
فط6 ۲۵ ,حفوطوبیک؟ معط عنام مغ صه فصه 0اه و ده طه جممل۲۳ 
و#تصافصوک 0۶ فعمه ود فقو انومدمه اعدا 8عنعامد مقاه ق کذ طمصوعطعطم8 
بفتاز ۷ اصوته‌دو ۵ عم صف3مصت عط) وا 4اطه‌صدل مومع وصئونة مد ع‌وزومز 
چا 0فانووه:جو: مدع تامط وصقفد فا ۵ همزاتهن وط) معطع6) مبلا 1 
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0 موه دمنطه عاحنت حصمعک. عمتامهم‌اعماها متا همجمج ادها0 ما ما 
فد دوه م2 محعطامل. فطع فاتمدام‌ممتطا مش .عافاهه‌طمعمه.. جافطاغ_ ها 
مط معم۳ لماه‌فنجهده فده 0۳۵9۵6 ج‌هالوهادمادا باصتعا ۵۶ موه وطا اودادعه 
اهنت ح م2 قصه رود( ۵ موجه معط وه 0فوموون چاتنععدومود دم 
۲اجمنمموطاهگ. .هزجمعم فطا ۲۵تععم مج فتوقدما مطن فد صوطنا مومع ومز 
سوم 9۵۵ رمک 0و وتا جاععت۸ فطا ۵۶ وواجامعصصمی تعداحند۴ وطء طز 
۶ فمعنوه عنطء لاه فبظ ,صئاها فطا فصه عم مد دمن واحاجعع مدمه فهبموزه 
ودزواووه عصادافه‌طامم2 ۵۶ حمععع مدا 0صماوعوقهه ما قه عم ااحمققزل 
«عصاطه ۲۷ عمامماميم 0صده فهمان) ۵ تادمط دوه عنط مغ صمذاهلآمره وب ونطاا 
تیا وو لووججومجود جووو ۲م۲ صاد معلمصه 4جو و5۵2 ,51,16 ,46.14 تمه وز 
ان مصمه فطع ععمط فودمونفظ قصه ۲جبعمیا‌انمک عمصوه فد1.. .عم‌فماناوز ۷ 
۰ وا ۲۵۱۵4 ماه امدهزل جرک مدا ۵۴ فده‌تمجمصه مط لو 80 قو 
وطا گه ومقمعا فطل ما لملاموه تسم ۷۵۲۵ فلا فعطا اناموگ مم وز وده‌ط 
نورد 0صه نف عوه عمعمو و0وتوااد ۵۲۵ عصحة عطا فده معفدره:ت و1 
مصو: موه عمنآمم‌1۱8 ااق فصعاجهع1 فط گه میدن لمد دعمععط ود ما 
0 فطا ‏ مفت‌طممدااو جر اه تمه فد تمعن فطع ۲فطاجوهع ۲۵ مدا 
۴ قهمناهمه مطا امه اه وعمقوو(ا فطا ۲۵۲ دمتتمالهووه عمجم وه مد نع 
صومح معط غععه ود همه فمدنمد؟ فده 0جو فممت0ن1 فظا چامصمه فصووزخ وتا 
وو 1 جمنوناهد وه متا اه داتذنا فا جماگ فصتا اه دااوصما د ۵۲ بذ مهلعم 
دمم مطه ۵۶ زاوامام‌جمی ۲۵ مج مبتدوع0 ما وصعتجه؟ مط جو] واطنجعمم 6و 
۵۵ ۲۵۳ متا ۱۵۵۲۵۲۵۲ ااجه‌دوععجون . ,وق وفاه فعو فا طمئبا صزً معجهه 
,0تظ3۵ 9۵0 فد صاً ۵2۵8 وف فلز معصعوبجه1(۵۲ مدا ۵۶ عتملعما مطا ب۲۵] ۵0فنا 
وا 4مصتجام از موه 9اه ۲تعط۲ ۲۵۲ لفقه قو۳ از (ه۲محفدا ‏ فووتمط 
-مووول مول فا ۵۶ چججمده مدا مود معجوو هط عط) ص .عهتصمعهه 0ممع اعهنوتده 
,44,20 32:18 م3214 دصعد؟ طا 0ععت وا هم ۰۵۳ مدا مصمعناع۳ دوه 
۰ ,46.11 

جع 0هه عصفوروبوظ اه منملوها فطا اه فده فذ (یانزسی مسمسم ,19 
۴۲ «ا فعطه . وه وومومامطاحوظ ,همع اه ممتع‌ناه< مطا اه زهموه 
۶ عمووتنامته ود ما فقو جع عممجوزمگم۳ معط ففطاه0 فده ما ممعام 
مممآو‌ناه۲ <۵ وتعلعم1 مطغ ۵ قصه من عقگوع وب و0صفاصد عتداود تفر رطاهجه 
وصتفه دنط .1‏ بحصدوی60 قجه ع1۷حوظ متا زالعآمووفه معمعهووته وط) اه فقعمط 
4۰ 80۵1 1۵ ,32.12 فقو طز فمعاول مغ با ممژرط! 8موم و 

م۵ واتاهامه وطا اه فده فا (مسپوددنسچوسی) ‏ موممنم تن :13 
جمعرمصر فعیظ ما عاحوق میاه ما هصتمممه هه هدادافهطمتو2 ]مه وومتجهم 
0 18 وظ ومصفط . صلمومه آقهعوادم عئتا عز عفظ .عمتونله: ون اووممه ما 
مها متا ناه 4وجهمتاهمص وا موه وقط ر19 عنوع یله عحففلا ج1 مما فاد 
۲مطاه قاط حصعو مصوو وطا دا عمته‌اهمهد حفعیا معط نادمه منم ممداه 
۵ ,سل هه مینوممطووی۳ رعوعمطوز۷ اههد فجمتم‌معده اجمو اوه 
اتمه فطا .۵ 01اه قط 1 صعوجا صعمصه عنام صدموژه رقتدلا موه 

وتا ها 1 جممصاحتهش اه دوه ما وا (ودیدهسیدوج) . ممیو‌یزی: ۲‏ ,14 


۵۲ ]۵0 جهن متا موم ومعیحامیا وم ماه فا جذ ز۵ دوعماد؟ نم 1 
0( 
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ور 1۵ ۱۳۱۵۵ رقجمممه فطا هد ومصصئا 2۳۵ فعتظ مفطا وج ممتدطا مد خعطه رععصنا 16 2۱۱ 
معحطاج دا مطا هجو طاعوم؟ مطا دا طممع ممتطا 0صه 1۳0طا 
اند و صاطمه‌طاممل اه مججد فطا وا ۲۱( من‌دسوسی) وووورنوری .7 
ففطده‌طتصم2 1.19 مصوول ۲۵ . ,۲مافهه‌هه طاصئه فاط ۵ وصعد فطا و 
0 رو مصعء فطل ع ,بانهه) موجه فط؛ طانه عم همست وقندآا ماهعصصمع 
فمامم‌صصمع . تتواطوط وطا) م1 ممیفنطمهحجمظ جماطعدمكه عنط فجمده فافعمه 
۲ صحصمامهو5٩‏ ده و بحلما فد حفصام ماصز مهم مصما قوو موه ون 
مور ضوع ماتنا فصععه عمج وتطا ۵۴ صمتمم ادیق م1 .حمصماممرو۸ 
فلا ما 4ووت و ۳۵۳۵ فد .عمو مدا فطل ۵۶ قجه فصعمه فصعه مدا 
03.1 ر51.19 ,1.12 51.11 مق40.1 م4.18 ,29,8 عطعه۲ طا عوطاع0 


۰ 53.2 
و ۵۶ و1۳ ۶ه وماطود وط) ۵۶و معل (۵ اس وود ید ملاد) موم و2۳۳ .8 


۶ ماوژواه منم مطا ممووفصقل اه تمطامدط فطا ما قظ ‏ ,بلنصهد! مبعم۲۲ 
موه فنظ ‏ رجاطمهطاميم7 ۵ جموم وه ما جت‌مانم] مد ۵صه ممم‌داممی 
۰ داعصجه عداهع-اقو] ۵۴ ۲مععموومم وج ** ع دوعص فاحوم معا ۵۶ ۵8 هنوم‌صمم وز 
,49,8 46۵.16 ,28.8 عطوو۷۲ طا معطاع فطا دز 0عوجمتاومد ما مصعد ف۲11 
2۰ ,51.17 

مت حفمواناهه صفتحفبو و ما ما قصموه مک ,(۵ذنسچت). قرو ,9 
هم الجعمه امه فقو اهنا طاها صعصفهوف0 مها فطع 0مامععمه ۲۵ امد 0و 
مه موجه فصوه مطا ود موه فطع معط حصتطه منعنا‌اجعتده مصمل . همه طاوه7 
و فظ .طمصعصطوداه فط؛ ود 0عحمناجعی (حاختعمعاگ ۵ (اجع۲ مد صورزظ 
46.۰ 8هه۷ ها 0عصمزا دور 

ص ۲لافهد ممطنو مطا وا ومع منود مدا (وم مد جمترجمک. .10 
اتطصعظ ما ما 0صاوام وا ۵۲۵ فنط1. . ,جع مصعه عطا دنز عدمناه‌مه‌زدمع 
و ااطصعگ فطا هم ۲ فط1 علعنده‌صمعمه وتمتعنامد مدتمعوهه "«ولو1 » 
مر مفقوطا وصفمصه صممته؟ ااجمموموجمی ‏ ود صعتعبوظ . میا فاص 8فع‌صوده 
طواط و2 04ظ مدا ممهع۷ فطا سا .عمتنجمعه ۵۶ مفانه‌جههنهه فطا معتامعدم 
و صمآعناه۲ ماحتصططعیظ مها ۵۶ وعولعم( معط تمه وتو فصد. دمتاتفوم 
متافله‌طامجمه عطا وز چازمودمموا . -فصمتممی! وا ود وا قع فصفووفجه(1 
مارمعج مومع مدا ففمط؛ ود 60و00 فد مدا ردتاطعتاهيج2 ۵۶ موئوزامم 
قموه ۳۵۳۵ مدع فمزفاده‌هصمه زتعاطد۳ وطا 1 ,ماه ۶ه اعد مطز و 
۵ م۳ مومنا ره رکف مه فصناه من مدا فعمطا قتعوصه فصو منوا وز 
۵ ۲3 طانو؟ حدحجوووح‌عدلا مطا گه ممام‌ژه‌صادم دحا ما حفافناً 3جه ممد شوم 
.4 298 32.15 ,48.10 ,46.11 فحدو دا معطاع مطا صا درجموم 

1۵۲۵۲۰ ۵ فوع م۲ حفصه‌نامه حعتصدت فده ۵۶ ود ,(وسدی) تنم ,11 
۵ فاد ,عتفطوه‌طججعم اه مماعناهد فط ۵۶ اصوجمووه مد فصه مهد 
۵۲ ۲ملعع1 ۶ قجععجم نز عولع۷ فدباً ق 1‏ قمع وه مفحجمجه فده ما 
«متدتممما مصابن ۵۲ ۲۵۵۵۲۵۲ فا قح ما 0معمقنفدمی موه فک افتام۵دم 
وم تامجدوو ووه ممتادااوومد ند .۵ع0ه۱ معط امتووو ۵۲ موعوعدمع فطا ق#صو 
۵ ۳9۵ لد اقطا عصجمووه با کمتداه و۲ دوواوعمهوطا موتانع3 فا ۲۵ ظ۲۵آ 
مط #۶ه علععط فطا ما ده ۵۵ج عده 0جو نامزمه 0عمصمط امن 
9رد معله فوو مصجد عن... .عمتوتامد ما اه دیمقوم! فطا هه تختصتصصهمع 
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۶ وبو۲ماا؟) حصعمودبظ ود اه عبولوها مطا اه مده وا (جدمت) زءنا .1 
و فظ ,نو جومععودل‌مولا متا فصد عدهه‌طتصمظ ۵۶ اجمممووه ده ب(للبه 
۶ عمتاصمصه مع مد وعع5 .44,20 حصفو؟ ما معطاد0 وطا ها ومصه 4وصم) هه 
عصووحد عادو مصوئلد1 وطز ۵۴ ومله ۷ مطا د۲] . .صاعوگ فده ۵۶ افع 9ط) وز موط 
وطاووع صا . .صمتامصاصه ماع قصع عفد ۶و صفصض و بجوتمم تعجعاه 2۵0 ۳15۵ 5 
۳ و وه معطلع0 فطا صا با ما 4ومونعوه حماناتومم اجه عطا ما عمتامآافنه 
۸ 0 ۲حمحمط .۵ ممواح ۵ قو۲نع ۳۵۲۵ فطا بطتماده ۵۲ ءعوولاه] د 228 
آفاطع۳ فد ما عم‌ه‌تاحنبهه عتمتصحصظ مدا ما 0حصجه مو ممعومم وتا ما 
۰ وب ججدامهه وصوو ماه مد ۵2و ق1 ۵۳۵ فا زونه 

۶ ادوجمموه وطء حفعوا 0عط مطاع صعصه فانامتد و و (راچودد) همع .2 
ودنا صد ما۲۲ لوووااجممه عفعط فعط فظ . ناما فتطا مه مندافه‌هنصم 
2۰ 2۵0 1 ,49 عععه! ر,ععدطاع6 

۶ دومع ممومنوز وا وا مطا دک نوی ماوزه و۳ .3 
مط مد ففجه لفدماصوه ما مط .عووخصفل ان ما ود هه اد ۲و2 
مصاهه۲ظ ۲ج فطا ما 0وجووود مفلع. فا فده تفا 29.2 عصفعل رععطاد0 
۰ 0۶6 ۲۵۱۱ 0۵۵ ود م‌ماهومه اعتمذ 1۲65 

عفیاً مما تعجمه:۲ فا ممتصعی؟ جه اه موه میا وذ 1۵ ,(۴چام) جبتر 4 
اعطلط 0محصناووتم وص امه اقح 6 .صعو م۵ مومع فآ موه فطغ مه 
و ماوت فاد طهممطفله تج طلا ممتاه‌صدهی ومع فتقط فلع فطه 
ما ه4مستاممد همصموه ععاه1 معصماف0 .وصنا هدما ده ممده فقعهه رآده‌هصمه 
وصذت 2 اجعوهمرم عممآممیت1 فطد . بعمطت تصمتعوه طموه م۶ مع۲ (ممصووط اههونهی 
وصعاجااعد۳ فط محمتاموناذتاه ۵۶ موماه +موما د موز م۳۵ ۳۵۵ وصمتمعن ما اه 
0 مماهن ۲۵عظ امه 0(جمع ومعتمعی1 ف۲2 وهای فنضا وه قمی‌عصماهط واطعطمجم 
۰ ۸۲۲90۱ تفمدا تروطا وه فصو آمم‌دملاً مطغ مه 

۶ (1.18 ,5 عصفه۲) صفص مادام وآمممتيم و وز ( سپس دنس) مم‌وشصخل _ رو 
تفتعتداص. مدا قهه متطامممتامم۳ اه مفطامیط . وت ردععمب اه وانصه؟ مطا 
۴ 500۵-10-12 هط روفافنامه‌نمه۴ ۵ 0صحافدط فطا فده فد ممم‌مواته ۷ ۶و 
ع فا ,حانج ممحعهزه4عها مطا عه مندمم‌چوه دهع ه هه عتطوهطاهبو2 
8۰ ۵4و 419.9 ,46.17 عحعدلا ور فوصوتاوممو 

اه ۲مقججم؟ مدا بصعت ۵ اودام‌وظ میا ,( ادن رورم( ) مصوتآله 20۳ ,6 
-70۲0 فده فعلهع:6 فا زنط مک .عمتمم0 وحا عججه مج اممم عط) ردمنع‌ناه: وطا 
وس ۶ه حمنتلمصته) مطا مجماهه 0مصماعدمق 0مه موزندط موق ۲۳۵۵ مصاعه فا ,عمتاهم 
صز 3صه عصعنتمگ مد انم ونط موتاتتعوول فا فمتانم0 معط 1 بعنم‌هه صهتقم]2 
-عیهععل .۵۶ صعله مط ما ممای‌وماوه مد «ماطوجول منت عمعومتققد مر 22.3 عجموت 
متا ح بمما تمعما < فمعه جع تعدام‌و:۳ ون ][ممصئط داعم دمناه مل -مووم 
,10 43,8 ,22.14 ,29.8 ,28.6 ,3طمآاووه مصدد فط فمیعممهم ما1 
طا بش33 53.2 و۵2.1 و5118 م5112 و51.11 ,50.6 ,49.12 ,46.19 ,4۵.14 ,46.13 
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-3تاطع ]لا 0۴ دوم[ ع‌دزجمالم] مت صاً عبعموره قممع ۵۲ عداصهه‌ه فا از «نطاوه از 
فتاه ده داز ومد اجه ممامته‌آمدنه دمصدمم عوو لا جوا فد . : توحاهیاه 
قصجوص موی ۵۲۵ مط1. خصونالندط صمتادااه‌اوهمه و 0صه همع فد اعظا 
۳۵ عم صتااه‌جدمه 

وود فا بط دجمجا عوو (.0ظ 585 ما 625) عصنط صمن0مالا 0عنطا مط1 
توا ۳۵۳۵۵ ممتوظ م۲ بعتعاه فص ده ۵۲ رع‌صتصعمهه وفخعطهطاه۲ دا ]۵ 
۱ 
۵۶۵ 0۲98 و۷۲۵0 ۲۵و ادعجمه فده عصاان رفمه صاحدع فصعدم‌م‌همه مدا 
0 فصفوص مه طازه لمنماود تانا ‏ طاصنطا ما عصعفهد مموه و 00۲۵4 
طذ ۵6 موه رصاعنده ۷۵۳۵ 19 فهع‌ونم‌جوا جوهمم:ه-۱۵00 فط) ع ‏ عقوم 
م29 ۲عاع( 1 ,طوناعودن ها عمزمه 0وه هدع طا سیمه وعناصا ها همه را اعحد8 
ماه ها فجومهه ر26 ۵۲ زفه ۵ آمه۳ وعاه رصنادتطمةحوظ مطا معانا متا۳۵۴ وصماو 
0 ظ۵۵ ۲۵و ۳۵۲۵۵ موتورعظ محمل عون ما و‌صتصهوه ادمطا۳1 فعهزف۳م 
:وروی تون( تلعوق .طمطممبم0 فصو ۲۸/۵۵ بو ,۲۵۳08 قاطا ۲۲۵۱۵ 

۰ 01۱ (بافعمممو) وه فط دراه مدزبوم ]1‏ 
۳ صمموملز۳ه مظ+ مد تحتعطادلا ما 2260ع100۲: 0و۸ »* 

0 عطاججمه عمه۳۲ فد مفعتومه مصوع فد همع ما وعجمه ۵۳۵ 1۳0طا هط 
۰ ۵۲۵۲۳۵4 ومد ۵ ۳۵1۵ ما اعد ما راتهده 

مماطههها ع2 ۵۳ اقبوق ۲۵۲۵ مدا ع1 رب حعتعوبط مطذ ما عمتراتعمرره 15 
چمده ما مامت فد حدم ممعصماوها حفصد روما حداعد۳۵ مهق‌مهه ص1 . .0عط 
(68۵۳۵) نموت امد حعاده۲ظ وطغ طائ دمناهه‌دهمی عتفاا 
#4 و(لاعظ) همع پ(تفصمتاهنععع) طلست ب(فاجه‌ظاا) عبت (معطاع) 
۵)(۰اظا) 

و ۱۱۰ 
۶ وهع‌واه عع۲ط ها اطعهه۳ه۳ رهاطافمتع معتعمططم! ,مه ب(18 عنوم 
فاطعهمط 0000 ۵۶ مدع فطل دعنامعع: تموع فد ۶ه اصمع مط ,موت۲۳2۲۵0 
۵ 0۵04 ۵۲ فعوو‌دا وا ععطاموعد ز تصمعوه فطا ان : وفاه اععق فطا انز 
معتطا ناعتمتط) ودتمع بمااگ وه 0008 هن معملوم ما ۵تتطا عطا ظاذ۳ 294 
۶ 6۵۵۲ عط رجه۲عوط بعمطاونط وطا ,اطو‌ننا فعمالع ه موه وا دعطهوم۳ 
قه 0عصدد مد معوداو معط معوط) ۵۵عمتا کا-صالا مطغ ع1. .عقععلا عتدطاظ 
«اعدانهته لمع مهن فط1 ,تام طافمیعبظ هه طفعنططه 11 راحعامهه 13 
جاطوم۲ امه( فده عاطمطامهظ رجامصطفوظ1 ۵ موفاه متا طهممتطا ععوعوم 
وطنا ۲۵۵ (عدصصهطا وه وتا طهومنطا مجعععمم «تعط مد حمئا. لام مب چد۳ ولاز ده 
8۰ ۲و ۵۶ 0ومع مععطا ۵۶ واه‌مالهجو 

۵ ۳۵۱۵۵ نداطه‌طداهگ مصمه وطا ادا جمتعهآهجمه ها چ‌دتاهد طندمو و 76 
مج حاوهمتطا متاده اجه وهنجاععه موجه اصممه رومصت) صمتحوفده2 دا جمصدصنمم 
مصده عدا صز مد ۷۵۲۵ و1 ماطومیوظ قصه ماططع1! معاعصو اه 0ع۳ 
هد 12۶۲ ۷۵۲۵ متا لدم ممیاخع6 8۳ مطا ما ۵ممعه۳ عمانصته فططهازدوط 
بفقانهجهویاووصوگ همه وا ما همتماوم تاحاطمطصماعتا مصدم وط 
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۲ 5 ۱ 
امن تدم؟ مو۲ او ووط طمصعحطوطق مت ما تقعتعل:ز۲ عمعانز حماه؟ فوط 
ور اه صمنتمهده] ما فمطزجمهه هه زنمنممع ۵۶ دعععداه 0۵۲ منأن :۵ دوصوظ 
سس وووزل ج‌وزجملام؟ مطه مد 4نباهصدل رصتخً مر مجوه 


موی 0مالمه موه طمتط۳ ودمتع و مد متعد1 
,ملع زآه۳ ۵۶ فهمونطاوده اندهندج مدان معع۳ رم 
۱:۹ 

۱ 

۷۵۲۲۲0۳۵ ۱۵۵-۵[ جع توح 

۰ فتاه هو ند مات آه وممعمطا #مفنله۲ وط1 
لنفه۷ فقو «طمحط ووع مومع ۱۲0ظ۱ محا1 

,008 موه جوا هماع ده فجهره۲ه مب 10 
و60۳9 وتان رده مه عاممي قمه امه محاه انا مد 
ااجوااطه ومجمودد عفقدن ناوج مق مین ۲۵۵۵ وه عتمین 1۳۵۴ 
مسا مه دجم قو وممتع تاخنوو؟ متا 
,۷۵۲6 عافد ۵ ۳۳۵۵۵ منتمتهنصعا ۶و دودد مدا" 
رطمتفوم/زن ۲تعتا) و ۳۵2 احص‌همه 7توتا[ 

ع۵ جافطا دا قموموده دچه۲ اه فد صاص حوط1" 


صه طموجه مه قمزج‌نمه صفمط و۲وط حامصوحطامطق معط ز 3وفت ۳۵۲02 مط۲ 
وا لد امطه فهمتاممم تدمنونره مدا مت چووه ۲ج مه 0منانل وتف له اصفاعه 
مطت متا 0وموه ود تامججعه صمنمام تتع15. ,وناممد حافطه حتدتتممعه ما واطامدمم رز 
طاجم؟ وا زامن .جنامم۸ تمنجا مطا؛ مد و۳۵۲ فطه من بو ععناه0 وتان جر ۲0و 
۱۰ 
وتان ومانددع تفه فل:و موتطنا مدا 4متادلهحصج معط جوتاز:۳ مان ماود ند اش 
ممعع ۲۵ رنتاناه‌ه مدن مه مممجعم + ععقده مد فعطاند0 فطن جا دععوواه ممعط 
«صمنع نا ۵۶ عدملعه۱ دنا هه ممسمصغ4 4صو منود ود 
۱ 
وتا ها موه لمممتومه مه ند دحعنعومتم2 ما ۵ حمایتی رو و ور و با 
بقاتآوهمط همع فقو ماولهوجتا عومنا هلاعت. مدا .عفطنم0).. -ع بقطعان لا 
همعط معصته فوصنا عدصا .10089 همع لند ۳۵۲۹6 ومع ۵ 
صجمه ‏ وطا . والصتماتا فحطا معمتویوظ ها 0ماهامصع مدع معود وتو و۵۲ 
(ومع) وولو هد (و۳۵۳۵) مفعاه‌رعلاهه راما دمم مطا- لام 
وود ما دنز مهنلدهومهننهه ببتا قذ ۲۵۳۹۵ معط اه حمنامم افتظ وطا" 
۰ صفتصوصعمباهش 4صو بنق 
نامع دن! معط »مت وروه وتو وتو ما دجمتاو‌زموهد متط ۵۴ وجه ما 
۲تاصومه فص د فد فد ده 0ومناووه فهتاً حلععلا عطق طهنطه بو ۴و 
مووجع ول ظ (ملاتمجوهن)) حعصه ‏ ۵ممي مد (مودجهن)) مععومناً ومع ۵۶ ۲۵۱ 
ونعه از معدتطا مت صه مدا وم ۵ طامومتاه مط؟ وتا فده 120 عتطداظ ۵۶ 
,0 ۷ جدادتنومط فعنعرهظ 1۵ فط مد قلعم وحعلاً . <.عمتوده و 
: 5 فحصمعوط صواونو۲ ماع طا حمنداب اوه علا ۲۵۲ بر صماجوبظ وط) وجعط 
ومومت ,منک (ه تم فقو وه وطا. ود مامموسموو0 ومحداهه «۵] 
0 ود بو متفلها ۱ بل اوه ماطا موه مععط ملسم دهژممد۳ 
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تصد وعمت ۳۵۲ ودب رهمتم‌زامد ه وجوفعع۱ انادمندم مطا فقو اجععجه م داجدهمه عماه 
وتا وتفو ۵ وممونمطا فتاه فتاه ق۲۵۲0 معفد1. .فافتهتآمیزتود مطنا 
ام دا هه الممتواده متع رممجمعومود ۵0 بیاجع تتعطنا 0وعصعطه 
همجن فتانا ۵ مصعیا و1 اجوم-متاجومه تمعده فطت وتحمنلها مت دود موم 
فا رقتحصطورظ عط وعته معهونلها اصمآه‌جد فطنا مدمه نه‌تومه ۵۶ وصماوتون8 

۱ 


ووطاد0 وطه دا فعوت فعمده ۵۲ وووتلوامتن هناهد ما مقفصد معط اوط ۲۷۲ 
00۵ نحمععگاز معا هاوه۸ فطه جا قعطت فممة مب عذ قاحت.. وروتیزیزق مبوزه 
ناش .فهعفهاه مفعطن وجصعد مطت و ماتلمم‌ندد بمع 8عده حععط هط ها ودک ۵۲ 
وتجوط عمعوصاه مودنطا مصوو عطنا متوو۸ فد ود وعممام متا آاو .. عاععبه ۱۵69۲ 
وجواه ومع و معفطاه ,1۲ تفع و19 عصفولا صا تاحروصجه متا 3متتواود موم 
و1 ۲ح۲جوصه هط[ ۳ 2 فعووجاه عیام فده قجع حامتط ۳‏ ره با ,وه صععط ووط 
قه م۳ حصجهه ماش ...فتاه راجموه اد ماده ۷۲ رعفطومواناما[ رنج اش 
مه .جمنواه: اه عتع3دهعا مدا فد فصو ماگ فصمالموم فا 0جد رمع و 
پتاماتدده ۵ طد ۳۵۲ هه قومع دط۳ فده عصحهحد معتاناه‌فماامظ مد تامتععطه و ومووصر 
موم د دحووصد عفد ر6ناادامه مطت فصه وعماءعم فدات وحاوتوطنا ع تتصعمطر 
موک تقو فطا فعط) 1هد ز اکمدهذ‌نعط قمععه تب هد همع مدامدم و و 
جوم؟ محفط( هه دا 0موموده صمصه مهو فافتتاآنهايه صففصر قل۲م۲ 
مطغٌ اه مفصجمو ها هو فننوعنااا تدانامده‌عوزژ ععطاه لصو 1«عاحطوظ صا مععوواه 
ی ۱ 
۲۵۳۱۵۵۲۱ قوب فمعاه تابمجه؟ ود قطاصمة قممطاتة ۱۷ .حقطفطادشه مه 
موی ۲۵۲۵ ۳۵۲0۵ صجتووبظ ومد مدات وعصهلا حعاصحوعوق ما بهعنط مطه صاً 
آه اهذطه-6۲1۴صحصصهه مهن 64اصمومممد فاعم -۵۸۳۵۵اداموق .عون اور 
وم جماو-صفناهم۲ هه ۷ ,توتلهاصنه ۲و فطت جه رود فطز 1۵۲ م50 
اجمنمدد صذ فده 0صج معمفاهمننوه ۵۶ ]منیاه فتاه ۶و مصعد ود عمصمه ودلاعه 
وموصووو۳ مد معا قطن هم اجه مصمه وجوو۲۵۳ فطت رویز معامعععوک . ۵۶ 
وا ۲ااصوه‌معونمه همه فده عنط صذ معاه موه متعاه وحن ]و 0111865 عاهای 
-علونیه معصفدظ رمک اجهعويم متا ]۵ تحدان قه مصحه فده وللمه‌تاممدم ده تادهم 
جرد دص مه دنه گه ]فاداه ودانا مت صعنع مصعه مدا قه عداداوتان .موز 
مدا اه عمذءاوته۱ اه تمتافادنصه فحا متا اموآدجنجوه ممهام ه 4 اناهمت مودصم 
نامطت " ]هطفمله۷ طنواصونه-طمننظ * منط ما وروه تقهمعدلا .مه اصمومم 
که وتتاءانه۳جه اه ماه ودنا واومتمد موز 0فوه فو ممدامادیامه ۷ ۳۵۲۵ ود 
سوعل فطع مد وماداههنهاماه متمزعد۲ فده اه دوصده محنا ممجنع عدتعمظ .مممعوق 
مواصاصه مصتدم فطل اقطا صمتناصوهه من مععام ۵ شوم هت امد 0جوو 10 روصت معاحده 
هط و6 معط مومع ۲۵۲0 فتدانا ۵۶ موته فد .عقص ۲۳ وعمحوظ 8وااجه مد بوخ 
وصمایام0۱دضد دو]تهووي فطه ود 8ووت ۵۲۵ مهن هه ۵ ود فرع ماه موش 
دا عماج طعن ععتطه فطت ه1 عفنطه چ ۵۲ تفای د او م‌دامجمه فد حنائه 
وط رتععمو. ,عبت وفع (4عواهه لا -مخهمطمملا) .عم واا-صفتعوولا اه موصعم 
فد «مصا وفع رممامود۲ تتطفعله ۵ مصتا مه اه منم وت ۲۵۵۵۲۵۵0 
رقصماه اهتنا مطه وه وونکممعد اقطنا فعصمادعه جع ۷۷۵ .نلموعع-دشاوم تم 
ادا موه یداهن رتفوو۲ هدن هه رعتتادادهطتاه دز ۵ وجمع معط مطن 
وج اوز مره ناعاق ودنا رواجمه تاجن فد چاو۲تانهوموو: م۳۵ توطوطام0عده 
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3ملولومد۳؟ صعوطا وحط ود عاهه۸۲ فطا اه وعتتصاده‌هصمه ز۷داحادط میا 1 
۵ ۲6۵ موودنا »دول عم فصده مضه پرحمصعمت) لفنمظ قو 
,0 بل.46 30.3 م.22 فعععولا دا وه ,فعطاع0 وطه ما نموه 0عوتا وتو 
فطل فا مج مد وم صعنویهط صععقمه طاً ح3-منا فنافتده همع 
وه معا عفد منتتمده 0و تمه اه ج‌منجدوه ما دراه و۲ ۲۷۲۵۲۵ 
۳۵۵ 0ظه عموظ علتو فد( .همع ۲۱۵0و د ها ووعهع مدا وم وه 
اهتاتنا هنود صوعحط جموتجبوظ ده جمممممگ تامهم آعماژدهماوه تاههته 
مط چلهاتصنه عممومییظ لادتونده و تمعماممکگ ۵0 ما آنانوومط 
فوط جع 8صصمیع فطه هصذالنة عم موب لوط مط ع متصحفصد مفوجمم۲ ۷۵۲0 
(وامادیاد 0ص ماه وماتجعمص) مها ره امه ۷۵۲۵ 
-صوطنا معطید6 فجن وا فص وم طمتط ۲۵۲2 ومد مدا مد 8ع۲تول اه مرو 

01 

۵ طتن طمنمطا میجم‌جعا صوقمه وه هد 1عوتا مواد فد ممصوسام 
طیذج طمصوممطعطام مدع دا ۷۵۲۵ دنطا معه معط تفع .مدتدهمهص اصمتهلنل 
: ۲ملهنا و۵ ۲ویاففه بع بم باعوتام 2 ۵۴ ودتججوه و 

,0001 مدح ص۲۳۵ ۲۵0جوورج فمطاجمصه مط صعط ۷۷ 
6 )۱۰ 
: وووع قظ مععاج تعدتاه‌دج م] 
,۵1 هط للع من ماطاد بو مان ۴[ * 
۰ و هم جوا مد دز یم هجو و قح از تم[ 

۵0 رصتصمظ 0صع و۲۴۵ عمج مدا ۶ه عمنانانه فطتً رتصدع:00 حز00ه-طه۲ 
۱ 
: ۵2۲0 وه ۵۲ اتجت وه و اه و‌طتجووه 

رصهعح10 صد تیوه و ده عمدات فعط ۲۷ 
وه و عط ما عآمعد امطتا وعقاتهتاه وط ۰۱۲ 

۵ 1۵ تاقفوع 2 عصنجمه‌ه فعه و 9۵۳۵ فطع روط لاد20 

۲996۲۵۰ وج و فائل و8مناه مها د عصفمها تمسعگ «وسعبون4 
کضناهم۳ وا مط فقطه مقتطاه ود همع ا1وتاهصه نو تاعتاو ما ۵ 
وک فمجممموووممم و ۷۵۲۵ 1 1۶ مد موتامط آمتاعلوم و توضام؟ ع۲ 


صعاوعگ معط ععمطن ۵۶ معط فطا مه طاز 0عتوداه موله دصمنل‌ص اصه‌ه‌مه وطاط 
فطل ها وه موجه مصوة فطل جا صدونه دا 026 ود معفمم ۵۲۵0 فطل مولد۵ 
۶ مود فا قذ مرگ قمطووده وه ۲مناقدم و فصفعطظ ممبه۲2 رعاوع۲ش 
۰ جه جمتصمم‌طووه و ۵۶ معجمد فطل صا وق معلية ود کصد 02مع سنا ۶ه موجه 
اج ۵۶ مصوه مین قو 0560 و1 من ۳۵۲۵ فط پوتعءجظ فطا اه ناو وطا 1 
,۲۷۵۵0:024 هد ۵۴ 22 90تفعتو ما 594 ۳۵ دوع ,رگه‌نله۲ وع۲يع ۳۲۵ وده راوع و 
صه فده لعندهعع فا معجمنص وممن صطهتجاعل معط فط و1 ,18 9نه 7 ۲98و 
۰ هت تمه آه فاد عمط قوبصم طمنظ آوع‌ده 
دنا مد معط جدصد و۳۵۲0 مفوطا ففعطا نموه ۲متواهط ۷۲ 
0 ۲۵ معوطنا متا جوعنع صمعط متقط توت عمتصععه عوتمتعطه 40صه جفلهعظ 
قطاومل مه و وتوط) رمامعش وطنا ۵۶ فتماوانه‌صصهی تفاطاوظ مان نا مد دتهوز 
۶ عمعوعاه مععطنا هط عم معطشع6 مدا موز وود وه ۵۲0۵ فو‌ناه معوداا دیا 
چصد صعطا وعتم ما «مومتم مر تامط ۷۵۵1۵ لا هو مصتنا قطن اه مدناونجه نونمم 
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108888 90ت تام 23 پنت۱ ب۵۲ا۵ز۷ ممصحاوصا دم مد رعویتاتتساد فوصت فصد وم 
تاج 18 2تها عبط ۵۳۱۵ اعدعنننود متاا صا. مفه عمج آعانتنمد مدوم 
وطنا ا .موجه فعمطونط فط فقو حجمحط دز 0صو لاو فده ۵۶ 0جقط ما 
وونکتمعم اموجه مدا ۵۶ ۲ععما مته م1 عفتیطوهدامعه ۳۵۲۱۵ تمذ۲ماجته 
وا مقد‌صممدفداههصش ‏ طعبوه ...مان تامه 40ع1 . تفرااه.. کمعه :نز وطا مه 
و0۲۵4ک وتعطاش متعطالش ؛ ووماام] مه مه عافعنه فحعغء‌مم‌ه جصتصته۲۵۵ 
44 م۵ رحعطفظ رتلع و۳ وحطفمن رطفهتول رتطعئل رطع وتثل مطعلاً 

.توص 0صه 8صعووهء‌طفل رقفوصعة رحفصعش ,0عتاطوق ,هگ رصن 


متعتش مدع ممطقع6) مط ما عمتجم مجه ففطنا دام‌عجه معط مط1 
جاععتظ مدز صا دود مفعطعا فط و1 تطفظ سوه طمهبجه ۳۹ 
ها .۲مظ مصصعمعط نز ذ«هلطاوط مط ما .۲فاظ 0ع(آهم و توطلش ۶ 11۲ ۰ ۲۱۱ 
وم فطل 0صه توفاظ معاه فا ق رصعتعععظ صعتصوصوطهش مط ۳۸۵6 
وتاتمع مب عاجوظ مدع 1 ,عمتجوو موه ود م۲۳ مصمه توطقش اجه موز 
۶م) قووءعهاوظ عادو ما ۵۶ طاعهعواجمتهظ :1 :0مدامنمع‌دتناعنه صموها معط ومع 
-۲ظ۵ ۷ :2 مصطودودا-طاوماه وه متقمطا ۶ه مهد واه ها ب(ومجم‌فقودهن بجوم 
-۲۷۵] .3 ۲۰عم۲وجمع]ز! گه معاعه فطان ۵8 ححصعد فطع صد عحق عطنا وصععد قطو 
مت وتا رشاناه1ه ۷2‏ ۵۵ صمع علعععمنن حفمنا فعظ فطا مقیاداوژه 
عط دحا مطجتا متا عه فتق اعجتفاه فطنا. محتاطفادمم( و معمتصناطعن1 اه 
با ]اعد صاوهعتصمه مولع وب ۵۶ معجمووه فطط معلحعلا فاگ ۵۶ ومصوعه۳ع 
موم فد( معصتط! اعحعتع ه ودیمد. (حمتمطگ) ‏ مق اجم0عمام‌وو: عطا 
۰ص عصطوط فطل هو عادو وط و ما 4وام۳ و دامعمطاک تصووظ » 


ءصملتان 9۲ 8صه فعصعتقفداه قصعفصه معطفمو۳ظ رفعطاناج0 فطل ۵ز مه ۲و رطف مت 
جچ ده فهصتاممه ععطناع0 فطل صد 8عوه ود فجعد مطط 
اوه مه و مد فعصننعهمه 40ههد هط اممء‌نادتاه 
1 طاجمجه فطط اه جع 1۱765 ف13 . ,واوع‌صف-طمتق تفه قطن طنذ فد افزژ 
طان واميرجه مد ۶ه فده فذ فا مصنط مب 0تعمن8ع0 مرو مطافه 114 ماع 
۱ 
۰ ۵ 1 20 
اطفوش مه «جمص فا فعدناهو6 مط طا امصومناده‌جد عاجودد۲ ۳0دن مدا 
وگ .۲اختهمدمتن فصه ففصعل‌هنند زه فده وط؛ و(دجچد) 
معند و1 اعع‌صه فنط .40,12 31.4 دعجوول طا 0جوآناده‌صه و1 
54 فطل صه عطعو 1765 فطا 0صوه بتق جهن 8 ۵۶ مود قطن نا محر 
.تفش طمزگه 0مصمزندمص فا طناصمصد وطن ۵۶ چده 
«طنوده( ۵ نمع‌زداند هد صفعط ۲۵ع طمذط۲ عمطفد6 فط مد و۵۲8 موق 
«اای‌تاعميی طمذطا ما هه هن اهاجهنده ادج دمصه دحمتدههتفزل ,۷ ۵ 6 ۵۵ ۲ 1 
مه رفتاهم‌اتاماهتعادا آفتموجه صوه ما ممبتم ماد وه رد او و م۷ 
۵و ماه رد عون ۵۵4 مهه۷۵۵ مه وه وه و وه ده ۸۱ 
,و۳ اصملموه ها زله‌نمهه اه دمععداه همعط فطه ع دنه م‌صتادنه 0۲] 220 جموط 


۳-1: 


بر 


صز صوصواوداتحظ وه قعتملمصود؟ صفوط. وود رصم هه ۷9 تام 1 

-تحموی ره ۲عطنصاو ححصعهاط وود 26:۱۰ جوا ۰ «عامح ههد م4صته‌سعه رهونل۸ مه عم 

تصعزته تفدایان ...همم قصه گنهن دنه مدع طم‌جم:۲ دز بوناهناهعصنه(] ود ز صقر 
,2 ۱۲۵8۵ ۵۶ صتصجوص امجده دا و و ۲۸۲ مصجه معط صا تون مامالم 
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-تعجمی ما ععا باموتمده هم طمزط تعذاصناه و بجمووو تفتاصند قطن وداعاده 
تاعاط موصوذمعاط طمم۲) فط رطهععوتم( ۳‏ مقصم فعمامام‌وتد ضوع قها و 0۵760 
جوم له مدا ۵۶ فامموه موتنطههتوصژ ۵ ممتوذاه: من ۵ حت۵۲ا۲۵ 
و گنه فده وقصوفموود ۳۵۳0 منود مطا دز علموجه فعمداه آه دنه حطموظ 
0 مدا ۵۲۱0 لدتجمخمصه فده طا اعلذطه رولحعا عطاق 0۶ مماهداتناد وصان1 
فاعوژگاه به وناممصعاه مدا ۵۶ «مداناه مطت و مه هم صمتتههاهدم میا و 0وتجعه( 
هن راطعممط! ام مد اه جماغمممتمموتهم محر دز متا حعصطفمظ... ,ووتکومته اه 
0 ادن از وق معل‌موئاً حتدناق اه صمله۱ ۷۷ ممدوننا فطع دوه 8عنلا همم 
وتاجمعوتوو ماو فحعع‌طمونقیظ فاوصتده امه ۵۱ ۵ عمتممزمدم وبا 
وطنا ۵۶ جعمجمهمم‌تادجن قمه م۲۳ اه تشوگ مطا ,۳۵۳۱8 تعممزبنمه مطنا ما 
,6 ۵۶ تاووصماه مطنا ۵ «متمعنميم فده ۷۴۵۴۱۵ اوتتوتده فطبا هو ود رتمنلومین) 
5۵۲۵۳۵ 4هه «مجعوظ آمدنتیتم6 مطن ه دمتناممفتدمدتهم عدانا وا جوترطه‌طاظ 
متفه دز وه ۵ 090ز۲موعل و فظ عمط 0(عهمع قطن صد علاط رتاداع‌تداش مطا ۶ه 
وصتج۳ ۵۶ همتامه‌گندمعنمم مها رقحصصعل‌دموگ عتجمصماه متالصامهه ما .۵ 
۰ قفاداتا 1۵ دوه فا ۵۶ مه فطه طتز مماووراجم وا ردهتاهبو1۲ وجه میا 
ها ۱۰۹ 
۶ احعصماه فد مه معمط عمتاهامنر ما مجه روله۲ناتعجو۵ زتذاد:مصص1 0ظ2 
ولا متوتاه: صحصعورهعولل مطن 1 .صومعدنط ماطه‌تاه‌یه۲ فا غه 4صو ماو 
لمحتم حانج ماعاحعد فد قزً وه ااذدجوه مد قذ ول جومفوطمعصش فده ۵۶ صمتامتتمعم 
0 4« ۱۵۵4 ۵۱۵ تممزداجه عون مه صماناما07عع0 تفلاه] ده فد تاجط روجمععع( 
وطت ۲یا جع مت 8عوممتم لصه فع بل لجع ۵ رععطتع0 مطا ۶ه وناتمهتاً وطه 
۵۰ فط وه «۲محط وامع‌جد عمطاه 
فطونا معط فص مادام قنععده عصنطاتفه مععما ما ما امفزتاه جده عظ 
وط از تعمل ما و۲وط و جاتتجععههعه ردفدته) فنانط ۵۶ و متا حمادنو‌مه فطا ۵ 
فعطو0) وطه صاً 0عصوتاجمص ود صوداق اوع‌صه‌صه موتطا رعقود صه که بم رفمامرول 
موم من 8صه همتوتمقه ۵ ت۵۲ وجن فصفوط 1224 ۵ عتاومه ۷ :وم اعوصموط 
8 ور 0۵۲۵۸ رآ۷ تاناده لا تافو ۵۲ عصعو مه م۲۵ مصود فطا 
وتطصمعها1 ءوآمونه موه ۵ مههجموممطا 9صده فصن وبا 
فعطنا 00.ظ وناجمی نا فطل طد ووتته رجوئه‌فعنط عامعل0 وتان رفتان۲ععی 
جامعصه ۵ ۲۵۱۱ موجه فصهجععط عطق فعمتصمی؟ میاه ۵۶ عنام متا مه وصت0*8ععه 
95۵0۲۲ ود فتحتنا داعم هرق عده من تمواله ونان وود ممز طم۲هان[1 
«وناحتا ند فحان وتا تحص ۲۵ فتاوط ۲۲۷ ,عصوتبود] فد اه صهمام‌نامد ات درد دآهع‌ضه تعظاه 
ووصجد فعمداج صا معمطا مجو فده بافي‌ومموه تساه ودنا رقدعه لا وطط ۵ 
تپ ,9064ظ ود متام جه دود فطا مدا مج به پاوزه فتاحافدل تداومته تور 
-000) . عقوت وداج ۵۶ موجمی وطاق ص لام مد (ماد‌آناده)) دجفدافدل فمصمد مومت 
هط نامطا ودوج فوط میاه طو مطنا صصوج؟ جع نفد ود تیمها وولادهن ومد 
0 دنا ج«ا 0صد 1605 ععفدلا و .مفاموجه تعطاه عیام رخصوو قح عمعاجوی1 
تاصهنتمرص1 مدز ۵۶ علفصه وا صمتناتعصه ممتفنطعموظ ‏ فتاه طدٌ هه طمومءن 
موه ممزمزگمص واه فتنا مد فده رولومهطمتش فده تماق .ووامعد لا 
۶ صازنتود صفتقجوع فطع معد فاهجه معمط(. م,عمص اعتتمصه فصو وعوئا مدا 
ها ۱ 
سلفتتن بموقدناه آه فه۲انماههووتمو فطت منو صفدک ۵۶ مصجم . اجه فا 


۷۲ ۸ 2 ۵ 1 ۸ 6, 
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مید ۳۵۳0۵ ففوطا ۵۲ مجمع 17,1 هعفد ما فمنمه . مطا . ومتاداهده 
مب ومنامه‌دمون مه قمع 0ج اناد قه لمماومعت متا ۲۵ 00۲۵0ع۲ 
ص :مضه مه علصوجودطهمص میا ماود رقلمادهصصه.. ۰ 860ذطمع۳وم 
(«دامف) ما امک فطا فصه (ه ومندلاماجووقي صملهز ۷۲ مدز زا گم ماو میا 
ممتامع ۲۵ وه للم عطق 0صد ۷۵1 امه هه [[۳۵ طفومو رلله۳ عادازناا 
له هفاک دمومطه (تافامعص فصو مقتع سم زتاینمجمص لصو 

تصصظ 


متا طوممتطه م۲۲ رتم ۵ روجعه عداتاهطامنویم.. 21.7 عمعو۲ و1 
-۲عظ رقاصفاح 0و منوه رعاحصنحه ,له‌لعمته ردنا -صاصممق) صولع1 ۲۷۲ ومو ار[ 
۱ 
۳ صجصمصطه ۲۷ ۶ه واعط عطط طوممدط) احمصوقدز اه چم تعوا فا به عوومم قصو 
فعمی هط فععصونه مدا هم همتاه‌آفجمن فده اجمطع‌نهناه جدو موه فطناً ز 
۰ 1 تاومیا مرا دووه اه 8اصمداو دصماغامدم تمه وزماندومم 


فوطتد) مطا دا مد قمع وتو ۳۵۲09 دهفیلنا ,عمج فطنا ۵۲ ادعد فطنا و1 

اه مه میک .0مفتمممه معمص تهوجروه. تفصمعتومر فا ۳۲ مووووو منز 
جمود‌رع]1 وتا اه داهوجه قومجع فد ,ول‌جمم‌فدطمه‌هش ماد وج که جوا 
م6 هعمادندتهه ود مع۳۵ رفطا 1۶ مه مد معط 0صه ,همای‌ناهه جود .هه ۳۵۳۵ 
۲ 0جوو‌ممطومهق ۳۵۲۵ فد بعقعدا وق میا معئجنرا مدز هه 
وود ودطا وا حمتتاتمج اقب مد .8صنمجصمی ماوت و عا رادمو٩‏ حطعمصوش 
فد مد موه موع ود جد آمتمند جه صفه فجقوته م۵ 2۵0000 مط : ه ۳۳۵8 
تاه‌طدتع6 فطنا طماطه ۵) نمی ع1 همتتتمح 0احاة مطط 1۰ عع۲اععصعطا ففططو0 
-9ط۳۵ وج 14نمطد طمتطاه هه باحمامفجوط فصعمصه طعنداه (,معمیگ و فصماوءندوه 
ام ۲۲۶ ۲ وججفه جمرعمدهعصقه ۵و دطاتا وحن ,عم فادها دز «امط مد نع[ 
ویصاه تاعبت فد عفطاعع) عطا ها وجنهم] مط مه تام ور ۲۵۲۵ عنط؟.. همهم[ 
اه ومع فطنا 1 .27.4 حصعو بانط صعتم‌فظ فد جر وذ با ععمجمد عصدهمع ۲۲۵ 
هتفوک ما عومند۷ معطوش مه فملله و1 عاطفنطه۷ ۳۵۲۵ مطن متوعتش فیاا 
و‌صندوه مفصهزجهه] اممتا مطاع مب اجه رتغتعصحظ ها ذهدقهتم وز علممو8 4جه 
تمه عصم ع‌صنودا محافق فعد لعش) تحافه‌جاوطت۸۳ صمتویعظ ججممصه ما ۷۵۲02 فد 
تزمو5 متا ده نیش رقدطتجه0 عطه م1 ,0حصنو‌جموق قصه تفتطوطا؟ ر(مصدد وت 
م۸ وداه افوجمصع معدام عمتصمتم فطت د0امط مععصعهمع‌ناطعنن؟ فصو طتات1۳ ۵۲ 
0 4وصوتوود وا مععام 4جممعء ما ردتفهعش مه قه ناعع۲ وناب دز ات رفت‌صفوو 
4 رتنفوطه۸:0۱ 2۸ م,ححصطمظ نوات وجولامة مه م‌صنهط ۲م0عه فط رضتط 
ما ,0تمسق 8ص عمط طت۵ هه فانات راحصع‌صمرقم دا رف تدطمط 
اعدا نف متععماظ وزم مد فد مطتعومد عصمع وودعاد وتا احوز 
ولنجم‌مهداهه‌صنش معط اه لجعجا قداه نله کم فد ودتوا اهوم ووزاونمم موه وه 
8 و ۱۹ ۱ ۱ 
مان صهاععظ ط هه وی مد حمجمععد لا خعدلرزدظ 1 مصفطد احاجمحد که مصنهم دا 
(وانوظ هم عهواا‌نمعما صعاصعظ مه دا منطو جمر و ه۵۲0 معوطا گو خمم۳ مد ,بو 
۱1 قتهماان‌ننهفند مصجو فد طا قمعتا موه ما وود ۲۵۲ ونا یلا 8عوه وال اغفعة فصومه 
0 مهد مدا ودن0۴8عم2 فطع جوسر مت فد محااجعق وممهه مصفعد ۲0۲ ۳۵۲08 عموط1 
3ماعاو۳ وا عمزجمنه هجو ومم متما عطا که معده) فد ,امومع موه مطا فصو ودهم و۲۳ 


ناومد صعتصو1۳ عطا ۵ 


«هتمظ وطا طز وکا شید اج تن صاونرن فحن فتهتلمنجعصه وصمه ما وصتتوممظ 2 
نومه مخ ۲۳۲۵ عععطا ما 0ععو۲ عظ جوه 
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1 ما ره۲0۲ ۵ جمتاهه‌اام ۵ ففمععه مصمه و۳ فدطاع ۲۲ 1۱ 
اما هوومد ودتامد فده وذ امتنامه 
۵ ,وو؛وممو م۸ عنو وط) اه دمصوه مطا مه معوط! مهو معط م1 
باقاه دما ,تفن مفتدتمعکگ رطمصمصتطه ۲‏ یافش 2۵ رز و و و۳ 
۵ ۲۵۵9۵ فمعصماه مطا هم وجمیز‌موو صا ادمصهاش . اشاهتوصنش و 
زاه۲تاههم‌جمه موجه صفتاط اه ما اقجا ما دیممتا رذمامووهد مد .ععصص!اادونه 
۰ عهوع1 ۲860 
ما۳ ده معمووههمهادامن رطاه۲ فاحمهمنوو تامنباه عفد ۲0و معا 
میل ۳۵۳۵ فد .عحطاف مطا ها عفصهتا 180 980متاجمهد و عف0۳0) ۵۵8 دنا 
۰ وود فطا صمع؟ مزع وا موه مهلومد معط ۵ طمتطاه ه 
وبا مصاجععه موق فصو سفه ۲‏ ۵۶ مومع فد جممجتتو۲ 
فده موه م۳ صمافمعش فد مه مک ۳۵۳۵ صدافده۴ عط1 . ,8ص 0000 
ملد متع تممو2 صجاوه۲ش وطا قهه قمع صعاونه۳ فد۲ . ,قصعه وط 8صو 
4 ه 90 اجه تم وج دماه‌دومه مواد م۲۵ ۷۲۵۲ و1 .مصعه وطز 
وطا ند طدفصوص وادهاطاه ۲ بو طممومهتطه ۷ حماوومبوجو مق ,ومتاوممونه 
۰ فنا دج دمستا 130 وود و ع‌دتجععه موه 
و ,#۲۵۲وظ ۵ ۲اموه۲و۲ه6 جه هصعملو‌هنک فصووه ماه 
وصتعا محتصعمه نی ۵عهه مدا قح ناه ودتجووهه مگ ۳۵۳۵ صعنوده۳ 
۲ امه .و وعصتا احعنمده ها ,امک همع 0و۲تول دوه وتو 
ج ۵۲ صملوهاط و صعفص با 4ج تفگ ۳۵۳۵ فا ما حمواق قوس و صاجادهصهر 
مسمه فش ح) ععصا ۵ صهلع‌صاعا فط اجعفه محفط-صم وی جوم 
۶ ۳۲۵۶ 201 فتوتدنش دا مدتومت د اجه معنه2 ۵۲0 مطا زوم 
همتصن( موه متا معط م2۸۵4 9۵۳۵ منحامق مط) چمقما انا رانه د ما فمناررو 
6۵۲۰ صعلعیع۳ وطا مه همخجوممه 
۰ ۸۸1 ۵۲۵۸10۵8( رعانتصظ رمعصم‌ناه۴ دصحمها تمس 
صلو-۵۱۱ ۲۷۷ له طاع1 رجمتاهه۳۵:۲ تحصمه زماموسول 
باع6 مهم هو و مونه هناموهه فط) اه 0هدتمرجوهه و نواءجمجش 
تناها توص کم دوودهعماطنخعوظ ععطاووها ج‌مزددهه 
ماطععاه‌داز۸0 وناصة فصصعم؟ تاعطا ‏ تمجصعطه مهم معط 0و معمط۳ 
«نجود معط دهذا۲ ۱ 
و008ففظ ,تو‌جهاوه اجه اصمومدج مغ ۵۶ ودخجمصه عته فطا فصمعفط 0اه و مو 
فععطا دما مممه‌نده:2۵ فا ع‌طونمد رمه‌صن صهقله ها وه 
طاجمصه وا اه فووک 30 وطا ۵۶ قده عاه مامصول معاه دقموب نم ۵900۳15 عام1 
وماوطتتااگ مصذ۲ :1۱ ممعتاواد وحا ممصتا اد وغمصول م۲۵۳0 مووط ی 
عمط عنامطم 4۵ ۲۵۵0 وتو وا معصوزا اه فصو علعوئا عطق اه 
2۲ و دز ر(ماحانظ مدا ۶ه مامع‌معدهظ مطا معنا) عامعممطمنم اعهقزبن8هز 
تلایا مها امن ۶ ددم‌تامامددمی ۵ هممنوط جمتاه‌ونامنل ممطعه طونم 
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4 ۷۲1۵8 مقه1۳ .۲» حامطوصن ود" عتاومطامم2 ۵۲ موموک ممتعذظ مط ‏ رفعطاعق 


-107 ,هه م2 آه دمتوزله: معط چم زعووه م منادمتهوه؟ اومجه 
- 4۳۵ 0 ]۵۳۲ 


مود مدا که چجووه متام ونطا افیا وتعععمووه. فا از طمتضر «موم 
۰ 17 12 


0 فصمتصوع1 مط؛ زلع )حظط 0 رلمافافممت و ۱۵تمداه اعوصعظط ۵۴ 
1 ممطجمعملتار فععتع فنطا ۵۶ موز معط اه صجعا رح امتودهو 
وا اه فصمنونع مطا مرجم فعوبع ونطا ۵ رقعوی عتحتصطصظ لصو اصمودمة 
۲دجمعماندار فمممامج ون 10۰ ۲۱0و میا جمین اه صم ‏ مطا رفحتیط امطمل( 
ومتیوجها وه ماما ماس مه معط طمنو وتاووو آحنوق‌جمه تقو 
اماد _ج هط ما امد وا موجه احمعوتع فطا فد ام رمومتوظ ۶ه 
فمننمامیو ها ه داز تافو وافزامه لفط 1 وصامه .. ممامهقهتداهز 

00 


۲ امه وحال‌صماماهه لد ۵۲ اصماتمو‌صهز اخمجه م1 *ب: 1وووو معمعم1 
ی و ۱ 
هه ۲هامعنفطه تقدممه اماامقع و فجمی مناج ,جمصدً و فص فافع وطا قوو م7 
۴ مصناهه0 فطا تعامعمجج رحصتا موه مطا له 8صو مصمتوناهد ما صمتاهمعن 
8 ۱۵ االوع: ۵ صمتادل‌وم؟ تحجعاه صو 8موله طمنطه حصوامطام‌جووه 
ماقم اه دما صمافه۳ جملمضاده فص ۰ . مصمتاهه۲توج ۵ اجولزٌ جع قه 
فا ما عصمع ۶و وه دهد فموقابمهه لحصنجد 0ع0بهم1 حععا فصمنممه وا 
باوظ مهدجه دا تعمحمجیادمممونل عط بوطه فتطا لو نود .ععممتة 
وصومجن ٩‏ فطا آ۵ صمتامه‌نادهد ونط ۵۴ طاع‌ممتاد فطذ اتط ومع‌مومی ون فعوده چلده 
جطمماد۱ ۲ وه 0مصمناجمه حععط ففظ. بز اعطا اما مه ۷۷۵ . »م6 ده خصئمظ 
مدا عطق ما ممقتموه ما فصوتعیعظ مد اطونه صادفه داتوجمی. ‏ افطا 
مممخله میا طز داتم] «معجامه عمصعاعنة فحاط. ...۰ وم مبنعمطصوطا اجه ووو > 
واعم1 اجنزبنوه فهه آمجمجه آه صمنادجناااه ده وعاند آجمنوده 8وصتهاه-8مم( ]۵ 
مر مود ۸0 عدآنعهه فا 1 ععحعصصد فا رطعم و ها فت وتا قو 
دلج معصواعزه فاطا عععمیه ماو حمه وحمصه اعنه ما ففج ددادادهداهتعم 
وذا فنص ما ات 3حه ۲مموع هد جممه 0ماتمم‌صا حامتتاه بممناعونآممد اه ۲اوتماتمه 
ع۱ظ۱ و شوه موس 1صنهد فنط 0عااق حعنطا امن فدظ. ‏ ب,قلته ونط 90و 
تا با ما فجصمه عمط 118 لا ,ععطممعا م۳ ل4عچنممع۲ جه . موه مود 
و صاطا صمور. معطعم8 1 مصمناتم۲ا ۵ اوح معطنمععتن ده وهزها(۵] 
وط ۲۵ جمتامم‌تمدجصمه و مان اعمصواد وان ععطناجم ون ها موتافطنصوااز صدو 
تدجمو۲وع 


6-۰ ق 106۳۵0040 ر۱924 حمه‌دمید رتم2 اه موق مدتوظا فد .1 


هو 2۸۲3۲۲ 08 ۸5110102۲ 1۳۲ ك 


فافها ۷۲۵۲۲ فط ‏ وومموب‌مدده تمتومصممه میاه بو مومگاتعهه نه . 00قه۲ 
0۶ جنفوطا وطا فد فاحع‌بوطا ۶ ااتج وحا ده معصفاوندم1 فذب وا وهتاموم) عنط ۵۶ 
۳ 1 فجوزاهه 911 

مرواوماابا حوتفبهظ اه مان واط ها 1 هبو تحوظ ععامیمه حوصنه6 وط3 
طامو]0 طماعومتح ده و ۷ افص وچ فعطاهل0 وبا جر اب وزمه 
مه رطانه؟ معا فطا وذ گمتامط فجمتموذ۷ حامنده ردت‌صناهع؟ عزناج 
0 وعنه۳۳ فد اهددوه وب فعط رمه‌نطاه اه ممصماژمه قسه اتص‌نآناهه حوناه 
*.مو‌ده وط) ۶ه عمطاوه وطا 4عهاح ره 


۲۳۵ ۱ ( ۰ 


۸۵ و۳۵۲9 *- : 2 وزوو «واط ۲۲ ها هد تدامطاوو . ممهتتعصم فط 
اوفاجمتي مدا فده رحمطامیه‌کظ اه وتااوط عطا ۵ا ۱ 0 ۳ 
وهم . .بلاجده جه ممتناوه آهنوسمن لجد 4ععزاژبته امه 2۵0 

۵۵۵ ,هن باوبز امه فو مومت هتعه‌ماا. بزمموامد تعاطا او قوع 
هوزو:ه۳ اه مها وطا چاه قمع 071000 وععب فلورمعم عمط ز فماذصتا ت۲0 ۷9۵ 
قجه دا بجع ماع متمطامعما مدا 0افظا اوه عمیطا. ده عم فد 
۶ اموومع مدا ععس صماع‌ناهه اعطا فص وواجوت وطلا ما مصنا احطا که صواعا(۵: 
وا 0وومل0؟ رنه ۲و 008 مطامداه رفلنهه تاه محوول .. معتتاطاوتطاجو2 
وا 3هانده رااددق موه صه رم ماطانععمم موه صز عز 0ععاعمناوص» ز از 2۲۵96۵6۵ 


۰ 0۲] قومعت4 وطا 


۴ مماوو و ممنمتمه تم؟ ول 4اجمع میا صنل ما ستهحوظ فمل. لو ]۷۲ ۰ 
۴ عوااوط < معجهحموجه ما قععوعل هم ماطتععمح وط دز مه مط ۵۲ وا ۳2۵ 
0۲۵08008۰ فاط روتقدافه‌طاعتعه زد 8واعووود صمناه وه اعدا مد وفتامو ۲فتوم 
وومتاا امه 1۵ 2 علعول 8ممع قصه و۵۳۹ همع مدادوهمطا همع رات رتم 
وبا هون ۱ دمئم‌ناود وجه ها مدا ۵لنمم عم وا فتقطء .لاو فتاه فعصتطا فععطا 
وتاممن30 2۵۵ ," جوه وط ۲۵۵ ۴ .۰ 2 مصمطا ما ع‌عنطاوهه 200 اصتوه اممعول 6ع0 
79 زاده عافد لو فط وفادعدهط۱ 0موعچ فعط وتا عذ تاظ . ",عوعول وم جمم و > 
3 فوط وط 1۶ ,لهصميوده 0و6 0صه بععلنهعت ۵۲8 فطا له باعط مووع 
و۷ هتا فنه وادیوده‌طا مومع سول تععمط طا منم فا فط رقاطعممطا 
1ص و وه رول‌مول 0ممی وه و۵۳۵ ممع رذلندط منه طمنط موه طمزاول‌ووم] 
۵۲۵۲۲ 


اه وو‌هتانه۳ وتا مت ممي‌جععدم مطا اه جع و چاده فبعطا 8مامناو معط 1 

فد محصانوه‌طاه نم ۵۴ ممتوالهد فطل ۵ ۲ماناوت وا ما دفاه‌طوع قجو فاصو۲وه 
۴ ه۲ ویدهم‌جها موتامهگاه هه موته‌صمه طا #ععنخصصد: انلوه: نافوط 
اه و صمع 0عماعتو0هه 0هو مدنامود ۶امعصتط جمه ممطنع) وظ) ۵ «ول‌ومر 
فمطنج) من وتمطاو 4اه فط؟ هه جوم فظ فد توص تمجمتعط ۲۲ .وصوع فطل 
هط ادا ۵ ممصمولاه مطا ععهصه دمني‌تاه: فا عمط وف توتماعط رلوه 2۳۵ 
تقوم ما مصزاداده موجه فط) فمطمه راطمتجو۲جد وقداه فا روط وجه توقوم 
۶ جهمیاممعماننام ده فومج 0ووچویو: ود زو وه فصه مد زو 
وط+ کم فدوناههاوه مد ما دمتامملهعام1 فاط دا رعتمع15 طاعووحتام رعنع] 


۰ .8 و1906 لتوتصا روتادوعتاش تمانه2 هدنیا دمیاه‌فنه و ول ماداه‌نطمده 0‏ 1 
170-0 ,00 ۶۵ صمتود۲ اوع0 ول توناموندن9 ۰ و 


۳۰۹ 


۳۱۰ 


[ مره 72۸8۵1۳۲ ۵0۲ ما رز مت 


اد دردهاد وا روججد و احطا اه وحه ,صمتامومین اطوزه مطء ها قعده وا 8ده وعومه 
عاحماه لمامهوومعه مد ما ممعابلمز بمووه ما معیم] آفسنمه قهد موه اه 
فا .«وصاط) ۵۶ ممتادموم؟ رجوه میا وا مر هرود مط ۲مممطاه قصده رتط۳9 
وا ما ورواوع تاماداه بلخجی اجه 0ممع و ووام‌تموندم ما حموجنهط اعماجمه احدتهاه 
اقوعله وه لجه لام جاطا مذ معصوم‌مممم میا رقاجهو جع فنطط جا فوماجمه 
-طمع۲۵۵ ۵۶ رل ما عم ممتاهداز امعامی که قده ومنلدم فطا اههد 0تووجه: 
فاحامتمطا ماحامه فا ۵۶ مصصمد وه ماه رصهتحقط مد دعثناً معتعتة ام مومط وج بعط 
,۵6 هوجو عمط وعمه ور . ,عااودامجوه. اه عمام‌تممنم آجامعصوعق8مه؟ 2۵8 
۰ اه امومع وطنا ما مع منطو فمام‌تمصندع معمطا رد صعگ 0صفاه مط ام ورو9 ۱و 

"واه افمداوتط وطا رچاوعتامعاامه 0مممومیم معطئمت0 معناجه فطا قدمطه «آ 


۵ باودمطا اه جمفمی ۲ : 1 وووو فمالام تجامدمه طعصع؟ وومجه] فا 

2 مطماع‌آامد طا اانهآندصهده وامعمعید-] موه ععجهه وناماوهر ۱0 

۴ فماآههادج ۲۵۲ ۲۲و ده فجووه ده لصو وامعاامنامذ متفه 

مایا وطا ۵ فمناوتءمامندطه ععاتمعتاجوم فطا معوط فجوماد معط طمنتا رفعتداه 
صاطدهط و2 ۵۴ معطنم0 وه ما 0عافع/صهه ۲احمتاتمعر ۲۵و ردده 

2 فوطامن) مطا ج : ۶ وروه حتا فنط صا افاعمل تمععماهعظ ممصعع6 م1 

۸ و1 م۳ ۳۲۵و ف4صو اوعد مامعالماها فحعتع اه مم‌مدهعتوم 

۱ 

تا ۱ 


هن وه ده تفاموعته فاد مدتاتامع اه معمعه وطع ور مل .صاعطوظ 


۲1 6 ۲ 6 ۰ 


وو ودمل‌نوومی ف بعلاله آتاعده اه متمی فط) اجو متاآنه‌تنوه اه خجه مط1 .هه 
لوتته‌جه وط) حذ صمص ۶و وا زمج‌دط 3صد انطممجوم فطا ۵۶ عمتاول‌ههه؟ . امم۲ میاه 
وحم مد وه فاجفصعله. آهتتناود. اه وتطهیه وا مدا ووفا م۱ .9۲۵210 
* 29 نادم۲من 
عوتج2 ۰ لمالوی عاممط فاط ما مجله۲) «مقوهام:ظ حعصل0 دهع مومء مو 
فطا اه مملم‌ه‌منیس فن1 ۲ : 3 فروه رتففطاد0 فط) ها مناوت 
وا ها ۲۵۵ ۲معمتج مه زقحنا عه جوا مو رمعاطفطاوجمه اه جمتع‌آام۱ 
قب. .انمصماه معمعصصصاجه رما ۵ اصتها وطا من وم وامتناده مد مفعطاع6 
قصو صمتاجمده وه موصهافنونة ونط مفعتطاه وتط ۵۶ ممنانعمع امنججماه 4صو فصتاننه 
-ملتجاح ونط اه چاندون0 مطا رععغمهمجله عط همئع‌نژهد اه ممام‌نمدتدن طهتط میا رخته‌له 
و اوه 1۱ عفطاا0 فط ه «لجاو فط ود ععنلموء (اوه وتا تلو صوم رزطومه 
اومطونط عط وع(0صفط فمط معا فد موونممی معط و رمتووطا جفهه 
موادت مط) وز متا ,اجمازءنره فصو اوتبعادت روغغا اه دصوانامعم لمات اعمصه و 4صو 
۶ وصمتاداخصا ادممهع(آماها ۵۶ مامعنه عطا تم اجه 0مومماه فعط فا معدجموروم 
مط ۴ه طلمم متا ده گنها مهد تصعاعنه لصو صئه فمطا ما له بصن افطه 
مط صوط) وا 3ماجملیه‌ما ما بعاورممم عنط چم «ماجمین فمل) فط گه متطورو 


0 12 ۲ 


متطههمتنام ون هه مین میا اه معصماوتعی فا عمتمتهام‌ده ترطم‌مده‌لنط 

زازجعوممعه دن‌اطه لبم اه معنع فطا قعمتدانرجی فظ .. ,عاعمیی فا داز 

تام ود صملو‌تله: فاط ۵۶ وعام‌تمصتنع فامصعده! ود .ومتاومیی ما فاوده 
,36 اه تالم .۸ تدح واوه۲ ۱۸ 02 فوطنج6) قع1 و ممعجمنتجمع عزم.. 1 


.120 مومع رتماعومدمی غذهه مذزرز راماتعظ فممداول . 2 
(,عواه‌کعاطهق) وقنتف0 هه دا متاطمتطا همه 3 


دوه 7۸3۲۸۲۲۲ 0۳ ۳۳1/10102۲ 11۲ 83 


حادزهع‌دتاهن_ ‏ 0هاد 4۵عصماداع‌اآده ۲ داز ما مه ۲عجمح ‏ ز ۵۴۳۵۵ 
90 اما .طنمد۳ا ده طحعظ اه ممام‌ممتدم معا مفععدا صوساهن 
۱ ود معممط اامهنقدا هه چچه ون معموتاه 
جوز ۲۵ جه 0مفنام‌همممد فط عاع۳۵ مه فده فط) حة بودئا.. فیط جوزنه 
وتان بو منهاه زمرقط و م4 ادمتهذ108 فمط وا ماحاعتطاهه2 رتوه عولط 
چدئمامط ۲0۶ 0ماجوجی جههدا ففط فط فقتعععت رهام ۵۶ ۳3۵۵ -وزویونهو2 
ووده عاهعصنط فلا .طاجوه عنط) وه فاومعح ما هدتلنني 224 . وتمعومه هت 
4 جموط معط 1 ف۸ * : 28.4 ححعول هر ۷۶۲-۰ 1۳۶ 10۲ 
0 ۵۰ 0 18۸۲۵ 
0 توومد وط که اجمعنجومه اد هه 1 قه رحه‌هر. ]۵ آعوو وت 1 
تولجعتانهم ما عم صوتممد لاه عهعول حون ووموم م۲6۵۵ 
قفما ااعطه طاو‌صمه لجه معجمح وه هدما قه فتزداع تفه 1 رجعصه و فعهل‌ت0اهع 
ممولج «عطامده نظ. *طاح؟ اه طاو۲ وب احرمقة هد مود ماجوهم معلده ما فص 
ما اصومتح ور جووه تلا وط ‏ فحطا ورد تافطورمیظ ‏ براملً وط مففطنع) ما دص 
عمط جز ودماح‌امط ووبلممهمط) اممز جو زوبمجعطا طقد۳ اه داد فح بانه باوج 
۶ : فوفه 1جد جطاصوهه ونر ند فاصنط فط بش31 ححفو ه1 . .تاهتجعد 
حقق مغ ولحاومه مجه عم رزطاددنا هه طابو( آه) فطاجم معا فعمطا جمو۲باوط 
وصنجمادمه دم ۶ه طامط و قصصمی العطه 1 مفط) رععاوط وز وصه طفنط۳ تفته‌ودتا 
موز حامنط۳ عم امتنومنج 0حه ام فطل امداه راحوصع1دز رد طنزه فولزه 
مجمونوبه الدنادمبه فحطا مد رعععهاژه د فز ۶امفستط عملاً جتوداگ باتعظ 
وتو معمطط. . "مصمتوژمج فمطا ۵۶ ها وامط مط ما مدتلتممعه فعب1 جده و11۲ زدتد و۲ 
ار ۱۱ 
#۶ صمنانقهه صه ماتامطاز وم جوم وذط هم بان لولانه مود ۵۲ تعداوه۳ 
فصناناده طمده فعانوم وطا طد امطع‌جمد؟.. موصمتاتلها بط قفنآم‌مرنه وامزءماوه 
.عمط مد صعگ 0صجاد مه دوه 0فصمآاننجه موجه صمصد هو مهتم لنعا ۲۵و عمامته‌صذزم 
۲ااحعاعصمی فاحاق هصمنعنامد منط اه معقعدم] مدا معدععفه فنط 0عمعم: 70 
۰ وه مع8مام0 وه باده‌عهاه فاط عممل هد طعدتا اه فدوجماام] وا 
مقاصهزعه ۳۵-0۲ فوماه۷ اجط زااتوده هدنام عمج مدا ۵10 1 
او ۱۱ 
۵۶ قدظ جر 116۵ ولمطاه وط اصعوه 4عط ما رعتوامطهه صعاوهبظ 
۰ ۲ ۳ ۶ 1۸1005 
صحدصع6 مطا قذ ممیا و ممتوتام: مفصمتمهه عنطا صا عم ار ورن وووبووووه 
| داعناداده 
جح : 1 وووو مط فطم فنط آه قصم صا . ,اممژداهه وط هه توب 
فصنادهه ده رمع ج ده ماه عماممتاجوج و صذ فماهومره هفطاع و2 رفعطاو0 ما 
ماناع‌دمطا . عموععهیمده فمودهاد . فنظا اه مصمووز 1 امه‌زدانه 
خعصعاه طععع هه مفملرتهدند . احتمصهدصه؟ .امومع 


-1و0 500 


۷ 61 ٩ ۱ ۰ 


-قمتنربه مولانع فا فلا ناه اب باممزداه عفانم‌اامم وه ان صماتج وز 
وتو ۵ 0ذ۲0م وتو فلبمه ون عقمه اهمیعقنل و ها فاطومط) ونظ ما دوه 
تلو فده داز قمد صمتاهمینا فده مآ .عصتم؟ زاره هه صمتاهادهصوونه 
ممل . ,جمادماصاً فاهءهدناهل 0جه صق هد طذه تموزداه وقط ووععودوه آجووله وط 
وتملودی واظ ,0دنه؟ وه مه احایهمطا مد عمتفددمع افم‌اطاوناه مج معمط) دز ومطابه 
احوژه متا فتدعطا فنط ۵۲ ۷۵۲۵ ۲ب موجه جوم وته م۲۵۲0 ومممنوورده قوه 


ار و ۱ ۱۱ 


۱۳۱ 


۳۱ 


51 شماوهه ‏ ون ‏ امااتتمظ ۳ 


حفعآ ها لحه صعیا ما مقزجم فحه رماع اه عمنجمو افتصصمععم و وا وتا م۸ 
وزط) مج قصمج فلا ۵ معه فصما امطا دذ معصه قفا فد و و ون بت 
۱۱ 
فقو ۵۲۱۵ مامطج فا معطا فتاه که بقاطعتمطا هط صم .معا وا افط 
جاعع۸۲ متا ۵۶ ولمیا ما وجد فمطون) مبتاجع ودا1. . .فععصطاحول و دامع ع معال( 
مطا عم بعوام‌تهداتم امصتلنوه مدا معوطا بذل‌تم فعتطا فعفطا ۵۲ ااد؟ ود 
و لته معط فقعط؛ وطادادلا طااه اطع اه حصمبه فطا ما وقته‌عاداع۳ 
1 وه جعما فش ,لوط فطا 0ضع عتمصصمه فطل فده اعصامط عطا وعانا 
فععطا مدز ون ما ماه مج جع مد رام فلا مد افوتجه عاونا 8و 
هه تنل قمه ماداعک رمامحعظ او وممررووب 


۱ 
همع امعهنط صاطدمطاجبع اعطا .. عاهاء فنا لزع[ 
۱ 
ول وط؛ اناد فجمتامه که منعوونا_ فتاا. طا صعصد. اه ۵۶ 
مب وه قممع مطا بع‌صاجمتامع اه ده تقو فا ول .صماامع۲۲تافع۲ ۵۲ 
طمم معصامود تمه من فده رصعص اه م۳ ومناءممميم. زو 


۶ وتا ء 1 
1-220 


,62۲1۵۲ حول حومع معوصقممع ۵۶ وادمه هط رقصمتاهه ۵۲ فتصداما عا ما 1 
«امجا فط؟ ونیا فطا ۵ تجعام0 فا 4صه طاد۳ ۵ رزماواه ‏ فطل ما ونطا 
مر حمد۳ .وجدا( موش اه و۲جمه فطا گم مع9:ز قطا ق1 ععاحاعتطاحمجو2 
وز طملا مول:8 فحمنطن) مطا اه وماعومته مذبمععااه مدا ۵۲؟ معصمه مصیزا 
,لصاوصه صمنامه اه صحماد مدمه و تمه فاتمط حمعن دوه مه 0ودااءموول 
1ممممجم زازه فصه بمژ جذ ده چمجمط فصمه فطا جماه عقوم ااذب فومع‌طون وطا 
و رصهلوون؟! احدوانا فطا عنم اه معتمل مدا مه 062071060 و افتاو وا 
,8 و«وطظ اه مموعوع۳۳ فطا جه بطااو اه جع 0صتل همم وط) ۵۶ 30مراظ 
عمط ما دتعااه آازه روط ,دید 4معذصمن عتعطا فعقط ففطه از وتا 
مط رجم۲وعمطا 4مطق.. ,تم فتطا دض صعط) دا 4عطعتتهناه افعلذ فطا روعتععل 
پانامع ودتدداه فطا عطا رع‌مخجمتامع اه رد8 میا ده مومت وتا لاه و واجوو 
0وبون) عطا صمتگ ناه رفعدهتهوومه صوه فلط وا ۵علناممیا هه 0 مزت تم 
ولا اه فلورا ود راوجمه طممعء قصه ماوت صعهعاه وعول ما م) وع۶10ظ 
حصفاعط اآمجوه مه صفص ده ما آذبه 1صه همع فده 1۶ ,طنهتاهتا ۵۶ آه۲متا وط) 
و وجمتانه عمج حمتععط آن فوناط فط؛ وروزده عوطننمد مط زاز۲عععومعه معط ب0عع 
وود مرعلماه لمدنه متا قه دجمجع ود همتامهناوع فنظ .ملاع عم فاصمصما 
عجطوو عطا ۵ نانوی تفوماه فط) ره رطوعاعوصمتا 0عااجه وز («عاطوط ها 
وز وان[ عاط موب معا حمععم و ما 4عصي‌نوعه معله ها مععام فنطاط . ,توبمتن] 
ها ۲امعصوندا اجمیده م4 8صاععمه ود صوظ عم ۲و۳ -اطاجمة صه صمنواخووط 
۱۱ 
و۲ ۵۶ معا وطا 0 عاعوبه قصه !امفصنط اوه افه مل.. .صع۲ عمط 0۶ فوذار 
قط ۲۵اع بجمزامعتله‌مز 0هه للذج دوه واط ۵۶ افو فا تالا اه رنه 
ووموده رللز فعم3‌طوومغه دوه فنط اه فصو وطاد1 ۵ :ما۲ فطا صاً توداه 
۰ اطعا عطا 
معط وبم2 اه جمتو‌زاهم فطا «ذ حجموا امد میو. معمولمز۲ 4صو و10۵ 
9واد۲ مفوودطغ ۵ ونجم ۲و موی : وروه دوجوم 30.2 ععفع؟ ج] 
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وبدوه‌طاودو2 اه جمتعدتمه مطا فعطا معط مامد ما امه ۱۲۵۲۵/0۲۵ و 16 

از فعط ,امه له اعهالتاجه وطا ما ۶اهعا امخناوهه امد 810 ۳ 
تمه ۶ه بتاتاته مطا ۲و۲ ومومهقه۱ ماه فاد ۵۵ روز وپتودم دوخ 
ج‌دزه-۷۵۱ [وزمماوه وط ۶0۳ 0ص رمعاه ۵00 متصهصمعه فیاه ناه .۰ معوصام‌وهتا میا 
مه طحع2 وامط من ۵۶ ههاعن۲۵ م۳ 1۱/0 فنناا صاً وم اه فصزدعت . اه 
4 رجووهط بوا۳۵۲۵۲ 1۱ ۵۵4 ممت0؟ ه ااد؟ عا ها و 0 
وطا م1 هنم خمظ فز ۶ عتفطا معا مد 03 نموت ۳6 0 
0۵ 7۲۵۲ علمه ۵4ظ عوم ۲۶ مطاجوه منطغ هه صفعه ۵۲ و]ا 

معجمم جد۳۵6۵ ۵۲ ووود مطغ و ۲۵۰۱3 فاد ۵۶ ماه مضه اه ماهدهآها 3هه ۲م۲نه 
ی ۱ ۴ مفع‌فادنده م1 فرده ما اعفه وا 10۲ 
30.11 ۲۵996 1۵ ۷۵۵۲۵ هه معفط طامط جمعم 4حق ۳۱۱ ۵ رقتتاخت ۲۵۲۲ 
موزجتل مح ام مماعهقده ف۲فط عم از رجعفه ‏ ۵ : فده عباود‌طاعاوم 
۴ ۱۵ وجووه ۲۵و ۲۵۲ ۶ ,ودفندامه ععطا علععلا عتمناش ماد جع 
م۱۵ ۵تعط جم کذ رممی ما ۷۲۵۲۱۵ فطه اه لده ۳۵۴۱۵ فنط؛ که روز وتا 
۶ وزوجچمالم) مط معماتعه لافطا فتاه فممو اعجعفاه فد فعدطاه ۲۵۵۳88۱6 
وطانا۳! ۵۲ وبهجمز(م؟ مط) ۵ قصمع ااعطه حامنط همع اعمعع عط) ده رطنه‌تاده 
-صطمیو< وصاون وطا ما مق ,وه دا فنا تور ففعم وووواه اب جوز وناز 
0۵ : وومه جتتدهه‌طامو2 ر6 مه ۵ فعدنماه 34 عتعو و ۳۵۲۱۵ فاظا حة دنو 
ومد طاو‌دعاه ال و1 معط : موومم امد م۲ قذ مصنط رف‌جما ماش 
میا له تدمع فد ۵۶ واقط معط ما قمع رصفصن‌طه۲ 0۵ ۵هه عطفش ۵ ,دواد 
مطغ وم( هيده فاجنجچوه دجم م۳ عم رحافا اوه وه ۲ ده وفمام(وه 
و امد موه طانتا طا او مد وف ,صمصه و طونط 3صو وعوداوام اه ومدانهع 
اه جهاه وطا و قمه] و۲ فندا؟ رجدصتطاه۷ ۵ جع عحامق ۵ بودعدلا ۵0۵ رونه 
مدمه مدا طاز۳ مونمرمز اجه زرجدکا ...لام ونیا ها مه مه رم 8ص عمتاوه اوه 
طا فد 1 ۶۵۵.۲ اجه ۲فطامع ااعطاه و9 ,وونا مه عم فعئوم توا ۵ 
ویمامع۳ن رد معد‌عملا ۵ ,نت۷۵ ۲ رلواهاه و1 از عصعد۲ وصده ود ۵۴ معجواه 
وا 4و تفه مدا فقوط؟ رها ۵۲۱4 مه فطع ما مبآوموه فص ۳۱۱1 ۲۵۴۲۸۲0 
.(1160 عممزاداع۲۱ و و‌طاقعع1 مه‌طا) دقع 3حد فاعم عافطا تواعم) فصو حافاعده ما 


« فعممم‌همعع: ممئبنك وه تمد وجفعاه همماوبعژهه وه معله امه 11 

۱۳ 29 هط 24 ۵ وا « وود 
اوه 1۵ بلتم افتاهد فلا ,هزوم قاط وماامعد م۳ مد موی وبمتو2 ۲و 
قصو فوصت اه معو؟اه وطا ۵۲ ۳۵۲۶ 19 معط امعم تافو 
۰ ۵ عطارده ۵تفه فا صفطء تمانامه افو جو و رفتوطان ‏ 6۷۵۲۲۰ سا فعما 
۱۰/۰۱۵ ۰ ره 
,وج ۵ موبتامه قجه مصمااممادد فط معط زنوددممعد . و ۱ ماصعژه018ه 2۵0 
طاو حا بم؟ رفظ واه #صتصه وطه عادو فاطونمطا تمععاه ماه مصنا ود اش 
وطا حد وعهدممع او ۵۶ مهو صامنمده] فده موه اجنوا عم قصد. 8دوع 
مد مهتم رواداونهاش مدا فتمامها فتووونم ما دصمیه فص و متمافظ ,۲۵۲۱0 
ماج دهنده:طا ففدم فاطوهماا ومعهاآهمانيه اه نونمم وطا ما اامعصنط دهي‌موده 
معاعصد٩‏ روااهمن‌وه‌هدمن ‏ صمنامه ۵۶ مهننوع نوم عمط مصحمعط هه ۵۵8 
,6648 همع هه م۵۳08 هو بفادایهمد؟ 0ممع ممادادموبت۲! امه رعاتاته 11 
ماطمط وه اه وتنام ما ۵۶ عولم‌تمدتيم اماحمصولجده] وج مد واه 


۳۳ 


۳۱۴ 
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,4 عصفه۲ صد 0مون صموطا ودن مل۲0۳ محقطا طامظ . ,موه لمتآمنی 


جمتامو‌ااناه مش فد افطاه معمعم؟ عم عمام‌تممتدم ۲۵ معط دموجامط جوز 

صذ وتاحافهطاع عم چام م1 تم فنطا مد تتدکصتد و عفوی و1۳ 
سس موی ۵ مهوت موز ق ‏ مقزوه ,30.3 عصمه 7 ۳ تیب 
ولنهه عا لا عطعه۲ فصمه وطا آه 8 حوجعاه د 1‏ "بممتمیاه )دعر 1 
اه طا۱» ماحاه؟ رانا ماطا صا رمطاج صنط جمع فط تاذ همع من تعجماه. م۲ 
جمماهن فجهمتع عصتاطوق تعجعاه جه من ود ام فد .طاتاهه 
مج امدجه حهوروو نوم ۵ احعقد 0جه معئومل 0عطعایعده فد بانعه 3عه همع 
جااا 3صد معودژممع که بزبنوه مج مه فصه او ۵ اوه وطا عدمجو۲ن ما 


۰ 10۲ وباما۴ماوز۲ 


۳ وج فجد‌انعیا فطا روداممعماتدا عنطا ۵۶ ممحوملاهة فط طهممءن1 
وط ه حمتاتمر وذدا و بفصنا ع موه ممجه قضه ز قرط صععط 
۰ یی 611901 1۳8۵8 
مج اه فعمبوا و وه بمب تمقمت فده ۳۵۵ متا یمور وه 
هجو عمصععهاض مطنا ممعه جممومتون-مع1 فده اه فصمااعت ‏ مووفم وتو 
حدهتصم ‏ ۵۲۱۵ اه امع10 تقد عامها مفصمتز. اه وبموصهن) فطا . -ععا ده دود 
قممصهزموجی معا که آنمو مط؟ عصدنمه ‏ فد م۲ ون -عقتفتت فعاه 
۰ ۳ .۲ ۰ .ان ۵۲ 
,۷0-2 عع انععوه ما احمآهه ۱۵02۵ ها ۳۵۵۲ ۵۴ «المتجهو 
بععصهمتعط مه گه اخجعل فطل ما افمملوآمنا تتصتده امد 510 حعتط ۲۵۵ 
جمباع فا اووهه دجم فطا .اه موجه صونا‌نمدع فطا فعطا 0فصتعقو هط 
حطمع قط1 ماحمجمووه اجه فمما۲م0ذ۲ _ مچهد نا ققوصه هه وامط عاونا 
تفتاع فطا اه ۲ماهت۷ دا ۵۶ معدجمه اده وطا قز ماحعفدوم ۵۲ ماحمقه فعموعتا 
7۵9۰ص ود محمعممطا فصمندعع1 فده رزآنمم‌نه‌مدمل) موه فطا ۵۶ همه ععتل 
هيصوت کمهمتطا ‏ لصو وقلوجعه زد موه هام1۳ متا ۵۲ ف۲ه؟ 
۲امتاً 10 اآدامممه عع خصعامده صا دمتاههگتمج ۵۲ اطاعتمط وا ۳۵۵۵۲90 
۲ مجه۲ممدمدر فصدا وا مدمه ده مفمتاه. احمتی ۲۵۲۲ و1 جتادامتا دوم 
تمنملمه وطا نموه ادایههبمتاا عذ فظ . ممبآممايه هه صوناهناانه 
۱:6۵ ما اوحندیه داوم عردوجاه ما بعمعوك فد دا دجصههه میا آه ما1 
هو .4مماز(۲۵ز۱ تعطا عم] حفوطام وه 4صوورول م۳۵ رتوعه رد۲ ند ۵ ۷۳۵۲۵ 
از مباله‌ه‌نيد ه وانا لمانامد فطا مد م۲ وفصوظا مهدوده ما دق فعنام۴1 
هجو هه‌اله‌متازیش) حقجون مد نعوه مد وبا قمع رواناعه 4عد حممداه آه مهم 
۰ 1۵وصهه کنو هد هدند با وادتامم‌دهه موه وه ماه 
۵ دننامه عوط؛ وط ناعط) فعقصهاهذ امطومرظ مطا مود ماطاتعدمم مولع ما 7 
مد ط1 ۶(معلا علض مد ۵۵1۵ نآدن‌جصمه فنص رواخ امعم هه بافهصمتا 1 
۵ ۳۱۵ ,دوز متافامطا رام ووممواججط فطل هو موق ما اه دوجو 
-عملاً ما هو فصمنوده مود وزم فطا منوج و موميم عبط قحد هعماج مه 
اما 4عفتاوه۴ وود افته هام2 رجللهزدممله ۲ ,مماعناه مععمعروة 
وا جه فاناتعمم‌صد فد م16 زووفد ده رتمهم ام موه 1ماانامه احم‌طازم 
ما حدم فوتافژه اجه رفاصحعجوج مد معوفمع00ه صفنگه و مصععا اه اتمه دنهد 
معط رد مومزومدهج ومواطود6) ومنرم تمه سول‌حملا وطء اه نوم وطا فطفصه 
ءم ما ومنامه]۲عج ۵۶ وامرهمده ده نز معمد قمد .لمع مها ده ماعمگه 
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ما 4ماهنا وز عمعللاً بانوه لجه لمع اه متمتنمه و وا ۲۵۲۱۵ آهنبم‌اوه م10 
۵ 12018617 لو وش عطعنا ما ععمعنعه قصه مناط۲ ۶ مومت 
جمتوفوع منوا هذ حفجه و له حمتتاه رفظ ۵4 ۲۲1۱ ۳۵۵ مه صوننفنن 
محتبنظ مطا ما قماتطتطاه_ ون امصحعه _ موناً. طاوتمتطا 10 
لوط 0مولنوومه عو بز فد) محلعلا عبط ۵۶۲ معوعععظ ام مه 
اه مم‌دت اه مومنفطاه بزع‌هندعه عمه 0ممع فصط . ومنطاهه_ انا دم 
مات اه نامه حفطا ما 0مطهنا عع۳ ,۳۵:1۵ فطا عذ فده یه جع 
۰ وصتهل مدوم بععوصمم0 ۵۴ نتبنم8 عیاغ ما صمناتومووه حا ه زدادآ-عتودظ 
۶ تلو۹٩‏ مدا ممعمموصعا عاورصنه جذ ۵ رصوه۱ ۲۷ راما جه دازدنوک-ماموو5 
صا هط ردععل عوداش ما فوصماهها 0جه جه] ع8عمع۲0ج معتعمه ‏ ]۵ ,0000۵889 
,1104 0عطمز۲۲ عطا ,هرصنم- موم 4مممام فد جاده ناوه منطا ما عهمااههروه 
قذ مادم مطا نامه م1 .۲ اه تاو زلونا عطا ۳ .۵ظ اعمنوی 
فت عتطانه وه قمع مفعمدهممع اه دازاود مدا ممعجناود چاده . همم جموه 
اتتوق 7۳ فطا هم ومما ففطام6 مط) 1 .۱۵عم ونطا و 11 
وط رنه ا-صاصموق8 مه دمنانههوره صز 0مصمذاجمته نز فقو ۳۵ ,لمدمااجمه هر 
هس ,ععداظ صوده ما ممازوموره مد عم۲فه قصد رقدمملم0۵ اه تام۸301 
طز فعما هن مد عم اما آافتاه 1 مدزوه هدعم 2.2 عومه ۲ 
کصملمعمصها فد۲ عقل1 له ودنده‌آوهط قطن بو طاعنط متفط) عاممغ ماد ففتدنمه 
98 ده ۲فدنتوه هیا لاعظ .اه تنوخ ما ما لجع فجممقمم0 اه نتو8 
۲ فطاژهه بوییدنطمعها هه تمه دادما عصن. توتنااهد رع‌وو من ۲و 
0مممتادمه مط مولع اتمه 1 ," ومد موه اافطه امه جعه . مه . مووتوط 
وج ممنامدم ۲و وصهماه فعه نام و1 توماملا مود وب مدا فعطا 
مامصع8 ما مهن 4ووه ویو ۳۵۳۵۵ قطنم . لاه تفتامد اه تنننوه هد مهبم 
فط صعمص طامط ...زو( ۳۵۳۵ وطا . 0ج ملظ مععحعاوود تم وش .16 
مدا اه مده فد مومتوگا-صادممد اعدا تعما معط بات وه نتم ۲۲:0۵ 
بامعص(۲ هلعولا عتبتاش امد وا قصد عجملا مدق او مممطااد مونبن 
مصعع ر ۵9.12 وفع وا فعمعاصمد فعض اتمماه فصه وااممتمهه وا 
عصعد صذ مفمصعاودد جمة ‏ فش .44:7 ععوع۲ فا 8صه رلک عصعدل : 48.9 
یرممتطا عدعولا داش اه عمجم فا ۲۵۲ وصتومم اور ر22.19 
0۵ : هماام) مد فرده بواه‌ومه ععداه فصو ع منوگا-صمهموق هم معط وط 
آجهاآننوه مصه نع روص وا نفه‌]نصمس ]فوزط؟ مداد توملا جوم 
فاهته منود مه معن تمهت عامهو8 ه مامتا فطا حاوتمتطا «وووم 
جاوده:ط 0ممع مطا ۵۶ ۲۵۳۶۵۲۵ مداخ جده" مه معملا .و ومندلماصوم طمممطه 
جومعز۷ ممه ۲۵نع ,مججصعطاه ۷ اه اعد مطا دض دنه معایگ ۶ه وامط مطه 
اه فعحصده له مط ع۶ه ووهرنوبو ما فاطه ۱۳۱ 
۰ کر طزه ]1 -واجوو( تلجم‌هاع صماناممصه ففعنجمصد هه تععاه و وا وتف ,47 قوف ۲ 
فط مد رودتوکا-صاجمم۵ ۵۶ متنعمووه فده فا «متما‌صودگ ده بفول 
بطمئاه1۵۲ ه اوه فا راعش موجه مداععلا عتمده اه فماهطاناند «وطه 
ماتومروه عطا هه نومه ۱۳1۵6۵0 ۶ معاج فعیا ,ناتسد فصه وامنم ب۲۵و۱ 
عم ممنباه نومروه فطا ‏ ۲اامفعه فقتا.. حامنطاه رتانعهه‌تهظ وعنه روژله 
گم انز مطا ومحخصعطه ۲ مه مماتدممروو صا رجاعلتصسنه تاتعصاش عاحموق8 
دوه فعنلا انب مدغ عه نزوگ مدا رحس ‌صمفا فا معط ,هنک م0 و 


۳۹۵ 


۳۹۶۴ 


4 خ اک 23 ۲و ۳۳602۲ ۲۳۲ 


9 ۴ : 6۲وجه ما مووتع ۶امعصنط متاطون م2 رمجمتامموی معمطا ممزا۸ 
ند زامل رد1 طودمتط) جمنامه‌نلهمه امماتمن ونطغ ما قصمه ودط 1 رمجه1 
لد اه تمنجمین مطاء قبد تمحط تعطا صملو: ۲۷ وصب: 


شیاه ۷ رهبنهنداد۷ وش ۱۱۱۱ 

۵ ,تفاش هه تایه معطدمم6 رافاه‌تمصش ماهتهه نع رتغتمهاگ رفتطاحاعوط1 

توها ملهد1 عطق و وماه‌طتنه مصذبن عطا ماعمعتوهة ما اجه خمه 0موت 

ما ومتاوماه مامع‌جعدمه لمه دامينه تمولزهن3دز ماعجوزومل م۲ وفع موه 

حقنوه لاعطو ۲ ,ناه فطه اه مدای ۵ مامطناه مصات تملهه‌تاجهم 
۲ماحقطه عج‌هتصامه فا ها مصجع قط؛ صه جوصه 


وبا رکل۳۵۲ عمط ۵۶ مصمتهتاهه مدا ااه وتاممناممم اه معاممطا مطنا اوودمه۸ 
نامه مه ند ۳۵ مونصه همع ففطنمع . راما وناواهن م۳" 
۶ مان وناماههنووه ‏ تن با اه فمع متا عه افو فص کن هه 
و0۵صهتافاته جا فجوع ماه م2 ,عولموخهر آهانباجومونه 0۰ 
وطیا معا حناوط اهاط مدا مد مل فص لفاجمتی فعط حعمآلا موز > 
تممتعناه فعط ممافعزلا میانا اه معلده مطا جمز ز قمع رلاتمج فطع قه وزمهموم 
تآامتهعنوفه ق1 16 .11:۵0 قمم فطع ۵ تاو عطنا مت وصمتامننافد؟ً وج 
وهاحق فعه مهاوتاه فهتن‌دامه‌طاممه که ممام‌مصتم فطا قعطن طا۲وجوام 
عون ویع مه 4فقمموه راتجمصهههت فا واطفددهعفز. .0متاهتفانه اجه همم 
و وتونم ااجو‌وباصه مه حعتیاج معاصتدل ماامطمعلع قصه عومزءموه اه اه 
۵ ,14 ۵0 12 کفعصعاد ,32 حصوو۲ سل ممدونا مدب ۶ه داماد مجمتع‌تامد فطع 
و همادا .۵ عتادامنطتمدم ها هماتطانطاهجم فد اه معصمقاجه 76«عط 
طان رمطاه بعلععا ۱ 
و۷9 1 ۰" فمقتممه جوا عصاله وطا 4۵ سم فطو ۲و۲ رو ۵۶۲ وتومیاه 
وممایناه: ما حطصنیل همنناممندمامز ام موه مطط فعصتفوه فطعووه ما ر48.10 
0 حعتت ففاداه فط (لعطع صفديه محقعفا فاگ ۵ رصقط ۲ وفتهه‌صمتمع 
ور اه اه تذبه طبلق عنباب خاماو عقط ۲۳۲ . < وعمدودهعندع: ۶ه دانهم ماع 
قجممتفظ لمتماي فده صماطا طم‌نمتطط طمعل له آاه ود مد ها 4ونامه۲تا 
ما ؟۶ه ماوهمعم فطل ۲۵تعمع0 اععیانن مو رقصعا ماع اه ولتها 10 صنصس-آذبه 90و 
۷۲0۳13 


فطعنا لمییهو‌نلد حطنا ۵۶ ۲عجمندط مماناجمهه مد م1 معوداه مععطمه06 فطع م1 

۲ لمومااه فنطاا ۶ .صحصتبطش صه لوصحم حممستعن ...وم ماوممگ 

حامناصه مد ۵۲ فوتجع فح معط فعط طماط۳ اطع احصمیه لمع ۸۵۰ قد ‏ بالزه 
محافتتاد هم اه آجمو وچمه وفع وه موه 4صو حوهعدهونه 2۳۵-1۸ 
عطق رقعطند6) امط وط ۵ مامط فطا اتمطعهمد؟ ‏ موتنطامد فعمیز 1۳۵ 
وطل ۵۶ معحمنوندظ ۵ مهته8 ود فط رتمنده0۳ معونه لا ول مطا و 28ع1 
بفع‌صاطا اد ۵۲ ممتعمخ متمادنه۲ ما و معا .امتمامهه 4صه امباژرنوه روقآ۲م 
ضز آزاه ۶ه تماجمعه مع عز مدعطا دنل مه صماتومموه ص. باتاگتاجهعا 0صد 00مع 
تمه و دز مد رکصتصانه مد ممتمجمه نرومد موصه‌اونده 
وا وصر ازع اه منت ما فعصتداش وه جسمصا_ فد ۵ فصو مت 0۴ 
دز فط تعطنم( ‏ بعلعماا عطق ه ادنوه مه جد خیم موه قذ ر4مداننوقه فده 
۰ اه الود چامط مط راهن «رمتمالا-عامممة ۵۶ منها ععتعموروه عطا 


۸۸ ]۲۲ 0۲۳ 10]0((۲رانلط 111۳ 


همه عمنحمه مدا موی ماهاعمتمجه فجه 4همام‌ع3هت ما واطه عمط 10 
ومام‌تمماتج مدا چااتمطه ولداه م۵ وه ده اهماصنمطد ود نز رفعطاع فظه ۵۶ نزمه 
و اواه؟ ما نامه عععه فاد مدع ۲۲۵ مووانامدطاوند2 ۵ جماع‌نام: مدا ۵ 
0 مج تفطافت . مجومتطمعها عتطا جه جوه کجه اه ومتصععهه اوه‌دام‌دوملتبام 
ام و۵۲ فنظ. اه انوم وتوطا. فط . ۲8ممع صم. لام لجع صتهاموه را دنه 
)۳1 وباامعااوه 
ود مصزا فافطا باه طمنطم مامطنجاهم مطا ما 0عفمجوه فو دحوم 
۲2۲1808]-۲۱۵00 هط رعة مقصورعش فا افم‌جمهه مهار اعتطو و7 
صدصا مو فد مادم ۵ فصنم] اه متطونمج ما ولدص آمتداچ.. اععگهم ‏ دنوجا 
عطق مهفه مطا مججع فط ومتمظا مصمبدق مآمه ما و ولو «صفوا۱۵۵۵۱۳۵ 
ولتمیآ و عم فصجه مورک فطا عماعجهده ود رلتمنا موز ۲۷۷ مطه رمع.2 رفلعهط 
ماج ب(رجمم) فعتصطحظ عط) ۶ه م۷602 عطا ما وعمصعا مماه و1 مد) معط رحزه 
وتف فعطاد0 عطا 19 ما ما رده مم(ااظ فا معل‌عمالا عصن3ه هد دادم 
۱ 
#مممو‌صمه فطل حفطا فحطا وعمطه مه رجمتاهونی لاه ۵۶ ۲0میا وصاهجمب5 فطا 
20۰ طماامججه فطا ۵۴ وتا وطه بو قو حم] لفق بو صععاها امه فعط م۲ 
و28جصصنش فروهاد. وا مصدد مطلا معط ماوعدره صعتوعصععصعق مغ ام ووونا 
فتصفط فطا ۵ جوم اصمجمع نمی ماخ فعفط1.. .0مت وا رهل-ما عفن ور جو ۵ 
0 (۵۲۱ع۲ ,فعطلع0 ما مد اعمطمممتضا قوف ویو عصتعظ مصومم‌دگ مدا ]۵ 
۶ و۲مدول مدا مایا مععطام6) وطا ما معموممه معا قممه وطا وووونزا 
۱ 
وصورت مدا اه ولمم فاوتالمجه ناجمتمدد مط صمء؟ ممع] عقط ع‌صنهتدظ معل‌بد1 
-۶0۲ فا ,طاوفولا گم فووماام؟ مط هم ومع فطل صفلا لعالده وچ 
ی ۱ 
وطا ومع عواظ فطع آناهاده 9 ومما وصحصمت مطا ود تمع1 هواامه بععظ اه رفنمل 
وجونوعه فط مدمه لد ماع اش .مق و فحعصوله امد فا که آمعجه 
ام فد وتمتعمین) موه میا وا فظ . مع‌تواً عطق ووم فطه ما وامادآموه 
معهوامم‌تدصه فطا نجوطه فوصاه عادفه‌طا ونم 44 جمعو۲ ص1 . ماممامم‌نجمن 
1 موه مل ,وود ملاههم رژتگتاتجهن د ما ممصم0ذ۳:۵۲ ۵۲ ربندت وط لجع 
اجه نوا م۷۷ ۶ ۲۳0۵۲۵ 0 ۲ماجهج) فطل ود ۲۲۲۵ 1 2«ع معط ۵ معط عوه 
وه فععافه ۲۷۲۵ ۶ فتاه فجاا هه وه متا اه وممتاهام۲ود متا و وطنلوم وی 
م۷۲ ۸ وعو۲عقط فطا 0ص اجه فطزا 8معجفاوط م۲۳ 2 وصوع لمع و مومن 
مط ما ععمماوه بجع م۲۳۲۲ ۶ فهتاماوعع۲ لجع ماج کنو مومت مطا و 
2 موصمعراه ما 4ص عاونا خصماهتمصوط اه ممتیمو مادم فا قمه م۳۳ 2 فقمزه 
وط 0ماممته ۲۷۲۵ ۶ وومولهماهج مه ومواد ۵۶ جهه‌هممودم مطا فماومته م1 
۵ ۲ ممزاه0 دحا ۵۶ صعه 0صتصیه طمنط فطهنه مط) 0صه جممد وطا رصصوة 
ز تاتعدنظ ماصووق8 روص مه صملعه۲ون1 ۶ه ميدق فطا ه تمنجمن وط و 
۳ ۶ جمو وت ۲۵۲ ععطاه؟ متا ۵۶ تاععوط فطل صد ووما ۵ ع‌صنامم؟ مح 0ماصعام مط 1۸ 


۳۱۷ 


۳۹۸ 
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فعطاه) فطا رخعماوظ مفط؛) ماما ملع جوه عمج فطا اه عمتاوآمدوتة مطا 
-۲۵06 تاطادعه‌یشق فصا محا متمامط عومیاً. عاعماط فتاه ومد وتا 2۲۵۲۵۵ 
جافع۵ مد ۵۶ ویده‌ج‌مما مط) دمود «م۲ رواقدطز3 صداصعععمة مط؛ ذمقمده] صح 
تتقا امد فطا قه صعمحط فو 1 .مهمتومما جمطمود ع وه ما 8عععوع 4عط 
عمطاع0 میا ه وحتبه3جم تمماداوط مظظ. معاععگ مطا اه موجمعهها مدا بعع‌دتام 
و ۷۵ حمند۳ مقعمجعه‌ممدو دنط مه متطافهلتش اه دمهنا ما وصاععول مقعه۱ 
صمیامم‌صمی اوه 0عط روا تعطا عممتج و ]ولا عد روما حلحعط هه هد 
چ ۳۵۵۵۳۱۲ فطل فد اممعه مد امد فد عرمتملجع: لفط .جاملم‌نعمو وان عفد 
اما ادهزوده قطا ما متا و حامتیا صاعوبگ فطا مه قصماعمم عمطاه وط اه 
معاه۲۵ظ وه اه وله مدا ما زول-ها رما عطغ طاخ مه موطفن‌ن؟ ۵0 
سلاو تامیهر معمام امحججه امااتمل توفدهگم:۳ «عجور؟ وطا رجه‌قوم. عم ونطاا موز 
صفوط ققط مد مدا وه «فامادمصدنا وه فوطیو0 فا ۵۶ ومتادآمهعه متا جه معود 
و تیاه ممصنا صعاتوهوی. ما فص مدوم تبماندظ مت مه 0عفعط 
اوه و باعه. بگ . .فاممممممهد له اممموما مد فتفلتودهه 
گمامعمد مط نمحجوه نز ههد رقماندن) مدا ۵۴ هدجه ۲1عنطاوظ فطا دحا 
وققتاه) ود ۵۶ ج‌ما‌مماونم0جه فده ما و اجمل‌دمم ول م1 هه ماماح‌صهه و ده 
۱ 
«اننمتادد مدا ما احموش . .دوهن۳ اهمامهه فا زو ادنوه اههد ممتججمه ما 
-موطمعمهمه ۵۲ خاممقون مد مه ففطاه0 مج برطاو حمعمه: ود روعدهم‌مع! فطا ۲اه 
عماجم تمآممتانمم و طناز آووه حعفط فقظ لو و ترصفته احطا امه محط وا رصوژه 
فا ,رامعم جاومبظ وطا عم ففمد فد دز فععمع وتا امححعه بآمزننه معفیة 
فطا 0ده مراد عناوم جماحعتانون د موز عمج فففطا چ‌ننه فقظ ففدامهع او 
اقوه حطمذط هد ر0ووتموعمامد موه مدوم مععطه طفقطت ۳ دمتاعوم وق۲۵ع 
رهوج مغ هد صمبنع اناجه‌متاا 0۶ ومجموومخدتنو مطا هدما خه 0معنماده معط 

۹۵0۰ موه اوما وتو 


فجماعمعلده ما مانله مع ۵ روما رفما)امهنت فععطغ لاه ۲اه اس 


۲ حما هو افزومی] مد ۵ و۵ رامط ما فتعاهعترره 8ظه مه 


20۰ 0 
ممصماهو فا ۶ه ممممبلد ممتل‌ممه مط مه حور قمع عهمهءو0۲ 


اصعنوجه لهمموو وطا فمنطا حاعط فط لمع وماماندام ان عععصععع ۲۶ 
ساحاحاحتظ فده ۵ ماقم فطا رعنه روجورتگ فطا اه موعتاع‌صع1 ,۵۵۳ فا 
۶ موجوومه ما نموه ممده حفعط عبط مجه ۱۲۵ .مدب صواع معط و۷۲8 منم 
۵ ما عمعاع 2حط ون مهد صصو آه جوصمودمطا دامتداه صعص اه فعطومع۳ میاه 
: ۹ ها ۲۵۱9۲ وتا صد رصئط تفع ما 1متفوطانمق معط مج فدومعاعلا اه منامام 
کممه ومع وصمه م۳۵ رو ۲ روص مامت تصاعنا روص عم عطمممه [1بیای ز ۰ 
تاازه و۳۵۳۵ رده یله ۲۲ مفومتط) لاه موه ام تعلجوظ .قمع ۵94 
تمه تصدللا ها دا ملمملا سدق لسن ود تاهممطا عجفاه فد فده 
عامطا قممنود اابنظ فد ۵۶ ول‌همند) فطغ قصه طاحساعدنا ۵۲ «مطمجها فطا قود اما 
1۵ فعحماوتعع موز وتاقعل اوه وج افیا ام اوهومصه آناه اه فهآم‌تعمزدج 

ر40.1 تافو لا عم ما ۵10 عطا 


0 ]۵ وعدوو و نو فدامطمد ۵۶ ماتمقه وطا ۵ طمقجه1۲ 


ممتمب 4 

[ا1و۳0 ,ووطاه0 ما ما مومتوهه1 و ان‌داندنه واطاجوآفجمه حور ۲۵۲9۵۵ 
وه 04 و ناوت وود صه؟ مدا وه فقتا رزااهوناده وصوجه فد اه معد زوا 
اا ۱ «وورا وتوط ما صومح امه ول نآ رفظ209 عط0 ود دا ۳۹ 
وا وهحداع و اه 0حمافهلده ما فت ملناههه ما تولته و1 .ععطان) وطا ه1 
10 جواویاها د طذ «ماما ماع ۷۵ مفمتاه8 ور ۲ه حمتاژومجهه آههز۱0۵۲۲ 
ووجاه میاهاه وذ 0۲۵۲اهنا ۵ 


ر-28 و۲ + ول 7 - لمع متسه 
(9 معاح 7) وفیی۳ ۰ 10 فوانهار8 و وومنیا ‏ 11 فوومدا8 28 عفد 1 


1 3 9 #۶ ( 19 ۹ 0 29 33 2 
1 2 ف 131 1 39 11 3 30 1 3 
19 1 2 1 2 ل‌ 22 ۰ 1 3 3 كِ 
15 1 و 1 11 1 16 3 32 1 ٌ 

13 ۶ وف 39 11 53 14 3 23 1 6 

8 وو مه ور #۶ 


11 33 ۱ 31 نش 
۰ 100 ,27 تمد وهمنا 200 مفعدهداه 100 طغزج ععظ 7 اه 1 


43-6 »«وو( - وولا 4 - منه60 4عصهاولا 
(7 وداج 4) معوت . 11 مماطعلارة . 5 وعصلیاً .۰ 16 فدتحهاگ . 3 محعدلا 1 


19 23 11 4 9 ( 20 33 414 ِ د 
21 3 33 3 ر 1 1 1 11 4 83 كٌ 
23 3 ك‌ 19 26 4 


23 


ِ 3۶ 2 ِ 
۰ 1,850 0جد دنا 330 رعععجعاه ۵6۵ بعمتا 4 اله 1۳ 
.47-0 مصجه۳ - موت ک - عع6 هرق 


(7 وداج 4) معدعوط 11 موااهالرة 4 فهدابا.. 6 عععدهاگه ‏ 41 عفد 1 
319 1 ك‌ 13 1 313 ۳ شش 48 11 2 
سل 2 رز 3 1 ۶ 12 32 49 11 : 
ل 1 1 9 ۶ 1 11 ‌ 50 ِ 


21 


۰ 900 3وو ومع[ 164 رفعه‌دهاه 41 رف 4 اه م1 


۵۵0( » م۵ 7 - م6۲ هساهیاه۲ 
(7 مواجر 7 معتبعوط ۰ 14 مماناعااترق. ‏ 3 وموئن. .۰ 22 ففعصفاگ . 21 مووه 1 
,۵۳۵ 400 0و فومنا ۵6 للع 12 
۳۱۵ - هلآ 1 - مها ۳۵/۵ 
2 هودنا اتوتاه معا ما فواطعاارن. . 4 فعدایا. 9 فحعصعای قه عصعولا 1 
9 فا( دم( موه ها مماطد‌اار8 5(۰ 9( 7) وومع 


۰( قح( 7 فطع 7) 96و1۲ 
۰ 260 21 عومن1 35 الچ 172 
عوهت فط فعطاج0 فطا وا صاووجک و۲ ۵۴ همتننوع ماتعظنة اعمص م1 
ماامووکاعجهع صاحصمووي مرمع دما عطا ۵۶ عصل‌دهاه 
و خجمومیم ففطنع0 فطا اد مهم امه امه وق .اجه ۰ 71:۶ 


٩‏ وا تاه 
طو ,عصداه‌طمه فطل ما صصوانامع عون و هد ده ۲0عط اوق 


مهم ماحعط0 ادنوه هد وفع عافما وطا بمعه موه 00تب1 . عاجتاوه: فا 
هه صمتاه‌ههارته مط همط۳ روستيومد دحاحمعووق مطا ع‌وتیون . فعتلامق ما 9۶ 


۳۹۹ 


۳۰ 


43 شتسد 


موجوظ ود جطذصوههه وتا زنل ماهعم8 عطا وه «جمح وز عطاولق ۲2نط وم 
-ماصعم8 وطء ده اه رت ۴ 1 20 وصملفز ۲۲ مصنظ ادمزوب موی مو" 
اه ماونودمه مما غذ رفتاع) 0عتماحاهلا ما فسلند. بعطیف فف. سوق ون مماازه 
۲۵ ,50 حصفدلا ۵ 47 مصوولا مدا پیه روملً ده مافعوک.. فا 
0 طا روععنعاه 6 ۵ مامنودمی عطنمل) عنطا ۶و وتا اوق م۳ ۳۵ 
معام6 و فعطفاه. وتف بقمجهاه 11 ۵ انم فطا فجه و12 اه 0عنطا مطا 298 
۸۱ ط1 فعاحاهلآوه 11 ففط فصن چوبه قصه ففصنا جوم ۵۶ 0عومم 
ویالج 4 ماع ۱۷116 2 فا حاموه مععمط فصو مانامااه اجه وه تماگو 
,ماه 
هن ۱۷۰ 
اه اجه , فافافدهه 16 ,ععععظ اه ومتمتصهم مغ هو و۳۵۳۲ وج موی ۳96 
۰ 22 ۵۶ وادزوووه طمزطام ۵1 حصفد؟ وز اقا قجد ما وصه مون رن رروزازر 
4 ود ون بو لصو فوصنا 3 اه عومو‌صمی فا معصماه مب -فتاکات۷0 ع۳۲ا 
فطل عصا01718 رعال0اص فطل ما اطوند معتمم ه از فواطوااره ات 
و رجتعوا فطل اه جقمط عطا حذ «عاگجهءعطظ ‏ بعماداه‌نوه ۲ عماج 7 ماه عصثا 
2 امه صمزا:ه مومجم ااعمصه د چا 0وامرنماصد ننوود مد فعطاج احه‌ناعه 
۰ معط طفعنطه‌طه ۷ مطه ما احعصمامونه ده تعمصاده وا طمتط۳ 52 
عم زصادزماطونطه ۷ فطا مه معمجط ود فمطام0) فه) اه جع( مطا هه طاعظ مح 
رعوطاج) ۲فطاه 2۱1 انا وک فحععهتم له لعلامه مد فحفتماطفتناه ۲۷ 000 م۳ 
صاییهدا فصو ون هدت؛ه‌جعل دم ادجتامعز3ه جو وا مهدجه فطا .م0 اه مواانه 
-وجوووج قوب فطا مها عمتحععصه ماطعتماطوزیاه۷ طازج موز -ماطفاداد۷ مدا 
عصجمی و هجج‌هاو وه لصو عععصفاه 9 ۵۶ دافلوممه بز . ,صوژه 1 
ومارافازود 13 ز۶ه ونونع‌دمع مصلاً اتمطاو م1 بعومنا وحم( 2 4صوه تمه 2 ۵۶ 2۵900 
یرم ودزل چرجما فا عفععوطه رزة قدام 7) ماتادلاوه طا۲ فا جعزلو منوج و ۳160 
,ه‌انهلآرع 145 فطا اه 760 فطا ماه وععصجم معا طانو معاطولاجه 19 ۵ وادآد 
(5 فعاج 7 عیام 7) فاججم مععطا ماه فصناً ما ودتفتبنة معط 
اجمما اجه 4عاولجه طمنطه ۲لمومتم تاصعته‌جه بمم. و صمتاتمم و قوذ فاط1 
وه حمنطا جمتامصهتهاص دنا مد تفرگ بوول-ما وتمتمط وجعویو 1 جدصقعمیا) فمتطا 
دو‌ومعط) من ملع ۳ بعاممح اصمتههه جه ۵ ومتامه فطا فدمنه تمل-نا اهوم 
وج ما جع حفتماعممده تمه فصده فطا اعدا هاوه۲ظ فطا ۵۴ نله ود 
واه دید دوید 3۴ رتاطاهافودامه۷ معمعاه چ 0علاجه رود معصعمم «تعط) اه قوددماه 
قوب حعجهاه جچ ه فلا حامعظ ‏ .8 ععصفاه رقق ععوو ما موی وز ۱۳۵۲۵ امندم 
م2 مفقطلع60) م1 ,19.16 ز 71,4 تقو مهم‌وهه سل یدود( ,وگ هلجم 
فلا جح 0عععوع مع او معط معط رفتاطفه نوج اه فوجصمه ووئبزطا م1 
و(تاطععاعمطمه ۲ فعصماه مه فلز رزتانمآ) ممام‌دده مه واختاا داعم ناه 
اه وحتصجعه مطا هه رزطعه ۷ ۵۲۵ 9۲و فا ر(صعصعش) فا موم قاز 
هه همننممله که پموزداه فد صمعطا فحط (0صممل بو تاصحعش) ۲۵۲۵ هه 
و00 داد۸۷۵ وا وا وووبع۲ ماه مبع محقطا فمااه0 فا دون] اجووگ.. 1 ووتوام 
مدا و وممنا قا0ی1 اه قدعمهاه 218 چد اجه ما رمطامومااه ماه 4و 
قطاحتنصم م1 بعجماه ففطام6) معط و جماهها عفصتاً 896 هجو فععصواه 238 


هه مه تمد ۳۵۵ تمه ما که مدوجو وا تاطفهمونمه۷ 1 
مصاعع۸۲ عطا دا دوت‌مام چجوید رز وجنهة متا ما مه عع۵ ۱۷ وحعظ1 . مو۲تاعوه‌هد 6۵ تاجاه برطتطمه‌ 
,6 8 6۵12 رد مجرژ من ۴ نموه من ماه نت مه 


0 43 
موه ومتعادمه طفنط معصهاه مومع وا 


مجح مطا اه وفدنا معمحا ۳۵ مهتیا 
وا طمنط هد روند۲عصتطش قد مجمج 


۴ موه جده ۵4منوجمی هناد 
توتعوط فطط نو مموام فلز 0عط مک موه روع2۳۵ صممدمء20 0۲ رامط اقوصه وب 
فتط) ۵ ۲۵۵و مود لعمححعطش 6۶ فصجه واه هو مطند6 ادن6 فط) ۶ه هداد 
۲۵ 8008 [امداه ۲۳۵ حعصواه قنجه مطا ۵۲ دوه معا فافع مطغ صمن؟ ما6 
16:00 وج دوجو سوستگ ۷۳۵۶۵0 مد .صتععه امهزناهه وا ما ععگه< ما دمتقععمه 
وعمط فعط 0فجححوطق حطاج0 احق فطا ۵۲ فصحط احفدونم ف۲۲.. متفاقفه وتا 
۵ مط او ۶و ومصوه مط ان معمی مط وا فه بتتداطاه۳ وج صمی؟ 0ماجو0ه 
مط 0صو رقعمعدد رفع۲ظ ود .فجاظ 7 ۵۶ صاهاددمه حطام0 قدتجمهده ععطام6 
مج م16 فعط طخ مد ,22 معط ط4 مط مطعفه فحععمعاه 11 معط فد 4سا 
مومط ان طمعل ,عموصفاه 15 عقط ۲۵۱ ۵ظ) هو 14 معط 6 وووری ۳9۵" 
ذ طمتطاه طلن ۲0 اصظ فطا ‏ ها حجمجط_معاه وا فعلا. سوق ۵۲ واه 
وامزمدمی عنم لحتجدوطش فا گم حعصعاه 3۲۵۲۲ ودتجوها .مناد فا 
۵۹۳۵۵ 3 رفوا۵۲۵ظ مه مد رده ع۳ فد به. ففهاا مفعطط ۵ ۷۰ 
ماه صمطا حعموخوط ففممم ه طفع عماداه‌الوه 16 0 فادنعدمی معناً زبعبه 2۵0 
9 ووام 7 ماج ععوعع و 0۲ ووزا مطا ف8تبنق ما مد مو بفآطماارو ط7 وا 
هط م۲۲ ,عنمهآمهز طامط رووود۲ مطا اه فعاظ طا3 هط ما 281۳ 16 معه‌اناهزازه 
مجمو وا لفط محفوولا مط؛ وج #ملماهمد مجو فنطا تمه مفطع) ما۸ 
4و معمجج مد مدا ,(فعک 7 ورای) موسنم‌تدوی‌س ومد رثللهداع‌دمامرج ‏ وت وه 
خاصمنومه صهد] رتوتمجما . فعطاجا وطا ۵0۲ اتمج صم؟ امه ول زلاجمم‌وعوجمه 
مد دوه بفعق فا صمعسنمط حممد مد مد 0ععماز عم فبجط وعط؛ رفه‌صدنا 
8 فا رتوبععمل . عویااع0 فطا وطاا امما رعط) قازاو م1 معطاجا 0عمممه 
وصتاهصا .فعطاع6 عمط فو تاه مصعه مطا مونعاه امصجده هد فومتم_ طز 
فعط عا فصو و جمومج ما( ععظ ۲ ادن متمادمه ۲۵ وه 16 بعصعه داز اد 
ما9 رققا 8 ه فاعتوجمع با سوه جع مصوه فمطا ما 20000 صععط ماععد موفادو 
مد ۴ه همناهء‌اامه فط؛ ما 42 عا دفام جمنلده هو 35 حل دنه عدامدتومط 
098 ۲ 


بط فده منميه دتهوط معطایل دا ,عومجم هدندهبماها عاطا حهوااظ 
۶ فصعد ود ط ججمجیا وا طماداته مطنم0 لهممعه فطا 00 ۳۵ 
۱ ۱ 20۱000 1۲۳ 

وج طاا فصنهعط حهزیاه عطاع فطا وق فقطا رلاتمجصاطعلا و6 ون ومنازد 
8 با بو مووممنممعط جه معط ومنمعمجه عاونا موم -قتصونا.. فطل 
فطل دنز دعنهعط 1 عنم 8ععمااهتا عفطا فد ومع ۷9 
ااصعد‌مموجمی هه 4۵ حل مط) دنت وه جع حصعع۲ مطا اه 4374 ۲۲۱ 
مط؛ ,20 0صمعمو وط؛ ,16 اه فافنعدمی تمممطا عظ تافدظ فط۲ .فد مدنواوهه 
ده 4هومم‌صوهه و1 فده موز . بقددمماه 19 گه طوع من ق8مه ول 40طا 
حاا مطا عمتاه عصنتعحر و طفای عمااوااره 11 ومتمنصمه فص( ویو قصد ,عموژ 
فمجعندهدلا مف1 معملهااوه 7 عساع 4 ماعة ممتا مطا وصنکن معط مملطعااره 
و۵۲6۵ ۲12 اوه( وطا رحتععمجمل .وممنا 20 اه ما منصادمه ما اطو‌ده عطنمع 
ده حامممطااگ ,اوه فمو( 4 0۶ فودوفاه ۶ن 8معمن‌مومه ق1 رطاشك فطا رجزن 
تایه مد ماذتونذصاه تصاده‌قنممه فتطا رعهاطد‌ااود ده 0عجعیا امد فد بز3مومدم 
وطا اه فهنا طمجء صد هو مصمو فطا و فملطاملاوه ۵ همه فطا قفا باه واه 

۱ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 
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8060۲4 وفع «مطلم موز ممافزونة فا ,مه میاه ۵۶ عممزوزمنل مق فطه ومد 
فصو طعمه اه حوتانومم‌همع امعتاومم 0مد متام متا ما وم 

۲ااوااد مدا له ,رمافنط وا 8ونام‌ونه ۱ 
مقصمتتنلمت) احماموه مطغ لصو فقمطند) ما اه مهددومما ما که م‌وون مود 
فلاعو فا با مرعاعو۸ مطا مد فقدهد فهمنانمويع. فطل قمو فص فا کاهعصوتط 
ه«متانم0 ومع ۵ فقطا رقمه [معهمطا ففطنم مدا و کومزنمده ش 
عط ۵ عملموجم] اععتع فطا اه دممصد حطا هم 0مقمووميم عاجمدمه علا آه 
وه ۵۱۲۵ معط وصمتت مه موه و7 وجمنعدممه ممماعنه حن ,۲اععهنط صمتونامج 
۵۲ ۲0 مد 4وجمتاموه امد دا قز خحطة 0مجعموواه وه مدم نز قجه معطنمع وج ود 
قمع فمتوهدا با مدا عادهتش دیا اه اوه فد ما قمده] مد 6۵ رالععده وز وه 
فمصنامصامو مفدطاه0 مطا امنهر مفوو فتطا ی فقو رآزمطم 
مت وت جد ,جمجومم عنطا 8 ۵۵ فط ذ وه غاموصند کعمداه فعندممد مفطمت و2 
ممود مط ,۵۳9تاه ناه ,1,12 رشق ,4۱,16 ,م33 ,98.۵ ححفولا صز از 
۰ له ,46,19 رصق حصفولا دا قه رتتهعوم صموتوم دج قع ۶امعصاط اه 
تا جممتامعه ود چمام‌دنوهنا مط مذ ماه مد ووعمععوم مصمو 3ص معاه و17 
موم لا ۵ وطافدم20 موو من عذ وه رجفيجعففمدد مطا قه جهن مصفه وط ]آمو 
«مویوح مدا فد ۶اموهتد ما حتفم ود وه مظ فحصصاه مهعه فطع ط صفطع اوه 
ه معا اجه ممعدهاوهز فصه و[ 1 وال هتعو!ا لت م۵900 
فده ع‌ماههميج ما صا .مایق خمعدل و رالععصنط جمعه‌میفهه وط راهم 
۶۴ 29 مقحانج6 فط؛ ما حمعجدادماً سدع د ممنع معط روطهمطاممز مه 
محجمانرودل خوه دادم ود ممتعمطه رز لصد لبق عصوه ۳ موحفافهز 
,6 فلا اج هماودامه اب اه فعععممد تمد فطا و مامتموم‌وون له 
تایممند مج صمی فعمممجم مجنجها فا فعطاه ومم عمط وجوا ونطط و وووصعصعم؟ً 
و۵112 ۲99 مفقاناه6) فا صمع؟ 8منام‌تااده وط صوه راععصنط فعطوم۳ظ فا ۵۶ 
۰ : هوجو اه فقا مطا ما اصمقتمما اعتنامه جه فا فعفامه ترزدانعووم 
هط واطداتردمد ۵مباعمعد امد فده و احطا محوطا فصتدام‌جهمه مط جاف‌نا زتوب 
کتقصهاد وعععام فنحا بو معدای مدمه معط قط عفطاه طاحتامت هم ممجوماام] 
۰ ۱۲۱۵۴ ه دا مه له عوتاحاصم رمععمط عنط طاا ۷ 


مط که وعاموط مب وطا اه ده تحاصوه متحوبظ معط دز فعطنمت) وم مط 
باووعطاط فعوملا ده ومع وججط ما مجمنامط وصول فط دمتط خصمصعاعم1 010 
مط ۶ه مصجم ,ععع7 ادتمممد حا اجمانهته قاما فد انجمد‌معوممه هد 
اه فوام‌مده امونود فطل اه وصمزادمم احطة امنلهه ما جتصادمنصه ‏ فاعلاهاممزنه 
۱ 
3 
داز لته بطق فد هم قمجید حمعط عقطا عوطاع6 وب مطا ]ه حامعت 
«مایردداه ححصام رم مد متعولا مط مطنا ردصاعهط از ۷ بو 
۶ فصوه هن دا وجمج ما حطیم) فقیق م1 مک وج میو معطامه 
فد دنز ممتوه خمتباه مادنا مه فصممه ده نماض ۳00 
قتطا ما صمبلع صقعطا عمط فد فصجص عط1. فصعطش ۳۵۳ 
تا ۵۶ فتجج و هدز حامذیا رفحمماو ده ۵۳0 فرظ مه طننع عصنهود داوم 
01 وطا اه رعذ تفا 27.13 عصعولا ما-عو‌صمامط تمطاوء جامنداه معط ماع اف 
واتاتمل نز۱۷۳ مدا عمط مد ومممميم حعنداه. تفامعطه فط آه 


410 ۳۳۹3 


8 موهاودداه رع وثاد 11 اه 1فعمحجدمه وه عدطاج6) ودناجه م19 
وطا مته فصممم فععط. . .و۳۵۲ 60درد گنه ففصنا 896 پدهدنعاه 
-ع0۲ اقه‌صداه عم 0۲۵ چمتصمي صمماتعط تصمنوجه مفوصد 
-۲۱۵۷ ۷۵ م۳ ,روما ۵۶ صعت ۲ ججمانا دیا ما ومصتا عت۲ماعاط 
.۵۵ حتفلا فحطاع) فطا ههد هد ۱۵اه روقدتوجعا رححصصدع. اه اهاهع 
طامتوطا ۳۵۳۵ وتا مه صوللا .صاحوجظ فد ۵۶ ومد فطع صصمع] وانادده0زو 


-0۳8 1۲1۱61۳ 
ات 


۵ ۲۵عط ۵ مووت۳۳ ۲عااصهاه بم۳ عتومجق فطء مد 8منمع وط ما 0ظ 2۳۵ 
وعتااج0 فا مطننو؟ عتصتصحطمعظ مدا ۵ فمبصاح‌تنمو اومنوصه اومه ما مدمه 
امطاآه موه مد و تامظا پتمج وعع1 ود د ۵ ومده صمتف۲۴ 2 حمعط وج 
۰ فا رد ۵ وفاع۲ قومم‌تصتما معت‌ماواط عاهمع0 وطغ منطو رغطومة 

-86۵۳0 متحتصطمعظ ما عطاع ۵۳۵ فده ما 0وصهداناه ودتجممصد مدا معائی 
صماوو نگ ود فاوطه موه فتاه ۲۵ مقعله ۷ فا وقاته رقعتت 0۰۱ 
تما و مه اقموج موجه بججص و مبو ممصاا حملاه حا فمتااده ...ماما عصعمم 
ق ما جوم فجومه امه فد آمممه‌اماده کمتداه ابو معمیم.. ۳ تمجعمه 
و هه 4فهم0ومه وتو فهمتامج اجعانوم‌ما فد -ومل-ها ۳9 
تاحهاه وفاوموم ماتعو نا صفطا وماجدها باعطا ۵و رصم ماووج ده صو۲نع 
۳ه؟ مااممم سا مماانمج آهتعمود د هدناندم ۵۶ امطامه فنط1. مصفطا تمداه‌طومد 
فد .صاواته طعومهی-م4ع1 اه ومناامم‌ههمه متا وجمصد صمصصمه موه 
تاصع۲۵۵۳۵۵ مدا فداغ واطماتهه غمميح فحوط فده و فعطاج0 مدا ۲و واماه ادمجوتم 
جاوما ناه 4۵مناوتمم۲ممه فووتطاموما مطه اه ممدمووه‌امنو مد وماعتع ماممده 
اه ما ما جموووه فوطتلم0 فد اه معام‌دداه فده ومدکا .عمتامهه ودمیم مرا ور 
فموصداه ععمعام زممت ما ز شمه متعتوع0ه هه عه وماممتومط جموميم دج اوه 
همجمج فومتج وتا تعط) و1 «مقفی: فح1.. ,ها۵وههممصت ۵۶ وافام همه ۲عوووو 
و10۵4 عم مامطا مطغ ملع مد وصنمعمه فده 0متمامه باتلوهه دا کمن 
اه و1 رزتمصفه ما 0۳۵90۴۲۵ «متاهه صمتاعمم تممزغعمج عطا ؛ عته ما وم موم موی 
ها اجمصه مت روتتمادمم ما 0فااتصفصما رجت ما ۲۵8 فقو حهفتا فددا اعط 
جمقوعع فحاظ. ,مدمه منئی مط ما صعوع فحعصهای ومع فممعلم دز .طامجمه 
مصافطا حفه۲امتا کمجه۲فاص وه اجه ممتاجمم تماممیتنده موم چم فلا لفط ود 
اومتعاده مسا ۵۶ منماه 4و۲منانجوه هد 0فدافتمه۲وج‌صهد دنا او معصجهعط روعمعمت1 
و امه دننامه اعطا مومع مرا مد فعاد مد رفدط02 وا حمناندهح مومع 
مفوطاه6 ۲۵ فده رواجم ود دل ‏ مود ما حعوق مجمه ففط موه اه ان فلعصر 
0 جهئه‌دتوهنا ما همم صامممومه 8ص مصواوآوجمع 9 فدع10 4جو فاطیممطا وا 
موه حمود اادباه و۲۲ .عناهه‌زداه مفتعقع3 هه مافتا راصق احموفه مه وه مط 
ناوج هط ۵ عماوتهدايم فا ده موی جوم فا مد مه فاعفاجوه ما افتام 
تناس2 ۵۲ ماع 

مج ۶ه مصتا ماه فمطه) معتاده فط قعطا مه تیاه وه ,راماممندهجورش 
جاما۷۵ دا صاهفاده ۵0و ۲0عیوو: عضا عغه معحجحعفظ . .احصاعی ومع مخ وهدامووموه 
عم ود وجمه ومع طن1ه ما 0وناامه‌ مه معول رود رقامط متفه وم 
۱-10-02 9 موجه مفوتا فتعط معط زاادمومو 

تا ۱ 

سل و مععصمفه1۲ 12 متام ما دمقاج « دووام عمون و۲هت روط .ری ویو 

نامه ود فاتدم 80۵ 4فممتتصوهمبهناه فده هذ ففطندت فا اه و و ون وولو 
۶ 9 . هام9 فحا ما 000صواها. منو . عمط معجعمعط هه 


۳۳ 


۳۳۴ 


[111 ۰ 


فطا بو حافعب۸ وها ۵۶ ممتادوم رامط قومهه میا 3ج2 اصوئه‌دد نومه 11972 
جمتاه‌هاامی فطا چا حمدام ده جمتتع حففها معط طماطه فعطالعی 
مطا موز رفطخحا فقو ماقوبگ مدا ما معط ما 1 حصعوا توالجم . عهلتههته م1 
۱ 6۰ که 
وا ۵ معمودوجه چااماه‌موده نجداندط ما مصعم؟ احبنامعزله داز وز 6۵۸ 
8 ۵۲ ود بوما اتععمنگ؟ جا بقع قمااهه دا جصفمع مناد فا اه ومعجواو 
-3 ها هه ,عستصطعظ ما اه فعتمام‌توق اصمنومد فط) حفه ۷ میا م۲ معطعم6 
دامتطا داز حمتاعمم ادنوه وحم موه موز مطه6 ۷۵۲۵ فا رووعدامتنعظ متادتط0 
-9 هه صفوط وم روما ما0 ححاحفعظ ف1.. .0موعوموعمامز ود اما ودمم مر 
بلاف3دن‌صفه هو حف۵ ۲۵هط فص متا موماج و ۵ قهمنانمن 0فقام۲ امه ااو 
۵۶ افو 99ق3.. مقصنومم. وا ویعه مققطاع0 فط+ 0عصده ععععط 0صد 
۵ وا ۲۵۲ قرط حامایاب برحاممم صمتدمط ‏ متفلهوهر ها فمصواطصوعمء مه تقفطً 
«موجو۳ بدا معوجمط جمتدای جموه ه دا 1۲ بودامش مااخصف مدا ۵ ل‌مدهمنم فا 
-اا فد مایا عم حجوم‌میو-مع] مها اه تاموم ما ما تافص ولا 0۶ 
۱ 
وطا 3صه ففدتا فطل ه مفراصده فا اه هن ع ‏ .ففماا ۵ امد دنعه 
۵۵ رونومع وتا ۵۶ حجط قطن قمو فمما وبا موز قعفه عماطمدااره ۵۶ ءعدممعه 
وقط د0۵ع۷ وط؛ و وفحدنج0 فده و ماود عطا تعطلا مق مغ صمعدعء ود ود 
۰ ۳۲۸۱۲ وصوه وط) لصو وهه 


«مت۲مم فعوذامط مطا 06۲۵0نوجمه مد ففطاولم فحاا اختاق # من واجدن امه و ۱[ 
وطا فصن اصعلمجه و۲ دما ماما قوف که وزویز مویعون 
مدا ي‌دنما دهد صفماجه اجه لمع اجهع هد 0افط وتف فمتااد .هبوت وا 
۱ 
فدطند0 وا رععصا جماممحودق مطا اه مادمجش فط ع مفصزو.. تقاعونهه‌هها 
۵۵ هاد۱ عافد عاتجععد6 ناف چو فطا ۶و ومتممآوهه عطا ناه لفمیام نو 
: ل#عاصاه وا لا ر8 فعحفاه ,۵1 حععدلا م1 دول افو ۶اه موه فط وتا صجموط 
واامه: ۲۵ اف وا ۱۲۵۵ ۳۵ حاوممبق جیه‌آماوونه فطل وعاه۲ هز 0صد معتوعم ۷۷۵ ۰۰ 
معط رلفلنلاده ۷ 1 ۰ ,ماطدهدا مه مصمانوگ ام ۵۶ ومطاج6 وق ما 
اه باعجج اف چجع فد( بعدطنج0 ۲۵ فطا اه 4عاه۲ه1 و چام ر38 عتعم ر19 
ما وومنجهه ددملهه: لصد رمصید ره فعطند؟6) وق فده عهماممص 0وعجود: ۷ فطء 
مجفط دحطمی مد همع قصممم رماوو ۸ وها) ۵۶ دتاجعم قطان فمام‌تنو؟ م1 . ,فا 
وتا ۵۶ مصعهء ا م,ممتنککل0ه جممتهام‌ییه اجه حصماوهنج د ود 0منوتممعمعم1 صفوط 
اه وصده ود حوویعه فتصمی صفاه ۲۵ رعصمننه:۲ اصواومه باقع «مصد ومنهود ۳۲۵۵۵۲ 
۵ دا[ ,۳۵۵ اوه ما دمدعصد ز۲داحاد۳ هد لاه ۵۲ سای باطعامط-زموط 
ماه اجه یصاتتمهه: موجه قصجوصه موجه میا قحه فحطاج) مک ما ما دعمقه۲ زر 
۰ فمطاه6 وبظ فط) بط 


مطعناگ-ضه۳] ت۳۵ و ماش وا نز مه ۵0هاع۲ اطاهه- ماما فصو ادزمط اوقت 1 
2۰ .۲ 
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.اهوم مدز صفوحا معط احافولا صحعتطمظ 0جو اعد حعفناش ماناعه1 طعلا 
ستتمداموور ود وا وتو عط؟.. ,حامجوگ معط وه جوم ود صمتاعوم عماوو۸ 
موجه مدا ۵۲ موجه ما عتهاه۲ تعاوفده وج ون بمعبما و فصو ۲مالعهء. و 
۲و وطا مه ۵عازهعد ود 9صه طاجمهه مطا ود عوع 30 وطا ۵۲۵ دنه [۳۳۵۵ 
0 ۲۵۵۱۱۵0 ما صوطامظ جمژ جموودم فطل ممتدادود جوز مش . مصئط ما 0عاعتمعوومه 
و ۵۶ جع ۵0 ود جه 8مآ۵ع۳ وا امععنه منادع فد ماع روم صهدداه 
۲۳ ۵۲و۱۵ فط وو عجمص مد ممتاجمع ۲عطامجه از حمعتعج و 0۲ طاعع 
۵ ماود دا مگ من ما1 ,وف فطا گه فعصتا اصمعمنة مطا جه طه) فط1 
0 و1 ومصاوناتع-صوو‌طت رش (م) . ,صحو‌صا:ا مه دمص وز دمنادمم طاتجم] 
اصعتمجه د : ما0 -ع+جمودنداش (0) .0620 ما که لمع وطا ۵۲ ععععم مطا ‏ و1 
وج ففطا مو طاهمصه 121 فطا ه لطه مد ناه 20860 ۵۲۵ ووع م7 رصد1۳ 
ول 30 مفطاجمصه 12 مها ۵ عهه هجو م1۵ ود رلماعام‌ددم وطا ود تفع توامد 
۵ مدا ۶ه فعصنود عطا ردچول مج تمصمتاا00ه فععطا 10 ,0عنماععه متفه اجه 
امدم‌تانل0ه ۲۵ معمط! هه 0عاامع دز دطاعل0-ع-صمهاتاخ هه حعونع متمت دعطاد0 
وطا فده ممتددنعهه متا مد معلامع۲ ود حومذازم مه جوم متداش (و) ‏ عودل 
جمطصماو0 فطا جه 0ماامع 1 «واصوطون0ع-صومم‌طنراه (ه) .مدع ۵۴ 4ج 
2( 

معدنتاظگ ۱۳۵ مدمه 0صو ععدومووز۲ وه فعبوتم عععطا م۲۳ 
0ج ملئاا فممنج وه ۱۵ ععمدامامه! وم عطاق مد اصه۲مموه . وقصمهعوط 
فعزصامووه ومد روط بحلجوا متطا مصه ۵ ممومو‌تممو وا مه 
ود1۱224 واگ ۱۵ معحصمط بتقط) تمه ما جمالععته ها فم‌صتط؟ 2000 اه ۶۵ 
وتناوه مطا وا قاط ,قعم‌نصم مصمه معط عم عصمتعوععه مومع او 0۱1260 2۵0 
بهدهط۱ ااج صم اجورش عصوصوووو‌حملا ما ۵۶ واععبظ فطا که مهم(م۲ رام 
۲ 0۶۳ 0مصوع0] غنادمل ابامطاز۳ طماط رع‌دناعنه ماصمصود۲ صواموبجق مه متما 
اصودهتج واز صا وقصعط وه موه مامتها فعطا طعنده فافعجظ ما 
۰ 0601۵60 هه 0ععوااد80 


۳۲۵ 


۳۶ 


1 و۱ 


مت ومصمی بل فصو موز و وا ۲۵۲ ۲۵۲۵ صحاومج۸ وط :ویو با 
هه مومصمط ‏ مدمه رفظ فقو ممنومد .. فصنوع.. وی 


فا ووتهزهتم احتوصوع. موجه فعصعو.. فوطاه8ه ‏ ۳۳9۵۲ 
وزاحاع‌تصاش وطا ما وج ومفتج عوتتعله ۲۵۲ وتو عاحافه وا 
اوح دص قاعع‌مد فده فافعولا مممننود وطا ‏ اجه رف‌طمم‌ووطممهق فا ما 
جمصط چمه دحا صقان تجوم؟ و ما ام وتو فاطافو مطا عمط ملد 
فا 0صد متااهمم قز مازاه مطا 0عه 0ممصماهه وج دتم فا تام رتاعه متاهوم 
اعد دتنامهد۲ ما واامصتوتر 0‏ مفصتاناهء اجه منوامدد عتد فعع0 هو وادامومطا 
همه فممجصاو ماد مه رعمطاج6) قطا معنا رجاومع فا انز صمفوط وتعط 
تاججمممه ول ,فولراو(لوه 12 0۲ 10 ]۵ فمصتاموصمو 1صو معلمفلاره 6 ]۵ موه 
ود مقصماهفتهه لصه فصمتاداممعاهة فده هه رماحمماردی ‏ اصمنوعودانه ۵۲ 
ستعطا رعطا ۶ه مانوه م1 .هصمتند‌صهنم! اععتاعمج عتمدا! اقما وجوط ما صاععد عاطوو۳ 
صندیه افو مفطء عمط مغ فاصتعوهر هر خمد فا از امد دعوم اور و1 و۲ تفووه 
وعطا له ج1 احعنعمده رو موه فاطوو ۲ وضا ۵ وم .صم؟ آمماي‌ننه ۲تعطا ماقز 
وید فد هصما تعطندد عصمع مه اتمه مته طمنطاع اه مجمد رهاطافه۲ 21 2۲۵ 
-۲۵1ظ 2 متفه لصوم‌فوطومهنگ نف .2 افو 8عوصوظ . راست: عقوت وو 
اطفه ۷ 4نطعتدطک م6 ماطقولا حفداگ مق ماداوه ۲ 100 .4 راطعد۲ بطفملهط 
طومتوم .11 بخطعو۲ ۲مطم۸ ,10 وافاده ۲ اد .9 ماطعه لا ط .8 باطعع طولا .7 
حصحل ,186 واطافه ۷ صنورطاعظ .14 رفتافه ‏ طالتوب و 13 ماطعو۲ حطفم .12 متفه 
ماطعد۷۳ دوه 18 افو (وصعبطهنطهش) ۵ .17 اتاقولا صثن ,16 واطفه لا 
فععطا 0۶ اطعو اجفد و۲۷ .21 هجو فطعدلا صمظ .20 وانافع1۲ ۲۸0تصو2 ,19 
۰ اطوزهنده نع مد 19 ,17 م14 ر12 ,10 ,7 مق ,۸08 
تجماطاد۳ و ق8مزامم وا رفنعهج تملاوجده ون , نت روادع۲ طم۵توطعا مرا[ 
ماوق دیا معمتعطا 0عاهاع واحط ۷۷۲۵ .دوش ومیل ۷ 
9 ۲۵ 810) 11 تتحطفطاقه مه صهنو۲ فط مدز تصوجوم دا میا و۲ 
مان وود بصازفه عم فصو عطا. 0عانم‌جمی . (,ن رش 1 
وطا اه وجو0 محجامم‌دا عطا منت 0صده حول فطا که قاتوص فنم‌تنو فط 
ر8ا06025[0 جو 0صو وفع فطل مدب عووله افتم‌صوتعی ‏ مدا صه. وا ناه 
طازه ده ع‌صنامعبدد هه وه موئناً وتعده هد فد ماه ۵ تاصععموام 
حقطنو ماو وداج عمط واه رعاه مقععهز1 ده عم بتاطعنظ؟ ق8جه طورو8 
چرداوط فوم ده هون اجه رداعهگ عوعتد1 مطا م۲۳ 0ملذمرجمه ادها 
تفلنمنا دوم عم فتو روم فطا افعزقه مغ شمه فطا که ع‌عنمه‌نعع فطا طا 4عص 
ومتدتاع‌طدا تفادهءجش وطا صا امن وذ عاعهجق عمط فاص فد .قتمتعههعه 
۶ ماحتجهعدججه وجعلظ.. ,اصععوظ ها وا فده احعمع وز معمطا حمتا مج 2000 د 
,۵ صا لادم وه ما اوح مه طعزط۷۳ عنه روم صندادمی عاععجق طفقعمطع فطا 
و موه فطل وا 060ص مطا ما مه قاداعد لا رفن طوط و عد ماد مط ود متعط1 
مقتمص و۲حط فجومه اجه فقو و وه فحفط . فقاحتتومت مه مطمو .. فوصوط 
اوه ۷ 920 جوز فعلدآموز ارنهع تفه مه رصمتاممموه اومدااز موم 
و وامع۸۲ طعتمطعا فط) حبذ فتهرمن فطا اه صمتاتمر ق.. باطفولا طفمتعوق ‏ ده 
جر ۲۵ فنو متا ,طعموواا گه مصفد فطا ‏ ود صوممز بعوا ‏ میز 
طدللا محف‌ووژلز. عطعلا. رطفعدونل 4۵عطافمطکا.. : فتاه موی روو ام 
جر طعمورنآ حععاظ هه باعععون سواجونش ‏ رطعموتوزآن ۱۳6 فصهعصاق 
پایاوه ناملا رتافد 0مطوهمباک ۶و مممتاجوم موطعمه ود مومطا عصموها باه 


1۷. 
۲۱۱ 
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ومد ‏ ولم معمو) ,199 عتوم بخ ناهد طا ,م۵ عاع-عجز 8 

هد منوز۲۷ ,۲ فموه اجمتع لاه متا * عصنصعه‌ه 0ععه معط ی 

۴۲ ۱۲۵ اه فصجوهه رفمعهو۳ مد »مومسم بو ت۲داباوظ 

۳ فده : و۲تاووانا حونادده و2 وطا صز ۵۳ ونطا معمجود فصمه . حعااه 

۰ اطع‌نهاخ ومزجمحظ -(۸۱ عطا ‏ ع متصحءجر موه -مجرومج مه ۲۵۳3 مدا معصهداعد1 

وه وود وصجوهه مویوتار مناوعجظ مط) هم حمتاعه6نامه وطا ما اعدا مت 
وووه موز ,متصاصمازا حمتععع1 و« ۷186 


طادت بو رقعع) اوونلو وطا اه ۲حمصصد وطا وز ]معط واه ما 
۳ عیام‌جیه مطا 0ععجق وط غلعط ما عصنادهدا 0ح۸ 


و ۵ظ ما نود من جع :1 .امعلز ود عممنا فاجنمومه و قمه وز ۲۵۵هجرف ۷ مطظ 
8یا( او مهن مط باه لصد مود فطا ما ماحعصهام‌ونه دمتامعاامه 
۲ ععحعو وطا اه همه عانمع ‏ عمممد وت رو رقفاصهوم‌توم 
-مصمطام0 مدا اه واوه‌ناوم] مدمنوناه «ثه مطا) اه مصنا مدا اه اتمه( زالدصعته وعه 
متاحلتم؟ اه موه مطه بط حجمجط وا 0فتووعز ۷‏ مطه اه ماحرمده تم هن 
م3 ,۲ماومطه هد ودنموهه تممهکر فوب حافوگ صذ بر(آددتونده ۷۵۲۵ وط1 
قوووز۲۷ وطا عطمحمظ رو جمط آاممده جوم قمه دهلت نز فعصنا اصعئه‌ند 
ز عاجو 27 ماود قوندمعز۷ مطا 0ع0ذبنة محعط (عومنرق هد اناءهتودش .۲0 
«مننومنادادج ادها فط قعه 23 مادذ موه مط) 19060 ففط ۲۵عمو‌هاعه ۲۷ 
.4 ووط جویاصمظ وا 


اصمته‌ده مطا ]۵ هه باحمووو عطا و "* ۷۵۵0090 ۴ ۷۲۵۲۳ 1906 


۶ موه ق 1‏ لد ‏ اه ۳۵ ۷۵۵ طواوه۲ظ 111 
۷۵۵ ۱ 1 


31 ۱۲6 عحتججع تفع مبنودنميه عه نادو عدتصجعه ۲۶ 
1 


«مطنممفاه مصتمجوهه موعاه . وصتصموها . ملق لصو فتتصعم 
که ومد جطلهطا ام وا 4ول۵01ع۷ انب ما عفعموروره ما فصهتاهآناع 
9 تمام‌وناه فا اه طمعل.. .عیمرواتا وه منو ماصمادمه وا ,همه تمووتم و 
۵« ماد فوط وتو یه متفه له ط1.. ,8عتفعتوظ و 0اه 
هیا از فافع 1 0عفعتوظ بعلم‌جمعت۳ 22 فد فععطا (او هد . .تمطصطهم 
قهني 1 تصوع نو : ومتداجدمي ‏ وومتبع وطا ‏ 0و او فطا ۵ صوتومه 
وواویه مه ۳۵۶۵۲۵ ]11 جوم توا : (0تطعصول) عصزعا هم نصجممعمد فطا 
ما ما وه توعد فطا اه اومء فط) جع حیجو مطغ ۵۴ ج‌منوطاام ما ردناهه۳۲اه 
۲ ۵۲و0۵ وقوادل‌صهه هه دمتاوآجوع: فممتع‌ناود وومنوب داوم اوا 2 
مقفاطه۳۵ج . وقوه .۵۶ . ووذتهوطاه . مقطاوه . ه . عصتاها. وفطا. ومصماوم 
م۵5طمصصوتع ۲۲منعموزبهم لصد حمتاداده. مطانع هم طعوعتها ۶ه معجول‌تموجه 
وعقناه اجوداد قماد۲ مدا رقاجه‌صوله مط همه ممنوه اه مرجم وصاتموم وطا 
9و وصمته‌تو وم م۲ جمناده‌ممرصهه فطا وقمعممی اه عفادم معوزلنمبد ناه 
0 3۱ .۵اه رنه بع10 فطا رطعم فطا ۵۶ مدع فد فتمواج رعودانه]۷ 
اطع‌ممظ عوعفومالز (ملاممه‌وههدم1 و‌وتدممه) 99,999 فطا ما قتهاع: 0و۲عع:و1۲ 
مج ۶و واعط وا اد ممصولتمجه ۲تعطا ها دصجوه فطا لجع صفصتعداخ بط طات10 
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رطقااا۳ه فوت منت[ مطا مصهنا فط او اوطا قطانم تما موم وت وا متما 
از مععصنا حمتججععمک میا ۶ ماعوگ معتاجهعط ,۵.۲ جماومی طا9 مطا ها رعته 
2۰ معا اه بجمامم‌دصمه تجداطوط عطا قصه عافهل وماداهه ۲ مطا ۵ جمتام‌مععه وطا 
م19 ,قموودای 3 ماصا فعلمواط 21 مط! فمقد نع عععاوتن1 .ممصماوزیه صز قفه رفولز با 
مطا .ناخ( 0تطا عط) 4ص از ععمدصاصاخقا قصمععه مطا ,افو عالمه 14 او8 
عاتعوصدی اقا ما ز ماوممميم امه فصه منود طونط دمتصاومه عاتصعوع6 
ععطاه ومتماممی فلا ز اممقموی هو ومندآمیو مماده عممتيناه: ما قدهگعج 
۳ ت۷۵ 7 قمط وققعها معط ففوطا ۵ مصم حمفظ بعوهتادآن و۲ هه دهوا 
عمط ۵۶ نحاععواماگ مطا عدو وحم عاتصمعع مطا اه عصتجه‌توما معط صز ,ععامواط 
8ص مها ام مهن وط) عمتجم 4ماجنعه ام فصمتانهم. معط مففطاه0 
کقط تمه زالممجوع مط قمع ۲ .جعهها عن ما عم موه فتاحط ما موه 
مه رام «اتهانمتاندم لمبعل‌نمممی جع حمنطاه عاومجش ود اه حمنانوج اعطا 
زد مد مه زتوه ما موه 0صه وفماممصمعی فمه مهد ما اه کمن قعمت0] 
عفد ۲۵۵ قفوم تففاوط جوا هط ما 0مجمهم‌عد ععط رعلمدادمکظ فطا 9ج وزمموم عطا 
۰ اهتوصمع طفنو صذ امه تمه حامزطاه ماعوبش مدا اه فدمزادمم مووطا 


۱۱۵ ما ۲۵۶۵۶ مط ااجیاه مب رعجمتاج دنه احمجمع فعمطا توا 

فاگ حاممتا ۵ وممتانم متا عمفتمن‌همه. ‏ فیط عاوواش ‏ ووی و ۲ 

وطا ‏ ز صفعموز۲ فطا پلجمععه فطا : عصعع ود ع دیق فا له عاوعا 

فصو دیول فا بطاعم؟ فطا و قوقنلمه۲ مط رلتتی هاه۸۷6 اصهاه 

8 ما جوم مصمه عم همه واظ ,عادمبجگ طعل۲مطک مطا وطا8 وطا 
6۷8 مععط) ااه تعطاهوه) دعتهاجمه طمذط ومصهنا ادمته‌صو صمر 


۵ 1 ,جادوبق اصمععم فا ؟ه عمتاجمع افعع‌جوا عط) مق خصعو وط 
مماخعبظ فطا ‏ طذ. »لاصجومعمد.. 0ععد... صفعط . ققن.. قصود ۲ 
تاتمو ه زب حصد.. مممممجميم فز نز عاعوض فد 12 
فا از فعصعو۲ عوینه وطغ 8صد ععطاج60 مضا ما 0صو ۳ »* 
بوآنافت۵ فجدجفتد ۲ ماه م8 ,22.0 ,12 ,338 طا لفق صمعط 
مب . .ممزمه فمماوتاهد ملحصعد فصو بناملاممنام‌رده ردنتهتگه ۳۳915۵ 


, 
1 3۵6 ۰ 


هبو و رادبناهم۲ فصععظ معصنا ومد ما قاط محصطوول ۵تمو 
وط 0ص میزو( ود صم زوجم فا رعادمعش وطا اه ۵ممه۲ظ ۲۵۲۵ مود وطا 
معتعن فممنونله ناه ۲(۲ولنمناتون 0ماتمو۳ متو فعصوو۲ 9ظ1 . مسآنمعگ خجعاطوظ 
اه وه به تاتملاً ومالوی مه طعتطج ععفامدطه 12 ۵۲ فدتوجمه مود .فمزته۵ط 
م۲۵۵02 فطا ۶ه معنا 12 عطا) طبزه ااص‌مادمه مج ح 0عالجه اصمعو۲ 
دمم ول(م؟ مععطا د قصممط وز طمتطا فصعت‌اوممتمم عمط هن 0عععطا 0معمود فطه 
6۵ وزه۲ و۳ 1 ,موم میاه مفتط۳ ۵۶ وقمعطا ۲2 ۶ه ص۵۲۵ دز رادئوج مطا 
ومموعء ۲ 1اصد 27 حصوه ۲ داز مصاقصه تفت وا و فاجوم مود ماطز حتفو مطا 
وتا لآج۵ با ادط) عاعمعده 0۵096۲ ,وه وطا م۲ 28 دصجد ۲ طنانه ورمتددنممط 
1-271 فحوفد ۲ م۲۲ رنه رصاتعج معط موز مدا 722 فط) دون ما فاطاممع]و۳ع 
۶ ادا .20-12 فحطوه لا م۳؟ ۱۲۱۲۵ فطا فصو 28-55 فحجعو لا متا ۵طم0وه 
و هه ومطنول) مطا صتفادومه موفتاتعک! ۵ فتمام‌دظه ‏ 17 معتوام‌عداه 72 وعوطا 

,او فا ۵۶ ممذاتمم دیجمتهوم 3صو اصهته‌هه اجمصه فط ۲۵0ملنعدمع 
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فد حمصفحو؟ اعطا مدمتازقوتا وطا طذ 0۲060فع۱ ور ۲ حلموت‌گمدط] ۵۶ 
صنانح مدمه آه 0۲ وطغ 0۲ وقمطانمهه ۵ حدمرع د اه قومط فطا اه توادثه‌ووه 
0(« موه خدطا جاووجض مدا ۵ مصمنادهن فد صو] عمممعن طا وردتااتع 0صه 
همم رتنطومجه ۵ ممو مب راب 241-272) 1 مدمه موه 
ماصجموی تمطاه وتمنودا 0حد رتهطاه؟ ون ۵۶ عم فا فقامام‌نمی فصه اوه 
-جاومه:ط1. _ بعاممط_ اج وط) ما 20364 موب رتفطاموها ۵0تمطاحع مدا ۵آتامی فقطا 
مج مذ فلجص معو ماه روهمامه۲هه حماحدوودک ععدااه فطا اه جوژه: مطة ناه 
همم فصو وصمتاده‌دانه فط) م‌صدممهيم صز مدله وه رصمنامع فده 
.۸ 309-3710) ]1 م‌نادطق ,عاعهجش لفط متا ۵ [۲علنادظ _ طز 
۱ مهد ۵۴ و‌منممهد مطا ما عهمههتعن قصه دعزمصدجه هه مدمه ۲۷[۵۵وعطه 
ما دم۲صاح و بامآا مدا م‌داوا ۳۵۷ ان ۷۵۲۲ وا 61افاصه مماحعبش مطا ۵ 
-صعصصمی فا و فمزه‌جمممتمونا. فطا 0متمعای و . .0صممومتامل ۵منانففم 
ااجهممر... علمص احميجه ععصفاه و عمعتام‌تمع9 ما وففصر 0ص قعزءها 
آنادت 8ماقممط ماادهیتانقدد میج دادوبجگ مطا اه قوذمامه‌هصمه زمماطوظ فطا 
4 ود از وجمع ,مافه۸ داملدمنلک فط اه عادو وط) رقصدهمطدا تداتدلظ 
تصو ممزدماجه‌صصمه تجعاطجط رقدطجعلش ماه صوی.. مصنه . فهه وم‌عویاه 
۵ مفجص لهانل‌د۲ دنو وبا وعتعمعن رما 20060 ۲۵۲۵ فصو‌ناهددهآمرده 
,نگ 528 تجوز فد وا جدق-ما نز فص ۵ طمنداه طا صم؟ (محق داز 0عتاعوعر 
ما۲۵ ,49 هتوع ب4 جع نو دا فععداج فطا ۵۶ مده ناد موتاممعط فاطا مه ۲۷۵ 
ووصاو وطا مد ماجموجه عد میا قح‌حدظ اه همع علع0‌عداً ما قدص عذ معنه 

رو نون نک ۵ عفلته فط) زا ده ز 


رفطهه ۷ ره ,قافعجگ فطا ۵ اه مطذ ده فوتحصاصه‌مصمه تجماطوظ وطا 0۵۶ 
واجاما وه ما ۶اه[ عمط فعط لوط رعاه بع۷۵۵0۵ رلهتهممز ۲۷ 
ِ . ابعا۳ 16 

جوم قاط عم حصهتاتمج افعوععا مد .و۳۵۲ 0160می1 ااه عذ ووزبی‌مموهی 
۰ 48,000 عوا مصماه دمیدام لوقن0ج۷۵ مط؛ جه ود زتها ود 

ص 0عصامننا مد ,علتوو 22,000 معجدعذ ۷ مضا ‏ لصو 39,000 عععو 1 
اعطا دوه 1 معاجمجگ فط طلاه تتصاعه وا حلععل وته‌احعطه 90 8وو طاق از 
قاطا امطا همنامد دادم وز مفطلععل( 21 و لعادنددمه جاعهوجش عطا 
فم عحتصععه امه فده ,22.9 حدصعو ,دافهبش فط صذ فصه؟ وط 4۵ و1 عاقه2 
مافعل 21 مفوطا اه ععصوه اههد ۲0عادانآ فطاط بعصصمام۲ بو عاممم 
وووه ۲ عانعاعه نععتو ما مصمع رعممتعضا فاحعاجمم وطا . فع۲نوع وه 
صماده۸۲ وطا اجه 0عدنماومه تعاق عطا عه دمص افو لا فطا افطا 
6 مد ۵۶ ادا لجد بتعم( مد دمن اه همم تتفاطوط مه اجه 
ومع 0عظ داهه‌جممه. وطا قصد. اها فوط طامطا وعداطعه ۷ وه وسممط عفد 
مب ۵۶ عم جع 8ععلعجمی اجمفوم فد مود طاماتا۳ ۷۵۵۵10۵0 عط1. . ماقم[ 
تاه عاعهعض وا هم عفداظ 19/۲ فطا 4فعصتنا ما وصا همه عوب حاو‌بظ 
از ,تعادزنا معط ود جهونع صمتام‌تجمعمل معط اه وله صا. .عمصهتا هوزصفععمل مطز 
۵۲ .باه اجه _ فلا ما 82صعظ عجن ما مصومم عمط 10ج ۷ مطط اما ورموموع 
هد ماصع10 جدجه ۳۵ رحصلا جواجحععوگ فط) ۶و فعافها 21 فطا ۵۶ ایدم فافداط تمراان 


فطل ها صملاق ههتام»0220 فا هم رعت ۲۵ حول قمع قفط معا مافعبظ مطا 
۱/۹۹ 
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م1۳۳2 «مصعوص معصم( مشاه نموومم‌ادهه ‏ فطا رآ (قعقعمطهق) 
۵ تمتاجمی رومام صمتطاوظ فط چم 4متعمم‌ود رالوننوه دتمامعتعطه تماطم۳ 
امطا معاه وزتاتععمم فد 1 وتمامدتوهاه عامع0 ومتجمط اه ممتامفج مامت وطا 
هو م۲ ۲۲۲ ممعمیما۲۷۵ مد مد 0متمنظ مط هد قعممتادهه طفدزا و۲7 
۰ 191 ها 148 موم۶ 
اومسات ونط 4ماتمیه جمامموظ متطعونق ر(دهمم‌یداه۲) طعمنتآه۲ ما۸۲ 
مود هل اه مفند فطل ,فاععجظ لفط میا -ومموج مود 
رد۱ جس فده مومت اه 2024 او ومتاونیو 
ط صجوذ[وده‌آاوم قاجمه فنط مهن ,صقن اه زازنهمدودو ما همه فطل 
29 اه دمنولژهم عطا 0 با۲موووه فجه معا ده و غمعٍ دمم[ و 
متزمصنه . میا ۵۶ جمتاوک‌جهم] فطا همق نع فط عاطفوط ۱ 
م۲۶ .ععلعما ومم‌تع‌تاهد اه مصتاً د صم۳؟ خصومععق 0مصدنماه مط ووزو و۲مطام!] وقط 
۵۶۵ ,جهاومهضه وا محعفدگ. . ,لته زاممدنم و اه مصعع مط وقئهو وتتمطامه ونط 
مماتدمط ونطا 0 ,۲طعاجاع1 ما (فتاتوصش) تدش اه وارجما < هه صولتوو ول 
مه که آم ت۵۲ عطا بم ذفابوب مط حمنطا طا تجمقنه هد آووه وطو قووه وط 
هب مطا 0ممولم عط روصئمه عنط اه ممم؟ مدا هم . ,حتنامهاامم2 که جوتوناهب 
ار ۱۱۱ 
0 99و۲۱ مافنک . ,ح8سملا ۵۶ بعومتطاوتمتس وا قه )1فعصنط ومطتجععع3 وط رفت مز 
معا ند حقععطه فط ۵۶ صمتاهعفنمن میا ۲۵ ماه فنط فجه عمعطوهم‌نونام: وذط 
ون ما ممابله وتنداهه0حق ععااموم تمطد۳::0 حمتباه مد معععععمر وه د1 ,ماواه 
و۱0۲4 مدزممالم] مه ما امعژونه دنط) ما فتواهد فظ وتتامرطعتام جمه 


توطامعما 0معاهتا مو وه وتعاه فطع 0و معط م۲ 

,طاحفتاه وه ما 8مطغماه مه روا رود اعماداع‌ته حمطا احط۲؟ 

و و۲تحطا جحه صماع‌نام وقصمعطا آمومد مط اه ا۲دمجرمرده وطا فحمط)] 1۷۲ 
: 21906 

باعاکی امصصجه ماداه مط ,صمتوتامه ۵۶ اسمووده مطا اومطن 1۲ 
طنامه(آمه اه عاعمض مه 0واعدصاجه متطاوع0 ,اهتنا مط) ۵۴ و۳۵۳0 فط 19 
ووه موه مدا ححعجول اجوورتهک-معادمتمک فط ما عافهبگ مطا ۵ ۳" 
و مدا .مصنا عطا اه فهجه لهججوجود اجمه فطل که ووو عمووو ان 
ج‌دتدهآزا ررمجه رنه یاهمان مه ححطمش عمجم ون ۵ ده ط ده م۸ 
1 را م9 9 مه دم ور امطا مرمی زب ۲6۵080 ناف0 
دنا راتس امممانج دج ۵ حولمه ۵ قه۳ و 7 
مرجم فا ما عفر فدط 8معماه تفع مها رعحعظ هدز ممصن 2 ققه منم 
ملعع مممتهناه: ده اه اما هم ۲معتمه فا لعهاهدج تمد صعملوممندم و 
۵ ص۵۵ [06۲۵صو ۳‏ عط رفعامصه فطا وصناصهاه ۶و توب مدا و1 
اجمراه قصدو معضاعا شصه ممهوزي فا 2 امد ملظ . عتطمملنظ ما 
«مطادو فط فجب فلا باحافملیش اه مدجه‌ودد ود فعنصع‌مممء ها وج۲] 
جمتاعمج ش عجوا لابته هه وچمه مدمنچناود مه فصوتاعمتاطدر «صوته. اه 
ول م1 عتطصععقتش اه عاعطعطا ده ما۳۶ فعط فط طعماطاو ۲عااع( وت اه 
واط هد 4۵0ممع۳ هه 0منجمع فقط ]مود مصمافتدعطاد1 اه ومونظ مطا رطعطه‌افه 
ممع اهوز-ماوط (داتاتجوط ۵4اه فممتمع۳ و وز مامط و قع ۲مااما ونم . عمط 
ماصا فلع( صععطا فقط فصجو ما مرصعاوزدعناو ۵ وتمافتطا وظا ح1 . ,صعا اه 
وم لعج قطا عمط «عال مگ داب جمووطاش‌مزط-فصممال وه حعاعده۴ 
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متا و ۵ 1ماونتودمی بقعاواه «مطاعه۲ ملاع قاطا نادمه داز دا ماو۲ش۸ 
موادم آد۳۵ ما ما 5۳۵ امد فط حفحات ۲ولججهاگ قمونده قطا + عبماروطه 21و 
وا م۵ #جمممو فطا ‏ ,دموا مداه موه امط وطا اه اصعتدط رقعنآ اه 
۵ ۲۵۵۱۳ ها قهماآء9۲م لمنمزومه قحه رسمه هم مها و6 
-۵۳0۲ (معفعواه ۲۷) طموطااه۲ ومنط (هصعنطد۳) صفتممطفط مت .وودتاوطه( 
آله جوم داعم فطا اه دهما۳من ۵0فنغعمه مدا ااه فعتاا 64 موه 9 
تما ۲فطاوجه۱ ۲۳۵0ناجو و وود مصا ۵۶ فمتاه فعهز۲۵۲ ما ور و مر ۵و رم 
اومتدط اون وا حمعصو لمانجه حبع‌مموظ تفه هدیا عظ؟ ۵1 و) ۳۵0 
دورمی فاوتوععو جو معامه ما صنط عفد هه دم واط ما ۹9۹8« 
فطا وه 4وجملاه؟ رهم عوع‌طحطگ صمع عنلا . م,عادهجظ فطا ۶ه صمنافاام 
,۳010۳ناهه روناج ومع رمعته‌نکمه ده حفعهش ود م۲ هامهتا ,عمداخه) ونط ۶ه 
«مطاه صا فصه عنه1 رممعم0 ما فصوم عوطا ما م۳۵ اعاداه مصاه بلناومعهتنام 
و م۵ 23090 هه حمداموما ۲90مطانج مواد موه بلتم فد ۵ فعمعام 
فا ۵۶ وافطا فطا طاز وقعتصعمظ ۵۶ جمع وبا را عتح‌طفتاه.. عافه۵۲ 
همصنصجعه حادوجظ فطا نامع 1طوووهبطما فد نجفم ‏ معع1۱۵ فتمزع ۴۵ ۳۵۵0۵۳۲۵۵8 
اصممی نز ملجصه گ8صه حمتانله 4ععاتمدطنمه فده اجه ادونمط 3صد رفصهتا 000عوو و 
۵۰ و۱ و1 
عامما توق مرج فا طععطله ۷ عصنط صمتطاحوط منطا مط وود فنص وج سول 
و۳ وطه صز ۲0۲ معادهظ ۲۵4مننادمه فتنا تفتنووها وعاته‌داامع ۵ عفها مداط رن 
مدا مامافم‌هحعظ . ,قففوفوواه ۷ عه تامویاعاله ۷ مق وم فص ودره معاط) 
,۰ 78 ها له همع هجوتم م۳۵ 1 معععع‌داه۲ مط توص عتطط اوطا 
لگ فصمظ ‏ مه ۲موم‌صویظ . وفطا پمتعاظ ۵ وممصماومه فطا وو جو 
وبا وصفااند دنه مه فحعصصاوه1. جوا میا فعطغ مصتا زو ود 
صعنطاجوط مدا جصمصسش ,تمطاموما 9هاآم‌جصمع عماوط وج ماعوجظ 0ع۲منناووع 
مج صواتمتابمم. صا فقو 1 فعقمیهژه۲ اه لاد فطا روطهتمووه 
اعد واجبه فهما معط صجصمد. .ع8م موه ففران قمنواود جع امن ولا 0۲ 
رفاصفص عون لمآ مدا مفقووفاه ۷ اه تفطامیط فده (فمقتن دمنولز 
قصماً. ما . صط ‏ ۲6۵4و معول2. ,4عوطامملا وه ]افعصنط بو 
۳ هه فعدام نوتمه فط عمط وه ون ناه اعطا ۳ 
امد عقلته صا فعنعل۳۳ عتعمهظ ۵ وله وتا 0عمظ... .ع1۱9 ما 
فا عصعمه صوت؟ موصاصیگعد رتصلوج مه تاحعصفاه . وامط فن ماقم ود 
معا ۵عط وعهل ‏ ععصعمظ مه فنجمد لصا فطع عامم 0ص ۶ 0 ۲۵۲۵۵5 
ممناجز۳۵ طمتعجمه صهنتابوظ م1 .مصمظ ما ۶مفصنط عمعمم‌ماه۲۷ اوه 
موه فظ) اه مطلوومنه وطا «۵؟ وموثم عنطا ما لهفعمرد قصمی تفطنود کاممده ون » 
کصداهه0عه مه ۵لجمع ۲متمم‌صوظ ححصمظ فط3 .نله "موه هه فد باو۲ مه 
من او معحجعوظ لاوما حه فد تصومص و۳۵ نز فا عطاوتمطا فصو ومد منط 
و ها 0صحافیه فا فط ب فهعمعهاه۷ ۶ه معالابناهه۵۳ فممتع‌نله< صو نامام 
وووع تفمقام0 عادوبظ ۲۵0وانومه متا تفطافوما 00تفطاعع معط ما اج مح 
همم لصو عجداعناه: معلع و۳۵۲۵ فطه‌تججمه. صماطاتوظ عفطاه فط اوط 
عامم) مدا بنایظ ۲صادعه. اعتظ فط ۵۲ فاق4نجه فطا م۳ .عصفااووورو2 
اوه لعممتلوه عطا هه ودنعهههع مد فمماطانوط فوطا همه موصموقوا 
وماحقتتدطانل( ه مها فا م۳ لمعلا ومتاموهه صنمعد . فوو. صصصآ آه 
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نادمه عاحوش ما اعطا 4ماهاه وا لز عصعه-طفط مه 1 .0ودتموفو موم 
ما بعاهز هوشاهع مد اصمحته‌جمع ده مشش وتف طمتیاه عممخرمطه 1900 
ع۸۵ ۵ تاومزع۳ دج فا تععمد؟ اه عمناما مطا وز ۲۵۵۵۳8 معمطغ ۵۶ عووقاه 
-اففطودل ما تمااع( و صواناندي 8عط ۴ ۵۳8 7۵۲8 1700 م۳۲ رطقتاهرفظ ۲اظه 
اقطا #مصع 1۵۲ ۴ : مایمن وروه_ م1 محفافننمطاو؟ ۵۲ من مطا ,طوطه 
۵ ۲۵ا۵نع۵ه وتماواای: جمه تمنطه هه وفقنط 129000 وه عصوط تمقجودهام 
وهتاخه و هدجه صدمد رده جوووصهخماد معمیاا طاوهه‌طانش *,وتامممعبوظ قد 8ودازحمعهة 
۰ وه معاجوب۸ معط ه اه ممممادنده دبا اه ممتم مصمه حفنجه؟ برودان 
عاده۸ فد افتا وه فعاممها جمادوظ فط صذ 0ممع۵ مدمتننله] ۵13 م1 

۵ هد وتماممیاه 815 2ومنمندمه عمصنا مماممصوطمل فا اه -ابمما ویو 
فصا ححتصحودجه ما .عطقم بم فعصیام 21 موز فمقنون ۲۳6 اه دوه 
ما وه حاموبظ فد ۵ فاتوج 0متمانجود فطا صمام ی تن 
۵۵ اعنط۳ روط ما فصعه امه ومماجدطه 348 یاهوم وی مپومنوی 
فم اوه ۷۲ عداوداهع طمنلع‌وظ م1 مععاوفه 21 مفصدٌ 01۷1000 دتموو .ادهش وا 
30 0 4مافنمدمی عمصنا دعتصحفودگ مدا ۵ فعاعفه 21 مفعطا اعطا 8ععصاموژومن 
عط۵ل) ,۳۵۲0۵ 83,000 اه ماووظ احجاعه طه ۲۸۲۵ ۷۴۵ رد-۲۵ اما وتا ۵ ولو 
وصتعصم زاده فصن همامععومک ما اه ماعهت وه اه قبجج ضاتنه-وهه آاادهنومو 
حصفتهااممع! فطا جاودمنطا فده ما اقما صفقطا فوط خقود م1 ,ترفلها وحفط ججم وا 
مبعد) اعومطءاظ موادطعمالا مب ۵۶ فداعهماوده عاتعاعط قظ) هه وطواظ مطغ ۵۴ 
۲ وه که فوصهعطصد وطا 0دد اعمه‌ودمه موه فطء ماه فعطا فطجومل ود وز 
هم جادوماعم. ۵۶ صمام‌نامد اعمته‌دد متا م6 خ‌ماادامد معاممط مطا رجواعز(ه۴ 
حصاعوجظ فطا رتجمته فزیا وعهاوها وتجوو 0صععهمد) و تومصهاه ام مانامم‌آعدمع 
وجن تماگه معمنادمه مه ل#مهدصعه باددبع1نفجمه حعمط ل‌عوداد 0حطا وت موف[ 
فطوم0 فده ۵۶ فلنه فظا ۶ه معصمعلاها فا تفه رتمک مهعماش ۵۲ اجمت‌وجوه 
فطممو ذ۲عادوط فطع مزا «الممدعع قجد فمهمتتالم صماح‌فدهم2 حز. محف ۵ 
۵ م1 ۱۳۱۱۵۲ ره رطافصود۲-]وزه ۸۳0 فطا رحطعتطعل حظ رعمءاصنظ مغ معائز 
اج وم وووناهه صفتمممع‌دمش فا جا مهوت معاوه۸۲ مط) احطا) واطن ول 
مثاجهم طصا تمامزنا فنء ۵۶ قاجمادمه فد1. . ,عمل‌جمعع‌اش وه ۹۵ 2۹۱ 
فمه مره بو منود عاووتش مدا دامتعا مپووب میاه و 
خداجاوظ بفوط فد و ۶ رجهنه ۵ اصتمج ۲ز۲دامدهه بع ومع -عاظا ‏ عا ‏ ها 
وا هن ممداممموو ‏ ما ها . هنکمم .اصجاعه . عاممهط 1 
وم وجو ععوجق ما وحتمعمجمه عاحعامهه _ فا ۵۴ عمج رداوئآماصوزجه 
جو م۲ 203 مد وم مان رجمتوتامد ۵۶ وتمااده فط؛ جا . ,قاوتهممه عط ما 
8 و۸۳ ناجمایه فا اعطع ععاعاه اجعموه 16 عاهتتمتعصا وصتاهدنده مت معو0و 
موی فهطا لماجوعمءوو ۲۱ عمصلا اصعتومه فط ]۵ عاومبش امد وطا ام 
ن ووطوم۹ وا حامتطا ردافوجه فنا ۵۶ فیدمتامم فا وم؟ تمطاموها ۲0عطاوم 
۰ ۵ 107۷۵ ۵1جعیاً مقط لصو پتاتععط وه حتفم شعط ووصنا مفتصعوفد ما 
۲ 0مامتعاصه فعم حفتطا رقطمده 21 8فط جافهعش مطا اعد ووجه «م۴ ۲ 
و همالع تمه ما وصت همم محومادام0 مه حصمااو جعادامه م2 
و)هعتعط مماممع دج لهاتوموع0 عل .ججون ۵۶ جهه ردنا ما قفاوت اجه ومع 
وی عامهم‌مماته ما قجممعو وه لحد جمونممنگ اه ۲جتوجع فطا و مده 


ه۵اتاموم‌وهط جع زمره ۵۳۵ وبا اه دتواده معط ومد امد مه ۷۳۵ 1 
۵ ۶ نّ ۵۵۵۵ وعاممطا که منم 
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صو۳] اه صمآعاا۳۵ وطا ۵۲ مبردهعدع( امد وط وا موددعدع[ جعاوهت۸ 0 
مد اند ععطاه بزده وود مه رحافه۸۳ فا اوه ۱۳۵ ومبم مر 
۲ 2140۳ 7۵2۲9 [مر[جوط اجدوبمه 1۳0۲ باحفاده دز فده فا .ععمنووع۱ ععا 
ممومامنده اهاهقانه مه قحط وعه0و«۱2 هط راطوهدآمده طورش 0نهعم1 عاا 
و ۳۳۵9۳۷7۲۵ ود صااصا ود فعه م1۳28 آو مهم فطا ادع 9۳000 
تموومی لعط با معنمادمه 0۲ ودمطا رقوعه والاه وطا وا وه موم۲د۲ظ 
داوعش ودا4 معوتهط جومیآ ,عموعوه مطا ۵ مععمومد( خجه۲عوه وتا مط ما 
اعمصاه فطاعاه ۲۲۵ ,8 و عاووش۸ مدا که وچممو‌دها ما ماقهنودمه 
لوا مهددعهه1 فعط حمصنا عمط فط معماهنا صوبه اقطا رده 
اقفو نب ۵ دزموم‌صه مطغ مه عممتامتموه1 فد عم] ر0ه0مهتووته ۵6۲ظ 
,فلوم( تطدظ فصو رمعندهتاگ رو۲و۳ ۶ه فمهمه‌همدا مععطا ما زلاعمت وبد 
,11۵5 ۵۲ ۳۵۵ متا ود اصصاده ودب ماوه۲ظ۸ وطا گه مودهع‌جه وطا رامد؟ دا را 
اوموی وتا ود حفوط فتعط قاوم ححعفامظ ند مممتاناعفدد فد ماعه رده اه 
ان موومم3 < تفطاءه وا معط عفته فعطا هه فاحممم فلا ۵ وع«عهم12 
مغ ز 30۲نعدهه مهم . عودهیجه۱ حصادهظ مط ۵ همتاومما وب ما وه صممئعه 
- 6009۲ رم مموه-طانمد ۵ مجمد رصمفناممه وتا ۵۶ مومع( مطا وط 
4 ,فصدنههحصطمط مطا ۵ مجمتامععم مگتهدمه فطا طاژم مافهبظ فا وطا 
۰ ط۲ماو۲۵-نااجمع ما ودماوطا امد 1 مهوهع‌مع( امه ما ادن احفقزه و 
تمه مولع فصمععط ففط نا با حفاعو اه هو عهنان۳ ده هم واانهمعز 
۱ 
وج ماطاجمق انجمم‌ومعدمل . محع.. امه . مه صفامدظ. هه عصهنلره٩‏ 0۶ 
«ماووه اه موددو‌ده! ما ۳۵ مهدنیددا حعاده۸ فطا ایا رده و‌دزدهومعژ 
هط ۶ه مصوط امدئونده فطل فحطا متماهنعطا 0فصوفمم فو فعوه ۶ مصمن] 
۰ ۳۲۹۹۱۵۲۵ ۳۹۵ 12۲98 ادهش 
عوصتا_ احمآمجد ۲ه دده‌ااماان‌جمه اعمععنط وطا ۶و مه ود افش مط]" 
0 و۳ از طمنط۳ صا ممتاهععصه۲ فطا ۲۵۲ فصو عوج 1 ا«داوننه 16 
فطل عماوومامنم ممتمامدمه فطا که فاتهنا وا 4ومرمنا موی ۵ ۵و ۷ ۵ 
فمووتصسمظ صوندهمافنط م0۵ فط ‏ مصونو‌زام عصوهعه1]228 ات 
۵ حوفااا: فعط ملظ وتاجمه 3:0 فطا ما 0وبن1 وداهط اه 
امد وا فز ز[مخوصتماولا. مصویا غه صمئع‌نام۳ مطا عصتصممدمی الونممووه عموط 
فععظ فطا دز 168 0ط ولا معاء‌منعنط صمصم فط قبط روع0 وه از 
ود طد رفمات مه ۷ ۵۶ ماه تاعوتع مطا ۵۶ فصنا فطا اه نی اوه 
هجو وووتمهمل اه علته مطا ما ماود " ۲تماونک آمدهاه۲( ۲ 8عالده تلممط 
۳0 فدواده۲۳ فطل وه وماج‌ناه مطغ 0164هاع 0عط وتا ففطا اعد و ۲۵۵0۲05 
۵0 فحتصاصمه طماط مصده فطا ۲۵2۵ وللهامتجی فعط قجه فطممط عون تژمیل 
و« 0:60 مط ن8ومعملا .)امعصنط وعادافه‌طاه م2 زد عمج اه عودناً دماانمد 
ومزاو20۴0 مدا فد رده 00۱0 ۵۶ وجول‌حمال 1۵۵ ۲ رعطممط مت صا ,ک1.گ 246 
هز ما۳ موقنط-0۳ 12000 اه 4معذتم‌همع وتو منود مدمزع‌تاهج 
تعاطا فدط جر ات 2 وععافص لآی۸ 310 مر هون مب تتعطاع1 لصا عقاوم 
ممماجننعد صماههب۸ ۱۵۵۲۵0 ود فتاه چم ممخط ۵ ومصصناه۷ 12000 مععط ۵۶ 


۵ ز ساعنایه 1 معمصلان ۵ اعوع-طاتمج مفط) دا ماعدنزه بزً حفاج ۵۲ وم[ .1 
قصهادهاونط متاحنق 0صع صوتونع۳ طمزطو رتصعلا اه صقوددمعذق 0عدفد ۳ ای ۱ 
۷۵۱۵۰ هنن طز دام صعع وعط ,صوع عطق قعلنمه ه۲فط 
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عصوص فلا ۲ موی ۵۵ توطهتاماه. مجووبق فا فوصت صعامععفع و اویا 
۵ :3۵۲۵۲ وه ۵ واه ۳ فقمدمم‌صمی قمصعم] تتطاف؟ نموه م۳ 
و او نطو وق ز ۲6990۲۵۴ -ماهاو. اصففهه. ۲تطاوظ-صفی چاه ملعم ممطا منم 

102115(۰-ظ۴۵] ما «متنماهة فتاهاع هم عتاعممط رفاه 


تاو واوتامطوله زو قمع وا روصنوم: صمتصجوعول مط) ۶ه جمتصصخوهط مطا 12 
۶ وج ,صو1 عذ اجمتنه وبع۳ موه (منمصصش) متاتصهمق ۶ه 
و (صعملمد0 ۶۴ ومد وحن 1واامه وبا بزوحد جوا 
0 ود 26۲108 متمحووعه راجوه مت ۵۶ وممتام‌ت,مجصا احعمموق 
8 (مماطا و هعاحی‌طامم ما اطجمل فجمطز ۲ فطمدرله عنطا صذ فججو؟ و 
فطل فا هجمعوو م۲ باعطمطامله . فنطا هز همتازع نامع صفعطا فعط عافهب فطا 
عم حفندا فصو ,نومه فطه 0عمماومه وتلمصفمنع طمنط ۷5 مادوط صعنصه‌ففدگ 
وتا ما رن اصمنته حقوطا وومیا ما ۵عوتم وط هه عاحز۲عفناحعه هه رجاومد رقمتهه 
تاامتاه مد رححتعتوظ معملمه فطا جذ وه رهتاهتاماه فاطا 1 نانق زتصجمه 14 
فطل ما مفعمععل‌هماط فععتع وج و ولاز جوا فندا؟ مومع وتا افو ولهووب 
اومتتاد رفتا مت اتدود فاوظ . عم فد اه صمتاهه‌مصهيم امومع 
صجه تماما هه وود تحمول وجدهه مو مج 0جود وج حیجه وتونتع1 صاذً اه وه 
۱۳00 امععومي فا رزاناجفد و008 .1 و۲ وظ ر۵ و۵ ۵3 12362900 0۲ ۲۵20 ووا 
فا مهد فعود فوتومعا . مدع ما صفووط ۳۵۲۵۵ مماوهظ فطا گه عمتاعته 
۵ ۱ ۱۵۲۵۲0۲۵ وه ح ,قامآمودان مصمعون . 0فظ وي‌مهوها تواههباش 
مد ملوصه ۳۵۲۵ ووع‌صوداه رفهتهامتته رام مدن ۵۶ جمآناوژهمندهدج امعتتمه قطن 
تام فا جمهونعها 08اه ۳۵۲۵ ۷۵۳۴۵۱۵ هو اصفنمن صوطا ۲1حاحوظ فطا 
صععنا معط راطااعدهم دنه حمنها تفطمیاماه مم0 فطا عصدّ قه وفاته‌دهو 
مولو چتتجوتاعتط) ما عماوه۲جمی. تتمطا عمنگد وممتصم‌صش فط1 ,موله 0عذومع 
آ+داطوظ مهو وطا مز ملظ وطء عهانند۳ ها ۲ناحسحطقنه مصعو مطا 0صدم] 
موب ماصا هه وعماوتوطه مطا تاه‌طمطم‌اه 060صفصه مق اتمه هوق ۵۴ 
«صع۵۳ ححعلهه صا ردقع‌صحطه مصمو طفذه پوع-ها ۲۵و اصو۲عی ود فتاه 
اصناجطماد 066041۷۵ ع اه فجمتاهف تا ما مود مورمامتمم رام مدا مع] 10" 
عو طمعتطوط-صزظ .. مدا بمع‌فنع‌دع1 اصععی حفطاا وطا اه صاعاده ع ۲ 7۲ 


-93عع5 ۲0۵6 
۱ 


۲ ۲ 1 
تا فوماحعجمه ‏ فتط .۸1 وتمادع».. ط6 متا مد ۵0نام20۵ هط ت49 
رویامتگ فطع نا صوی ۵۶ افعتوجدمه عطا متمنهدا اعد وقدام عاوما نت 


مجمم‌وژل مزونة عصنمه ‏ محنومحوط وو مد تقد تفتلعط زلاعوه اقدته وس ند 
-ووق ات۷۱۳ فلا 8صه فرص صحتحفعععج فطع ۵۲ لوغ فطل طفاعد رتم ,صوتناوه 
کم معفجص موجه فا ماود فا اه مییودم‌مها وا ۲عالو راصمص‌وطصومه 
مدا فعط وصمتعتاه: ادممتاعه فط لصو اونبعه اعدمتاعه وه ۵۶ عمتتتاه‌نه وطا 
«م-۱۵ اعد خ۲داطوظ واصوتمجه عطا صا جاده دمااند محنفصت: عادوجق امط 
و رطوتطاد(-ه1(۱ م1 وتا ما صماداهءم عاحاتآموم؟ جه 0واهمجمعم وعط امه نز 
اون فتا؟ مانجه فط ]و واوتا فا صد رودقم 1 افدمداموله حعاععجظ عه هو 
واو۸۲۵ متا فد بفستجعا مح جعه تا عتحمط ۲و ده ه1 .. ,تاودامتان اد م‌داادنده 
صوااند عاوع۲ظ ود ۵۶ موجه توملاه فطظ.. وآواج‌توعه 0عع۳ قط مه 
و ده ۵,۲۰ 1326 ماو وتموط 16 .صموهطدهممن صا مد ود فعطفطماه ونطا ود 
احالماصوایه تافتحدنا حون ام ورد وحیت‌جظ. ما متعتظ هن اطو‌نمده 
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وتو صاممبم فطا گه عاه هزمح فطا قده مومع فا واناهکاه دنا 
«متاهعوطدوع وا حمننمندهعع وه دجم 800حعط مود 10۲ ۳ 
که ادها بفادمتمصه متلا گه طماوته ‏ فطا عه۳ قه فا2۵. لت مو. رم وه 
صوسش هه سا ودتانده هر ۲۵۵۵۳۵ ۳۵۲۵ دا تقو ,فاعهب ق۱۷۳۵ 
,۰ 07هدام 0عصممرروط . فتط؟ مود معط 1 دورد ۳۵ ی 
مدا که همم همان فحطا ۵نوو فد صعه فنص فاط 
بافتطنا متمتمطا عمموو 500 لماهنده فصعخصعیآ فطا که فمته‌اورتهه ماوزم‌ناه1 
و مما ممتاجلزم‌جمه عنطا ۵۶ مصجه فط رحتاطوه‌طنهدم تمه قطان فظ 
ماع مادنا روت مهدجه حفادجها فا ها حون رالات 
جاوه۸۲ فا 0ععت لدمصصمه ها عطا معنجمه 00۶ معصاع مهاهع‌زگ مرعندت۲ بهادل0 
ومموروه قه ون فدطا لعاععووه: فقط اتومون) .هبعج تتفاحاوط فا صوع؟ 
زذوطمد فحظ .. مهعیفعفه هه دم مطا. هد فهمتام‌تبهعها. حمعتظ . وطا . مد 
وا معبتیعل مموتلدش ومزوماله؟ توم‌لعجا ,هن وتمفط ون عاجممورنه 
امدتوتده مدا به دمئنوگدهه]اه۳0 ما ع‌ماصمهه یدهملا مج حافونق ‏ ۳۲۵۳۵ 
تاموطععزه ۲۲ لصو مفصمامطاتعظ دا لونداممهصا حقعطا ففط متفمترنا ۵و فنناط ام 
مقادهظ فط) ۵ فعدنه ههد ذبداطو! میا ما ادمورمه ‏ جه * تمااوطه ؟ م‌متجوویه وه 
از ۵مون مهدجه ددتجوصق فطل لد راما مد موه عو ۵0 من 
م0صهاهد ۵۲ معههلقصهه ع‌صامدء راتهامهمرلر موه 
وم ۷۳۵۲۵ فطع بت صمزاه‌مهزدم صذ 60و لاومهه ما داوخ لتوب وح 
معط مدا فنصوفه‌نوود 0دعی ,عاووبف 1و2 فججمچهم. مدغ . همتنمر 
ماع مدا ۵ ونه‌ماله فقو ووص) حعتمحفعم و مد مد ومامء‌صصمه 
51-۵ دصمد دحا 0964) *46مم ۵۲۵ مذادهبنگ مدا رمع فوتتدمة ب‌دتوط دز 11 
حاجم وم فا فاصموميوه: سبط .عمتجم به. زنعاجم‌صدهه . و‌داحده‌ص 
ده م‌طانآصادهه هه ۲عاحاوظ ‏ معا تمتوي فهعدع‌جما ده صد ممانتدو جر طمنیآم 
اج عم (متحصعصی مابتصوگ مطا طصا .ما۳ ۳۵۲۹۵ بخ رنادذ۷۵۲ 1702 
عزم ده رول-مة مفبظ .ماواه ابداناه۴ مد 3ف۵صنمدفدم 
۱ 
-- 9881 09۲۵۲ 
م9264 ده 0صعه م1 فطممتا فطل ۵۶ تفق‌عوم 0 
2 290 مطا فعود اتمه عوو تلا دما «ماز 
عم ود مممموممو ووتا جوز روداطا ماه اه م0 ماتععط طز 17 
2 و1 وموناممما جموو ماع وی متادافهطنججم2 120 
0 ۱۵ افو وعوهوتتعز حمتافدهتوظ وطا ]۵ مع‌مم‌وصما چادطا وطا جوز 
وه ممایت۳ موه رفح تامنداه هد ومتنمه فط) وه نا يوب هیر 
ماه فطا سمالمع ما 0في‌تاداه نامه مته وج انمت( فحه .8و2 م۲۲ ونیگ مد 
۵ امتاوطحله علطا ما مصعد. و وصااع مد مرو ]۵ مافتاجا ... .طمتاحادظ دز 
تلود مدطا عم؟ و" حامتتناونا مثنا * مد امتیمه تصمر2 فنباا مصعد رآمنوو مه 
مد حادهتش فطا) . اعتاا نزمه رویط ها تقصوصی صاو‌تنهه مما ما و‌مزهاهد نوات 
ومعادت مما. تهعداا صنط تما ,ارتیم طمعطدنا مذنا مطا ان متا 
اعتا ومع 0صه طفعتطدظ فا وج فوطعاواه حصاووجگ مدا اه وواجه‌ه 
31جممو1 0صو حقحومللا مصطا مه اتم‌طاده وطا ص بعتمناوا و که واعتودهه 
تاجامل محر و وعفط وتاهعحاجنا صظ رفلعه نو وفمتا ۵۶ تم فده ود 3ج 
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مط ۵ وودتع‌تدها مطا موه باه همق قمد فصمتاممها جمیاه للم فعووهتونة 
و0090تاافظ که عقتمي فط) صذ ماه ومد نش .واندوناده ما اه اممجم و وه مدطاعع 
وط ]۵ وه فا ممن؟ فصمئجو:][-1220 مدا اه موه فطا معاجندوهه ]جع فوواع وه 
انموناجه ماز اه غممتج د محطنو0 مطا اه معونع‌جعا فطا و چاده 0 عماد0 
۲( ۲۵۲۳ 926 طه 10 عطز۲ ۲و فرمناوه اه الب و ماععظ وناصه عطط قاط 
۶ ۵0۲ ,هد صوذقع و ه فقو ور حمتادمه مج صادمچگ مطا فآ .ماموم 
عتعتا 0ص ومجود موق ععمرا اف عم اه فاممانراهطدد فطل ,صفزههظ و 
ومم وا افو‌جممهق .مرن فا اه زاجم مطا قه عمج ود وماجومم 
9 ۲۷۵۲۵ وطمتامفوما 99و توح باصمامزمنج اور امد وتو مدزمی ۵هه 
ه 0۶ ۳۵۵۵۵ 1۲ .لقصده و ۵ مورمطا و ۵ فده اه مع‌جمدمعه فطا ور ها ور 
من وا مادعجش وطا اه موه 1۵ .0و صا هنفم وتو 1مواومص و ۵ صفاهاه ونم 
صافوبش داهسه‌طاه ز عمه واصز وصیمع او اوه قحط م1 ,موه معممعطا فط) طانن 
1 طم۲ذ ۵208 مد ها اور رقتعاتده ۵۲ فاحه‌صمام‌صا آه معلعووه ماه 
مقامناه نا .فصفاجدی؟ ما ‌مصند وتحصماوده کمظ مولد موه تلو ۵ وود و1 
عتقطا فلا رصاوع۸۲ معط ۵۶ موه دط) اه فحعتصصا عمط رچوقم) مه ۸۵ واطموومم موز 
,00 ۷۵028 9ط؛ وز م1 ...اه ووه مط ود جودط رعمتصطاورظ منقع ۷ وطا صمتطاهط 
وطا رقعتاتهتصجمه مطا طبمج خممصهش .عماجم تمومو و امد ۵۶ وود فطا 
وتا رمما وممل نا عطا ع حمصش .همتامصوعه] فد و مآهتناده دز غادو وه وصو 
ونطا ,عقعصم‌هو1 مطتاه‌دعه ۳۵۲۵ و طبا 0معاهنا وا عحعصماه فنطا ۶ه موه 
ما جموه نو ما ماعوش فط اه وه مطا اعط) چاتانناددامیم ما عماوهمناهذ ام 
۵ 00۵ هاوو۸۲ وطا و وود تاعط؟ متجمواچ 0واهاع مجعط ۵ ۲۲ .فده ۷ وطا ۵۶ ورد 
فب) ۵ .13.0 تصاجعی ظ7۳ فا طا طمنطع روصعاهطمظ ۶ه فنمعد مدا 808 
۲ ۳۵۳۵5 وتا م1 .۵۲۱۵( فد هد 8عججمصید لته دج فضه عصا ۵۶ اعاآجمه 
اووهجه ۵۲ واجفه اهتتتاوه ۵ قو۳ با بلماننرده و پرحتوط م۲ مره رطمتع)واظ 
صمزطحظ راد ععتاته اصمتمجه عطا ۵ .عجوتع‌ولا مط آه مه متا 4عه جعم1 
عاوو۸۲ عادو 1۲ ۲ 8وجمژاده‌هد حموط مجعط (وطم‌حعت) طوعتدذ2 4صه (جمردظ) 
نازیم زه وا و چمز۱! چاتصجهصمه و ۵۶ مممه‌ادنده وا ما چصمصتاوع) فعععطً 
عاومجط فلا ۶ه ماع مدا وفع حفامطمعه عون وطا ما عطدل همم رتاتمذام اه 
وج وا هم اادوتاجه مط ما ععتعامم1 جه .۳.0 800 صعطا ماو عط اوه 
عمعاه) وه چاتتدعدممه‌ه تفه امعم فد ۵۶ حمتاعهم عنط؟ رععطاو0 وطا اه وععتام 
وصوه مط؛ معموام عطاوجه ها هماداه فق .ناه جهنانجه عجعع۲ روط جمع و 
ممعام و دمن هد هد وعوطاو) فطا . ها ودوطق قصو مهعولا و جاطم‌تهاش وطا اه 
عمش ,اجه ماما معمجمادمه طاذ۳ افنمنووهد تمعن صمورا معط مها متمطع 
0موج ود وا موف ۷۵۲۵۵ فاحتوومع مجا مععطا متواوط قعمس ما 0ع۲نتوع۳ وتو 
ووط ,0.ظ 620 معمه ۳۵۳۵ دماطاه) رفوجه من گم ممتامه] مومع موه 
امن ملمفصدن اش ۶و جه رزوده‌آاحخصهعها وا ج فماتونا وا معا معواو جممط 
۶ ماه 36 ۶و وصندظ و عافوبظ وطا ۲و ادم۲ وطا و 3موت جووجا رواد عمط 
فصن ,بااتنوومم‌ها جه فا حفتآ مد مممتم‌جها صفادعش فا هو هنت وطا 
۵۵ 1 ۲ول-ما وتماوط #تجو 2000 جووو فحطا صتواجمم ۵ قنوه وه فلمی برطزطا 
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ها احمصگن3 موه مذ وقمممد فاصهت32 ۱۳۵ حون احفژه‌ده ‏ ۲۴۵ 
فادهده ۲۵۵۲ فو0 بعه وا دجم مصمه وتاحتا د۵فتا مدع[ ۶00م(ع۲تمه ۲۷۵" 
۶ ۵هتع ند[ وا بو هناهد اه مجدتع‌جه( فده وقزمعع۲ ده 
همخدعصعصطمظ فجوتع فطا اه فصمتاو‌تمهممد تمه فد هیا نموه 
مطه ده مهد ۵۲۵ وطعآه20۲0۲ مدا اه ۳86۲ فطا وا طعنتاه رفعهنط 
۲ وامووو هه ۵ ففمملوج ۵ وللوه مطا جه بو وصتجاهدمطد اه ععع160 تاه 
جفیا حمعامهمطانمد ۵ مودجوجما مطا طذ و ۳۵۵0۲۵ 020ععع فا بعلومع 
وا گه ماجواجمه 1۵ رعو‌طنا ۳۲ ما وله رتعامحتقطه جفاهه‌چف فطا صز 10۶02060 
هم فجممعه میا ز خطوند ما الم( صمت؟ حعفانده عذ امدق و1۳ بعاحعجف رال 
هه ما ها 4مماوطازه معط ووماه مد ۲۵۵ مود دنهد فعتظ 15 .12۱ ما #طعز2 
و و۳ ۳۵۳0۵ اجمعه‌گنق 400 قلمطهط ع هد رعصلا ]۵ وع0هازمعتهز۲ ویا؟ 
فصتواجهمه باه فطا دص 0ممهمموصه متمتهومه فیاوزعاعتل جهن غه . وع‌متعدع[ 
حه‌گزوجته مععطا ۵۶ اعاظ فطط. ‏ قع‌مفاهم آفرن۲ ولز اه منود مطا 8قو جوع] گه 
مج دحا ودتدو اه ملعم فطل بط ,۳.6 520 طد ۲0وتوج معع فجملاص؟عم19 
,راوجمه اعطا ۵۶ اعمتوجمه وطا وعتونمه 0جع ووئفامومص (حماوتنهظ) صتاعتهظ 
و۳ ه مموذهمتج عطا) صز معولوم آمومد مدا ها و وصمتازدهعط1مععب۱ اه اعدا فط1 
350 طذ 111 (وممدهادض) ددعت ۵۶ ۲ع0عه مطا ‏ وا 4عاندهعتز 
وطا ۵۶ ماحفعط فاطعطاعمع فاص 0عجممتج قمع تناو حافع۸۲ فا فوظ 
فاطتامجعامعه مه ۲06۵معع7 فص تاه مصعمومل«دا عطا .اه وتهجمالم] 
,نا اه فعزاتدای هط هم ومع امد فوو موم قصو حهت([ع۷ منز ولعژرعا هه 
وممی ۲۵و و۵۲0 83000 ولج وعل .10 رفع‌متاژد 010فتجده اصتهده ده مور 
مصم؟ هه واه تمصم‌نده هه امعم تتعطا طد امد مم1 اقطا. 0صو فت ما 4088 
-رتوه فطمژمع۲ع 0طه نص‌تمده اعمجظ بصم وه ۵ عصئح رع۳ لز رعاطا (لد ه مالوره 12 
۰ 1696 200 ]۵ وعها 
مط ط/۳۱ 0ععاصنا وز عاوعبظ فا ۵۲ بائه‌وناجه فط! اه جهماهمجتو مط[ 
فافع ,احموطامتوز2 اه ماوق فا عم وتات برروی ‏ موه 
-۵۲ا۵صت فدلوهد حاووجق فطا عم ممتااممم‌جهه فا اه ماع فص اه ونان 
۵ ۲.0 6۵0 وجوه واه تفجمتنقع۳ 0ط 1 ,60طاط ۷ ار 
عاممنا توم0ا۰0 قط ۵ فده مد ل۵9 عاعوجش وط۲ صفطا حولاه . رتم260۳ 
وم ۵ اتهصتونه مه طاعمداه . فا هه او چ ۳۵۲2۵ ما ۵ 
وو فافش ودا .۵ موزممجمی ما ماوطلععمم امد وا فد رلمعه لجوداه 
8 مدا ته فعتصتمظ فط؛ ۵۶ معقه۷ وج صعط؛ ععنوز حمنامد فاول و که 
وا تمتتهه فوجهه م۷۵ حعوطا عم مهو 1 ,ععمل مطا ]۵ احوصواوه1 
هه امماتماعاط فطه م3 .۲.0 1500 صفط؛ . ۲فعم1. جوم فطعت۳۵طا 
مامموم۳. جو ‏ ماع وج فص نوتاه ۲تقطا رعامتمم واه همادا دومع 
4 ۲«ووناوه) جوه فلا ما دتقمممه فاد 0۱0 م15 ب,),ظ 2500 وه 
صعه ۳1۵۵۰۳۵ ۳۵ 1۶ .۳.0 1500 فد ددومآلا گم وبومجه وطا ۵۶ ماع وط! 85 
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«منامداوعل مط جم] ادمجواه قاط اجمعه لآجاوع وط غفی() ماللمط صتط ۵10 ده 
ماما صنط جح ما فاطاممه ‏ فد بهمتلوعی. ما هموح اه ۵ 
ف ملعم ه صمنوتاه: عنط چه مجمع فط 1۶ احطا وصاوده زد مامت ‌طاجم2 
اصت بلاتونع فا ۵ اجع‌تموبمد مدا طلا صنط موم قاممم (معصن,طش) 
خعاطد۲ وط) طا فتطا مت فتحورض ‏ ناته] قنط تفج ما 8عقتامد واطعمطود2 
صصمم‌فامظ معط 0صه مطفااعمجظ فطا رتقاهز1 ۵۶ مماودده هه متا من فعاممت 
6 .و۲اداوه‌طاجوه ۵۶ ووامم‌ته مها جوداد ملعصه صمقه قفا صمت)هفنط و زو 
صوفمع و تمعومهمه مه مور 630 صصعطفظ احادمتند2 اووم 
قعامم ز۲حاطوط مدا جر 0مدمعوه فممتانقمی فطا ند طمتطا مد ۳ موس دومام2 > 
کجمزمودم و دز واط مزب ۵۴ احتمم زندیمانا فتاه م۲ رل‌مامتممدممو صووما و۲عط 
خمط) مه مصتهتمداه دصجماقا مد وتو احومم‌صه؟ اه جماامولامی 2 فوظ فقل . بعاممط 
«متاحامتمعماها فطل صذ چعتتمدطاانند صع ود فممئا من مامتان وماتعممتامنه فطع ۵۴ ناده‌صر 
اه واذا مطا ۵۶ اصجممعو لعممتانها مطا فصتقاجمی صعمم ود مولهت۵ حندانوه او 
ممختوامن ع زد وه فا وه تاحطه مه 0ص رقمامدبن عنط 8صه هدنوم 
سب: موووج و ۲۵ 

ج لو جوجمد ومنجمععد 620 وعهدممع ۵ ام ما 4تتومو۲ همذب و۲ * 

0 

,که ۵ ال اححعط و طیا طاتده فنطا ما عصوه موز * 

و‌جتصمه عنط ۶ه قمع مط۲ ع متصعع( عتعمه-انه مطا از * 

,0۲ ما وا واط رصتط باه 0عصماوول > 

۷1۵۵۵ 0و 10۲60 ردصمصعل ماآواتنتهن موز ازش »* 

,بلط )عصتمعه اصوت رده فعمالمه صع طاز۱۷۷ * 

۵ هط ورو2 تمعععلظ میا مه تمطنا ود صممد قه ومع م11 > 

 [اطور جوم فاص ما موجه #مماو‎  * 


فا فص وج فحبام عون م۲ اولم‌نوه ۱570 _ودئواجمی . منوا تاهما تفش 1 
جع موم مزر رحمموام2 سز شمه ,۷۲۱۲ ۱عظ مامت ما هد 4 ع0نععد مممتان۳2۵؟ 
۳۵۵ دز منود مرا اعدا مهد همم مط) 0مانهع ععط 
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ود که دمااجرهمطنا حافطاا اه ماد فتطا قصد مرحمام‌صمه 0صند عمط دنناوت ۱۵ 
۶ عاموظ ما صز کاععطاز فحعصعاهه1 ۵۱۵ ما ج 0۵0 ۲معع۳ فا ق0۲۲۵ ۵۶ 02 «فظ 
وط) 3صو وجول ما فوطا عتضا عز مهمعنمه واطا عدتام‌ماامموه جو؟ حمقوت: و1۵ بو۲وعظ 
وژمتاوا عهمتعااوم مطا ادوناد مع3هاجمصا ده وبقط. «(فحفط . قاجمی ومعنمهد1 
اجه طامط مادامه‌طوجوم ده ومومل ,بوماوذط اه 0ماجمج فنطا مجمتعها توطاه موه 
مد طانج؟ ما احطا ‏ تاه ام ,عهي‌جووووته و راطوتصاش فطا عم اموصمط 
ماتصنه معمط) هم ماوه طز حظ., صمتاولوجوه مهتوتل ۵ 6(وومع فطا عع اطم‌ممط 
ره و ۱۱ 
و ؟امعصن لفاوه‌اجعه: 0 6۵0 عطا باحهصععاو۱ 014 مه ۵۶ ۳۵۳8 عط 15 
۰ ده ۲اموصوخلا ۵عامه‌انموود حمطا م۵عوامط 4ج م۲ مصعع فطل هو عمعولا 
و عصمتلجتا فاه فطا «وجوه هه وتمئلود ۵10 متا جههمتطا ‏ عم ام 210 عموو/[ 
۶ همم فطا ۶ ع‌هنطهجها دا .حنموه معده اطعنا ما فطل غناوهمط ۲فطاور 
وا موس 000 عنط هه صوطم‌طظ ۵ مج طدیآهعم مطا از 0ماههندمه قوب 0۵0 وصم 
-(12۳90 فطا تامتطج حتمدهل قجطعع فلا رتامعول قصو رمفعع؟ 0صه رصمطمم آه م0 
۲اه فا چم رحتاحاهتاوجه2 .موه فعومللا مجماوط عصما درتطمتمع ما 0ووت وماة 
موم وطا 0وصصهه قظ مقمود صوزنش واوط وا ما نوا طعمط و قطعهم۳ط رتمعظ 
اجاعجمط؟ 0جط فصمط چوو د صذ چااصتصصمم ونط ما من 0عاصمقهتوود 0صه جماعمین0 
مقزهتن وامم. 6صمامعه متا صمع) صفم ۶امعمنط نامه فظ معامجاه مصه ۵۵ذ۲۲ ,مدومو ن 
۲ص 1210 و ههتتامباه._ فده وطا قومتععل فصو رعصموتق مدا ۶و و]متامه من 
مطا له امده‌رطعع فظ اتمه حطن‌موتاده 8 ۲۲۱۵۵ مطمتام‌جوم؟ و و 
وجزصد فعنصع۵۵ع۲ 1۵ ۳۵۲۲8۵0 9 متمهتاحوظ صفونق ما ه مق 010]نجوه 
متطمه ۵ 79حعٍ کصه رو‌تناهده۳ فنی ۵۶ اموزداه فطا قو هتوقا ختفطه فصن وطغ اور 
۰ ۵۶ وتونجده 0اه ورد اصوته‌جه مط ما وطامع ماولم 

جمذعهآمدمی فنطا ما قصطهم موه ۵ وولافطاح 8عاهاه صقفها فقظ. لفط بوو7۳۳ 
علموطً متام فط تلمنهه ‏ صفه عدانطاوه‌طاعم2 ۵۶ ملع مطز و 
تلع فطا ۶ه فتحعصطهتانماعه مغ صعطا . متلجو . ام 
و دوه باق فطل صمطا عوناجهه حاممد رهفه رفتفنتعظ سا رادشه بمه 
ها وودامتموعمد ۵ جمتعهآمدمم عنطا طاذه اصمنجمه ور توص ۵ تط۵عع۳۳ وطا 
باه ژناته امنعده۲مننجمه فنطا ده اطع ماه معمنو 

عطا همع صعمط فعظ وعادامهداعو2 مدع تماواه ماتمطاز معط و نو(۳ 
8 اعطا لاه اوه ماد ۵ عطعتو معط مب 1۲ ۰ اه اطتوج آمم‌زدماوزط 
9 راهتاع۳۲۵ د قة «مناتهه0 0مو بازجونه منط اجمداه مجمنانایه فاص 8ع0تمممر 
طمزط مملمورنهه وه وممم۳ او ومتمماو مط ال« ماد مع 4۵ 0عط معط 8زووچ 
وحف ۳۵۵1۵ اوطا فص بفاهطمهدم و ونسوط وطا طاذ فاصنا چازججودممود مرو 
ومد جاصه ااعطه ۲۳۳۵ ماصصاعه فوصت موز جه ما ۲۵تاجدنود فنت 0مصوطاع رم( 
16 ,19 موه ,م۷۵۵۵ ها غامعلا عاجمجق مطا هر ۵۵0۵00 ور ام 
0ج فکمه طوتو2 تمصع ما حاخت‌اصه ه 0۵9 مدا وه ام صحصاءطه فوط) تماهاه 
هنز زد زع۳ه هط مه امطومع2 ود مصتهد فنط کحمتاه متس موه 
۱ فان 4مقفعتوده و ۵ممطوولم؟ آه حمصم مو" 
ونط صمرت اصعط ۵8 و4۵0 ۵۶ وتامتع ۵ فحطا وح‌ناهید . هعانامه‌طاونور وموالر 
2 ووطاش طهنط مصماع و 8صوط وذنا صا رها قضه مومتد. رجه‌تاماومق 
,هط معصتنش لعاهمتآممی فصو صوو رعوصه من قذط ۶۵۶ همع فعو 
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احصق وله تم فوممتامندوميی فامه. تاه اج وچ لصد رد ماز تعط لفط 8زتو 
! ۵و0 
وصتصدعع ۶و ومتوهع وبا و مظ به‌مي‌مماودا حدطونطامد2 ماد عوووامژه و۲" 
قا عجمصه تفع وطا ۵8 و1 وه افدل ,صف؟ ما ۳10 
1 ر4304 س ۶ ۵۵4 ود عمط ما هدند ما دممده متلاصمم واه 
اقا ملاتج طراا۳ ترده مدمه فصفتمدید ما فقط) متصعق مه تمجطهه ...وین عومز وله 
وفع فا تفوجمه ففیق متا قدو حف اه امطاجمظ مو. فا اه متام 
منطهته» مدا ما ده تطونا ما فمنلمده مقتو ما روممممموود ۵ ۲ 408 ۱۵ 
-آتفسق فطه طذ۳ احوصمونيد مد بوصنم مصصم‌م‌ن8 وم0 فطع ۵ ۳۳۵9 
ما جفه اف وط) وه هاطدهطمنور2 محنحوممو؟ افنهد ۳۵ موجه ۷۳ تدامطمه ضعه 
عمم۲ل) فد) مدا ۵۲ وتطودهه متا قجه طام؟ اه مع۲۱۵8 مج عطا او 20۱ مطا اجه 
۰ 00-1411100990 1۵ متا ام امطج‌مدن خمما مطا قصه اعبظ فطه وا مد اتافت‌طهعو تما 
تفا ممو۲ حون وتا مت خطاجه؟ مججمی فقط مجمه دا «مناد <۵ صنط ۵۲۵ 
صاٌ ومع فطع رفظ صوب ...اجان مج من؟ ممدععوهد ده ع‌هنءدا م۸ مها 
۱ 
وطم‌معمانیام اجه فودنطمجع) فنط تحضا طاععة فص تمااه چنده و۳۵ 1۶ ,افططر۳۵ 
8 متاتاومطاحجد مه مفیجمعها افیاز ود با فص ,همتعخامد و ۵ تم] فطا قهصحوعع 
مهم امه ممموظ ضا حمظ 64باعمناژقه اه وتمتع 2 رما زم3-ها اعطا صووتش ده 
و وتا فد شمه صوفوا ۵۶ تعطمرمرظ ‏ مدا اه وممومال؟ متا موباهه 
«ور۸۳ ۵۶ وم مما ووجول خقطا هنداه جوه فتمطاه موه ولنطا فده رل مه 
۳ 
ما حفصد نطووها ااصعجمممفع1 وصه طفعع عتاطعهطاعمم2 0جو وموولاً 
ومد 6ط) م1 ,م۲ نامممده» عمدا ودمداش اجه عجمطهل مرتطو۲ه۲ 


وهر۸۳ فا رفعصمهممجد ۲تقطا وقفصه فامتام2۳۵ معمط وی وز عاتاط9عع2 


۱ , ء. -جعل 11 204 
امجادمه وتمطاه طاممه ماه مصمه فمه قعط ومممه متتخصع فا مد یرومم نها 


,۲مطامجود مصم اه عمنامطا فومتونلعد فد ممصمدلاوذ ما عو مه 

اه وصمئصد: فد طاذه تمماجمه صا مصده دول عمط صمط جه ۲عنعا اجه عو۲ 1 
۱ 
۵ اوه طعننش و عمتوناهد ما هم وملم‌زممنهم مغ ۵۶ ادده۲ود فحطا عجانه 
فواح‌توصتیع معط معصمط ده رعصعل عطا اه صمتع‌نامه ود مز 0ونععمح۲معو 
بصدادا فصو اامه‌تافتدا مطن عممتونام: متاتصمق تمطاه مطا 4عتعوصرنمم معط 
۶ جع تا جا و۵۲۱۵ فتاه قطا جد و]فنلوط فطا 0مع‌صم(مط ممجمعقم1 فاطا 10 
طا ماحعصعلتاز اه فعلتدها فا صا رع‌متهم‌نمم: اه عل فطا طا ردمانام۲۵80۵۲۲۵ 
مصماجوناتول اه اهنودمه فطا ۲وزاه روصول م1 العط فصو تامدص رصع ععط 
ده ماه حعاها معه رمتدماوطمظ که عصن فا رتوع وتنام و 
ومام‌تهصت . فا طاذه .. 0فاحتدن ومد محصعمعط . «عطا ‏ فحفط؟ . مصماتووظ . ما 
قن) دا ۲۵4فنودمی . فد عماراخظ حوط ۲۷۲ . .صمئع‌نامد . صفتصعیا فطا ۵۶ 
وزط؟ بط باتعاتا موتتع چاده امد منوت ووعل مدلنا ,3.0 238 طص احم60 وا 
۵ 0وودهماه حامزداه عمجانه قجه 0اوع که فعله‌ناته فطه ((ه احط رفن1 هن «مدوم مور 
ما متام ج وه اجاع‌ممیط صفوط فد حمتطه هه صماعهتده ل باه قامعا «امط عتمطز 
ط۵ز اصعاصمه ماه متا ون صاط ما ل۲۵مناوو وتو رقصها: موق فط بط دمارطوظ 
مدا فاجامجوه من حدتا اه فبعامه فنداه فا صنوم؟ ول فط) 4فحاط ونو0 بعتطه 
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مر مهمتاکمتا حفتتامعمنم2 مط هد رن معع ما وتا مد اافطه ۲۷۵ 
هو فهطا عبادامه‌طاجیمر رامق آه دمتامامه‌تمده فطا ۵ ملق وزروووو و8 
۱ ,۰ او و طموو ما دعمل جيههتن.. وا عا که عکنده 
نز 10110۷ وط ود صصهتتاهدج مط ۵۶ حمتاهامه ه طانه امعم ها هه نت اه ۲۵۲ 
۰ ۲ 80 ع ۳ 
سووومزیاجزو 60081 


مهد مطا فعطا مهمتانشهها ما مذ 0ع0مععد وز نز ومصنا اصهعته‌هه ۷۵۲ مد 
مناو مدنرههجموط حدم ع‌دنرورهه ومما بمجهاح(ظ مودعهیو 12000 فد ۲۵1۵ عط) ۵۶ 
همتاعهصعمی فتطا صا مروه رتف‌صمعهلق 0صوه متاتطظ ۵ تمتوج‌ماجمه متا و۲۵ 
مطا ۵۶ وود عمط 4ماهمهه مد دمهنا حوتممصصدمق طذ فممنعه[۱ 1 » مامتا 
ون 808 ۲۲۵ ,*طمعه عجعور 3000 0۶ مدوم عم ماص بل 191000 4هه ۲۵۲۵ 
ه مدمتائاع مععط ما معطفنطهتحوظ فطا ۵۶ 1 مارم صذ اتماعة سا صمتاتهه 
اجره ۳۵۲05 و ۶ه ومع وب مر ما 06۳۵8وهمه وا وجممز 3000 0۶ ۲6۲1۵0 
ممجم‌امنده تممتوطاه جو تمم‌ازبزوه ما هم رگم‌زنمج ماطا اه قصه ما اش ععصمافاه 
۲ ممصه‌اعنه ماذ 0مهدنادمه مفله فان موصتهط مدا مهم تمتاوص ۵۶ ۷۵۶۱۵ وذبا 
عمط ۲۵۴ عاجم ما ]1مفصنط تماجمده حفصتطق عفد ,عتجو 3000 ۵۲ عم 2 
,۷۲۵۵۵ صو کمزرتده۳ له عصتمط موز اطوممیط فده ۲۵۲۱۵ فطا ۶ حمتاهت۳فول 
یر ۵ 60مصوصوصمه فمدامو۳ه وممندمه وصنامنه قصو رطاحعق لته فمعتاا 
8متبوج ند معهعملا مدش گم حمناموته 0ممع میا طاذ۳ رمدمهووه >ه؟ 
فده فطا دا ۵۱۵ مطا اه عدنملمط موه متا ماحفمعوومم به‌تناه وم 
عادمه‌طامبم2 له همتاعاهه!تممه وطه اناجه وجووو 3000 02] تهافه1 رحدهتتنا۸ 
ود ۶ه 4مزبوم مد( مط؛ 3صه تاعنه] فطا وطاعتط عنط و۳ معصهاژم5 
عمج مطا عوناش -0عمصوصصمی ود ما رفحاهزانلعت) مطه صا رقتمه و معتهاعنده 
#صاهط مد زره که فتهمج مدا مهبم ۵۶ صمتععنه فطا آه حمتاوع 
ناه انا ,0عطعتاطماعه اعد هه اما ۵۶ چتمامز۲ مه 0ضند صویاه‌یط زاندت لداع 
هه مهم اه۳۵ روموممورهععلا مج اه مج قووتصهزم وب راصورتاومعق افق1 
فطا ما ماومعح مطما فصو صمنامونتففظ. اه دون فطا جه 0220 وا ۲۵۵0۲۵ 
معصتوط میامز مصمی ان ۱۵۱4 تحمانبئوه د فده ووط۸ چامه۲دع11 

وت ۳۵۲۵ موتوطا م۳۳ فطا معدمتان۳20 معط ۳۵۲ ما هدجه 
جوتاماجهاخجعصد و ونطوه‌طادم2 وه ماع وا دجم عدتتدط ما مالومره؟ ده 
وطا ۲۵۶ 1626 هط لنه۳ متعمر 2000 اجه بم] رولطاقههج #ه صاع0 و ماما مه ما 
عادو و ها ول از قجاع‌ممعا رودط.. امه ادطا ماد 0]عجوب وطا ا۵ ومجواونده 
۲مافنط دجم ۵۲ اطونا مطا ۲0۲ رمع ما فاطاتعدوم امد فو۳ نز طمتط۳ صفط؛ جواه1 
مممتامام۲م ماه مت طخ۳ 0وجومجمه میهد وه وتو ۲۷۵ . .ماطنوههوصز از و0عه 
عطا صممجاوطا دناهداط و«تاماع: فطا ۵۶ مععععوط مرمفزجععطاه رقصمناا ۱۵1 ۵۴ 
تفصمنقم1 وا مگ مممبد قآنمه و روصمتصو1 مط) 0صد محعن3م1 مطا ؟ه وامناعط 
2 ۵۶ ۲104و د< فه 106۳63ودمی صفوتا وتف قمع 12000 متفدا۳ . هیاه‌متانادناوک 
-۳ع۲ ه اجه اصفمهد مما وصعتدوت1 میاه احطا مات ماصحمطو: فا زا جح 
۰ 12000 ۵ 4منبمج متط) ما مطمامه فدلنطاه معه تداده 

لوهمج وصمتتقدا ما دا موه مدتصممه اجوتدووه مدا رواد چننه اش 
۲ فاد وا 0۳۵ عصتدها ما فتماند ماو فطا ما صوقجود و #فطفاهجه؟ وا 
0۲6 توا مممنازلمد! ما ۶ رع۳۲۳۵۲۵ م۲۱ ,اجفنده جع طفته مه هدوت اه‌وش 


هط مهد صفط؛ . وود[ گه عماجم مطا گم ماما اممججمم ما۲ ۱۱۵ جم] همه 
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عم فط؟ اه فجو‌اه: وطا ۶ ۵۳۵ع۲۵ وان پرصزیته صون که معطمم۲ من گه وصنوه 
هاعجه۷ت آز ر(فعاج0 هط تانهه:۴ و(مهه‌متونا) بططعووظ فصن فتاه 
9 101 وتا هه فعاهووو ۱ 
ما69 وطا ون که «معنو۲ متا اه مادمه وبا طاع‌جع[ ناج وقعممم فصه رانهاهت دز 
8 قعه0 صمتتمادنط عع0۳۵ ۹ ۱ 
لحآمعره وه تا فاصوه تحمتاتاه. ما وله پرمتاجوه وبا ۶امعصنط اصمادمی 
امد متا معزفدو1۲ ۵۶ ولجموح مط اه فصهماوده مه فتمصصفه ون ما وووهوواهد 
تام تمطا ودتاطعطامته2. مه مصعد فطا ممتامعه جع امد وفوق وواملمعم اما 
قاط مناد مد وا ماب فط) ع تنل عه متعتوظ صذ قامم ون ۵۴ وتا وطا اه 
220 انامه فطل هذ صمماط ((۵؟ جذ قو جتابلعجطاحمز اه همتع‌ناه: مطا ربماون 
فص وصمتدماوزط ععطاه طاذه احطا اممتح و ود رصفی] ه حمتع‌ناه: اجمه‌تخوه مطا وچ 
هون متا و اه 0فطمتنن ما مطوااصيم2 اقطا 0متولنفدمه ون فتفطام‌موماام 
۶ جمت‌ذلهد مطا اتامیاد عازده ومامةمرملا توتقاحط ۱ ,رتمفعنط وه مور وطا 
وا طااه قعمد ادا حاجوبق. ماع( ما نزو دمتاهچناجمی امتاجددر ده فعط مرجو:[ 

0 


۵ معمطا 0صد ورلا.ظ 660 میاه بعاد آدهمتالجتا وح عجمم؟ مطاه معمط 
وعمیاا جمبه ده رولامداه فطا صعطا خوتانوه فععوو 0۵0عوط و و ماع ده ميلدهه 
16۴ 2 10۳۵ قصمه فصو معط ممتقعتادمه رتعاماومص نون فطاثاً رملا 
هدز و)ومم ۵ اححفط و معط باعل لمصمناتهدا فد جوبی صفطا تفوو۱ فقو 
اوه «ولاه صحه فاصفتتداه قدفط اه مجمد ۲۵ مقومتاء‌عوهه متا ۵۶ انموووو 
امصججه ۵۱0 «ع۲وجمط فممتنکها افطا ود جموومم و متفلعو۳ فطا ]فتاه 
۱ 


ووه فاد هاحامه‌طاوعمر فمولاه) ‏ واناودامتم متا ۵۶ المع طا فتاعع ل 
و حامتیاه تمحاجصمعون ۶و اوه من وا مور صفوتما .افو وا 
۲ج 0فحظ باون هو رطابنط عنط اه ماوق فطل وا ما معملزوومي  .‏ 896 عوها 
هه واام؛ رحماحنظ ,مصم هذ ,ظی دوهی قتنطا وطا هد زا عع0۷ عمط 
عطانلاً اه مزونه وا رتعتتط) ماه اجه افیظ وطا گه فصو مطا باه اعطا 
۶ ده وطا طهدهطا فصمل ماصط عنعظ حصمع ‏ گممب3هاصد معم. رمعطوئا) 
امه ووهمتط المتامهجه قجه ادا متام وه 8عوروه از قعماً له لد وتجععون 
-جاعته‌طا_ روما ۲دل-10 متنرظ صحهمظ مطا اه همتعژاه: تایه ود مصدهوط 
حامنطاه مملیرهما وا اه منود فص وج رمع صد چالمتمعرو 4نه ممرم ناه 
وتیاا عمط . «اقوهه صعتجهت فد مظعا حعداا]1 اه ججمجمط ما خاتجتا مرو 
۲«م احمامطه ما اه موه و‌طنوعدم مطا ما ج‌هنهه) تعناصممعن زه طا2 ما فصتع 
جاشا وطا ۵۶ بزدل مطا وتا ما ۵۵ععلنقصمت فد (مناجمهعن ص22 پرغنه ماه دز 
ودجه ل که جماي ناه وا معوآع تاو دم[ تعاط مادام‌انا آه آعودش فطا رصق فطا ه 
,۷۵۲۵ 1 طذ قه رهه‌صمااتمنانا اه زد ود لجد ردان اه 8معره فطا 0عاصدآمرورداه 
ور ۵۴ مافه عیا فد تعامرملگه عوه رفتتاانلد ه طاتانا مدا اه ماج تممنع‌دصا وطا 
مطا ۵۶ طاومهه مدا ۵ وود امد و وتماواط وقا تفه ما ز قتوول ۵ طاعاط 
وجمایرنای: زه مهاهانا فن1... ا0ونوطا فاحل فا فقع1 حامدا صراس فتوو ل ۵۶ طارزط 
مقذنا معا صاوایاه‌زم د وجفدد وامووهاح 
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647-5 (ومهتممط۳) تاتمتح؟ ومد ردواهتهبمد زادونه فده ۲۵و۵۳ 
۵ ۷۵۵۱ فط امجده هه ب.0.ظ 025-585 (ممتمععون0) ودانامدد۷ 1 هه 
عتطا (موحصف. اجمعمدم) مصفاداه‌ظ ۵۶ تعط) ق8صد وعععه تتعا 4عتمتاههه 
حصا گه ملمطج مطا خوممط موجه تایعجم۳ موجه واه ده اعوتو 
قعی طمبنونآا ومتاها ود متطاوجعوظ صد رتهجوم ونط فقو وژه‌اوتجه۲رره 
۶ تاره فده وطا دوه فاط جفلنه حادم تفع قحه روتد روف 4عداونت‌وتته۲ 
عصنقماه‌دا «مولظ وزمش اه صمنادمم موتما وه لاه دیما وجوزد روم فا 
-۳۵۲۱0 وا ۲۵۴ قصجمتي فط؛ همعمدرمتم وط طانعا 1 عامعه‌وومن) جد ماصهت۳ش 
جو۳۵؟ مصمه ما توطاافت۱ وتادافه‌طادند2 جوا ,عمتتونا هو مون) ۶و اممت‌ودهه 
و 4عآند چاججمع فطا ما 4معتم(عن فتعط تفه تج صمگ بم. عوزتماجدعش۸ 

لو ۱ 


وصاع جوئقه1 1صمممه قطا اه فصجد فطل فدطا ع‌متوعور دصر منامد و وب 
تام غامد 80 ۲۵ طوتمتا؟ عصود حماتتافهمتو د ود (جمباتمویطظ) وتو 
فا طز «آمممتورمی ما ۲۵۲۵۲۲۵۵ وا اور مقدطنعل6 فطا جرد تاعوجمرظ ۵۲3 فا طاا۲ 
۵ ود فد وج کر رو۲مواه ۲۵ ۲۵۶۵۲۳۲۵۵ ,18 احامجه لا ,عاعوجظ وا ۵۴ ۲6۱ 
و9۵۳6 و 4صه فصن لو متو رقدتحظ متعطمبو رتتامعب فد رتاتوت فد اطفو لا 
ححصدد و ۵۶ و تمازنره مج وضا اه وجه اجعدم‌وود مافوبش وطا دز 23 
وود و همتتوح ماه مدا ۶ه لعطا اجتعع۲ اجوتع ۵۲ «مانمهه و وا ب. ,عمامط 
محصم0 فطو رته۲عجم اصوحصعا! نو ومناً مصماو و عمط تمطاه مذلود و 
خانجمجوه مگ وق موصه بلناتومم ادا موم وب عمونع مطهلاموا تداو‌ناوو 
,0 ون دنه وممتامژمعصا تمآلهدتت_رععه ال مطا عه تهتنممه مطز رجم‌عصما 
ناد فده منوت وط 10 نم دموا ده عهظ1 
وی که وجوتام‌خمعد عمجت فطا عم عععاه. وااعمل‌صهوه ور 16 
فا ,لته طاً صماامممتمم2 مع. فموپهوبود مدمط بعطا وحوامموودمژ۸ 
وعلهو لا مط1 ودماعنط فنط ۵۶ مصبلم۲ تفع مطا طذ عامق۳۵ظ معامطهه قهد صمتمماوتط 
ختاحاوت‌طنمیوم اه طایتها فطء ۵۶ ملع عط) عمممام 204 وعوم اد معوزمدع۲۳ وطا وود 
وطا 0۶ ,1,4 539 ماج فد فوبتع 3جه ادچدبجوقا و ما و‌دذلتمومه .۲.0 299 ود 
و وون) منت ما تقو نو وحلا فد اما ,۲683986 قاتا اه مماجع آطممدم 
فا من عم ممدمع ‏ ۳۵ تمتومد.. فطل ,عصمعط فا 8وصهموه ‏ اممر0 
۲ و8 ده ما وصمه ۷۵ مححافتطدة‌مظ فطا ود وعمل مو .1.0 ۵60 وبول 
مطا دا ععجءازه م1 ۰ ۷۱۵۱ اه ۲تنامروم‌ممه. و عتعوت ۵۲ وتمتعنط وطا 
تاعصتفعه حمنامعژده ده ما ده فصتقدهه فاجعوه لجمزتم‌امط مووطا اصوده معطامي 
ما معمع۳۱۵ه و۲ثاتدمج مد وتمنا وب مق ,وتموطا مداد فطا ام ومصماموممه وا 
9 2 وط م40توجمه ما واعط ۳۵ زآژدوممهومد رصباحاوهطاجنم2 اه ویو وطا 6 
وا مقتااه0هتم1 ۵ معجملژه مدا فد همع خی تنم .عصفط چم و م‌ووقزم 
جنا اه ممومعسمتدامدم؟ فصو وصوتء‌ماعنط عاومی مطا و مزومنلمج موم 
484 طا هط ووس ول .و ام‌نممه اصمطه عمتاحض‌مکصا ود خصوووجم 
/ 2 ۶ ملمه اجصمننذمیا مت تعااه عدوور 99 وذ فوطا 
حصبط و لدم 0وبنا فمام0مع1 1۶ ,وژعرع۳ تام‌نمعط۱ 0عااه۵۲:) فعط فظ وآتاهتامزم 
قطن 60جوناجمه ف۲عط 0و وط باجمل اممطاز موه اه تج جعااه جع مرن 


عدنع‌دماعن موه ححمصمکط ۵۶ حمنا عطا. فتوهنمصمی قلعگعم تموممتم۳ معو0 فطل ۱ 
۲۱068 تداهش رن ممل اعمامه ماد مه 


۳۳ 


۳۴ 


19 شاه 2۸۵1۳۲ 


قاتصهنا مب متا تقد مامظ اه بوطرم وذ 1 .عاممجگ ود هه معطام وبا 
«عمعط صحهوفانمه معتمو و1 « ۶ه اند عمط رروماطمم نج گه صلوود مطا ۵ 
قاجا .فاداودطا عم اه ملته وط ۵ ملد ۷۵۵ ردتشزه:۲ اه مود فطا وه 
و۲8تاوتطا وم مه رزصوز۳] ۵ هه طلاه؟ ما غواجمممد نهز امد فعط رتنصه؟ 
0 .وتوجوزان] قح مها متلمهه ما فوممظ مدمه تمطاومظ ‏ وطه قهه 
۶ ماع فا الا طلع1۳ برد ۵ ]۵ 1۶ : ومد مدا و12 هندم رک عهفد۳ 
وا ار 
زام۵۵۷! مدا ما مت عمعقه اتفطاه مصعصم‌طه۷ حفطا بقفقر۳۳ مصه]اآمم 
"رفظ تمغامیاه ااحطه عفن وصذج مک لا مطا و ومجدع وط) 0هو ومداظ 

ود ظ و فو ده قمحا ففتاادگ ما صم؟ فتجموورد ود 16 
رک1 ۶۵۱۱۵۷ وع۲د1 ج ۲۵0مانوع فوو نمد فعط 8جه دمتععاه عنطا ۵۶ اصوصوه‌هه‌صنهه 
رهتاطعممافه:۳ ووفوادفت06 ۵۶ مورا فطغ آه همه وتا مه فعطا ۵ده 
مذتدج‌صمه_ م1 بتوصوه. مت عون متام ممصمل‌نملا هه موه افو ردوردصول 
دوجو ما معا یه تقو لافطه ۲۵ ,عومتمهته وتو ومتصفده عنط طمو 
-تافن دا هت اهنا ففطاع قطا هه قصعمووه مانو ۲ولهجم ة 1 تواوم 
۵0 ۲024 ههد فا مه ما فاوممج ع ما معمعووهه عاط دام وه عط 
بععداانج ده مماعودادمد مج طونلا هفصموه ‏ امر اوه عم صمتاههااذانه 
عورش مد موم۲ن! متمطا ۵ اعوم و وتو مناد عتفععه 8صه مهو 
ماطامع‌تودمن ومع اه ومع هه وا 0وبمتلهها محفطا اصفصوه ممم‌زاو۲ 
0لااو تم ,فعمقاتمجو له مناد «قمماط. ما ماه فد فهصهاءوم‌مها 
دامع مناعنه فه ‏ عقدعا فط اوه 0و روط و/ذا آمتماووم 0صو آممداامهاوه 
از امدوادمه ولا آه وعججمعط رحاوتم۳ افو ۵ ممتتوع مع:ما د قاطا ومع 
مابتاهعنآزبات گه تجمع وط) فلوجها واجده دناد عامما رفتجها وا 2۵0 من ععظ 
خمندجه ۵ مفخطاه0 فا حا تهتجووی مجه. ومتامعمه. آداهنججه ع اه ماود 10 
هه ۱ 
۶ حمناده‌ه من مد فبجوش عقطاعل0 فطا 0۲ فاحل وطاق دق مه زداهتهتاا و۵ 
۵ وت واطاوده ما مامط ۵۲ مععام ملوماه 2 ۵صعم] وط مق امد و1 ۲۵2۲۵ متعت10 
گه فو‌دنازد۳ مطا اه اه مه مصمتام‌جهمع متلمع مصمع ده ففندمفتا جون فقوط 
وجعط ۳۵ اامهاهجممن رفن تمممود فمط صمتاجمم العصه د ده روت)‌داهه‌طاهعم2 
۱۳۵ واها۵۲اوصد عمق‌صماه ما هه راصه اجهصاعهز جوم مقعط وا 

وود 4جه منك مط؛ عق ما 0۲۵۲احدا عاوژتمامه مه معط ۴۳۵ فعطاه0 محغ م1 

0 صمد! عدتیووط ختفتعط اه مادنا 004نمموع ما۲ رتمهتمدا! 
۲ ۰ ۳ 
له ۵ اهوووی صا وففتاه0 وتا و معصماژه فتا1. تا 28و و ون پنوونووژ 
ود 0صممط وه وود ۲ازتفووعومد رماون ماطن ۶ه فاجو۳ه وتا وج متمیه فده 
مود ده ما وه واه 3هه عممانلها متاا ‏ بزنا نع موق 8 صهط) عا0 
۳ ۲ ۳۵60۸100۵60 
ومومط هتتادت‌طامه رفدطدا0 فطه ما بوانه‌ونامه ات یوونتووی موه 
لاه0 ۳۵۵ روصت اوه هه بجعت و توا ورتم 2۵0 

۵ ۳۱۵ رجصا اما فا م4 فجعط تتعط وا باصممهاتملجعع: فطل فطوط 
۶ عاوزج مط؛ مت فاججعدعم عمج فط فوت قاتا هها موه معط معتافعاه 
لوا عطا حعط وا ,ع۲ملنود 016مصمه فا ۵۲ رصصو‌بو؟ مطا 3صو عودالنم 
جرطذاعظ ود لصو بل.ظ ۵۵0 ها توا حفوها همعط مه م۲اداوتدنهعو2 واهاه مدونا 
۶۴ ۱۷۲۵ ]0 «بوووم‌جوادمت وبا زازتجعه‌مود مو۳ عط ور0.ظ 583 وا 0و8 
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زجواداد۳ فطغ ه) ع‌ون2۵۵0۳ رتاعدتش ۴ ومع مط) و هدع همصههنتم ,۲۵ جح 
: وخاطفهطمع2 اه طزفجمه مرا مه 0مدمناههه و قحه رصمتوحهاه ۵ ۲۵۲۶ 
وجرمهتهاهط 


سس 


۱۹ ٩ آاعع۳‎ 


هه ,انامه طاعتعی 

فطا ۸د۳ 901 وطحصهنکند مزونه مد وا عناعمعصونل تلا 
ومد ادهش ویلا ما وصال۳همعه واطفدطامعو2 ۵۴ طاند] وطذ اموعمه ما ۲۳۲205 
,08( وی 

میا فعطا 3هاهاه معط ۳۵ فادندامهجدهظ ۵ وه0ه۳ مج ها عص۵۲۵۳۲ظ 
,صماخم هه جحودهاهداه‌معلظ اه ززنمدد) مد ۵ وصنعدهامط فد ععط ملامه تعطاع؟ 
ههام8 وه داوم مدا فد هم‌عمادطههدظ رفطهنله۱ فا ما عهن00۲عظ 
محوطمع فطل ۲۵۵۵۲08 (۵وعدلا محصاطوه‌طتصم اه «منفووده اففمناً طاصته من 
1۱ بلسپووماان] وه حططفه‌طاویم ۵۶ وه( 
,ت81 9 ردل‌عطانش 8 ق۳۰۲0 ۰ افش .6 راقطه هع۷ .5 رطهدتعل .4 رژنش .3 
,فحطاعحدظ ,14 ,مهد 13 فده ,2 ,11011950 .11 ,تاعندا۲ا۳ ,10 
اعدا دنت رااممعه ممنلاها زع‌ماده‌دوع ونط ,(هداداهه‌طادعمت فاحاعهعته2 ,15 
ومصووو مب وز مموه۳ه 1 فطا اه همتاحممده مطا دنز حطعنطهةموظ1 مب صا ۵۱۲۵۲ 
وطا ماود تجداطوط فطا مج ۲معتعدا عداانه میا هذ معصعفاه فطا ما مع8 
,امه ده ماوظ 


و مامتطمه۳ه۳0 والعی عتاطههطامم2 رمجوناه قمتهوداه ووعط ۲۵ بش 
اقط) حدم ۸ متاطهه‌طاعتم2 اه متماطاممول ما ۵۶ اع700۵۵6 
و مما معمنطوهع0 ععطاه فحط فط فعطا اصه‌توروره و از 
عمط صوزوعه فعاممط تبماطوط اجه عامع۸۲ فطا ۵۶ ناوع۲ 
راناعه۷۲ و۳2۳۲ مطغ ها . ,وذطمه‌دندجدت ما ععماداموع حفعط 0ظد قهمو 
و۱۳ فده احعتا ۲ رلمجعد فد فعاطوه‌طامتم2 ۵۶ وجمع موعطا ,98 ۲2۳۵ 
آآوی وعصوزاهوم20۳ فد ما۱ عجعلمه 1 - عتط/نطه:1] فحه رفظ 
مطا فقو فد * «مطمطم0مدو: 1 مضه ۲مصلداه۲ ۲ رتماعو وفع ۳ صفطا 
عطا ,حتف اه عاصعاجعمععة مط وط ما فم۲ همعط صتفاه فتطنم تعتجهول 
وقمدام2۸ مط لو اعطا قنجه وا نز بمما صطعطوحوظ مظا ود ومع رفعووکا اه توطاهته 
قو ۳۵۵ فداج۳۵ مدا 0 دهد ندهقاه فط) رهتفمه جوز م۳ 060جع0عم وتو 
-۱۳۲۵ فحطا 3عنماه ۲فنابه؟ فا ۲6 (0عطاما صفه‌داملا مطه) معصهم‌طنش فوعق عطا 
-4مطف دا هه ووفتفزهنآنهآنجود فطغ ۵۶ و۵تجع فده ععل‌جع( فطا قفو بوهلما 
وط اه ولو ماه حول اافطه ۷۴۲۵ ,۲۵۲۲۱۵۲۵ فطا ۵۲ تملموما من رتفطمده 
«امنهمه گم دمووماه عمط مط اه همتغعکههه] مطا ماوطااو مدا ماو 
معط ۵۲ جمتادوصه فمطمده معاه ندموا داه و مط1 . رعجمه ووعطا معط ما 
فعقولا ج1 ماونطامیت عمط لصو نامع فقو 129 عصمع ور ومدم‌نوه 
اه ماناعنه0 وط عفد عمط زا صمتزدعصه امد ععم عتاطمن‌طامنعش ر51:1۲ 
دول طز212۳۲۱۵۲0 صا موم .بو عنط مه فمعادا فظ همطو مدوم 
معط ملتو‌امزنا ۲۶عاحاوظ ما ود معا و قو رد1۲0 فقو صوجنع و موه «مط 
ها 8وصمزاههصه وه فقصاوع ففمداو حتاطاوه‌طاجتعظ ۵۴ فصونجموصمی وطا اله وزو 


۶ رااه۱2 1۳۵ 
و( 


۳۴۵ 
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۵ ر(۵106۵9() تاعاهود ,0.ظ داجمی طبصوومو مغ صذ الا مومع عامنطه 
ممصع فجمند زوم ود اه صعامز مج همع معقمالاً مب تموعماوت ,فتهمندمامزه 
هتامعظ ها رصع 9۶ خعده مط) دا ۶ 4موزجونته اقوما مغ ود وط مد 10تفطه ووه 
08۲ ۱۵۲۵ ي‌مناونده هن ما فصنم؟ ود صمفع‌منط امه ده رصماهاهه مذ 6۲ 
بوهصوز اصمآه و 
افو م۵نه فنط جه ۲60عطاهع صاطامهطامم2 بدوفماطهة ۷ ۵۴ اجدمه ما خظ 
11۵۵ ۶ چاخمطو! ود ۶و مودمصول معطمتط فنط ومه وراطدود 
اجه وطا 0فز۲تفه م1 بوم‌عماتاه ۷ ۵۶ درمادتصنه مط) مجو م۳ تسا 
قنحا ۵) ۲۵۲628 و ر17 ععح یلق عصعد ح1 ,هاطاهموطمه1۳۳ اه جما 1 
وعماهمزع فحه تنج فد : ۵۳۵8 م۲۵۱۵ ما فا «منوه 
9 .ووماه۲مه ها فص وه صو۲نع صعمتا فقط عوم۲۵ متادادهعدمم۲ اه «ماخاع نامه 
ففعمعط انا ۵ طالجوو فها نفد عقط 0معوو(ه موط معط وهعوا اجواممتمده0 
مدمه هوق رعاعانامن ۲۵0۲ تماحي‌ب و0 دجه ون <,عمفوووومم میاه طنمة موم موه اه 
وج ما فقوت 53 مصعو۲ا ام ففمجماه اجموعق . مجووحصدل ما معدد ده دص 28۲۵ 
فدص فا طزً فعض ععمووه نز معاط ۵۲ عفطومعه منط ۶و ۳۵08 
جع باقن 2۳4 مرمما فحمعوم وتو مصمموملنه واه آعتوبوه بزاآصوومه 
وطا مرعجعوا همه فطا ۵۴ 3 خعدماه م۲ عماته‌طامع عطز ما معلو وعم عوووزطهز۲۷ 
مقافاطه ت۳۵ () سب وووه صوت! گه تهطومیط وطا رعلنتا ‏ فط .]۵ 9۲اع1 
تماطعصول ‏ فاومم‌نعه رحصوالوق ده جودماهتاه‌مم ۶ه صعاه فط ۵۶ جماهع و 
۵ وه ردعنلا 0004 فد ه لفط فط طلذ۲۷ ۱ مدوم ونعمر اه 
معط وفع و۲۵ و۲ 0صاققاهو. وععط ؟ بهلعملا عطق 900 
مولژ اه عومر التوومع بوع ولا .ناه فا ۵۶ عمجولام] فا دحفحدصدل 
و ۵۶ «دناجمه عطا اقاه ردنا هم مطا ۶ه مممعلنهع دا طلاه هه فصهمه 
۵متاصمژ ۵۶ وجمد فطا ۵ وهم فصمهة بظ.. ,تمامصنفطه مسم هو فعمعان ۵[ 
فا والماننههتنا . مصوعط ۵ نادو ما میگ مطعتل عنط صز صنط 8وتصوو‌نههمه 
-2219 رقعتطهاة فا ۵۶ وصه ه 1‏ عتز۳ مگ ود مه و فد افتانط 
ها وفع فننا صمتاجفیه امید ععمل فتاطا رمع فص م۴۲ او فعامود وناطفت 
عمصاداوز ۷ مک معا مطانم] ما ]۵ وتماجمم‌وده 15۵ ۳ : وروه وط ,59,2 و«جوو 
۶ ۲۵توفهاج فا ۲۵ پفعاطعمه‌طامدی ۳ اجه مصمیتم۵ عتاجمد‌اوتو2 اه جمه فطا 0و 
طمذط۳ جهنع(مظ فد1 عنطا ۵۶ کطاونا مط م۵ فدهتجه ما دراد ردل‌عف ع۲احاش 
-ناوص افط فقو داباهم طعممطد. .۰" ,د8هداا وتعحاظ بط اصوو جموط فوطً 
(2ط۳2 هه عاووبق فد ۵۶ ممصو0ن۲ه فطا صمی؟ ررجة دص ۳۵ روصوه قاط همل 
راهناحه۳ظ ود اه جمو تععقاه فطا ,حفتاعمعع! قط خفجصه فط مدا روعتتماحدعصصمه 
3مذصمم‌جممود من ویو واام] قنط غه تعطاموحظ .ما۳ اف فتط بط ولاجهعومرو 
-صذ اقومه علط ]۵ ومع فده و وجه قوب اصه جومماداو ۷ ۵۶ نامع فطل ما مت 
ومیل ,آنصو؟ مصعاام6 مطا اه عدع‌جوصهنهاولا و فصمنممم‌صمه امتاصو2 
وط ۵ هام‌دمصماه‌نملا ‏ ر19بله عصفو۲ ما صاط فومزاجوه حاطودطاورو2 
و۱86 جطاضاهع9ظ جع اند مج منود ودندنمم ملد رولاجه؟ مصوازرگ 
وت و عحصمه مد وا وج ۶۵۲ تاقمصصنه وظط فعتتاد مت صمععمم فطل 0عوذنتم ۳۵۵۵ 
گه دالزه؟ فطا جملاه] ما اقا ماجمعم مفتجررد مه اعوصتات ونط ادمو . العناه 
,اتقو صنل‌جه 1۳ فد چمم 13 6طعولا <.00 ما مزا ها وصنطا افمط قطا 1 رهم22 
حقعوگ ۵۶ ومتتاداه: لهه فصمتصهم‌ممم مط اند قصه فطی‌مه‌صمز۵ته فدهتانه‌د 
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ماما 1 الفده مهد ۲۲ ]مره فطونمط 1 الوطه 8صعا اعطاو ۴1۵ ؛ ووفه 10 
۵ فاججعممم فطل : فص دامع ماه عواداهه هو وعم3مع( معط ۲ ۲۵۴۵۵ 
1 صمه و۲۳۵ طاهه7] دز مه رما ۲۵۶ رعتماند مطا ۲مظ رز قمظ فص ففعهام 
قمو0 ۵۲ وه دا مدع .| جعوئا متمناق ۵0 رفعط؟ معععام تفه فعطا 00 
و ,۵۳0 لصو موم موجه تاذ جع جممج و و 1 ااوو وهت۲ع۳۲۵ اوه 
عتودا ۵0 ,عمط ما دتدامرجمی ده رهم 1 .۲ فجعط فاجو‌صوورون به ممذجمازه] 
۳ همادا و ما امومع 4صمز۳) د قو اعد وه مت مصمه ر3تمطمط [ 0 «ولا 
عنط صا ام معمومين نهد 4 صتععنه عنطا ۵۶ عم مدا فعججععءظ 
عتف د اجه رفمتصمصی دمص حا ۵منعتتج عو فط معجعمعه ب۵ بصع تناو 
دنک مدا رحععاطعگ اه اجومه وطا ما معا عا0ماعط ومماام] جوا و طازه 
وا فتعطا نوم فنا یمصمامتععظ اه ولتمج فط هد لصع مصعی1 تافو اه 
مد دا الم فصد تممماعهه مدا وصتنه۳ه ,منوت 4عاجمتنع)۵ وه 
فط دا عمتا فطا ۵ مصعد فد .صادا بو فا نا همم فطل اه جوز 
تاو فصن عنم 8عممتاممه .ود واه پمجعماطه ۷ وا ععبامءصهوطا معطام6 
1۱9۳108 ۵۶ تعطام مطا اه اعدا حانه مصفد ما ۵ ماه معا و معممههوط 
مایا بجمصممر فصوع فطا فصو موجه ۵ اقا عظ ۵ صعظا عصصععه او اخجهد وه 
انه1107 ج رحمه ه مود فا صموتاً معط بوممد وم قاطا رفعصمد. تفناه زجمه 
0( 
ممکا بععجففاه 11 ۵ مها مزا ۷ (متو۲هه عممجمه موم ۷۵ مم1 ۲ بانط 1[ 
۶ ۲۱۵4عع د عونجه توا اجمععممد 1 خز رقصعط صد وتمميم وطا مهو 
جم) ومفواطء: ۲۷ مهف فتطا روفقما .نا موز 3000 ۵ موووه مونونووی 
ها .فصواجم ما وووهه فده صمص دمم وتو و ما (مما و0 مر و۵ 
مط ۵۶ .0.ظ 884 له فدهمتام‌گمه م۲م‌زمجده موزل ونید .... ۲2۲۰مافاظ ما 
مممطا م1 ,همه صووطا زلاجومید و۲عط . رکدعهاز-املمز7 ۱ 
بعصعاصعتا مدا اامتعموه رعمعل صفاع صعبش اه موه آعم امه روده‌تارژرممدز 
موجه مت دم طهعا دوگ فده ق1ذ صوطا دمص ,4هممناموه جمعط هو 
حعمانمد ها مق مصعه فطل عذ رفاه‌نلعادمزره ‏ آه عذ وطا ما عهز۲0هممو 
متامصجحدطهطق6 مط) ها موصعم حتاف اعدم‌ناوه ۲۲۵ اجوو هه 
4و جمممانه؟ ۷ مجه احط) مع۲(معصمطا معطلع0 وه 5۳0 اومآزموه رزجموام و نز 
فمز۲ه۲ راننتوناجه مامجعد اه عوصثا ۳۳۵ . ,صع گو ملزو و هم صاملع‌برزیز 
11 م1۳ ...سود اه فاتننافاهه فا جه. فصم‌و‌مزط القصه هد ومیازی جمخمم1 
8۵ ۶ ۲۵۲ و۲ماهعمنه متم امط توص ۳۵ رجطامز1۳ اه فهتعظ ه دجمئام‌ترمووز 
فجن آده‌تهماحهدعع ۵ و۲۳ مسق اه اتمه متا مد فممدتنم مه ۵ملور مووته 
ناه 4صته] صمعط ۲۵عطا حامذظ۳ مدمامزدهوصز فا فا کف0۳۵ فتاه مرول ون 0م۵تموود 
هه ما1 اعطو هم 4صه بوتمعموود فطا ۵ وعسدد متا وصازنع ردماودظ 
دقع وصنعا عماععمده ما اه فطهه اجمتاه جصمتامخمعت صماوزوظ ما ود 
فا طذ صم0عها تفت ۵ اممدره . مافط . فعطه فنفه ‏ فطا جوی. د 
.۰ و1۵ ۵۶ اطع (ه۲ع۲مو وتا که همنامه‌دهه) مطا ما عمزرج قمامنیی طاومه 
اتاهمج و ۵۲ رازه۳۳2 وطا ۵۶ قمع ,۲۵۲۵و صقن اه وم مس و۲ 
۵۵ ,۳۵1۵ 0۲۵ ۲تعط) ع‌متدءاادماهه 1 عنماً عط 2لووچ قوذاهههن0۳ روز زووظ 
ومش ما مطا ۵۶ مهدم4جمرصا عطا ۵۶ جهتاده‌صه دق ۰9 008ذایزژههوصا ماوق وز 
۲مصتص مصمه ۵ فوحجوم وط مدا اد 86 ,002026006 ط1 ۲۵۲ عفن «توطغ درو 
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حممو:مط ۶ 0۵۲۱۵۵ ۳۵ مدا اه (جماع) عمجءو۲مع وطا چزم۵۲ه ما مق زاو اه 
-۳۳۵ وان ما چماط ۵۶ جمتاهاآمروو وتا وع۲اي ددع2 ملاط ۲۲ ,موجه ۵3ه 
0۰و منط ونط ۵۶ آیاتومه مدا وه حعاادظ مدم‌زسه دماناله قعد دمومنامز۲ «ملمما 
قصصود فا مصمذاصمر ز(هع۱۵۲ وجزید( غعطا وذ همامه مرا مغ اصتمج. حهداخممری 
6 80 فط روجفعناوز ۷ ۶ فد م۵ 105و( وومااه] قده ومادهوهه عنط ۴ه 
سقصعف اف ۵۶ جمه فطا رحمذم‌طعنتان ۵۶ جمه قطا ,قصصومتفخنش ۵۶ مه مطا رصعطويظ 
ما مدزلممعه عمط ,زامهمع0 صونطورظ مدا که معا متا مفممطه : دود 
۱ ح ۵00 عاوه هر مط) دز صو۲اع و رحتتعوظ صا ماو ما0 
قه .ماه حامصدصطفطق فط) 8جد خممنت(اق محطفعصعتا ۵ مفعدمو فصا عذ قصد 
هه) اون نف وحوعتامل تقظ وجمحومط ک 1621 ,معط نع ,عمط مت وووزامع 
رطفتاه‌ش ۵ مومع فا فد عح‌مماداه ۷ فعمنامنموهز عطا و اعطا فصعمه و۲ 
وا مد همففادهز۷ مرحفتطومامنوم. ۶و حمتجم. آعممتانکهنا . فطل وعمتودابه 
191۳ مت ,(۵ماامه لادون‌ومووانه مه حمفععطمص. جم) موفف تدم اه دوه 
۴اه ووه واجماممه تا بط فصو فطعولا معوتصع2 فنا مه حووطط افو 
همجمج هماموز مطا عم جمتام‌تیمععل 0ملنعامه و ما ,ماطعع! فعه3اه مطه 
صعاصه:1 وج ۵ فامگاه مدا امه فصمعتمووظ مط) که ماو عطا مه ۲۵۵۳۵ اجه 
ماه اقلا اه ادوتتجج وا همع۲ . .صوطا دم موجه عطز افمع و وا بادامهگظ 
تام چامنواجهه دز دماحدتطاعیم2 ۵۶ ممعلوم مط فقطا تدم قعمووطا قصاومه از 
وج اومممه ما۳ فافتآماههنده فطا مه فصو . عم مطه عطاعدنا ۶ه ۲وداد؟ مطا 
0 معود! متا وود امد معدمتا نود عطا ها دطاعتاع عم ما نع ماعل عماوز 
معا جوا حا ع‌داجهمک . ,صموعوم مصحه وط 0صد مضه فد امصصعی عمهمماطمز۲ 
هیا عمج غود م8 تعکما هم فعماههم تعدو۳ فا جوبه رفگههعسر تعمتجماهاط 
الما دوم عتعط) حا ما حامه‌طنه:ع ما 0مصهآمعه ماع ۳ماعاً 
ما[هطعظ رحصهماهطاحوظ ,۲موتم0 نا فتوذآمادمتن به ووهتم مطامظ 
جامادلدنن؟ فا م) عماج حعاحاوه‌طاصوژ که ماد وطا عععام وتان لصد عفتههانه 
۵ ۶ه امه فتالا اعطا عزده حعصهمامطاعظ . .امعویه. صعلقهقا وطا .]۵ 
.وه ده مصمادهه هد 1 همزتامده207 مداد موه دحمممهمه جدنده‌موعهطمظ 
امه ما جدتقهل۱ ع ورلا.ظ نادمه طا8 فط) اه صمایام معط ماد چعفگ ده م1 
موه ما کیان ۴ممعحج و ما یناه ۵صه رحطوق‌عهاا ۵۶ فد فط ود «جوجا وه 
مزا اعطا قد جهن احمصصمه مه رد0‌عقلا ربعته لت ما ومع عصاداوه‌طیه 2 
وه مط؛ عمد ماما مه ۷۵ مدع . .قصمه مممژه‌نمفته جع فقو فلفه3 تم ما 
۳۱۵۵۲۵۶ ,افمها ۲۵۳۶ وطا مات عصاجمه 96۲ فوطه فا واطمه همه اه 
ماع دا تاعا جه ۵ مععطاه6 مطا ۵۶ وعودع‌صها فطط که باند‌ونناجه مطا ]۵ ۷1۵۲ 1 
موه طهتاص امه وا عاطفهدانصمر2 اه مادک فطط ۲احاتمعوط . ,طممط عه‌او؟ (اناو 
رقت 1۵ 4۵ ]۵ هه (جموتع۴ فطا) متا دوه فصورنگ وط مدا مصلا مطا و۲۳۵ 
۵ 0۳۵۵4 4عط هه 4عازنه ا۲۵ ۲۵۵ باده ۷۲ فتاا آن وصعادم:1 0مع مصع8 1 وطا ری 
اه زااجمتامهنی جمتاهعدازواه جه دمنع‌اله ما مه 3صد دص جصمت بامهمرصمم 
الفطه ۴۵ ممفه‌طاه) هط وا ]لععصنط ده ول 0۲ و۵۲0 فطل و۲۳۲ 
مناد واعتته‌امه . مطوع ‏ مه و۳ جوز وف و 1۵ج عاراون‌طو و2 
عیطمهطاعنمر._ عفط؛ ۲۰۵زمعتمج عحا جع و امعذ مان عاا . .تست معط و1 
ما امه وط) هه؟ ووهاع: بداي‌دمة ات بجعت آه اممه عطع وج وججمی غمم ل 
۰ جع 1 فع‌صعاه 46 عجمه ۷ ۳0] جممده مه دی عاظ۲ .. .3صوا جوا اه نود میاه 
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وط) ۲۵۲متاه ۶تم ده رجمعمدل رفعه ۲۷ فعذا داهناماههنه فت‌مصصه؟ )9 2۲0۲۲ 
۳910 
ماه ,معط وط که وه ومئمه‌آمدمم د رعج۳۵ وتا ۶ه ۷۲1۵۲ وط) 10 
: ماو فطاجد فط م۵ فتجووروه مومع اافه فنط ص. وج و و روز ۷ 
عصعد رفدااد0 وطو طا عاطفه‌دامده ۵ وقتم۳ مدا دوه وت که جمعم عم 
عجعط اوه رعطاد6 ماه مامردطه ماطا اما 0۲و ما رق. عصاداهنطاهعد 2 
۶ 294 فوه دوش اه 2۵3 وطا نافوط ععابتد۳ دههط ۲ تب 
-0۵ 50 5 وا معط 
ومومناهط فد معجععمعط ماع ۵۳۳۵۵ فد بلج تمه وا عون عون 
۶ توطاه؟ مط مفصادامه0) موجه حادافتطاصنو2 مععجداه مععطا ۵۶ وصدهه دا فد 
عصعط وطا عم صفط ۵۶ مصومتطا قصو مه ما ففمره ما فمترو1 
مونهدمجمه ها رلاصما حعتصمهصمش وطا فعفام 0صو رصعنیهاظ فا مامصته6 
وطمتامععه1 دتنوزهظ فطا هذ فعطا مدا واندو وا از ما . .نویه موجه 2۵99۲ 
وقمم‌مصه0 ۶ه طادمه مطا ۵۶ طا9 فطا جه ححتعه20 فطنا فاحمصجد6) * ورده دیدن 
اه مود عداغ ود حتعوط ۵ فعمعتطا فطه عفن (,0.ظ 5292 موه 2۵0) 
۲ رگ اد عهوونصون ۵۲ «فطامره فطا هه عوون) اه جمه ما رمتلمصق) عنتدظ 
طا29) طوتقمتهعدظ ه طاجمد فطا ۵۶ ط10 عطا صه علتع «تدحاق ۵۲ معط فطا 
لاو ۲۲۵ *.وتموملام] فانا ۵۶ جع و طازه صاط اقا رن 522 تعباصمامرءظ۸ 
هدصهاو فاد ما ۲۵]۵۲۲۵0 وووطه حصعول فطا اه حعحصماه وا 6۴تدجمع بو 
حاو۲صد اطوعقامممی ضه 0نعع۱ مصمح؟ ما معطاع0 وا آه «عم‌دطاه ۵ صا فتتمعم 
200و مدا ع‌مندمتوهط فا 1 ,حتمدهطا شعوته و۳۵۴۵ ۲۵۲۵ ما ۵۶ وفننده‌فنا ۷۵۵ 
۶ واوژوته مدا ,حدحجدول ما رفتاطعه ادهش اه تمادام‌مول فظا رفاهاطمه تووظ اه 
حاازه ۲0۳ عجتبو وصنداد عوه عاحنجدججه تفه .ما ۲۵۲۵۲۲۵۵ مدز ,مععنطعدن توظ 
وعلفه ام بحاطعمطاعوجم2 0(توطه رحفط) چظ۷۲ . .صعیا ۵ «۵تمم صز وطو مصحموط 
قح موه اهگتعومن هجو افمتع فنجا ۵ فع‌دمه من ها «مئاصعصه فقمم( مطلا 
۶ مومع جع امتممه مفع۳ ۲۵ موحوعادوط عمطند؟ عنط ما اجه تمامد 
جحافتهظ ند صمنامآرهو۱ طده ظا ووختعن1 ...۶ صمع فقط ۵۶ گاعطوه چم ففصمم و 
وومتاصه‌حه هط مع صتط فصمزا‌جوهد بط عرصتط و وم «مطد! عنط ووو 200 خمظ فومق 
وود حرمتام ]تفص فد ,فممه۳۵۲ فامتنود ۵ ورمم‌ومع فطا ]۵ ومسوه وط 


(صجع:00) صفطند۲ ۵و (ددعهتمطک) عوفاحو؟ هروه و‌صزظ فطل وحزجور » 

آه و۲مجماای ما فو۲(فعصمطا 2۲60(عع0 معط فصو فص و م۲۵۲0 عط 
میا موفعاه ۷ <مطاد] وید ادمنمود 2۵۳۵۱۱2۵ فعط وبفط) واممعج منز حامزاجوو ور 
ما مسا 0عجنوموع معط افطا وه فا طاژه جمروفاداهز۲ ,وجصاحوظ و دمطا قوب 
ومع ده طفتاموتا هدوز ۷ مه دمجط هفاتفظ سا چاه و ما عم جهن بط 
«رمعاطمز ۷ مهو جتوطاش ط ۲۵۵تععل عق .صطاظ ۵ععاعط ودک عتوطق علااوط 
مم تاه ۲ تااق هوجو ۲۷ طاجمصهد ۶و چم 2220 فطل صه فامام: فطل 3ماعوه 
حبه اطامع 1 * --: وزوو وتتتدن ودهتامراجهدم فتبا؛ گه ۵صع ‏ لابق ۴,0۲۳ 291 
مجحاحوظ مز فصعطام ناو ند هه عوفمااهز۲ اعط ‏ ها نفظ و روجو 
طادهصه عظ) ۵۲ 7«د80 ۶ 4۲9 صه باباع 100 9 ۰۵۱۱۵ ومع و ر(صعععهمطظ) 
ویو وامتاه: فطا .۵۲ معع:0؟ فطل قصه (0,ظ 520 نابور قتق) ددم 
۲ هه 30۲هنه مه حوفمهه‌داک ۵ فتداوه۳و ودتا دندعه مموه قجه ۳۵۵۱۵۵ 
م10 ۵ وه 0عوع22 ناوج ما فهنتون1 ه «عطاه دا عمومانایز ۷ ,دموم ود جعه ور و۸ 


۳۴۹ 


۳۵۰ 
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۵ صواجعه رهم0۳ مدا ما نادمه رددوذتاهممزو2 دا ۵۲ مصمتازلجصا مط۳ 
۵ 0۳۵۵۲8 ۵ رکلا ما جفمه اداعتمودم رد رود احاعتطلعنم2 وا ماو 
1 ماد ۱ 

۱ ما فه ماطوده امذطا۳ هداما موروی2 وا ووباچ 
مو طز نع مه ماج فطا صفد) مصتا ماوصع۳ مجمص طامجص و ما . ٩۳۸0۱-‏ تفاناده 
۱۲۵ ۱۳۵1404 صوتتافوهته2 ۵۱0 مععط1... باهمتان8و بعتولا 
0 ,ادا( فطع رعومعمه فط معطهتطمكعوظ فطا مطناً مدوم تجعاداوط نا 
وط ممما ۵۳ هفععطا ول واه پلعنمتطممتلا ود رطمصهو دوز ملظ 
دموا و۲(ع۲0ظ عتوع۲ اععماعه دا مان حماع عادامه‌داععم2 ]۵ ماع 
و ۳۵۵۲۷۶ 300 باه عاطافه‌دنمم که فمجومموچه قطا ۶ ماج فا فاعم 
مج ماما عتعع 256 اهعاع فنطا مممنادهه صطفنطمهحوظ مد ,ولماش 
خجهتنظ اه موش اه ففحعط متا ند افمدو مواده‌صصطوش وتو ه ااد] 
ی ۱۹ 
۴ موه وا صممواود درجم 258 ۶ه تدعواجا حه ماع ۲" 00۱4 آه بملعهو » 
ما عصتل۳مععظ ,۲وصمعواض اه اطوهعلمده مدمادماهة۱ مطا قهه عتاداوه طاودو2 
فمم6 ما مودبت ۵ ۲ودمم‌جمادمه فط۶ مط 9(ه۳۵ فعانره۲ فط رصفطا قفا 
عمط وز «جم(]۷۵ و غعط ۷۲ فعشنو ۶ه تمطفع؟ من وموعماوچل و مه 
,0 660 وتو هط طاً صتهتا. قوف عتاجفدداصعه.. فعطا .مد وجمتاتلوا 
‌جاممه متا اجمناه موه . مدآ متژومر۸ فعطای طمذ۳ ف۵جممعمیمه فاط؟ قصه 
قجه ,۲.0 320 و1 ۲هامز۷ 0۵۳۵جمجهاش زه ماع فطا جهع ردتاداعتطاممم که 

,۲ 304۳ قاتا صا طوتعمژهه فاب ی 0معاتفنامهی عططاوه طامنوم2 


او ۲۵زا مرا رز عاجووم مطا لو ۵۶ اصتهمععه 4عااماعل ع ه۲اع فحونانلهها مدا 
تاهطحوظ ما زره وا صامو۳ه قطو ۵ مهد موه ااعداه ۲۲۲۵ ,واطوهط و27 
جوو؟ ۳۵۲۳۵3 مد 20 ۴ه موه فطا غ۸ ,0.ظ 660 هد دمحا صععط معوط ۵ا 0نعم و 
۱ ودظ دز اهدجروعظ وتا فد صمعهمداه فع هد صوتمات0ههه جم] وان[ 
جموهک میانا رهو(عطوظه خصجهلا اه ختصصبه مط جهن تعنص ۲۱۲ مطصا که زنتمتوزه مط؛ 
جو(وطو8 تاجعملا.. ,حمناداهعمظ معتبلا فده ۵۵۵۱۷۵۵ عط رتعهنگ فاجمملا ده 
عتط ط۲ .عوهت انم اه ممعاح ذماجنمده۲ وه و چمل-ما زا ففسنا اصوزعده م۲ 
.طانع۲ فط ۵۲ جوجمااه] و حععاطع0 عدنظ معه مد عم موز ۵۲] 
واجم-ع۳ظ وه دحا تفن مد فا حموز هوق زاده۲هو ماب طذ منا.ظ 683 
صه و1۵۲ باموان و۳ 0مجعه هعتمعند۲ و اه عقحعط عطا بلج وتاااوظ اد 
حدعز۸ تص مه مطا اه چما متا روعش ۶و ده مطا دا ماو 
اه چا حاطا اعطا حمقدهح مطذ عم) وفماطهت6 خدمنعيه )طاونداعهه عنم اناوممتط 
اه ۲مطاهدط فطا رتم2 حمتع‌نلهد صحصفهچعلمولظ مطز فعاج‌مومد معط «تتاععوظ 
(تمط فجن مدا ععمتهطا اجوناده مطا مععع رصم فقط «عنا‌صوووش هد ممفعاطفه06 
,اتعامل طا ماووهاه غممحع فنطا ۴۵60۳۵۵ طمصعمطدطگ فط1 . ,بعه فا جز فمصدور 
وجوژهد مهد 24 ۱۱۲۵ ماطا 0ماتورعک دوه دام بصمتانقمتا مقطا ما و دن۲نتوظ 
تفع فطا میت وه رزاسعره صعتصعصهنمق. مط و همتاعل‌طجم] وه 
وطا ما 4 هرا آه علققته وط 9اه لععظ وه توح گاتحلت۸ ان جع 1۳۲ 1 
۱ 
هدماع‌ااه< معط اوطا قنعه مرا هد رز چالنجه6) .اه تحت 19۲ متا وصه ط9 وا بهءعاعط 
مممتنمد مد 0ععموصامء ۳۵۲۵ بوعادل حعنعا که قهازم‌تدمهت هط عقط طمزط9 معممط [۲واطادظ 
وا عجملعه لنهمهد ره‌نادانم‌مه زوا که مامت ۲۵۵ معط تعناتمه مود ممسنا فده ودتادنه 


۰ دااصوه حاخق وط4 هذ ذجومم‌وهه دحاحتطعه‌د:ظ مطا؛ ودماموا مقداه منطغ و1 ,اهنوده اواش 
۰ اوه طا9و ما2 وا نو 


ختوه 281۲ 12 
مطل من رحمتاوه0۳]ه1 م۳ ,۲.0 1080 مر ل[وو صتطا ما 2۵00۲8158 
مومت گه وا مه 2۲۵0 موی ویک هم مج هتم دصودهافزا «فتاه 
ویاچ 000 6۳۵ فط۲ ,صمئمنانه جع( و واوزٌ ده 0وو( ۳۵۵۱4 لصده ,۲۵۵6 
0 و۲ ماه وطا ومادا۲ ما «ترعوط وه فصماه فطعموه . ززاه‌هناها1 
«مووهه۲ فطا وو عتاداوتطاع جع وهرانمعوه3 110 (,0, 429-3417) «ویام‌معهلنطاج 
وجه وااماوندم لههده متعاط ه واذمتاج وطا ۰0۴ مهمگ ,طانوگ صدتهدگلاً مدا ۶ه 
فذ 3‏ ماعاط ودهاهن وتدوز 6000 مزا جباطههطاممل فقط ده وفع 
جوزژه1۳ ما متمزهت ۳۳۵۲۵ 0 ناه فاد فطا وععدان و 
ودوه7 6100 ود زوم جتاطوهطنعو2 آه ماع متا اامموهودهه . ز ۲ ۷۵۲ 
هط مناد لهج 6.0 ۵90 مدوتدعها مزا ومدمافاط عامم0 ععطا0 ,ت0.ظ 
۴و ماع موصمه فطا ونع ب.لا.ظ 8 موز صعوط جع مد بطاهتهاد(ظ 
صوامادنط ممع‌افطن ی 
سطامع وولا.ظظ تاه ۲3 فطا و 0فطمتنهم8 متا رفطفههت30 توقعع( ‏ 220 
01 ۶ه بازدرد1۲ (مومتا فطا ما ودتوومآهط وه وواناهدطامته 2‏ 0و۲ع13ه 
0 مظ وو دز طامد۳۵ ,0 2300-2000 هه مء3اهط0 وه قوزه بأعذط۳ 
تمطموما اجه ۲معوه فافع صاطفتطامم2 اعطا وزده ,۰ 204 1 
ما ها 8مطعنیوما متمگمهضا فهه تمطمم‌ممانطن عععی0 مطا مقعتهععطهز! ۶ه 
مطو معا سم هروه ,همتلعطج00 ,0.ظ ۲تطاجمی طایدژه فط ۵۶ 3019زنه 
(.0.ظ 404-5361 ۲ «زطهء۵(ظ طونده‌صعولوق متا ما فاعم 0:2۵ وا ۳۵۵ 
امه اقا فرده وقتدهز لجرووه ۲۵۲ وصنع مطا اه خجهمه مطا ۵6 فعلزدع: اجه 
8 ابا 8صه مدآ( عون جوز رهش و ۵۶ عماجم وطا مد اجه 
ادن رووم وتا طمنط۳ ده ور اصمطه للم ده روتهوتصه8 جععه مب 
فط . عتاطمه‌طامنمل عع۳ فدهود معوجاه معتباهوظ1 که ي‌هنک میا اعدندود 160 فط 
متا فحطا عقعمممد ,۸,۲ 526-582) فعاطاموگ صدتتماعتطا فصو غعمم دنا 
عماه رگا 121 اه مها مطا صذ 0عحمزتهمق عاطفهطاه مت اقطا برهع فصعنصه:1 
فتتحوظ له تمطنوا وطا رقتهه‌هر وط مممعفاهرکظ طوذباه جعبوجوط 8عاهاه اوه وا 6 
صواحمافنط حدحصم مطا وبوتالمیجدلا فومهتصصق . رصو‌زم وه موجه ومع 0۲ 
۵مولندمه ممنطامع۸ فطذا معط رصف طد 6اممصنط مع مطا (.0.ظ ۵30) 
وب صععط موذ۲دط فه 0ده دناد همتا مه دنو فد عتاطافهامعوة 
و۲۲ ونطا وا امک وظ فوتواجهاجه و او ز فهمرعوادو آه وهتمرس هه 
همه ۲۵ فدطا لاو بلاجعجورره ود فاطل.. ,وتتعون هم ععطاها وال م۳ ۲۳۵۶ 
وجوط ۷۳۵ مهم لصو ممعقاوط) رعععع:0 آه وجوزتماونط ما مر توطاوع 
0 وه مط وهمتمماعط عطاه ۵ فاحه‌جعاهاه فا مه موصععه]۲۵ 9۲۵1000 
-ذوجمی منیع۳ انم ما‌هماهاه «زعطا جوز رامزداه: وم جه انامه طز و86۲6 
۳9 ممفاهتهاها مطا طععصه عمط رصمته‌زانیه 2۵0 ودوادهصهه واطاوعع 
او عمط و ظ مقاتعطاجوهه مود ده امه طاوفرة فجماه ماع 
صوبه ها زانجوناده قعهتم طموه ه مزا د اه معز۱ مد ادها افدعق معط انبم 
وود فطا نجمطاه صمندتوه 0۶ فممهموانه م۵۲ متعاا جدل.ما متمتعت دوع 2000 

ماطمقع۲۳ نله ده محفطا قو 0عصاهن جوم وط طمزظ هد 


و ((ا:ععولژ وه دمحط جوم «مدذلز جزوق طٌ چاه دنامصاو؟ وط) ۵ عون وط) ود 1۳0۶ .1 
,0 نومه 3 آه ویوعط) (مارمتز وطا ود 06606 لیم بامزبطه لو واومعج مط هماع ۲ 


۳۵۱ 


۳۵۲ 
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0 :1 اه 7تعاامونه آهمااممنهه(موه افع‌طهط م۲ ,هاعیه۲ اه وعانمی اعماندنمه 
وود وبا هد ر(هتاطمه وه معا مصه رعف) عصماوطووطاوو7 اه متا مط) 8و۲ 
اتينهبه 0۱و آجموو‌هها ۵۶ قمع ۵ 0معممدددج وصمظ که م۳0 وط؛ مطناً هه نم اه 
انامه وه اجعمج‌صما وادا اه مصاجعه وه ومنهط نع اه ممصذجمنج مد راوج اه 
عون و اد ۶ه ما حدلهطهلا ما ومتهه‌ناممه خمهدناه ‏ ,وبوومم 
وج اد عجمفتعصمه ۵00 رد5 صدنعدلا ادعبع مد ,صمعملل-عدا( اه وانتع مره 
وم «عل ما بصع تا قبط مد معاه فتودل.. ,0حعححصوظ اه ممومنین و ۵ 
بجو۲حصونا ۶ فمتجاعنک فطل صذ 8صحجعصمامق اه معواموفتا۲ه مطا اتمطاو 
ول اه فده متا وه جوم هد نز وچمه مد رتم اه معمژدميم ما 
قو ۲عنوومه ما قاداد اع۵۳ امه وتو واگ فد صعمتطا فعمهام فطا و فع60 
قزنا) ملوعتاد دما و ماد رنتاعلا عتاداظ ۲و مونهد مدا حد .قصوو ماد 
۰ ,۲زنوهه فطا ۵ وقصعط وط! ماها لاع] مواه مندعو۲ ۵ فعدمی ها نزمه 
قاط فصه صمعه حول ۲۵۵ ,۵۸.۲۱ 1411 عفور متا مد فعهموووط عتباه تتعطع و6 وه 
ماود عطا مضه روهظ مدا معمیمط ۲۵۱ وه «تعطا اه فعمدا مد او تعطاهط 
0 مملا ۲ 020عدظ ند )نافوط مدا ما اصعععتم ه فد اههد م۳ صجعه لا -مه/ وطا ه 
وصوه عطا فا 8ظه پاعع۳ع عمامدعه رصمتعوظ ود 222 ده مصوه مطغ و ژععاطوط 
-۲۵)حاونا امتح ره ۶ ,۵مداه‌مدذمداه 1 عم ددنیید دا #ه حعلعماً فط؛ فصووم 
ماو معاد چااجمده مععع۳ ((فطه 1 صوداه. ما عناعتاامیعلظ ممممتصصن . ,حطه) 
عمصزمزم مطا صد تاحوه ود اهم‌تاهعآمو(معه ده صفعن پرصا ده و عمط ۵۲ صمتادوه 
8 ۶ 

ده وممزاز۱ ۲۳۲۵ وا ناه‌ندهی ما جعله مد فعامماً (جعاطاوظ مدا ۵۶ وحوم8 
۲عطمص داط 0صه صوزنهطدعش جوم مه هادوه‌داناهءمژ. ۵ تفطناجع وطا ققطا 
عط) و1 فصماذلدا وج فطا جم 0میجهععه حعط وم آمدنافهءطفطاه ‏ نع مگ 
وتا غعمجاه «ذ دوع دوه ۷۲۵ رو۲تهداد تاعافاه صعوه فا م1 رو فصمه 
اججممعو مظ ص) رصمعز ۵ ما۵ ۵۱ باقع مه وت فعصمه واطوهط و2 
مط) تحوطه ]ماهتا وا له وصصاط ما صتعاه صد قافه مسا هه طناجوو فا جوم 
ود -»ن 0عجه0 معطاه جعوحا معاه فعط ممهام‌-طنه فاط ج‌صتمطا جع ۵۶ اموه 

خ 38 ادنوه جه فد مذبا۳ اههد اه میو وطا م۵ ممووع و۲ و 

0 وه فاججمعمد وطا ا۵ه‌ژناتد فنطا د«۵ا . مم0‌تمعل مت هوزاومون اه عجد عوج 
۰ مایعموعه ما فاطادعمم‌صز نز مفصه ما مه مامنه ده ویواوننم و2 
مه موز واطوو‌طا مق اه موه فطا 0مععاج ود دامع 1۵9 0۳2216 1۲۵ 2۵8 
۶ مادح وا 0همرهه تاه فز کم ما هه چانموناجه م۵0 د صاعط 
و ددع2 تمه طجووه ما هعاءماعاها اععقاه فطل ماطنودهظ . .0۲۲افنط 
چدذووه0) .عمام0ه: و۲۱ اه ۲معععمم0و۳ج ود وز مدا (60 600-460) وجداصع 
0 ۱۱۲۵ 1۳9 آه پفنامن۲۳۵ فظا افطل 9قامه معط وصعئماونط عمطناه صنط و۴۲ 
عمط ه وفع فد م۲وامها (و۲عو۲ 600 وع‌منان:۳ تاه ما مها 0ع۵ه ۵۲) ۲هه 
فق .فعامع0 وطا عدامعده من مدتمممصهطمق مدا عمدامی. اه ۲۵۲ 
حاطعجط ججوت گه میج عحفاوا عدا ماجعوه تمااها فطا اه فاد هط و 
7 ,۵ اه #تاوبافه‌ص عامجا فا از اعفتودلا ممامدعه صعصصم همه منه: ع1۳ . [ 

بط ما عهدصدت دص ما جفوهل مدا مغ ۲1۵۵0مز صمافه1 باداش بیق 131 ها فا ههد 
تاتاه رحاه وی صاط-عمدگا ۵۶ لصججصووه ما من مد جه اتف فط رافواه ده ۳ مدااههظ 


4 ر۵ه‌اههع1 مد مدوولا-جداز ود؛ متاخ آن مونع: مه هدتیت هه فافع ما۳ 
۲۸:۵6 ۵ عمط متا ام تاه ,توباطد ج0 ونط فع جعتوندن ه ۲فظامعط من ۳ 
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ومد د«متلدمبت گه ع‌دآدمنعمط مدا خه خوط) مدماانکها من دص 8نعه وز 1 
مهط! مفمء از ۳:00 00 مع‌صاعط مفم عصدعه 8۳۵ ۹ 
مدا لصا دمص وه فطا طهمم‌تا لصو ۰ ب. جادای ان «ودطه 
وطا جمنه لمماافمه موه ف۵تعط ‏ ما لنوو منود فمما2۵ 
عمط مموام اه دوه ما فصوم؟ باآددادمجه وهه طععی نات ۳۵۲۱۵ 
,۲0۷ع0عاتم اه ۲اجوزمیممه مطا ۵۶ ع‌ماده‌نوما ما دا ومدطدمم‌وعش رموعطا 0 
.مه هد مفعصنط ۶ه مق مطا؛ و ۵ 0۵۳۵0فممع ود مه صومع6 ند ۳۵9۷90 
جونوومتمه تما ماه مهجصتع‌انج ما ما مق مه موه وونمته۲مد محاهحعهدگ 
صد مه فعطاا ومع امط اد اه مععومو-هتهاممه؟ دز نز «ملنعصوی مع قعفه 8۸۵0 
-تجو۳ وق وه معط ودمامج معط فطع ۵۶ 4حمعمو فط۲ .صعص تاتفاهده 
0 انامه , رهماو‌ناه: اه فععقعما فطا ۶ه عبظ مفطا‌جنه:0 (ه ععناه 
جطو۲؟ فاجمعم اتود اه 7۵۳09 عطا د] . .صفامفظ لمااعی عععاج وه ده معدً ده 
۲ ۵ 199 ضه موممهز۲عانم فا ما مصامه مه موجه دنه 250 2۲ ووتفام آاه 
فظ ماما عمام‌صماعتظ عطلدتاه؟ همع مق اعد اه عومتادمع و 
۴۳ طموصه عمط دیق فطا مه 8فحاصممموه توود صوتمک ۵۶ فوما۴۲ 
۶ همتاتمح 8عذط) فطل -فصنا که طاع‌صع1 ه ۲۵۲ موه مطا عمتو‌ونمه‌ها ود متا 
مط ۶ه مج فطل ۳۵۵ توداه لا -صنه‌نظتوعش اه مصوه فطا ط عمج مق وطز 
۵ ممولح ه نع جعفعماط صد ماع معط وا 4توه و هه هنتاآهناتوه 
۵ اماداه فهاح ماوت لمو۲جودمد معط فعفن1.. موم عطفاه1-ه جوم 
0۵۵۵ صمهنا ۵تع فتاه مهعصهتوانن اه دعععام ممئه‌نم‌ددد طعده 10۵۳۵0دن۵۵ 
تقوم ع حامده 4وهنمنا باه حوعهل0--وفمنادهي تفن .صمقعهد عمام‌مناجوم مصمة ۲۵۲ عم 
و ۵ عم توومه فده صعمع مفتجمعه هناد ملمه رواناممده فلا ۲۵۶ مانامو۳ 
0 دوگ مطوم‌وهعع عاممع0 فطط. ,عصادافه‌طاجنوم2 اه ممعام-طاتاها فطا 
ما صناط صماعمطاه‌تیا محصم فا 4صه پاعتطن فتمامط رتماحعه ه 4فطفتته م0 
هط بعععوعصجه 0 وه موعص اجودع . هوجو معط نمض هدمع افبظ وط) ما 8و9[ 
لودج ۵۶ تمااوده 
و ۵۶ معداع-حاقتاه مطن میا مف ۵عبواممه وذ نم هدام ما و‌هنلمعمش 
مط حذ اما و فمداح و۲ تحد+ فا نما مصفیا اه مفطنمد۳ 
2 مععدا! قه 4هنممتصهمجمه مذ معتعونا ۵۶ دمناو‌خبمود صونمزوق . لفنتاعای عط) نع 
۳ :۰ ٍ ِ ۰ اه بو 
8 ,18 8۲۸ ر9ا حععولا «ز بصاده‌جظ معط ناملا صذ رازه 
مط ها راعصدت رماوه بخ ماه جتهعمام ععصامجه نقظ معتاحاهه طاصعع اه حطوما مطغ 1 
8 4جمااده‌ه 2 ۱20۵ فصعه فطا رو همهم رلعفن۷۵۵ مه ۶ه 0عععع به؟ امرق 
۲ 4ویامونه حاگاه چا ونان مد متام ومزبامهمه اجمع مدا ووموهظ *-: وووززم] 
قذ فا عتعع قاطا عه عاه‌ممصمه تتفاطو فطا فد *عفومکا حون رم 
اما ده ابو ندامممصمه م۲ .موزنهطمعش ۵۶ نمظ مد وه 4ودمتادوه 
عصوعو اححجماهاد دندا -توظ فصوه مدا وو با ۲مقنددمه وا قوف مومع 
اامه‌تاممم_ و1 از ففوح ده فظ معاصا ۲۵ قعتا ۳۵ اناجومم ند خده‌يوده 
203 ۲ووماهتامه 0۳۵۵ مطا ,رصداماط دمنط تفت قموجممید ود کفطا وتصامه 
ود م1 نماد دطعووه م.(۵.1 دوه لجمععه متا صز 1۲۵4 مطا تودام‌جوووع 
۶ اتمه فا ما عماقعانده دما همنه: فا حامنده اه معماح و۲ 


۷ 
وا ۵ 1 +16۵ اصوئمجه ه ومائه 26۳۵0 همه دا آه وج موم :1۲2 


۳۵۳ 


۳۵۴ 
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۲۰ حاومحطموم ۲ 0مااوه ۵ ۷۱۸۵ و هاجادن‌دااوتمم اه «مطاعة مناه وتعاتهنه 
۵۵ فان وا 8 0۲ ,تمعن رعاه مقصعه عنطا اه عمناجمج اععط مط" 
فطل صز وعط لذ تاهذدا۳ آامعلاً عاووعگ ها هماهه‌عه مصوه. فا فقط بمجو 
۵۸ 8۵ صصا فلتم ود ما مش مومل-ما . مهمدي‌معا ممافدهط 
صموص حبادمندمه: ۲ وفول. مو ومتمامه جم فاعم مد فصفهها مش تم واه 
۱ ۶ فصجعند فص .۲ وامصمی ممنمجد تفه اه «متوممدون میا * 
۵ ]0 و موسو وه لول‌مومو‌جمی ...وا ممفوطفننوظ . تعطنه؟ 
,۵۵6 ۵ و 10هحفص میرف 4صه رتفوه مفاجوطاه چم عمعاط فصده مانطه رفتتملمم 
۰ 86 طه ]۵ ۲مووووووج وط؛ صعوه ۵) بز ع‌دتعوه 


همه فا ففتاغ ردعادامنطصم2. اه ممدام-طایتا میا اه اموزناهه وتا و0 
وفاوناماجماته جاح مجصمندتوه گم موصممتانل ماداههههنعومه و 
(ناطاظ) ماع فحطا عونمم رانامنممدش را قولجمیز .تالا عط1 
تا ۱۱0۲۵۲ محاحددتطامنم اه فمعام-طاتتن فلا قویعو ی 
م۵ ححتتامده:20 وا طاه وید ااحمهصمع فعمامدهه وید 
ملوتاتفیش. رصع فده ۱۷۲ من موی معط وط صاط می1۵3جمدعامه قصه فدمنه 
دج اجه ممعام از حانا بمنا معجمنوامج اومص مواي امعم( مطا و صوز 
ابا و1 اه ود وضا وا عمط موه هه ماک مه وطمبظ فطط چط که موه 
حاهنجه: تا معصا مدا ۵ دتماعه محا امطا حمعجوء مصفو. فا 3۵۲ ,صفصفاوگ 
فص ماع چامط ود وتهلتوممع مطه‌اطود و رصنشج) هه ممتمطه فطا اود۲ 
۵مم ده معت حفط‌مخسم مد جعمید عم ۶ه ماوصما موق امد وتو 
۶۲ ۵۵۲۵ مواه وج چنتاوتوج ۵۶ ممدئم 8وتموه م1 ,وهمصنبع‌انم آه ماجهه 
اموولا طمندا ممعام بیع تفه و جممب .. .ففطافمع دش ۵۶ مصعه متا 
دما عط عمط صدزجوه هه حامام مج دموجنوط عدذوا عه اتماوه صذ معطتدمعمل 
۱ ۱ 
18 فحطا 3هد وقتمطا فام‌صهما.عظ عدا جمهه اادومعتوم 0عط فظ بتتژئلا دون 
۲مطته صعلا ‏ بوصم فلا اه وم فا ناد لفق مان که فجمووعتن ۵ 4عط 
طحده له بعخه هل ۵۶ حودتادهعتعو۸ مقط) اجمدد جموو فویام موهمعع هد دصعذ:ماونط 
۴ ووعآهم۲مه خجمنممه عطا فعطا ع۲0معمر طمو0حطظ معط «رصفعف) ۲م) 
۱ ۱ 
تاهطا امج فطا جماتجو وصوصمتوطا امعم اعصوتمج . .مام‌صماهنظ منطا ما فی‌عط 
فوطاا طا رگاهداا حفعول فتاه اه دنا ووواه‌مايم ددجم تنوممنا فا 
۰ ۲۵ج برد انافه لا دا 6#صمتناجمه فا وبا قحعموعط رهادمداه‌هدان موش 


,تامطالع۳ت5 فعطاز من فممننمعهنها ماش صوه صوفتودو ۳‏ فطا . [آظ 
ص اج ععل) رکتوه ۷ متمعامطون؟-دامحصع! رتفهمعمل رفتوه۳-احصط1 رتطل ماع 
ود ده موزامه دج صم؟ مصمی مه دج که ها داده‌طاه ۲و ممتاجمص و۸ 
وحط وتا ومتتامووومه ونطا صد هه رععدام-طاادا قاط فد نی ۲ مسمل‌نمصمه 
تما مولاه حامط وق له عناق ۶ه وفدداومي نش مد جه متعتدمصصومی ۵ دهآم 
حاتااه مها ود جمااو] میا و1۴۱ 0جو تنطیش تاج لمع بزعطدا تمه 
فصامع ۲۵عط ما حمزط ممنامه فصو ممتاعمو! مه معادمطامنم2 ۵۶ دنهدن وطا متابط 
ءصحزا وفع ما فمنه‌ا 


و2۳ 8 


وط) ۶ه انعاع0 دز فافع ,,(۵۰1 تناجعی طاوند وج صا 0ملذج‌نمه قوب فحه رد۷۵ 
. 2 ۵۴ 3مامآمومی عاوه۲ظ فطا اقطط عفنعاه قصه دوگ وتا ۵ فیاموطا ‏ فتما۲ه۲۱ 
۴ من مس 8مصنحاجمه مدا 0حوموق موب فعصوه علعواط طبق1 فط1. . عطافه ۸ 
ما 0۵۲؟ : وه «ماعا 0تصماهن فطا تجمنو موه اافطه ۲۲۵ .ف۲اطوهنناو۲ص2 
وچ آمتدهم حوتجفهعه8 فطا اه جافعجش ما قفا فتمطا ۵عتمتد وناز 1 تاصعقوتع 
مدا 3ف مه صوله‌صمطولا فطا آه ۲تتتجمه 3۳0 فلا حا حعاو ‏ عم «لناهانده 
ما ماطو تمتاوط حععط مجعط ۵۵1۱ و۵ روو۲۵-0 علنادلتوبه صععط علقدلط 0صوموق 
بجع ۵ افطامهر۲ فده ۵ 1160 میا جو فافتتفادت فا تفاجع 
۹8( ااوده وج ,قمطاره:۳ فطل ما جعجتع عمصوه ومایده فطا وفتاود تعااظه 
,وتاطفعجط و ده اه فاع لصو فمعام-طاعقط واطاعطامنج فا ما مهم ور 
ویو فصو صمتهنل جما صعطا مجمه معمدوصد( ممتمهظ تاد موی مور و 
سر مرو مط . ,امطممظ اصمامهه تیاه ه وصفد وحا ب۵) وق -«فوهه فا ۸۵۵ 
مفطقاطتع2 4 ما20 .3 اطفمطاحق2 ...2 واحاعهاحقَم .1 10 
70۳00109 ۰ راطهمطاحه2 8 مادافه2۵20 7۲۰ ماداهها 2۵ .6 ماناهه‌حاتهن . 
و صفطا حمصصمه ‏ متوهه. صم فط؟. ,اتافمطدامءع2 11 باتادهطاهع2 .10 
رفتخطفهط دنور لولاوه فا امومع عطا مفعطنلع) فطا ع1 فطعماجمم و1 با۵ع۲ 
18۰ 0نا 0000 و (مدددسوس) عصمتتر6 مهعصده رانهد؟ میاه راآددماجعهعه ند 
ها جهممش ۵۲ ححصفاصموگ قد اه صملووه سود و قصحصنه ففع( وتا 
۳ .10117 وقنطه ج گه همه ۵ تحفموول ماندام اه فصعهص فد ولادهتممو۸ 
ویو ۲0و وطا ما ووخجده‌ه ده صنمه ما فصووو وجموزو۲و فتدوز 2000 تون 
فصجاهمما حمصوظ عم فدظ.. نو جوم عمجم مه وود8مموه عونت 
م6 فا فقوت فطل فقطا فد صتصقعمه ود باعط ۱۲ موم نفتم واه مد ۷۵۲۵ فا 
هاطامءملنعدم و وز معط ,ونوا هد غمبمت اوه منوج ۱9۵ ۵۴ ۲۵۲۵060 
قو مس هو ما گه وصتصجعهه وطا علتجوهد عد صمنصاوه ۲و ممجموگنل 
هجملمج نم طمنطاه گم بامتام‌تنعدع0 و رما ما حون وتو وو دتجععه ق۲2۲۵ 
و مومنجممه قونومععده «لام‌عجمع فطل 1 وامعممتقتمص موبومععنل فتطا 
هدن .۳ وم * ومد ۳ 8اه > جماتموته‌ط فصو < موقامع * بن ۴ مزاع ۰۰ 
۲ جماامو که نموه وطا فلع مس ود جمزادمص افبظ فطا وصاعاه؟ 
صجوه ما فصمه وطا واوزص‌مناص سوسعظ ومد ما و صاعتهاوته عمط تعظ 
جصتصووه مها ۵۶ تفطااهم اداهومم ماذن) .و" فاص ۵اه اه «0عععوعوم وین ۶ 
0 2۵2۶4 ۳۵۲۵ فطاا بدا حافهعظ فطا و حجم و مامت مد راعهتتمم وز 
فط ها تاوطا ع(ماوبتهعدهه »(0ععط وا از او پلاه حفمصه دوم جع طعتمطا 
ماصاً. فع‌ندطاه .۰ ماو .با ولا م9 فط . طااا علهه موه 
مج واوفعنج ۵۲۵ صومو‌مه. .فا اه مماامع. معمععد . حط( .. قعسع2 
18 ۵/4۵۲ 0۲ مافای ت۳۵ فدنا ود ونطا ما »10 رتفله‌ظاه 
وطا ه مصدد فطا تعطا قطاجمه مد مق معط .مهدهع‌مع صعتعتوظ فا جوز 
میم ب(جعوط موه له 0ع۵صهمم‌م. روقججعه صجتصعیا رده فعثا رتفطم۵ع۳ 
فجععه فصو رامصجم) جمیممه لاو فصممم‌صمع و فد رزجمع) نع هه پرلمصده) 
متفه چتوجه ۲و فافصده لمود ده قامصهه . ۲ولاو. ۵ ۲مدف‌دومم. وطا 


هداد آهن ج0وععمومج ؟ مد مود عطا عمجم انار 1 8ص خصوعم هنم 1 
لفیا جوامعو.. ,۳ دنام بو ام جمد عطغ * صووه و وحصوط وطا مه‌صآو‌مز تعمعدن ۰ ۲۲۰ ملهجرهم 
,۰ ]۱1 ودژصزداه " وو از 


۳۵۵ 


۳۵۶ 


2۸۲۸۰۲۳۲۲ ۵ 


تناو فجومه ۵ صتعتاه وا همع صوقوید مطا مبوزاود ما من ۲« 
مج ۲۵و ۵ فحط اجفاد ۲و۷ مدا اد ااصله وه نها معدهناهاموم 
,هنعط اهرو2 0 وعو-طفنزط ود ماه مه3ع[سمصا دتعاجمع ات 
9 ومعدم م1 ۰ انم مق فط طمتوه طذ متا وا اناعتاه فد موه وه موقه1 
واه تاحعتع طعصو مه موه جد حدذ من ناموت2 ما هه اعع|ناناه 
ععطامص . بوفزءعاموه معوطا صومطنه]. امحصوی . تماونط اور 06۰عتاه علا 
موه 60 ناه معط رمع آمهوه ,م۳۳ فمطا ۵۶ فعدا مطا اعطا ود ممقووع 
وطا طاجهدمد فقو 1 وتعو راطوته ۶ه 4متنمم ه م10 .دام‌متامدنامه فاهز۲۴ع۲ « 
-آناتدج من بفعلاهنهامق عمط عجمععممعده طهو0۳ وزطا فده ,تمل‌صعدهاظ له م0 
1۵ تانایم هچ توم‌طاذ 1 ,صوی صز انم موه تتعطا قعووه ما 8فتا راداوه 
حدفع1 اه فان ادجمتاوه قطغ ۵۶ خعوصه 0صو عممه دنمزعاام۴ ج رده 0مزتوم قاجا 
کمح 0عنعام و1 طد رفعاطوه‌طاهنو اه وممناالو ۵10 توب ومع ما 109 ۲۵۲۵ 
,هاش همعط هدیاه ففعتع و همه جمتع‌ناه فصعد رم عدلا مطن 
هدامء‌صعطم۸ ما ۶ مععلوم جوم فا جوز عتععجظ فطن اه فعصوطاه۲ مطا لصو 
وه فا ءعااه عمممونم علعع) فا ۵۶ جمهدم مطا وط خصعتاط معع۳ وم داط 
چعطا عمط قجه مععجمم ماما مصعه وممخصیطاوش فطا رععقتمبع1ع وطا ۵۶ 
"ده رادم اه هیا اعوز راند صد حهتتامده و لصو متونده . ص وصعتمه:1 ۲۵۲۵ 
مد اعطا صعطا قعامعگاه لنونممنا مدع قجد قمع فا ۵ موجه ناه 
0ج وعمصوه تمانه‌تاجوم مط م1 بفع(افظ ۵۶ ول‌صه۱] فطا فوبآمعمه‌دا 4عانوع 
۱ 
احصمناجه عدا بتاحدوول قاطا آه وعععر 416 ]ه ات عوم( د ۲ه هم وطا ناه 
احع۲ هد ۵۶ عصنع: ما صعطاو طاع جهتاد 9ع۲عطلفع صنعوه عم[ آه امه‌صنانعه 
صمذع‌ناع۲ صدا‌اددمءمظ مفط1 م,صدعلمم‌وط اطحملظ ۵ حف3صعط فطتا متاصد فده 
وتو صنع‌آام اه جاممنا لعمده فد .معاعیا_ لاه صا مصنطع ما تعععط طتومو 
0 ود ۵۶ وافتءعاوه 0عععطاجع وطا رعمله تاحظ . تعنعوها ۲0عصاجع عتدوو 
۱ 
وم موجه عاجش ما بط چوجو اوه وج هتفه بو احتانتمه معطاه‌د(ه 
دمم عمطاده مطا بععوتعص! مطا ,عمتعنله: مط1.. .صعته‌ناوهه؟ عتعطا ما 
۲ مموام‌مه فاصم 038 و ماادن حاممنا صع اه عصماومه هد ومعمصفهد وا 
وه ۱۱۵ وطا نامع عطا قمع 0۲60جوط چم ش. -8مطهزاه‌طه «آمتناده امو 
۵ جم واه اوواع ود معا صون؟ تووه 4عوووح عجصهنط 1صو عتع‌صوط ۶و وعدوط 
صندعه 20ظ ۲مجعنوطج هد ,تفع ما دادد امه وتو عون فطا ۲و۲ماعط دوه 
1 ۵۲۵ ععنامموول تصحصوک اه تاد عطا ۲ه دود مطا ع‌صندد ۳۵۲۱۷۵۵ 
0ج ولاممط عطا ااو ۲اصجعوعمع لا ,صمتاعجادمل آه 4۵مملا ماطا صا 0وصومع 
4 دما ۲و معقاه عهاط؟۳ ۷۵۳ هلا مصمنع‌نامد ۲ه ملون‌مناجته عودناه 
و ناهد فعطا و نز قاطا 8فظ.. .مدانرهافهیجه . ماحات بعط عتط هد صمانام صو0وع 
7۰موا تروم فاد چا او حو وجفه ۵ متوو موجه 
[«عاطوظ ماطاجداو 8صده تصفانمم‌مهد مه و ود تامتم 1 موز ۰ م1 


9ص موونقها وا ماه عوصتلتموید ازه۳۵ عوتمانا 0جد آمه‌تممافتط ده وز فصن 1 

تاععز۳. حاع(۳ و بط 4عاذنرصوی و ما دوه مو۳ نا ,حمتوناه حهاامده20۳ عطا ۵۶ وص«وراهتاه 

ها (,۸۰۳۱ 198-9218 وه تاعطط مه دنهد فده ها میاه اه دود ماش 
اهوت ‏ ۵۶ جوه نادهاش ۶ظ 0ماهام‌ده هد مج عظ1 


6 ۳۳1۳۸ 0۵ 


معط وهتهه ممصمهت8ن1 اه مطا رمهتني فودنممعه فا صدالوه فتعنرممه 
98 ۳25۲ قمادادصد نامع معط مطا موجعه دا وصمآمتاادفظ ما مومع 
۱ 

واحمفدمه 0مقتونه۲ مطا ملدتمعحروه فده ددناعنع0جه 4۵ ۲علامط جعقته_ سز 
9 ها رت 1 فاورههطا معط [. ,وفطااع اه 19 #ه ۱9 
-جاج وم واه ممم ممزهاده‌ند نمی روط فتمامعطه لد ۳ وی عبا ته 
حتور اه صملع‌زاه فطا معفطند0 مطا روافعجش وتا راطع 2 
وعطنم وا ها وه ۲مومرم رعوطام . فطا. طد و۵ ونعوء.. رقتاتفعط 
عصانجو امه ود از جمتاعط 1 .جمتاویعن0 اه اصمگ ها جه صفبعت-طفتع0 0ظو 
ج انامه مولع فطا اه عدتحمعه ده اتود ما عطا مافتهء وود مغ ملناتعدهع 
تجودع اه عاجو د مته معطاما مط. فامءزداناع ماه لاوز معط ۵۶ ادفن:و 
دما صع ۲‏ قاواه ۲دامم‌تاند ده ها فعدووصمه . مععنا وتا لصو راتت‌وتانه 
طزه عمتوواه حصفتصو۳ اه حعصودط خدفامم‌هد جوه ]مداز چا فصما دوس و 
۰ م1 اه اه صمتتافاعتن ها جه 4صو مومموجعا رعمعل1 مقابای تما 

جد ۵0۶ قنتوعج صا جععط امه فععط 1 صمتاواه‌جو فتطا اه توطانه مطا وش 
۲« وععوفاه فوطا مق ما فاتماء اه 0ع0تموه عتعدط ۱ مارا فحعهوژه 
فط گه موونچمه مطا صم! 0ع۲مطامع فط جفه مه ۷۷ .صماانومج مه احاصعصوصنه 
ص. .صمتامماله وه ممناز00ه ماتمطزه جمااتده معط 1 محعدا آه افام۲۵ لوا 
وفوتاجدءه فطا جموت مجفت معط ] رولت۵ قطن ۶ه وصصهء ع۳۲۵۱1۵ ما1 
فا ما امد وتو ( ) وتفوطهتعتور از ممفاز ۳ ۳۵۳39 فط1. . ءجمتاللدا بط 
۲۰ ووطوو وطا 4 وماوع0هه وجمل ۲۵۵ وه مادهه ما صعط! ممباع وود 1 غود )مغ 
8 811 ۲ ۴و۲ صمتاواوصه و صا واه وام‌صته ۵ حمومدام چآم)درهمداناع0 محقط 1 
مغ 0ععقا۲مهه عمط اداوژهه حوت[ ه بعدع۲۳۵ تصمتمجد وط) ]۵ ۲۵۲09 ون اقطا دز 
بویا ما اطم0ه ۳۵ روز تعدان احظ ,وح-هنا ۵ جع[ مطت آه مه و گه هاجاه فط 
موه فحطانف6 فطا ۵۶ عوجمه وطا اعط) رعاععصنط اوه وم آه ولو وطا صز 
#ه ععنجدتوهها فطا عذٌ ۶۵۲ ز معصمموماه فصو معا عماننل ده 4عووعجووع 
«معهج ووه فا > ر29 ووعه( وا وید ۶عصه حطفدداهمندظ ووعطنع) موط 
۱ 
متماو۲ء1۵ اسف ۵ رطنمع ۵ ممتوناهد مطا موه ۱اه ملظ عصمانمرگ8 
مه طدوتاه ح. <:صاط ده ۲60 ماقوطا صعو ففط طممعجه نامموه ۵۲ تفت فطا 
۵ جوجمه معمط؟ فعطغ قصته طد فجومط وتا ما فزوجاه دنه ور رععطام6 
جاممطا 9۲60 دحا ادطن فصو رجدل-ما عتمامم مددع 3000 اعوها فطا ۷ وه صعوط 
وط) ط1 همتاتههد‌امه فص مم‌وطفند لاماجه دونهء‌طا #8حعفوم ععط وصعاجد وا ۵۴ 
۰ ۲۵ 00۲۵ وجومه فعط فد حطمنطا۳ طهدهتظا دمود عجه[ 

پ۳۵۲۵ 98و فععع۲ تمد و ماه افطد عمج 8صه #عواع 100660 ند 1 
امتام‌موط عطء ۵۶ فهممگ اه ود جع0دع۲ ما جوتوجوظ تفع فطء 1۶عوو 0 1 
عصعه هط فاصمناهه 0صه صوا خعطا ۵ مهمهع‌جما ول-ادومعن فط) و صوی آن 
,انا صمتصدد1 مه ۵۶ افمتجوم و »10 

۱ 
,6 ۸/۵7 2965 ,(هنه10) جع دمعاطمداز 
معط 1305 قفلم ط7 


جموستام6 0 ۱۱۸۰26 00 جمادهزدامه مع1 فصمل تون وه متام ۱۳۵۵ دعن ‏ 1 
363-368(۰ .0۵) 1913 واه (1-34 ۰ع۳) 1911 ,(41-49 .ع0) 1900 جه 


۳۵۷ 


۳۵۸ 


۱0 


فط که فوطاع وط عز حمتاملمدوی؟ صعاعععظ فنط که ممناه‌لجدم) وط]" 
0 ۵ فصموو:م عط؛ عو۳ ,«صصممط و تمه حعصوت ‏ وررومی موم 
تقطو ۲عالوها و هه قمع موه ده فععوووم ۵ طومقرقط امد و و او دما 
۵ صصومامط نو یفرط فا صعطا فعطاهل) ما ]۵ صمتنعا . ها ها ده 
نج ود م۲ ممحه۲تن ]۵ مععاه‌طاعه قمه‌هد مدا ۵۶ ومم توس 3 
8 ماود ود و ملظ ,ومتل‌تتاه حعاعم۸ ما وانا مامط۴ منط ۱ 
۵ وموهودها وتا رتفصتد۳ع . فط.. اه .. :۵ عامجا آفتو۵۲ه 
جاوط فا مولماجمجمه ما معط ما۳۴ م۲ مبعامهوبش فا اه هوزوناه: وطا 
منز مجمزجو وطا وج ۲۵۴۲ ماطا ه متغدآژح‌همی میا وذ ۵هبندع فعط فط 
صنط 8عصوتواه موم عاتاً «ذ 000 رتعو فعصاً ,۲عامتاعی 0مصعوع1 وتا ]0 
۶ اما مدا جذ چمز صز نومه وذتا ومع مدععلا عنام ولا بوو0 وال مد 
| ادها 
ووعط م۳ عتدامدمو مجاهم ۵ قیاجوج فطاا ومع واوط ۲۵4زم۲۵۵ مماه ف۲عط [ 
۴المتمووه ,صصمله‌طاتعظ دا ممطاه0 فا گه جمزاهآمهعیا وطا جممه 4فاهم‌صصهه 
قجوووج وومهه فا قصه 2 ۱ماتما .]معط صمصوتع0 فطا اه ۳۵ الججنه وتا 
ود خدمطاه ۲ملهه‌تاجم طز عمتامهو 8‏ .2 نامناتولا عمط حاهجمع۳ فطا ۵۶ فعتطممع 
مطا اه همناحاعمهیا فط1 ۳ : ووده ماع وعصوامدتعظ زا صوتماهمهیا 
موه راادبمدمع قمه هصمتامهزمم فلا ها وفونصه فد قصه‌اوطااءعظ وا ففطاو0 
هه 4وعدن دا صهامطاتوظ که دمتاعاددعی فظ ‏ .از هه ام رآدنهتهما جمه 
وه از واه مطا ما ده موه و1۳ . ,روهاملادح اه دهناهل‌هنن] صرق وتا 
جامده۳۴ مطا دمنامه‌زداه اجه ما ادها فط+ ما ولادطانه) فهتوداله که اما 
دندمهه ود وونع ما عامدصنط عممیه] صصمامطا وتا احطن عاطا وا معطما افنآهاده‌زیه 
هط آه فصمه اقمنانصله فلاناه بفعطاع6 وطا ود ۵۲۵ واه 0 فده ما 
دنه دا هه مها اه ماحولنععه عمط رزاتموناده عفد ۵۶ معمععوه و۲0۲۵ 
هذ اعدا ماه فصو عم احدتعننه عنهدا باوما مه فتعط تایه وز 
۱۵۰ رده اعخجه تاو داها۴ممقه و دجم ۳۵۲ 20 
عطا تاه ما انمدا:مودره فا فمط معط ۲ رحصمامناححظ وج اتدزش 
رطف پومعمه:ع0 ۵۶ وعوامدمه مطا ]۵ امه دا فدطنه0 ما اه فجوناهاهنهت) 
۱ 
وحقط ۲ مصما ‏ افع‌جمصظ . ,فوجمامطحفظ اه صمتاعاههو) فا تا معط 
ر0تامناهه‌ ۳( رامچه‌نو٩‏ معهه1۱ رععاتعل ۵۶ یه وطا دم ماما ۳۵۵۵1۷۵0 
جموود مویااجل) وطا ۵۶ ماصوصعد اه همتادافمعا فطل ومع ۵0و عو‌صعط ولاز 
قجه وصعصدههطه 1 رماع مطام رحعمظ اود۳ 0۶ :۲۵ وطا ود عم 
معطاه) ما ۵ محمااجمج او جمتاه(وهد) عطا ومموم ما واطع مد عو 1 ام۲وو۳ 1 
متصوتاا ۵ فعوممه 0ه۵ امن همه 1 ها رلهمدههط۲۷۲2۵ هد وممتلدق بط 
8 مد و۲ماوهه جفصع) ففمط ه حهتعآممهتا مدا ناو عصمیام6ز ۲۷ 
.فتاه وطا ۶ه مفعمام‌وطاه 17 فطا ۵ باه جوو؟ اجه 3منعاوجهغ معط رما فهط 
وفمطااع) مطا ۶ه مصمنادمم فطا ۵ وصم‌تاه‌ادمه:) دععطا وعمل‌نودمه امالده‌کا ,معط 
۵۲ ۱0۲ ز همتامامدها عصجصماهطااححظ اه زمونجوعه فطا .۵۶ ۵۵ج «وطانه؟ و 


همخت ۳۵۵ خواومرودن و۷۵۲۵ تاد طاهدو2 جامه۲ظ دول معطند و« 1 
۰ 0۳۵2۵۵00۲6 ,صاصا هط عم 

,0 عوزهوذونا ,«عاجعهره2 اذمیا 0 ,۲:۷۵ معدعطه ۶ 

مانوط ,امللاه6 بخ مر داه۱۵۲6 09 دادن و۱ عوو مجم‌مولده0 منود 1 2 
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وا ,هم ۵-0 وموزداهه۵ 2۵۲ دطا وجمصه احظ ‏ اهب و مه اجمطا] ۷ 
,0 اه «وااه جامط میا متمقط حامهبگ فطا وفتاصفطه صعتاه صفوعظ قاطا ده کدع 
۱ 
م۳ 2 اماوصه ‏ جه حفطه. که ۵۲ و و ما لد مصحعمد . عوزتعددمزاهن 
وچ تصنطا مد 80 1 روعهعوهج مج فصواعیع۳ فو تج ممتوصهمتاهال فطل 
01101 مج ود چده م4 صجوصه تودف۳ز فوطا حصادههه ما واطاد وط ۳۵۵۱۵ 
سد 1008[ 

مزطمجم۲ که فععاح مطا ود مط مهصعافنك ع هت عفط ۲۷ 

ممع وذط 20 0هصوم‌حاد معچه دابا ۲۲۵ وتوع؟ مط1 

همادهه‌صمال وط وصوط ماط صا * افو ااز۲۷ 

باصطه فده 0ععمام موز وقط دنو < حصحعصدت» عمط ۲6۵۱۱۵۵ و11 


۵ جدصه بعطا جمو ما ما قاجم بر الم جمل رعنط هن بجوم 
مطا ۱۲ معت هد ود مروجع‌جعا وه مهد وعل-ما اهمتنه .فد تامذب۳ ۰ ۷۲۵۲۵ 
امام‌ده متمصر عمصتا و صمبه جوه مععع1 مطا ۵۶ مهو فط) ۵۶ مجدده1۳ 
ماعاه مسفن مطا چقعصه: ما فقط ۵تععده فتم! مط مت غ غماً .| ناه 
ماو فلز هه بجمطصهمس و از ,الععلا ف8حظ فلمة له صعجا عمط حاماداه وا 
3معا و۲ عتطا ۲ه افو موولهاع فا اه 0عودتفناومه فصهعم ما عظ90 
دود احعتعصه وطا دامع ,ص9ه ‏ عتقطا. ماصذ عصمه . دوه 
مرو فطا ‏ مفجععا . 4صه قاط عقوم باه قافط. مهف وتنام مهاوه 
اه هعمجاممج موم قععمميم طمزطه لاح آباآانهمع قعده ناهد ۵۶ 
0 اوعععه وت 1۵4 رععمامهعصه اهاباابتا فده اصدنآو چجم فان تعامفتوطم 
۸۵ ۵ امط وه اصا اه هه همع میاه مامون ۲اه تماصجمدوع و و 
و طد ع‌صاطاهه معط قمع ,مه (ذجه ده 4و همتامدتامه0هتم که معز۱0۵۵۲ وطا کط 
ال 0جه ۳۵۲۱۵ مرف عقتوجمه مرصوئوه اه صمعتمم فطذ عصاطهن 0صو تعصرمم 
مطا ۵۶ ووجواه فط صد صطلامذز۳ و مط امعم مه نع( زٍ ععنطامد ده از دج فد اعط1 
,۷۰ هه طتاماه آه [زجم0 


-طافه‌طاوبع2 ۵۶ مو‌دم8 موئبتنا وطا . ود مصبامه عنطا ۵۴ امه‌زژدهه م10 
۵ م۳ رتفطااع وفط؛ قع حجمجا ماعمجق فط ۵۶ تهج رفصوانوگ وج 
فد فعطاع فط ‏ ماقوج فطا .۵۶ ماجء‌صمه مممتمعم و قد عت وه اعد موم 
۰ 0۵۲ ط0ه تفعافعتي فطا وا فان فد تعصمناوه . تافوقژه وم 
مه فط ج‌جمصه بفاوضم ممونده.. جع .وت وتا فا عطاوه‌طاه و2 
مصتوظ مصوتروق فده وا ۵۶ ماطوه۳۵ ما 0ععه0هتاجة مجاه ماآجمعم حدتصود] 
معط معجمتعع( وصمتيه طازم قجمد امد و اعطا اوفه فصط ‏ ور 16 
ماه رموفدهعمج وه کفوه ۵ فودنطهمعا فا هم وه ما اعع۱ ومتادمج 
که مها هعتم۱ قصووم‌ط و ووتجتااده رمع ۵ ماجمفتمطا رم وه بمااو 
۰ ۵ 2007۲ وصصمم اععا که فود بوصوا 

عتاع6 ,اونع۲ 1 ]۳۰۲۵ م۷ ودنامهه]۲۵۲ ۱۵4 چدن ۳2۳۳۲۵۲ 1 ,هتاعوم وتا ممتمع عدادت 1 
6 .1900-58 


۱ +مه اه عمط ۵6 نود امه تدمط) حدم ,اعمصدل به؟ ۵۳ ۰ بوومه تا 
«رطنعند۳). واه ه غنامطاخه اجمطاه و تامطع تافو بط ۱ رده ادج ۵ 9 
8 ۱۳۲۵۵ و عصمتاوومه مزهت آاه آه فصوتا بط خد موه جع8وه و[ 
معط فمد مود باخدعها قهد دوه وط) صو؟ نلاتمدها عط) نعطا # ,اتعاذصانه اتمه عاط 
۳۵ وطع 


۳۵۹ 


۳۶۰ 


2۳۳۳۸0 3 


۵ ۲و عج ۵.0۲۵ وهزءاهممی 0عفاامته فطا ااو دوممطد . .ممتاهه]توم 
وا ۵وااعمده عجفظ دحعمه تم مدا فوبز معمالدنه معتصعا صا فاجمبده فتموصو؟ 
۲ ۱۱و6۱جووی.. .ووماماندام شعد «ممافنط رجمای‌نامد اه لتاه فطا ط1 اف 
0و۳[ م1 ..عممذجتود صمممور ۵۵00700( مها مجدط وفطظ رصع ما و0صه۳۵]6۲ 
رد1۳ اوه ۷۷ ود ]۵ ععدله‌دامد عطا ۶ه واتملاه فطا چط نله وز دما مه 
۸۵ : . وف معمص. مقتفع . از لصده فصو قفوم گن 8متبمم فا 
جطهجه قصد موز فیاه صعتصعیآ ما عمعنل تاج عتقطا 0مامعع0 وتفط فاتاولاوه 
فا 0۴ مادم 0وجنجع۱ا آمموومد اه چمجوم۱ « 1۵۶۱ ففط تا فنط و صفطا ۵ فصه 
۵ نان ۲و۲ وتو . وودتعیع ۳‏ و1 .معمتله] ‏ فطا. و وامااماموزنه 
1۳۵ اقومعجا مج 0وووو۲ عمط میا اند ممجمیفاجه عافطا ۵۶ و۵۲۵ 
وه امظ فقو رتع۲مومط فعاجم مقوطا اه «حصدکا. ,عطممط فنامتمودم وعوط 
فد ده ۵۶ اومصد اه فادوباومه وا رقته اصمعمد «المتهووقه مدمتوصفده تمه 
طع ی ۵ ۲۵۳۲۵ ود راعهع ۵۲ «مشافص دج جح .عمو‌تاممصمه سوه مفصفاه‌انانره 
.طخطو وامطمع دح طام‌صماه اه اهنا مط م۲ حصمعد 4عحفع( هد وتو وادذآماهعژده 
تاصوته‌تقده معط ما کجده 0فصعهمامتااهه وه ما تعاموم‌دو وز ععلعع: وطا ععسمظ 
من 3حصادتهق3مه ما عاناد مط ما 1۶معصاط معلم|جممط هه موز دهع 

9۵ ها ماع میا بو ملطنعوممع م1 موجه انا ۵۶ نممدنمعه مدا فش 
9 واه معدووتم ما وفومط فظ ریعا:۳۵ ففوط) ۶و مصمع ان 0مادتدنومه 
ادنوه ما وود مطا ملنامصه مد معهاسمما عاطا اه فحعصمتمننه مطا جوز 
ممصمه فاوتآمامونده فومتو ۳‏ فطا. اه عم وا از عها او دوب امدصهوطا 
و موعممومها عطا مه ممز هو (اجدصود فنجمه تعقوود فیط وه ملد مقف1 
۰ اجوزه جع ۵۶ ۲۲ ماوط 


ذماعموجمه اماههستاهز ود دهوددع‌مع( هه ۲تمافاط رممتو‌ناه: دا موناده ۸ 

و گ۶ه منفنط عطا ها اجمته جو صدتا فده فصم داد وولو مو 
۲ملهمن ۲و۳ معونده ماوهاااه ما عم جماع‌نلو فحط جمتنده . -ع۸۷۵ 0۲ مموما 
و وحمتجمعحدق فد ۵۶ چاموزهوبمه مط اه همتلدموم؟ وی ففاقدتای دها 
گم حملاتهج ج 0 خطوتووعز مد وج هه : صمتوناوت جصعد و3 دا مطغ عه 3معوط 
قط ه مه فتده ۲۵ بعطا امد؟ فا ۵ فوججععط رصع ۵۶ زرتمافاط فطنا 
۵8 هه همع شش .فعتمد . ماما عامما فاجع۲ه فعمط مامتها مدو۳] وووو‌وم 
مد هه ۸ .موه فو‌مادههصد آحصنونده تتعطن ۲۵ع عومهعدعا عم وا 
«و . ,(وهنوز۲ته فطا ]۵ فعم۳۵۲۵ فطا ۲انامعده ع‌متجممه وه ۲۵3 اتود وتوط و۲۵۲0 
موتبن ماهمتونبه وطا صذ عهاددهصه (۵#0(ع) " عتطامولا ۲ ۷۵۲۵ وط) محمهاودز 
,031 ۵۴ ۳۵۱۵ عصاصدعه ۲ ۲عاجداا ‏ ماصد 4ماعوممومة مد فعط ‏ رد۷۵۲0 
ادها ۳۵۳۵2 دعماعا(ه۳ ه ااه عبو عاومج ]و بعلءه گ0صه مماعممتاعن معلاً 
اه جدامعهه اصهدهَ د مائو صعطا جواق مجمتا ممجهمدعز هد سعتم‌تادده؟ 
ود ۲۴دجدمناوده ۳2۵ فز رفلم‌صمعه 30 بلهمعام فط شاجمع معصوناه* ود منطو 
تط طاجوته فدتا لصو عمج فطغ موه او ااجصوه ده ججوب ۵ معع1 اجمته‌دو 
ودوتاماوتاعه مدا مه ما رتم۵۲۵ وطا که مععمعهم عطا ع1 ههاعمووو 
۵ 2۳0082 ع«محط . اجم‌ججوم رانه فالتا وان( عم ما عدناهه‌گزه 
* وو۱-35ز۳۵ ۵۲ حجوعدعظ ۰» موه وم وا ,۳ 3صاعطات ۰ عو و1۳ و مدداحاهه2020 
وی اه فابنمه فا دحا اههته ۳2۵ موجه داد .ماوهبش دیا دز (ند دهدوسرس) 
موه امذایهامل) ما 4ودمومجومء فجمه هه رااع۳ مه دادن اه تممحوظ 


2 2۹08 


8ج ل1عع‌واانر قمه صوع جهوه مهق۳عط حاوبق ماتاعه‌طا مطا فعط امعع دحا 102 
فطا عمما قجه روتمطامامیمع ده اه قمع( وجمتمج‌موم خدط ‏ وقعامععل وه 
3 ده اطعممط هه ,وان«ناوده ماد ححفعدق ۶ه مف۲30 درم جده ۶ه دم4ع1 
0 07 همه رفط.. عونله] اه معدامامعه فطا ود فو۲تواه قه عفن 
۲۲ ما ممطمگمت0] چاه اه مصماعدی قجه دود مد آه عمتاهدناده فد 
۱ " وععطاجمع جمنمماطودمی-م * 0وااوه 
ود هه احمقصوووق3 مت فقو 9۳6۲۵۲ بوچ۵۳۱۵0ع1 ۵ فووومتج و1 
مط معماه و فاطو فص ععو صفتم‌تلممع؟ حول .. قصفامع وف ۵ وا 
اه و۳ مه مصملهز 1۱۳۴۳ .مما وععداغه اه ومف؟ وط ده وزدحجم۱ ۵ عومل. 
۲ مجه مصمع 6۶ صمتووتصتمم ۵ مقصعمز1 مه ممذلومه بفاطو2 فا صد فوصت 
فطا ۲۵۲ ۲تمطعا 4و عم ما واتفوطا و11 اه دصدهمنتوظ قمام‌صمتم رععطاه وطز 
اه اوه مد ۵۲ جوم جود حو؟ ه صمنونله 2۵0 معده‌عمما ,تماقا 
طمند صمتعااه۲ نو ود عم 0مزروج و دق ,عوصعتمه وه وع100۳۱1 
تامتطه اد ,ت۳۵ 0معتازجاه عمط ۵ حوتادمومعمته1 و موه مانه۲و۳م معده 
و۵ روهوماان] 0حموجمهطا ۲۵۵صوط و ۵۶ 8عدط و ود مناد اومیا ام 19 
پتهافن 3ص مه صعیا و فصمقوما مرش وب فطل ما بمطا رعش ۵۲ 
۲ ۲۳۵ روت 100 4صوه عصوافه1 ۵۶ صه‌نادامممم فصممل‌متناانای مدا وجوصود 
ستمط) و مصوااوم صادامهطا دجم اه موموومه مدا که فمجوتعووه فطا فعطه 
صعصع 8 ل ۵۶ جدنا وا جه ففه‌صدممروط ضوع مهزاب اوه ۲۵0تووو 
جه هه جماعااهد دوم ععلا دمتطا به معتلعاه صفصف؟ ولو 
۵۵ ۰۶ 8۵۱۵ افو ده فصمعهن ففط راعمم قمفا۴هص ‏ چو ‏ بوورمیمایز 
وتا ووه‌توده ما موجه اقومسمم۲0و ‏ ا مادعا آجد. .فتاه مانهب 
۰ 01086 ووم[۷2۲ ماز صا جمامنامه و۵۲ ما1 ماود ۵عمست ما قع۲ 


تادتتا دا ععدنه 0عععمع وت ععوط عوهت وق و:ظ 2صد ۵معقدموط ۸ 
اهدهتضا 0مانورصم عاده۲خ ما اه همتهاههیه! طمصه:۲ ما ۵۶ ممتاعه‌نزطادم 
حاوتاع۳ حد صئناً متماوطا دمم زاده۲مق .عمط عق اناعجومش اه وردمطادا وا 
2 و1۳ ۲ه عهمنع‌نم: فتاغ ده عاممتا و 0عصعنادهم فعط م۵تز! فعفصوط جعاه‌دهه 
بفطومص تما حون و طوهمطا ,اتاعتود 0معولدز طممط منب؟... ۶ عفامم‌تاتعم 
مج نز ۶(فعصا احتعوومه هد عوتااحعق8ن0 خدودع «مهه من‌و1 ما رود:‌ممز مزا 
متا اه «ممل وطا فع؟ ‏ #افوگ زه فاعحوط فطه که ولفط مضا ها هب8 
مدنگ مجمجم۲۳ فا ۵۶ ماع مطع از 0مجومه فع موم محط ه تاموتا 
لمیافاادانم رکهمحصوظ ویداه‌نهه حامط1۳۴۵ تفطامجه راويد و لنامه‌وده ماه ۲۵9۲۵ 
فاطا جعناش ۸.10 1838) عحعو مط آه زتفاجه‌صصمی فصو ممتادامصمتا ود 
جمم۲ ۵4 ,وداد جوم ۵ طهجمءه 48عجدعنزناهایه صه موصعم وونلماه حعادووظ ماع 
رقصمع فد مومع لمط عاهزتمادهتيه اجمجمو حیمه‌دا رکهمممدظ قصد انامجودش 
ب0دطمعاه‌طمه ۵۶ حامدهءن و ومخقجنو حداده‌جشگ وعدصد ما 1عماعظ معط مهو 


۴ موه ود ما مهو( فصمعصته) وط رجمعما فعط طمصمع۳ فد ادظ ۷۲ 


راون نومه دهاز اه تم و توص واه 1 
100 

گمامیه۳ فده نما ع۵؟ ۲9۵ ۲۳۵۵ ۱766 هت:داه1 ۲9۵ ده میاه آناودودم 2 
4 مه ۰۴۵۵ 0۶ ده دق ۵ ۳۵۵ ۶ 1765 12 1۲6۵8 افتود۸ دا زمطهنک‌د2۳0 
0 .فد ۵۲ ومحصول دنا ۵۶ واآردج فا اه ودن ادن امه( عمجه متفه 
ب771 دا خاده۲ش گه موه‌تاملعنه مت نادنم 


۱۳۶۱ 


۳۶۲ 


1۳ ۲۲۱۲۶ ۱۸۵۸۸۲۴ ۵0۳ 1۲۳۱5 ۷۵5۲ 10۵۲ 
۸۲۱۲/۲۸ ۰ 
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204 د ماع اهب با زو دومنه۱۵ 1۵ وهآ 
,۱و او دنبلا له اتتع با زو ماو حول ما مووممز0 


جمتاحمصه تحصمتعوععه فطا) تففط وه نمیا مووئو ونجمو ولد رادم و 17 
اه دور فطا صد وافعع عطا فد مادده نود موه فط) ۵ -ممع موز 
مععط مطابع صعرآ. اه فووابمجمم2 مدا م۲ توش وق وا هناد 1۵۳6 
دعصتتا مه متجط لود ند اصعتمهه تتعطا ما معا اوم او ای 
عم رعل‌معلا عتتطاشظ له چتطمنمم.. فطا. صو ‏ قاتعمط تامط1 ۱۳۳۹ 
وم عصعتهمت ععطاه رعافوجظ فطا ۵۶ عافمطا موه عمط وهتری «افطا نم 18 
وتوطااهام:۲۵ عتعط؟ عه وصتوظ عصعموم فطا اه مهدد فطا ۲۵۵۸۱۱ م1 صننعهط معط 
متام 0ع۲مده فط) ۵۶ گ4صد تعناوممظ احمامصه «تعطا اه مصوه وطا رژومم تروتوم 
اه جمئوناهد مطا اجمطاه انا ه جمه جوصا قاومعم فطظ.. ,عمط قوط فط 
احمطاو مع8ه۵۵۳۱ تعااما ۵ فعدط ما دبمتهد نله تچ ومطا اه بصع باجهاه‌جو 
موتوما اند م‌طاطاه‌جمه فععم مغ انا 0آج۳۵ ده وقصعانو6 اوه ام و2 
ماتمان عم معط مجدمتا مدا عافهبظ وطا ۶ه فوصتطمععما فط ماه 
وممزدهه- حون فده ۲و2 مدا فا تتعطا معذاعه۳ ما صمطا واطاوجه ما فصوفوصه و 
اج جماعومعم و 4صد معتانصعن دز فصو مدمه موه عامونا عم و و ناه 
اه نوم تاامه‌تامويع معط رفطا فعطا صعطوناننمم-۲عماامع .افیا ۵۶ و8حوط وله 
آه عاواا نم مانآمروه فم مدا وتا ۵۶ عجم . جع عم قعط «وطا تفطه 
موه 0ظ8 لصد فعطوم۳ قعبماهط فنط اه فصصا «املاً مطا ما (اهجمبع؟ وصنل0نط 
ما۳ ۵ مصفطا معط جم] ماحاتوومم 1 مد عمط محنقه1 اه فعقو :3 وتا ي‌ودجوه 
وه فط) صز بافنانامعه ما صمذع‌ژام: تتعطا .۵۲ موصتدامدها فطا مناد فطممط 
۶ حاانه] تنعطا ۵۶ عمجهمااعمده فطا وصعتصع1 توطان ۵ 
اف اه فاطاع‌نهطا «وه صعع1 اه وتمانجه فصو دتفا وط ۵۲ هصم و 
دهدمداله همه حنقطا اه انم اصمنمجه ود مصتل:دجه۲ عوطمزدومه< هدز 
درز رچتماه‌ااطمر ه فعصمه مطا هد معصمتمجها از ۵ مد موطمتععوو ط۵وه 
لصه عخطاعتش فد صا. .مصعصا ۵ ماونط 8صوه متصاوتم ججه گو . وقععه وط 
اجصممحعط عفد فتاه فصو وب ما مق وصهمه معط مخ عتموتا ‏ صوزعدوط 
تمد عوزطاهد فص از عم رتکد ۵ طانعع اصمه‌صو فا ۵۶ صمتا نو وطادفهه وا 
مع ود متتنهاهج1 ۲و . ,عاجصعاهاه 0عصمته‌ممم هد هه 0عففهاط .رو ممتع مها 
اممع۲هاعنط جا ۲ مادنا ۵۴ ع0هظ ۵۲۵0جه مطا عمومشظ مد امه موتتمدمته 
واطع‌نصاش دا ما ععاصدطا ۵0ع8نهد مد چم 4وووهم ده «روطامه صمتعته موب 


۲۰ آغآا«" 


1۸۲۲۵۵0010 ت۲۴ 0۲ 0020112۸18 23۲ 
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4 فعطاد0 فطل که اوه ونتوتنه و لس 47 ,46 رصهزمطهمدها اممزرمم و وتاطهباطاد2۵7 


48.0 ,468 صتهگصن موفناهه 1۲ کم عوتوطانات 48 47 بت چصزه ک - مدرم قهه توهنه 2 -ماهوو8 
--.49 ,کتانصعوط ۵۶ جمامو‌نااه احه‌جوممدمی و48 لت فص 6۵۵۵ و0۵۱۲ احمناصهه 
واطفتا دناد توت 49 ,واه ,تهتمعتوده مدندد1۴ هه فوصاطمده۱ دهد طاحععط گه امه مط1 
-168 1ج ش, 50 ,دهد مط 0صده ۵۳20 فطل صز طامط قطن موه که ومم‌دتمودط ما 10 داتفه 
اعدا ما0 م1 . .حاحوصطک-.50 متا جع وجوجه دز دنه وم هجو له دمن 
۵1۰ مد عم همم و ناه هتم و52 بل5 بعدندمههظ آه ودظ مدت, 91 رو ت1۳ وز 
و2 001026۲ 59 رقادنآهاجهاته 8عوومجهد که مصمنهنوه وصومق- 52 موه ۵1 12۲ 
م4 محصتمآا نامزمه ال( هلاه 55 

۰ 1۵80۶9 اوه دنر 1۳ 


501 ۲ ۲۸۲۳۵0۵۸۵۸۲ ۲۷۲۵۲۲۵ ۲۸ ۰۲۳۲۲ ۸۵ 
)0. 56-63( 


عط ما ممجمه‌ق8نجونه مادادمق عتفحات. 6 ومجمه‌زنموزه تمط. .عماطءمفدطمه‌وق عله وط1 
09 ,58 ,222688 58-۲ ,57 بجدم‌معطهه دض 0۵ ما ۶ن نومه میا.: ۵7 روط ععلاع0 
تفه ,وممهه ۲۵ ,جوم ملط- ۵9 ,دش .29 بدطومه 09-8 رفهعز ۶ م۱۳ و1 توش 
وود عدناوه۲ماوز مطدمکس. 61 رصاوهچظ مناج با جراوزومه ۵۶ مماوانه مطات.,61 ب۵0 ,59 

۰ ,69 , 1۱7۵۳۵۵۲۷۵ ,حتاطعاو1 ,عغعصا ری 62 با6 رعتهتقل0 صاعاق حون ععمدة اه 


روقنف۵ .)0۸11۸8۵ طتر ۲۸ ها زنط 





موی وم ها تم 


۳۶۳ 


0001۳۸۲5 ۵۳ ۲۳۱۳ 1۵۵۸ 


رمبد .وی و01 ۳1۲1017۸ 


تقاعهتظ له ورماعز لآ 1:2 ,صاهعجض متا مج ماع و2 ماع معصوعهجوز ۲۳۵ 
طمتناماعتن۲ا عط4 بو میاه حموومظ هن عمع‌داصوبقد هط 2-1 ,مووسناظ وا فتاه 
دج فصبام فانصا که ماصماجمی. ما6 و رعتمطاه قصه وموملمط 2 ود موطخو8 عمط ۶ه 

۰ ,108 (9هوحطمی ولاز 





(و2- .جی 7۸1۸۲۲۲۲51۲8۸ 


2۵۳۵ فدص فطت. 8 ,۲ مفوعاعه عاز 9و ممزژطاناد مطه چم مههه معط چندن گن وفام‌صهم فطل 
08و ت22 ات9 ,امه تور ۵۲ مفعاو- زا وط 9-1 8 روطنمدمه ما فصه عطمت 
وتطص‌طاهند2 زو وهد مج 11.1 و10 رم ۶ه مطجوم تعبازدزرو مطه 10-12 رعطه ۵۶ مععط 
بقل ,وطمتنقها صوتاهدم20۲ دج جوتزم ماج و۱2 ر11 ,عصدتهاه111 عمو0) مطط فد 
۰ ,14 0۲۵۵ عط) عنتعفنا ۶ن «مطو؟ موه امط وا بدا دعوم که جم‌فعم مطا ردو مها طهز 1 
صل 4عشدمجیح باه مصسدد جموصصمه و جممداطع 18-۷ ,16 رففطاع6 فط) دا راهطا 
ر۳۵افناداه هر زن زرد مط1 1۶ ,1 مبعطاطوتدا موه وه مرعبجوماان1 مط1 ,1۳ ,16 بو0۲وزط 
هط دا لعصوناومه اعدا صوطا فتمجوود توص ویقة و گن عناوجو جر ماجه‌وون وس .19 :18 
۶ حونجی ماطاعدوعطی.21 بوعتآهعصهطا موواه مجهم۳2۸0۱۲1 110--:21 ,20 ,19 بفطمتا 0و 
تاصو( و۲ 0صده فقوت مدا دهد اهتون-. 22 ,عممانلمتا فطل دوز عماج فاحل ۲هاعآ مدا 
م24 مرقاهطوه۳ه طفزوول فط ضوع اه طاو 28-2 رعمو۲ عجموم-مص1 ۵۶ امطومتم 
۰ ,24 ,0۵109101۲ )اس 24 


۳۶۴ 


(فقم2 .وی ۸۲۲1۵۸ 1۳۲ 


2۲۰-6 ,26 ,حاوهظ مطا که ۲اجواصته فطع .26 رصو1۳ انش گه 0۲08ع و۲ متامزهمدم مه 
ف موجه دوم وت 28 ,هجو هه 2980 رحتاعع۲ش ۳۵۲08 فطا گن جهن 
8 .طمحنادظ وز ۶و صتهزدن متا 29 فاوزمه صعتطههددق فت1ت. 29 ,28 رطمتاتاونا «زظ 
«حاتهبظ احصتمزجه محاس.0 رجمتخجهه1۱ فا .عون صضنا معاعهبش 29۰-17 رووطه1 وه 
هیا وج ععاممط تجداطوط فا ۶و جاوما دص 31 ,۵0 رقعامه26 21 ۶ه دهاناداام‌ههه معحنط ظ 
مب 39 م31 ,تصاط 12 عط صز داوم مدز م۲ ممتاهم۲ع .21 هاده‌جه فطا ۵۶ عاجوادمی وه 
صونط حوظ فد ۵۶ ماجمگله 32-1 اهب مط گنه مزمدورههد مطا ته معوجامه فط۲ 
مت ,33 م,فعصنا ححاصهعمدق طا اوق فظد گو ‏ طوز ۳۵۵0082۲۳۵ و1" .30 بل رتوتاز( 
ره صصصوی . زسماطوط وط]ت 34 ,33 ب0تهوفمتطه]۱ 0حطعفقد 0صوه تفعصه1 ]۵ فاتواه 
1 35 هه هلاس 33 رواووهش واه عمط وه فده ملاژ-.35 ,34 
.30 بعتاو ۸ ط0۳0۵؟ ونازت 37 ,عاطوع۲ ودا1. 36 ,۷۵۵0023 فت 26.1 ر902۳9] ۷ 
۰ ,37 ,وجمو‌دزدگه وطغ 0و ممد نگ مط رعه‌طوو زار م2 








(یوو وی یه ۳1 


39 باقزتمصممصصز فصن هم مون‌ومرم۳و ط1 610 قعظه 39-0 وطاجت اه چدنددودد مط 
مزبز مطارس.40 اما ودموص از قفوم ومصز فصو ازور( ,49 واجونجمی تتقط 1[ 
مط ما41 رعتمطاناع عط جوز 1۶وفصنط دمن طودن2 سا بل رععطند6 فطا له جهزه 
اروت فط 42-1 پلنانه سای حننمعم ۶و مهمنااومم‌ودمع جزست 4 41 عفد مرو عحطاجت 
.3 ,با ۲ اه 24 -عناصموق عطای) هم جهزااوموصومم میس رزوز وتا عطاعت قه طمزانووم 
حطفاطه ۷ عطاع6 که هم دمن رد ع .وی رخ تاطافمد ده ۷ فطقوی که اما نههمزروت من اس 
رت ۱ 
قمع وا موعووع 2 مد 0صح مصطم‌وبن مد جوا ان 8 ما1 45 4 


۰ 10۳,۰۶ خر از ۵ :11 


م۲9ااوت داتعم گه فوصمق مدزبذنا قط۱ ,ععولا ووطاگ ۵ ممو6 وطا ۲ظ 
ناج ,صدتعیع۳ ماصا 8ء0۵هع۱ طعظ فحقط مصفن ادمئهدق ۵۲ خمدامم۳ظ فا 
صف هط اصو صوصه زد صوزداووم۲م2 حعتصو۳؟ مطه ۵۲ معمئووتم اصلمز مطا عه0ده 
۴ ۳۱۱ ظوع۱ اه وجمع مطا روجمصه 0صو ومع 4صعمجمطا و ماگ .0«عععیز 
-عمتوو ۵ مداتن ۷۲ موه ماس‌صوژه ۳۵۲ اممج مطا طمتطج وع‌ومدممه مطا تصعط)ف۳ 
اصحصظ له م۲ ادها صوی عم اجه فود بهمعمبتامل 0عط بفه‌طانوه واه 

-عهوا عوطا0 ام مدا امه ما ۱۵:۵۲ فعط و۳ مد مومع و [تعولژ 
۳۵ ,۳1۳96۲ ,۱۳۵۲۵۱0 قد نمعژداه حول . ,جوزودوظ عمل‌ممه مغصاً 40اه[ 
8 ۲۵ رفظ #2صه عتقبع۴ ها ومع ناعع20۲0-صوا موه واهادهتوتاهمع هه 
0 « هبو 4جه بهدام۳۵ تما ]۵ وو متاخ مط نو موم مهد واهافستامز 
۲ اطعا عداا وعععا ما صفط فاطوجه وا مصونعاه دوه عتعطا اه مو۳۱۵3 120 
مطتاعلتا وتا ه 0هما امد فطا دز نطونط عحنصدها عمعه اتف اجعع0 «تفطا 
مجتممد ند وفع ما هم‌طنعدط صعتصصاآ تفطاه چم آلد 3عاصوبه ق۳ا لصوم 
اصصاجی دوه فان مجمم؟ صفط تصمامصق ۵۶ موم عط اه فومامامودا منا؛ ۵۶ عهل1 
وجمنیناه: اععتم ا۵ ادا و۲عااعه وج رتم ه وفقوله عمط معا . معع منازه 
اه غجماهمتم ومع صصعامتاممم؟ فقطا هه رامع تومج0ا معا وطا ما 0عع1 
و ,مهصددتوصع1 ۸۱۵ معل ,راومه 0متصد مطلا ۵۶ مفععععنل و فد ۵۳۱۵ متا به۲ه۵ 
و تمه فعط۶؛ 0مبمناون «اصتط وه بمعوماصممط هم اعمع مدا 09دهما ماد و 
۷۱۲۸۲۵۲۵۲ ۲۵ رقصمنمو] 0فعتناوه اه زد قعصمهامم مه 4اووب طهزداوهعت 
مصملوط احاوخنته ود 

-عطجعا ع افع ما صله۲ مد شوه 0عط مجماه ۵ قنور اجتو۲مو «م] ممدهظ 
هجو موب فقفا ۲۵۳۲ فطا اش قفا مه اه ده جمعتوم و و مفصه صمذاها 
مووط ,1۳۵۲۵۲ فتمم۳ جوش طخ حفوم؛ ماما قصمه م۸ طهنمصه فناعده)۵۲] 
مه حعدا اصمامنگ اه صمتوناه 0صو معط فطل ۵۶ مع0و]«مصعا ذمدها۳۵ع 
30 ما حعهه اعمفاظ فط مامح قاجمع فط عصتطغ وه مقعصه فعنق‌هاد مرمع مومنام 
معا فو مد ,1926 حول ها عتوظ با موب ۲میعافصوج مجح فد ۲۲ .تم فط 
نالا تحوعه ل0صده دامطهه حعاعیوط فه۲مدجم فده حوم حففط مه 0متاوعم 
-۲ج فد ۶۵۴ صجصه وبواهه د 8فاعمامی عمط 9 احطا تصده مد عصفطک 0مصمطاه 
4عصعم1۱ مطا نصا ۵۲ فلا نا فمععتز مدا ما وا 0۲اه عطغ عم ,وعو 
.صا و نز 0۲۵گمتوطا دیدل‌دم۳ 

عمط ۲۵۰ فدص صفقط ععط حمتامم0ه۱۳ من اه صمتغعاومه طوتلعه م1 
ومعاودهظ ۲۵۵(فوصوط) مآزناه مدع اادمصجهه تفاوظ فوط ۵۶ فتعوحاصتهجم 
۵ ۷ .ههتمدها صعاو۲ع۴ فط «مص لفط مل آمهمد ماه قع۲ ب(دتعددظ) 
۵۳۵۵ مود مصوه فط؟ احیجوط «ودامصهتا فط وامانمعه‌جدض وط) عصلوه ۳و2 
0 .۱۲۲ج مومع فقط ه عععطصمه ع‌منلجه-صفناعدن معوط متماهط ع‌دتمهام 
۳ وت اف از ۲۵۵ هم وصمتامامصما ع ازعودهمولا تمه ونط 
فطل معقدژ مبمامتمطا موجه ود مد فاعیا . .اوهتم‌اده متا مد [[۲۵ مد و۳۵۵ 
۰ص متفص متا رت ۲مطناجه 

صلهع ۲0۲۴ فد متعتاطمدظا .۸۲ اوصمصهومن لمحت میا فد فته فعاصوطا بل 
ماج فد ۵ دما موش میاه ۵۶ فاممتم من یمتا 

1۸ .ل .(] 
۰ پزآیاگ 29۳ ریت0 
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111110110070۳: ۳ ۷ 


صعتاهدن(20 اجه وتمرعظ و دمتاجمط 0عصماطع‌زاده عطا صم 0حعصم. و وناز 
را ار ۱ 
+عجو فاط ججن فقط قومتون فتعو۳ امم۳ . وتوومیً ند ۲۳۵ فطا 4جه مهوت آه 
ما امد جمتعتمع مجوه سنط ده بجع( بچتو۲ فتاه باه رفح متاعان‌اوتودمی فده 
گم موصمصالته م‌دزردمل] امه مائاه؟ فتا! زا موم جوا معاصتو۳ وبا وغدلمه‌عمهه 
-۳006۲ ع 1۵ ,ومانناهمو فثط من صنوژنه مادام اه ‏ ع۳۵۲0 چردآهامهتاهه 
ما وود ,رهم0۲۵۲ وناز فدعآاداومت مرحععا مت وود 0آب۳۵ وط ۲و۲ توودان اون80 
۶۲ نمفا0ه60) لته فکمه 0 مت اه معازده مط موه عانهمووه عناا 
اه وحفه وطا ها قه راشفا عمااه صععه فقوت دهنلده و ه موماج چحتصتمطه 
0 فقو 2۲۵۵۲0( و۲حوظ ۴۵ هو وامادداه قومتادتااا عز ود ودمل۳ع۱۳۳ 
مغ صماههازادمي اصاها۲مجصد زاطعنط د بعافوظ فا اه مم‌ددمتيم ما ۱۵06۴ 
اوه و فا ده نطو اه تاو من رفتنممانا صماد۲۵ حعملمصه دح 
0۰طصاعاته جه فقو تمه 3 مهوهومد( دمنعده۳ مفطا وا وتووومته صاهءبظ اه 

1۳ 
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هاح ما زرط ها مه 8عل۲معوه ممصوهآصمم ولا وا «اافامعوعه بعو‌هنان۳۳ واط 
۵۲ د۲عناصعهد عم فعمامد رمهلتطاصهی اه محوجمظ .0 ۲0۵ 0۲عووگمع۳ 
همونام‌نمعمه نومه فصو امه عتطاط. . مصعع هد 4عاومعامد اهنت 
حجمون فوتوبن0 ده دسوتاق معط 1 فده رحتحت؟ جابفوه و هن وصضو‌تصمموهه و"ناو۵م 
تمتععط و اعدا ء,صماعملا د مه دجم فط طا جصند‌دجماعه تصدمع رقدونه 
-۲۵۵۵۲0 م۷ ,ما جملوه۲نوه تاو هد ماتده‌داتمط وعمممط ۵اجوطو حعصاووو لا 
#مادتهجوصه ۲اعاجعوع۳ معط ۲۵۵۵د1 معحوظ چگ ده اجه صعتصوتانهعه ت2۵ وط1 

۰ ۵۷۲۵۵۵۱۵ (۲۵ ۵۶ اتننود مدا و ممصولبه وداده)«ععط و 


ععط ون تلع عم من ۵۶ ماوصنعه لمو‌نلزی د جه] معملح ود امد و مت 
0 اوو)زجده قا ممهوهوجد[ جفممهتون فط) و عوم«نامع ولماخه۲ه خدموتد مه مهو 
و هندب ما تامجدزژد0 مح امه چوه و فاعم دنه فحفعق وه نامع دنه 
تدتاتد احمتاه‌ومده وه لونجهماده‌مصمه عممتوتای تمه تج اه احعل مهم 
ع همه چافدممطها فعط عط فاعظ -4من8مطصصه فد فمصو) . ععنعا ۵۶ 
وه ماوتامادمنیل) صجعحمتفظ مدا ۵۶ وجوجط عملاعطا فطه فد ععا مه 2018 
٩۲ ۰‏ فوتاتاهدا یه حمه‌زرهموظ 

-ماذناع ده اعطا عاصتظا چللتقط 1 وفعطنو0 عطا اه صمنامادمج؟ و وتا وظ 
هه صعنا مع‌هاء و« 4ط۵عع۲ اوو م۲وط فعطهتوموی اممتدهاعنط فصه آعمنوه[ 
۰ ۳:۵]۵۵90۲ ,ناماد ولاجهفدمی وه همه مهم مبتاهزه‌طده 
[(۲۵ قوب " وزنید۷ دونش مطا ذ مادم وحنا وج فد جوتزه 
و0[۵۲5ت0ه تعنو۲ معا بمجونه مصمد تم ما صووی ۵[ج۳۵ ملظ .ماطنعزا[ماها 
باصعصهم؟ لعممه ده ۵۶ مصمناماهمه! موم موه ود حول فتحط متام 
عوهت احفععتم یاه ۵۲ صمتانلومه متامعطه فطا ۵۶ منم وتاهالاهلا 
مطهتاهاهو »ماع مطا اه عصمناممناهز و صتاهتاعون احمصه دعمد0۵0 0هه فووتازده 
ویوزه‌طمد اه صجژمنانیه عضا رمتعک صز فمیاننمه تمعوظ عم معمهمعناومه لصو مرمنه 
عط ۵۶ جمتاتمم اممتامه مدا امجادجممم 0صو مادي‌تامهوجدذ و۳ ,لعحصص مط 
اعدتونده وطا جه آمومه‌هنمد ۷۲ هه معوعقدش ۵۶ ممانهعیاا متا 4هه عتاعوبظ 
وومتاا که حمزاوده0تمدهه ما جه وستعاه اه وجده رعافه ۸ وطا که همادتههندهن 
۴ 4«عصع واطجیم‌عممة مطا فحه معصوزهه ۵ ممذبتمو وتا فععام منم 
#صذس ص مد فصن ,چاوام تعدمتاتههها اه فبو فا ممداع. وتو عله‌داهه 
میا اه صمتورع۲ وه رمزاطاهم صفتعبعظ لموتانه وه فا ما اصمفمم وا 
ماه مممنومی مان عملاوه) فا ۵ مود تنل وراه 
عع[دمت فءجمووع: صموه موفاه وه ند فصووعق افص مب راماجوممامه 
۵ 1۱ وود جعع فحقط ۵لعممع متانع؟ موم مفتجن‌ماجه صد وا رما 
صو وانتعه 

«مناوهه وه باوطا «ول‌زوجدمع ما واحط و۳ رع‌دنا‌صمامطنژوامه موذانامم: موم 
۲ماعتط که اصمص‌تهااه مط) جم] قعده1 ومناد 0عاهمز0صد 1 مه مصمعآ دود زو 
دمآوتاه۲ ۶و ولمم ما باطوزد وچمه ۵10 عطا ۶ه همناتاآنامه: دنه ۲اندهج 
مموزطاوم‌ط و دما موم یذ تععجگدهه ون امد قلممیاه فتاه راناع‌مم 
#مص موماعن فحقط صمفلز ۷۷ لامدیق ساق فعنا زساممه رمناووتاد مش طازه 
هز عمط م,حمتاعنوصعع وه مدا که وقاحم ع‌دنططام‌طا فا طاوع امومع 
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چم ودتادمهوهه و اموژداه مدا ماعامه۲مجه ما تطونه ادتک که فاهمطنه وا ۳[ 

۶عط 0۱0 1 ,مهمه‌و‌مما جماعبعظ ما مز عم تفمممم فنطط طع صوناهاهه‌ووو 
۲۵۵۲0۲ 60عمعآنته1 ع فده لاو امه فده فصمتمدد او اه فصوزاهاممهب 
ف ج۵ نله اجعصمووه قمع عما۳! دا تامهگاه ازج وه ومندت آو ملنادویه 
تاو فد معتمتون مدا مداممه:106 دز فعمط ۵۶ «عداججمد فا 8صقط مان 
وا وومدم ۳۱ جه‌تاماومدتط فطل وتان ۲۵ ,۳۵۲0 فطا 4عتطعط امه 0همووط 
۲امصاجدوي ده وی حدم عادا که ۲۵94ع ع‌دا8هعوعده وا نجدی1 مظ۲ .۰ ونا-قصهاو 0و0عوه 
۵ج رلعمطه ومع مغ طامما نمه طهطمطا بل اه تاه معتو2۲ ماجمعه 
ممزاه عاامم؟ مومقه ما حعناه ده معتع‌دها تودنوهد حتحافدهظ عنط ]وبروت و ماما 
0۱08 نطو جه مق ون راو بعساممتعآا اه دود میا م۲ وع مدا فقط 14 .وفعوهه 
عنام 4عهي‌توگده دبا 0مادهعمد ود صوتمناننه برد ههد جوم من ۲۵۲ وم[ 
وراه برض موم هعتصمنن. ما اوومه. و0۵۲۵ راقتاه 1 .1926808 
تاه ماه و وه ۴۵۲۱۵ تصعن1 مدا اه نوم فطن دمی؟ ]لوعصتط 60طوزع مناعنه معط مل 
چوه ما فهمتومه فد طونتا بفتمع‌ههما حعماامت فا ما ومممتوطاقه مناهمصهه جع 
ده لح ,عمط ماما فمل‌صد منت جمطافتانهاوه مج فحفطه ومتاملع فط ۵۶ تقمهو 
۲۲۰اتوصه امه واط ما فوفناوما چتمتفاط وحاغنم؟ عممنع‌نامه ون اه طمییدهتاه میا وه 
عوطا دحا صدصد فد جوا رمام‌هجده ‏ هم نومه اتممتومطلا) مه مق 
۲ ۵6و عدنط۲۵0 ۵ رومامد؟ فده ده وتفطا ۲مطاای فاجمچ ععع] اه بامم‌تاو 
وجوط طونطه حمحصعژهد متصمعمعه موجه مقمطا غه وه وه ممذاههذاووء مطه 
مش .ععصوطه معمتم‌تاهد ده مطممتا معط وفجطتا ما متا ومع 8عامموحه حفوط 
-صتم1 طمجمج ورووله ۵(جمه ود . اعطاء فعصاهاه فتاه وترمصافتط. افطام زنجموه واه 
نصو۲۳ فطا رواعنداه آه مه ده تعاگه میا مها عون دنه ممجموم 
ما 0هعمووه هم ۲۵0۲۵0۵ متمهر .لوصو وم ۵ «تنانان؟ فط فعودتموول 
اه وه وتو ععفداا ‏ فاحظ . ,مممفموماه . هداهعهم تیه ]و عمتاماق طد لمع ع‌م۳ذ1 
و مع‌وتعجه فا ۵هععوه معملامی موم رممتقهژمرم ع۲مطاج موی اه مهم 
ماود 0۳۲۵۲۲۵( د وعادهه اقمه ,1060۳0۳۵۵0 ۴ 2۲98 معط معط ما 
و فصو ووطند) فطا ۵۶ صووو۲۷ صحتعوظ فا اه ماد وطا علجمعه: و۸ 

وصعیا اه فامهلم۳ تافعصظ وطة ۵ فده مه ۲۱64۵۵0 نامه 1۵ «مصاتن؟ وطا رعادو 
له اتمه زد 9۷۵۵۵( و۳۵ عمج 1 «ممه) آ .. ,زازمممه ‏ 0وفتامیموای] 


0۵0۵ ظ 1 


مط ۵ ااجادجمه ما اوماه اطهممتط فعط عطعدش مفوطا ۵۶ طاتو۳ عطا طا 
عمط ۵۶ فتاه عله ما فصئا عنط ماموع3 قاومطه موی و تاجومی احه۳ع 
وا ,ععاهعمنم قعهمداه وان اجه جوز فطل که ممتع‌نژه۲ اصوتهنه اجورع 
و۳8 جصتصمه مدا 0 جوژه و مط 4۵ فص متا دصتمعه رطع اه امطاو۲۳ نجواه‌ده 
-4عمط طا ه صهله د اجه جع ده دنهدن تسده ۵۶ جوند د 
وطن ۵۶ بابمه 360طصاص مان مظن وا مه گجه تعاجمووده ودعدل»۵داه 
ومد رعفجمتاملهبود رجوصد جعوو عفط هنوده ۳‏ بوتعوظ و دوزاورنوزدنهله احمووم 
۶ معاه فا وتقععدیل تجعلطاحظ فطا ررتمعدوت ود ده ۳۵۲۵۲ ما پصتصمی مطا 
9 ولا ۵۶ ۲ممافنط فا مد وما۲نجنمع. قع؟ ۲و۲ اعد رحمتاه(۲۵۲۵ ۵ دهع( 
حامتطا صا مصمتاهآهبمد آمتمععمع وه روط قطان جمتامآه۳۵۲ ففعز-1موزه ۵ اصعوه۳م 
ود ما تحمصوظ الق ,عووم‌بهم فط) عم 0عطه ود 8مملط آه حول ولهدنه و نامه 
7اصمعتا اما قصه واآدعمعوم مه بو خوعلناه۴ طاحطگ عمط ادهزدکا اماهرص] 
هه ۲۵و م۳ نا اعدا جمده ما مه مه زد و صا ردمتاما۱۵۲۵ وه اعمداه و‌مني‌هندط 
هدن ۵۲۵ 16 ود فد باهءزژواا آمتدهرسا فنظ .عمااداوتو و مها دمتاتدآموه 
م60۳9 و۳۵۲ مداد 0عصبجع کته لد روآودهظ ۵۶ معصمعماددع۲ مدا ه 
8 56۳۲۵۵ ,انامه فطا ۵۶ صمو متصداو؟ صه .۵ جهح وط) ۳۵؟ ردعمل نز وه 
اصمعهج ‏ مطا عففلط 008 دا .معصمومونه‌عمظ اطع ۵ معجملا۳و ‏ وو 
پاینده بان ایرا ي ,ع6تهفهآمدم ناه ممممولاوه حمنداه اند وه اه ام 
! فعجمطظ وا عدز۳۲ 


۳۲1۲ ۸168۳۲[ ۲۷۲۸۲۲۲1[ و30 ,عنعآهتا 
۰ رال 1۵1 


۳۶۹ 


۳۷۰ 


تقر بظ 
)۷ ۲۸۲( ۸ 


مش ۶ عاممط عنطا میاه 0ممم۱ معط 1 تما متعجعمملم اعمدع طتژه وز و1 
فتدان اه ممصویمنعه‌ممه فدان ع‌متلوه ۵ مجطعمعان عطت فو۲ 1 . ,م۲۵ ع(1 عنام 
تمدامناه) مه 8جه فطن صا 4علعدظ ما م0صعا امتام بو ماه نامع( مهو 
۱ 
۲ جه ‏ و0عص ‏ جعدان مب طمتدهعم‌صد فد معدمندهنوتععط_ ملا صا مواممه و۳ 
09۵و بمزنهه۲۵2 رقصمع ماه اه دوم هدنهد و ۵۴ تامتا ود رنه 
۵ حموص فصو جععع مبحط 1 کمطاه بط فهص‌کدمه صمعط فعط جمتووه۲مصا تعط7 
,۳۵۵۵8۵ 8 قه داد عوجم[ ونط 0عقوعم معط مط مععطه عنم صا معط صثط 
تمه ممة اه متفاع مه حابطاحاجط فده هم چفجه ععنه‌هنه ممذجو فنط ها ۱۲۵8نوده 
مافاع ا[ 

4عتساه وط متفه محموظ. دج وماه هدما د 0حط تمننده 0عمنووا تم0 
صدجع۸۲ طد حصمعععاً واجوع عنط لفط فط فده فصو حعصیع0 هو ۲۳۵۵۵۲ 
طع ع1 .فلا فعهماما.. مساو فط.. مها صمعممیا.. وله مج۵[ 
رافعتمط جع 680 1 با ۲۵ موه جعطاتها 0صد مععط لو ۵۴ تاجععد احفاامععه 
ها تصعجموه دنه جع م۲ مدانجد فا ۵ اجمم فطا ده ماه 4عجصعع 
و0۲۵ هو مفافو2۵۲۵ جه فنوام‌طامی ویامتنوه زر فعفهممده دوز ۵۴ نوتوده1 
وتطاا ععطاو0 ونط جز صورتع وه من اه وجود دون وتوافوه ۴و2 اه هه رطفتمهتتا 
تج فععط ۵۶ بامدندمع مادم تمعماه مفاصا یط بتافمد) وال 1 بللذه عاممط 
فصول‌صمطه1 مط طلاه بدنقدا فده مدحتوظ عم دجوادنوممتو2 مطاسیت وم 
۶ وصول»‌جمطولا وظ۲ اجه رون 0صه جژویعظ اه مجوزتنودهتهظ فطن ۷۲۲۵ ,هزوتهظ 
و ۵۲ صملااطه وط؛ رعامماع مصوی-]هه عمط اه ممعغاتطه صعههه میا مجو رعنودع۳ 
168 ۲۵وط عصتتجوا] اه عملماهعتمز ۲ ,قصوا‌عطتمه جه .1 صواگوطناه] موه 
عو هط جع + ولاز( هه وتا امع0۲] ما «تعرو۴۳ ۵ جع‌اتمده ‏ صحل‌مصهم‌امال 
به(ط0ظ و وق عاممط فتطا طز اتمه و"3ممجونا متععظ جهش وجع و ۵۲ امومع 
-قتوهوو فط ومع 0عد حرجع فطء هه انا مت قعمته 268مذص-[هته‌طان فصو ویاوذم 
مه تطعوجوزظ اما مد چداا تمه فعطاا عععاط م۱220 متوداق وملا . .صمنا 
,ما فط فعمزط فده ات۶ 

۲مافتط عومنع‌نام فد وا طععصلددا د مت ۵ وم ما قصعمعع عأموط ود 
موجه فط۲ م00۲۵ ۵۲ مهو ملعم چمبن ماه فصن احظا وافده۳-واودم۳ و 
محمط المع وبا ۵۶ صمع د فعط1 ,اصوفويم اه ۵۲۵۲ فولن۳ 6 اما امه وط ۵ 


۵ ۸۱۷ ]۸۷5 ۷۸۵۸۲۳۱ .(1 ۲2۰ 
۰ ما۷۵ 


۵ ۵۴ 03۳۵۵68 اصنوزژ 20 ع م4مونآر1۳ 
۵ 0۵۱4 اک و00 2 نت۵ 


1 را 09یلا 1۳0 


ما3۵ اعد ات9 تووموت فد و1 ,۳۳۵9۵ هنتدز۳۳ ون ونان ناه ,هتتوهن۸۵ ۰ جصمممتا بط 4ماحتدظ 
صوتامههعه دعن فبل رووم8 مصو1 یال ,خودلدامطموک مجقمتی دک مدمهد و 4محفناناوظ 0نه 
فد .توت ,تال وخ 1 ند باحصا ما۲ ید13 نامه اه ردو لنش 
۱ 


۱۱:۵۵ 


10 5 
1101/۲ 6 


۱:2۹ 


۳0۲1۲1 ۸ 1( 


1۵] 9 


1. 1. ۰ 
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مصونطاحتع2 مه نامر 2۵۲۵0: دم ۳۵ ممهتا ع 2186:ظ 

طوتعجع]3 40صه اعطمهعظ ومند‌تجیع هه ودئه‌ندع عط معصزمرده 
4 وودهمو ماصجععط فصه عصذتل فنظ طهتاهتطا مطیو . ر۲ا1۲۵ 
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17 :من ورن[ 


اننك سبزده سال از سالی که این امه از برلین بر ای چاپ به 
بمبتّی فرستاده شده» میگنرد. آنچه در این سالها بر این نامه گذشت و 
انتثار آن را نا باين هنکام کثایند در دیباچه و یشگفتار و سرآغاز که هی 
یک بفاصله چند سال از همدیگر نوشته شده و همه اکنون پپلوی هم در 
این نامه دیده میشود؛ گفته آمده است: همچنین از دیباچه لی که فر هنگ 
ابران باستان (پخش نخست؛ تهران ۱۳۲۹ صفحه بپست و سه - بست و بنج) 
نوشته ام" سررگذشت تضیر اوستای نکارنده و ضمناً همین نامه » بشو اشدکان 
ارجشد روشن خواهد شده فقط در اینجا باید بیتزايم که تسیر جلد دوم 
یا را که در هشتم اردیبهشت ۱۳۱۶ (-۲۵ آوریل۱۹۳۵) از آلمان 
برای چاپ بهند فرستاده بودم" پس آنکه سیزده سال در آنجا بگوشه ای 
مانده بود» بدر خواست نکارنده آن رادر ۲۷فروردین ۱۳۲۷ (* ۱٩‏ آوریل 
۸ برای من بتهران پس فرستادند. پس از سوختن دومین گزارش 
(تضیر ) کانپا در ۲۸ بر ماه ۱۳۷۶ (۱۹ ژوئیه 60 ۱۹) در چابخانة 
بمیئی که د بگر باره بچاپ آن پرداختند" بامید که زود ترکار آن اتجام یابد» 
تمونبا را از بر ای ملاحظهٌ من بتهران نفرستادند. پس از پابان کار فقط خود 
پنج سر ود گانها را (اهونود» بسنا۲۸-وعیشتو ایشت» سنا 9۳) بر ام فرستادند 
و در روز ۲۶مپر ۱۳۲۹ یمن رسید آ اگر غلطی دوی دادم بأشد؛ اصلاح 
کنم" اینکت فپرست اقلاط در انجام کتاب دیده میشود. غرش از نگارش 
این چپارمین مقدمه ان است که بر خوانندکان ارجمند اين نامه روشن باشد که 
پی از تاریخی که در بابان مقاله «سر آغاز» گذاشته شده" باز چند سال دیگر 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


11 متد مه 


مر آمده و هدو ز این باد۵ گرفتار زندان چایتانه اصت؛ اص‌و ز که این چدّد سعار 
را مینوسم هنتم آبان ۲۹(۱۷۷۹ اکتوبر ۰ ۱۹9) است» خدا کند این 


آخرین مقدمه این کتاب باشد و سال رستکاري آن | 


چون د بختانه دومن بخش این یاء4 یس از سوختن دبگر باره بجاپ 
نرسیده معلوم هم یست کی و چگونه ابتشار خواهد دافت- اگزبر از برای 
خوانندگان ارجمند دشوار است در بابشد که چرا این تفسیر بهیشت یک فارسی غیر 
مانوس در امده و از روش ربان رایج کنونی ها دور ماه ارت در داز ده 
صال پنش ازاین که در آلمان بدومین کزارش‌سر ود های کانها دس بو دم* هیچ کان 
تمبر فت گ این کار ایزدی را اشیمه گزند اهر یمنی در یی باشد و سر 
انجام دومین پخش این نامه که دارای ۸ ۲۱۵ باد داشت است با نخستین 
بخش آن باهم دست خواستاران ترسد. آگر خوا نندگان پخش دوم را با آن 
توضیحات فراوان ک گوبای درستی این کزارش و کواء کوشش شبانروزی 
نکار نده است در هنکام دو سال؛ در زیر دست داشتند؛ بخوبی میدید ند 
که‌چگونه در این تسیر» زبان مقدس چندین هزاژ ساله سر زمین ابران 
رعا ست. شده است؛ زرا «سیاری از همان واژه های اوستایی که با تغیهر ی در 
فار سي هم موجوده است" بکار رفته و بسا هم واژء‌های که کزراند ان 
( عفر تین) روزکار ساسانیان از برای کردانیدن اوستا بربان پرلوی بکار 
مر ده ازن ؛ در این ترحمهً ذار سی آورده شده اس و از ین که در 
این ر جمه در بسیادی از موارد؛ ۷ اندازه که ممکن بودو ) کلات فار سي 
بپمان جای کلات معادل اوستابی خود قرار دارد بشی لفتها در جمله ها چندان 
سس و یش تشد ه است»* سبارت دایگر نکاو نده بفر اخور 1۳ وش گوشید 
که ارزش بکرشته از لفات فارسی را که‌ریثه و بن چندین هار ساله دارد 

سور ِ 

نموده شود و پیوستگی آنها با واژه های اوستائی و فرس هخامتشی و پپاوی 


مقد مه 111 
شناخته گرردد» اگر باین منظور بناچار یک فارسی غیر مأنوس ببار آوردم 
و از ادای جملات شیوا کو اه آمدم» معذ‌ورم. همان پخش دوم این نامه که 
پیش آمد های ز مانه اتثار آن را از برای مدت با معیفی بتأخیر انداخت با 
با بپترین وجپی عذرم را میخواست و دیگر اینکه آگر در دومین چاپ همین 
بخش اول اختیار داشتم روا نميداشتم که دک که بد وهنیت اوشته شود مثلا در 
همه جای این کتاب از کر «هات» و «ها» که هي دو ی است و هي دو 
درست است بمعنی فصل» ی را برممگز بدم نه گاهی هات و کاهی ها و در همه 
جای این کناب خشنود مبآوردم نه خوشنود» کر چه هی دو درست است و کلات 
فارسی را آبین و دانایی و توانایی و پارسایی و رسایی میآوردم نه بد لخواه 
حروفچین کاهی آبین و حاایی و کاهی آئين و دانائی» باری شد آنچه از 
اختبارم رون بود امید است هممینان کر امی عذّرم یذ برند و بدانند این 


نامه آنچنان که هت 


نشانی از پریشان روزکاری است 4 پریشان را پریشان یادگاری است 


پورداو د 
نهر آن ۷ آبان ۲۹-۱۳۷۸ اکتوبر» ۱۵۵ 
جاپ‌ابه + ور ال وچ و مکح وق و۱ یل ری با الک 
ور داود 


و 


سيببب . وین 


۳۷۷ 


۳۷۸ 





ی تسام نو دس ردن تسین آاغاز ش‌ اسام تو امه کي کنم سا 
ای کار کشهای هي جته ند نام تسو کلست هیچ ند 


این نامه که دومین گذارش کاتهای نکلرنده است* در بازده ساگ شمش ازین 
در برلن انجام بافته از همان شهر بپندوستان فزستاده شده است: «دباچه» 
آن در ۱۱ اردیمشت ۲ در تپر ان و «پیشگفتار» آن در آغاز ار دسپشت 
۳ ۳ «ر هکم سومین سقر کوناهم؛ فشد در بمبتی نوشته شده است: 
ازین » دساچه » و « بیشگنتار ۰ خوانندگان ارحمشد خواهند دانست که بر ین 
نامه چه رفت و چگونه پیش آمد های بد یی پس از دیگری کارچاپ آن را 
بد راز کشاند. اس از ین «سر آغاز » خو آهنن دربافت که چسان سنجمین 
گزند اه بمشی با ین نامه ایز دی فر ود آمده کارش را ۳ «ر و اتداخت. در هیام 
اقامتم در بمببی ([ اردیبرشت ۷۳۳ ) کارچاپ این نامه ر| ساخته و برداخته 
بایر ان باز گشتم و امید داشتم پی از چندی بدست خواستاران سیر ده 
شود و از پی آن بخش دوم که« باد داشتهلی کنیا » باشد نیز از چایخازه 
رون آید اما سس از 1۳ و سه ماه امظار * در ۸ ۲ تم ماه ۱۳۲۶ 
۱٩۹ (‏ واه 0)۳۹۰۹۰:۰ از نمیبی خی زسد : چایا نه که همه کتاببلی 
تکار ند ه در آتا بحاپ رسیده " ددم آتش رفت ۰ ا آن جایخا ۵ بزرگک و 
کتابخانه گرانبهایش" همین نضتین پخش و دومین پخش (باد داشتها) که 
سس دو از برای انار حاضی و آماده بودو؟ تابود گر دید و چنان هم در 
دکساعت رنج سالیان دراز اژ دسن رفت که در هدان چند ین هن‌ار نسخهُ نیم 
سوخنه» نتوانستند اورافی جدا کرده از نا بك سخه کامل بساژند و آن 
بكث سولاه دیگر باه ۳۹ چاپ دوم تکار ایشا کوشش دوستان ازجا در این ژهیته 
تتیجه نبخشید» نکارنده هم از این یش امد تلیخ و مخت ازرده و اضر ده 


در خود تیروی آن ندیدم که پس از گذشتن سالهلی لد دیگر بار ه دو جان 


بِ سر آفاز 
کتا بر ا که رویهم نزديك بهفتصد صفحه است اژ برای چاپ دوم آماده کنم, 
خوشبختانه دا نشمند پارسی‌سهر اب جمشید جی بلسار! 130۸9۸ کسی که 
سالیان در از رنج صحیح ثمونهای چاپی کانها و بادداشتها را بتعود هموار 
ساخته بود و در پابان « دیباچه » از او نام برده سپاسگز اری کرده ام" پس از 
انجام کار هي دو جلد؛ از هي يك آنپا نسخهٌ از چابخانه برگرفته بخانهٌ خود بر د 
تا بمجموع کتاب نظری کر ده تقر بظی بنویسد. در تار بخ ۷ فوریه 6 ۱۹۶ 
(< ۱۸ بهمن ۱۳۲۳ ) نقریظ خود را بانجمن زرتفتیان ابرانی بمبئی 
غرستاد و از انجمن برای نکارنده نهر آن فوسناده شد نا اگر صلاح دانستم 
آن را که بز بان اتکلیسی است با ترجمه فارسی در آغاز کتاب درج کنند؛ 
چون در پخش بزرگ این تقریظ که در چهار صفحه بزرگک است کار اچیز 
تکارنده ستوده شده از اشرو از دوستان انا در خواسنم که از انتیار آن در 
جزء تألیف خودم دست بدارند زیر| در خور اینپمه مدح نیستم: ‏ سهراب 
جمشید جی تسار که دانشمند بامیر دار و مولف کتابهای گرانبهابی است» 
در حدود سه ماه و نیم پس از نگارش آن نقر بظ در ۲۰ ماه مه ۱۵۹۶4۵ 
ِ- ۰ اردیبپشت ۱۳۲۵) از این جوان رخت بر بست و بسوی کشور 
چاودانی من‌دا شتافت. اینك دیگر باره سپاس فر اوان خوه را بروان او تقدریم 
میکنم و از اهورا پژوهش دارم هماره او را در بارگاه فروغ بی پایان خود شاد داراد- 
گفتیم کاوش درمیان هو‌اران جلد کتابهلی نیم سوخته و یا یکسره 
خاکستر شده سودی نداد و از نکارندء سر گشنه نیز کاری ساخته نبود و 
دردی بدرمان نمیرسید * با درد و درخ در این اندیثه بودم که چگونه از 
این آسیب اهر‌بمنی رها یی یابم» ۷ اینکه از بىبئی نوشتند که باز ماندگان 
بلسارا درمیان کابها و اوراق پر | کنده و پر بشان او دو جلد کاتها و یاد داشتها 
را جتند و راهی سوی رستکاری نمودار گردید» در این مدت هم دوست 
گرامی ماهوششگ انکلسر با ۸0۱11178۸11۸ که از سوختن چايخانة 
دیرین خود زیان هنگفت دید » خوه را نباخته حایخانه خود دیگر باره 
سر و رویی داد و کار را از سرکرفت و همان راد میردی که در شش سال 
و نیم پیش از این در پایان « دیباچه» او را باد کردم و نخواست نامی از 
او در این نامه برده شود» باز هزینهٌ چاپ دوم را پر داخت. امید است دبگ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


سر آغاز ج 


آسیبی در ی شأشد و پس از انتغار بش دوم ( باد داشتها) هم 1 همان 
چایخانه پیرون آبد و بدوستاران اران باستان تقدیم گر دد: 


عم میپنان گر امی پس از خواندن ان «سر آغاز » و «یشگفار» و 
« دساچه » در همین با مه و دیدن دیساچه 1 در «فر‌هنگ ابر ان باستان » 
نوشته م۱ گذشته از دانستن سر نوشت این نامه " بخوبی خواهند در بافت. 
که چگونه عمري در سر این تألیفات گذشت و تا بچه اندازه شکیبایی و 
بر‌دباري بکار رفت ا روزنةٌ از ايران باستان بروی فر زندان این دیار 


گشوده گر دید. 


رنج بر دن سالیان بلند بامید یافتن گنج وپاداشی نبوده؛ یکانه پادای 
بر ازنده از برای نکارنده این خواهد بود که فرزندان این سر مین 
خاموش" روزکار روشن و درخشان تیآکان امدار خود را دریابند و با آبادی 
کاشانة دیرین پدران خود بآبادی خاك ویران کنونی خود کوشند و بویژه 
از تعصب که مایهٌ پربتانی و بد بختی است روی گر دانند؛ از همان دیوسپمنا ی 
که خاك تره بدیدگان دم این کسثور سخت و آلان را از دیدن فروغ 
تمدن باز داشت همان پتباره غول خونخواری که در « پیشگفتار» بدو اشاره 
رفت و هند را پی از آزاد شدن باره پاره کرد بار را هندوستان و پاره 
دیگر را پاکستان امیدند؛ این يك را می‌زو بوم هندوان و آندیگر را 
سرژمین مسلمانان خواند ند. 

انتشار این ناحسه باندازء پدرازا کشد که آسیبهای کون کون بر آن گذشت و 
از میان آنپا دومین جنگ بزرگ که یک از اسباب تأخیر این امه 
بود پایان یافت: این خشم دوزخی که هنکام شش سال سر اسر جهان را 
دچار داشت در ۱۲ اردبپشت ۱۳۲۶ (< »ماء مه ۱۹۶۵) در ارو پا 
فرو نئست» آلمان تسلیم شد و در۱ ۱ اردسپشت ۲۶ ۱۳( ۲ سیتامبی ۵ ۱۹۶) 
ژاين نیزاز زد و خورد دست برداشت. دیگر راهپا باز است* رفت و آمد 


آزاد است؛ نامه ها بمقصد مير سد؛ میتوان دنبالهٌ کار هشین را گرفت اما آن 





۱ ناه کند به « فرهنگ ایران باستان » پخش نغخست پران ۱۳۲۰ خورشدی 


ص بیست وحه -پیست و پنج 


0 سر اغاز 

سالهلی از دس رفتة عمر باز کشتنی نیست؛ اهند داشتم ده برد ای 
او سا شار سی در اد و تست جم سپنان سی ی ده شود و بپمسن آهیث سالها 
در اروپا رنج و کوشش شبافروزی را بخود هموار ساختم و چنانکه در 
«دییاچه» گفتم چون ستدی از عمر طولانی خود در دست ند ارم" کوشیدم که 
هی‌چه زود تر کاري ساخته باشم" 


بر خی که پر کنیم سمانه زمی ز آن پیش که بر کنند شسمانه ما" 
افسوی که از د وره کواء زندگی هم مسا سا لها با چبار مهو ده میگذرد و تدس ما 
با آنجه دیگر ان تشدیر خواشد درست در نمیآید- 

بر ای اشکه کار چاپ این کتاب زود ار انجام یذ برد" چه کفنه اند در 
تأخیر آفات است» نمونها از «ر ای ملاحظه نتارنده بتهر ان فرستاده نخواهد شد 
آقای کیشرو اسفندبار افسری در همانجا تمحیح آن دقت 
خواهند کرد ۳ سپاس و درود کامیانی ایشان را از خداوند خواستارم و از 
همه دوستانی که درکار ابن ناضه رتجعی در د نشف سپاسگز ارم" 


بور داود 


تپران ۱۵ شسپریسسسور ۲۷ ۱۳ 


۱۳۸۱ 


۳۸۲ 


م2 
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۶ 


در بیست سال پیش ازین دعوت پارسیان راپذیر فته در ۱5 آبان هجری 
خورشیدی  (‏ توامبر ۲۵ ۱۸مبلادی ) وارد بمبئی شدم و در ۱۳ اردیبهشت 
۱*۰۷ ( ۳ 4۰ ۲۸ ۱۵ ( از همین در د رویا ب رکشتم. نج سال یس 
از آن دیگر باره گذ ارم بهند افتاد: «دعوت دولت ایران رایندرنات تاگور 
مود حقوصوتل‌مزم۲ و دششاه ابرآنی شر ان رفته" ماه مه ۲ ۱۹۳ رادر 
ایران گنرانیدند. تاگور اژ دولت ابران درخواست که کسي را به شانتی 
یکتان مملمزتامودع ( دانشکده تاکی ر در شکاله تزديك کلکته ) فرستد. 
در آن هنکام نکارنده در ار وبا اقامت داشتم* بدرخواست دولت ابران از 
بر آن رهسیار هند شدم و در ۲۱ دسامیر ۱۹۳۲ 4 بمیتی رسیدم و از 
آتبجا به شانتی بکتان رفتم. چددی در خدمت تأگور گذرانده؛ در دانشخده وی 
در بار فرهنگ ایران باستان بحث میکردم تا در ۲۷ مارس ۱٩۳۶‏ از بشدر 
بمبّی به آلمان باز کشتم. پس از گذشتن ده‌سال از این سفردومی دولت هند 
چند تن از ایرانبان را بای دیدن دانشگاهپا و بگاههای فر هنگی بپند دعوت 
کرد. يك هیت مه نفری که تکارنده هم جزء آن بودم با هوا پیما در ٩‏ 
اسفند ۱۳۲۲ از تبر ان و حبانیه ( بغداد) و بسره و بحرین و جیوانی 
آصممهن6 ( بلوچستان) گذشته در هشم اسفتد در بندر کراچی فرود آمدیم- 
بس از دیدن شیر‌های سکر تتملنان نع دهلی؛ لاهور؛ علیگر » بنارس» الهباد؟ بمبتی 
حیدر آباد» شکلور متملوع‌وو13 میسور* مدرای در روژ ۱۲ فروردین ۱۳۲۲ 
مدت دعوت ما پایان یافته " بقصد بر گستن بایر آن به بمبتی بازگنتیم. درشهر های 
نامبرده بدییدن دانتکدهها و بتکاهپای فرهنگی و کتابخانها و موزه دا 
و بناهای تاریخی و آثار باستانی و جز اینها پر داختيم و بگروهی ازدا نشمندان 
هند و و مسلمان و پارسی و اتگلیسی بر خوردم و از راهنمايی و مهمان 


)۱ در نامه های پپلوی بجای دیاچه با مقدمه « پرشگفت « بکار رفشه است 


و پیش گفتار ‏ 


نوازی آنان بهر ه مند بودیم. ‏ بپر شپری که رسیدیم و از هرجا که گذشتيم 
پذیر اثی شایان از ما کر دند و از هر جپت و سایل حرکت و منزل با 
بهتر ین وجهی فر آهم بود آنچنان که توانستیم در این مدتِ کوتاه در این سر 
مین بهناور در میان نوزده دانشگاه" نه دانشگاء را کما پیش به بنیم و 
از مجموع آنها يك فک اجمالی از اوضاع فر‌هنگی این دبار بهم رسا نیم 
و بادگاری با خود پابران به بر 


ازین گذشته» این سفر سو"می و کوتاه هند؛ بسیار ملال 

انگیزاست زیرا در سر نخستین" و دومین هروقت از کثتی پایین آمدم و 
يا با ترن باستگاه راه‌اهن اینجا رسیدم اژ دیدار دوست مپر بانم دیتشاه ابر انی 
خوشدل بودم. این مس‌دپاك سرشت که در سوم نوامبر ۱۹۳۸ (- ۱۲ آبان 
۳۷ ازجمان در گذشت» در یت سال پیش ازین در هبان شپر با 
هم آشنا و دوست شدیم و با درس تفسیی اوستا با هم کفنگو داشتیم و 
از کوشنهای وی پنج جلد ازین تسیر انتشار یافت و اينك که دیگر 
پاره سرودهای کاتپا انتثار میبابد بجاست نام نيك آن راد مد بزرگوار را 
در این نامه سادگار بگذارم و | زمزدا پژوهش کنم روان او را همار در ناه 
خود شاد دارد و دیو فرآموشي و نا سپاسی را از همه دوستان وي بر کنار کنبد. 
درهشکام نگ رش « دییاچه» این نامه در تپر آن ( ۱۱ اردسمشت ۱۳۲۱ ( 

دو سال و هشت ماه اژ دومین جنگ بزرگ گذشته بو د» آکون در حنکام 
نوشتن این « پیشگفتار» در بمیئی چپار سال و هثث ماه اژین پیکار خوئن 
میگذرد و هنوز دی و کین و ستیز فرمانگزار جهانیان است. آنچنانکه در «دیباچه» 
پیش بیتی شده» این نامه از گزند اهي‌یشی برکفار نمانده" سالها بر آن گذ شت 


۳۸۳ 


یش کفتار ز 


و عنوز از چاپخانه رهابی نیافت" امید است در همین چند روز؛ افامتم در اینچا؛ 
تضمین پخش آن الجام پذیرد و انتشار پخش دوم که «بادداشتها» باشد چندان 
ید را تنکشد. 


پسور داود 
بمیتی ۱ اردسپشت ۱۳۲۳ هجری خورشدی 
۱ اوریل ۱۹۶۶ میلادی 


تعاصزن-ازم3 
,۰ ۸ ۸ ۶0۷ ر#م0ج1 م1۷۵۳ 


ورزر 





متسه مش «یی ساید این تو «#جمبك رادی و راستی داسن تسو 
(فردوسی) 


ای من‌دا در ستایش دستهارا بسوی تو برداشته از بر ای هده آفریدگان 
نيكك د ادار پاك رامش خواستارم سیاس بیکران بخدا وند مهر بان که جهان 
را تيك و نفز یدید آورد امشاسیندان و ایزدان را بیاسبانی آن بر گم شت 
و زرنشت سپیتمان را براهنمایی می‌دمان بر انگیخت درود فر اوان بروان 
وخشور ابران که بندگان را بسازش و آشتی اندرز فر‌مود و پیروان دین 
راست اهورایی را به برانداختن دروغ آهي‌یشی خواند ۰ 


پس از ستایش و نیايش چنین گوبد گزارنده این نامه میذوی ابراهیم 
پور داود دشتی: یس از گذراندن سا لیان دراز در آرویا و کما پیش شناختن 
آبران باستان رهسیار هنن شدم و در آبان ماه سال ۶ شسی حجری 
در آن دیار بکهتترین نوشتهةٌ ابران که کانها باشد پرداختم و آن را از 
بان اوستا بفارسی کرد اایدم و در خرداد ماه ۱۳۰۵ شمسی هچری بانجام 
رسانیدم۰ پس از آن بپخش دیکر اوستا که نامن‌داست به يشت پرداختم ۰ از 
بست و يك یشت سیزده « کرده» گزارش یافته در آغاز فروردیری 
۷ در يك جلد بچاپ رسده است جلد دوم یشتپا پس از ب رکشت تکارنده 
با رویا در خرداد ماه ۱۳۰۷ فراهم گردیده و در آغاز بپار ۱۳۱۰ 
انتدار دافته است آنگاه بکز ارش خر ده اوستا که بخش دیگری از نام آسمانی 
است دست بردم و درمرر ماه ۱۳۱۰ کار آن پابان بافته اس همچنین 
هفتاد ودوهات ( عفصل ) بسا را که بزرکترین پخش اوسناست بزبان 
فارسی در آوردم . بست و هنت هات ( ضصل ) آن در يك جلد در دمن ماه 
۲ بحاپ رسیده است جلد دوم سنا که دارای گزارش دیست و هشت 
صل دیگر یسناست با گزارش بیست و چپار کرده (فصل) وسپرد که 


۳۸۵ 


۳+۶ 


دیاچه ط 


آنهم پخشی است از اوستا از برايی چاپ به بمبنی فی‌ستاده شد - چنانکه 
دیده میشود چهار پخش اوستا گه‌یسنا و وسیر د و خرده اوستا و یشتما باشد 
شارسی در شش حلد چا نید ه شده اسن ۰ کار پخش دیگراوستا که و ند داد 
خوانده مشود در دست است و ناکنون نيمي از این نامه نیز فارسی 
گردانیده شده است۰ ایری نامه دیشی ابرابت باستان که پس از هزار 
و سصد سال شتیی بار زاف ام‌و زی این مي‌ز و نوم در آمد د 

رگترین گزارشی ( شیر ) است که تا کنون باوستا نوشته شده است 
باه از گرارشبای خاور شناسان که پزبانهای انگلیسی و فرانده و 


آلمانی در د.سن دارم ء 1 مد مقا له و توضیح آرا مرن تست خود بارسیان 


هنن هم | کنون چنین کاری تساخته اند بکاته دانشمند با رسی که صشمر 
بخشم‌ای اوستا را بر بان کعراتی در آورده کاوسچی ایدلیمی کانکا ماش که 
در دهم ماری ۰6 ۱۹ میلاهی در شست و پنج سالگی از جمان در گذشت 
آین تسیر کرنه شد ه است 1 

مس از کلوش ۵ر چهار بش او ستا و گذشتن ده سال و نم از اغاز 


کار در این مدمه و شمر شماختن ع ن ۳ و نامه دسی! در جافتم که کانها 


آنچنان که ی « دق رسبی در تیا مد ه ۴ حق آن اداشده است 1 رآن شدم که 


دبگر باره بان ۲ برداژم و در سر ین سر ودهای کپنسال که یکی از ۳ بزرگترین 
و کرنتر ین آثا رکتبی حپان شمار است بشتر کوشش کن از پانزدهم ماه 
مه ۱۹۳ میلادی باین کار دست بردم تا چرارم نتوامیر ۱۹۳۷( ۱۳ 
مپر ماه ۱۳۱۹ هجری خورشیدی ) بایان رسانیدم در این هنکام یکسا و 
نیم روژی بمن نگذشت که کنتی از ده ساغت کار کرده باشم ۰ این رنج را 
او نرو بر خود هموار ساختم تا هرجچه وودار سراسی اوستا بفارسی در 
آید و دوستاران ایران باستان و مسپن پررستان این می‌زو بوم راره آوردی 
از سفر طولانی خود فرستاده باشم گذشته از اینکه بخوبی میدانستم هنوز 
در ابران کی دست که «مو اند چنرن کدی بازد و ددی از ادسات باستان 
#روی فا رسی زبا نان بگشا ید و زره آبین پا نیا گان ۳ بارسارا 
مر زندان این کثور بر‌ساند. آری از پیش آمدهای روز کار و کناکش 


بت دییاچه 


زندگی هم آسوده خاطار نبودم و نه از عمر طولانی خود سئدی در دس 
داشتم . این اسبت که خواسنم طي چه زودتر کاری امه با شم 


آنبجه تا کنون ار اوستا گزادش یافته ند جه بیترین دور؟ زندگی 
تکارنده است محصول دوره ایست که هنوز تاب و توانی داشتم و چم یرو 
مثدی» با چدین کوشش و بشنکار دومن گزارشی ۴ را با تجام رسانیده برند 
فرستادم. خواستم گزارش دوم گاتهار | بامقالهای فر اوان بیارایم و انچنان 
سازم که دیگر درباره این نامه دل وایس تما نم همچئین امید داشتم 
گزارش وند یداد را در حمان کوشهٌ از اروپا بانجام رسانم و آنچه در به جلد 
تسیر اوستا نا گفته مانده در جلد دجم کنته آ ید و آنجنان سا م که در ط 
سجن از مزدیسنا بسیاری از مسائل تارشی ما روشن گردد و در بحث لفوی 
ریثه و بن يك رشته از علمات فارسی نموده شود. اشگونه آرژو و اتدیشه 
از هر که باشد ایزدی است اما ستیزه هید یمنی هم در کار است آنجنان که در 
اوستا از آن سخن رفته از اوست کار سکنی از اوست بدی و زشتی از بتیادگی 
اوست که مس‌دم از کار نمكثه باز مانند از اوست بیماری و مک از اوست 
ویرانی و جنگ نا کر اوست که روا نداشت گزارش فارسی اوستا زود ار انجام 
عذدر د چنانک درسئن است از بداد اه دمنی است که همین او ستا در کثورگشایی 
کجستگ سکندر برآکنده و پریشان گردید و دیگر درا خت و از تاژبان 
آست بافت آنجذان که از اوستای روزکار ساسانبان چپار ىك آن نما رسنده است 
باید از رخنهٌ هي یمشی پنداشت که دولت ایران در پنج و شش سال پیش از این 
را هرا فر ستادن بول را بکشورهای دگانه با داشت - آنجه کوشندم 1 
دوات خود کام آن روز دا اجاژه دهد که کساتم از ابران دولی برای هن ده 
زندگم هر ستدد و کار خود را که خدمتی ون و این آب و خال بوده با تجام 
رسانم* سودی نداد اری نخواستند چیزی از خودم در راه خدمت بفرهنگت 
در دبار دریگری بخ ج زندگیم بررسد اما علیونها پول مات بیچاره و ستمند 
ادر ان را بهرزه در همه چا میپاشیدند. بناچار پسی از سالها اقمت در ارویا از 
این دبار رخت بر بسته دریست و یکم بهمن ماء ٩‏ ۱ ۱۱۳ بران رسیدم- نگفته خود 
جبداست که چنین مسافر تی چه گزند بزرگی است از برای کسی که در کار 
مطالمه و تالیف است» کتاپهايم یشی ابزار کارم پس از هفت ماه از برلین 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


دبا چه ك‌ 


به تبران رسید۰ از این گذشته چیزی که در بمبنی کاوچاپ کتاببا را بتأخیر 
انداخت با خوشی دوست من آقای هوشنگب انککسر با وزوومآیزین۸ صاحبت 
چابخانه بوده. ایتان که خود از خاندان دانش و هنرند با دلسوزی و 
رت ایمان بکار چاپ مجلدات کُزازش اوستا رسیدگی میکر دند روا 
ند اشتند که کار مجلدات دیگی سر سري گرفته شود و این نامه ها با سی 
بودن ابثان ا درست و اخوش انتشار بابد- آدی چاپ این بامه ها در انجاهم 
بسیار دشوار است باید بادداشت که در این نوشته ها حروف فارسی و 
اوستا و پپلوی و لاتين که هي چهار غربب آن دبارند بکار رفته 
آگر سر پرست دلسوز و درستکاری در مرآن نباشد پا کیزه از چاپ بیرون 
نخواهد آعد. چیزیکه یش از پیش بکار اين نامه ها گزند فرود آورد آن در 
گذ‌شت دوستم دشتاه ایرانی سلمستت است. این راد مد بزرگب در شب 
پنجشنبه دو از دهم آبان ۱۳۱۷ در بمیتی بخشایش ایزدی پیوست: ریاست 
اتجمن زرتشتبان ابرانی بمبتّی با او بوده و در کار انتثار این امه ها مي‌دانه 
همت کاشته بود. از پرتو کوشش او پنج جلد کرارش اوستا بچاپ رسیده 
بدسترس خواشدگان گذ‌اشته شده است. از مک دیششاه ابرانی دل و 
دست تکار نده در ایئجا و دوستان دیگر در آفجا سردوست گردید چون 
مید انستم آن شاد روان باین نامه ها دلبستگی داشت از برای خشنودی روان 
وی با افسردگی و آژردکی دنباله کار خویش کرفتم و نیز خواستم و سایل 
چاپ مجلدات د بگر اوستا را در تهران فراعم آورم اما کسی را ک بحر وف 
اوستا و پهلوی آشنا باشد نيافتم و انجام این کار در اینجا بسیار «شوار 
مینمود. چندی چنین گذشت # اینکه انجمن زرتشتیان ابر انی بمبتی 
بخو د آمده و دوستان آتجا همت گاشتند که این نامه را همجنان 
در بمئی جایی که اسباب کار فراهم تر است بجاپ رساتند و از بنرو 
خدمتی بخاك پیذمبر ایران بکنند. چون کانها مپمترین جزء اوستا است نخست 
بجاپ کردن دومین گزارش آن پرداختند که پس از انجام آن بدومین 
جلد بسا بپردازند نمونپا راه دور پموده بنظر نگارنده میر سید آینچنین 
بیش از نیم آن نامه بچاپ رسید و امید میرفت زود تر انتشاو یابد اما 
بزرک ی نآسیب چپار می اهر یمنی دربی بود و آن جنگ است و چیر, شدن 


ل‌ دیباچه 


دیو خونخوار بیکار بجپانان- اينك درست دو سال و هشت ماه است که این 
دبو نابکار سر اژ پرده بدر کرده رفنه رفته سراسر کیتی را بخاك و 
خون کنیده است بم و کینه در همه جا فرمانرواست ام‌وز جایی در 
روی زمین نما نده که از این گزند برکنار باشد دلی در کیتی نبست که 
عاتم زده و اندوهگین نباشد غریو دبو خثم از توپ و بمب بلئد است و 
شیون از دل ماتم زدکان» روزی است که خون از کر جوانان و اشك 
از چشم مادران روان است؛ چه روز سپمگین و هي اس انگیزی است خانه 
و آشیانه مسدم سوزان» گر سنگی و ييماري با همه دست بگر بیان است این 
است روز خروج اهي‌یمن و هنکامةٌ مویه و شیون: 


اک در فش بیروزی ایزدی نمودار گردد و رستکاری جپان قرارسده 
! کی فرشتهُ آشتی و سازش بمردمان روی کند و فروغ رامش بدلها باید 
آیا در چنین روز کار تبره‌و آشفته این نامه بسن مثزل مقصود خواهد گراسد 
وسخنان پیامبر مپر بان اير ان بگوش فرزندان م‌زو بومش خواهد رسید؟ 

با خواست من‌دا چه باشد و همت دوستان چه کند؟ 
پس از بروز جنگ همچنان نمونه ها از هند میر‌سد و پن از ملاحظه 
نکارنده با تسا بررمسگشت اما بیثتر در راه میماند و گاهی هک میشد * 
نگارنده بیپوده در اینجا چشم براء آمدن آن و دوستان ناشکیبا دو آنجا 
چثم براه بر‌گئتن آن دوخته بودم» يك سال و نیم اینچنین سر آمد و 
ينك سال هم بسکوت گذشت تا چندی یش امه ايی از هند رسیده سکوت 
دوستان با کله کذاری شکست و سکوت نکارنده با نگارش این مقال۰ 


در اين دومین گزارش کاتپا ترجمةٌ فارسی در برابر متن اوستا 
جای بافئه و در هر‌جا که لازم بوده توضح دادم شده و مقصود بغمبر ایر ان 
ساده تر بیان کردیده است۰ این متن و گزارش و توضیح با چند مقاله 
در بك سطد گنجانیده شده است" باد داشتها در جلد دیگر بجاپ رسیده است- 
شماره این بادداشتها بد و هزار و یکسد و پنجاه و هشت (۲۱۵۸) میربد ۰ 
بیش و اژه های کاتپا در این باد داشتها بیان شده و واژه‌های پپلوی آنها 
آنجنان که در زند یی در تضیر بپلوي اوستا آمده نیز یا د گردیده است» 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


دیباچه 


اين جلد دوم را که کپنترین لغت ابران را در بردارد میتوان جدا کانه بك 
فرهنگ کانپا بشمار آورد- اکتفاء باد کردن واژه های کانها نشده از 
برای ابت کردن مئی هرواژه از پخشهای دیگر اوستا و فرس هخامشتی 
گواء آورده شده و در بسیاری از جاها بسانسکریت وزبانهای حندو اروپائی 
که با زبان ما خویشی و پیوستگی دارندياری جستم. بسیاری از واژه ها که 
در فرهنگهای فارسی آمده و دیگر ژباتزد ما نیست نیز در آن باد شده است؛ 


از بر لی این گونه واژه ها در فرهنگیا کواهی آورده نشده شاید در 
نظم و نثر فارسی که امی‌وزه‌در دست داریم پیدا نود اما بودن آنها در اوستا 
و پیلوی کواء درستی آنها ست۰ نظر حول زبان و قاعده و قانونی که داریم 
هیچ‌جای شبپه نیست که آن واژه با تقییری که از روی قاعده یافته ریثه و بن 
کهنسالی دارد و روژی زبانزد فارسی زبانان بوده و بعدها وارَهٌ عربی جای 
آن کر فته از بادها برده است از آنپا ست نت « واژه » که تگارنده در این 
گزارش بجای « کلمه » نازی بکار برده است. 

چنا نگه میدانیم پنج سرود کاتسا از خود وخثور زرتشت بجا مانده 
و قدمت آنپا بسه هن‌ار سال میرسد این پخش از اوستا بسیار دشوار است 
واژء هایی که درآنها بکار رفته برگزیده شده و برخي از آنپا در پخشپای دیگر 
اوستا دیده نمیشود و چه بسا درکاتپا بواژه‌هایی بر میخوریم که فقط یکبار 
آمده است این خود بیش از بش کارنکارنده را دشوار میکند با وجود این تباید 
پنداشت که این نامه کپضال نامفپوم مانده باشد بر خلاف از پرتو کوشتی اوستا 
شنا سان با بکار انداختن و سابل کون گون ام‌وزه سخذان بامبز ايران را 
بخوبی میتوانیم دربافت و کبتر واژه‌ایی در آن مانده که امقهوم باشد- 
نگرنده نیز شوت خود از تحقیقات استادان بزرگ برخوردار بوده و 
نوشتهاي آ انر | بدقت خواندم و از هیچ زحمتی روی نگردانیدم. گزارش 
کاتپای هم استادان پیشین و پسین دابر رسی کردم همچنین گزارش 
بر خی از هات(ح فسل) با برخی از بند (< قطعه) کانها را که دانشمندان 
در طی تأ لیف خود بجای گذاشته اند نگاه کردم. حجيك از واژه های گانها 
را سرسری نگرفتم در سر هي يك وقتی صرف کردم صبرو شکیبایی را از 


ن‌ دریاه 
دست ندا دم اکتفاء دمر اجمه بيك و دو مأخذ تکردم آنچه تا کنون نوشته شده 
و بانپا دسرسی داشتم یکان بکان را دیدم شمار این نامه ها از صد هم میگذ‌رد 
اثبته درمیان نامه های فر اوان از نوشتهای کم و پیش کینه و با نوشتهای خاور 
شناسان که طرف اعتماد یستند و بدرستی شهرتی ندارند چشم پوشیدم ۰ 

در این گرارش بسیادی از واه های اوستایی که در فار سی با | ند آك 
تغیر ی بحا مانده بکار رقنه است گر ان واره در فار سی بماتر سده واژه ابی 
که بر ابر اوستا بی در گزارش بپلوی ( د زند) اورده شده و در 


فارسی بجا مانده همان را بکار بستم۰ اکر آن واژه‌پپلوی هم در فارسی بجای. 


نما ند ه اما لفت مترادف دیگر پپلوی که در توضیم آورده شدء و اتفاقا لغتی است 
که هنوز در فارسی راج است همان لت را در این گز ارش فارسی بکار 
بردم اینچنین در اين گزارش بوارةٌ تازی نیازمند نبودم. 

در اینجا باید باد آور شوم که در گزارش پپلوی اوستا (< زند) 
چه سا وارهٌ از برای ترجمه اوستایی آورد شده که مفهوم آثرا نممر سا ند 
ینی که گزارندگان اوستا در روزکار ساسائبان معنی بکدسته از واژه‌های 
اوستا را که دیگر در ایران زمین رایج نبوده در نیاقته اند- بویژه 
انگونه واژه‌های یپلوی در کاتبا سار و در گزارش 
بپلوی بخشهای دیگر اوستا کنثر دیده مشود 


همحنین در گزارش پپلوی روزگار ساسانیان واژه‌هابی ک اسلا در ست 
خوانده نشده و معتی آغها بدست نيامده کم تیست. ‏ علم لفت 1۳۳۲۲/0۲0 


کنونی کم و کاست معنی سنتی پاربنه راجبر ان کرده امروزه در کانها واژه‌اي 


که ریته و بن آن شناخته نشده باشد کم است و آن چند واژه هم که نقداخته 
مانده سب بیکانه ماندن ما بمضی جمله نشده است مقصود پغمبر ایران در 
بر اسر گانها روشن و آشکار است: 

امید است این نامه بسار دشوار که با اشپمه کوشش و کار بفارسی در 
آمده و از چندین آسیب رهائی بافته بدسری هم میپنان گذاشته میشود 
(اگر باز پیش آمد کوار دیگری روی ندهد) خوانندکان را سود مند آید 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


د.پاچه س‌ 

بد لها راهی بابد انجذانکه ماد ابر آن باستان و روزکار سر آفر ازی نباگان به 
بببودی روزکار اخوش خود کوشیم و از پیش آمدهای زشت نهر اسیم و 
بدأئیم که اين خالك جاودانی ا از ام و فگ تشانی است و از ریخ تمدن 
بشر آثری اسث با بد عمسنان ما دد ار بماند ۰ 

در بادان بر آن دی که هزین چاپ این با مه را بر داخته و تخو استه 
از او بامی در ده شود درود و سیلس عفر سم از من‌دا خواستارم که ادن راد 
مي‌د با سرشت را از بخششهای بکر ان خود ره مند گذاد و روان با 
زراشت از او شود راد 

آز دآنشمند ار جمند آقاي سم اب جمشیند جی تسار | ۱ 
مسیار سیاسگز ارم که رنج آصحیح تمو نها را بذدر فنه و در سر آن دقتی که در 
خورد دانشمندی است بکار برده آند آنجنان که نگارنده فقط آخر بن عااحظات 
خود را بان افزوده است. 

درود و سپاس فراوان بدوستان گرامی انجمن زرتشتیان ابرانی بمبتی 
که در انتشار این امه ها همت کاشته و از هیچ خدمت در این راه خود دادی 


تکرده اتد تقدیم مینمایم دادار مپر بان نهمه باداش شالت دهاد. 


پور داور 
تپران ۱۱ اردیمشت ماه ۱۳۲۱ شمسی هجری 


۱ ماه سسد ۲ ۶ ۱۵۹ مبلادی 


سس )وتات 





بر م و و 
م2 
آمد بهار ای ازتین کیتی بکام خویش بین 
در فر ورددن حا مبی ژ مي باد اورد از فری 
ی‌دبی ز مادر با ستان بر خاست ز آذرپانگان۲ 
کنتا که و ۷/۱ وه م 
دستور هعو بارگاه آرم سوي گذتا سب شاه؟ 


ج هه 


هن شسفمیرم زراشت 


من دا فرستاده م | شبرین ژبان داده مسا 
رخشنده بند ار آمدم ندده گفعار امد م 
کردارم این پروری داد اودی دین گسوی 
دادار من من دا بود «کستا و یمتا بود 
دادار دو بان ی من حاو ند ان ی 
اینم آز ادی دهد خرسندی و شادي دهد 
۳۳ ادین من و را شوی روشن دل و سنا وی 
دیدم‌جهان کاشن کند اسودهز اه دمن کند 





م 0 2 

برگیر شادان ساتکین بشئو سر ودی دلنشین 
وززرتیشت نيك پی پیغمیر ابر آن زین 
از دوده اسپیتمان و خاند ان اشن؟ 
فر خنده مات داورم وحشور دین راستین 
باشت مرا دححشد فتاه آن شاه ۳ اج و و نگین 
دو دیده بکشاده ميا تفر ین شناسم ز ]رین 
فرخنده کردار آمد م آری بود بسك اینجشن 
اندرز و ده و رهيری کارم سر اسر ایزدرین 
در روشني فد | بود نه دیو ار یی گزیه 
ره جر هشبار آن یکی در یات این مك دو مرن 
آبادی و رادی دهد اید ز آیین جز ازین 


زی داستی پوبا شوی بابی هر آتچه بهترین 


جان و دأت روشن کند بر لت جوشن آهنین 





٩‏ ان چکابه ور فروددی ماه ۱ سروده شد ه» مضون آن از گاتبا برداشته شده است 
۳ آبر رات سم( وروس ند خاقوهتوبم در اوستا؛ در پپلوی آتر وپات سوربمه بقو0ظ3 


شده و در فارسی آذر با د خاند | : 
بنام آنان آثر با 
دار اس ن 


۳ اسیشان : در اوستا سیتام" 


د«رودم‌سید. حصو‌زوی ‏ نام 


نی که در آذر با بجان شهر بادی داشنند چنین نامده ميشده آن سر زمن 
باگان (آذر اسان ) خوا نده شده است در سثت است که پغیر ایران از آن 
۵ ژدعد 4 اخستین جلد بشتپا ص ۰« و بد و مین جلد بشتپا ص ۸۰ و بجلد خرده اوستا 
ص ۳۱ - دین در اوسنا دا جدی‌زس. 8 نا دسی است نگاه 


ساذ داشت ۲ از ند ۱۱ هات ۳۱ 


شاندان زدشت است چندین باز 


۳ در گا نها سپتتیان زرشت خوانده است در ام پولوی ند هش و در سوم ال هب 
ع‌ 


سیسمان و اسبتان | مد و و همین بای #عمیر بر شمرد ه شده است ‌ ده ۰ ند ۱ از هات ب ۶ 
در هن چلد سب درسنت زرشت از خاندان ن فر ید ون زبس آشن داسته شده است ف‌دون 
در اوستا راون فاسی‌مسد. مومواعویج1 و پدرش آپوه سیگوس. واگ 


۳ 
خواند ه شده نگاه بلکستین جلد بشتپا س ۱٩۸۱‏ 


1 کی کشتاسس در اوستا و شناستب واییدم‌سدارپد. ۷25292 سر چپاز باز در سرودهای 
خود از این شپر بار همزمان خود که دوست و بشتبان وی بوده ام مبرد 
# د و در اوستا آد؛: و ۳ 2 و دور ساسگریت درو ۷3 نام گروه پرود گادان 


آریائی یش ش از زرشت است در بخشمای دیگر ۳ درو تام پرورد گار با طل است و کسی که اورا 
پروی کته نز درو خوا ند وم شد 

تو مر دیو را صی‌دم بد شناس اسی که ند ارت بزدان سیاس (فرد وسی) 
زر تشت دین خود را مزدیسی منووسستاد... حول هو خوانده یمتی مزدا برستی و بش 


پاطل دا دآوسن دیع «سسودزند. 3 نی د و برستی 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


هار و مر دسنا ف‌ 


از پرتو دین بهی با بی فروغم و فر هی 
در رزم دیو خیره سر از مپر بر بستن کر 
ای خاکان ای خاکیان از دبو ابد جززبان 
زین پیشو امان‌وسر آن ز ین بد دلان ز ین هر هان ۱ 
خوی بدت‌آهی‌پمن است زواند ء وزوشیون است 
کردار بد در این سر | آنجا کند دوز سا 
هی‌هی بپرهیز از دروغ مپذ بر از آن بندو یوغ 
کرسر زند از توکنه روزت شود نا رونبه 
فر مانبر یف خندگی‌است‌درمان‌درد زندگی‌است 
بهذ بر دین ار بخردی اپن دین پاك ابزدی 
پندار نیکو تو ختن گفتار خوش آمو خان 
زین‌خاکدان کر ز مان‌وزسرد مان تا ایزدان؟ 
برهیزکار و پارسا م‌دی شوی آیزد نما 
ار زندگانی یایدت ار کام‌انی بایدت 
ار میپن آبادان کن ی کفت وچمن‌خند ان کنی 


ای پور بوم با ستان خشنود کن فروردکان؟ 


وز راز کیتیآ گهی دانی کیست از انگبین 
وز راستی کردن سیر ز اندیش به خود زرین 
زینهار ز آسیب بد آن و ز آز و خشم سیمگن 
شد تیه روزس‌دمان هم از مپین‌و از کپین 
هشدارکو بت دشمن است‌ششسته ابدون درکمین 
وز کرده ات با بی سرا آی د چار رنج و کین 
تا بر دا آید فر وغ روشن کمد راه سین 
آنگه ندانی ره ز چه افتی زبون در پادگین 
خبره‌سری شر مندگی‌است ببدین است کوته‌استین ۲ 
| چیر گردی بر بدی بارستگاری همئئین 
کردار به اندوختن این است فرمان مپین 
جزراستی راهی مد ان آن راه فردوس برین 
سرب ر کنی گردی رسا بر تر از چرخ هفتمین 
ارشاد مانی بایدت از کشت شادان کن زمین 
زآن اهی‌من‌گربان کنی کردد جهانت فرودین 
رو زآ ذرنسك خو ان ز آن‌بی بکشت‌وکار هین ه 


1 این بیشوایان و سر آن دبو سنا که زر شت از آنان آزرده و دلنگ است مکرراً ینام کر ند 
هاسری. 12۲ و گوی سرد زو[ در کانها باد شده اد 


۲ کوته آستین : پست؛ فروما به 
و دقن کیند ها 
۳ _ کرزمان : 


دارند 


دراو دستی این کوته آستینان ین 
در اوستا گر ودمان" 0( بسن 


( حافظ ) 
حعقصوقحتجع در پپلوی گروئمان 





طامعب یی خان و مان سرود و ستایش» سرای نبلیش از این واژه بارگاه فر اهورا و بپشت برین 
اراده میشود در لقت اسدی عرش تمرف شدء نی » کند بیاد داشت شیارا ع از ند ٩اهات‏ ۳۱ 

4 فروردگان : فروشی (سسییود. زوعدججوز (در فرس ‏ هخامنشی فرودتی نا۲ه1۵۷) 
در بپلوی فرو هار برس ترابع در فارسي فرود و فرورد کوئم یکی از ترو های آدمی است ک 
پس از مرگ یسوی جهان ز برین گراید اما هی سال در هنگام نوروز از برای سرکشی باز ماند گان 
بغان و مان در ین مت جتن فروردین که بنام این دوح ازلی و جاودانی خوانده شده گام 
فررد آمدن فروردهاست از آسان بروی زمین مراسمی که در این جثن بجای میأورند از برای 
خشنودی این مپیاان مت ناه کند نغتین جله شتپا سقاله « فروه » ص ۱۰۲-۰۵۸۲ 

* سك + مك" لندددد. هعاعوه در اوسنا معنی نامه ( کاب ) است اوستای روز کار 
ساسانان دارای بست و يك نسك بوده نگاه کید بمقالُ « گنها » بصفحةّ اول آن 





دین دسر ید هل هدند طتعدمال-رع(1 
(شبای اوستائی ) 
حرقپای با صدا درز ۲۷0۵۲۷۷ 








اوستا ۱ فار سی ۱ مثال از 1 وستا بای | املاه ۳2 معنی امثال | طعااع130 
1 هه | ]| کوتای | دنراد آ مور 8 | خد 1 0 2 
۲ س. | 1 پلند سروس دا 8 ۱ دهش جوم 2 
۳ ۰۲| ار کوتاه توسسورن؟ پذمشید | ۳2228386 | ما ميرستيم ۱ ۶ 
۴ .| بل | مدید 9 قعقدل | دین ود و 
و . ۱۱ کوته ۱ وه او رزيك | عازم‌متمب-ه | بکار 0 5 
+ ).۰ |] بلند ات اموت | هجوج | نسرو مند دم[ 5 


٩‏ س. در سر و میان و پایان واژه مآید چون سهد. ام ۵۳9۵ زود" نروز 
سووسدشت. ۳-۰ 2 ببس 


۲ س. نیز در هبه جای واژه دیده میشود چون سچند. ار عحماة آنش» آذرز 
سرسمد. آزات عاقعة آزاد 

۳ ۷- در سر, واژه دیده نشده» در تصر یف افعال در انجام واژه سبار است چنانکه 
در مسودید وی .یز ملد م0تعصتععدیر_ در برخی از نسخ خطی اوستا و در پرخی از 
فرهنگپای اوستائی بجای ۰۵ (6) بلند درمبان واژه ۰۷۵ (ه) کوتاه نوشته شده است 

6 ۵ یز در سر واژه دیده شده» درسان واژه بسیار است چون ویس 
مش 0205118 میش ز وولو _ود. آمتم ۵ میغ ز #سوعرد.. درو حتعْجل دیو و جر آن 

۵ )- این حرف مانند و انگگیسی» چنانکه در تولتوع» بر زیان راند ه مشود مانئد 
اسوات ه و ه و دا دد زان انگسی» میپم است چنانکه در عحع‌تهع" ۲تماعنط 

حرف. ۰ (9) در سر واژة )وود وتو (یکار» تنیل» تن ورزنده) 
از ادوات نفی است مانند س. (ج) در سوویادچد._]"خشنوات" ۵مطعتم تاخشنود حرف 
)- (۵) در ترکیب ۰۵ (37۵) بجای ۲ سانسکرت گرفته شده چون اد ارت عهاهده 
در سانسکرت هو دارست؛ ارس ارز تا 222جتو سیم در مانسکریت 221842 
ولا هد مش ۳8973۷2 اصرغ در سائسگر بت عبت و جز آن 

1 ۶ چ بلتد در گانها سیار دیده میشود. بجای پع-سوری جد 30۵۷ در کاپ 
در یغثهای دیگر سهدسیو. عجوبوه (نرو مند ۰ زور مند) آمده است 


۳۹۵ 








۳۹۶ 


دان‌دیبری ف‌ 











اوستا فارسی ‏ | مثال از اوست | املا" فارسی ۱ املا لین ۱ معتی امثال ۱ ۱ 
۷ .| ۲ کوتاه | وهداند. کئو ن همع | گو نه میاه ۵ 
و .۱۱ بلند | وید ورد" نم اه ۵( 5 
٩‏ سوه آد سوونل. ۳ صحطضة | دهان 2 21۷ 
۰ > [ آن ود ده آنسو" ناو تاک» شاه 
۱ د.ا ای واه زود ان ات1 | اکنون» ابنك ۷ ز 
۲ ای بل | پي‌رمری. | شتی 5و | دارائی» خواسته | عده1 1 
7-۳ او کوتاه زرد ابید اور وزرا 9۵8 کسام رستنی 9201 10 
۴ .۰ | او بلند | ویس او ته 12 | پی» چربی هد10 1۲ 

حرفپای مدا 18 ۸ 00250 

۵ و راك | ود کر م1 | کردن ۰ 

۰ | گب تسم گم 229 میدن » دفتن ج 

ول ج بلاسون رو" | خره جع سح 25 


پ ۲ در آغاز واژه دیده نشده درمسان سید چرن ولد یهد درئوگ 20 
ددوغ و زد فه یو لت ستگوز 50۵014 سنور و جز آن 

۸ . (8) بلند نز در سر واژه سیار کم است ددمیان و پایان آن بسیار است چون 
واددچ. و سو" دوع پآرزو؛ بد لخواه بکام 

٩‏ س. مانند بسن انگلیسی در مه بر زان رانده مشود سپونووسلزد._آو نگهرن" 
ممحعدطاه 8 آخر 

۰ #. (آن < ۵ ) از حروفی است که در سنی گفنه مشود (خشوی) مانند ده 
فرانسه در واژه های توع‌جماداهن " عتاعصم1 ۲ 2۵0۲6 

۱ . مانند سیاری از حرفهای با صدا در هه جای واژه سید چون :فده 
پیشتر" 01542 پیش ؛ دس یتر جهازم پدر ؛ سلدد. آری عة درد» رنج" آزار 

۲ ب. (ق) بلند ماد د. (ا) کوتاه در همه جای واژه مآید چون هت مبزد" 
مد 

۳ « مانند :1 ۲ لمانی در واژه؛ 10۲ناعا لفط مشود چون دود او دویی 11۲100 
ر وباء؛ رسرد بازو 2قط باذو 

6 بلند و کشده چون هناد تور" ععتاه نورانی ز ساو. نو هد تن 
در سر واژه ادز است 

۰ و. ماد کاف فار سی است چناتکه در وسهد. کام حصتعا کام : وریشوس نت 
کپ" کاس" هعق:ظه کرگس. 

٩‏ و. مانند کاف ذارسی چنانکه در بوسمد کانو داقع گاه* جاز بهمدمده 
گرم هجیدع کرم 


۱۷ نج بای خر" 572 خر : هید خوتب 2002 خنب 




















۳ دین دبری 





املاً فارسی ۱ اما لاتبن ۱ معنی امثال حعنايه۳ 
۸ ۲ غ‌ ژر" ۳9۲ روان شدن داع حد 7 
٩‏ ۲ ج توا دطان چپر دام سب 6 
۴ اج جاماسي 2 | جاماست َ 
1 هه ۱ فنو 0 | تب + 
ف‌‌ و ‌ 
۰ ژر ۳۳ 
۲ را رد ۳ ات دور 8 
۳۳ ط- هت ِ تب هط کات ظ 
۴ 24 | ز بو د ِ 
524 | ذ ت 02و92 بوه بوی خوش ط 
, ۲ ۳ 
۴ 5 ات و 5 | او میرد 
. | پ بر و ۵۶ | بل ۲ 
۷ زر | ب بر ۲ بردان 9 
۸ ۵ ف‌ قر لش" 2 | فرستاده» فرشته 








۸ <غ در سر واه بسیار کم است : سانسی اند. انش 20۳۵ ی آغاز < 
ایران روز سی ام ماه انران شوانده شدده اس 

۶٩‏ ۲ 2 چ سوبس یدید چثچست» هاوهقه چچست» در باچهٌ ارمه 

۰ ۰ ج ۶ پاک جلا. جنجشا 1998[ زسش؛ خورش 

۰۷ ۰.۵ < ت ۱ سر رات توا 2132 تور نگاه کشد بشیارهةٌ + ۲ حرف < 0 

۲ 9 و وسواهد. دخم حول دشه : سس داتر" عوغقل دادار 

۳ . با ک. بجای + انکلسم وث تازی دانسته شده باید تهب لفط شود چون 
فرشق ...زر تپوشتر" حتاقتاطاه2 زرنهشت < زرتشت این حرف در فارسی 
و پپلوی گاهی به هاء و گاهی به تاه و گاهی به سین تبدیل میشود چون »اد میتهر 
توص < مپر و کووسی وین پوخش" ۳ ( کوشا) نوطاد. بومر" 

ِ 

۵ (پود) پسر» پن 

 . ۶‏ 8. بجای ذال دانسته شده در تلفظ مانند ط) در حعط) انگیسی است دز سر 
وازه دیده نشده درمان واژه مأید چون وجیود. بو خن هداج پنجم 

۰ ۰ ( )ان حرف اندکی رم تر از »۰ (ت <۷) که در شیار؟ ۰وگذشت 
تلفظ_میئود در انجام واژه بسیار آمده چون دمسنه. ستئوت اه او مبستود چند بار 
در سر واژه آمده چون وومییود. نکش ع58ه) کش : وسیاید. بش طعفدطن 
ستیزیدان» دشنی کردن چنانکه د بده میشرد8- یش از حرف و. < ك () و پیش از حرف 
< پ )0 آمد ه اج از 1 دو مورد در سر واژه د ید ۰ نشده است 

(۰ < پ چون دلارد. سب" 8 اس ندید هت 2 هفت 

۷ ز 2 ب چون و۰ بغ ۳8 بغ (سوم. مخت" 02568 بخت 

۸ (۰ < ف چون واد(د.. وف ۵1۵ برف ز بوطاد. کوفر" حنج زرف 


۳۹۷ 








۳۹۸ 


دین ری ص‌‌ 





اوستا ا ة مثال از اوستا | اما فادسی ۱ اما لاتین | می اسال ۱ ددع50 
٩‏ کل | و زو( اور ۱ هبو | ابر ۷ 
۰ ۰ | الک | ولنوبور. ونگپو" ۷ | وه" به خوب نت | نوصع‌نه 
ٍ (0228 
۱ | انگت ] ویردین دئینگهو تطنننمة | ده تس وود 
" تاصع 
۲ + ان | داد نان مرو | ان ومان ‏ | 25۵1 
۳ | ن سیبمسییو. | هت |پجوون‌توو رودهی مند ۲ 


٩‏ کد. : در سر واژه نامه برابر است با ۷ اگلسی بون طوکردد. آنهویه 
هداب آبتین نام پدر فریدون است : (سق یوس چتهور 20۷۵۳ چهار 


۳۰ و اک تلفظ مشود چون دود انگپو لقاال بسیار کم است که شکب سوو. 
چنأنکه در انلپو دید و ونگپو وان وبره چ. که در پالا باد کردیم پش از حرف 1 
(او <«) یاید موت اگ در برخی از واژه های فادسی نز بجای مانده چننگ 
وایسوو‌ساد._ ویو نگپان عتجطزوبز۷ که نام خاندان جشد ات در پهلری و فادسی 

و یونگهان شده (وارب) در کب ینکن ایرانی و رب چون طبری و حبزه و مستردی 
و این الند یم_و بیرونی و یاقوت و این الائیر این نام تحریف شده اوتجهان, آانجهان؛ 
یونجهان و جز آن نوشته شده است ‏ 7 هه تحریف لفظ انب جا اند جز اینکه کف 


فادسی بجیم عی‌بی تبد بل یافنه استز ز (برد. بنکهه جطوط در فارسی بنگ شدم و ود (نود. 
کنکهه ما جایگ ه سناوش در فارسي کتگب 


کنون شنو از گنگ دو داستان در داستان باش هداستان 
که ۷ را سیاوش ۳1 اورده ود ی اند و و رها 4 بود - فردوسی 
ز کوه کلان او راست تا بدان سوی بر زآب خوارزم او راست تا بدان سوی‌کنگ - فرتی 


در پپاری از واژه های دیگر فارسی صوت اصلی انگ بجای نانده انگرو مثینیو 
سواو. سرد وپروزجی- زج در فارسی آه‌بن شده 


۱ عد. > انک ماند « یش از ده میاید و از حروفی است که اژ کلو و بیتی 
آوجوه دی تلفظ مشود هي گاه حرف (. در واژ؛ بش از حرف س. (ع ها < ظ) 
و مقدم بر آن حرف د. ( ع لی 1 ) با حرف ۰۵ (<! ۴ ) بشد میات »ا. نوشته میشود 
هدری‌نند دئتگپو مطونمق ده وی یر رسیم که ها نم حعواقط-عططهز 
نام یکی از آیات اوستاست 

۴ (. تن چون (( ر و0 نر» مرد : (سهد. نام صقط نام 

۳ #- عن در آغاز واژه نساید و نه در پایان آن و نه درمبان دو حرف با صدا 
ولعبون۷ ب. حرفی است مانند ۰٩‏ (ع<و) چون یوم( دندان» (سهو. چند 
اما هیثه پیش از فا ون ( 2 د 9 ۲ ( <ج  ,)6‏ ) > ع 1) ‌ (حت ۴ ) 

۳ جك ۶ )/ (گک 6 ) دیده مشود چون : رسپرهدود. هندام حصق‌جوط 








ت‌ 


شین د سری 





هنال از اوستا ۱ 

۴ ۰ | م هدسوند: ۱ مبزد 22 | میزد 10 
۵ ۰۳۶ | ی | ودلد. سین " «جودب | ستایش»برستش # 
« | ی [دسویت: ۱ ناگی 2 نی رز 
۳۷ و نت ۰ ۱ ِ ۰ وله ن 
رس رو , 9 ک و درو ۱۷۵2 4 ك ۳ 

۳ بزملن ززنی ات ث ۳ ون ۲ 
وس 9 دیاز هاو ن بصع قط ه 

۳ ند بو وویاند. و دوسن ۲ 
ءعز ود ۰ ر بو خسن 2 0( 

س‌‌ قاشد )وت ۳ - سرد 5 

سرت 929 

۶ | ز و زبا رم | زبان رساندن 2 
۲ | ش تبرهردد. ااوشتر اجه | ااشتر» شتر حاوحع 
۳ | ش | وود شو تاه | شدن ۲ 


اندام . وسیورد. پیج 2982 بنج و (ویرندوارمد. رنجشت و)وز[وود سکتری؛ چابکتری 
یوس (). اثتر 23 اندر (عمبوز) ز برسپروساس. هنک 322۵ هنگت 

ز هی شپر دور و بتزديك آب . که خوانی همی هنک افراسیاب -- فردوسی 

۶ . 2 م هدلد. مت ماجوهج مردم از ممدر س ععجع سل مردن؛ 
در گذشن 

۶۰ ۳. این حرف ياه بزرگ (وان‌عهزههج) است فقط در سر واژه نوشته میشود 
چون سم« با تو دنو جادو : ومدسد. بو وبویو جو 

٩‏ د این حرف ياء خرد (علنه‌کدطنص) اس درسان واژه ماآید چون ولسد(دس. 
بسنبهٌ هوصجو/] در خور ستایش [ واسربهس. وهسه درونجب در غور نبایش 

۷ و واو بزرگ (م(نمون[هج) است در سر وازه مآید چون ی 
2 گشتاسب : واداید _وب. ووع 2 وزغ ِ 

۸ « واو خرد (ع1نهوناصتص) درمبان_ واژه وشته مشود چون تسس( پون 
۷۵۲ جوان 

۳۹ ۸ < در چون (سوووس[. رس" 0 دزم نی صف مندان کارزار 

۰ دد. ‏ س چون ددمد. سنا 502 ستادین» استادن 

۱ ۰ <ز ماد 2 فرانسه پز بان رانده مشود چون اش وود زشر بت ۵ 
زددو واسک وز و۲ وزیدن 

۲ : ۳ 46 فه- بو خر (ش عد 5 < ظ۵) این سه حرف مانند شنن فارسی بر 
زبان رانده میشود ید. در سر واژه نيامده درمیان و یايان مآید چون واسن‌دنهرد. وهشت 
2 پتر ان < پشت رز ند وود. خشو ش هنوت شش ز دیهد مپنش اجه شش 

پی. در هه جای وازه میآید چون پیوسید. شام ع«صتقناه آشام» نوشید نی ز 
دمی‌یید. رش دطدقه: دیش (زغم): وس ی. داخش طعجدك آموزانندن» نودن 


۳۹۹ 








دین لا ری ث 


فاوسی مثال از او ستا ۱ املا" فارسی ۱ املاا لا تین ۱ معتی امثال 





اوستا 










۴ دار | ش | تال شبا ردو 

۵ ول | فلزسمید. ژاتر مصحوش | شنایا 

1 بو ۳ بزوداسلان. هو ار جصوصنا ۱ هار ظ 
۷ س. | بسیازد. خشون" عمجیی[ | نام فیله ایست 1 


سس( زد هط 


تال پش از حرف ».۰ ( دی < ۲) نوشته مشود چون دد ند وسردد و سئو شنت 
21و۵0و سوشانی» موعود م‌دیسنا ز هسم‌دسود. مشباك ععاة توحاوهجه مردم 

0 طل. - ز چون طا« ژنو 2۳ زانو مبساطهد._لوژد 72025 درسی کردان 
ياك کردن 

1 ل. <ه چون ننچدسد. هوما برجون[ هیایون :سولد. ودیپسود. آزی _ د هاكك 
معاقطه۸21-0 ازدها (صحاك) 

۷ ع. صوت ح بگوش میرسد ( ح < ظ) باید تفیری از «- (۰ < ظ) باشد» سخت تو 
از ب.. آنچنان که ای حرف پیش از د. (ی 2 7) مأید چون وسبدد. دشیو اتلد 
(- هیبند_ نگ ه بشیاره" ۱ ) که در فارسی ده شده در اوستا و فرس هخامنشی (دهیو 
(02) بمعنی کنشور است 

۸ ۰۲ ( خو< 2۳ ) هیشه پش از حروف با صدا مأید بجای خاء فارسی است که 
یش از واو معدو له باشد چنانکه خواجه و خوارزم و خواسته و خواهش و "جر آن چون 
دی آخو توا اعد خویش ۳ند. خور ۳۵۲ خواز ( گوشتخوار» کما هخواد ) 
۳سورنند. خوتگهر ۳۵۲ خواهر 

٩‏ تم و۰ < ی ع ل: در سیباری از نسخه های خطی قدیم» در سر واژه 
بجای و که قت بای بزرگ است بحم.. نوشته شدم است فد ی - 7 که گفتيم حرفی است 
درمان واژه مأید بطور استثناه در سر واژه هم نوشثه شده چنانیه در سوحس. و780 
در بسنا ۳۰ بارهم" ۲ و در نسعه بدل حرسهدس. آمده است نگاه باوستای چاپ 
کد نز تمصلاهی 

# ۷ # 

حروف اوستا جدا از همدیگر نوشنه مشود در بسیاری از نسه ها برخی از حروف دا 
هم پبوسته اند چون مد (ش ) + د. (۲) - وید زود +۲(ج ) دوز مد + 
ات ) < ور زد + و (ه) > ون درمیان این نر کییها به کرم* سیار بر مخوديم چون 
پوریاس. تشر و ووعاوتا تشتر < ثر وراارژه 


زر ن #۷ 
چنانکه دیده شده از برای برغی از حروف اوستا حروف لائین با این علامات بر گزیده 
مه 4 سا ود و با مه اب وا هو وق و اطع روص هو اه ۷ 


۱ 
( وه. بت تاو (و ست و تم () ق) ع (ز) و بل سح وا س. ‏ 1 ۳ عد ۲ 








اوستائی که ام‌وژه در دست دارم چپار يك اوستائی (ست که در 
روزکار ساسانبان در دست داشته اند در نامه پهلوی دیشکرد که در نخستین نيمه 
سدنهم میلادی برابر نخستین نیمةً سده سوم هجری بدستیاری آتور فرنبغ 
آغاز شده و در پابان همان قرن بدستیاری آتورپاد پر امد انجام گر فته" در 
بخشبای هشتم و نهم از آن نامه از بست‌و يك نسك۲ اوستا که تا چند فرن 
سس از تاخت و تاز تاز بان در دست بوده يكث بك پنام خود باد گردیده و 
از گفتار هی يكث از آنپا ک و بیش سخن رفته است جز اینکه در همان هنکام 
از میان بست و بك نك اوستا از تاتر نسك ( پنجمین سك ) متن اوستا 
بجا بوده و گز ارش پهلوی ( < زند ) آن از دست رفته بوده و از وشتگ نسك 
(بازه همین نسك ) متن اوستا و گزارش پپلوی آن هر دو از دست رفته 
بوده است نویسندةهٌ . دیتکرد در باره این دو نسك کم شده چیزيی نمی نو .سد 
مس از آ نها ام میبرد از نسکهای دیگر آنچنان سخن داشته که هیچ جای کان 
تست که در آن روزکار سر اسر اوستای روز کار ساسانیان را جز از دو نساثه 
با گزارش پهلوی آنه در زبر دست داشته است- 

بست و يك نك اوستا بگفته دینکرد و نوشتپای دیگر مزدیسنان» 
باند ازة سست و يكك واژه (ماريك ترجه در کلیه ) نها اهو ویر بو ,۳ 


(۱) ام دوس کرد آورند؛ دنکرد باید امد باشد نه 1360 که وست ۷۵9 


خوا ند هه ردول معاص 20222۷11 ا۷۵ تفع عط مه ععاموظ 4عععع5 
نگاه کشد ۰٩‏ ۷۲۵8۸ هوناعازعاو مطمعناهایفاوه هه عهموآهومت رون 
٩ 5,‏ 1903 و21م نع منود 
(۲) نك در اوستا نك اددود. جیاووج چنانکه در سنا ٩‏ پار؛ ۲۳ آمده نی 

امه ( کتك ) در پپلوی نسك و شسروانی گفت: 
چه باه زاهد پرهز کار صومسکی که نسكگ خوان شد بر عثقش وا بارده گوی 
تاه بجلد شرده اوستاء گزادی نکارنده» ص ۲۰ در مقاله دن دیری گفتيم که مسمود ی 
(۳) بتها اهو وئیریو ., يك بند شعر است در وزن مانند بند های اهونود کات و 
دارای سه شم است» از آن باد خواهيم کرد» در شرافت این از خرد در جلد خرده 


اوستاص ۰۷-۲ سخن داشتيم نخستن جلدسنا» گزررش نگارندهه ص ۳۰۹۲۰۲ 


کاها ۲ 

فرو فرستاده شده» هر يك نسكك بر ابر میافتد بیکی از واژه های آن ایشچنین : 
۱ ۲ ۳ 3 ۰ ۹" ۷ 

یتها. اهو وئیریو انیا روش اشات چیت 


0 


أ۱ ۱ أ‌ ۱ ۱ ۱ ۱ 


) ( وورسپ‌د. سو. وا رلدیط. ۳۳| نف روید. سوس و ۳۲ 
(رسك) سوتکر ورشت مانسر بخ دامدات ‏ بات یاچك رتودات ائبتك 
۸ ۹ ۱۰ ۷۱ ۱ ۱۳ 4 
هچا ونگپئوش دزدا منشگهو شیئونپغنام انگپوش مزدائی 
أ ۱ | .| ۱ ۱ ۱ 
(پ) بت ولنون‌وید.. منوون.. وی(تویید.. ستل(درن. . بون‌ود.. گوس 
(نسكت) برریش کشکیسروب وبشتاسپ ساست وشنگ چبنرد ات سید شانن شت 


۱ ۷۱۹ ۷۱۷ ۱۸ ۷ ۲ ۳۱ 
خشمیر مجا اهورالی 1 م د ریگویو ددت واستارم 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(ت) ومد سن‌شسو.... سس مر ددییورسا. بو وسندمس. 


(نسك) نیکانوم گنباسر نیجت هوسیارم سکاتوم ‏ وندیداد هادخت ستوت‌یشت! 


(۱) نامهای بست و يك سك در بپلوی» آچنان که در د کرد باد گر دیده: 
٩‏ سوتگر وس حولبتاد. ۲ ورشت مانس امد حمومقصاخنده 
۳ بم 13 لوط . ) وشتگ سود وداج ه ار رد تقد 1 پاچت 
سید هوزج ۷ رنودات ات (9(قارم سود ۲۵۸۱0-05121 ۸ برش مربب 
٩ 25‏ کشتسروب وسوتتارر داح7و1ع12 ۰ ۱۰ ویشتاسپ ساست بربرجرسپویدوهورمر 
خصقو-ووداو زب ۱ وشتگ ایبود ععاودب۰ ۱۲ چتردات جماکبرهرر 0 
۳ ند اد , 5۳600 ۱6 بان بشت دهدیم بخدحقلهط هنک توم 9سم‌در 
نله ۱۱ نبا سرئیجای بر سبولییم۱ مرمع قصوع. . ۰ ۱۷ هوسپارم موس 
جصتقووو ۰ ۸ سکاتوم فونهع صتتوادو ۱٩‏ وندیداد.. ه نون( 
10۷1-12-4 ۰ ۰ ۲۰ هاداخت س‌برمرم۱ 02162 ۰ ۲۸ ستوت بشت وومدربرمر 
5۱۵-۷ 
بتها اهو و شر بو.. بخط لاتبن 
۱ 
,2 اوه نصا موصوط محبوطه مقطصه‌صممه 2 مق ,کن فطتته ب 
.موه بیاعم وودنوننه تلا ه تساه فصرهتطاهنید ‏ 


ض کانها 

فست و يك سك اوسیا سه بر (ری( ءقدهد) پخش گرد بده؛ 
آئجنان که تما اهو وثبر بو »۰۰ داراي سه شمن ( کاس روت ) استاهن ری 
برابر میافتد با بق از آن شعر ها عر يك از آن بهر سکانه دارای هفت سك 
بوده: نخستین بپر کاسانيك وید علتةوع دومین بهر هاتك مانسر يك 


س‌برپووپی(ده پزتممیو‌قرسزماقر ‏ و سومین . داتيك مرو وق ام داشته 


اینچنین 
نسکهای نسکهای نسکهلی 

( کاسانيك ) ( هانك مانسریك) . (داتيك) 
۱ ستّوت بشت ۱ دامد آت ۱ ننبکا توم 
۲ سوتکر ۲ باثر ۲ نبا شرنجیت 
۳ ورشت مانسر ۳ پاجك ۳ هوسپارم 
هن 6 رتودات اثيتك سک توم 
۰ وشنگ ۵ برش ۵ وند بداد 
٩‏ هاد خت ٩‏ کلنگسروب ٩‏ چیتهردات 
۷ سئد ۷ وشناسب ساست ۷ نان بشت 


در پخش هشتم امه دیتکره در کرد ( صل ۱) ۱ پار ۵ نسکپلی 
سکانه چنین تعر یف شد ه: «« سکهای کاسانيك در داش مینوی و کار عینوی 
است؛ سکهاي داتيك در داش جپانی و کار جهانی است» سکهای هانك 
مانسر يك در آگاهی از کردار های میان این دو (مینوی و جهان)» در خود 
دیتکرد در پار ۱۳ از کرد ۱ گفته شده «گفتار های این سه بپر همیشه 
پا تعریفی که از هي يك از آنبا شده» درست نمی افتد. بسادر نسکهای 
کاسانيك بگفتارهای ماتك مانسر يك و بگنتار های نسکهای دانيك جر میخوريم 
و در نسکهای ها تكث مانسزيك آموزشهای کاسا سك و دا تيك آورده شده و در 
نسکهای «اتيك سخنانی از نسکپای کاسانيك و حانك مانسر يك باد گرد یده است» 

از بیست و يك نسك اوستای روزکار ساسانیان بر خی یکسو: از مبان رفته 


و از برخی چند باره در اوستاتي که ایو ه در دست است؛ بجا مانده و برخی 


۳ ظ 
دیگر آنچنان که بوده» هنوز هست؛ از آنهاست کانپا که بی کم و بیش بما رسیده 
ات در جلد و ندیداد «ژ از نسکها باد خواهيم کرد و آنچه از یامه دینی 
ابران که بکنتة دیذکرد رو بمرفته دارای هن ار ف رگرد (سور» فصل) بوده۱ » 
در اوستای کنونی ببادکار مانده سخن خواهیم داشت 

چنانکه دید یم در دینکرد؛ ستوت بشت بیست و یکمین نسك بر شمرده 
شده اما در برسگنه در سر نسکهای کا ساتيك چای دا ده شده است 

سنوت هشت که در خود اوستا منوت یه منت دیدرت 
مها مدا تامید ه شده» در مبان هنتاد و دو هات (سوره» فصل)) از سنا 
که ام‌وزء در دست داریم بجا مانده پنج کاتها و چند پار؛ دیگر از یسثا را 
بابد از ستون بشت دانست۲ چنین میشماید که سرودهای کانما و آنجه از کانها 
شمرده م.شده؟ سنوت بشت تام د اشته و شش سك دیگر کاسانيك در کر ارش 
(شرح؛ توضیح) کانپا بوده است در بخش هم دیذکرد در کرده های 
۷۸۵-۲ ز سوتکر سك و ورشت مانسر نسك و بم نس مفصل سخن رفته 
است سوتکر دارای ۷۲ ف کرد است وهی فی کرد آن دربار؟ .ی از پخشهای 
گانپاست: نخستین فرکرد یةا امو وئیریو؛ دوم اشم وهو ؛ سوم ینکپه ها نام 
چراره هات ۸ ۲ پنجم هات ۲۹ ششم هات۰ ۳ هفتمدات۳۱ هتم «ات۲ ۳ نم هات 
"۷ ۳ دهمدات ۳ با زدهم‌هفت‌هات (یتاه ۱۲ ۶( دو آزدهی‌هات ۳ 4 سیز دهم عات 
ع 6 چپهار ده هات ۵ ۶ پانزدهم هات؟ > شانزد هم هات ۷ ۶ هفد هم مات ۸ ۶ 
هجد هم «ات ٩‏ نوزد هی هات* ۵وستم هات ۱ ۵بیست و یکم هات ۳ 6 ببست و دوم 
عات اثیریمن که هاتع ۵ باشد همچئین در دینکرد اژ ورشت مانسراسك که 
دارای۲۳ فر کردو از 5 نسك که دارای ۲ فر کرد نوشته شد. از گفتار های 
هريك از آن فر کردها باد شده و گفتارها همان است که در سوئکی اسك 
نیز آمده: از نها اهو تا ائیریمن ‏ اما در هي يك از این سه تسك سخن از 
کزارش کانپاست که آنیم بزبان خود آوستا بوده و اس‌وز هم نمونه ای از آن 

(۲) نگاه تین جله پسنا» گزارش نگارنده» س ۳۱-۳۰ 


1 کانها 
گونه گزارش در آوستائي 1 در دست است چا مانده و آن نا ۲۱-۱۵ 
میباشد که امد است به بغان پشت و در آنپا از یتما اهو وئیربو" آثم وهو؛ 
شکبه ۳ بام سخن رفته اسی۱ 
در دشکرد؛ گذشته از مها اهو و بر یو و شم وهو و ینگره ها تام 
و هت هات و اثیریمن ( س یسذاع 9)" هي يك از هقل و مات کاتها بنامپای خود 
که با خواهيم کر دا باهید و شد ه اسری» انچنان که بپعچ دوی جای ان ایست که 
کانها آنبجئان که در درگاه ساعماندان بوده و نو سد 5 د یکی د در زر دس داشته 
۳ کنون در اوستا ۳ مائد ه است۲ 
آنچه در اوستا بلپچهٌ کانپا نوشته شده همه را بخشهای کانائی تامیدم 
اند با آنچدان که در دینکرد و در نوشتهای دیگر مد سدان آمده" کاسانيك» 
از آنپاست یتها اهو وئیریو که گفتیم يك بند و دارلی سه شمر است دویهمرفته 
دارای۲۱ واژه ( کامه) و در وژن شعر درست مانمد فد هاي اخشن کات 
اعونود مباشد. دیگر اشم و هو که دارای ۲ واه است و آن نثر است 
سد یگر ینگیه ها نام و آن هم يك بند سه شعر ی است ودارای ٩۵‏ واژء است‌و 
در وژن شءر درست عانعن مد ها ی چهار مین کات ودو تشر (< صات ۱ ۰( میباشد 
1 لین سیه دنل که در پاره هاي ۱ از ۳ ۳۷ آمد ه او جاهای 
دیگر سین داشتیم ؟ گذ شته از انا هفت هات که در خود اوستا هپتنگ هالستی 
تروندرع منت ژتروس ز 9 1)1طصهاج و خوانده شلد و از بخشهای ایا یگب بشمار اس 
چه در انشاء و لپجه مانند کا نپا ست‌جز اینکه در نثر است هفت هات‌عبارت است 
از سنا 2۱-۲۵ و دزمان نخستمن کات اهونود و دومن کات اشتود 
جای داده شده» باز از آن سخن خواهیم داشت * 
دیگر از بخشپای کاسانینگت اثبر یمن آنذیه درلاسعند والداس. 
(۱) نگاه بنخستین جله سنا س ۲۰۲ 
(۲) یکهه ها تام ... سصوی. چسی. صتفقط قدذنلوو از دوی ند ۲۲ 
هات ۵۱ و هو خشتر کآت ساخته شده بباد داشت ۲۲ از هات ۵۱ نگاه کتید 


(۳) نگاه بچند شرده اوستا ص ‏ 0-46 و نخستین چلد یساس ۲۱۱-۲۰۲ وا ص ۲۷ 
3 ناه بقا لمٌ هفت هاث در جلد دوم سنا در زير چاپ است 


1۲ 





۴۰ 


کانها ۰ 


معا ,جموهوزم هباشد که انوم يكك بند است؛ دارای چهار شعر و رویپمرفته 
ع ۲ واژه اس و در وژن شعر مااند شجمین کات وهسشئو اشت 2 هات۵۳) 
میباشد! 

در آغاژ گفتيم آوستا ی که اي وزه دردست دار عم چپار .ك اوستاگی 
است 1 در روز کار ساساندان در دسی داشته اند آنسچه از نامه سنوی که سس 
از دستبرد و برداد ازی و خونر بزی‌و ویرانی ءنول و تتار چون چنگیزولیمور 
مدای مانده به مج بر پخش توان کرد اخست سنا که هفده هات کائها در آن 
گنچانیده شده دوم و یسرد سوم دشت چمارم و ند یداه پنجم خرده اوستا؟ از 
هی يك از آنها بجای خود سخن د اشتیم؟ 

مسا که در خود اوستا سن فد ندژنت: 23 امد ه نی درود؟* برستش؛؟ 
ستایش؛* تباش از همین واژه آست جشن در فارسی؟ شا 1 و آمد هر های 
دگر با موی اس ۳ عشماد و دو سوزه یا فصل است و ی فصل آن راعات 
1 ص گوشد» بر ادر واه اوستائی هاستی سرد توط در پپلوی عات ۲۳ +ی* 
چنانك هر يك از بیست ودو فصل و ندیداد را پرکرد با فرگرد تامند و هر يك 

)۱ نگاه بجلد خرده اوستا ص ۱۵۵-۱۰۶ و بجلد دوم سنا به هات ۰4 و ناه داشت 
یار ؛ از کرد4 )۲ و بپرده نیز در جلد دوم بستا 

بچنآنکه میدانم ض یلك از دوازد ه ماه بی کم و سش دادای سی دوز بوده: ۱۲ 2 ۳۰ 
> ۳۹۰ پس از انجام اسفند ماه پنج دوز دیگر مفزودند تا سال خوزشدی درست ۳۹6 
روز باشد این کسق سال را که در از مس مسترق نامند در فارسی وه دزدیده و پیز تب 
و ینجه و نج وه و اندر گاه مینامپدند با دوز های گانها و بهر يمك نام یکی از پنج کات 
مدادند ابنچین : ا"اهونود کات اشتود گات» سینتمد کات وهوخشتر کات وهیشتو ایشت کات 
ناه بخرده اوستا؛ گرادش نکارنده ص ۲۱۱ 

(۲) وپرد در خود اوستا ویسپ روا یدرون امس ودامیومی0: 
بشت ع پشتی سرد زاوویو؛ و ندیدادت وی دلوادات ۳ ۱ 
12 رده اوستا در جهلوف خور تك ]و ستا یب مبونو‌سو 

(۳) در بازگ یتنا تکام گنرد بلخستین چلد سنا ص ۳۲-۲۳ در بار؟ وبیرد بقالهٌ آن 
در جلد دوم پستا و از برای یش بنخستی جلد بشتها ص 44 ۲۷ و از رای وندیداد بقالة 
آن در جله و ندیداد (هنوز یجاپ نرسیده) و در بار؟ شرده اوستا بجلد خرده اوستا 
جن ۰ ۳۲۹۰۲ نگاه کشید 

(4) باه داشت شاو؛ ٩‏ از بند ۱هات ۰۳۰ در جاد باد داشتم‌ای پنج کاتهاه نکم کشد 


ب‌ کابا 


از بست و چپار فصل و یسپردرا يك کرده خوانند همچنین هربك از یشنهای 
بلند که بجند فصل دش شده؛ هر بك از آن فصل را کرده گونندا 

درمیان هنتاد دو هات از سنا" هند ه هات از آن بنج کانرا ست. این 
هند ه هات از روی وزن شبر و آز روی شماره شبر در هر بند (چون ناف ده 
شعر ی و بند چهار شری و ند پنج شری) به پنج دسته پخش شده 
اخستین دسته دمن‌د است به اهونود کات دومین اشنود کات سومیی سینتمد کات 
چپار مين و خدتر کات پنجمین و هشنوایشت کات در خود اوستا چنین 
خواند ه شده اند اهون ولینی سو(دسمی. الم مجویزو_آوخت _ و ثیتی 
وسسیوی. ‏ تانومویعی ۲ سرئتا مینیو من‌چومد. مدا ترهنمهه. خاودوه 
وهوخشترر ‏ صلاوما یداش مردادطودن‌طوه._ وهیشتواشتی ‏ واسودیرطدسمب. 
توختضزنومب هی يك از این امبا با واژه ای که آن کات آغاز شده امد 
گر دیده جز آاشکه بام نخستین گات که اهو نود داشد از ما اهو و اي بو فد 





(۱) هایتی سید نزن از ممدر ها وس زانط (بستن» پوستن» ند آردن ) ۳۷ 
در آمده از همین ناد است هائهر بسا معط که اندازه است بشتگه در فر کرد 
شنم و ندیداد پار ۰۰ آمده در بپلوی هاسر رید وولا. تواط « هاتپرو مینک وسوط, 
مسري. . چتنووعمی ,دعطتاقط که در پار؟ ۲٩‏ از دومن فرگرد و ندیداد آمده یعثی به 
بلادی يك ها تهی ؟ نو ها تهر (دس. سود حتطاتط بوعجی که در پار؟ ۱4 از 
فرارد چپار دهم و ند نداد امد ه تمز صفی است عتی 4 هاتپر که باد داشت هبار # ۰ از تشد 
! هات ۲۹ بدله خرده اوسنا ص ‏ ۲۱۲ اد داشت شارة ه ئز که کنید هایتی بهستي فصل و 
باب با سوزه بکار رفته نظر بر رشه واژه #ي بوم یوسگی و بستگی است فر کرد از مصدر 
کرت ودثیه. اممجز با جر , ف" اد _ دی (ریریدن) در آمده است از هین بنیاه 
کرده که نیز معتی فصل آسي واژه کرت ول من خجصا که در بیلری کارت وسلام و 
در فارسی کارد گوئم نیز از همین شاد است 
فرکرد در بپلوی فرگرت ادا در نوشتهای بپلوی چعنی فصل بکار رفته ‏ . همچنین 
گرده در پلوی کرت و و در وشامای او ي و با ژد همین هعنی است فر آرد ترده 
درست بععلی ملامعه لاین که در فرانه نوتاههو شده و فصل عي‌بی است 
۳2( اوشت ویتی ماد امپ‌ای درگ بنج ۳3 بهیشت تا است است در تذگیر آوشت.- 
وت هدس پلجنمبهاون صفت است يمني در بردارند! ار شنا جبع‌س. قاونت وازه 
ای که اشنود کات با آن آفاز شده است 


کانها :۲ 


سیید. سرا منوت .قاط قه پرداشته شده است چنانك مید انیم 
اهونود کات با واژه هاي اهیا با سا بنسد. پپسندد. هوونو ووطه آغاز بافته 
است پا اهو وثیر یو که گفنیم يك بند و دارای سه شمر است و درست مانند 
بندهای اهونودگات است و در وژن شعر هم با آن یک است» اگزبر روزی 
در سر اهونودکات بوده اما در اوستای کئونی جای آن «ر باره ۱۳ ازهات ۲۷ 
میباشد و در سراسر اوستا تکرار شده است 


اهون و ئیتی سوزدسروی. تازوبوووطح صفت است بت تأتیث دور 
ند کر اهو ن ونت سی(دسچیو. او مصننع ‏ سشی در بر دارند؟ اهون سی زان 
حوناظه هون" نیز صفت است یی در بردارندة هوه سید ناو (سرور» 
بزرگ» خدایکان) و از اين واژه یتپا اهو وثیر یو اراده میشود 


در کرده ۲ وسیرد در بار۱# آهدی : « این پیروزی را ميستائيم که 
هت مبان | هون (و) ار یمن ..» چنانکه دیده میشود در خود اوستا 
آمغاز پخش کاسانيك آهوان (یتها اهو وثیر بوی..) که کفتیم جای آن در 
پار ۱۳ از هات ۲۷ میباشد و انجامش اثبریمن ( اثیریمن ایشبه سیاسهبه 
دیوست. ) که هات ۵ از سنا باشد دانسته شده است در بیاری از جامای 
دیگر اوستا "آهوتن" با واژه وثر به آمده: آهون و لیر یه سوید. زد ولدس. 
ند بجوویه چنانکه در یناه پاره ع ۱ آمده: « زراشت اهوان" ور به 
را تخت در آزیا وبج (اثیر ین ولجنگه سراس(د.. وأسوم‌بسوی. ) چپار بار 
رود » اهون وشربه در پپلوی امونور سرد جوفجوره با مپررا بامیده 
شده است گذشته از تخستین کات که تامشس او ها آهو وثیر بو برداشته شده» 
امپای چپار کات دیگر آنچنان که کفتیم از واژه است که در آماز همان گات 


بکار وفته است 


اهونودکات د ار ای هفت‌هات باه (* بسنام ۰۳-۲ ا شنودکات چپارهات 
( سنا ۱-۳ +)» سپنتمدکات نیز چپار هات (<۷ع-۰)۵۰ وهو خشترکات 
يك هات (- بنا! ۵)* وهیشتوایشت کات نيزيك هات (ب بسنا ۳ ۵) میباشد 
هي يك از این عفده هات نیز بنام خود خوانده شدء و آن نامها از نخستین 


۵ کن 


واژه های همان هات مساشد اینچنین: هون وئبتی سو(سمی. تازوومعدطه 
اهیا باسا سوسمسسد ومهرهوزم (<یسنا ۲۸)» خشماوبه کنوش اوروا 
ووووسرسد.یع) دوس امد وتو تقو دق نود (< سا ۲۵ ؛ ات*تا وخشیا 
سوسمس ولد و وددد. موب - 2-8 ([ سنا ۰ ۳( تاو اوروا ا مچسس- و ارس مد 
ق جه چا (د سنا ۳۱ )۰ "خو نو مئیتی میب تازمسامه ۲ 
(< ینت۲ ۱)۳ " بتها-آیش-نتها مر دکسسیود یک نیز موی (ع بسنا۳۲۳) 
باشیو تهما .سوسیا سر قصه‌طاه‌وترک 8 (‌ بسا ۳۶ آوشت وی 
ونسسیم. تزنونوین . (ع سنا ع)» تت -تهو | پرسا. مسو کرس رولست 
قعتوو- 2-۲ ( نا )۰ ات فر وخشیا سود لا رس پی‌دس. 
2-1۲۲2 ( ۳ ۹ کن منز ۱ ودوزدوسی وس قتقومممعحطوط 
(< یناه ع)» سپتسامینیو ‏ دنهدن( ووصنوم-قا9ومو (ِ یسنا۷ +)» 
یزی- ادا سود مووزیور (دیشا 4۸ )» ات تما بوا سههسمس. 
متسه (حینا۹ع). ‏ کک‌مولئی. اوروا . وومایطس. جع 
0 2 سنا ۰ 6 4 وهو خشمرا سس عادو وتدم۲ 
( یا ۵۱ )۰ وهیشتو ایشتی پاس‌ووزنوود. نامب (سنا 0۳) 
در انجام هي يك از این هفده هات. جمله اي نیز افزوده شده و نام همان . 
هات‌باد گزدیده اینچنین:- هات اهیا یاسا را میستائیم: هات‌خشماویه کش 
اورو را میستائیم» هات آت -تاوخشیارا میستائيم و جز آن 
چنانکه دیده میثود هفده هات گاتبا درمیان هفتاد و دو هات سنا جای 
داده شده و کانپا از هات ۲۸ آمغاژ شده و با خود هات ٩۳‏ انجام بافته 
و در میان اهونودکات (2 سنا ۳۹-۲۸) و اشتودکات (< فا ۲ع-41) 
هشت هات فاسله است و آن عبارت است از بسا ۲-۳۵ 2 که آن را هفت هات 
خوانند و در خود اوستا هیتنگ ها یی موسنپسووسیمی. تانقونداووز خوانده 


(۱) خو نو مشتی بپشت تانست در تدکیر خوئتومنت سیم وسچرو. وج حصتاوده 
یملی در پردارند؛ وا خو تنواش ۳سوبوم دوید. ُداقه27۳ این هات بدو مین واژ؛ٌ سر آفازش 
تامزد شدم» نخستی واژه آن اخما چا سید جیوه مساشد 


۳۱۰ 


ک ۰ 


شده است چنانکه از نام آن پبداست هفت هات عبارت است از دنا ۱-۳6 و 
آن بی از کانها کینترین بار؛ بامةٌ میئوی است در انشاء و گفتار ماشد کانپاست 
جز ایتکه بنثی است در نامه دشکرد؛ هفت هات يك فر گر د بشمار رفته در امه دیگر 
بپلوی شایست نه شایست د رکرده ۱۳پاره۹ ۲۹-۱ که از هفت هات سخن رفته؛ 
سنا ۲ ع از هفت هات شمر ده نغده است و را سنا؟ اه در انشاء و نه در گفتار 
مانند هفت هات نست و آن باه است که پس از آن بت هات افز وده شده است 
چون در دوهین جلد بسا از هفت هات سخن داشتیم در اینجا ببش از اين تباید 

همچتین درمیان وهوخثثر کات ( سنا 6۱) و وهیعتو اشت کات 
(سنا ه) يك هات که نا ۲ ۵ باشد فاصاه است ابرتی هات نش است 
در انشاء و گفتار نه مانند سر‌ودهای هفد ه هات کانهاست و ته مانشد هت هات 
(عسنا ۱-۳۵) مششور» يار است ک و مش مانند چرل و هشت هات 
دیگر از سنا 

در بامهٌ پرلوی شایست نه شاست کرد ٩۳‏ بارةه ۵ آمده: «آغاز 
کانها «اهبایا سا» و الچامش «دریِکنوْ و و"هیو» میباشد چنانکه میدانیم نخستی نگات 
اهونود (بستا ۳-۲۸) باواژه های اهبا باسا سوسد. سید وق ,ره 
آغاز یافته و پنجمین کات وهیدتو ایشت(* بسنا ۵۳) باواژه های دریگنو و 
وهیو وابیوسای. واسو. ورنده _قبممونبة _پابان پذیر فته چنانکه گفتیم 
در شایست ته شایست نیز هفت هات (<ینا 4۱-۳6) از کانها شموده شده 
اما سنا ۲ ع شمار نیامده و نه ییا ۲ 6 

کات که در خود اوستا کانها یوسلس ورنیقع نامیده شده بعنی سود در 
سانسکر بت نیز گاتها طعةع بهمین معنی است در پهلوی کاس وسود ووچ و جبع 
آن اسان وسووپ,۱ 





0( کانهوه پوسنکوس. مووبوطاعع که در پار؛ ٩‏ از سنا ۱۰ و در پا ۱۶ 


از سا ۵ و "جر آن آمده صفت است یعنی کتائی با سر و دی در پپلو ی کاساننك وسودم‌رو 
عاصقعع؛ کا پرو دشت وسفن. سسی. ودره حتطاقع که در پار؛ ۱۰۰ 
فروددین یشت آمد ه بعنی سرود خوان؛ برزی 5 نهر * روازود. ووسیاد. دصاقم تعوبوه 
در پار؟ ۸٩‏ مهر يشت ععنی بلند سرا یندم 


و کانما 


ای شعر در سر های کانها" مااسد سرودهای ودا ۷2۵ یامه 


در همان برهواست («مرهلازی) 


بسن کات» اهونود که کفتيم دارای هنت هات میباشد (- تما 
۳-۸) رو بهمر فنه صف شد است و 2 شد آن دارای سه شعر است و 
هي بت شعر ش دادای شانز ده هحجاست. درنگک (عتجوفه) لس از صفتمین 
هماست: ۸ د ۵ اشجین: آهیا تا سا نگ أ اوستان ز ستو 
رفن" رهیا 


تشیرم‌دشد.. وپیید دید [ء ند ژترچنی ۱ ریدم سا زن بد نوی توس بر‌ریید. 


دومین کات» اشتود دارای چهارهات میراشد (< سنا 4۲-4۳) 
رویم‌مرفته شصت و شش بند است وهي بند آن دارای پنج شعر است! و هی‌بك 
ذمر ش دارای باژده هحاست: درنگ پس از چپار مين هحاست؛: ۶ + ۷ 
اشحنین: اوشتا اهمای | بای اوشتا کومای چست" 


جورمرس. سئپسر. | ویسی‌پیدی.. رن وسرچسرزیی: 


سومین کات سینتمد دارای چپارهات ( ی 0( و رویهمر فته 
چپل ويك بند است و هی بند آن دارای چپار شر است و هريك شرش 
دارای بازده هجاست. درنگ پس از چپارمین هچاست: ۶ + ۷ اینچنین: 
سچنتا میئول و هیشتا چامننگها 

ددن‌پچوست. مد‌یزندج. | وین زويرم‌سرن. . وسلدژیتریند. 


چپار مين کات و هو <شتر داراي یكث هات (بسنا ۱۷ ۵( +ست و دو شد 
هجاست» درنگ درست درمبان افتاده: ۳۷ ۷ آمچشن: و هو"خشنپرم" 
‌ ۳ را ۵ ۶ دس دی : 
درم ز ۰ تم ای برع 
جلاید. طپوساخ. ولدبشب. | رسیون. سب ردرشوریه. 
(۱) شصت و شش ند از سرودهای دومن کات اشنوده آنچنان که گفتيم هسيك از 
شش دار آی پنیج شعر است؛* جز اتک؟ه بند ۱۰ از هات ٩‏ اسروزه دارای چپار شمر است 


بت مر از آن در کاهی استع که ار میان رفه چه در نامه پپلوی شاست نه شاست در کرد 
۴ ار وه نز گنه عده که آن بئد يك شمر کم دارد 


۴۳۱ 





کاتها " 
بسن کت؛ وهیثتو ابفت دارای يك هات (2 سنا همه ه ند 


است و هر بند دارای چپار شعر امت: دو شعر کوتاه و دو سر تلد شعر های 
کوناه خر يك دارای دوازده_هجاست و درنگب پی از هنتمین هیهاست: 


۷به اینچنین: و هیثتا ایفتیش سراوی | ز"ر تهوشتر هه 
جاسممزویرم سین یوار رورس توانس رپ ۱ سلادی وزرب 


شعرهای دلند هر مك دارای نوزده _هجاست و درنگ بکبار سس از 
هفتمین هجاست و بار دیگر پس از چپار دهمین_هچا: ۵+۷*۷ اینچنین: 


اثات* هجا اهو رو | مزداو وی وسپای۳ | هو اگرو م 
توس و رون لنش سم( ۱ عساوست. مپپسرر. وا ندرپس نید ۱ برمردون) ۱.۵ 


هي‌يك از بندهای کاتها در خود اوستا وچس آشتی وادبددم‌سويرمر. 

تاخدامعنوب نامده شده* در دپلوی وچست ربوم( و هی شمرش امن" 

تهب( جومووژو _ در پهاوی _ پتمان موب (ییمان» اندازء) و گاهی هم کاس 

۳ فسوی کار در پهلوی هم بمعشی کات بکر رثته وهم بمشی بك شعر از کانبا؟ 
وا بد- سس جقهم که در بند ۸ از حات» ۵ بمعی صرود بکار رفته؛ 


(۱) در شاسی ه شایت کردة ۱۳ پارم» ۲؛ یز هريك از آه ند وهیشتو ايشت 
کات چهار شمر نوشته شدم جر اینکه بند ششم آن پئج شمر دانشته شده است پراستی 
آن ند هم مانند هشت بند دیگر دارای چمار شعر است اشتاه شاست ه شایست از 
ابنعا بر خاسته که در آن بند چند واژم (فزوده دارد و در وژن شعر زباد تی است باید برداشته 
شود و آن چند واژه هم خراب شده معتی ای از آنها بر نباید نازیر همین واژه هاست 
ف ۳ شاسی 4 شاست بت شعر شمرده شدم است نگاه کشد سأنه داشت شیارمه ۸ از بل ٩‏ 
هات ۵۳ در جلد باد داشتهاي بنج کانها 

(۲) وچس تثتی از دو واژه آسزش بفته: نخست از وچنکه سجن طنادئهه 

( گفتار» ستتن؟ وازه) از مصد ر دج وا هب (گفتن ) نکم بنأد داشی شبار؛ ۷ اذّ بل 
+ ۱ هانت ۲۸ دوم از ش سوی ومع زر بدن» تراشبد ن) که بناد داحت شیار؛ ء از 
بند ۱ هات ۲٩‏ نا بر این وچس تشتی یمنی گفتار از روی اندازه بریده شده یاسخن موزون 
افسن از عصدر بسن ود ووج در آمده که بعتی ستن است» چنانکه در فرگرد چپارم 
وندیدادا ر/ ۰۱ پکار رفه و از هین شاد است فشنگه ۵وودون. دانع‌جاوه که نو در مان 
ارگ 9۱ از فرگرد چازم وند بداد آمده و معنی بدده اسی 

افسمن از مصدار یس باجزه امیاشد» آیی میهد 2-۵38 تابر این امن عتی 
بر سته و بهم پیوسته نگام پباد دا شت شیار؛ + از بند ۷اهات 6٩‏ 





بح نها 


باید بمعنی ارم شمر باشد یشی بکد سته از هجاها (وع‌ددلاه) ک بو اسطه بك 
درنگ (سکته؛ وقف) از هجاهای دیگر آن شعر جدا شده است!۱ 

دو یت سی وهشت (۷۳۸) بند کانها از دوی وزن شعر و از دوی 
شمارة شمرهای هي بند به پنچ گات (< سرود) دسته بشدی شده نه از دوی 
کفتار های ۳ چنانکه بزودي خواهیم باد کرد گفتارهای بسیاری از بشدهای 
یک کات با گفتار های بندهای دیگی همان کات پیوستگی ندارد 

کاتما در اوستا دارای نخستین پایه و از سر ودهای خود دغمیر دااسته 
شده است» بسا هی یك از هات (هایتی ببسدرمد.) و بند (وچس تشتی)و شعر(افضمن) 
و واژه (و چنگه یسرب ب واژه) و کزارش (از ثینتی سودییهب- ناجله«عس 
زند) آن ستوده شده است۲ 

کاتها در ود" امه دیشی بر همنان؛ شعرعائی است که پی از کفتارهای 
تثر آهده باشد همچئین است در امه های دینی بودائیان از خود گانهای 
زرنشت بخوبی پید است که این سرودها دبالهٌ اندرژها و آموزشهای مششور 


بود ه که بد بخمانه از مسانه رفنه است۳ 


از دی اندر ز ها وآموز شپای ف-غممر ابر ان چند شعری مآمده که خلامه 


سغان معشور بوده و آسانتر شاد بروان دین سبرده مسشده؟ دوست الیل 


(۱) ید" صوي ۵دم بنی با و پد سود 8۵و و پذد ببود. حط سنی 
یی که اندازه ایست» بمعنی نیم شعر بایکدسته از سیلابهای (و00هلوه) شعر است که در 
فرانسه . عطمزاهزصعط کویند» درست مانند واژه فرانسه 210 میشد که سعتی راست 
و یز دو یلاب باهم يك 4عزج خوانده مسشود: شعر های دو از ده سلایی دادای شش 1648 
و شهر های ده سیلابی دارای بنج ۶ مبراشد 

(۲) نگاه ه بنا ٩‏ پرا؛ وینا ۷ه_پارا ۷ ووینا ۷ پارا ٩‏ ویپرد کرده" 
۳ باره" ۳ و وندیداد فرگرد ۱٩‏ یاره" ۳۸ و جر آن 

(۳) نگ ه ۵۲ فواتل‌منه ها رتعقاع6 .۲ 16 ۷۵۵ ۲تاعتمخازآصادمط 

,3 0حد8 11 مزوم[ها(ظ۳ ممط‌مزجه:1 
[عتان) همب صعاع۷6۹۵۵۵۵ ۲25 امتات 221 ,۸۳62۵ عع3 وعطلعی) وزظ 
۳ .5 1905 چتهطاهجت:ا5 ,مدنههمامط :۳2 
فاد غعللنع]۱ ,۸ عدم جایه۲ 1۸۵ عل مقطاجه6 عما جدو معمهمته‌اجمه و10 
,3 .0 1925 

۷ 


۳۱۳ 





ری 


کاها بط 


ستان سدی که نثر و نظم بپم آمبخته و هی کفتار و اندرزی بچند شعر 
آراسته شده آنچنان که در سود خاموشی پس از سخذانی بذثر گوید 

سخن را سر است ایخداوند وین میساور سخن درعیسان سخن 

خداوند تدیر و فر‌هنگ‌وهوش ‏ نگوید سخن ا نببند خموش 

از میان سر ود های کاتها برخی بی آغاز میلماید و برخی دیگی اجامش 
پید اتیست» بسا بندهای بك سروه از هم بر بده و رشته؛‌پیوستگی آنها از هم 
کسته است این پر یشانی و پاشیدئی بر ای این است که گفتار هایی منشور از 
میان رفته» آنچه در پاریثه سر ودها را برم می‌پیوسته و منی آنهارا روشن 
میساخته امروزه در دست نیست- گاتپا چنانکه سر اسر اوستا بامةٌ است 
بر آگنده و بر بشان و کوبای منم اسکند ر و بیداد ازی و خوتر بزي عفول و 
تتار است در روز اشگانیان" پس از ناخت و تاز اسکندر و جانشیثان یونانی وی 
آنجه از سرودهای پیغمبر ابران بادها مانده بود کر دهم آورده شد ه* همان 
است که ا کنون دم بی کم و بیش در دست داریم باز جای سیاس است که س 
از آنیمه وبرانی وسیه روزی که با بر ان روی داده" سرود هائی از خود و خشور 
زر تشت بجا ماندء و امروزء میتوایم دربابیم که آیین پاکش چه بوده و از سوی 
آفرید کار دکانه اهورا من‌دا چه ییامی بجپانیان رسانیده و بویژه ابر ائبان را 
چگونه براء راست خوانده است آیین و آموزش پیغمبر باریختگی و پاشیدکی 
کانپا بخوبی روشن است : آفر بدکار بکانه من‌دا اهورا است؛ اژ اوست آنجه 
تيك و نفز است» دیوها: گروه پروردکاران آربائی سزاواو ستایش نیستند از 
آنان جر قرامی‌و سیاه روژی نیاید؛ راستی و منش تيك و توانائی و ائدبشة 
سازکار و رسائی و جاودانی که بیفت امشاسیندان نامزد شده‌انداز نیروهای 
مزدا اهور! هستندمی‌دمان باید بکوشند که از این نیروها برخوردار شوند؛ 
پندار نيك و گفتار ايك و کردار نيك مایبةٌ رستکاری است چنانکه پندار بد و 
کنتار بد و کردار بد ماه تباهی است؛ دروغ سهمگین ترین دشمن می‌دمی 


است بابد از آن دوری جست و براستی روی نمود؛ 


ی گنها 


مدا اهور! نیاز ند قربانی و خون کاوو کوسفند نیست" یکانه پر‌ستش 
که بپیشکاه وی بذ بر فته شود نماز راستی است؛ هي آنکه زمین آباد ان کظد و 
بکشت و ورز در دازدو اژ چار دابان سود مند نگپداری کشد خداوند را از خود 
خوشنود سازه" در این جپان و در دیگر جران پاداش یابد" در این جهان بد 
در بر ابر نبكك و زشت در برایر زداست؛ زندکی جنگی است بان این دوه 
م‌دمان راست که از ؛ ر اي پیروژی نیکی و شکست بدی بکوثند هي آنکه در این 
جپان با کردار هاي نيك خود کرهی خوبی ر! باری دهد در دبگر سر اي داداش 
بافته به بپشت « در آید و هي آنکه گوهی بدی را با ردارهای باستوده خویش بادی 
کند در دیگر جهان داد افراه بابد و در دوزخ در آید» روان جاودانی است 
پی آزمایش روز پسین اگر از نیکان بشماررفت از پل چینوت (صراط) گذشته 
در کثور جاودانی مدا ( بهشت) گراید و اکر از بدان باشد در خان و مان 
دروغ (دوزع) در آید 

این است آیین زرتشت» آنچنان که‌در کاتها آمده و در سر آنبا ایستادگی 
گر ده و در هی بندي از آن سررودها بروشتی نو و شبو؛ دلیذ بر باد شده است 


زند در خود اوستا آزئنتی سردچرمد. تاجنهع5 با آژنتی سود دوم د- 
جه جه تج , آهمد, اه ۳ 5 ۰ ار تاه 
1 2299 مده او عصدر رن وب جوو . ی دانستن و سماخنن 

تک 


هچب بو ور ۷ است باجز " | س. ۱ مت آزنتی اس سسچرید. 0۵822 


صفت است یی بازند؟ در گزارش پپلوی شناسکیه ووسوید دتماهوقهة 


)۲۱ ژن ود ۰ 2910 در اوستا بد و معتی آمد ه نت زادن چناکه در بستا ع پار) « 
و این رشت اه و 2۲ و تین فرگرد و دیداد پارا ۱۷و " جر آن در گزارش پهاوی زاتن 
کر( دوم دانستن در فر گرد شم و بل اد بارهٌ ۶ ۳ جر او کار رفته : سس‌نل. 

ب# ‏ 9 1 ‌ هر 

حموعوبه سا با جز" پلیتی امسهد مددمدوزس. جویت‌زوج چنانکه در خود گانهاه هات ۲۹ 
٩‏ مدعد: نی شناختن و برختن است ساد داشی شباره ِ از آن له و سأد داش شیار؟ ۹ از 
ند ۳هات ۳۰ ناه ند 

9 مد آزّنتی باصفتپای دیگی چون مت "آفسن دی د دوس ] 
(ا شم) وت وچس تشتی بو ولدسدهسیورد.. تاقماووخونعو ( با بند شر ) 
ومت پرسو موه فزلنده. تووتوم افتد ( ۱ پرسش ) و مت" یشیتی ‏ پرسو وم‌هد 
وم ومد باون و تاود/۲9 توص هه در بارم؟ ۱ از کرده" ۶و یبرد و در سر آفاز 
رده 1 وسیرد امد و است 


۴۳۹۵ 





۳۶ 


5 تب فك 


(شنا ی از آزنتی در اوستا (< زند) آگز ادشی اراده شده که نیز 
بزبان اوستائی است و چذانکه کفتيم نان شت (< سنا ۲۱-۹) که در 
کز ارش نها اهو وایربوم.. واشم وهو ,,, وینشیه ها بام هیباشد نمونه است 
که از این کوته گزارش در اوستا بها مانده است امي‌وزه زند که در 
پرلوی «م زند ** کویند ام کزارش اوستاست بزبان پهاوی که ازگاه عاسانیان 
بما رسیده است گزارش پپلوی کانها چندان آرزش لفوی ندارد بخوبی از آن 
گزارش پیداست که کز ار ندکان (مفسر تین ) ععنی سدتی را در نظر داشتتد 
نه معنی اصلی در يكث از واژه ها را کگذشته از کنبا که از حیث ارسه 
بخشمای دیگر اوستا فرق دارد گزارش دپاوی اوستا با باندازه کید در یافتن 
ممئی امه میغوی است ترجمهٌ کانهای دار هستتر همم و( بز بان فر اسه ک 
مانشد تر چم پخشهلی دیگر اوسنا از روی کزارش پهلوی (* زند) انجام بافته 
ترجمهٌ ایست ادرست میتوان آگفت درمیان دوست و سی دشت ند گاتها 
در ترجمه دار هستتر * آنچنان که تکار نده هی بكث را سمونده» کش شدی است 
که بمعنی پی برده باشد چه بنیاد آن تر جمه کزارش پهلوی کانها است۱ همچنین 
کزارشی سانسکویت کانها" در جزو سنا که بدستیاری دستور پارسیان 
نر بومنگ متیآ( در ثرن دو از دهم میلادی از دوی کزارش پپلوی 
فر اهم شده شاد درستی ندارد۲ 


وی 
وی 





(۱) نگه کنند به عدح جایه‌بش ۲ عق مقطلقه معا ده وععصه‌تفاعمه و1۲۳۵ 
10-1 .0 2601114 بش 


(۲) نگاه بخرده اوستاه گزارش نکارنده» صفحه ۱۸۰-۱۷۹ 


زر گم 
ی هب ۷ ۳ 


ی ۲ 
7 ‌ 


# "۷ 
۶ یی 


مشه در اوستا شا ودوسمد. ووویزج و در پپلوی پیش رهدوسور 
قح از بر ای گروه چپار کانه م‌دم که پیشوابان و رزمبان و کشاورزان 
و دستورزان باشند بکار رفته است۱ چنانکه خواهیم دید نخست مي‌دمان بسه 
گروه پبخش میشده" طبقه چپارم افز وده شده است- گروه سه گنه در کاتبا 
بنامی و در پخشهای دیگر اوستا دام دیگر یاد شده اند. در سرودهای کانها 
از برای رزمبان و آزادکان مخوئتو اه سیم وووید بکار رنته و از برای 
برزیگران ورزن مان مجععه» و از برای پیشوایان دینی اثیر یمتن" 
سراسهی. صعصو ند 
در هات ۳۲ نده؛ هات ۳۳ شد ۳ وشد 46 هات 5 5 بند ٩٩۱‏ 
هات ۹ بد ۷ این واژه ها باهم آمده است۲۰ در هات ٩‏ 2 بند 6 نیز 
"خو لو ی باقهتد تنپا آمده و در هات ۵۳ شد 5 خلتو با واوهٌ 
واستر به ولسدمشس. ووپووي یکجا آورده شده است؛ 
اخست به بیذیم معثي لفظی آنپا چیست و در گزارش پهلوی اوستا 
(د زد) در برابر آنها در پپلوی چه آورده اند: ختنو لفظاً بشی خویش 
از وازه خو سب وب (- خود) در آمده است در گزارش پپلو ی به خو رش 
پدی خویشبه پروسود (خویشی)؛ خویشان پسبري کردانیده شده است 
ورن ۲۵۲928 از مصدر ورژه ولاز ووروپ در آمده بمتي کردن؛ 
همان است که در پهلوی ورزش مزر و در فارسی ورزیدن گوئیم. این 
واژه در گزارش بهلوی به ورژشن هر ۱ گردانیده شده و چندین 





۱ پشتر در اوستا بد و معئی آمد و نخس بش4 دوم آرد من معتی هم در قارسی تج 
ما ند وه ست کو شم: 

متم روی از جهان در کوشه کرده کفی پست جوین را توشه کرده (نظامی) 

۲ در بئه ۳ از هات ۳۳ رود زنه وال زاس م۵2 و۷ آمده 


۳۴۳۷ 





۴۳۱۸ 


بثه وران 0 


بار هم به وارون سل صتیق_ یا والون متلوب؟ وارونیه رسلرمد طتستتقه 
وار ونان سلیر متصوروب و از برای توضیح افزوده شده: همسايك . وسربو 
(همسایه): همسانکیه چسی‌نوود ؛ همسایکان ودروور 

همچنین در برابر ورزن که در یسنا ۰ ع (هفت هات) در پارة ع 
آمده و از آن اد خواهیم کرد در پولوی واد ون سلار مجیوب آورده 
شده ات ۱ 

ورز پالااک_ ومرچب نبز در اوستا نی جای‌وسرایو آر امکاه و نشیم 
ارس » چذانکه در سنا ۱ بارةٌ ۱۷ ویسیرد کرد ۱۵۹۶2 بارء ۲؛ ارد سپشت هشت 
پار؟ه. در گزارش پپلوی پار ۷ ازینا ۱٩‏ نیز این واژه به ورزشن 
(میپر گ د تمده شده اما در توضیح افزوده اند گروتمان وهی" در این یه 
دار ةٌ اوستا ورز؟ ومروپ با صات خو و ات یرود اودبوواو نی 
درخشان آورده شده است۴ و از آن جای و سر‌ای درخشان و با شکوه 
راد شده و افزودن واه کرو"مان ( گرزمان) که بارکاه فر ایزدی است» از 
بر ای نمودن همین معتی است: 
واژه برزن که در ادیبات فارسی بمنی جاي و سراي و محله و ده گرفته 
ات۵ 
آمد این نو بهار توبه شکنی پرنبان کشت باغ و برزن و کوی (رودک) 
باید با واه ورزان وادلوساند. هدجویجی با هینت دیگر آن ور زذن 
فاب نوس که در کانپا آمده یکی باشده برابر مانسکریت ورجن هصوزم»؛ 
همجنین برخی از دانشه‌ندان ور دن جومیوب راکه‌در فرس هخامتشی سمني 
شهر است و چذدین بار در سنگ نيشتةٌ بیستان ( کنةٌ بستون) آمده باو زان 


«مجووجمب اوستا ی داسته اند 





۱ نکاه کنید اد داشت شمار؛ « از شد چپاره ه هات سی و چماز 

۲ نگاه کشد بیاد داشت شداره ع از بند شانرده هات سی و يك 

۳ در به ۲ از هات ۳۲ و در بند 4 از هات عه )زسبی. وجوویوواعر آمد ه است 
> نگام کته شستین جلد گزارش اوستا ص ۱۹۵ باد دا شت شیاره ۱ آن 





ین پشه ودان 


واژه هلی دیگر از بنیاد مصدر ورز" وسلای عهروب (ورزیدن؛ کار 
کردن) در اوستا بسیار است از آنپا ست در کالها: ورزی واسث‌وی آوهیوب 
ودرذی پانلیی. تمویوب) در هات 4۵ بند ؛ ورز ینت وللوسیوو. 
۷ ور هات ۵ 4 بند ۶و جز آن باز از همین ریشه و بن بچند واژه 
دیگ در اوستا بر میخوريم چون ورز یلل‌زد. جتویوی نی ورزش و کار" 
در سنا ۷۱ بارة ۱۷؛ ورزانو بیش وادل وس زاف نا تمد 
یعنی بر زیگی آزار» در گزارش پهلوی بپمسایه آزار کردانیده شده است؛ 
در بسنا ٩۵‏ باره ۷ آمده؟ ور شتو واندوسم«د. وپاوروب ی گردار در یستا 
۰۱ دار ۷ آمده؛ و جر آن. 
در فارسی گذشته از ورز بدن و ورزش که باد کردم واژه علی برز 
و ورز» برزیگر با ورزیکر کثت و برز با کشت وورز» کشاورز" ورزاو ( کاوثر 
از برای کشت و ورز بکار برند) همه از همان ر شه و ین است. 

اما اثبریمن مرثسه. جممووریزو که در کزارش پهلوی ایرمان‌س 
حعصة و ار مانیه سبهید بتتمقمييخ شدهم و در ادییات فارسی ابر مان 
بدا ماندهم؛ در فر‌هنگها مسعنی مهمان و عارت گرفته شده است- در شاهنامه 
سه بار بکار رفته» یکی از آنپا در داسنان رفتن کشناسب است به روم: 

آگر کته گردد «دست تو گرب نو باشی روم ایرمانی بررگ: 

کال اسمعیل کوید: 
ای شرع برودی که گنشت از جتاب نو دولت در کجا که رود اير مان بود؛ 
رفیع‌الدین بانی راست: 


بدخواه تو ژخانهةٌ هستی چو رفت گفت 
چاوید زی تو خانه خد اکابرمافت برفت؟ 
فخر الد ین کرکانی در داستان وس ورامین سروده: 
چو دادی در خر اسان ایرمانی چر ا جوئی دکر جا ایرماای 


چنانکه دیده مشود در این شعر معئی شده و چاکر از آن برمیاید ایرمااسرا 


۴۳۹۹ 


۴۳۰ 


بیشه ودان ۶س 
بمنی سرأی سنج و خاده عاریت‌گرفته شده» خاقانی گفته. 
یارب چه اخلف پسزی کز وجودتو دار الخلافه پدر است ایرمانسر ای 

اریمن" معموریع_ در _ ساتسکریت بمشی يار و دوست است و در ودا 
۷2 نامه آسمانی برهمدان با ورون و مت مومه۷ , اند از گروه 
پروردگاران آدشا :2 سر شمرده شده است۱ 

از کاتها گذشته» در جاهای دیگر اوستا سیار به اثریمن سیاسه. 
جعصدب‌ز۸ بر میخور یم و از کروه ایزدان با فر شتکان مزدسنا شمار است؛* 
در فر گرد ۲۲ و ندیداد از این سخن رفته که اهي‌یمن بد کُنش ٩5۰۹۹۹‏ 
کونه بیماری بجان پدید آورد و اثبریمن (دایرمان) بفرمان اهورا مزدا 
از جپان میئوی فرود آ.د از برای هر یک از آن با خوشیپا دارو 
و درمانی آورد. اشچنین ایرمان را باید نخستین پزشک دانست» کسی است 
ك دارو درمان بمیازیا سیرده باوست. در مجلدات دبگر این گزارش 
اوستا از این ایزد سخن داشتیم۲ در اینجا بیش از این نباید زیرا در پنج 
سرود کانپا ایرمان ایرد فرشتهٌ اد نشده است.: 

در هفت ها که پی از کانپا کپنترین بخش اوستا ست؛ بچای اثبر یمن 
سولسو(. هحرونته ) ۶ ایرمان ) واه هخمن" سپ موجه‌جوط 
آورده شده" چنانک در یسنا * 4پارژ 6 اینچنین: خولتو سید ومد 
ورژن اراس مججووبوب ؛؟ هشن" سوو جموچجوی _ با هخمن 
سوم( ووم‌رویز در پارة ۲ از همان نا (ستا ۰ ء( تذها آمده و در 
پار؛ ۳ آن با واژه های تر (سث جعی که در فارسی نیز نر کوئيم و واستربه 
ولسدپدرد یوب عنی برزیگر پکچا آمده است- در اینچا باید یاد آورد 


۱ نکاه کنید پنهستین جلد گنزارش شتاص ۸4 
۲ نگاه کتد بکز ارش جلد خرده اوستاص ۱۵۶-۱۵۶ و تجلد دوم سنا هات ع ۰۵ 
ام من ایشیة دراسهن(. دورس روز صحصوردند 
و ه شتتق) 5 با - زهاع) بوطا عصمتعذاع۳ هعندو! عط؛ زه عصماحهصین۲ 
,181-2 .00 1929 ترحناجههظ 1 .ملظ عابتاعه] لماهتمن 


پثه ودان 


شویم که واژهٌ نر مد مهم در اوستا اسم جمم گروه لشکر بان بکار رفته نی 
دومجن طبقه از مد هانن ه رژه.ان با شند چنسن خو اند ه شلد و است در خود 
کاتپا» در هات ۸ ۶ شل ۰ ۱ (همسن معمی دکار رفته است 


در چاهای دیگر آوستا خن" سوو(۰ مفوفتوط "جد اکانه آمده 
چذانك در پار ۷ از سناه ٩‏ و در گزارش پپلوی به همها که چموود ؛ 
همکر _تاربه چورمسلید کر دانیده شده است شك نیست که در هفت دات از واه 
هخمن طبقهٌ موبدان و پیشواان دینی اراده شده است اما لفظاً این واژه 
بمعنی دوستی و بیادی و همراهی و یکانگی است چنانکه سکمن معتطهه 
در سااسکر ت» از مصدر هچ سم و در آمده که «معنی همراهی 
کردن» آمیزش کردن؛ انبازی کردن پیوستن" پروندیدن است از همین بنیاد 
چد واژه دیگر در اوستا داریم از آنبا ست هضی بوسر. زیروور در ساسکریت 
سخی زروی سی دوست و بار در ف ر کرد چپارم و ندیداد پار ع ع و در زامیاد 
بشت پاره ٩۵‏ و جز آن آمده است؛ هشدر میوش مودقوممن نی 
دوستی و باری و یکانگی» در خورشید بشت پار؛ ۵و مپر یثت پاره های ۷۹- 
۰ و جز آن بکار رفته است آحوش هخی ووسوسی. زور نیز که در گاتیا» 
در هات ۲ ۳ بند۲ آمده صقت است یعنی خوب دوست؛ ايك بار. هخامذیش. 
مصد مور قه ۲ که یام شجمین نبای دار یوش است لقطاً نی اوست مدیش" 
خاندان شاحدشاهان هخامنشی بنام همرن کس خوانده شده است: 

در ستگ نیشتة بپستان آمده: «میگوید دار یوش یادشاه: بدر من 
ویشتاسپ» ویشتاسپ پدر ارشام وورمویم ار شام چدر ار با "من حصصمیدرنیش 
اریار من پدر چیش پیش وَوقنة» چیش پیش پدر هخامنیش؛ از ایثرو ما 
ها هششیا باهیده شد م» 


ین است معی لفظی خنتو میسیب( امه وردن عالار اس 
٩9‏ اثبر نمن پرو(نسوسو, اند هخیمن* وسقی. وونوهجدط 
هيچيكث از این معدیها در ند هائی که از 6 تها و هفت ها غر شمردیم 


مناسب نمیافتد. از خود آن بندها بخوبی پیداست که این واژه ها از برای 
1۲ 


۳ 


بسشه وران ف 


تسین سه طبقه از مي‌دمان بکار رفته و گروهی از دانشندان اوستا دان 
و ایر ان شنار هم جز این مناسب ندیده اندا اینچتین: "خنتو با ثر ویثه 
جوم اسم جمع است از برلی طبقهُ سران و سیاهیان؛ ورزن با ورزنبه 
واز رایس درددممروب ‏ با واستر به . ولسداس. نود ك گاهی با صفت 
فذو شت آمد مد واعتر نو فشونست واسدمن. یسیو پاجهرد دا اوه 
از برای کشاورزان و برزیگران اثبر ب ن با آنچنان که در بسناء 6(هفت ها) 
آمده: هخمن" از برای موبدان و چپشوایان و دانایان: چون در وجه اشتقاق 
تر تیب را رعات تکردیم لازم است پیاد آود بم که داابان و دسشوابان نخستین 
گروه با طبقه اود از مي‌دهان بشمارند؛ سران و سياهیان دومین کرو 


کشاورز ان سومین گروه: 


در آغاز کفتيم در ددشم‌ای دیگر اوستا لین سه گروه بنام د بگر باد شده 
اند» بواژه هالی که در این پخش از باه اسمای از برای تسین طبقات می‌دم 
بکار رفته ک و دش آشنا تیم اشچدین. تخست آتپرون سهاسسل. . ووتمتطاو 
۷ آنبو رتون* تسا ووین‌ووزژو .با آنهور ون کال حممعطاه 
در پرلوی آسروك ستاو نیع با آسرون ستلار مقیمع لفظا نی آذر بان- 

از ایی واژه کروه دائابان با پبشوادان دیشی ( طبقه روحاني ) اراده 
هیشود: دوم ر تشر ۰ اسی وی ویس حماقه منم بار آمپشما (سیسورویسمس. 
قتخعطیم. با ر نروئشتا شیرسیس هیززوزمه در بپلوی سل0دنمند 
در لها بعنی گر دو نه (جنگی) سوار؛ بامی است که بد و مین کروه از 
مي‌د مان داده شده نی رزمیان و سیاهیان؛ سوم واستر به واسیدداس. وروتاووب 
طاً ععنی کشتکاره سوهین گروه از می‌د مان که کشورزان داشند چنین خوانده 
شده‌اند. در پپلوی واستر یوش رسییملبود باین به واژه در اوستا ‏ بسیار 
بر میخود یم و بویژه در هي جا 5 از آنها گروه مه کانه مي‌دم اراده شده باهم 


٩‏ نگاه کند 9084 ,و5 معصوامط تعظ هم همن‌طاه ۱۷۵۲ وعداه عاهه‌تزااش 
4 4 .۸ هم مامعبق ۱۳ ع0 عقطانع) عع1 تاو یمه جمغتوم عز1۳0 
19 ,0 1995 مفزعع۴ 


گ 





ٍص بشه ودان 
آورده شدء چثانك در بسنا ۱۱ پارهٌ 1٩‏ سنا ٩۳‏ بارء ۴؛ وسپرد کرد ۳ 
بار*۲ و پار 0؛ و ندیداد فرگرد ه پار؟ ۲۸ و پار؛ های 9۸-۵۷ :فرگرد 
۳ باره های ۵-64ع! فر گرد ۱4 پاره های ه-* ۱؛ فروردین یشت 
داره های ۸۹-۸۸؛ زامیادشت باره‌۸؛ و بشناسب بشت پار* ۱5 و چز آن. 

اينك ریشه و بن این واژه ها: آتپرون" از آتر سچی بورو (آتر 
سپیل. وا آثپر سید ویع» آثر سبد. یو قبز آمده ( در فرسن 
هخامشی در چرء آتپر بادیه ره که‌ام یک از ماهبای فرس هخامنشی 
ست یی [عء] تاتی آذر در فاسی آذر (حآش) گوئيم. 

رتپنشتر: از دو جزء ترکیب بافته نخست از رتهه شید ویو که 
بمشی گردونه و ار ابه است در ساسکر بت عوهمع در لائين عهمر در آلمانی 
124 (چرح) دوم اژ مصدر متا ندمت وی که در فارسی ستادن و ایستادن 
کوئیبه رتپئشتر یعنی گردونه سوار چون جنکاوران با گر دونه در یه 
کارژار تکایو در میآمدند؛ رزهیان چئین خوانده اندا 

از واه واستر به و صفت فشویشت در یادد اشتهای کانها سخن داشتیم۲ 

دیشه وران سه کانه ابرانان درست بر ابر است ب دیشه وران سه کانه 
هندو ان: بر اهحن عمععطة.ظ (ییشوایان) کت به ما (رزمیان)؛ 
و ییا وروزو7 ( کداورزان) 

دادشاه و همه سران و لشکریان از ارتشتاران؛؟ موبدان و پیشو ایان 
و دبیر ان و دا ایان از آتور بانان* برزیگران و شبانان و همه دستورزان چون 
آهنگر و کنشگرو درو دک (نجار ) و جز آن از واستر بوشان بشمار پودند. 
در شد هش فصل ۱۷ باد شده: در روژکار جمد.د از بر‌ای تکیبا نی هي بك از 
مه بیشه سه آتش از آسمان فرودآمده» در دادگاه(برستشگاه) فرو نپادند 
۱ در بارة کردوه جنگی نگاه کید بقل «اسب » نکارنده در مجلٌ ایران اسروز 
چاپ تهپران سال سوم شدار؛ سوم خورداد ماه ۱۴۲۰صي ۱۱ ارنش که در این چند سال اخبر 
نی لشکر گرفته شده درست نبست زیرا يك جر" آن افتاده است 


۲ نگاه کشد داداشت شداره ٩‏ از بند ه هات ۲٩‏ و بادداشت شیارا ۷ از ند 
٩‏ عات ۳۱ 


۳۳۳ 





۳۴ 


پسشه ودان 4 


در ریخ ایران هم آعکد ۶ آذر هسب درشیز (آذر با یجان ) و اتشکده 
آذر فروغ در کاریان (فاری) و آنشکده بر ز ین مهی در ربوند (خراسان) 
معر وف و در روزکار ساسانیان از زبارتگ‌هان بزرگ بشمار بو دنی * آئشی که 
در آنپا ژباته مبکشید فروغ ایزدی و پشت و پناه گروه مد مان ممد آنستشد 
آذر گشسب ب آتش بادشاهی ۰ رزمی بوده؛ آذ ر فر وغ» آش موبدی و بسشو ائی؛ 
آذر بر زین مور آتش کشت ور و بر ز یگری چون در جاه‌ای دیگر در گزارش 
اوستا از این آئشکد‌ها سخن داشتیم در اینجا بیش از این نباید! 
دور اغاز مي‌دمان ده گروه پخش شد ه پس از آن دستورزان با دستکار ان 
۳ از کعا ورزان جدا کرده هو تغشان تمد ند در اوستاً امز از این چاره‌ین 
طبقه یکیار یاد شده و آن درپارء ۱۷ از بسنای نوزدهم است اینچنین: 
یش پیشترالیش؟ انهرو. رتهتنشتاو. واستر یو- فثو بانس- هوآیتیش. 
فد و را وود ریدم نید روید 2 فد مر رم (سیسیوسپس. واسددم بط (2 وید «دتپوند. 
بودمیی._یشی کدام [هستند] پیشه ها؟- آذربان: ار تشتار ‏ برز یگر کله 
4 ‌_ 
پروو ۰۲ هتخش (< دستورزع)۳۰ 
بجای د ستوراز یی چپار مین کروه» چنانکه درده مشود درمتن هولیتی 
ببیمد. زیزقن امده و جز همین بخبار دیگر در اومتا بجنین وارهٌ بر امیخوديم 
در گزارش پپلوی هن واه هو تو خش هرس ریت دنم حدط آر داننده شذ ه 
یمنی خوب نخشا" تيك کوشا با نيك کار * 
هولدنی بوورمو. 014 1 از مصل زر رو که بمعتی ساختن و فر اهم 
گردن ست » در آمد ه باشد* در کار یام ار خشر پایکان از کروه سه کانه 
۱ گاه کندد اد دوم پشتیاص ۳۳۱-۳۳۰ و بجاد خرده اوسنا ص ‏ ۱۳۳-۱۳۲ 
۳۲ برزیگر که پرور ت واستریو فقوینت وسددملادط. (یه یرو یلجدونخ] 5تواعقب 
۳ قاط وی هتفه۷ ما ومدهاار عطاق - 2 تقوم نع 
در گزارش بهلوی چنین آمدهه وم رپوینو 9 تور تس (مفنبزهن( رسووملون. ر 
پم رت ون کتار پسشك ٩‏ - آسرون: از تشتاره واستر بوش وهو تو خشی 
1 نگاه یاد داشت ٩‏ از بند ۲ هأت ۲۹ 
ه نگاه باد داشت 4 از بند ۱۵ هنت ۳۱ 





۳ یثه ودان 
و به آنشکد ۸ که باد گر دیم زموبرده شده۱ و در نامه تشر از چپار طبقه سین 
رفته است۲ همچنین جا حظ در کتاب ا لتاح از گروه چپار کانه دام میبرد۴ 
شك نیست که این طبقات ]روز کار سامانیان هم برقرار بوده» طبری در نار بخش 
از و و استر یو شان سالار و ارتشتار ان سالار و مسعودی در کتاب التنبیه و لاشر اف 
از هتخشین و واستریوشبذ نام میبرند؛ 

در داستالپا ما از چپار کروه مي‌د مان سخن رفته و تآسیس آن اجومشد 
پیوسته است بلعمی در پادشاهی جمشید لوید: و هم‌م‌دمان رابر چپار 
گروه کرد از این گروه دبیران و دانابان اندو گروهی لدکر بان و گروهی 
کداورزان و گروهی بیثه وران و هي گروه را کات که مبادا بمجز کار خود هیچ 
کار کننده ‏ در شاهثامه نیز در آغاز داستان جمشید از بخش کردن جمشبد 
مي‌دمان را بجهار گروه سخن رفته و بام تسین کاتوزی و دومین گروه نیساری 
و سوهین گروه اسودی و چپارمین گروه اهنو خوشی نوشته شده است اینچنین 





ز هی پیده ور انجمن کرد کرد بدین آندرون سال پئجاء خورد 
کروهی که کاتوزیات خوالیش برسم پرستندگات. دانیش 
جدا کرد شان از ناف کروه فر ستنده را جایگه کرد کوه 
صفی ‏ ی دگر دست تشاد ند همی یام تیسار بات خواندند 
کجا شیر ص‌دات جنک آورند فروزند؟ اشکر و حکدورند 
۱ تنگم ه غذاصظ :14 .ظ وه صقاحموط عاعش ن-امصفصو خر 


3 ؟ ۲ .00۵04 ,4 .8 1900 وطاحطمظ 

۲ تکام بنام تنسر بسمی مبنوی تبران ۱۳٩۱‏ ص۱۳۲ 

۳ کناب‌التاج چاپ ناهره س ۵ ۲ 

ء اه کنید به 4ص 110111 .ه 1879 حعهوصا بعتاه8قل( عو۲ت تعطع1 
444-440 .و 
و ۰ -خووم) ‏ ,طمعهع)عاتط انش عقوم وم0نصحووع5 و1۵ قد5 1.1۳28 
4وسووم ,1936 رحهوعط 
ه در بلمی چاپ هند م ۱ص ۴۳۹ جای دیران و دانایان» « و بروان و داادان " 

نوشته شده در آع چاپ سرایا غلط چنین فلطیی ماب شگفت نست 


۴۳۳۵ 





۴۳۳۶ 


سشه ودان شش 
سودی سه دیگر کره وا شناش کا تیست بر کس از اىشان سیاس 
بکارند و ورزند و خود بدروند ‏ بکاه خورش سر زنش تشنوند 


چپارم که خواانشد اهئو خوشی همان دست ورزان ۳ سر کشی 


کجا کار شان عمگا دسثه بود روانشمان همیثه در اند بثه بود 


بد تاه نام هبحركث از این چپار گروه <«ر سث توشته امش وه است دك 
تست که فردوسی این واژه ها را در ست بکار در ده؟ دم ها «د ست ناخین 
شا نامه خر اب شیل و ست ان کونه غلطها بو دزه در موزد واژه هائي که 


در فار سی متر ود شده در اسخ شاداد بسباور دیده مشود 


کانوژ بان لغتی نست که بموان از برای آن رشه و بشی بیدا کرده آنجنان 
خراب شده که باید از آن چشم پوشید و بواه که در اوستا و پپلوی اژ بر ای 
طبقه بشوادان آورده شده متوجه کی دید 

چذانکه مید انیم خدا شامك پپلوی مأخن اصلی شاهنامه است. شاید 
بجای کانوژی که در فسخج شاهنامه آمدء» خود فردو سی آتودی ۳ آسوری کته 
و نوشته باشد با پيك هیثت دیگر کم و بیش نزديك بواژ؛ پهلوی و پازند- 
در يمك سده شاهنامه که در سال ۸۸۵ هجری اوشته شده آموزیان بجای 
کانوزیان نوشته شده است۱ این واژه هی‌هیئتی که داشته باش مفروم آن 
با کار نخستین گروء که موبدان و پیشوابان باشند مثاسبقی دارد زبرادر پارینه 
موبدان و هیربدان از آموز کاران بودند؟ چدانکه دیدیم بلعمی هم نخستین 
گر وه را دبران و دانابان نوشته است؛ 


همچنین از تساری معذی ر نمیا ید ا گزیر در اصل ارنشتاری بوده 
نی لنتی از همین شاد که در وزن شمر درست سفعد اما سودی که از 


برای کروه کناورزان 1 شکارنده ین است که در اصل سودی بوده صی 
۱ این نسخه در انکلستان است» ملکی چستر بستی ۲ا1۱69۵ عقاوم که یکی از 
توانگران معروف لندن است» کتایغاه متاز و پرماه ای از کب قد یم دارد 
7 اگاه کشد بلد دوم شتپاص ۲۷۹ 





بت پیثه ور ان 
بکائب سپوی دوی داده بای «پ» دن» نوشته است» چنانکه در شاهناهه 
تستور خلط بجای بستور نوشته شد ه است دو کاريامك ار تخث ‏ پایکان و در طبری 
هم بستور" سطور آمده استا 

از اینکه پسودي باید درست باشد از ایثرو است که در اوستا و پپلوی 
و فارسی میتوان شیادی از بر ای آن "جست: در اوستاً فشو ۵ییود ویو همچنین 
پسو وندد ومیج_ هی دو بمعتي چار پای خانگی و جانور اعلی است برابر 
ودععج در لائینی از مصدر فشو یود بو که بمشی پر ور اندن چار پابان؛ 
از کله پرستاری کردن و از رمه کاو و کوسنند نگهداری "کرد است۴ فشوینت 
ذیوسیید. ردو اسم فاعل (صفت) است از مصدر فشو یعنی پروراشده 
کله و نگمد ارنده رمه- شبان (بضم شین ) که چویان هم 5 تم یی که بان 
مس کب است از فشو و بان" از واستریو فشوینت پاسدم(نط. ۵ین«سپری که باه 
کردیم گروه بر ژدگر اراده مشود چنانگه در پارء ۱۷ از ها نوزدهم ۴ 

اعنو خوشی با اهئوخشی که در شاهنامه چپارمین گروء از ‌دمان 
دانسته شده؛ اگر بای نون « ۷ آورده شود شوبی باد آور هووخش 
جم‌زسیید ینوی پپلوی است با آ بچنا یکه مسبودی باد کرده آحتخش (< 


هوتوخش) 


۱ 





۱ پستوده یس زربر و برادر زادة کی گشتاسب است در اوستا بست ولیری 

رید موی زر ولاز 971 - -49وعن خوانده شداه لفضناً بعنی جوشن مر سسته نگاه کشد نختین 
جلد یشتها ص ۲۷۸ و بدو مین جلد بشتهاص ۸۷ 
۲ فشو در اوستا هم اسم آمده و هم مصدر 

۳ که کند باد داشت شیار؛ ٩‏ از بند ه هت ۲٩‏ و یاد داشت شیار؛ ۷ از 


شد ٩‏ هات ۳۱ 


۳۳۷ 


۴۳۳۸ 





(مر) 
۳ ۰ ۳۹ َّ ۰ ۶ اف ۱ 
میه روی خیزد ز شرم ناه سوی چینود پل نباشدش راه 
بسیاری از عقاید ند بسنا در باره روز پسین و رستاخیز بدیشهای دبگر 
زر سسده؟ از انپاست عمده بل صی‌اط که در دود سره سوم :| چپارم میلادی 
رین دپود راه اه و از آن #ن بکیش اسالام در آمده اس ۲ 
پلی که روان در گذشتکان باید از آن گذشته به بپشت با بدوزج 
در آیشده درو اوسما جروت ۲(سو نله خوانده شده است- این واژه از 
مصدر ‏ چی مد. زٍن با جز وی وی. ۷1 (وی چی یاببی. (قتب) در آمده است 
همین مصدر است [ با جزء (مووهيم) وی زپ در فارسی «کز یدن ۰ 
و در پپلوی ویچیتن ور موبزغتی شده است؛ اژ همین بنیاه. است صفت 


+ اسد ی طوسی در کر شاسب نامه چاپ هران ۱۳۱۷ ص ۱۳۷ شعر ۱۲ باز بهین 
واژه در صس ۳ گر شاسب نام شعر ۱۳بر خوردم 

۲ لین عقدم ک از دین زرتشتی نامه دينی یود امد ه تلمود راه یافته چنن اقل 
شد ه است: « در هنگام ظهور مومود خداود هنه ملتها را کردهم آورد و پرورد کادان 
(بتان) آان جان بخشیده بجتیش در آررد آنچنا نکه بستایش پرستند گان خود کواهی دهند 
آنگه پایه مردمان از روی یلی بلند که بر بالای دوزح بر افراشته تا بسوی بشت کشیده 
شد ه یذ راد 


مانکه بیدینان بروی آن پل پای گذارند۰ آن یل مانند نخی پاريك شودو همه در تك 
دوزخ سر تگون گرد نده اما خداوند خود یروان پارسای شي اسرائل دا راهتياگی ند 
و از آن یل بگذرند » فرفی که مبان حن‌دیسنا و دین بهود درباره این "یل دیده مشود 
این است: رد ابرانان روان هی کسی پس از مرگ بابد از چینود پل بگذرد اما رد بهودان 
در هنکام ظهور موعود: دیگر ایتکه نود ایرایان دی و کردار هس يك از مر‌دمان پیکر 
دختر زیا و خوش اندامی با بپکر زن زشت و بتبار؟ در آمده دوان را در سر آن پل 
سوی بپشت رهیری کنند با بسوی دوزخ ؟شاند 


نکم کند به ۷۵۵ ناموت فد قصه صوتوناه1 عد‌عنودهمرانظ م1۲۳1 
01 .5 1920. صعععمزع روز مامااماه5 

و ملد بع‌مند .2۲ ععج عصوزم 1۵2 16 وقتوه ۳ ۲۵۲۶ ۷1۵ 18 
,4 ۲ 1901 و۳۲ 


جح چینود بل 


چیذوات «باسرو. تامدخ بمنی_ آژماینده» باز شناسنده_ بر گز بنند» 
چینوت با چینوت با وا پرتو ۳۵۸« 20:۵0 که بمعنغی پل است میآید 
و بساهم | وارهُ پشو یبود «طدوم ک آنهم بمعنیدٍل و گذز است آورده شد؛ 
است"» چینوت پر.تو باس ملد بهء‌ووندن در پپلوی چینوت 
پوهل ویرمسلا شده و در فارسی چینود پل شده.. فردوسي گوید: 

چوز ین گونه برمن سراید جپان همی تیر کر دد امید پات 


نماند طظرزند مره اعز خت بگردد و اخت و سر ایدش بخت 


و۰ لرتل .۰ ۰۰ ۰۰ 


گذشتن چو بر چینود پل بود بزیر یی اندر همه گل بو دا 
چذانکه از ععنی لفلی خود واز» چبنود بر میاید؛ این پلی است ک از بر ای 
آزمایش روان مد در گذ شدکان بر افر اشته شدو روان نمکان و بدآن بابد از ان 


بگذرند» در سر این پل است که کردار نيك از کر‌دار بد شناخته شود- از 
آاجاست که با مار کردار مي‌دمان رستد» از آنجاست که من‌د و یاد فر اه گز بننده 
از آنجاست که راه بپشت و دوز برش کیرند و هي کسی آس درو 


عات کار 1 کشت 


 ‌ ۰‏ ی 
از وازء یر تو یل« مامیمم تنها؛ ک گفتيم بمعتی پل است؛ نیز 
در او ستا چنود ار اده شده ات چذانکه در ۳ ۷ ۳ ۹ آمده : 


« وا چنوه هن کار در شاهنامه آمده و آن در داستان شمروه بسر خسرو 

مروعر است در شاهنامه چاب [حم7 در ایا چنود با « راه » آوشته شده است شكت نست 

5 این فلطي است از نسح تاکز بر خود فردوسی ما ند اسد ی طوسی نود با «دال » 

گفته و نوشته است تبدبل تاه اوستالی و قرس هخامنشی و پپلوی به دال در فارسی و تبدیل 

این دو حرف در فارسی بهمد یگر بسیار مسولي و دایج است اما تبدیل تام به راء در زب نپای 
هند و ارو پائی که زبانبای ایران هم از آنپاست بسیار نادد است 

نگاه کتدد م ۶ 6۲( +۳۵۲ .1 دا عنعمامعمدظ صقم۳۵[-20ع] 

1902 5 192 8۳50 ۶ ۱ 


در فرهنگهای فارسی نیز خلط جیله در و با شکال گرا کون دیگر باد شده است 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


ای 


چینود بل 
« اي زرتشت سپیتمان" کسی ک در این جپان خای وان" وهگیریه۱ 
از بر خواند با از باد خود بگزراند با آهسته برربان راند با ستایش کدان بلند 
بسر اید؛ من اهورامن‌دا سه بار روانش را از زیر پل گذرانده به بپترین هستی 
(< ببشت) رسانم * از برترین زادگی بر خوردار سازم؛ از بخشایش بهتر ین 
راستی بهره مند کنم» 
پیغمیر چندین بار در سرودهای خود از چینود یل باد کر ده در شدهای 
۱۱-۰ از هات ٩‏ 4 فرماید: « اي من‌دا اهورا" هی آن مد و زنی که بجای 
آورد آنجه که نو از بر ای جپان بپتر داستی" از برای باداش درستکرداری 
وی بپشت بدو ارژانی باد. من با کسانی ک بستایش رهبری کردم از چینود 
پل خواهم گذشت. کرپنها و کویپا از برای تباه کردن کیتی مس‌دم را 
«کردارهای زشت م.کمار نده آنانی که رو ان و دین شان بپراي خواهند فتاد 
در آن هذکام که بد ینود پل رسند. هماره از کان خان و مان دروغ ( 
دوزع) خواهند بود» 
در-‌بند ۱۳ از هات ۵۱ فرماید: « ابنچتین پیرو دروغ تباه کرد 
از بر ای خویش پاداشی را که او برای درستی است» روانش در آن حدکام که 
کر دار های جپانی هویدا گر دده در سر چینود پل بر لس افتد" چه از رفتار 
و گفتار خود از راه راستی دور گشت» 
در بخشهاي دیگر اوستا نیز از این دل باد شده چذانکه در سنا٩‏ ۷ 
دار۱۹؛ وسپرد کر ده ۷ بارة۱؛ وندیداد فرکرد ٩‏ پارهای "۰-۲٩‏ ۳؛ 
سیر وه بزرگ و خرد در پارثه ۳؛ کشناسب شت بارٌ ۲ 6 و جز آن شرط 
کد شتره تن از این بل همان کردار تیگ است» آ؟ ز کسی نك کردار نباشد چینود 
از بر ای وی بكك پل تگذشتنی خو اهد بود با آتجنان که در پاره ۳ از فرگر د 
۱ اهون‌و_لر مه" نوچد. ولسیدس. وپزد۲-حهدطد که در _ پپلوی اهو نور 


مپورا و7 مصناطو خوا ند ه شده ام بتها اهو وس به وم سس دز وم ولادد. صباشد 
نکاه بخرد هم اوستا ص ۵ ۶ 


بض چننود بل 
سعز ۵ هم و ند بداد آمد ی بلي خواهد نود ‌ و وا و ۱ عووقغنه نی 
دشوار راه با سخت گذره 


در سر همین پل است که دثنا وسی(س. وه (2 دین؛ وجدان) 
آدمی پیکری شده بروان دوی کند آنچنان که در پارهای ۳۹-۲۹ از 
نوزدهمین ف رگرد و ند بداه آمده: پس از کف روان براهی رسد که در آنجا 
چینود یل بر افراشته شد.» دختر زببا و خوش اندامی که نمودار دین پال 
و یی است ووان پیرو دین راستین را روی پل چینود که برزبرهیا دهم 
قمع است کگذ ارنده بکنار ایردان میئوی رساند و در کر زهان از خشایش 
اهور! من‌دا و امشاسپدد ان برخوردار سازد. 


در ها داخت نسك مفصل" از پیکر پذ برفتن دین سخن رفته و در نوشتهای 
دیگر دینی کا مش از آن باد شد ه است : روان در مداد روزچپارم پس آزس‌ کف 
از بسشر کسی که در گذشته جدا کته روی سجپان ژ بر ین کند» چون در سریل 
چینود رسد دین خود را تمودار دند» ار در کیتی تیکوکار و وارسا بوده دین 
خود را بپیکر دختر زیبا در یابد و او را از پل گذازنده به بپشت رحنمون 
گرده ابر کناهکار و ا درست بوده دیخش در سر آن هل پیکر زنی زشت 
و پتیاره بدو روی نموده بدوزخ کشاندش! 

در بامه نپم دیذکر د که از بزرگتر ین نوشتهای دی پپلوی شمار أست 
در فصل نوزدهم در فقر# ۳ آمده ٩‏ « چیئود پل از کوه دابتيك که‌در ابران 
وج است تا ابر ز بر انراشته شده است. درمیان پل» در زیر آن» 
در دوزخ است. چینود گذري است که همه یکن و بدان باید از آن بگذرند 
آن کذدر از برای پاکان بفای نه نیزه که هي نیزه ببلندی به ای ("تیر) 
باشد فر ام گردد اما از برای گناهکاران چون 44 آستر ه شو د۲ 





۱ در بار؟ دین و پیکر یافتن آن نگاه کنید بقال « دین » و گزارش ها داش نسات 


در جلد دوم بثتپاص ۱۷۲۲۳-۱۵۹ 
نگام کید پدینکرد» کنتاب نهم فصل ۱٩‏ چاپ سنجانا جلد ۱۷و بترج روست. 17۵56 
0 ۳۰ ,20 ,۲2۳ ,37 .[۷۵ تافو وطا ۵1 وعاهظ 520۲60 
۲ استره بضم اول و ثالث و فتح را آلتی است که بدان موی بسترند (تیغ) 
در پپلوی استرك موم 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


چینود پل بظ 


در کزارش پپلوی (ِ زند) دار ۳۰ از فرگرد ۱۹ و ندیداد که یاد 
کردیم چنین آهده : « از چینود پل با دی بگن رند؛ پلی که يت سرش بجکات 
داسسكث و سر[ دبگرش بالبر ژ بوسته است»۱ در فصل ۲۱ دادستان د سك 
کوید: «چینودیل ازالیرز کات دابتيك بر افراشته شده؛ از آن راهپا کشیده 
شد و" برخی فراخ و برخی دیگر تنگت. آن راههای فرا بیهنای بت و هفت 
نی باشد و آن راهپليی تشگ چون لب استرء باشد. چون نیکوکار بآ تجا رسد 
براه فر خ در آید» آن یل بلئدی نه لبزه بهپن گر دد و دپدای هی نیزه مه لی 
باشد: چون گذاهکار بانجا رسد آن گذر چون لبهةٌ استرء باريك شود. پار سا 
از آن گذشته 4 بپشت رسدو نا درست سر تگون گشته بد وخ افتد»۲ شدهشی 


۱ ایران و یچ-هايتيكك-چکات الرزه لیران دج در آوستا ز(سزند. واسرپیرسوسن. 
طدزمه ۲ -دصدبمنظ باید خوارزم يا شوه کنولی باشد ناه کنید ممقالة آن در نشستدن چلد 
سناص ‏ ۲-۳۲ دایتك در اوسناً داتسا دسررم‌دس. 22 از هن شناد است 
واژ؛ « داد », امی اس که رود جحون ( آمویه , آمودر یا ) داده شده بعتی رودی 
که از روی داد و قانون است که این نام عنوانی است که باين دود داده شده نام اصلی آن یابد 
و خشو بلیره۷ باشد از معدر وخش واسایی. ود افزودن و بالمدن» که بونانمان ا کسوس 
فد خوانده اند. گاهی دائتا با صفت ونگوهی وادزمه. تدایوجدت_ آررده شده بني 
وه (< ب») و چند بار هم آب دائیتیا خوانده شده همین صفت سیب وجه تسیه اپن رود به وه 
روت کر دیدم و چینیان هم در نوشتهای خود وه دوت (< بهرود) یاد کرده اند جیعون رود 
خوارزم است. - چکات: در متن پهلوی بدايتيك آورده شده دور دستنور چکرت 
دایتك) یی گوهی ک از داد ایزدی بپره ور است چکات ا چکاده در فرهنگهای فارسی 
باد کرد بد. ببعنی الای بشانی و سره کوه گرفته شده است در شاهنامه بکبار بکار رفته 

سامد دوان دیده ات از چکاد که آمد سیلهی ز ایرات چو باد 
در فصل ۲ دادستان آمد و" « پگفته موبدان بزرگ چکات داتت در اران وج 
دره‌سان جپان است » - اما الرز ان کوه در اوستا هي ترس لاس ژعدآل امد ه شده 
و با صفت برزئیتی ولاع,سرمی. تازععوروط (رز, بلند) آمده در پپلوی هی بودز رم 
نگاه بجلد ۲ یشتپاص )۳۲ 

۲ وست ۷۷۵۵۶ هی « نی » را 4 بی و ۸ بند (وعطع‌طن) بر آورد کرده و « سزء » 
را بد رازی ۱۶ بی گرفته است اینچنین چنود از برای ابکو کار ۱۳٩‏ پی فراخ گردد 
نگه به و4 ,2۲۷111 ,۷۵۱ 5۳۲1 

در بار؛ چنود و شبار زوز پسن فصل ۲۰ دادستان دنك و بفصل ۲۵ فقر؛ ٩‏ 
و فصل ۳۶ فقرا 6 نیز نگاه کنند 





5 ینود پل 


در فصل ۳۰ از رستا خیز سخن داشته در فقر ده ۳ کو بد: « آنگاه مین 
از فسردگی و یخ و ارهد؛شیب‌وفر ازنماند؛ کوهی که چینود برزبر آن‌بر افرائته 
شد و هموار کفته از مبان بر ود » 

در میئوخرد فصل ۲ فقر ۱۲۳4 آمده: «آن هنکام که وان مد با 
تمجیدو در سی؟ آن پل بیهای مك فرستنگ فراخ گر دده « 9 


اردا ویراف در گردش دوزح و همستکان (برزج) و بهشت در فصل 5 
اردا ویر اقتامه کوید: « آنگاه که با راهنمایان خویش سروش پیروز گر پا 

ثِ ر مصصیصی سم 
و ایزد آذر تیل چینود چلتکید* در آنجا روان تیکوکاری دیدم که سه روز ی 
از مگ از بستر کالبد خود جدا گفته و رو بجران عینوی کگذاشته بود 4 
در فصل ۵ همان نامه گوید : «آنگاه که بجینود رسیدم آن پل بیشهای اه لیزه 
فر ام گردید و من باهمراهان خود سروش پاك و ايزد آذر باسانی و کثایش 
و دلیری و پیروزی ازان کذ شتبم » باز در ارداویراف در فصل ۱۷ همان یامه 
در گردش دوزخ که پس از تماشای بهشت دیگر باره بچنود پل رسیده گو ید: 
«روان کناهکادی رادیدم که در سه شب نضستین پس از مي‌گک برنج اندر بود 
ودینش کردار نکوهیده اش را پیکر زنی زشت و پنیاره بدو نموده وي را 
بدوزخ میکشاند » 


این است چیئود پل در دین اير ان و شیاد صراط در دشهای دیگر 


(222 22 


۳۳۳ 





کته 


سر ود‌های زر تشت 





اهونود گات (یسناها۲۸) 


» #خو استارم۱ در نماز ۲ با دسنهای ند شد ۰۴۳ تست‎ ٩ 
1۰ ۰ اوه ده‎ ۵ ۰ , ۰ 
اي من‌د | رامش؟ از رای همه آفرینشی؟ سیند منئو‎ 
ای اردیبپشت (و) ایتکه خرده بپمن؟ را خوشنود‎ ۳۴ 


تِ ۰ ِا ۵ ‌ تِ 
توانم براجت ۱ و گوشورون را!ا 98 


* این ها دا رای بازده بند است بندهای ۶-۱ مهم پیوسته است ابنچنت : 


در نختن بند پفیر از برای رامش و خوشی سراسر آفریدگان نك که از 
بر تو سیند مینو از روان باك خدا وندگار ) کر هستي " فته | ند دست بناز و تباش بردا] شته 
خواستار است که از آیین راستین ( آشا) خرد امشاسیند بپمن و فرشته" نگهیان جانداران سودمند 
گوشورون را از خود خوشنود گردا ند 

در دومین بند آرزو شده ک باران و یروان دین بپی بسانجی آببت راستبت از آبادی و 

بغشا یش ایزدی در هی دو کیتی برخوردار گردند چه در این سرای سپنج و چه در جهان 
جاود انی آبنده 

در یند سوم پفیر فرماید: سرود ستایش من بدرگاه اهورا مدا و مهین فرشتگان 
(۱م۵ا سیند ان ) سرود یکت زرستی است آچنان که پیش از این نوده است امد است 
آنگاه که من آنان را در راه دین کستری بیاری هغوانم یناه بخشند و امشاسیند 
سیندار مذ ( آرمیتی ) کشور جاودانی مینوی ( 2 بپشت ) از برای دیند اران یاراد 

در بند چپارم فرماید : من در نیاد خویش بر آن شده ام که روان سردم را با هبراهی 
منش تك (بهن ) نگهبان باشم و چندان که بتوانم مردم را بآیف راستیت دهبری کنم زیرا از 
یاداشی که مدا اهورا در روز سبت از رای رداد ها ی نكث خواهد داد شوبی آکا هم 





خسیسع. . بدت‌برطريوند. 
وس(سی‌دویدم(سیی سس 


ومس(يي. سا ورس( یم واسری. 

ممرسزی. وسودسق(ی. سنوی وسامی‌دوندم(سیویره 
اس س‌ووی‌س. یرس و‌سن‌س. نم («جسره 
(وعط. قا تسس سوم‌سط [یویده 


ترو زر( بت ریت وی ولد ق‌ند. 
( وسرستدن... بروسرجود. ۳۸( 
(۱) ست‌درش. ‏ وترسندنن.. [عوند وتروند. 
«سموسزس شنم و 
ددع روید. #سووسع. توسط را رریي. 
ندزن ع ود مد برج رد رد - دد وم تیه واب دی بونه. وید وددددط وس 
وس وس «وید. طاسچین. وس(سپنوط: 
او( 2 دوم (ع «ری ویس دد. به (وند رد ر(رسریع ه 


در ند پنجم گوبد : کي خواهد بود آن روزی که من بدیده" خود راستی و منش نك و 
ار گاه فر و شکوه اهورا و فرما نیرداران مدا را توانم تگرستن؟ اژ این گفتار های آسیانی 
و نویدها بسوی فردوس برین چنان سازم که زبانکارترین از سردم هم بامید بخشایش دوز بسن 
ین راستن بگروند 

از سند منو - سینتو ملشو درورمد. مسبادد.. موردتومص وهورووو .که خرد با دوان 
ياك مزرد است جداگانه سغن داشتيم همچنین از اشا اش سید وووو که در فارسی اردیهشت 
کوئم همين کله است که گاهی بمنی راستی گرفته ام و گآهی بمنی دین داستیت همچتین از 
وهومنتگه وید مساسون. طزرچو‌ووربزون که در ذارسی بسن کو ثم ستخن رفت و در هی‌جای 
از گانها که منش نك نگاشتیم معنی هت واژه است 

آرمتی سلهممد. تاووية | آرشتی سلهسرمد. که در فارسی سپندارمذ کوئم نز 
یکی از مپین فرشتگان با از امشاسیندان است بسا معنی ان واژه را که بار سائی و برد باری 
و فرونتی است یکاد برده ایم 

از | متاسند ان دبگرچون شهرنور و خردا دو اس‌داد در مقا له" امثاسپندان سخن رفت 

از گوشودون ‏ گئوش اودون" ناهد <سا. جوبسسونوع که فرشته" تگیبان جاندا ران 
سودمند است نبز جداگا» سغن رفت و در باد داشتها هم رشه و بان هی يك از این واژه ها را 
یاد کردم 


۳۳۵ 





۳۳۶ 


1 هنود گات آ سنا ها ۲۸ 
۲ من که بشما دوی مبآورم۱ ای ۳ اهور" « مش نك» 
بمن ارزانی دارید" آت آ بای دوجپان؛ خایه 
و مینوی 1 را الب سشیاری ۷ آردیبمشت که بباران* گشاش٩‏ 


ك‌ِ 
2 هن 09 


۳ من که شما ر|» اي آرددیپشت» سرود گویم۱ بروش نو۲ 
و پمن و من د | اهورا و کسانی ۳ که سی‌ندارمن؟ از 
برابدان کشور؛ نکا سمنیه سا لا تد۹* بباری من رسد۷ 


هي آنکاء ( که شما را باری ) همي خوانم۵ ض 


4 عن با د سیرده آم۱ که روان۲ را ّ همراهی۴ متش دك 
نگهبانی کنم؟ ۰ چه از باداش" من‌دا اهورا از برای کردارا" 
۳ ۲ 6 هي چند ۸ که توان* و توش دارم*۱ خواهم 


آموخت۱۱ که دین راستین (اشا) جویند۱۲ 5 


» ای راستی» ی چون دانائی ترا خواهم دید! و من نك 
وا؟ و توانا ترین۲ بارگاه؟ اهورا (و) پیروان؟ مندا را؟ 
از این مرن تره کفتارا بگروانم۷ زبا تکارات ۸ 
باز بان مان٩‏ 60 


بند ۵ 1 پوسگت. . سین ند رون ۵ 


(۲) م۰ جاسم. وسووس سیر( 

ند( ر ند ددسر. وا روج. سل دورود 
دود روط ورد بب‌بروزرننع. 

نده(رش وید تدیر نید دروردید و دز دید #سزس وبوط. 
دید رد تزع مجنرد- سووی ها درودد دز داد 

ورسدوید. (سی یم وسدوت‌و. سوسی( و 


(۳) وم -واس. سویس. «۵ررسزد. 

ج دل ندحدنر رسد واط روو. میس ر(ریع. 
نی و اوعد ند سورع 

وس وی( در یمس ی(ووترس._ سمولسط(«سم(یع. 
واس()وسدمد. تس( بویت ر مود وید ۱ 

ریک و (سعم(سر. سس تت پا اف ددنددونند و 


۳۳۷ 


(ع) ۳ «( رایع 4 جسداور. 

واط روج. فسدنز مرورد.ی ( دید مد لدب و بزودند. 
سود یدرس وندودسط وس (س(يپن. 

واب وروی وسووست. تزور( نب برورررید. 
ورس ررندم. دندید موی ررتتد نز 


ریدم : بل دسر . سیب ینور ت ویس ند ترورر یب ه 


(ه) وید وس . وگن دد. وس( دسی. 

وس( سود بید. وط موم. واسوووس و 
وس وج ترس تد-برمز( در . 

ند ع ررد یبد لد و- م(سطوينو. ند 
خب! ید تلو( سد. وسودیدهوعع- 

وس( و دوسبوپ. تنب (ع تدم( ند برودوررنش و 


۳۳۸ 


] هو نود کات [ یا ها ۲۸ 


» 


> "با با منش نیلث» بده بخشایش! پایدار۳ راستی ا زگفتار۳ 
درست؟ خوش بزراشت اي مزدا» و ما پناه یر و منده 


(بخش) ای اهورا تا که ها سیزه دشمن چیر شو م۲ ِّ 


۷ آبرم» اي اردیم‌شت » آن باداش ۱ (و) آبادی ۲ ۳ 
نيك» تو ای سبندارمن بده بگتناسب خواهش۳ (خویش ) 
و بمن آن دم» اي مزدا و پادشاه؟ که ییغمبر * شما سرود 
بش٩‏ روا کندا هه 


۸ 1 بپتری۱ خواستارم از تو ای بهتر» تو اي اهور ای با بهتر 
راستی همکام»۲ خواها نم؟ از برای فرشوشتر؟ دلیر* و از 
بر انم و از برای کسی کِ تو آن را "به بخثائی۷ منش 
تيك » هماره جاودان ۸ 66 


در بنده‌ای ۱۱-٩‏ پنمیر از مزدا خواستار است که بدو و باراش دارائی مش نك 
(هن) و شذاش جاودانی راستی (اشا ) ارزانی دارد و در برایر ستزه" بد خواهان بآنان 
یناه دهد پویزه یکی گشتاسب که پشتیبان آییت یغعبر است و فرشوشتر که وزتر كي کشناسب 
است کامابی و رستگاری بخشد برای اننکه اهورا مدا آرزوی پشیر و هي يك از 
اراش را بر آورده کاسیوا سازد باید ستایش و نبايش ایستاد تا در کشور جاودانی 
مینوی (بهشت ) در خور بخشااش ایزدی گردید آری هی آنکه را اهورا مزدا یاك و نك منش 
شنا خت کا ماب و رستکار سازد و سعنان شواهش وی در بشگاه سرد | پذیرفنه گردد 


پغمیر در انجام رما جد : هي آن ننکی که در جهان از ص‌دم سرزند من آنبا را در اجه" 





بند ۸ ] کوسی‌ن. . سن سرد زمر ۷ 


(۱) واطوج. و‌سروه. وسزسویس. 

وسدوپ. سین‌سویم. وس( و‌سیو. 
ع(ع میس ررسدوید. وج ديس دوید. وسووس 

وس (سیرویدمو( سد. سطوو وردرسع. (سلوزط. 
میسن ردتسدتریی.. بت تزور[ رید 


وپتورید. ردص «سمو. هرسی من ۳ منز( ررررسم‌نید ه 


(۷) وسدوپ. سیی‌س. جیبن. سیيي. 

واسونن دید سدسن‌بوس. وسسون 

وان ویدهسددرم سر . )۰ وسد ددسبرس. 
وسع ده وشوو و ند زر برد 

نید واع- تلو( تداع «رو وس (سوس ه 

۳۳۹ 

(۸) جاسن‌دوندع. دگن‌س. واسین‌دونده‌س. 

وج موی وس ل‌دونده‌وس. بوسسينوم. 
سنور(زع. وترسنن.._ واسوروید. 

زس(چّد. (۵( سیم سط وپديم( سر. دا ووسدیرسد: 
وسرسویع: زرتد دزن بوم. (سع وس روط ر. 

جاه‌د‌سد. وسرسررور واس وم «وید. وس(سووچط. 





کردار نگ هداری خواهم کرد 8 اینکه در روز شار سنجده کردد و از روی آن یاداش 
بخشد ه شود در بند دوم از ها ۳6 و در بند دهم از ها 4٩‏ نز از نک هد اری کردارها اد 
شاه ه است 

1 در این ند چنا نکه گفتیم» پهمی خواستار است که گشتاسب بآرزوی خواش رسد 
۳ کاس‌وا گردد و از برای شود خواستار است که بتواند دین مدا روا کند و سرودها ی خود 
پگوش مردم رسانده آیین پگستر اند 

یغبر از برای فرشوشتر وزبر کي کشناسب از اهوّرا مزدا که خواستش با راستی (اشا) 
یکسان است و از برای خود و از برای هه" کسانی که در خور بخشایش ایزدی باشند منش 
نك جاودانی آرزومند است دارائی منش نيك ند نس بهتر از هس چیز است 


۸ اهو نود گات آسنا ها ۲۸ 


٩‏ " از برای‌ این نیکی ۰۱ ای اهورامزداو اي اردیبپشت‌و ای 
پر نت۲ بای کشا ریبد و 
که شما را سنایش * پیش آوریم" شمائید که آرزو۷ زود تر۸ 


بر آورید و ( آن آدزوی ) بکشور سود" (< بت ) ضّ 


۰ آن دابا یانی۱ که تو در راستی و من نبك سزاوار؟ 
شناختی ۰۴ ای مزدا اهورا» آمان را برسبدان آرزو؟ کام؟ 
روا کین چه میدانم از برای رستکاری۷ سخنان* خواهش؟ 
نزد شما ۱۲ کار ساز ۱۱ است ‌گ 


۴۴۰ 


۷۱۹ چون من راسنی و منش :ملث۱ وا جاودان۲ تاه خواهم 


داشت؟» تو ای مزدا بخرد* خویش بیاموزان* (و) از 
دهان1 خود برآکاهان۷ ۰ د ۸۰ جپان ٩‏ چگونه۱۰ بود۱ اه 


* پغیر فره‌اید: اهورا منردا و امشاسیندانش اشا (ع اردیپشت ) و وهشت مننگه 
روموت متادژی... چننهوووه دماقنطد ( مین ) هستند که بپتر از هه توانند 
م‌دم را کاس‌وا سازند و بنود کشور جاودانی مبنوی که بهشت باشد بر خور دار گنند از 
ایترو از گناه و تافرما نی نباید آنان را آزردن 


بند ۱۱] ووسیس. سزدسد ری ۹ 


() ساسود. وا نع سیولب 

وسود. نویعع ودزنند. .ورس نسددوید: وس( (سويزوس. 
سس درس پروددنم.. وان ‌تن‌دوندموي. 

مرچ جع مرچ دیزیس. وبدویویر. ضموچمیاون. 
وولو و ویدنوسددسع وبروچ 

مویی. سیورس مدسسدورمیی. 


(۱۰) سدع. ول باری. سوی دوع لس وچ ردموس. 
وامومم رویسر وسیم وی وسسوبوچ 
1 ‌ع ذکهع ریغ وسووس تزور( نید 
سییر دچٌ- وع(عزس. سی‌س(سدوید. وسووي. 
سم و ی یدج ژد 


واسویوی. تون( دی درز چا نارود ردید. هد( سررنيع. 
۴۴۱ 


۱۱« ۳ سددوید. سیيروي.. درم س‌وبرنور. 

س|سودیرید. وط رود وسروسوینوسدحو( 
مه وس وود تور( فند. 

۵( بس. دیوم‌س. فکوسنپسم. وس رسونور 
وسنع دیسرن گنت سوت 

وبترندد وید دید و برع(روند- بسط «(رررط. انم 


«اين یکی » که در آفاز اي بند آمده هان دارائی منش نك است که در بند یش 


] چنانکه از خود اين بند رمآید پرسش پنبر» در باره" جیان مبنوی آینده است در آنجائی 
که کردارهای جپانی سردمان دا که بیضبر از برای دوز شیر نگهداری کرده خواهند سنجید 


۳۴۳۲ 


۰ اهونودگات [یستاها ۲۹ 


(بسناها +و) 

۰ " شا کله کردا گوشوروت" از برای ک مرا 
آفریدید؟ دی مراساخت؟ ؟ خثمه و ستم" و سنگدلی ۷ 
و درشتی* و زور؟ مرا ستوء آورد"! , مراجز از شما 
تگهیان ۱۱ دبگری لست : ایدون۱۲ نیکی۱۳ کا ورز ؛ ۱ 
بمن ارزانی دار ید۱ دک 


۲ انگ:۱ افر دنند ۲۶ جاتور از اردسپشت برهید؟ ۰ تو 
چگونه؟ رديیه بجانور میدهی که بدو خورشی؟ 
همچنین ۷ نگهداری ۸ سر ا٩‏ تواند دادن"۱؟ کي راشما 


سرتار !۱ وی برگریده۱۳ که دروغ۱۳ و ختم باز دارد ۰۱۶ هگ 





* این ها ماتدهای یش نز دارای بازده بند است و یکی از دلکشترین سرودهای 
5 تپاست زرا که کو بای آغاز آبادا نی آرآن زمن است کوشودون که در تن ند از های 
۸ نز یاد شده روان چار پایان با فرشته ابست که بتگهیانی جانوران سودمند گاشته است 
بدرگاه آفریدگار خروش پر آورده از ستم و یداد و خوريزي مردمان که مند است 
و خواستار است که در یناه پر زیگر ان دلسوز و شبانان مهر بان آسوده و خرم زیت کنند 
آنگاه آفربدگار از !مشاسبندا ن اردیبهشت» فاینده" درستی و راستی پرسید چگونه مپثر و سروری 
باید از برای پرستاری چار بایان برگزید: اردیپشت در پاسخ گوید: در کیتی چنبن سرداد 
آیت شنای و مپر بان نست و خود مدا ار همه بپتر داند که پیش از اين دیوها (گروه 
پروردگاران ) چه آین گزاردند و پروان آنان چه کرده و به خواهند کرد ابنك داد گستری 
با خود اهوراست پس از آن دوان چادیابان بدرود و آفرین استاده از مدا درخواست 
که پا رسایان و شها نان را از آسیب کیش دروفون و بیروان یداد گر دیو ها نگاهدارد اهورا مدا 
» گو شون کوید : از برای چاریابان سرور و شهر باری که از خود آنها باشد ست آفر بد کار 
آنپا دا از برای شیانان و برزیگران سید آورد تا در یناه آنان خوش زبند و مایم" خورش و 
زندگی صرد مان باشند 


بند ۲] ویس ریز 1 


( ورسدات. تسود ۳۱) 


)۱( برع ندز درس جع دود «(««سد.. جهز(عولموس. 

وسیروسد. وس که ساملووو: و ۶س. مسوی‌سن: 
نید ج‌نند. سوب ویو وط. تون ون تدبز ند 

(عو. سسروی‌دس. و( ویدترس. موورردییدترس 
نم ید شنت یسم مایب 

سین وچ دیودموس واط ریج. واسندم( ررسه 


۳( موس میس )دید نع( ددم. 

سیییي. وسیس. بچد. ومد (مم‌روید. 
وسسع: وی وسچن. یی‌درسپروط: 

شون واشدم(نش.. م‌تدطوسییط. کگن‌س‌سط. ‏ ۳۲۳ 
و ید دند‌ستنو(ون. 

۳ وت« وور بو 0 واسویدددچ ده 


گوشودون از امشا میند بین» ناینده" نش نك پرسد: پس در میان سردمان از ی امد 
پرستادی توانم داشت؟ امشاسیند بیمن پاسخ دهد: یگانه کسی که بدین راستین گوش غرا 
داده زرتشت سیبیان است اوست کسترا ننده آموزش مزد! اژ ایترو باو گغتار نز و دلیذیر 
بخشهده شده است چون گوشورون نام زرتشت بشنید» دیکر باه ناه آورد: چگونه چنین 
سرد تاتوانی مارا خشنود تواند ساخت مارا آرژوی شپر بار توانائی است 8 در سایه" شیر وی 
جهانیان رام و زمین از کشت و ورزو پرورش چار پایان سودمند خُرم و شاد شوند ه یشبری 
اند رژگوی که از او فرمان نبرند و ستم همچنان پایدار پاند کی خواهد بود آن دوزی که 
شهر یار زبردستی بداد ما رسد ؟ آنگاه زرتشت گفت : بار خد ایا بروان چار پایان بروی بخش 
بر انکیز آن غپر باری که آبادانی و رامش تواند دادن» آری ای مزدا تو پنین کسی دا 
توانی بر انگیختن هلا ای مردم مرا پذیربد و بین_داستین من درباید * راستی و منش نله 
و شهر باری بشیاروی کند و جهان از برزیگران آباد و چادیایان از پرورش شیانان شاد 
کردند کوشودون پس از شندن آواز زرتشت آرام گرفته در یافت که در ناه آمین وی 
چادپابان سود مند هم آسوده توانند زست 





۱۳ ]هنود کات [ستاها ۲۹ 


۳ با( با فرینندث جانور ) اردیبشت پاسخ گفت۱ از برای چاریا 
سردار؟ بی ازاری ۲ ثیست در آنیسا؟ تمو اتند دریافتن * 
که ۷ زیردستات؟ درست ۷ رفتار کیند۸ درمیان کنان٩‏ 
تبرومندتر ۱۴ کسی اس 1 مرا خواند۱۱( و ) من بياري ۱۴ 


۳ له 


دی دحم 


ِ ( اردیبهشت کوید ) مز دا سیخن ۱ هر بیاد د ارد۲ که مش از 
ان چو۲ ور بدند؟ دیو واه و مردم‌ات۱ و همجشن 
پس از این چه خواهند ورزید. اوراست؛ اهورا راست 
داد کستری ۷ آنحتان که او خواهده مانیز بر آنیم٩‏ ِ 


۳۴۴ 


» اسون۱ ار انیم ۲ بادسنهای ند شده۴ آفرین خواتیم؟ 
روان من و جانور بارور* ‏ اخواهش من‌دا را بر آن 
د اریم۷ که نه بر است زند ی کنند و۸ (و) نه شان٩‏ 


سح 


از دروغیر ست ۱ سیب ۱۱ زر سرت بٌ 


: ایدون اهورامزدای آیین۱ تناس خودگنت" ۰ بافرزانگی؟‎ ٩ 
از برای تو ) بت سر دار باقت شدی؟ و نهه ردي؟‎ ( 
بدرست ی۷ ۰ چو۸ ترا آفر بدکار٩ از برای شبان و برزیگر‎ 
ساخت۱۳ ده‎ 


شد 1] پیسیت. رون ۱۳ 


(۳) دسر دوس ایدم دس( نند. 

سورسیزویم. وس رط د. زنددمو دسج( سروندیم. 
سسی‌میپن. انیم نوردیر 

ورد پیرسرسدجور سولبوی. ب(وییرسوریچ. 
دهع یرو سحیي دوم 

و ند رو ند وس( ب#ویه: پل داد و( ورتت‌سه 


)۳ وسوسع. قی پوس( سر( دویدمط. 

وید ۳ واسرو(ووچد. رسد (د نردم 
نوی ررند ینزید ددوون ددسد ن‌ندبزنند. 

وکز نیت نید وااع وی سدموویر. دی دبردی‌یم: 
مور وایرر(ط. سو(ط. 

دب ولد . ع دب ونو‌ندم. وبتر ند نید . برریط. اند ۰ 

۳۴۵ 

(ه) دم . چادد. (دد‌بید! ند وید نب ترورررید. 

ند تدموسدد وند. ۵( ی( وزس. سور( نید نید 
0 ر( ررس. هت سوردیع. 

بزودر ند ئ- وسوویو: دوز ۵ (سعس‌رچ. 
(جدس. 6 (ع وهی دد . ۵(سپی ررسرم دود 

ادع: ۵صی«سعرمیر ولو رردسدو. زسر(یه 


)1( ددم. وادط بزشم. سپ (ظ. 

مسووس: جای‌وررسع. وا۵چوید وارر هد( سررسد. 
0 

وی وید (سمروید. سین سی ربب درون دز دند. 
ندم: و وگن دید. یسرم ویو و 

واسندهم( ررسر برس من (ع ونده‌دید. هجوت تین ند 


۶ 


۱ اهونود گات آستاها ۳۹ 


۷ سخن۱ «افزونی»۳ مند| اهور ای باراستي همکام؟ از برای 
چارپا آفرید و بفرماش* فراوانی* از برای بخورش 
از نان » آن اه (داره) 
#۶کست از و ای بپمن در مبان مردمان۸ آلکه از ما 
تکپداری کند؟ ؟ هگ 


۸ ۷ ( بپمن کوید: ) دکانه کسی که انجا من شناخته ۱ (و) 
کی که آیین۲ ما شنیده ور نشت سپیتمان است* * 
لي مزده که ( اندینه ) ما و اندیثة* دین راستین 
بکستر اند" » از اشرو با و گفتار ۷ دلپزبر4 دادیم ً 


٩‏ ۲ آنگاه بالید! کوشورون: که من خشنود شوم" باواز" 
ست* يك نگپدار* * يك مردنانوان" بجای يك شهر بار 
تواتا۷ که آرزوی من ات ۸ 

ی خواهدبود"۱ آن هنکام ۱۱ که با ۱۳ باری۱۳ ز بر دست۱4 
داد ء شود؟ ف 


۰ ۱ ( زرتشت کوید: ) شما ا اي اهورا؛ اي اردببپشت؛ اي نپمن 
ان تبرو؟ دهید و آن توابایی؟ که ازان. ایه خان 
و مان خوب؟* ورامش" تواند دادن 
من نیز بر اين اندیشیدم" » اي مزدا که توئی نخستین؟ پدیه 
ارنده ۱۴ این ۱۱ ی 





* ناگریر ان پرسش از گوشورون و جاتور یاو راست که درو بند پنجم درخواستند 
که منردا ننکان را از آ سیب بدان آسوده به ارد 


بند ۱۰] ووسیت. ناورهر ۱۰ 
() جو. سوزویآنود. سب( 

میوف(و:. مسیی‌سی. سیی‌س. مرسوسویج. 
وسپوسع. ووسررو. 0 

برچ «(«وی سییود درچ. سنپرمط۰ مدسصزیریس. 
وستم). وی ریم. هدورس 

۳9 ی وسدردسم. رود وسا سییر درچ» 


() موی ماد موی واسمل 
وس(سییم(ج. هد دموس) چ- 
برچ وسووس جاسویدد. اویش نید بز نید 
ترس( و( ی( دد( یدرس ردنت وترمواز 
زرد نسیغ. ری و. بوووع. وددسد. واسیع[ ند رپررسه 
۳۴۹۷ 
)۱ دم نز دید تسه ز( رومد. ( سح ودمو. 
۳ دوع ویمعع. سدع او (سويم. 
واستردي. وید سئدو[دتن‌ررس. 
۳9 مد. واستديوی. پومرس-وس ی( 
وید ورن ری برچ سور‌ندم: 
۳ بوچ ر. سیم تشدورم : سوط. 
(۱۰) ددع سوی دزد مییرو زد 
سطیط. ود دود وی دید وی نوبز 
سررسمع. واط ووج. ند زوس 
ورس زیم دم هید ( ند یی ری فد 
سو ۲۳ یف تزور رید وسووس 
نکن بو کدی بوسط ر(ري. واسویزوع ‏ ۰ 


1 ب بند اپم از ها 5٩‏ نز نگ کند 


۱۹1 اهونود گات آیسنا ها ۲۰ 


۷۱۱ کچاست ! رأسنی و مش نسكث و شهر باری۲ ِ سس مرا 
شما» اي مردم؟ ر دیف بد؟ ۰ ای مزد اه از برلی شناخشس * 
مه آیین م۷ , 
۰ ۰ 1۰ 
ای اهورا؛ ما راست آکنون۸ اور ٩‏ از برای بهره 


مانئد شما!۱ کسانی ایستاده ايم ۱۲ 5 


۳۴۸ 





* گوشودون بس از شنبدن آواز زرنشت آرام کف وبد: ایبت زرشت ناه ما 
خواهد بود از آزار ید ادگران آسوده برای سود و بپره جهانان اماده ام 


ند 
بند ۱۱] بوسیت.. مرب ۷ 


(۱۱) ودوس. سوواط زیررد. 
سا ویس( وبرس. ت و 
ول نسوس ۵( سس ییاور 


۱ وسوچاد. وسو‌سد. س. ن‌سدد. کسید 
ند بریر بید. 2 اسع. سرمام. ت 


عفد (سمج دوید. بو یینوسرسمیپین ه 


۴۴۹ 


۱۸ | هونودگا ت [ستا ها ۳۰ 


(یسناها۳۰) 


۱ اینك سختن مد ارم۱ از برأی آنانی که خواستار ششدان 
اند۲ آئچه را که‌م‌ددانا ی ۳ باید براد بسیرد؟ : از ستایش* 


اهورا و درود" بپمن و از شادمانی۷ کسی که آن را خوب 
بیاد بسپردش آن کسی که راستی وهم‌چنان روشنا ثی* خواهد 


تگرست ۱۰ ۳4 


# دی این ها که یز ماتئد دو ها ی بش دارای دوازده بند است از دو گوهس 

خوبی و بدی سخن رفته این يك بدین راستف دادار یکنا اهورا عزدا هیخواند و آن دیگر 

۹ کش دروفته دیوها» کروه پروردکاران کشاند پشبر زرتشت از برای این بر انگعته شده 
6 راء از چاه باز تابد و سردم را براستی رهنمون گردد 

سوی بو نود کر فرستادند بر داست زمانه ز افرتش دو 

یکی سوی دوزخت هیخواند ‏ یکی سوی نی و نعست مینو 

هي يك برهیت میکشد لیکن بر شخص یدید نا ورد ترو 

این با خوی نك و نست حکت . اندر ره داست مکشد بازو 


۳ ۱ 
و آن جان ترا هیکند تلتین + کوشش مورو کترپزی داسو 
بر گر زره بپشت و کوشش کن کاین نست ره محال و مرجو صر خسرو 


وخشور زرتشت فرماید: اینك از ستایش اهورا و درود بیس سغن بدارم و از دستگاری 
و شادمانی کسانی که سخنانم باد بپارند و کار پندند آنچنان که بدیدن راستی و برسدن 
یارگاه پر فر" و فروغ منوی کامیاب گردند شارا از هي آنچه نکو و ستوده است 
یاگا ها نمه هي يك از شا مرد و زن داست که با منش روشن» جدائی مان دین داستین 
و کیش دروفین بداند» نك از بد باز شناسید پیش از ,ایان گرفتن گردش کبتی و فرا رسیدن دوز 
یار در با بده که در سر انجام رستگاری با ماست در آغاز آفررنش دو کوهی نودار شدند 
بکی نامزد ه میت مکئو نموت ماد تجتجم ماجووو . ( > سپند منو) و دیگری 
نگ نو سواتسیزیدن تا دزد بعتصو (عد ۱ هی‌من ( میند مئو ناینده خرد پاك مدا 
با یندار و گفتار و کردار نك؛ اهی‌یبن ناینده روان تره با پند!ر و گفتار و گردار زشت" 
هی دو خود را بجمانان نودند از سردمان کسانی که روشندل اد بیکی روی نوده سیند مینو 





بند ۱] پوسبتد.. روز ۹ 


( ورسدید.. بن‌شدمد. ۰ ۳۰) 


(۱) سم مس واب‌ومرس.. دویبترمب. 

دزیر وس ود سب ست او ۱ عاله«وسور. 
تدموسط موند یزود تب ز( پیدو. 

ق(و/ز ند در سیر نید. واس وم دوید. وس(سووچ. 
بودوپیو و( سیی‌س.. وبروزرس. 

و نید (سط موی وس( دس ( رسد 





برگزید ند و آنانی که تبره نهاد اند بدی گرایده امین برگزیدند چون در مان آغاز 
زندگی از سیند مینو کاخ هستی و از اهرین کریوه" ستی بنیان نهاده شده اگزیر در انجام 
زندگی کبتی دوستادان داستی و کی در سرای جاودانی از بخشایش انردی برخوردام 
کردند و پروان ددوغ و بدی برنج دوزخ دچار آیند اهررمن دروفیرور از برای خود 
کرداد بدگرید و سیند سنو که کوگی آسیان بابدار جامه" رسای اوست و هه کانی که با کرتارهای 
سنوده شواستار خوشنودی مدا هستند راستی برگز دد ند دیو هه گروه پروردگاران شین + 
نز فربفه گشه درمیان اين دو گوهی خوب از بد باز نشتاختند. آنچنان که منش زرشت 
برگزیده با خشم و کین تیاه کردن زند کی پردا ختند . کسی که در این جهان خوب از د 
باز شناسه و به سپند مینو دوی آورد امشاسیندان چون شهریود ( شهرباری و توانائی مزدا) 
و بیمن (< منش تك مزدا ) و اددییهشت ( > راستی مدا ) و سیندادمذ (< پارساتی مزده ) 
وی دا وی کنند و در کوشش در راه راستی و در بر انداختن دروغ پشت و پناه وی 
باشند آتچتان که در روز شیار سس از آزماش بسن باك در آد و در خور باداش کاشه 
در _برابر گیراهان بد کنش اهی‌ین نعستین کسی باشد که سر افراز سوی بوشت خر امد 
در آن هنکای که سزای کناهگادان فرا رسد هانگاه کشور منوی من دا ( < فردوس ) اژ 
برای باداش کسانی که در بر انداختن ددوغ و یروزی راستی کوشه ند بر آراسته گردد. 
بکند ما ازگسانی با شیم که زندگي نازه و خرام کنيم و مردم دا از برای بخشایش کشور جلودانی 
رسا سازیم» بکند مدا و مپین فرشتگانش مادا باری دهند و چنان سازند که بد گنی و وزیم 
( - شك ورب ) از مبان برود و هبکا ن خوب از بد باز شناسند اينك ای مر‌دمان آگر دینی 
که مدا قرو فرستاده در افتید و از آسایش و رامش جاودانی پیرو ان داستی و از دنج و زبان 
دير یایای پیروان دروغ پی بردید. آبنده پکامتان خواهد بود. 
به بند دوم اژ ها ۵ع نز نگاه کشد 


۴۵۱ 


۲۰ | هو نود کات [ بسا ها ۳۰ 
۲ شنوید! با کوشها۲ آنچه بپتر است (و) به بینید؟ 
با منش* روشن * جدانی۱ میان دوکیش ۷ هر‌یك؛ هر‌يك۸ 
از برای خویشنن ٩‏ هبش از (فرا رسیدن) اتچام "۱ دز رك۱۱ 
دریافتن ۱۲ که آن بسود ما پایان خواهد پذیرفت۱۳ 5 


۳ آدر آغازا آن دو کوهر ۲ همزاد" در پندار و گفتار 
و کردار؟ بر و تشر *» در اندیثه هویداشدند۷ درمان 


این دوه نك اندیشان درست ب گر بدند۸ نه بد اندیتان٩‏ ۳ 


۳ 


8 و آنگاه ک این دو وهی هم سید ند۱ لت هی 
ن و نیستی" بیان نهادند؟ و همچنان؟ در انچام* بد ترا 
زندکی۷ که پیروان دروغ را خواهد بودو پیروان راستی را ۸ 
بهقر جایکاه٩‏ 


۵ از اين دو کوهر؛ دوسمار دروغ! بدتر رفتار ۲ بر گرید۳ 
راستی ( برکرید ) باکتر روان؟ ٩»‏ آنکه از آسیانه 
استوارثر 1 جاور در بر کردء۷ و کسانی که شادماند ۸ 3 


کردارهای آشکار ٩‏ اهورا من‌دا را خشنود کنند*۱ 


* دو کش : مزدسنا با دین داستیل مدا و دبو سنا با دين دروفت گروه برورد‌گادان 
[ درباره" دو گوهی با دو دوان خوب و بد به بند دوم از ها 4۵ نز نگاه کنید 

لژ تر جایگا»: بشت برین» سرای جاودانی در آنجائی که یاکان و نیکان آرام کرند 
8 آسان پایدار چون جامه ات بر با لای رسای دوان یاك ایزدی 


بنه ۰ ] ووسیت.. سین درو ۷۱ 


(۲) «(سطموس. جع «نندسدوند.. وا‌ریدوندموس. 
سروند وی شون مدوبزس.. نوتس 
سرود(ع|سع. . واتردببرودرند. 
اساعو. اس میت ار ۲ 
ند( ید 4سک_ ورس وبط: 
دب بروي‌نندو. 6 دد ناسین در نود رس وسیپیمب. پمسرمچي ۰ 


(۳) سم. موند. وسددیج۰ رسد( رددوار 

وپلزد. ود ۳7 دنا موی 
وس( برد ترنید.. چا ندتز یزور تز نیو 

وه وددسط یسلچ و. برویم. واسن‌درط دوع زد 
مسر ب‌دوس‌چنط: 

۶(ووید. وا وم در سه‌نید. اد وریل وس ربج ۰ 

۳۵۳ 

۴( ی ری ۱ 

هدس ويع0و)ع. رمسط ر(رويي. وب ووهور 
ییوس تن ددفندد مولع دزد 

ویی‌سترس.. سوننم. سنوی ست‌وتر‌روید. 
سووسا. ویوسمین 

سر سویم‌سط وی واسن‌دوندع:. مساو ه 


(ه) سدس. وسزدرس. امس 
بم و( به«سم. سنودودموسواع(ودرج. 
سیون وسدادددوند. انوس 
۳ و( دل‌ودوهددوع اریه: سحمزط. وس دور 
مرسوپنرس. تیی|سطیین(. سور( 
برودد ق درس دوید. وندوددسط دز سدوید. ۵(س(وم. یاو ۰ 


۳0۳ 


۲۲ اهونود کات آیستاها ۳۰ 
۹ از همان این دو ( کوهر ) دیو هاا سز ( بدی از خوبی ) 
درست از نشناختند۳ چه هدکامی که آنان باهم در گفت 
و شنود بودند؟ فریت؟ ۲ بان فر ارسید* آنجنان که 
د ار منش بر ؟ ندندا آنگاه با هم بسویی خشم۷ شتا فتند۸ 
۲ زندگی؟ مر دم‌تباه کنند۱۰ کي 
۷ آو با و۱ خفتر فرارسد» و وهومننگه و شا و باند ۲۸۱ ‌ او ) 
آرمنتی پایداری و استواری ۲ < طرل» آتجنان 1 او در بر آثر 
باداش تو از ( آزمایش ( آهن* نزدا بان نخستین 
گر دد ب 

۸ و هنکامی۱ که سزلی۲ این کناهکاران" فرارسد؛ پی 
آ کی ای من د |* کشورت؟ و بهمن در بادان٩‏ بر با کند٩‏ 
از بر ای کانی که دروغ را بدستهای راستی سپر دند ۷‏ که 

٩‏ و خواستارم از آاق باشیم! که زندگی ۲ نازه۳ کنند؟ 
ای مدا و شماای سروران* دیگر و اردبهشت همراهی نان را 
ارز انی داربدا آنچتار که اند شها۷ باهم ۵ "و ند٩‏ در 


آنچاتی ۱۰ که شنا سائی۱۱ پر یشان ۱۳ است ث 





۰ دیوها» کروه پرو در دگاران گبراه کننده در ند های ۰۳ از ها ۳۲ و دز ند 
۲۰ از ها 4۶ نز اد شدء اند 

۲ خشنپر بل پوس وللد. 7 << شپربود: وهو مننگه سوتنووی 
طتعععه > مهن ؛ اشا (آش ) سوید. ویو - اردیپشت: آرهئتی سلهدرمد. 
وخ ع سنه ارم از امقاس‌ندان با مهیی فرشتگا ند ناینده" توانالی و منش نك و داستی 
و بار سائی دادار اهورا من‌دا ند 

از آژمایش آهن کداخته و آتش بر افروخته که در روز شیار یاك از نایاك و سرم 
از ناسره شناخته خواهد شد جهاکا» سغن داشتم درباره" این آزمایش به بند سوم و نوزدهم 
از ها ۳۱ و بند چهارم از ها ۳۶ و بند چم‌ارم از ۱۵ 4۳ و بند ششم از ها 4۷ و بند نم از ها ۰۱ 
نز نگاه کشد 

در بند چپاردهم از ها +4 نز لز گرفتلر نودن ددوغ و بدست داستی دادن 
سخین رفته است 


بند ٩‏ ] تهسی... سجن درمز ۲۳ 


() سددسع. اجدع: و(ووند.. وابوع درسموس. 
ویوزرسربزس. بیستع: خوید. سوواسطس. 
بو( وس وی دوس سدسیم: 0 
بپردند ق. واو()زسم‌س. سردومي. مسرو. 
سی. سموءو ری ورس( رد 
ورس مواسدیعل: سبوچو: وس(عمپس(چ. 


(۷) سدبرمو‌سربرسد. دون س قاس ود سم . 

وس(سچوس. وطبوج.. سویم‌سبرس. 
سو: ووس(زموع. «دوسدیخ دود وند: 

ود وس م. )دم دون بو 
سوم میریون. مود سوبسن.. ول(سقس. 

زرد چترویید.. نو دود رسط یط ه 

۴۳۵۵ 

(۸) سترس. ومسوس سول ون یاون 

یم د نوی 
دی نسوس مین دج ن‌ویم‌ندیاعي. 

۹ 0 سآ سوبس وا دررروسرمی. 
موی‌اس. سسهوور. سیر 
ورد سیی‌سد. ویوو(. ونممسنط. ولیوزه۰ 


۲( دزد مود واسوی - لدع رد ند دند. 

وپریو. نت ۵سییم. و(ع(سط. سبریوي. 
وسووسهرن._ مس ر(سعوببط. 

سرظ رتم ( ند وس( تب زین تندد رید 
ورد توس( وسزسم. دروب و 

ورسی(نس. بررشنودوید. سورسي. وسمي یس ۰ 


۳ ] هونود گت [بسنا ها ۳۰ 


+ 


۷۰ اری ۱ ۰ | ناه بکامرای ۲ ( جبان ) دروغ شکست۳ از یه 
رسد؟ ۰ ایدون* بیاد اشی که مان شد و۹ درسراي نت۷ 


بهمن ۸ (و) من دا و اردسهشت کای در ویوندند٩‏ که 


نیکنامی ۱۰ جتند۱۱ 5 


۱ ار شما مي‌دمان آیینی! که من‌دا فروفرستاد؟ دریافتید؟ س 
( از بك سو) آسایش» (واز سوی‌دیگر ) رنج* زیان" 
دیرپابا! از برای پیروان دروغ و سوده از برای پیروان 


راستیت پن آنکاه؟ آینده دکام "۱ خواهد بود 


۴۵۶ 


۰ 


در بند ششم از ها ۰۳ نز از شکست بافتن جپان دروغ» در سر انجام» سخن رفته است 


شد ۱۱] وسکس. .سدسرم ۳۰ 
(۱۰) سود مب سرد و(موط. 

سررط . | سروس ,موب دور وچ فخرخ دب رون[ پرورر نید 
سی. دیوید وترستن یو 

س.. برپرییددموچ دید واسوبوع دود سس ورو. 
وسووس. . سوی‌سیردسبرد. 

ورط ر. اس یودون. واچوس. تایه 


(۱۱) دس مد ((ررسح‌ش.. تدس‌چیم سین 

برد وسووس. وسوسدي. سویع درس وبریچ- 
درس ع [ودموی. 

دويرددت ب زد ت ۰ و(وی«طو ا|دچ- (سویط. 
قذیت رریتبز بید. سجی سروس ددچ ۰ 

سی. سیب دود سونن‌س رم رنادووند ٩‏ 


۳۵۷ 


۳۵۸ 


۲1 اهونود کات [یسنا ها ۳۱ 


(یستاها ۳۱) 


۸ "یادا فرمان۲ تان" ببآگاهانم؟ سخنانی که ناشنیدنی است* 
از برأی کسانی که از دوی دسمور دروغ" جپان ۷ راسئی 
تباه کنند* ایدون سیار خوش* از برای آبانی که 


دلراد ۱۰۶ مد | هستند ضّ 


۲ چون! آن راء؟ بهتر؟ که باید برگزید؛؟ پدیداره 
نیست» پس ازیترو" من بسوی همه نان آیم۷ داور/ هي 
دو گروم؟ » آنجنان که مزدا اهورا هرا میشناسد*۱» تا اینکه 


۰ ۰ [ی 
ما از روی دین راستین زندئی بسر بر یم*۱ 88 


* ای ها چنانله های ۰۱ دو بلئد ترین سرودهای گاتها؛ هي ی را ۲۲ ند است 
در این ها ورشت بوبه از یامیری و آین خوش سخن میدارد؛ سغنانی که دوستاران 
راستی را شرین و دروخ خواهان را تلخ منیاید یغیر مر‌دم دا براه راست خوانده 
فرماید: چون خودتان راه راست را تواند دیدن سا اهورا مزدا داور هس دو گروه اد 
م‌دمان» چه بکان و بچه بدان بر انگیخت تا راه راست نایم و در ستزه" خوبی و بدی 
داوری تم و خود آهورا مدا کراه درستی من است. امد است دادار سا در دبن 
کستری و آيت پرودی باری کیند و از ستایش مندا و نايش امشاسیندانش دروغ را 
بر اندازیم و بداتم که سر اندام چگونه خواهد بود._ آلکه میا در داء دین راستیت باری کند 
از بعشاش کشور نوی بهره وز گردد و اهورا» آفر ند هم" دن راستن وی را نوازد؛ 
آری داوری کردار های اين جپان در جپان دبگر با خود مد است. 

آنچنان که فرشته" نگهیان چارپایان سودمند از برای ,رورش آپا برزگران که پرود 
برگزید و از یابان نوردان دوری "جست» س‌دمان راست که از برای رستگاری خود آزادانه 
دین مزدا برگزرنند و بآواز راست گفتار کوش فرا دهند ه یانگ دروغ» "خرد ین 


بند ۲] تسوت ساسرد رم ۳۷ 
( وسسددایت.. بروشمود. ‏ ۳۱) 


(۱) دوس وا ( ررده‌نید سا( ی 

سیوروندوس. واسترسع. نو روج درس موی . 
سویم دط- وبرط . ررسدهمنسدد وید ولمدط: 

سوی سورد جوسویزن‌سم. وین( رسدور 
ما۲ سوید درط. جادد تزور ونده‌نید. 


وید وسادووس. سویرع[. وسوولد ه 


)۲( و(وازود. ‏ سدند: ده «( «سزور. 

سوررسم. سبریسوو(عوسوس._واسیی‌درس. 
سی. چاس. واددمبهون. سررط و. 

وعزدق‌نید. (سجوم. سو(ط. واسویردید. ۳9۹ 
»وس تنردینع... باردد ندردسع: 

ود ۱ برع دددز ند ««اعدع مددروب « 


کناهی که در ان کنی از دم مسر ژند * سر د | ۷ دید و" خود سنا ست ۰ از آ نچه شد ه و از 
آنچه خواهد شد و هرچه از پاك و اپاك بروز کند هه در روز پسن بشیار خواهد آمد 
سس ۹1 شپر اد بد گاز و جانور آزاد اری ند سزای شود یند زرنشتر يك ا ند یش 
کسی است که مزدا وی را از برای آبادی سز و بوم بر الگیغت اوداست بزدگی و برتری 
ژبرا که پرو داستی است» 

مبادا کسی از شا به پشوای کیش دروفین کوش دهد چه از او جر سیه دوزی و ویرانی 
مرز و بوم ناید باید چنین گراه کدندکان دا داند باید پکسی کوش فرا داد که پزشات 
زندگی است کسی که جز براستی لب تگخاید و در روز آزمایش پین یاید ار تواند ابستادن 
کسی که ه پرو داستی نزدبك شود» از دنج و شکنج دوزحخ دود ماند و کسی که نه 
چین کند بآن دچار آید. خوشا بکسی که دلش در اندیثه و کردار ۸ مد است و از 
رسائی و جودانی و داستی و توا نائی و منش نك بر خوردار است. بر در بایان گوبد 
بك ) ندیشان دوشن است که زرتشت با گفتار و کردار خویش پاسبان داستی و تگهیان 
کشور مبنوی و کار گزاد ترین باور اهوراست. 





۲۸ اهونود کات [بستاها ۳۱ 


۴ 


۳ آن سزائی۱ که از خرد؟ و آذرت؟ خواهی داد 
و بدستياری دين راستین آموزانیدنی؟ - بدو هما ورده 
چیزی که بر گریدکان" را آموزشی۷ است آن را بمابگوه 
که بداقیم٩‏ » ای ند با زبان دهان"۱ خود تا اینکه من همه 
زندگان ۱۱ را بگروام ۱۲ ت 


1 هي آنگاه راستی خوانده شد۱ و من‌دا و سروران دیگر ۲ 
۳ اشی؟ و سیندار مد نیز مس آنگام» ی تپمن ارزومندم؟ 
از برای خوش شهر باری ٩‏ ثیر و مندا ( ايزدی ) 1 از 

ِ‌ 


با لندگی۷ آن بدروغ چیره شویم4 ده 


۵ اون با گاهان۱ مرا از ان بپتری ۲ که من از دین 
۳۶۰ راستین خواهیددادا اینکه من ای بهمن باز شناسم۴ (و) 
دریام و دراد سیرم؟ که چرا از من رشك برند؟ بو دم« 


ای من‌د | اهورا* از آنجه نخو اهد شد و از آنجه خواهد شد هي 


4 1 از برای او خواهد بود؛ آنچه بپتر است» از برای آن دای ۱ 
که من بگو ید اشکارا۲ سین ۳ دین راستین دربارة رسای 
و جاودانی؟ : آن کشور من‌دا که بپمن از برای او خواهد 


بر افراخت* ط 





* پغیر خوا ستاراست که از شود اهورا من‌دا سزاعی کردار دو گروه: یکوک دان 
و گناهگاران را یس از آزمایش بسن شنود تا س‌دمان را نز از آن آ گاه سازد 
و براه داست دین آورده در ند هفتم از های ۳۰ از از ماش روز بسن باه شد ه است 

[ اشي میید. زوم فرشته" باداش است باد داشت آن ناه کنید 

آن داائي که ما از آنچه در دين دد باره" دسائی و جاودانی آمده آ گاه سازد 
کدور مدا (ع پشت ) که بسن (عد منش يك) آن را خواهد ار است» با داشی که از هس چیز 


بپتر است» بدو ارزانی با د 


له ٩‏ ۱ پرسیت. مرو ۳۹ 


۳ ۳5بارع- وسع. پسراديج. تیدی( تیدبر ید 

‌یم دندیزنند.. برچ دوند. میب یی اجموو. 
2 («سموي. ری پووس«سو )رد 

جسو. ا. سوم وایورسچد. واسطرس 
درود ورزنند. کزن ند بروررسد. سوبروج . 

وبرنید. دسر جابس باری. وس( سرریو ه 


() سود سیون ووريي. 

سوینع(. وسووس‌درس سنور(س وی 
دورن ر برد نتب وود . 

جانس برد وندموش.. دویم‌ندحدند. . ویت ید وتر‌ند. 
#سیددچ. وم‌سيل(ي. سح یر روم ی 

ورور‌ددس.. وا ([ونید.. واد[سويوس. ولوا» * 


(ه‌ دوید ب مود وایدودرسد. واسط بر 

ترم‌رریت م. مد زیم ند. . دسم‌نید. واه در 
وب ورددول. واط روو. سس وروی 

اند دس دودرشد.. وویزنن‌ددنند.. چنید. م‌دوید. 
مد وسووس تسبرور( نید 

وپنزید. ك چاد. موس ی دوجو ده 


(4) سدروسد. سوبند ی واسن‌دوندمجع. 

۳ وود جایه ررسع. واسط برس مروسر‌يي. 
میوگ(یه. فيي. سس 

سویع یدرد سس و( فودموننجدترش. 
وسووس: سرسي: «لیی‌سی(ي. 

بددتق: وچ ر. واط روو. واسن‌وی ی ند دورو ه 


۳۰ | هونود گات [سناها ۳۱ 


۷ " آنکه در آغاز باراستن ۱ فردوس ۲ باروشنائی ۴ تسد تشرد 
کسی است که از خرد؟ خوش آفی بننده؟ راستی است 
( قر دوسی ) که بپتر منش را داراست۷ تو آن را ای 
عن‌دا» با تیروی میئوی* بر افرازی؟ . انلث"۱ نیزه 


ای آحورا؛ توهماني ۱۱ ض 


۸ همایا در منش خوش نو اندشدم» ای مدا ک تولی 
نختین (و) پسن۱ هتی (و) پدر؟ منش نبك سسآزکاه 
ک ترا بچشمان؟ دریافتم سک توئی دادار درستین 
راستی ا که توئی داور* کردار های جهان* 5 


۹ ‌ از آن لو نود سیند ارمذ! مز از آن و نود ساز ده 
حانداران ۲ : ( آن ) خر دمینوی؟ آنکاه که تو؛ ای من‌دا اهورا 
ببو؛ رام آزاد دادی از اینکه بکشاورز۷ گر ابد۸ 

۳۶۲ با دکسی که کفاورز دست*٩‏ ۳ 


۰ پی اوا از اين دو کناورز کله پرور را" داور» 
درستکر دار خوش بر گر بده آن باسیان متش نك را 
۷ کداورز ۷ ای مند» هر چند که کوشده۸ از س ترلت۹ 


بپر ه نداید۱۲ ‌ 


* اهورا من‌دا که از خرد بات خویش بدر راستی است و در آغاز آفرنش فردوس 
مرن و بارگاه بر فروغ بدید آورد؛ هاره بکسان است در بایان زندگی کیتی عبچنان خراهد بود 
که در آغاز آفررنش بوده و اکنون هست 

7 به بشد هم از ها 4٩‏ نز نکاه کند 

آرمگتي سم‌سرود. اعد > سندارمد که يکي از امشا سیندان استه گهبانی 
ژمن سیرده اوست هی | که زمی از کشت و ود آاد کند و چراگاهان شرم از برای 
چاربان سود مند فراهم سازد مابه" خوشنودی اوست ب بلد سوم از ها 4۷ و بند پنجم از ها 1۸ 
بوته به بند چمارم از ها هع نگاه کنید 

سازنده جاند ار < گئوش تن )ده سییدا. وموعنژنوع که فرشته آسا یاسان 
چار پا بان سودمند است از خود خرد منوی آفرید گار است 





بد ۱۰ ۱ ژوسیس. . ند زمر ۳۹ 


(۱۷) و نندهند. . رده روط ر(رردط. 

(س رم وید (طدی‌گنع. بیس( ند 
تور بل( سی‌کنس. دیاوهدیند. مرو 

وپربید- وییا سیدندم جاندر‌دویدمعي. مسلط 
مد وه هسردم «ووی‌درط. 

۵( دید (و( سرب ند تزور( بد. بسچ ه 


‌‌ تس کر دید. تت صا بوسط ( ری 


وس‌دس. ۳وزایي. سمچٌو. ند[ ند وبرورید. 
یام وسع روید. نود(یع. عسسدووط. 


ود من دید ون «سیی‌وس(ی. ۳ 
دروددد ین دب وومع دددزجر ردیر ما26 
سوردید. سنوی ویتونسد یروج ۰ 


۳۶۳ 


(‌ مگوطّد. دید تمد( نع سدمودوقد. 

گنس جمودوید. مسوی‌س. سه._سل(سودوید 
سدژددع دید وس زمر( 

ب‌ددندم نخ‌ررسو دسدسع. ز دی بپون. 
واسسم[ررسی. جاد. سدجور 

۳۳ چاددد. (یدم. سوبروندم. واستم( در ه 


.۰« سی. بروپ. سرریع. (۵( سررید(ع موز 

واسدم(يي. یو رید ۵ مد سیهووع. 
سر(ی. سی‌سررسیي. 

وادوسع دون ی وسد وم 
اطٌّدم. 994 ب‌رزسندمم بط 

دیسر دزس.. مین ( مرچ دوید. وید ه 


و اهونود کات [یستاها ۳۱ 


۲ آنکاه که از بای ما تو» اي من‌دا» در آغاز جپان۱ دین‎ ٩ 
آفر بدی؟ و ازهنتش خوش خرد خشیدی» آتگاه که بیمان ؟‎ 
») تن* دادی: آنگاه که کر دار" و آموزش۷ ( نمودی‎ 
هی کی آزاد۸ کیش؟ پذیرد۱۰ که‎ 


۲ همانگاه! آواز برداشت۲ دروغ گفتار؟ مانند راست کفتاره 
دانا؟ مانشه نادانه ( هر يك ) از دل و منش۷ خویش 
ین ار مذپی در پی۷ در پرسشس است با روان ۸ کبی که 


۰ ٍِ ا: ات٩‏ طه 
ور در من شدای سس 


۳ "هر آن ( کردار) آشکارا یانپانی۲ که در بازخواست 
۳۶۲ پی‌سند؟ ۰ ای من‌دا» با آگر کسی از پی کنام؟ خرده 
( خویش) بزرکتر ین رهائی؟ (از آن آلایش) باز جویه۷ 
از همه اینپا تو بدرستی آگاه* و با دیدگان؟ روشن*۱ 
گر انی ۱۱ ت 


۶ این از آو یی سم؟ ای اهور از آنچه رفت و از آنچه خواهن 
آمد! »از آن وامی؟ که باید و مزدی که پاکان وناپاکان 


راست*» ای مزدا» چگونه خواهد بود این در شمار مسن* ۳3 

* هي آن کردار نکی که از سردم سرزند و هی آن کردار دی که در خور 
کقر است و از ان در روز شیار از خواست ند من دا اه است خرد ترین کناه 
هچنان بزرکترین کوششی که پس از پثبانی از برای باك کردن آلاش آن گناه کنند 
هبه رز اهورا بنا ست 

در گزارش پلوی <زند آشکار و نیان بسنی خوبی و بدی گرفته شده زرا که م‌دم 
کار نك ۲ شکارا کنند ۳ کار د در پا نی 


شد ۱4 ] ووسیس. سن سرب ۳۳ 


(۱۱) برودددم. سود برسط ر( ری 
ند وی ق سم مدبر. مسوسچ. ویدوی | سم دیرب 
کت وس(سونس. (سمووپدرس. 
بز‌ددنیی.. سهورسپار۳ع. فییویع. . دیندموس(وع. 
تروررندم: وید وددسط و[ سیر ندع ار یج رما ند ند 
وپنون. ی( نید. واس(ع۱ یع- جاسدسع. وسرد ۰ 
۳ وسدی(جیع 


(۲ سلاس. وسي. |س(سیوی. 

ودیسن«سبرس. وس اوو‌«ستر. وا 
واموررسع. واس. )«هورسم. وس 

دب ترور ونند. 6( وسنرس. ند و رسب ند 
سا دیوید سس دنودوید. 

وسد[یدج: نع( سسدم‌وي. ورد ی[ وسویزن‌س. 


۳۶۵ 
(۱۳) ودرند. (۵( نم ددنید. تندرری وید ورد 

وید وادد. ود ود رمع (ع مد دجویر. ند ور دی 
۳9 چانند. وس دم روید. سوي[مچرط: 

ی وسودندیاو): مسبت [ ود 
حول رس #رج: من رود( نید برمس(ط. 

سر دزیم دید. سای واسوي [سبد. وابدیود ه 
(۱) جد. وگن س. زع]() ددمید. تب پروز( بد 

ود نب ددم وی دس دود برد 
وسرسع. دوموب. وسو وا( 

وس ی( س ییون بزویر بر نید . سویسرط. 
وس دد درس وسو ود وو و زسط- 

مسق جسن. موی( سویاوژی(زمن. بروددسم ه 


۴۶۶ 


۳ اهونود کات [ستاهاته ۳۱ 


۱۰ "این راهیپر سم» چه‌چیز است مزا ی ۱ کسی که از برای 
دروغیرست۲ شهرباري ۲ فراهم کنی از برای آن بر کنشی 9 

ی اهورا» که ماب زندگی" خویش نیا بد۷ جز ۸ بآزار٩‏ 

چار پابان" ۱ و کارگران ۱۱ کشاورز ۱۳ راستکردار ۱۳‏ 


۰ "این را میپرسم» آن نيك اندیشی! که از بر ای افزایش 
دادرت_ ۲ بوانائی ۳خان و مان؟ ۳ روستا* یا کشور" 
با راستی کوشا ست۷ ماندد تو ۸ خواهد گردید» ای من‌دا 
اهورا؛ کی او چنین خواهد شد و بکدام کردار 


۷ کدا م است بزوکتر * : پیرو راستی با آنکه بدروغ کروید۲؟ 
دانائی باید دانامی‌را ( از آن ) بیاگاهاند۳ مباد؟ نادان* 
(کی را) یی از این فریبدا مارا توء اي مزدا اهوراه 
آموزکار۷ منش نيك باش۸ 5 


۱۸ 1 میاد! کسی از شمتا بگفتار و آموزش ۲ درو غیرست 
کوش دهد چه او بان و مان و س وروستا و کنور؟ 
۲ ۲ " وه 1 
ویرانی* و تبابهی هل من ۳ ساز جنگ!۷ آ ان را 
انره 6و 
دی السف 
* در کتاب هم دینکرد که از مندرجات اوستا سخن رفته در فصل سی ام در 
فتره" ۱٩‏ در باره" مطلب هن بند بانزدهم از هات ۳۱ آمده: «بد ترعن باد شاه آن بد ین 
و لد کنشی است که از رای باره ( > باركت سور رشوه ) ‌ نیکی نکند» کسی است 
که کشنده" بیگناه است یادافراه (-سزا) گران در دوزح از برای کسی است که چنن 
درون ( < ایاك ) را اد شاه کند » بدبنکرد چاپ سنجا نا جلد ۱۷ ص ٩5‏ نگ کند 
[ نك اندیش خود پشیر زرتشت است 
لژ[ در اتجا چناتکه در بند دوم از هات ۳۳ و در باری از بند های دیگر گاتها 
«بن> روظرست ۰۰ یکی از پشوایان دیو بسناست که سردم را بکش دروغن خوانده گراه میکند 
تتتدچهاره از هات 4٩‏ نگاه کنید 





ند ۱۸ ً ووسیس سیون زنب رود زو ۳9 


ره« ره( مدبید. ریم . ون. دون 

.ول و ر«سدهوی یسنان مور(سرمد. 
وروی وندوردسط قسسد. تزور( ید 

ها (چدو. دی مووع. بوسزسان. وایزسمود. 
واستدم( دروزن درس سوی|سوروج. 

سدع روید. وان ( سب برد. سولیدسیرم ۰ 


((۱) !مس سرد ی. وبسیس.._ بپررچ. 

۳ درو (دوند.. و [س درس ورس( 
وی دی( ند بورر. وان وی‌س‌دددوند. چاند. 

ند دی دید. ۵(سوسی‌س. رت 
نکن یزود وسووس دنور( ورسوس 


روط سول ۳ وپتزنتد. وید وددسط ی( درس ۰ 
۳۶۷ 


)۷( وسوس(ي. سویمندررند.. ونید. 

و(وی«س. وس وو(ع|«سدجو وسورط. 
وایوررس. واو دییور. ءاسطمد. 

)س. رورس سدووب. و روم دس : 
وونه. ام مسووس. سر( 

واسوسرج «وی. ۵( موس وید‌سد. وسسوبب * 
۱۸( وس بدد. سس ح واز یسم 

و هرس وود همرس 
سوی. وووس(ین- وايسوم. واس 

مرو دی(وع. وس وییی‌ندمم. وس سوسح. 
وروی دهوسترس.. وس( وس وی برس 

ند‌پ‌ند. ی‌وید. تسم و9 مدید ویس ه 


۳1 | هونود گات ]سنا هات ۳۱ 


۱۵ بان ک کی باید گوش فرا داد که براسعی تدشی ۱۵ بان 


دانا ی که بز شث زندگی۲ است ای اهورا بأن کسی که 
سخن زبان؟ خویش آنچنان که باید* استوار نمودن* 
توانه؟ در برابر آذر افروزان۷ نو" ای مزدا» در هنگام 


بخش! مزد٩‏ هر دو کر وه*۱ ف 


۰ کی که سوی پیرو راستی! آیی۲» دور ماند؟ از او 


سم 


در اینده؟ بد بخفي؟ (و) یر لیذ بلنی ۷ دیر پایا* (و) 


خورش بد؟ (و) بانگ دریغ ۱ چنین خواهد بود 
روژکار ۱۱ تان» ای پیر‌وان دروغ» آگر از کرد ارتان دین ۱۲ 
خودتان ( شمارا بآ نجا ) کناند۱۳ 5 


۳۶۸ 


۹ مزدا اهورا (رنیروی ) خداوندی ۱ رساي ۲ خویش وانبازی ۲ 
بایدار؟ بارسای و جاودانی و ۱" راستی؛ 0 تو انا ۳ تی» با منش 
نله ۹۹ دخشد که دور اند دشه؟ و کردار دوست۷ 


ک‌‌ 





2 آن دانائی 5 درمان زندگی در دست اوست شود زرشت است» ستی است که 
در روز وایین ك ء که از برای آزمایش بزرگ آذر ایزدی زبانه کشد و از تاش آن 
باك از اباك شناخته گردد و هر كت از دوگروه نکوکاران و بزهگران باداش و باد افراه 
با ند" راستی و درسئی سخنان خویش اسئوار توا ند ساخت 

7 پیرو داستی با آیین راستین خود پشبر زرتشت است کسی که بدو کرود رستگار گردد 
آانی که دروم پوندند در روز بسن در مانده و بچاره شوند از کردار زشت شود 


بند ۲۱ ] توسیس. سن(سرودرمر: ۳۷ 


(۱۱) دوس ومع وسپایجس. سییي». 
سس ژردوند. واد‌وررسم. بت تزور( ند 
)لهج کوسد. واه برد چبرمیای. 
طمرسسو سل( وورو وم دچ. 
7[ 
واسو‌سر._واب‌وسحی. (یلوادردسم. 


(.«( وب سدردسو: لب وی تربع 
ود«سم(وي. بیژد. سن‌سایي. طو‌سررط. 
ست ۲ سردج: ۳ 
وروسس اون مرسوی‌چسد. ولسرچ. 
۳ واس. سم و(ع سوم . 
ویدوریسط قس |سدوید._بترسدوید. وتیوی[س. [سويزدت وه ۳۹ 


۳« وسووس. وسوسم سور(ط. 
بوسر( سود سنوی( وشوو در 
و( دود ۱ 
وس دق درس و دی( بت روزر ید وم( 
وا ومع روید. واسووس(. وس(سوینچ. 
۳ بوچ ر. وس دژددج: وندوددسط سر ویدیرند. («سوط » 


۲ ان است که دین شان ( < وجدان شان ) آنان را بجایگاه بنناك و پر هیاس خواهد کشا نید 
در یاد دا شت شیاره ۲ از یند دوم همین هات گنفتیم که دین در روز پسن یکر هستی یاید در سر 
"پل چینوت (صراط ) بروان تیکوکاران ب پیکر دختر زبا روی کند» وی را بسوی بپشت 
رهنون کردد: بروان کناهک دان به بیکر یتباده زنی زشت و سهگین روی آورد» وی را 
پدو ژخ کشاند به بند بازدهم از هات 4٩‏ و بند سيزدهم از هات ۱ه که گوبای همین 


۳۸ اهونود کات [یسناهات ۳۱ 
۲ ید است۱ این شك اندش۲ همچنان؟ :کسی که در منش 
خوش بان آ گاه کردین؟ : اوست* که راستی را با کشور 
نك" از گفتار و کردار خود نگهد اری کند۷ » اوست» 


اي من‌دا | هوراءکه کار گزار ترین۸ باور؟ توخواهد بود ‏ 


۴۳۷۰ 


بند ۲۳] ووسفت. ‏ سو‌شسریو. ۹ 
(۳۲ دور ی( دید ی مرپره سوسبور. 
وپزند ین | واسویوع| سد. سل ند و برودیی. 
وا روج. برچ ویس ی( سویزوم. 
اویش وپدوردسط س(سرن. نمی 
بروچ. مچ. وس وود ند پرور( نید 
واسودونیو۰ سورسیوی. متنودویده 


۴۳۷۱ 


۰ اعونودگات [ سنا هات ۳۲ 


(یسناها ۳۲) 


۰ , و ابدش آزادکان خواستار باشند! هما یا برزیگران با 
پیشوایان" » شمانیز» ای دبوها» از روی‌آموزش من آن 
شادمانی؟ اهورا من‌د | را- بر آنیم چون کاشتکان* تو دور 

1 


بدا ریم بانی و که بد خوا هند۷ 9 


۷ 1 با بان من د | اهورا» (خدای) * منش نك رکا نه۱ و دوست 


خوب." راستی درخیان" از تواهائی ( خویش ) پاسخج 
گفت؟ : از برای پارسائیه پاش" نان برگزیدیم۷ که شما 


از ما باشد ده 


۳ 1 ایدون شما؛ اي دیو ها" همه از تراد منش زشت؟ 


ید۴ و همچنان آن کسی؟ که شرا را سی؟* هنین سمد ار 
دروغ و خودسنالی است سس اننچنین ۷ دی باز ۸ از 
کردار تان٩‏ در هفتم *۱ بوم۱۱ امیردار۱۴ شد بل 5 


بٍ در ان هات که دارای شانزده ند است خر مردم را بدین خود خواند و از 
آسیب کش دروغین دیو ها سسخن مبد ارد همچنین از پشواءان گمراه کننده و آزار و ستمی که از 
آنان بردم رسد و از سزای آنان در دوز پسن پغبر در بایان اين ها امدوار است که 
بتواند ترکان را از گزند نایا کان برها ند و دست یداد آنان را کوتاه سازد 

در نستین بنداه در نخستت بخش پغبر فس سه گروه از م‌دمان را که تشگربان ۱ 
آزادگان و برزیگرات و پشوابان دینی باشند و هچنین دیوها۰ پرورد گاران دروتين آریاتی 
و وان آنان دا بدین خود و بشاده‌انی و خوشنودی اهورا مزدا هبخواند در پخش دوم 
این ند نایند کات پسشه ودان سه گانه در پاسخ گویند : 11۳ فرمان بر نم و دشنان ای دور 


بند ۳ ] توسی. مد روز :۶ 
( وتات پرسنود. ۳۲) 


8 ات یت ی ۱ 
دب بوورررید. عاو وولو وم سر( درسم( ند 
دد زور دید ویو رس ند لروي نی وس(چ. 
تب برع(( نب ترورویید. ((«سوعع س. وسووسع. 
فکو و ووم‌سوسچ: سج چرونید سس 
و اری. وساسبرچ: مرید. واسم. 0 
۲( سییدردچ: وسپوس. سور( 
تداع (سط. وا روج. اد( ند و درو 
بو سی(سی. تزور بز ید سودویي(سط بو 
دی ویع وید زع( وید رونت دزی رید ماع( («حمید. 
ددرن ]مارد یاوع- و سس موی ۳۷۳ 
واسور‌يي. واما)وسوییر ۱ 
)۳ سی. ولرووند. وس‌ویع(زند. وابسن س وروی 
موس وس|سوی. سس تردق( 
ود ند رید جاسع. س وید موس خسصورت ۱ 
وود سر ود( دسوسسموج روپدترس. 
وندوسطعهوی. سدیی.. وسد رپس 
ورسروید سا وچ زو دوس برسی‌وسدی‌ويع ۰ 
کنیم از بثه وران سه گانه جداگانه سخن داشتم 
۲ پغبر ه پثه دران که فرمان پذیرفتند نوید مدهد که از این پس منداآنان را 
از خود مداند 
در این ند و در بندهای آینده از دیوها که فرمان تذیرفتند و در خواست یشبر 
را پاسخ تگفنند سخن رفته است آن: کس که بدروغ و خودستائی دیوها را مبیرسند باید 


کرهم ود حمجدویی باشد. که یکی . از یشوابات دیو بسنا با پشبر کش دیوغن 
دیو هاست که در بند های ۱۸-۱۲ از هیی هات اد شده است 


۴۳۷۴ 


۲ | هونودکا ت آبستا هات ۳۲ 
4 از آنیتکامی که شما فرمان کزارده۱ آنچه بد تراست۲ دهنی؟ > 
دوستان دیوها؟ اد خوانده آ انی را که از منش تباث 
دور شوند1 (و) از خرد۷ مدا اهورا و راستی۸ 


؟ دند٩‏ گ 
* ی مت 


جم ۱ هسي< م و از زندئی خوب۲ 


و جاودانی۲ ب کردادی که اهر یمن * ۳ بندار ز شت و گفتار 


6 " اینچشن کمراه عم 


زشت بشما دبوها ( آموخت )» که او* از برای تباهی" 


به پیرو دروغ آموزایند۷ 5 


٩‏ از سیاری۱ گناه او باين رسید" که دارای آوازه و 
ام گردد؟ هی چند اینچنین؟ : نو مند ( هی کسی ) 
بیاد داری* ۰ ای اهورا ( و ) از بپتر منشس از آن 6۲ هی۷ 
در کشورت» اي من‌دا» فرمان* تو و دین راستی داده 
خواهد شد٩‏ هک 


۷ دای تباید بپيچيك! از اش کناهان دست برد؟ 


کامیابی ۴ بسود؟ چنانك* شنیده شده" » از آهن کداخته۷ 
توید داده شود۸ سر اایجام ٩‏ کنا «عاران را تو آ گاه تری*۱» 
ی مند | اهورا هک 


مٍ در بند ششم از هات ۳۰ دیدیم که دیوها از آغاز آفرینش بروان تره با ؟ هرمن 
روی کرده دروغ بر گیز ید ند 

یغبر فرماید: ه‌چند که گرهم تماود. حصطوجی از کناهان خریش دادای 
نام و نثانی شده اما اهور! مدا از منش باك خوش آنچه در خور هس کسی است باد 
دارد و در دوز وایسن در شور همنوی خرمان ان خواهد رفت 

4 دستگاری و دیدن بسود و یاداش مینوی یس از آز مايش آهن گداخته و شناخان 
باك از :ا باك خواهد بود 





ند ۷ ] سکس هنزور ۳: 
(ع) ورسی._ وعو‌ندسزس ۵(سوي دیس 

وزنید. .سود وددن. .ند بزدوندهونند. وسیورمج: 
واستوی ری( ونبوم«ب-وروسوس. 

واسوروع دود دب ول ودرسع یب [نی. وس(سووب. 
وسووس. نتم ز( مت بروررنید. 

یسیو دید سسوم موی دیدج درس ۰ 
(۰) مس جراسیمس. وسیی‌يو. 

یی درسموچ وید سعع() مومس دنر 
تووردنت ی واس. سدوس.. یدنس 

۵ پاویه. دیبیم«باری. سوسودر. وسد[ددروید. 
سوس. ودونسطقی.. وانس وروی 

ول دید ۵ (سترر(دند و( «سيهرميي. تون سررچ ه 


۴۷۵ 
() وسطر(دسورزس. سس یی‌دوس. 
ورسدوید.. دآسردی‌ردووز.. فروروی._ موسدوید.. دقن 
برپنسموس.. ج(سویر.. تب‌تزیر(اس. 
وات‌دوندمس. وچ درس وس زوس 
فکو‌سوی. چام وسووس سس( و ر. 
دب وین دید ندید سم یرس وابهیه: 
() سول دیون سوی|ندون‌بون. (سويبرب‌م. 
وایورس. سئوبد. ‌سو(و درس 
ورد. ددس. هم رین رسد دول 
ورددوید. آشرری.._بیسوز.. در ویو 
سوم سیبیو: بوچ شرس 
دادميي. وسپوس. واسویودودمچ. سود ه 


۳۷۶ 


1 





۴ 


اهونودگات [ سنا هات "۳ 
۸ "ار این گذاهکاران شناخته شدم۱ ج ویونگهان۲ کسی 
گه از بر ای خوشنود ساختن ۴ ید م ما پارمه و شت1 
خوردن۷ آموخت از آُن* از وه ای مدا پس از این٩‏ 


داز شناخته خواهم شد*۱ هه 


۹ آموزکار بل۱ کفدار ۲ را تساه کمر۳ و خرد؟ زندگیه 
را دا آموزش؟ خوشء او داژ مندارد۷ از انکه دارائی ۸ 
منش سلث» ند داشتد شود؟ " این سخنان ۱۶ روائم ۱۱ 
کله کزارم۱۲ بشما ای ۳ و ای راستی هب 


و خورشد؟ بر شمی ؟ ناد کتن»* آتجنات که ۷ دو دیدم1 
توان دیدن۷» و کسی که بخره را۸ پرو درون به 
نوان دیدن » و ی له بخرد را" پیرو دروغ شمار دهد 
و کسی که کشت زار را٩‏ با بان کنن۱۰ و کسی که تبرزین ۱۱ 
بروی پرو راستی کشد۱۲ *ه 


۱۱ آ انند که زندگی را تباه کنند؛ آن سروان دروغ که بسی۱ 
بر این اندیشند؟ کد با نوان و کد خدایان؟ را باز دارتن؟ 
از رسیدن؟ به بخهایش! ( ایزدی )»آ نان» ای مد ا» سروان 


پٍ ۰ پ ‌ ۰ ۰ ِ 
راستی را از مور مش رو ردان سازند۷ ۰ 


از جشد پسر وبونگهان (ج ویونجپان ) جد اگا ه سغن داشایم 


بند ۱۱] ووسیس. سوشس ریز ‌: 
0( سوي ی باو». سوی(وس یاو 

واب«رسویورسج. دد( سدرری. وتردج سرب 
ومع مسودوددم باوت: دی روینج. 

سرموسوویوی. جوسرند. نع سس( مزط. 
سوی پی‌پبوو درب ع. مد سروب 

لکنسوی. وس وس واب‌تردی‌ید. سدویه 
(۱) ودونددسم‌دوید. مد( سررسیع. وس : 

مرج ن ددسدوع روید: ددع ارو ریس سدد وید نل(سجوو. 
سوچ. وس پویدمويي. سم درو 1 

()جبو. سوت واسوبم دود #سزسوبط. 
مود «وس. سدع دون وسبوررس. 

وسووس سیی‌سدرس ومچیی‌وستزنس (ووره 
ر.« برچ وسند.. مد(سرریع. تفت ۱ 

مس سردوندميي. واسیی|وببویر سد وم وس. 
تهرن. سین دزد بز‌رن مب 

واتز نب تدکر: وس بارت: و(وسمط. وبوسم. 
ورسیدبرن.. واسندم(ند.. وای‌ررسن‌سم. 

ون دددزدند. واسوی(. وب دداهوسع. وی رویز ه 


۹ نوی بزی ی وس موز ان 
وید و ی«سمط. وسپوینند بردوچ دوع (عوید. 


دورس وید ...بت ویر رزیت تدیز یی 


۴۷۷ 


سرد ددوارد مب (سومطء|س وج یاسییووی 
وبریّد. واسن‌رود‌پسي. سمی‌سر(ج: 


وسپ وس ( مدع ومیودد یو( وس(سوبوط ه 


۰1 اهونود کات اسنا هات ۳۲ 


۲ " چه آبان روگردان کنند ب گفتار۱ شان مردم را از 
تیم کر دار بان مد | نفرین ۲ کوید» کای 1 زندگی 
چار با را با خروش شاد مابی ۳ تباه کنتن؟ نزد آبان کر ه 
و کسانش براستی بر تري داده شد تیه ( همچنین ) 5 

و شهر باری اای که دروغ خوا ستارنن؟ ب 


۷۳ ۲ چه درکشور ( پسین )۱ کر هم در خان و مان۲ جد ثر هش 
فرودخواهد امد" و تباه کنندگان؟ این جپان* ای مندا 
آ تگاه باله بر آرند؟ بارزوی۷ بسك #عحیر ٍ" وه که! بان ۳ 


از تگرستن"۱ آشا۱۱ باز خواهد داشت۱۲ ظ 


۳۷۸ 
۱ از : برای ستم ۱ بوی۲ کر ه هم و گویها؟ دیر :۱ * است 
خرد و ورج؟ خوبی فرو نبادند؟ چا بر آن 
شدندا که درون ست را باری کننده و گفته شده 1 


چار با از برای کشتن است؟ ا اینکه مک دای * 
بباري کردن ای انز ای ۱۱ ّ 


* در ان ند از کشتار گاو و گوسفند که دیو سنان در جشنم‌ای دئی خود سای 
آورند باد شده نرد بشی ا بران کشتار لر قرب اني ) مایه" خوشنودی شدانست که برستشی که 
بد رگاه مدا یذبرفته شود مان ناز راستي است بدا یکسانی که از راه راست برگشته سامیر 
گراء کننده چون گرهم و بشوایان دین دروغن کرینها ایند مدوجو را بروی 
کنند به بند بستم از هات 44 نز نگاه کند 

1 چون رستاخیز فرا رسد و کشور مینوی مزدا آراسته کرددگرهم و همه کسانی که 
جهان دا بورانی و تباهی کشانید ند» بدوزخ» بآن سرای اندبشه" ايات در آنند» آنگاه 
پشیا نی سود ندهد هی‌چند که بارزوی رسیدن به يك ایردی و دین راستک اله و خروش 





مد ۱4 ] تهسکت. سئووسرمز. 1۷ 
(۱۲) ورس (سج ورس دیع( تد( نی رزیت و ترونید. 

وا ن‌دننددود ی وادوردسو سس وساجس(ج. 
سییدرسی. وسووس. سوم و(سطع. 

ومع و. جع دوند. رون( («س ییحی ند مووو. 
وسرسدوید. (ع زوس . سوین و وا( موس 

یرود وسس ی( )ترس بویت[ یبوچ و * 


(۱۳) رن ب‌وی‌نسی(م. روط ب‌پ‌ویمسندم. 
ستردوندهع سرد و)وسور: پس(سور. 
سوم دوید. وسلمم‌ساچ۰ سپورر. 
سین رس وسپووس ات وسوور 
فکن‌سنن‌ررس.. میهرن(سط. وومی. 
بو سم وس( ندسی. ولج نی بر زرد و ۳۳۹ 


(۱۴) سدتروررت. بط نید موی دلگ طد. 
ی ۱ 
وا( برسم.. بودبرس. ۵( رودرو. 
برد چ. واه ددع ارم . و() وه «سیهوم. سرط. 
دز دوند مد ند جسدروند. ند دودد در م(سطت. 
۳ وواسوی: تتت.ط ترسررسشمر. سرط. 





مر آودند از دیدن پهشت آن سرای ۲شا ( 2 راستی ) بی بهره مانند 

1 معنی ون پند یس از دا نستن معلی مرگ زدای که در اد داشت از آن 
سغن داشتیم ر وشنتر خواهد شد در این بند؛چتانکه در بند دو از دهم سخن از کشتاری است 
که دیوسنان در جشنهای دینی خود بجای مباورند کرهم و کوبها که از سران و شپرباران 
دیویسنا هستند ؛ پیروا نشان را بکشتن چاد پایان و ادار کنند و گویند که از این بشکش خوتن 
هوم ندید ووونوجا آنکه مرگت از م‌دمان بزداید. باری خواه شتافت به بند دهم 
از هات 4۸ نز نگ کند 


۸ اهو نود گت [یستا هات ۳۲ 


۱ " از ایترو۱ آرینها و کویپا آسیت با شد ۲» از (همان ) 
کسانی که آبان روا نمیداشتند؟ که برندگی 4 خوش 
ازادانه؟ فرمان رانند؟ 
آن کسان و (اين ) دو۷ ان و مان مش که 


خراهند و طل 
و ل 


اه از هي چیز زمر اموزش ۱ يد پارسای ۲ است که از 
دوی دوش با شن »> تر است؛ اي من‌دا !هورا؛ تواهائي» هر 
آتکی که يآ با ار مگ دهد» آنجنان که من در و 


دروغ را در آزردن؟ دوستانم۲ باز توانم داشته هه 


۴۸۰ 


* در دوز داوری پین» یشوابات و فرهاگزاران دبوسنا از همان کسانی که 


امروزه ازه آز آنان در رنج اند و در زندکی خود آزاد نستنده دچار و گرفتار آیند و آن ستم 

دیدگان از خثاش ابزدی برخوردار گشته بغان و مان منش كت ( <هشت) در آیند لین 

«دو " روشن نست که چه کسانند در گزارش پپلوی (زند ) امشاسپندان خرداد و امرداد 
داسته اند 

[ نشتیت فرد این بند: تسوا هس چنین مناید که در هم و برهم 

شد » باشه گدز ۲ و وناك تمهت 8 و دانشمند ان دیگر کم و بش از 

آن سخن داشته اند 268 ,28 جحطههک ۳و٩‏ عقصط‌زملوت۵ عب . اتتطکازه2 

4۵3-46 ۲ هنوه عمععتدظ 

این فرد را نگارنده از روی گگزارش بپلوی ( زند ) بقارسی گردانده است در این بند 

پشیر امبدوار است ٩‏ از باری اهورا مدا بتواند آسیب پروان دروغ دا از دوستان خود 
دور بد آزد 


ند 1] ووسوت. سن‌(سسرور 1۹ 
(۱۵) د(سدوید. یبد وا( | «دندس 

ورس ونن(زچ مونعددیرس. و «یمسع برس 
سررسدوند. مدای قاری ویددیاران. 

اج دی ی ددسدوع روید. سجن سددسول باری. واسعط. 
مد شزیر وسدنموجور 

واس برع دوید. س. وپوس(ور. وسسوبط 


۱1( بوسعو: مود و واسن دیسرب ی 

(ویع((نور.. سیسهرنم. وییرسرپرر. 
موی در وود را تب تزور( بید. 

وروی ترودرنس.. ورید. سدید ودب ورد وی . 
بستع. سوی|سوییر. ولوی‌سمط. 

]۳ج دوم دد ع جاوته: نز ارودد ررنید ۵ 


۳۸۱ 


۴۸۹۲ 


۰ اهونود گات [یستا هات ۳۳ 


(یشناها حح ۳۳) 


سم سم 
۱ آنجنان که در این نخشن ۲ زندگی؟ است داور؟ 
با درست ثر* کردار" رفتار کند۷ با پیرو دروغ و همچنان 


ا رو راستی و + آنکسی که نزدوی ( کردار ) با درست ۸ 


و درست؟٩‏ هم امخته است۱۰ 80 


۲ کسی 1 ب زوغ درست۱ بر کند۳ جچه با گفتاره چه 9 
بثت ار چه ۳ دستا ۲ اینکه به یروش نیکی آموز انده ۰ 


( اینچنین ) کسان کام ۱ مدا اهورا و خواست۷ وی بجای 


آورنده ظ 


* آنچذان که در آیپب نغستین آمده در دوز داوری سیت با پیرو دروغ ! کناهکار 
و با یرو داستر با تکوکار از روی داد رفتار خواهد شد هینین با کسی که نم از کردار 
جپانی وی ستوده و ند دبگرش تکوهید هم است در بنه چپارم از هات 4۸ فرماید: کسی که 
کردارش با یکی و بدی آمخته است در دوز سین از تکوکادان که سوی بهشت روند 
و ار کنا هگاران که بد وزخ در ]ند جد | خوادد کردید جای آ ان در ۳۹۹ نا هد ه نش ه 
اما در جاهای دگر اوستا مسوان" ور سرت قصق ۳52 (< مسون" )دحدص[ جدعنص) 
خواند ه شده ناه در فرگرد نوزدهم وندیداد پار؟ ۳٩‏ و در دو سروزه خرد و بزرگ 
در بارة ۳۰ و فمشه با کل 5 تو سید تااخع کا وه جایگاه آمده است در بپلوی هیستگان 
تویتر مق‌زدوزها خانده شده است هیستگان نرد مزدیستان بجای معذمخدوتم 
عسوبان کاتولك و برزح مسلانان است هستگان از مصدد مش :سد جدتروو که در 
بند 6 ] از هات ۶٩‏ در آمده است که در فارسی آمیفتن شده اسی و با جزء هام سب صهط 
هام متس بان سید ودوج هط یمتي هم آمبعتن 1 در ند ۱ از هات ۳۳ آمده است از 
همین بنیان است میسون و آن" جای کسانی است که کردار نيك و بد شان بهم آمبخته» تن يکي 
بدی فرونی کنند که در خور باداش مشت گردند وه بدی بش از کردار نك آنان است 
که بد وزحخ روند هیستگان جبع هیستات تحید باماعنههط یم بهم آمخته چون در جلد 
خرده اوستا ص ۱۸۶-۱۸۱ از همستکان ستن داشتيم در اجا بش از این نباید فقط 


بند ۳] کوسیت. س دربن ۱ 
( وپرستدید.. سید ۳۳ ) 


(۱) ولسی‌سدود. دیس واس(ویی‌سدمی 

وتزن.. وییدمو. . تدوبع دود د.ط ( «ددویز زرد 
([سمووید. وسررسطّی|س. (سودودوس 

و[ نع موس وی تر. روددس ینزید موی ن«(وز: 
و(واز سوددس نزن بنج وردنت دوز 

مدی‌س‌درس. ویترسترید._بروچ. سا رسه 


() سع. مم. سو. واویرسدمیر 

واسرسووس. جس. سم. وس وس سوبس 
وسحموچ درس چا واس()وین‌ددمی. 

واسوی‌سد._ واس. ری رسدور تفت ۳۸۳ 
مود واس(سد. (سو یرمد. 

نب تزع (( سس ترورونید. )سح ویو وسووسع ه 


قتره های ۱۰-۱5 از فصل دو ازدهم منوحرد را اد آور میشویم : «آن را که کرفه ( ئواب) 
و گناه بکسان است جاش در هستکان استه آن را که بزه (کناه) یش است راه دوزرح 
پوید» ‏ در ارداویرانامه در فصل شثم ارداوراف در کردش بپشت و دوزح کوید : 
«بجائی فراز آمدم که روان چند سردم گردهم آمده بودنده از سروش پیرو زکر و ایزد 
آذر پرسیدم : اینان چه کسانند و چرا اینجا هستند؟ سروش پیروزگر و ايزد آذد یمن گفتند 
این جایگاء را هستکان نامند این روا نها ۷ تن بسین (< دوز بسبت» رستاخیز ) در اینجا پا ند 
!بان رولن کسانی فد که کرفه و گناهتان بکسان استء بجپا نان بکو : مگذ ا رید آز و 
آزار شا را از کر آسان بد ست آماه نی باز دارد» چه روان» اکر کرفه سه مرو شو چر نام 
دول سقمهعهقنههیه ‏ (رزن سکی است بجلد وندیداد گزارش نکارنده بانجام 
ما پاد افراه نگاه کنید ) پگناه فرونی کند به بپشت دوده اکر کناه سه سروشوچرام از 
کرفه بیش باشد روان بد وخ شود: انکه را کره و گناه یکسان است ۲ تن سیب ( < دوژ 
پسیث ) در هستکان باند. باد فراه ( سزای ) آنان سردی و گرمی است که از اند روای 
( < هو ) آبد جز از این آنان را رنج دیگر با شد » 

[ در بند هجدهم از هات ۳۱و در بند چپارم از هات 45 نز از بدکردن به بدان 
سجن رفته است 


وثبار 


۲ اهونود گات [ نا هات ۳۳ 


۳ " کی که از برای پیرو راستی بهتری ( خواهد ) آزاده با 
کناورز با پیثوا! و با کسی که با کوشش۲ از چار پا 
نگاهد اری کند؟ آ تکس (روزی) در چمن؟ راستی و متش نك 
خواهد بود هگ 


3 1 متم» اي من‌دا» که از پر ستش تو بردایم! فرمانی ۲ و ۵ 
منشی را و از آزاده خیره سری" و از کثاورز هسایکان؟ 
دروغ و از پیشوا تکوهیدگان* راو از چمن چارپایان 
بدتر لین ) نکهدار" را 


۵ منم آنکه سروش ۱ از همه بزرگترت را" باري۴ خواهم 
خواند؟ آنگاه که زندکي جاودانی* یابم؟ در آن کشود 
منش نىث۲» در آن رام۸ درست؟ راستی» نزد کسانيی که 


من د | اهورا آرام دارد*۱ هن 


٩‏ منم آن پیشواا که از آیین راستین (راه)۲ درست 
( یاموختم ) اينك از بپتر منش خوامتار آموختن؛ 
برزیگری* و با چنین منشی" بکار انداختن۷ آن» باین 
آمرد۸ ما ارزو است٩‏ " ای اهورامن‌دا» این ( امشاسیند ۱ 
تو دیدن!۱ و پند پرسیدن۱۳ ده 
* چن راستی ( ]شا ) و منش نك (وهومننگه ) فردوس است چنانکه کشور منش نك 
که در بند پنجم هبت هات آمده بپمت معنی است و خان و مان بد تر منش که در بند سیزدهم 
از هات ۳۳ گذشت بنی دوزخ است 
1 پغیر امدوار است که در مندایرستی در مان درد جپانان بدست آورده پاشده 
و بتواند نافرمانی و منش زشت از خاکیان دور کند و سه کروه مردمان را که لشکریان 
و رزیگران و دا بان اشند از آزاد خبره سران و دروغ آزمایان و نکوهند گان برها ند 
و دست 6 شنکان بدادگر از کشت زار ها کوتاه سازد 


بد ] دوستست. رین ۳ 


)۳( ۳9 دیمع سدرژولز. واسودوچ. 

سسوينوو. وادد مدب وانید. وا( ووزیدط. 
سر( ریسم (ند. جاند. ستروز[ بید. 

وا ه یو چاند. .وگن نی دومن وبر. وس رو د. 
دم برپررط.. سوم ست‌درس.. سون‌نشم. 

وا ودوع «ویددرس: واسسدم(و. سس ویو ه 


)۴( وم فکن سم. وسپوس سند(«وند‌وي. 

دب وع و تزنید. وسط. ورس‌بدد. . سند. 
تسوی 9ع (یاد( ند وس( وسرموین. 

اع()وع| سیی‌ددسیرس. اسوودیده یر و4 
۳ (عووعٍ رموچ. 


40 (وندبرس. واستم(سی. سرنونوی. وسپووین » ض 


(۰) رسدور واه سر -وسودود‌ووو. 

مد(سط ويوي. گس زرد سررند و نرونید | ویز. 
سو‌ساط. وبا‌بي‌دسدويي. 

مسق( واسویرم «وید. وس(س وچ 
سییی سی. مش و( وود سفط. 

وس وی م3 وسووسع. سور( دی سویه 2« 
(0) ولع. ود مود سسو. 6( گهود. 

وروی . وس(ددع دوند. س واسدردویدمس ی ند رریند. 
نیمود ی . رید تیب زترویر. 

وتریید. وا( وددوزدورسد. زرم ند واسندهم( درند. 

ججند. مچّو. دوددسد- تد تزور( نید 

وشوو ویی(وسوو دور توس[ ویدوچ دیدن ه 


مش 


۰ | هونود کات [ سنا هات ۳۳ 
۷ " سوی من آییدا ۰ ای بهتران» خود۲ پدیدار؟ ( سازید )» 
اي من د |» ای ار دسرشت» اي من * 5 اننگه بمن» گذ شته٩‏ 
از منان* » (دیگر ان) نیز گوش فرادهند! باید اندر میان۷ 
ما اشکار ۸ (و) پید ٩۱‏ باشد راديهلي *۱ نماز گز ارندکان۱۱ 3 


۸ داد خواهیم راا که ( بنرد شما ) میآورم۲ فر اشناسد؟ » ای 
بپمن (و) دروده؟ را از برای مانند شما* کسانی؛ اي 
مر دا» ای اردیبپشت» ( و ) بسخنان ستایشم" ارزاني دارید» 
ای خرداد و ام‌داد بخشایش! پایدار* نان را 5 


۹ خردا وه ای ند 1» 9 را‌ش۴ دو دار ان۴ راستی اف ٩‏ 
بان کسی که از من روش دیگر* یافته برترمنش رزانی 
دارند؟ (آدی ) از .اوری ۷ آن دو بر خوردار شویم۸ ابانی 
که روانفان دکانه است؟ طه 


۱۰ + هید خوشیما ی زندگی۲ که تر است» چه آنهائی که 
بودند» و آنپائی که هستند؟ و آنپانی که ای من د ۱ » 
خواهند بود؟ : بخواست؟ خودت آنها را ( بیا) بخفا ی 


مد 


بد ستیاری بهمن بن افزای ۷ * بدستیاری شر بور و آردبپشت 
۰ ۳ ‌ 
رستکاری ۸ تن ٩‏ 0 


* در این ند یس خواستار نايش پر تو ایزدی و فروغر را ستی و باك منشی است 
انکه کگد شته از پروانش با مغان» سناش زد دبگران هم شنوندگان بیدا کنزد 

[ در سر این ند سیار پچیده و دشوار سار ۳ کرده اند از گزارش 
پپلوی ( زند ) این نند که برخي از دانشندان خواسته اند گرهی_ بگشایند» خود بر از یچ 
و گره است با مسنی که نگارنده برگزیده متصود این است: کسی که از آییت یضیر بهره بافه 
و ده و رسم فیگر بش رفته خردپاك ایزدی با رامش و بخثایش خرداد و ام‌داد بانکی 
بوتران منش ۵ هند 

از پاوری این دو امشاسیند که روانشان یکی است دسائی و جاودانی اراده شده است 
باد داشت شیار؛ ع از بند ششم از ها ت۳۱ نگاه کشد 

پغسر خواستار است که دینداران در هن جپان از هل خوشی و داهش زندگی 
که مدا یافربد برخور دار باشند و پیانجی امشاسندان: بهمن و شهر بو و اردرپشت 
افرایش و کشایش با بند و بکم دل دسند 





ند ۱۰] ووساس. رون ۰ 
(۱۷) لند. ند (س)دوچو: چادد تزور وندمودند- 
وید- سر ررنندبززید. سود ون( ودب برد 


ویس دند. ود بوو. ژد دراو 
وپتریید. دا( رددوا. وساع. #سووسوط. 


سرردوید(سع. .سروس( . مرمع ودوج ۰ 
زوپسسم‌سیم‌یوید. بردق(مع. (سموسبنط ه 


رش ۵( مود (۵(س) «طدوووه. مزع ند ند 
وسسررید. وط بوج. زمر دس ررندد.. ون[ وین‌ن: 
ورنس دون وسووتند. بو پسرسمچ . 
سی. وا سوم‌س. دم‌سطودرش. واندترنم. 


وسمس. وم سم )موس دترس. 
(مسردج ددو. بز نت( رزیت میدن واستط» ۳۸۷ 


(۱) دي. ممچّو. وسووت س- وسد[ددچع. 
نوی ند بر ویس دس ردنت هس دس( وددسررسم. 
بیوس ی( دید وسویزن‌س. جنر رد 
جاندبزود ویده‌ند. زسا‌موچ. 6 سل مدز بروس. 
برد سع. م(ود. روس-ور(ع لو 
ورس دیع درون دتاوموویز. رتراچ ۰ 


(۱۰) واه‌سن‌س. موی و. ریدم سدط. 
ورسع. وی سهون‌داع. ورسودیرس. ری 


وترسعدترس. .وشوو روموت 
گنوی بویوید. وسطویویر سر پیب بوررد. 


واط روو. (د وی درنید. ند ند ودرویید. 
بل وین دی( ند سویم سین روندم‌نید. ‏ موس(وع ه 


1 !مود گات [ سنا هات ۳۳ 


۷۱ " تو ای اهورا مدای توایا تر ۱ و سرند از من و آردسپشت 
جهان افزا؟ و ای بپمن و شپریور یمن گوش فراد هید و با 
من درآ مس زش ۴ با شید آنکاء که باداش * هي کسی ازپی رسد ت 


۱۳ بمن روی آر»۱ ای اهورا» از سیند ارمذ توش (و توان )۲ 
ده « از پا کتر روان  "‏ ای‌مزدا" پاداش* نك زور* ( بخش)" 
از اردسپشت زبردستی" تیرومند! » از بهمن بخذاش۸ (ده) 


۳ ازبرای نگهداری۱ من» تو ای دور بینندء۲ چیزهای بیما نند؟ 
کشورنان را چون پاداش* منش نك بمن ارزآأنی داریده 
۴۸۸ ای اهورا ای سیند ارمن بنهاد؟ راستی آموز ۷ 


۶ ایدوت از برای دهش۱ » زرنشت۲ زندگی؟ خویشتن؟ 
(و) پندار يك و کردار بيك و کفتار برگزید* (خودرا) 
به منه| دهد (و) بدین راستین فر ماببری" و توانائی ۷‏ 





* پثبر امدوار است که اهورا و امشاسیند انش : آرملتي سلهسرمد زبزدصسة (< 
سیندارمة ) و اش سید دطوه ( 2 اردیپشت ) و وهومننگه ولنداسرن طنذهمدهه تطه۷ 
(< یهن ) وخشتهی لیوسفا- حعفادطعد (عشهر یور ) در دوز ین آن هنگامی که از 
برای کردار های نك پاداش بخشد ه شود» آس‌زش و خشاش خود را از وی دریغ تکننند 

در یستای پست و هفتم در یارهای بر - ۱۱ ب بند های ۰۱۱ ۱۶ ان هات پیز برمیخوريم : 

[ بند هاي ۰۱۲ :۱ از هات۳۳ در پاره های ۱ - ۳ از آتش بپرام ناش آورده شد ه است 


بش ۱۶ 1 ووسوس. سب سرد زپول ۷ 


(۱ ۳5۲ بف سدع «ردویدموط. سیر( 
وس وس مرن تا( سیب دخود وپدیزنید. 
سویعزع دزد ۵(سوس-ی‌سون::. 
وس(سدیرس. واطنوج.. مسق( )وترنن. 
فو( سط فونید. و وس( ولد سحسید. مود 
سوید. .تشدرس رب‌ق. رمنسدمی ه [س ۱ رسل» ] 


۱۳ د. وجد. (هٍ تس( ع زیم رود سیر( مد 
موی دوع (رب وم نع دلب ندررالد: 
عن) [دیندهوسد._وسد[ندج.. وسووند: 
ود ور(رد.. وبررچ سویی. 
0[ 


واط روو. مسزسویس. ۵زفر(سمويه " 


(۱۳ (سعم(سد. واط ر( مریم س ویر 

دیسرب مود. مرس وم. سم دس 
«چنید.. بل دیع نی( نب-برچررنی.. مب‌برعز( مد 

وبرس.. وا وبرع دوید سو‌دون. وس(سوبب . 
۵ سن موس س(سوسمور 

در زیم دید وید وب (سع. (۵( ند ویب وید درید. 


(۱۴) سم. (سمبیین. وساسی‌دویدم(چ. 
موس (ر دنرب ی سرنتیي‌ددسع.. ریندمول(ع: 
وسوسدمی.. ووس(رسم‌سمويم. 
سل وین س دب رید. واسوبع دوید. ی 
وم رددد.ط بو درد تدویم بیدد.. ولزیسدتر نید 
۱ (دي سین در دید دو(سط ويزوي. مدینسي )ترس ه 


۴۹۰ 


۸ اهو نود کات [ستا هات ۳4 


(یسناماست۲) 


۱ " کردار (و) تنتار و بر ستشی۱ که تو از آزبا* ای مزدا* 
جاودانی و راستی ارزانی خواهی داهشی۲ و کثور رسائی " 
از همانها ترا بر آن داریم» ای اهورا" که یش از بش۴ بما 
بخشثاثی) ی 


۲ آ وب پندار (و) کر دار منش نيك! و می‌دپارسا۲ که روانش 
برأستی بوسته؟ همه آنیارا به شک و؟ و آورد* ( بآن 
پیشگاء) نبایش* شما* ای مزد" با سر و دهای ستایش* ت 


س‌ ۴ تا 


۳ ترا؟ ای اهورا و راستی*باناز ۱" هیزد؟ پیش آودیم 
اینکه از منش نيك هم چپانیان را؟ در کثور ( جاودانی ) 
رسا ساژید* آري هماره تيك اندایش! بر خورداراست ۷ 
از سوده مائند شما؟ کنانی" ای مزدا ط 


* در این بته از (زندگي) جاودانی (< آمر تات سی‌لومسع. توناهتهجسه اس داد) 
وجمان راستی (- آش سیو. هدامم) وکنود ماثی (< هورونات سدشسمیی. 
هنعط خرداد) زندکی مینوی آینده بپشت که باداش کرداد و کفتار و پندار است 
اراده شدهء است همین کردار و کمتار و پر ستش (< پندار) است که مزدا را باس ز بدن 
بند گان خواهد وا داشت 

آیغبر ها یندار وکردار وگمتار نك پروان دا در بار گاء ستایش مزدا تا روز 
شیاد تگهداری خواهد نود در بند بازدهم از هات ۲۸ دید م که یشیر فرماد : نگلهداری 
کردار و پندار تيك یامن است هي آنچه در جمان از دم سر زند هه در کنجنة کردار 


بند ۳ ] ووسیس. سحد رو ۹ 
( وتان ن‌سند. ۰ ۳۴) 


(۱) ورد وهبردرس نس ویزنند. .ود دزن وبرپیید. 

ورن ورستدزس.. سنوع()مسنوسمویي. 
سیی وبرسد. «وسوید درطٌ. وسع برس 

وسووسد توم‌دی ور زوس (رسموسمط. 
سییروپی. ید سمیل(سه 


زود رسد ر( «مجوعسدوند. وسدمور ۰ 


(۲) سرت ب. موچّد. ند[ ند ویس 
ند دلددرودیزس. وا وروید. وب ددرم ند ولندوونید: 

شدرع ] زرد لد نع زو نیدب دید اعاعوید. ورد سط | 
وی( تزور اند و( رررید. دد تمغ نید درون تریت ددووز- 

و ی ون سرسمچ. ۷ 
وا روج ویر وسپود. تسیود نددوژ یاو ۰ 


(۳) سع. مجد. ودسيويي. سپوپر(س 

او دوس سیی‌س درس وس 
جه‌سوینسم. واب‌سن‌س. س. ل‌یی‌سم(یر. 

وبرسع. جاط روچ. سطویدم‌س. .سید وس 
ساجاد. و بروسع روط 

چا تدرم ند ومد. ی وی سررسمدو. تشرط 





نگاهداری خواهد شد باداش دوز سین یس از سنجیدن پا خواهد بود به بند دهم از 
ات٩‏ ء نز نگاه کنید « مد پارساتی که روانش براستی یو سته » خود پشبر زراشت است 
در اد داشت بند دوازدهم از حات ۳۳ گفتيم ۳۹۰ پرستشي که بدر گاه د] 
پذیر فته شود ناز راستی است کشتار کاو و گوسفند از برای خوشنودی خدایان از آین 
دیوسنان و یغبر ایران از آن دو گرد ان است چنا تکه در این بند دیده ميشرد یشبر گوبد : 
رای نک مرد مان از برا ی کشود ملو ی رساگرد ند ماراست که میزد نا ز یش آودم 
از برای میزد یاد داشت شا ر؛ ۷ از بند هشتم از هات ۳۳ نگاه ککنید 


۹۰ آهو نود کات آیستا هات ۳۴ 
3 " از آذر تو که از راستی زورمند! است» ای اهورا» از آن 
ثیر و مندی ۲ که پیمان ر فنه؟ خواستا ر م٩‏ که ید وستانه 
آشکارا راعش دهنده" بود۷ ۰ نك» ای مزد بدشین۸ 
بخو است دست؟ توهویدا رنج دهنده*۱ 6 
0 چه شهر باري۱ ۰ چه توانگری ۲ شما در کر دار۳ * دارید اي 
مزدا» ينك که* من بشما پیوستم* » اي اردیبوشت ای بهمن 
از بر لی یناه بخشدن؟ بد رویشان ۷ شیا؟ جدا خواند م۸ 
خودر ا از همه ژیا تکار ان٩‏ دبوها و مردمان ت 

۹ چون۱ بر استی ۲ شما چنیری ۲ هسدید» ای مز دا» ای 
ار دیبپشت» ای بهمن» این بمن نثان؟ خواهد داد: تکسر ه 
برگنتن* ( چیز ها) در همین جهان* ۰ آنچنان که «رن 

شادما نتر ۷ پرستشکنان و ستابشکنان* بسوی شما آیم٩‏ ط 


۱۲ مم 
٩ ۷‏ کدا مندا راد مردان" تو» ای مزدا» آناتی که شناخته 


شده۳ بمنش نیک از آموزش* خویش با آ زردکی* و رنج؟ 
از روی هوش۲ مره ها* سا ند؟ ٩‏ جز از شما دیگر آن۱۰ 


و ‌ ۳ هه ۰ 
ر انشناسم » ای و استی (اسا) سس 1 تبسن ماو ا باه دهد ه 

* در ان بل چنانکه در بند نوز دهم از هات ۳۱ و تر ساری از ند های دیگر از 
آزمایش آتش آروشته و آهن گداخه اد شده است در زار اذر افروزان نکو کاران گر لب 
نا ند اما گناهکلران از آن آسیب افته گناه شان آشکر کردد در ابتجا « خواست دست » 
چنانگه در باد داشت آن خواهيم دید بعنی اشارا دست است در دوز آزمایش سین یكه اشارة 
دستر داور ازی کلفی است که زبامٌ آثر در راعش خشیدن باز بان دساندن» نکو کار 
د! اژ بز هکار و باك دا از " پاك از شنا ساند 

1 پفیر از آفربدگار پرسد :اینكت که من و بر وانم از کروه دبوها ( پروردگاران 
آدیائی ) و مردمات زیانکار روی برگرداننده پتو اهورا سردا و آمشامپندانت اردیهشت 
( > داستی ) و هن (ع منش يك ) يوستم و من یغیر مر آن شده ام که ینوابان و 
بچادگان دا پاه باشم» آبا آن برتری و توانائی که شباراست مرا در این کار باری 
خواهد کرد ؟ 

توانگی و رتری ازدی از برای من نشانق خواهد بود از ایتکه در این کیتی به 
برکردایدن کاره‌ای جپانی کامياب کردم و این ما بر آن شواهد داشت که شاد ماتر و 








ند ۳ ۳ نك 


(ع) سم. مود سجاع. تزور( نید 
سطْوط وس«سعيمي. بد وین نید (هدع )ند رولب 
نس ددد وپدججعج. سس 0۳" 
قدووچ و- (سو سیبیمجعع. بردی(ید. سرب چبرووي. 
ست ۲ ور وا وید دس درو( 
و ددموس ولد دید و( ریددوس. سوی[سویو ۰ 
(ه) وسم. وام. طیی‌سف(:. وس بودم‌دوید. 
ویمرددسط ی [سر. وس ودند. وببردد قید. واس. رود 
دد‌وینزید. واط بوج. اد ند و درون 
۵( سررچ رودرسر. ولدیهو». وددو ین وس ووي. 
نس( واسع. وایسن‌سود. (وساع.) واسنعوس. 
وی وی رادید 0 موی( ود دددج( سدوید. یسرد سدی‌درند و 
(() وروی سی‌س. تمس بروسرخيم. 
نو ولد دب ووی دید. واط بوج. ج ش بت وبرونید. ۳۹۳ 
سع. و وود وس‌وندجوي. ولندهنند. 
سورد سوب «وید. چایددرن د. )سین س. 
ندید جاسع. ومع | ند حدد مد 
( «رسروددسم. یوت رسنید.. تدیویزان. تندوب و 
۷ ورف( مب نع و( نید وسووند. 
ور و. واس ومع «وید. وادویو اس وس(سووط. 
ددع ارو روج وید ([سوی سل سم. سحدوم ور هی 
ددیید سرب ع. ترستل(س یط دی ((ج. 
(سوم ری جن. سادی ومن:سع. ‏ 
واسووسر ویم ود تدند. اسع. د(سوویي ۰ 
8 پشبر خواستاداست که راد مردان و پاشناسان نك منشی که باه آزاد و دنج 


از سوی دشنان» برد‌از آموزش دین راستین هره و یکی دساند. از آسیب بدخواهان 
در باه باشند 


"1 | هونودگات [یسنا هات ۳۳ 


* چه از این کر دار ها آمان مار | بیم دهند! که در آنپا سار 
گرند۲ است- چونکه او تواناست؟ (من ) اتوان؛ را 
از دشمنی* ین وه اي مز دا 
کنانی که براستی تیند یشند از آنان جایگاء۸ تبث دور 
خواهد بود 6 


۹ کنانی 1 سیندارمن۱ نزد داننده۲ تو ارجمند؟ را» 

ای من‌د» آن بد کرداران»» فرو گذار باشنده از نیاشی؟ 
منشس تيكث : از آ بان راستی بسی۷ دور مانده ۶ چند که از ما 
جانوران؟ با بانی۱۰ ده 


۴۳۹ 
۰ بدر یافتن ۲ این کردار منش نك اندرز داد" خر دمند؟ وبه 
سیندار من کار ساز > (آن) بار * راستی ( اندرز داد)دا و بیمه 
امید های بکشور (مینوی) توء لی اهورامزدا *6 





*_ یغیر گوید یشوای دیوسنان و یروانش باکردارهای یرآسیب و زبان برای 


تشنی ورزیدن بآين مدا مسا و بارانم دایم دهند زیرا که آن یشوای دروفین از من 
توانا پراست لین اسان که با شا با مین راستن نندیشند در روز سین از جایگاه نك یعنی 
بیشت ‏ یی بپره خواهند ماند 

چنانکه ده مشود در نعستین جلةٌ ان ند فعلپا و شیر هاجیع آورده شده : یشوای دیو 
سنا و یروان وی؛ یغبر زرنشت وراران وی متصود اند ما در جبلٌ دوم بصن مفرد آورنه 
شده: یشوای گراه کننده و خود زراشت ماعمود مباشند 

در گزارش پپلوی این بنداز برای ننودن متصود کل اهیموغ مه طعقجده 
( < اشوغ سي 1 «اوططعه ) نی برهزن راستی با گراه کننده که از برای بیشوای 
کش تروغن دیوسنا بکار مبرود , باد گردیده است 

! کسانی که از منش كك بي بپره مانده» امشاسپند سپندار مذ  (‏ آرمئتی ) را که نز ديك 
دانا پزرگواد و ارجنند است با کردارهای نستوده یازارند چنن کسان از آثین داستیی سبار 
دور ند ميشود در اینجا از سیندارمد زمین اراده شده باشد که تگپیانی آن با اوست 


بشد ۱۰] ووسفت. سرپ پ 
(۸) جسبود. وی اسع. وبسردسطی[سدوید (ددیریودوو 

ورسوی جید. . دید. (وسد(یه) وط( رس -ریددوپویط . 
فزوردندی. . سید سطن ددسم. (سیدره درس وبرووع- 

کز ند بزوررنید. وود خبودده دید ررسجو ی برعررنید. 
وعرط د. (جدو. سوینعع.. ند( دون طارمونند. 

سویودزدچ. وود(ور واط روج. سود مساط ۰ 


(۱) وریأد. س‌پیاریبن. سا(س‌سمم‌يي. 
گنه ند بروردنید. وسووس 0( ویو وابوریس. 

درویه- وس ددسطٌ ید سرسسویت و ۳۹۵ 
واسوم دود ء«عمی. وسسووط. 

سویددچ- ده ولد دب ور رید فددد دابع خ داب فلا ۰ 
تست ۷ سر( رز ۱ 


(۱۰) دبرهررسد. واسوبرم «وید. وس(سوبروط. 

وهمرددسط ی [. واسطرسی. جم(ری. مدل(سم‌رو 
محر ]و0 تلو نز دید س(س‌سيويم. 

بر مع- وا وررس. برد لببوي. دب زیم دب برورر رید. 
مییدترند.. چا درس ب‌برور(نید. 


بگن‌سدد. سپ ودد. بیس ی(جر. دید چاط دی( ۰0 


۹4 ! مونودگات بسناهات ۳6 


۱ " و رسائی و جاودانی دو کانه۱ تو» چون خورش ۲ ( مینوی ) 
بکارروند کثور های بیمن با ۳ اردیبپشت (و) سپندار من 
استواری* و نیرو* بر افر ازند" 
اینچایت "۲ » ای مزدا» تو پیروز سازی» «ماورد 


بد خو | هت را٩‏ ث 


۱ چیست آیین ۱ آو ؟ چه خواستاری۲ ؟ چه ستایش ۲ ؟ کد ام 
پر متش* ؟فرا کوئی اي مدا لا آینکه بعنو ند* آن پاداشی 
که اشی؟ پخش خواعد کرد باموز۷ مارا از آن راء۸ 
خوشگذر؟ منش نك هه 


۳ ! آن‌ر!.۱ منش تيك ای اهورا» که بمن کنتی" »آن(راه) 
خوب ساخته شده۳ راستی که دینهای؟ لب روانهای ) 
سوشیانتها* از آن خواهند خر امید" بسوی مزدی۷ که 
بثيك اندیشان* پیمان داده شده؟ ( مزدی) که بخثایش ۱۰ 


تست» ای مزدا 





ب در ان ید هل آمشاسپندان : من و 1 ر دیوشت و شهرنود و سیندارمد و خرداد و 
اس‌داد باه شمه انده رسائی و جاودانی معتی هورونات تیی ولزرچسیع ‏ داد ۳ مسر تات 
۳ 44 ( 2 اخرداد؛ اس‌داد ) است که در متن آمده (باد داشت شیارة > 
از شد ششم از هات ۳۱نگاه کتد ) 

در اتجا باد آور مشویم که در این بند خرداد و امرداد با کل خورش (ِ و ره 
سسند. مززچرووید آنده و این نمودار عتید؛ ایست که در مزد تا "خر داد را نگهیان آپ 
و اس دزد را نگپیان کیاه و ارستتی دانسته اند کشور بجای خشتهر ویسطاد. 12۲۵)هن 25 آمده 
و اردیهشت در من آش دیود. وطیج بی صفت و هشت" یلسنروسمد. که بسنی بهتر أست 
و سیندار مد در متن آرمئتی سدهددد. زبزویة بی صفت سپنتا رسد گاوووو که 
بمعنی پاك است» چنانکه خشتهر" که گذشت در متن بی صفت وثربه واسردس. ۷2۱۲9۷۵ که بعنی 

8 


ند ۱۳ [ ووسبت. میور 1 


(۱) سع. مود روز «یسر(رس‌درس. 
4 
واس وس دون سس ل(س.._ وسسووب. 
شون وم تش(س‌نیهودوند.. وانت‌یويدمم. 
(ووسدرو ردو ۵ رل یو له 
مدید ند نوس تاه ورسوم مسبیوه: گوجاد. سوویهه 


(۱) وس میّد. (سوسل(ع. وسع. واسونی. 
ودد هو چادید. سموچ وی وس ی چاند. .وپرند-ددل ند-ترورریید. 
تا ردوررسر. وسووهد: (۵(ررنسط تر نید 


ورس جایوسددسم. سپی‌یید. (سین‌س|پو. 
ند ویس دید اس ب‌ویم نید نوسوچ. 


واس ور رون میا و۲۰ بارنه: وس(سونط * ۴۹۹۷ 


(۱۳) «وء. سورسلعم.. دیور د. 

9۳9 ید واسطوید. واس وج دود وس س چم 
وس وی [سن. «دست.ط وی و یود یهوع. 

وبنید. بروچ-ژع موس سیی 3۳۳۳ (ر«س یس و 
بو‌ددنسی. بردرردیندمد.. برویی دنچ 

اگوی وسووس مرویرر‌ددسد._ وچ. وسقو ه 
آرزو شده است» آمده است این واژه ها با اي صفتها در فارسی اردیپشت و شپر بود و 
سیند ازمد شد ه است 


۲ در بند یش یغیر از دادار در خواست که وی دا از داء منش نك با گاهاند در این 
ند آن ر اه منش نت را راهی خوانده که در روز پسن دیتهای (عو جدانها با دواها) 
سو شانتها (ر ها نند گان ) از برای دد یافتن باداش ایزدی بابد از آن یگنر ند 
می کیان از راه منش نكث با و هو مننکه لور پساسون. ر ام بپشت اراده شده‌راهی است 
که از اش" سیوود با راستی آرایش فنه۰ راهی است که باران مززو بسنا برهنيائی هین 
خود شا که در دوز پسن پکر آسا هو بدا خواهد شد, از آن گذشته در فر دوس بزد خواهند 
رسد ماداشت واژه سوشيات نگاه کند 


ت اهو نو د کات [بسنا هات ۶ ۳ 


۶ " آری۱» ای مزدا» اين (مزد) آرزو شده۲ را از کنش؟ 
منش نيك در زند کی جهانی؟ بانانی ارژانی خواهید داشت 
که عمسایه* چار پای باروراند" چه آن در آیین نيك۷ 
شماست؛ ای اهور آن (آبین ) بخر د ی* که از راستی به 
بر ز دگران گفایش دهنی ٩‏ (است) 


۲ ی مزدا» میا از بهترین کفتار ها! و کر دار ها ما گاهان 
شما» ای بهمن و ای اردیبپشت از آن ستا دشی که وام۲ 
( بندکان است ) از توانائی تان» ای اهور !» آ شک ر ۳ ساز 
1 زندگی* بخواست؟ ان خرم؟ گر دد 


۴۹۸ 


* در نو بنه پیش از مزد نکو کاران در سرای دگر سخن رفته در این ند از 
یادا ایزدی در همین جهان باد کردیده است , اهورا مدا بدستیاری منش نك (وهومتگه) 
برزیگران را ؛ آنانی را که چاریایبان سودمند پرورند و از کل وزمه کهداری ند با مزد 
کرانبهای خواش خواهد نواعت 

1 در بند هم از عات ۳۰ دیدیم که یغبر آرزومند است از کدانی باشد که زندگی تازه 
و خرم کنند بار؛ چپارم از یا ۲۷ از هین بند است 


ند ۱۰ ] بيسیت. سن‌سسروو 1۷ 
(۱۴) وسو. وی وسووس: وام(یم. 

سیورس رویز روسنوس|شد.. وسمویی: 
وا ونم «وید. وهمرددسطٌ نس وسس وچ - 

ورد وب جهعدد داز کولی(. سوس. 
بوموسویین.. ب‌دردسموین. سم( مد. 

سل(سعوم رید سیی‌س. ۵(سوط. دس 


() ۳5 وشوو یم. ود واس‌دویده‌پس. 

فد( بت رزينع تدیر نید وسرددسط ی [سبرن. واسد برد 
موس دوچ. وا رج. نوینش 

میسرت لاوز سمووموط. 
سل ديم وس ومد ویس ی( ند تزور( نید 

ء(سويوي. واسدد(د. برسدی‌دن. تا دوع ۰ 


۴۹۹ 


1۸ 


۱ 


"اشتود کات | سناهات 4۳ 


اشتود کات ۱ یسناها بت ۳:) 


* بکام دل خواستارم از برای هر يك» آنچه را که او 
خواستار است» که مزدا اهورای کم فرما ۱ بدو ارو آنی 
داراد» شیر وی پایدار؟ رسیدن؟ و راستی داشتن؟ - 
این را بین بخهای» ای سپندارمن- شکوء1 پاداش۷ (و) 


زند گی* منش نك ت 


۳ 


واز آن او باد آنچه از همه ببثر است» آ نکه‌راآرزوی فردوس ۱ 
است از باکتر خر د۲ ] کاد۳ تو فردوس بدو ارزانی‌با ده 
اي مز دا» (و) بخشا یش ۶ منش تملت که آو به سمیاری راستی 


خواهی داد در همه رو واه " شادمانی1 اه گی ت۳1 با با ۷ 


۱ و که او از به به بپتر ۱ گرا باد۳ آن مر دی که دما راه۳ 
راست؟ سود * باموز اند در 1 زندگی ۷ جرا نی ۸ و 
( زندگی ) مینوی *۰ بان ( راء ) درست ۱۳ آفر بانب ۱۱ 
که در آنجا اهورا آرام دارد۱۲ آن راد مر دی ۱۳ که ما نند 


تو *۱خوب شناسا*۱ و پاك"۱ است» ای مزدا هگ 


* در ند های ۳۱ از این مات یس از روی آرژوی هر مك از دینداران خواستار است 


که پروردکار آرزوی بر اور نده بآرزوی شان رساند. آرزوی آنان روی و رایداری دسیدن 
و داستی ( اش سپس ) با دی راستن در بافتن و از باداش برخوردار شدن و از آن 
زندکی که در شور باك منشان است پره ور گردیدن است آنکه را آرژوی مشت است 


بهشت بدو ارزانی و از بخشایش منش تيك و شادمانی زندگی جاودانی بر خوردار باد یشبر 





ند ۳ ] جوسیس. سوزمروی. ۹۹ 
(ویدهوسررسدهود.. ندید 
( وردنت تسود ۴۳( ) 
اووط. جاع- ج‌سق‌س. ‏ سویرسط|یوید. 
(۱) 8 دوند‌وس. ‏ سبتر‌شد.. وشرس‌وشد: ‏ روندموند. وندینيوشدثرت‌م: 
واهدم- وید ررسد. وسپ‌وسع. وسددسم: سب 
(ووند ردو دول 0 ((ه دیمع نی ن9 مجچو. واسددوون. 


دیمع م. وغ(عوددسر. مس مد نع سا سید دوواز 
(سررط. دسریم ب وید واسوبع «وید. به‌سیی:: سونو ه 


(۲) شورس سنن‌وشد.. واب‌سرم‌دایون.. واسین‌دوندموي. ‏ 
س‌سیل(و دس (س._موسی(عم. ود دول دونند. 

گنس یره یگنس سری) [دی‌دوس. وسد[ددج: وسووس ۵.۱ 
ورد نیج . ب‌ویمزدند. وس وس دوی. وسدسع. ون(سچیط. 

واب دی س. مسا . ویب( « یی ددسموی دوید ( یوس وی و 


(۳) سم. برچ وا وسع روید. واس‌ددچ. اس سرب تن م‌ددسم. 
۵« |سم. 6(وجید. سرسویوچ- وس ده‌می‌بدع. 
میدید مولع (وید. سم ررسووچ.. وشن وتو ی ری 
بسدی‌دم ری حدم بوید: و۳ بارین. مد دی دول نون سیر( 
او( نکن سرود. ودک تام روید. .مدع روط وسووس ه 





از رای خود که راهنبای زاه ز است جهانی و ینوی است ار ز و مند است گه از » با چه پثر 
است گر اد 

در این بنه پغبر از خود با ضیر و فمل غاب سخن میدارد» چنالکه در بند شانر دهم 
همین هات اوست که ما نند مزدا آگاه و پا ک است" اوست که راه راست جهان خاکی و مینوی و راه 
فرداو س در آنجائی که آرا مگاه افر د گان باک و بار گاه پرورد کار است بمردمان نود در 
باداش این آموزش و داهبری» اهورا وی را از » بآنچه بهتر است دساند 


س اشتو د کات [یینا هات۶۳ 


"و ترا نوا ۱ ویاك شناختم ۲ ای مزدا» ‏ تکاه که آن پاداش ۲ 
بد ست بر گرفنه 4 به‌پیرو دروغ و به پیروراستی ه خوا هی 
داد آنکاه که از گرمای + آذر نو که زورش ۷ از راستی است 


روي ۸ منش تب مین دوی و اهد مود 4 تّ 


آوتر 


درآفر ینش ۲ زندکی؟ نگریستم؟ که چگونه کی‌دارها و کنتارها 


| پاك شناختم ۰ ای‌مزدا اهورا» آتکاه که تر انخست! 


را عند* خواهی داد باداش بد بید (و) خوب بخوب بت 
۲ 


۶ وه ۰ ۰ ۰ ِ 
ز هرت در بابان۷ گردش ۸ افرشش* 0ه 


٩‏ اد در آن سر انجام تو با خرد پا کت بدر خواهی آمد» ای مزدا؛ 
| کشوو جاودانی و ب منش نيك که از کر دارش جپان ۱ 
راستی خواهد بر افزود ۴ آان را ( فرشتةٌ ) پارسائی از 
داوری؟ آگاه خواهد نود » آن (داوری ) خردت را" که 


هیچکس ۲ نتوانه فر بفتن ۸ 5 





* بدهای ع - 4 در شناختن روان پنسر است مر پروردگار را سانجی منش نك 
مزدا (< بهمن) که شش ار خود را یشبر شود دو اي بند چنانکه در بسیاری از بندهای 
دیگر گانها» از آژمایش روز سین باد شده است پغبر امیدوار است در آن هنکام در برابر 
ز بان آذر ابزدی که "مزد هر كت از تک کاران و گناهکاران داده مشود از منش نك 
برخوزدار اشد و از آن آزماش رستکار بدز آید 

۲ پنی آنگاه که "را نستن باد در جهان مبتوی نگرستم» داشتم که توثی یاه 
(سپنت" دوس عنووو5 سیند) و توئی آن کس که پس از یابان بافتن زندکی جهانی از 
نروی و هنر خویش بدان را از خوبان باز شناسی و بپر يك از آان مزد و پاداشی که در 
خور است خواهی داد پغبر که مگوید اهورا مزدا را در آفربنش زندکی تگریستم ناگزیر 
فرو هر خویش اراده کرده است چنانکه میدانیم» در آبن مزدیسنا فروهر های ( فی واشی 
(اسیود آرعم‌ججیل ) مربك از آریدگان تك یش نز بیکر هتی تن جپان آآربده شدند 
بقا لو فروهر در نعستن جلد بشتها گزارش نکارنده ص ۰هه نکاه کنند 





بند ٩‏ ] پوسوانت.. سین سود رون ۷۱ 


(۴) سم. قگن ندد. توص مون وج تس ددن) ارزو سول 
رپدسم. مد مرن ویزند. موچ. تون یو سزرسم. 

وبرس. ویع. سیی‌یوید. و(وی«سیوور سین سر س و لزند: 
فکسپورس. سایوس. سفاط.. سین‌سست یسوط 

بوودرسم. وود واسوسع دود ررسوی_ دوسع: وس(سوط * 


(0) سن‌ییوی. سع. ککوس. وشوو وویون لب برع (( نید 
دوردیدم- مک ند سورع روید. کنو د. ود(هوو. رمسط ر( ریم 
پزوددندم. وس ویسرددسطل|س. سول ون «ریوو. ور دیدب رید . دج س. 
سژو .وید اد ور رويي. ندیم وم وا ون‌سط ردو 
بکن بد. ترهرز ( ند دسج دوید. («سوي شور سین +وبر ۰ 


(ظ وید برع ...دزن کلومونند. اکن ددد. وسیددو و دون ی سعط. ۳ 


وسووس. وی سل( سنوی ود روج. ند وبرونن. 
وادرویز دی ررند. ومرددسط ق زسدوید وسوين‌س. دیس (۵(سوع تابور 
سویوددچ. (سموووید. ند ار برس دموی. سا سید دهودوید. 
جکن نت بروزرنید. بل(سو رید ۳( (سوی. بزدوید. دی سددبزده ی « 


در این بند در دبا بند یش که گفته شده : آفریدگار در آغاز نشتین زندکی» 
بجای هر هی باداش کی بجای هر بدی یادا فراهی آین نهاد و پس از سر آمدن گردش 
کیتی۰ امد کردار هی يك از تکوکاران و بزهگر ان داده خواهد شد در ایشجا فر ماید: 
پس از سر آمدن کردش کیتی » درجپان دیگی » هنکامة باداش فرارسد آنگاه خرد باك مدا 
فودار شود کشور جاوداني آراسته گرددز ازمنش نك جپان راستی الدز فرشنة یارساشی 
غرمان ایزدی به بندگان نوید دهد 

بجای واه های خرد یاک و کشور جاودانی و منش نك و یادسائی از دوی ترتبب 
سپنتو نیو «ربوربی داد وبوونوتت_,۵اودوه ( > سیند مینو ) ز خشتهر #ویسطا وید (مد 
(< شهر بود ) : وهومننگه وان دوس موی طزجصده مب ( جع من ) ز اش سوود وووج 


(< اردیهشت) : آرملتی سدایسرمد تانعصسة (<سندار مد) آمده است به بند باز دهم ازهات ۳4 


تگاه کند 


«‌ 


۷۲ "اشنود گات [ستاهااث ۳ع 
۷ و ترا بالگ شناختم, ای مزدا اهورا 1 نگاه که پمن 
بسوی من آمد! و ازمن پرسید؛ کی هستی (و) از کدام 
کس هستی؟ با کدام نذان۴ در روز های ۲ برس ۶ زندگیه 
خوش و خودت راخواهی شناسانیدن ۷ 5 


۸ انگاه بدو گفتم! فخست ۲ ( منم ) زرنشت؟ هر چند که 
بقوانم؟ بدرستی دشمن؟ دروغیرست و یناه" نبر‌ومند۷ 
مرو راستی۸ خواهم بود٩‏ ئ انتکه دور آینده ۱۰ کیور 
دلخوا م۱۱ ( جاودانی ) را دارا 5 دم ۱۲ با هنک مي که ای 
مزدا" میستایم۱۴ و میس ایم*۱ 5 


۸ ۲ و ترا پاك شناختم» ای‌مزدا اهورا» آ نگاه که بهمن بسوی 
من آمد. در پر‌سذش: از چه چیز خواهی! که خود را باز 
شناسانی ۲ ؟ ( درپاسخ کفتم ) : با آن دهش؟ نماز؟ نزد 
آذر تو نا هنکامی که بتوانم براستی خواهم اندیشیدن ط 


۰ (مزدا گودد): ایدون دین راستین۱ مر اینگر ۲ * چه من 
۱ بار سائی؟ (م پسوسته؟ آن وا همیخوانم؟ که زد من 
در آید؟ اینك بیرین از ما* آنچه را که تو از ما 
خواهی پر سیدن! آری پر سش تو مانند (پر سش) نیر وعند ی 4 
است» همچنین آن کی که توا بائی دارد؟ تو برو مند را 
کامر و۱۳۱ کنی هک 


+ در این بند و در بندهای آینده زرنشت از یامبری خویش و از بر سش و با سخی 
که میان وی و بپمن ( 2 منش نك) دفته سخن مدارد و فرماید که نثان ییامپری وی بر 
انداختن دروغ و پر افراختن راستی است 

در این بند در پر‌سش بپمن از اینکه چگونه خود را میتوانی باز شناسانی ؟ بخبر 
در پاسیخ کوبد : :ا هنگامی که از برای پرستش در برابر آذر افروختگ ازدی ایستاده دهش 
ناز و ستایش به پیشگاه مزدا مآورم براستی (آش" سچیود خواهم اندیشید بمنی بدین راستین 
خود را از دیگران باژ شنا سا نم 


ید 1۰] تسد رویدمید(مدروز. ۷۳ 


(۱) هنویومنی. سع: یوس وسووس مویارینی. سسر(نم 
بربددندم. . ولد واط روج. نس رین سدسم. سس ون 
زنع(ع دس مرس ون بردوید. بببروی.. ویدبر‌ررن.. بدپروی. 
ند وید سیدساع. ونسس ویس( ۵( ند ردسر. یوم ند 
سیری. فگن‌سیج. ووسپیزقسین.. مد |روی‌دترد ه 
(۸) دم. رو ر. سلْود. وس(سی‌ویسم(ط. روسط «(ریي. 


بوسر درچ. ورد وبزوی سم . بوددیدع. دصدچ دی و(ع تورسدموولز 


سم سیم زور (سئ۵یری. یددع سطّ وم بر ررد مز. 
* ست 


ده سیم رد ولدن وید وادنددددع. بل وی دی( نب رود هورنند- 


ورسررندم. ند چگ ببد. ون وود مدمسطوو. ((۵ درسرس و 


)0 ندز و۰ سبم. وگن دد. وسوولهد. #تصت ندز( نید 
بروددنتم. .ند واط روج. ند رین سدسم. ند زبروند. 
دب بزمرر امد ۵(سع. وسین‌وسد.. وا («یه نویر واسرپ. 
نم. مد گن‌ندنن‌وسد. س(ور. (سمویپی. (ومسووط. 


وین ند تنددن.. ونشد.. وازیدررندم: دندید سا ررشر ه 


(.۱) سم. هو مچد. وسدوند: سین بر‌ددسم. وس دط وس وی. 


سا( سنوی توستررسظ. مغ سای 
(ع ندیر ی [سع- وس مور درجع دا ند( ویدهونید. 


نس(ویدميي. وب فکن‌س. ورسق‌سزس. وست. م‌وسرسويین: 


برسی. گوس ین‌سپود میيزییرن. دییسم: وروی ۰ 


+ در ند ها ی ۲۷ - ٩‏ دید یم که | مشاسند هپس خود را بهیر نو ده از وی بر سبد که 
چکونه خود را توانی شاساندن* پشیر خود را در یاسخ درو دین راستین (اش ندیود 
خواند و کفت که هاره به راستی اندیشد ينك در این بند مزدا اهودا پیغسبر شود فرماید که ما 
پاراستی و پارسائی ( < آرملئیتی) بتو دوی آوردیم. برای اینکه از دین داستین آنچنان که 
باید آ گاه شوی و در یامبری خویش دسا کردی از ماپیرس آچه را که باید پرسی ما دا 
تواائی آن هست که ترا کا مروا سازیم و پرسشهای ترا بدوستی پاسخ کوئیم 


«۶ 


۷ "اشتو د کات آستا هات ۶۳ 


۱ " و تراپالك شناختم» ای مزدا اهورا» آنگاه که بیمن سوی 
من آمد در آن هنکامی که من اس از سختان ۱ شا 
| موزش یافتم ۲ 


آبا ۳ به دار خو اد آورد؛ نرد مرده‌ان دلداد کی ه (من ) 
انجام د ادن آنجه را که دمن کنتید پر بن است ؟ هم 
ِ۷ 1 ۳ که (ن گفتی: از درا آموخته شدن ۱ وی 
راستی ای * چون فر مان دای ۲ - بی‌ها فر ما نی ۲ از من سب 
برخیزه؟ پیش از اینکه سر وش من بدر آین» بهمر ام؟ آشی" 
بسیار توانگر۷ پاداش بر دو هماورد4 در سود ( و زیان) 
بخش کن۹ 
سپ لد و تراپا ک شناخش» اي من‌دا اهورا» آنگاه که بهمن بسوی 
من آعد از اد آی شاخ ن ۲ داد خواه ی" کام؟ من آن و 
من ارزانی داردد" آن زندگی جاو دان؟ که هیعکس ۵ ش 
را بر آن شدن؟ اگریر تشواند کرد۷ » آن هستی ۸ آر زو 
شر و٩‏ که در کتور تو گفنه شدی ۱۰ ث 
۱ 5 ۱ در یناما مهر بان۲ و آنچجنان که مر د؟ دانائی؟ بان 
لو | بات 9 بدوستی 1 ارزائی دارد۷ ۴ اي م زدا» شهر باري ۸ 


و «میانجی ٩‏ ارد سپشت ‏ ۱ 


(من ز سد۱ اجنین خز م۱۳ 
از بر ای بر ابر شدن؟ بخوار دارندگان ۵ آسن .۱ تو با٩۱‏ 


م۱۷ کانی که آموزش ۱۸ تو ماد دار ند۱۹ ده 


‌ 





* پغبر از کردگار پرسید: آبا آن اينی که من در روز نغست از منش تلك (بپس) 
تو پياموخنم و باید ببردمان برسانم» همان آیین و دینی که تو بین گفتی بهترین آموزش است باید 
در جپان ماب دنج و ازاد من گردد؟ 

پشمیر کوید : ای مزدا اهورا, آنگاه که و فرمان دادی برخیز" بدین راستین ایزدی 
(آش سیوس) روی آر و براستی گرای پیش از این ک کشور منوی آراسته گردد و 
بد ستبار ی 1 شی» فر شته بپره و بخش بنیکو کاران و بز هکر ان پاداش و باد فر اه داده شود 
چون فرمان از تو بود نافرمانی تکردم براستی گرو بدم 

1 در ین ند و در ند آ ند ه ۳ در آن هنک یی که سمن؛ مش نک ا هو را : 
وروی مود از رای مر د پاسری و دین 5 نتری و راهنائی ۰ 0 
تخت ابنکه پس از سر آمدان گردش ۳ در جیان دیگر در کشور منوی ابزدی (پشت) 


بند ۱] وجسیاس. ومد ررد زنل ۷ 
(۱۱) دم‌بوجوم. سم گنس وسووس )یرولب نب نز( مد 

تروددندی. .ود چا بو ند( یی سهییع. نادند 
ن‌ددسم: ویس دید. در سدوید. و وس یوار وسط ر(رریي. 


تسه( ید و ددتوند. مسق ددستلایی 3 و( سووسدنودوید 


۳ وا( دی دوددسد. دنم ود م(سطم‌س. وا ند وندزي ه 


(۳ دورد ددم دز دید. وود ( مد وید. سویمع ). دتدو- ۵(س مس زور 


سع. 9و ۷ زجدو. ت‌ود( رویده‌نید. زر( درس وول ی 
دوع( وددسر. وم ابید ان د. سپي‌دوسم: 

دو(سطممط. سوومك. وی( نیزر بروسترر(چ. . 
وت دند. و دویم وید (سزو رد سار وا هسردم ن 
(۱۳) هی‌ویروین. سع. گنس وسووس رید ندتنر(سد. 

بزجرریت ق.. ج نا ود بوج. لس ر(ین سدسیع. دب[ رو تردیف. 


تداع و وود ودرسد. ند در برع رد دید 5۳ ۳9 ولیدجوند. 


وس وج سروررسد. یقت( ند(وبد. ۳ چاسع. اسوی: وود دسا وندم. دمیی: 


واسد(ددس. دم‌چدوند. ورن قگن‌ندنوب. بل وس ی( و د. واسبر ه 


(۱۴) بزورد همع - ار (۵( درس واسویوو:(ج: د ند ررنید. وسروب ۲ 
#سیردیط: وسهوس. مسند. (سلیب. ۵ سین ايي. 

بوسم: گوس ت‌وی‌سن(نن سمي‌سي. تونترن. ۵(ووند‌ند. 
(وو() دوددسر. سوو نع وس انم . ۳ تاو وم درون بزج ز ردنا . 

)نسیم. موسدوند. وب سرم‌سدوید. وچ وچ د. +یپون(سم. وس( موی ه 


زندگی جاودانی بدو بخشده شود و این بخشاشی است که هچکس یشگاه مز دا را 
در بخشودن آن ا گزیر نتواند کردن: دوم ایک در هن کیتی باری و یناه ازدی ازوی 
دریع نشود» آنچنان که او بدستیاری راستی (ش" عسییود ) از شهر بادی و تولنالی مینوی بهره ود 
کته تواند با باران و هم کنانی که گفتار آسانی هر یافتند در برابر ستبز؟ بد خواهان تین 
و آیت ایستادگی و پایداری کند و در کوشش خویش کامیاب بدر آید 

8 یی :اگر از یادی ایزدی برخوردار شدم و توانائی مزدا بدستباری دین راستت 
( اش" ع سپیود ) از آن من گردید. آنچنا ن که هرد داناثی باری خود را از دوستی دریغ نیکند؟ 
هر ابنه برخاسته با هم پروان و کانی که گوش فرمان آسیانی دار ند با بد خواهان دین 
راستت برابری کنم و در بر اند ختن آ نان بکوشم 


۷۹ اشتواد کات [یناهات ٩۳‏ 


0 سور 
6 " ونر اپاك شناختم» ای مزدا» آنگاه که بهمن بسوی من آعد 
(و) از برای آگاه ساختن بیاموخت۲ (مرا) 
توشنامنیتی؟ بنر: نباید همیشه؟ مایة خوشنودی* پیر‌وان 


دروغ شدنل جچه ابن راستی بر ستان !1 در آشنته۷ کند۸ 5 


۰ ۲ ایبدون؛ ای آهورا اوه زرتشت» از برای خود بر گز بدا 
آن پاکتر روات‌را۲ اي مزدا - پپیکر آرامته؟ باد را ستی 
از زندگی؟ و تبر و برخوردار* او" در کشور خورشید سان۷ 
سیندارمن - بشود که او بکر دارهائي که از منش نك است 
باداش ۸ دهاد هگ 





* در این بند بیس (< منش نك ) با هراهی توشنامئیتی ( مدییناسهدرمر 
نطو ) رشق نابندة منش آرام» خود پتعیر توده اشرر دهند: تاد چنان زار 
کرد که بیروان دروغ دا خوش و پروان داستی دا ا خوش آید 

۲ یشبر از خود با یر و فعل ایب" چون سومینه کس» سخن مدارده چنانکه در بند 
سوم همین هات شور خورشد سان ‏ جائی که ماد خور دوشن و درخشان است» بهشت است 
پر فرمید: کسانی که از هروغ دوی برتانده روان با ک بر گزیده داستی دریا ند 
در فر دوس رین سانجی بیندارمد از برای کردار های ستوده شان پاداش ند 


بند ۱1 خوسواس. دیهد زر ريز وش 


(۱۰) سپارمون. سع. فگوس. وشوو ورین مت( 
ب‌درسم. . وند. واط بوج. ود( یوس دس م. اد( برد 
ود سیر (وسیرددهدد. .مروت | سوندمودوید.. وأند‌ترودن‌ندمونید. 
[جدع. اس سب «( وود و یسمد. 4 ریس دس وم | ری - 
سع. «یأد. وادد‌یری. میریامیری. سیی‌سنب. سویان 


(۱۷) سم ماس تروط. وسد(ددچع. وساسی‌وپیم(ج. 
دا( و وشوو ول(نندهوواز: تردیبدترنس سر زدوسم و 
ند (نديم.. سیون ب‌ددشم. . روندم‌نید|نند. سین ری رو«سع. 
سویچیی. ویسود. یی‌سل(جٌد. سردرسی. سان‌سيم‌دوید 
سیوین. ومردسطم|سیوند. وطنوج. وسویع. وسزمچرسه 


۷۸ اشنود کات [ بسا هات ععز 


(یستا ماع ع) 


۱ ۰ اد از و میپرسم» درست۱ من بگو» ای اهورا: در ارءٌ 
تاز» آنجنان نمازی ۲ که از بر ای ما ند شا کسانی است ای 
مزدل اسی مانند و بدوستی ما نف من۴ تدش آن را 

اردیبهشت ارجمنده باید که او باری؟ 


پیامو زا ند؟ وبمیانجی 


دهد۷ با اسنکه منش تیک نزد مافر ود آید۸ ت 


۳ این از و مییرسم؟ در ست من بگو ای اهورا: چگونه۱ 


در آغاز ۲ بیتر جهان؟ پاداش؟ سود دهده یکسی که آی 


را در عافت خوا هد کرد" ؟ 


۱۰ او ۷ آری»؛ ای راستی» ار یاکت* ۰ سن اسر ٩‏ انجام *۱را 
نگران۱۱ (است)» آن دوست۱۳ درمار ۰ بعش زندگی ۰۱۳ 
۱ 


.دا 
زد 


ی * 


۳ ادن از آومیپرسم» درست سن بگو» اي اهورا: کست! از 
آفر ینش ۲ پد ر۳ راستی»* نخستین* ؟ کیست‌که بخورشید؟ 
و ستارگان۷ راء ۸ ( کردش ) داد؟ ؟ از کست که ماه * ۱ 
هیفز اید ۱۱ (و) دکرباره؟ اهرکاهد ٩‏ این» ای مزدا» و دیگ ۱۳ 


. زا.۶ د جع ۵ د؟ 
(چیزها) دانستن خواستانم 50 





* «ان از نو میرسم؟ دارست من یگو ای اهورا » در آفاز هريك از بند های این 
هات, جز از بند بیستم» یز آمده است و پیوستگی این بندها را پهمد یگر میر‌ساند 
در ند دهم از هات ۳ یلم که مزدا زرشت کوید: « ابنك برس ازما, آنه را که تو 
از ۷ خواهی پرسدن » آکنون پرسشپای زرشت از مردا چدانکه دیده مشود از خود این 
پرسشهاه راسخهای مدا بر میاید 

در نشستین ند پیغبر از اهورا بزدا درخواست دارد که وی دا از آن ناز و نایشی که 


ند ۳] 0 ۷۹ 
( ...تسود ۴( ) 
۹8 موس جک ددد. ره (ع ددنهد. ( مود وچ واسط ترس نت تزور( نید 
(عمسوبرط. ند. . وهیزنگ‌دد. او یوت سرسم و . 
وس وس (۵ ( درس کن ند ردیپوند. ۱ نس زرد دموولو. 
مس 0 دب وین زید. (۵( درس هس و ددندر: پروید ور( زد 
یسرد ینید ع نید وط بوج. پل دود ط- ند ند و نروس ۰ 


)۳ موس یز بکن دد. ر۵ع (ع دددید. و( وید ود وادط زد برع( نید 
ند ول‌دد. سویلع دود جدد تزور ویده ند بر زر نید رسط ((رويي. 
وسی). صویونشد. .وم ی دنمدوس 


برچ وی سویس. دنوومی. «(دسمي. ویسچرسط- 


برس( ودیددم بیج دود: («سقط وس وس و 


سس مد ی کن دمد. رمع( ندد. ۶ ووند. ویو وادط برس ند-بروز( نید 
9 ددل نبد. ک ز ند دد‌ویم دب ترورررید. روسط ر( روط 
ند ند دید سم باونه: تدیویت جرد دسع سوررسعع. 


۵ ورس وس. «دمی‌دی‌ردمد._ او( لدسيمد. گنس و 


مسریی: پوس نوی سزرسرس. ویورنوره 





شایستةٌ یشگاه خداوندی است آ گاه سازد» از آن نازی که بنش نک (بهپن) توان رسیدن 
به بند ۱ از هات ۳۰ و بند های ۱۳ و ۱۵ از هات ۳4 و ند ٩‏ از هات 4۵ یز نگاه کند 

1 پثبر از مزدا پرسد: ابا براستی چنین است؛ در جیان دیگر پس از آنکه مردم امزد 
کرجار های نك خویش یافتند» بختیار و کامیاب خواهند بود» آنچنان که در این جپان امبد آن 
دارند ؟ از جلاً پین پاسخ اين پرسش پرمآید: زرنشت پاک» آن دوست و پزشل زندکی 
آینسه را از پش نگران است و بمردم وید رستگاری مد هد 


2۱ 





۸۰ اشتود کات 1سا هات ۳۴ 
4 این از تومیهر سم» درست بمن بگو» ای اهورا: ی نگهداشت؟ 
ژمین ۲ در زیر و آسمانبا؟ (دربلا) که نمی افنند؟ ؟ ک‌ 
آب؟ و گراها۷ [ آفر بد )؟ ی به داد4 و ایر ها٩‏ تندی *۱ 


وس ت ۰٩۱۱‏ ای مزدا» دادار ۱۲ منش تبث ؟ 6 


* _ این ازئو میور سم؟ دارست بمن بگوه ای اهوزا: ی روشناثی! 
خوب کنش۲ و اریکی؟ آفرید؟ ؟ ی خوابه خوب 
کتش و بداری" آفر بد؟ ق «امداد۷ (و) سر وز* و شب؟٩‏ 


(آفر بد) که با دآور اند*۱ بر کر بدکان ۱۱ را ه مان ۱۲ 


۹ این از و عیهر سم درست بمن نگو» ای امورا: پی آبا 
بدرستی ۱ 
۷ کرد رش باوری خو اهد کرد؟ ٩‏ (و) سیند ار مذ؟ بپمن 


از سوی تو کثور (مینوی ) را ( از آن ما) خواهد شناخت؟ ؟ 


آنجنان است که من نوید خواهم داد" ار د سپشت 


از بر ای ک چار پای بارور * خرمی بخش" آفربدی۷ ؟ هگ 


۷ این از او میپرسم» درست بمن بگو» ای اهورا: ک با شهر بوره 
سیندار من ارجمتدا (هب) بافرید؟ ک با فر زانگی ۲ یر 
رادو ستار؟ پدره کرد" ؟ 
هماا۷ من میکوشم٩‏ " ای مزدا» 5 ترا با خرد پاکت؟ 


داوار*؟ همه چز فر اشنا خان ۱۱ 


* نی پس از سیری شدن زندگی جهان» در روز سین امشاسیندانت اردیهشت 
و سیندارمذ دیداران ر! باری خواهند نود و بپمن نکشور منوی (پشت) رهنمون خواهد 
کشت آنچنان که من در دی خود م‌دمان را خواهم آموخت و بدان امدوار خواهم ساخت 


در بند هشتم از هات ۳۰ نز دیدیم که مین در بایان گردش کیتی کشور از دی دا از 


بند ۷] جوسیس. . روسیس‌سریر, ۸۱ 
(۳) موس. کرو ومع(وندس. ولووید. وچّد- واسدترش. ستور اس 
وسسزس.. وو(عموس. پپاو) ترس سوع._ لس زسددتز نس 

وتو وع. سوچ- «(رسام‌درس 

و واسهسر. وراو] )نش ردیر وبرسط جع سدندچ. 

وستدزس.. سوم دید مسپون. مپوودید: مسزسونچ و 


(۰) موس ي. تکوس وم(ودس. پ(وند. مچّد. واسطرس. سیر( س. 
و۰ بوررسن‌س. (سطّترس‌در. وسع:. «وزس‌تدبرس. 

و ب«سوس. یس !زور ویس کیت ویزوسترس. 

وم ورس دیی‌س. ساپی‌دیگنس. طیی‌سن‌سیرس. 

وترسع. مسج وید سوه ون‌رستوویي. س(س رس ه 


(۱) «دم. تکوس می(عسدس. واووید. بچاد. وسطترس. یراس 
ودرند. (۵( سررید ووم درد ۳۵ریت خنند.. بیش ترویدر یدرد 
سییو:. وسرددسطق(سدید وززیاو وسدنوی. س(سوسد‌دوید 
سبط «یی‌سو(م. وطبید. دس وس(سو‌س. 
وسویرمردی- سویی. (س۳دریسولمدن. بمیون. مسییب ۰ 


"۳ 


() مس تکوس ن(وسس. ب(زوید. مچّد. واسد تزن.. ند بوز(یید. 
و ( مسوندم. .وم یدق( وی سا( سي مددمويي. 
و «و6؛ بر( واددس۳سینس._ودی(عي. دم( 
موی مسدیند. ی‌گنس. ۵(س‌وزد. سرردوی. .وس وود 
سروس پسد|ددج._واددن‌سدايهی. وسمس(ي ۰ 
برای داستکرداران خواهد آر است 

چار با با گاو هط معع استعاده است از آن خوشی و دامش و گثابش و فراخروزیه 


!راده میشو د در بند سوم از ات ۷ و در بند دوم ازهات ۰ه نز چاد بای سو دمند و چرا کآهش 
یمعتی مجاز ی است ممني بخشایش ابز دی و ما۸ زندگي خوش و آخرم 





2۴ 


۸۲ 


۱۹ 


* 


اشتواد کات | یسنا هات 4 


آين از تو مبیر سم" درست بمن بکو» ای اهورا: آموزش۱ 
ترا خواهم پیاد سیر دن۲ " ای مزدا» و دستور۴ زندکی؟ که 
از اردیبپشت و بهمن همیپر سم؟ بدرستی؟ دریافتن۷ * 
چگونه روان* من به بخذایش* شادی انگر ۱۶ خواهد 


ر سید۱۱ 


5 این از تو مییر سب درست جمن بگوه ای اهورا : چگونه 
ما که دین۱ رسا سازم۲* از برای یک اندیش۳ ۰ 
خداوندگار؟ کثور ( مینوی ) از توید‌های؟ بکشور 
راستن! باموزاند۷* کسی ما نند تو* ای مزدا که 1 
راستی و منش تبث در بكك سی آی٩‏ آرام دارد* 60۱ 


این از تو مییرسم» درست بمن بگوه ای آهورا: دین ک پر 
چیز هاست؛ آن (دین) باراستی پیوستة! من که بجپانیان؟ 
آ 


فزونی دهد " ابا آ بان + گفتار و کر‌دار پارسائی؟ در ست 


خواهند تگرسته بکیش ٩‏ هن» بارز وی۷ بخشا مشهای ۸ 


تو ای مزدا؟ ۳ 


1 این از و هیور سم؟ در ست من بگو» ای اهور ۱ : چگو نه 
با بان پارسائی۱ خواهد کر اسد۲ ۱ بکانی که دین تو گفته 
خو اهد شد . ای مزدا ؟ 

منم 1 نکه از تو> بر ای این در آغازه برگبده شدم؟ * همه 
دیگر ان را۷ باخرده بدخواهی٩‏ بشکرم۱۰ 5 


در بند پیش یفیر از اهورامزدا پرسید : از برای یامبری و دین کستری بآمر زش 
و بخثایش جاودانی خواهد رسبد ؟ در این بند میرسد , آا بان دیندار و نيك اندیشی که سرا 
بیروی کرده متوانم از سوی خداوند کار فردوس رین نوید دهم ؟ در بند آینده 
مییرسد : آ بامید بغشایش ایزدی در دوز سین با کنتاد و کرداد بن خواهند پیوست و 


آنچنان که باید با ببن من کوش فرا خواهند داد٩‏ 


بنه ۱۱] ووسوت. . رویسم‌سودرمد. ۸۳ 
() موسی. لکوس. نو(عدس. ولوید. وجأد- واسطس. ست((سد. 
6 وود دوررسر. ول مود وس ود سودیندهودوید. 

وپبرسبرس._ و روچ. رس ۵(سوید. وس( ویس 

وعرسبرس. سیی‌س. سوم دوب سل وا ویو ررسد. 

وس و رربد. ود روم. ((«سون‌س. سدی)وسي. دوس و 

(۱) «سو. تکوس میدس زورید وچد. واسطترس. سپمر(ن. 
وسوت. وید ویین. ومسطوند. وس وم[ یاو: وهرسط ول وس و 
ورین س‌روس(سیید.. ووسدم‌دوندم.. هسی‌درسیو:. یوس ی(ند زر 
6و رد زوین ی( نید نکن سرریپودد. دب دی ونده بل وید وس وود 
پوسوووجد. شورس وط درس وسردنپند.. وس( وپروس ه 


۳۰( دوس گوس و(ودس._ولووید. مچّد. واسط نزن سر( س. 

جیزرن. دسیل|یاو: وسرند. . بروسهیوي. .وان بر‌دوندم‌س. 0۵ 
ومرد. ‏ وچّد. ووسویزن‌سم. در ویع دید ۵(سوطٌ دی ی 

س(س‌سمی دون دی‌وسدوید. ومردسط ملس وید وسدورسم. 

مسپس. ردمم‌جدود. مگوس بودمویود. «هم(. وسووسه 


(۱۱) مسق گوس وی(دس. و(ووید. وطر. واسط بر.. تزور( 
وسیت.. مززی. س. وین‌سوردسم. س(س‌سيم‌دوند 

سیرب موس تکناد واسومرنی رو وب جعزس 
سووی مچّد. تلد د ود رسط ر( رردط. سر یویر 

وابدنم بوی: دج باوی.. مسزد وید دندش ورادويع ین ندوترس. 


1 در این بند ماد بند گذشته درباد؟ پروان پرسش ده : پس از آنکه مین بآنان 
آ موعتم آبا آنجنان خواهد شد که پارسالی ( فرط نبری و فروتتی و نرمخوئی آرمئیتی ساوسومد. 
سپتدارمة ) بآ ان راه باه ؟ در دومن پخش این بند یعس کود : متم نتعصتیت کسی که توه 
ای مزدا سرا از برای پیامبری برگر بدی» چون چنین است» کسائی را که دشن دین د! ستوته 
اند من نز بدید؛ پد خواهی بنگرم 


۸ "اشنواد کات آیستاهات 46 


۲ " این از تو میپرسم» درست بسن بگوه ای اهورا:- کیست 
پیرو راستی» (میان ) آنانی که من سخن هید ارم۱ + با" 
پیرو دروغ؟ ؟ کدام يك؟ دشمن* است» ایرت با آن 
دیگری دشمن است" آن درو غیرستی که از برای خدایش؟ 
توبمن سنیزه کند۷ ؟ چیست* او؟ تباید او دشمن پنداشته 
شو د٩‏ ؟ ‏ 


"ِا" این از و میپرسم» درست بمن بگو ای اهورا : چگو نه 
سم و ب‌ 
دروغ! را از خود دور توانیم راند؟ بسوی آانی که پر" 
از با فر مانیا نمیکو شنده که براستی پو ندندا (و) نه 
پرسش ۷ منش :ك آرزو دارند۸ ؟ دی 


2۱۶ ۷۱ این از تو میپرسم» درست من بگوه اي اهور ا: چگونه دروغ 
را بدستهای راستی توانم سیرد! " اینکه او آن را بر افکند! 
از ددی دستور؟ اجن توا ۹ اینکه او بدر و غیر ستان 
شکست* سنزگ" دهد * نا اینکه با نآن رنجها* و ستیزها٩‏ 
آ وره*۱* ی مزدا؟ هن 


۶ * این از و میپی سم درست بمن بگو» ای اهورا: پی آیاا 
تو بر آن توا هسنی۲ که بمیانجی‌راستی مرایناء دهی۳ » 
آنگاه که دو سیام؟ اسازکار* بهمرسندا » از روی آن 
پیمانی که۷ تو بر آن استوار خواهی بود4 , ای مزد- بکدام 
تث از دو؟ بکی تو پیروزی؟ خواهی دد؟ *ه 


در انجام بند یش دیدیم که پغبر گفت : او ست نخستبت کسی که مزدا آئیت راستن 
بد و سیرد و وی رز بیأعری بر انیت و براهنیائی جها نان بر گاشت در اینجا و در بند آینده 
از دشن دین مز د سنا کسی که بدروع خود رایشوا خوانده» باد مکند این یشوای دروفغن 
با دروغرست درس سود ابزدی که زرتشت از آن بر خور دار است ‏ پغسر در ستبزه است 





بند ۰ ۱] ووسین. . دویسمس رس رپو. ۸۰ 


(۱۲) دن: گت ونو(ع دس ز(عیید. مچد. واسط بزن.. پر( 

و سوی‌سرند. ومرسدوند. نمی (دسد. ولوی«سم. واس. 

وسم‌س(ي. ند سیری(ی. وس مرب وس سهری(. 

مر مس ولزوسم. گوس سس وسدمی ازور 

مزدوسیاویی بزوسم. رب (چدم: سددچ سیری(۲. ود [ددییزهوی(- 

(۱۳) موسق. قکن. و ()دس. وزووید. وید واسطرس. دنزاس 

وسوس. وأییون. (ییید. سن‌وسم. سا (ایود) (سیی‌سوس 

ج باویه: سرد میرید. ست(دوسوطدوید. ن(و(س‌رینط. 

اجٌدع: سوی‌س نود سوی«یردیومی._موستم وس 

(طدع. ۵(ددسدرید. واسورع دوید بسی|ساع. مس(سولچ * 

(۱) مسی. فکوس. وپ(ودس. و(ووید. وچد. وسطرس. سنور(س 

وس توش وی ودبیلو. آستم‌ستنچ: 

اب. مووي. خاوولهددرسر. بگن ده بروردند. یوگ( سدوید. ددم باون 
ویب بروررزید. 


۷ 


عوسررس دی ): ددد | یوج وسررچ د. و( «سسو. 

ید ورثییپری. مسیون سزسییرور. پوسمپپردبرس ه 
(۱0) موس. گنس نی(دس. »وید وطر. واسط برس.. سیر( 
وروروی. سنو‌دیس.. سپی‌ن. وچد. وسع.. طوی‌سیی‌وروی. 

بیع بو دنسوار د نسط برد ویس سود وی نووز: 
سرسدوید.. (( ررسم‌سدوید. و جع وسپوس ویو( وملدط- 

ور( س. تسردنع.. ویتتي‌ند. . وان ای[ یوم ویوس ۰ 


۴ سر خواستار است که پروان آیت راستین دا از آسیپ ددوغ دور سازد» دو 
دروغ و یشوای در و غين و بیروان دروغ دا سوی هبان خیره سران و ثره دلان ا فرعایرداد 
رائد که نیخواهند با راستی سرو کاری داشته باشند و از منش نك یند و اند رز بشنو ند 

داز هو میاه » ها و ر دان» پروان آین راستن مزدسنا و بروان اش درو فن 
دیوسنا ارا ده شد» است 


۸1 ! شتو دکات آیسناهات 46 


ت‌ 9 


۱۹ این از نو میپرسم» درست بمن بگوی» ای اهور ا کست آن 
پیروزگری ۱ که از آیین ۲ تو کسانی را که تن ۲ شاه 
بخشد؟ ؟ آشکا راه آ گهی ده" مي | به بر کاشتن ۷ آن رد درمان 
بخش زندکی۸ وبان کسی ک فرمانیری؟ « منش تبث روی 


کند*۱ ی مزداء بان کی که تو خواستاری۱۱ 


۷ این از تو میهر سمدرست من بگوه ۳۹ اهورا: چگو ند» ای 
مزد؛ کام دلم۱ از شما ساخته کردد۲ »از پیوستن؟ بشما» و 
کفتارم؟ کار ساه* شود؟ آبا از دوی آن" دسئور (و چیمان )۷ / 
رسائی و جاودانی4 در آمیزند؟ + آن کسی که از راستی 


بهره ور *۱ است ؟ گ 
۵۱۸ 


۸ 1 این ازتو مییر سم» درست بمن بگوءای | هور ۱ : چگونه ای 
اردبهپشت؛ بآن هرد ,رر آنی خواهم شد؟ »ده ماد ردان 
ً (جنت) تر؟ ویك شره که بمن مان دادم شدی۹ » 


تر 


ای مزد|؛» آنچنان که برسائی و جاودانی» در بخشایش۷ تو اه 


* آن پروز مندی که از آين مزدا ‏ پشت و پناه جهانبان است ؛ آن ردی که چاره بخش 
زند کی است ؛ آن کسی که بخواست مزد ا فرمابری و متش نک بل و روی کرده ؛ آن کسی که 
خواسته شده بر کاشتگی او بیابری بدا و آشکار باشد خود پیغیر زرنشت است ب بند دوم 
هسن هات نگاه کند بتد شانزدهم او هات 4۶ در هشتین فرکرد وندیداد بار؟ ۲۰ نز آورده 
شد ه است 


پغیر امد وار است در ین جپان چنانکه در جپان دیگر باداش بابله 


۳۹ 1 وو‌سو‌س. (وید سرد رجا ٍ 


(۱۱) مجسی. مگوس. ملس رید وید وسدرس. سپراس 
و حاع(ع :نس لکن‌س. موجد. ییوس وریاد. مود. 
بردی(س. وچو. ویپوه. سبیو/ دود (سموو. بووین 

سم رویط و. واط بو. دس وچ ی 
وسپوس. سین‌وسر.. وریت‌بر‌وند. .وان وی وند بيس دبرب بر « 


(۱۷) موسي. گنس ولد و(ووید. وود واسطرس. یراس 
وس ی ند. وسووس. کس(ین. برس(س(. برس نید بیج سم. 
سدوومین. وم‌وسمیو. . بودسم‌برس._ وچ _م‌ننسع. . واس‌وید 
سوم ویط- 
دی (ور. درییدر. تروند رز رشهونید. جع( دوندهونید. 
رید موی( ند ۳9 (سیوط. سیی‌س.. برد ه 0۹ 


(۱۸) «س. فکوس. مز(ردس. پلود. مد وسطرس. پر( 
وسق‌س. سپس نی ویتلووو. بریبزسرب. 

نید تددن‌سع.. نوی[ دیوید «ویدهو(وتری. 

دودسم 9 مس پوس سر ز زر د ۵ بو ندز( رید هویید. 
سیسوس وردی‌ن.. بود. مجسوی دزد وس زبس ه 


بابد یاد داشت که در آین زرشت باهد بخشاش دوز ,سین از خوشی و آسایش زندگی 
جرانی چشم پوشی نشده است زندگی خوش نز بعذایش ایزدی است باکاد و کوشش از آن 
برشوردار توان شدن برتری دین مزد سنا در ان است که زندگی خوار شمرده شده است 
مزدکار در این جهان و پاداش کردار نك در جهان دیگر هی‌دو شایستم کوشش است در بند 
سوم و سيزدهم از هات 4۳ و در بند هشتم از هات 2٩‏ و در باه پنجم از هات ۵۰ نز از مزدو 
یاداش دو جپان سخن رقه است 


2۰ 


۸۸ شتودگات [ سنا هات ۶4 
۹ این از آو میپر سم* درست بمن بکو» ای مزدا: کی که مزد 
بان کی که بآن ارژ انی است ند هد» بان کی که باو بد رستی 
پیمان! داده شدم: چه مزائی" از برای او نخست؟ 
خواهد بود؟ از آن (سزائی) که در پابان؟ از برای او 
خواهد بو د آکا همه هً 


۰ 1 آیا هر گز۱ دبوها خد اوندکاران خوب۲ بودند؟ و این را 
میبرسم» (آنانند ) که می ینند؟ چگونه؟ از برای شان 
کرین و اوسیج* او را ( بدست) خشم" مد هند» 
همچنان کوی همیشه۷ آن را بناله در میآورد نمی 
پرورند؟ آن را از روی دین رآأسقین از برای کثایش 


۰ ۰ ‌ 
بخشیدن۱۰ بکشت وورز ۱۱ 50 





* یغیر خواستار است بداند ؛ آگر کسی مزدی که در پرایر کاری ییان داده شده 
یرد اغت در هین جپان عزای این ییا نشکن چست ؟ سزای چنن گناهکا ری در جهان دیگر 
ترد پشمیر ید است 

از این بند روشن است که در بند بیش عادیان و شتر مزدکاری بوده که باستی 
بزرشت داده شوه 

1 دیوها (دو" سی« دقع ) پروردگاران آریائی هستتد کرین (وسشیس 
جدود:ه! و اوسح (جدني ززود) بایان دوینا و کویها (ودد جع ) شپر باران 
دبوسنا از برای خوشنودی دیوها سردم را بکشتن چار بان قرمان دهند 

پسی در دین بکتا پرستي خرده مزد بسا یگه و زمه برودی و کشاو رزی اند رز دهد 
کشتار و خور بری در جشنهای دی نکوهیده است چاریا.ان باید از برای برزگری و آبادانی 
بکار آیند و مایم زندکی خوش و خرم باشند مردم بکار آم؛ نازمند اند و خداوند از شون 
آهاپی نار جز از ناز داستی و نایش منش نك چز دیگر شایستة آستان اهورا نست 
به بند دواز دهم از عات ۴۲ نز نگاه کننید 

در نعستن بند از هات ۲٩‏ و در بند چم‌ارم از هات 4٩‏ نز واژه خشم باگاو هط ددچ 
که از آن هی چاریاران سودمند اراده میشود» یکجا آمده است چاد یا بخشم سیردن کشتن 
آن مراد است چنأنکه در جله یس از آن از « تا در آوردن » نیز فرپانی کرد ن اراده 


شد ه است 


ند ۲۰ ] ۹ ۸۹ 
(۱۱) «وسق: گوس وع(ودس._و(ووید مود واسط برس سیم ((نید. 
ورسیم‌سی. ویتکوو): بسلییرویر. (جدم. وسمی. 

مر بیع. من‌وسد..ووملدن‌وس زس. ویددخوو 

وس موی مرش وسدزدوید. سچرسم: موسط روز 

چایوررسع. سرچیوی. ورن بي. سویردم: )ون ه 


(۰( بزر قع [ددد. دسو و ند در (دل ویس وم( دید ند ویر ررنیف. سع وبروس(ع. 
دی _ بو و( دس وعربّر. زد وس ددیردیاره ۰ سویر درط. ویب 
ورسدوند.._جویلی. وس(سو‌س. «ددوپدبرس. سوی بی] ود دسموسه: 
وزسرسد.. وسرند. #راع یار ( و درسهوید. 

(طدم. توب بیع سیینس. واسدمم()ع. ۵(سودک ور ۰ 


۱ 


۳ 


.۹ اشتو د کات [ سنا هات» 4 


[ یسناها ت ۰ ) 


۱ ادون سن مید ارم۱ 2 اکنون۲ وش دهید؟ رت اکنون 
دشنو بو؟» ای کنانی که از تزدیلنه و ای کانی که از دور؟ 
( آمده آموزش ) خواستار بد۷ ۰ 
اکنون آن را همه شما بباد سار ید٩‏ چه او هو ید است؟۱ 


مباد آموژ کار بد۱۱ دیگر باره ۱۲ زندگی ۱۳ تیاه کندگ!» آن 


دووعیرست گه داز بان خو یش بکیس ۱۵ بد"٩‏ گر واند۱۷ 5 


۲ ‌ اد ون سخن مید ارم از آن دو کوهر ۱ در آغا ز زندگی» 
از ان دوه آن ( گوهي ) وال ۲ چنین ۴ کشت به (کوهر) 
پلیی؟ : از ما دو نه* مش نه آموزش نه خرد و نه کیش 


زد گفتار و نه ر دار ۵ دربن ته روان؟ باهم در سازش انر ۷ ن 


۳ ایدون سخن میدارم از آنچه مزدا اهورای داآنا در آغاژ 
زندگی من گفت : آنانی که دره‌بان شما آیین ۱ نورژنی۲ » 
آنجنان که من بآن اند بشم؟ و کویم» از برای آنان در 
یا بان؟ زندگی افسوسی* خواهد بود هک 


* یداست که یشبر درمیان گروهی که از نزديك و دود از برای شنیدن آین نو 
آمده اند سخن مبدارد و از آنان خواستاد است که آنچه مشنوند درست اد سپرند و کار 
بندند ۷ یشولی دروفین دیوسنا نتواند آنان را بکش بد کشاند و جهان با دروغ تبره 
و تاه سازد 

+ در این ند مانند ند های ۱و از هات ۳۰ از گوهر خوبی و بدی سکن دفته: سپنتو مثینو 
یمرج وسیادد. باوزوموناوووو. سیند میئو و اگر و مکنو سولط. سید مومنووورق۴تتم 
اهي یمن _ سیند میئو که ر وان باك دا دار باشد پا هر ین که روان پلید است گوید: « ما در هبچ 


بد ۳ ] توسدس. . دوسیس مدرم ۹ 
( مایت بر‌شدمد.. ۵ ) 


(۱) سم. ۵ ( ند رود وین ررد. 1 دص وود اج- تا( بت وونید. 
ورسوی‌ترس. سدم(سی. ولرسوي‌برس وچل دای دویمندی‌دس 

زو ی. وب ددر مد مدق( ام وسووسوسب ووو: 

| دم. دید ددم ژریید- ند نددود وید دوع :)هویم رددسع. 
سوس. وان( نتاس و(عه«سم. دود 6رد سر (حط ه 


اه سوین روید. وسدددچ: تسد( دموا 

ورنتررننج. . مدننسددسيع.. وروی واسرسم. ۳ سیهون(ع. 

زطْدع. (س. وسسع. (جٌدع. مدع بیع زود (جطدم. بل(سمسرچ. 

ند وی دیید. وام(س(س. (چدم. «پح . (سوبدید: ومرددسط ی زس 

(طد: وب وب [سم. ادم. ددرزچ. موسرسیموویره ۲ 


(۳) سدم. ۵( سرت وی رید نوم دوید. ندیروردنن.. یط ر(رريي. 
وعر. وید. وابوررس. وسووس. واسط برسي. سر(چ. 

وسرط ر. يپ وا (طدم. دود یاو( چا( ویر باومی. 
ورسقند. یی وم زسدترن.. واسطترسترس. 

ویس ددچ* سور رید روط ر. سورسع. سم ووو. 


چز باهم یگ نستیم » این يك سر چشه هه خویپاست» و آندیگر آپشخور سراسر بدیپاست 
از آفاز آفرینش " روز پسین این دو گوهی باهم در ستیزه اند جهان پاك یر دی از آسیب 
آهمی‌یسنی برکثار نست» شوب و ید هس دو باکاروان مردمی هرا » اند دستور زدکی که زرتشت 
بمردمان مید هد ان است که بایندار و گفتار و کردار نك سیند مینو را باری کنند تا روان 
تبره شکست ب فته جهانیان از آسیب پند ار و گفتاد و و کردار زشت دهائی با بند 
همی تا توان دراه نیکی‌سپر که یکی بودص بدی را سیر (اسدی) 
به بند از ات ۳۰ نیز نکاه کند 
ق دوی این بند در انجام بار؟ ۱۵ از سنا ٩‏ اآورده شده است 





"۳۴ 


۱۳ ااشتودگات [یستا هات ه 4 


.۲ یدون ستن از آجه برای بان برعر است از 
دین راستین آموخنم" ای مود کی که آن را (جران را) 
بیا فر بد پدر برزیگر ۱ نیک منش و زمرن دختن ۲ تیک 
کنش۴ اوست نتوان فریفتن؟ اهورای بهمه نگران راه * 


۵ 3 ایدون سخن میدارم از آنچه ( مدا اهورای) پاکتربمن 
کشت ده ی که شنیدن! آن از برای م‌دمان" بهتر 
است : که ی که از برای من از او" فرمانبری؟ کنند» 
برسائی* و جاودانی رسند؟ أز کردار منش نیک۷ ۰ (چنین 
گفت) من‌دا اهوراهه 


ابد ون سخن میدارم از آنکه از همه بزر کتر است؟ اور ا 
ستا ده ام۲ ۰ ای راستی» آن کی را که نکشواه ۳ 
آفر دد کان 4 است از روان باه خودیشنودا من‌دا هر 
آن تیایشی ۷ 1 من از منش نک یر سیف ۸۸ شود که او 
خرد خویش یا کاهاند؟ مرا از آنچه ببتر است 8 





* شیر فرمابد : « از دین راستیث (< اش" وید حجعه آموختم نتم که هز دا" آفر شنده 
جهان. (انگپو سوود ند زندگی, هستی) بدر برژیگر تب , سر شت و زمن دختر نك 
کنش "وست » 

در انا بجای واژه زمن آریئتی ستهسدمد زازویرة آمده از واژه برز یگ بشوبی 
پرمباید که آرتی بننی زمین بکار رفته است نر یوسنگ ‏ چ‌جعونریع]( دستور یارسیان 
در قرن دوازده ملادی در گزارش سانسکر بت اوستا این واژه دا در هین بند نبز بعني زمن 
دانسته است, چنانکه در اه داشت شار؛ ۰ از بند دوم از هات ۴۲ کنتیم آرمئیتی که در جا های 
دگر اوستا با صفت سینت ددرمچود. ‏ عاجوورو آمده» در فارسي سندارمد شده است 
سپندار مذ یکی از امشاسیندان با مپین فرشتگان جاودانی است , نابند؛ سازش و بر دبادی 

و پارسائی و فرو تنی ایزدی است در جپان نگیداری زمن - سیندار مد مپرده شده است 

در 5 تها سا از واژه آرمئتي‌سوسدمد تازومع با آرمتی ساهدمد تاوووية معنی واه 
اراد » کرد بده در ان بند بسشی زمن گرفته شله است در بنلسوم از هات ۷ نز بپین 
معنی است آنچنان که این واژه در بنه هم از هات ۳۱ بکار رفته بخویی میر سانه که این امشاسیند 
دابا زین و کشت و رز سروکاری است در جاهای دیگر اوستا سا واژه سیندارمد 


بند ٩‏ ۱ وزسولس. دومن رود رم ۳ 


(۴) سم. ۵( رز وی زرم مولع دود ند تروررت. واندید ویدمجعي. 
سويرسي. ب‌سبرن. مسووس. وسوی‌وید: وم ب- وسع: 
وجساع. واس وس (وید. وا( سسیهومط: وس( وچ . 

سع. مود وری)دد. نروس درس.طع زد نت دنو دود 
اد دکن ول ند دو درس ...اب ددرم ند وی یب ‌دد. سوه 


(ه) سم. (۵( نت ررنت بل وی درمند. بن‌ددتر ی وید (سم. تدن ع ۳ 
مب 

واس. وچ دودیسر. بزوردسم. وس( سییر وا ودویدعي. 

وس آ. مود دب درج ) نندر. مع(سطويزی. و او( دزن ددیت ندترد. 

۷ 

واسوتم بوند. وسادم‌ید. ویمردسط)زسوید. وسپرس. سییر(ط 


(7) دم. (۵( نس رون ی وی زرنید چاب دزن یلو ). وسودوهد۳ع): 


2۳۵ 
قدنف ررتی‌ید. دب ویم دید ۳ بر (د ی وچ و. بجع تاره . 


ددرم ) ارم ندد. عسدددع د(سطمو. وس وس مرچ 
ووبر برو‌ددن. . چاسبر)ولز. واط روج. ۵(سوسد. جد ند وبرزنید. 
دب تزور رنه اسمو. (۵(ط. مت ددسیدووو. چا ند ویدم‌س ه 


بجای زمن آمده است چنانکه در بسنا ۱5 پار؟ ۱۰ ز وندیداده فرگرد سوم بارث۰ ۱ و پارة 
۰ و فر گر د هدد هم پارة 13 

ان پند یکی از دلکثترین بند های گانهاست پغرر ايران برای اینکه دم را 
یکت و برز و آادانی بکیارد» اهورا مزدا را پدر کشاو رزان و زمین را دختر او 
عرانده است کسی که خاك آیادان و مرزوبوم از کشت زار خرم و شاد سازد , بان 
زمن مپندار مذ و پدر آسمانی را از خود خوشنود کند 

[سخنی که یر از دادار شنیده و ید از رای دستگاری و بپبودی بجوانیان 
برساند» این است که صردم در برابر این مزدا سرفروه آورند و از پغیرش فرمان برند 
از پرتو منش نک ببعشایش رسائی و جاودانی رسند 

1 نایشی که یغبر کوبد از منش نك (وهومنگه) باموختم و امیدوار است که روان 
پاك مزدا آن را شنده بیذیرد» ها است که پغیر در نغتن ند از هات ۳۰ و هد 
بند های ۱۲ و ۱۵اژ هات ۳4 و در نخستت بند از هات 46 خواستار دانستت شده» آنچنان 
نباش و لباز و درودی که در عور بارگاه مزد است 


۹ اشتود کات [سناها شه عز 


۷ " از سودا (و ژیانی) که در دست لوست۲ خواهند 
در یافی۴ ( همة) زندکان؟ و آنانی که بودند و خواهند 
بود* : در جاودانی؟ روان پسرو راستی همیشه۲ کامر وا۵ 
(و) آتکس که دروغیرست است در رنج٩‏ (خواهد بود) 
و این را مزدا اهورا از کثور (مینوی ) خویش 


بافر بند*۱ 86 


۸ ۲ اورا توا از برای ما با ستا یشهای۲ نما ؟ در باب؟ " آری 
ااکنون آن* راء با چشم" خواستار نگرستنم ۷" ( آن راه 
کشور مینوی ) بندار نيك۸ (و) کردار (و) کفتار را؛ پس 
از استکه مزدا اهورا را بمیانجی واستی شذاختم. ابدون 
نبایشهای خود را در بارکاه ستایشش ٩‏ فرواپیم *۱ ت 


٩‏ از اورا تو از برای‌ما» با متش نملت» خوشنود ساز۱ * آنکی 
که با بخواست۳ خویش بپروزی و تیره روزی؟ دهده 
بکند مزدا آهورا از توالائی* خویش بما کشت و کارا" دهد 


با اینکه ما بجار بایان و کسان مان۷ کشاش دهیم 4 * از 


۰ بمتی آنگا ه ه زندگی جهانی سر آبد و مزدا کشور منوی (< خشتپر عووسدش) 
بر زد باداش و یادا فراه هن کسانی که هستند و بودند و خواهند بودداده خواهد شده 
دوان تکو کاران و پروان آبیت داستین از زندگی جلودا نی برخوردار گثته هباره کاس‌وا 
شو ند و دوان گنا هکاران و پروان کش دروغن برنج ۳9 آنند 

۴ در بند یش از بر آزاسته شدان کشور مینوی و باداش پسین سغن رفته در انا 
پشیر گوبد : از برای اینکه در کشور مبنوی بز یاداش برخوردار شوم باید در اين جهان 
متابش بجای آودیم و در ندکی مزدا را که یاداش در دست اوست آز خود خوشنود کتیم 

یفیر پس از آنکه بیانجی داستی یا دين راستیت (اش" سپیرس) پرورد کار خود 
شناخت کشور جاودانی آینده را, آنجائی که گنج پند ار و کفتار و کردار نك بند کان استه 


بند ٩‏ ۱ ووسیت. . رودی‌تش درو ۹ 


() یندش دیب زرد د وین نس یاودوب. (سوسونط. 
فد کی پوروس. سوورس برس زرسیهوم‌ددرس 
س)ع(ع موس رموی. سویم‌س(چ. «( رید. سوب یج 

(مون زرم مود ود (ع(یبووید. مسولید.._ ولو یرسمب. 
میرن نیم ند( ند وسووسع. )دون سور( ه 


ج)» ع سوسطوسروید. اووسونب. .وی «ساینب. 
ا3 و 2 طا: ترسویمس دی وادرسوییا) دوم. 

واس وی روید. 6 ددع دود و ددس.طع یرد رم بیع ریز 
واه ه روید. سییس. و۰ وسوویی: سیر( 

دم. بجر موی تیت ووءس ویر و‌ساچ- دوس‌س ه 


۳۷ 


0( 1 ً واط بوج. شم ...ون( ویس بردسل‌ویم(«ویرچ. 
عم (- سم برچ (م. ات رات زا 

وسووسم. بل زوسن( ند جاو(عووزددسم. ودرسدم. سیر( 
ن‌سدووید. واد()بوی. سبسو پر ۵(سوییی‌سر. س. 
واسوبع دوب سویندید. بط یرگن سم. وسزسووط و 


نز بادید؟ دل نگران است و بایش و ستایش مردمان را از برای اروانی شدن آنان بکشود 
میتوی به بیشگاه مزدا  (‏ کرزما ن) آورد 

در یاد داشت بند هجدهم از هات 54 گفتيم که در دین زرتشت با مد شوشی <پأن 
دیگر و پره و بغش دوز پینه از زندگی خوش و رامش این جهان چشم پوشی نشده است 
یشبر پروان خود را ستایش و بندگی اندرن دهد ۲ اینکه مزدا خوشنود گثته در هین 
جهان بان نروی کاد و کشاورزی دهد آنان که بتوائد بچاریان و کسان خود کشایش 
و فرایش دهند و از زند کی خوش و "غرم بهره ور باشند چنانکه در بایان این ند گنته شده 
این پاداش بکسانی ادزا نی است که از دين راستین پنش نك پی بر ده با شتد 


۹۹ اشتر کات |ستاهات ۵ 


۰۶ او را تو از بر‌اي ما با درود! پارسائی۲ بزرگ دار۳ > 
آتکی را که همیشه* مزدا اهورا خوانده شود* چه او از 
ارد یپشت و بهمن_ خود نو ید داد" که بما در کشور (مینوی) 
وی رسائی و جاودانی۷ بوّد4 (و) در بار کاحش؟ نير و۶٩‏ 
و پابداری۱۱ 6۵ 


۱ " پن اننچنن کسی که در آینده؟ دیوها و مي‌دمان را 
خوار بد ارد۲ » آ انی که اورا۴ خوار دارند (و همه) دیگر ان 
راء جز آتکسی‌را که بو تک اندشد؟ »دین پاكك رهانندده 
آن کد خد!" ۰ او را دوست۷ » بر ادره بایدر (خوا هد بود) 
ای مزدا اهورا هه 


2۸ 


نت 


یمتی اکر کسی پس از این گروه پرورد گاران (< دیوها) و همه‌کانی را که در 
پروی از آنان زر شت را خوار مدارند» ست بشارد؛ جز آنکسی را که نیکغواه پر 
(- رهانده) است» دین پاك آن مپتر ما دستگاری وی خواهد شد و چون دوست و برادر 
و پدر او را باری خواهد کرد 

در یاد داشت شیار؛ ۲ از بند باز دهم از هات ۳۱ گفتيم که دین (د دنا وسو‌اس 
3 825) هی کسی در جپان دیگ پیکر هستی یاب : اگر کسی پکو کار باشد دینش بیکر 
دختر زيائی در آمده او را بسوی بپشت رهنمون گردد و اگر آن کس کناهکار باشد دینش 
پیکر دختر زشتی در آمده اورا بدوزخ کشاند چون در بند های ٩‏ - ۱۰ سخن از یاداش این 
جپان و باداش روز بسن بوده دد لن بند کوید که از برای رستگاری در هر دوسرای 
باید بل ین راستین زرنشت گروبد چه این دین است که در این جهان بکاد و کوشش و 
کشاورزی و آبادانی اندرز دهد و از زندگی خوش و فراروزی بپره ود سازد آنچنان 
یس از سر آمدن گردش کیتی در جهان دیگر بغثایش فردوس برخورد اد کند 
به بنه سپزدهم از هات ۳۶ نز نگاه کننید 





ند ۱۱ ] کهسوّت. . دویسمدرند روز ۷ 


(۰) وه (ع وتن هدز سروید. نسم نوچ دود 6دسمولی. 
۵ وان( وسووس. «(سرد. سئر(ط. 

ب‌دسم. بیاد. سوي‌س. ونن‌درس. برچدوييم. وتزنچبر‌س 
کیم‌سی(جد. بوچ رم( رشن یی( وشوو 

دس بجع اند سموچ ر. و دج (ر لب تلآ (فوند ردو دموك و 


2 ۱ وا ندندهوند.. وت ول « ر۵: سو‌ساو. موی دد ار هداز 
موس ینموم وسود. بم. موس(م و | درستار. 

مادم بوی. سن‌وسع: و۳ بید. س(وم. وس(ررسموس 

2 وسرددسیهرم: نت نسمچٌ دود ددرنع دون وس و[ 
(سیچ. (سیوس. ند وا وسووس. تب ز( ند و 


8۳۹ 


۳۰ 


۹۸ اشتو دگات [بنا هات؟ع. 
( یسناهات 45) 


۰ " بکدام زمین! روی آورم۲ » بکجا؟ روی نموده برومه 
از آزادکان و پیشوایان؟ دورم دارند؟ ؛ برز بگران مرا 
خوشنود نمیکنند۷ ۰ ۰۰۰ ۸ و نه آن فرماتر وابان٩‏ 
دروغیرست, کتور"۱ چگونه ثرا" ای مزدا اهورا خوشنود 
توانم ساخت ؟ 8 


۲ ؟ من میدانم» لی‌مزدا» که چرا ا توائم۱ : زیرا کم خواسته 
هستم و مرا کان کم۲ یل تو گله میب م۴ » تو خود 
بنگر ؟ ٍ ای آهورا» باری؟ ای » آتجنان که ک 

رپ 


دوست 


(دو سمی ارزانی دارد ۳ از دین راستین داگاهانم 


از انجه دارائی٩‏ مش تک اس ۹ 


۳ کی ای مزدا» بامداد روز۱ فرراز آید۲ » جپان؟ دین 
۱ پر خرد 
رهانندکان۷؟ کیانند آنانی که بهمن باری۸ شان خواهد 


رصم كِ . 
راستین فرا ترد؟ ب آموزشهای؟ فزایش بخص 


| هورا 6 





* بندهای 4-۱ هم بوسته است: پغبر از | کامابی خود بدرگاه مزدا اهورا که 
مند است, کروه سه کانه مردم از آزاد گان و بخولیان و کشاورزان از یشبر دوری کنند 
و باندرز وی کوش ندهند ؛ سران و قرمازوابانی که پیروکیش دروغین دیوسنا هستند ستیزه ورزند 

در به بند آننده یغیر فرماید : از اینکه کاری از یش نتوانم برد» برای این است که 
شواسته (مال) و 3 ور مه و کسانم 1 هستند + چون چنن است باری و اي اهورا ماه کامابي 
من خواهد بوده چنان ساز که مردم از دین داستین بدادائی منش نك دسند. آن پرو کش 
دروفین که نمخواهد پروان آیت داستین بأیاد انی و ك برودی و برز یگری پردازد بابد از 
مبان رفته نابود شود بدای قاط يك واه افتاده است که در وزن شمر لازم است اما زبانی 
یمعنی_ نرسیده است 


بند ۳ ۲ تسس دیدپ مد رل ۹ 


( وترستدن. .تسیود (ع() 
(۱) هو ازج د. 9 ور( [وعطد. سردوز 
رسد( سسوم دید تسد[ دوع | تدتری. وسویی رهب 
اجدم. وس م‌ویمزسروید. ورس او( )کاس ۲ 
اس وبویید. ‏ وست‌ددع «وید: وبرید. دسمم‌س(ط: و(ع ‏ «سهرمی- 
وسی‌س. .گنس اي ون ویس | ندط وید ب برع رد ه 


(۲) واسوی‌وید. موسع. ورس سبييی. وسووس. ساسوی ویمج. 
ند وسم ۵ وین رید بزددندم تزنند.. ونتم[سند. سبوب. ‏ 

عه وید مچچّد. سا بو سروس مب ر( نید 

شسلیوی سوم موسم. قاس ۵اسد. ونیم 


س‌سط: واسورع «وبد. سوین‌س. پویدم‌يم. وس(سووط ۰ 
2۳۱ 


۳( وسولر وسوود. وسرچ و. «ی‌وم‌سرط. س ند( یاوع. 
سولع اند وساع ن( سر. ۵(ط. در ویم ند بر رید ۵( سا( موب 
و( ووسدوید. ددع باری درد دوید: تدسط وسردد یرو ل(سمس روط 
وسویدچ. وس واط موجن دسم. ند ند زورید 
#سرریرچ؛ گن دد. یو همم( سد. وا( (وار تب تور( نید ه 
[ از این دین است که از دادالی منش يك : از بعشایش دوز بسین آگاه خواهند 
گرددد مانند این ند که نویه باداش است در سیاری از ند های دگر از یاداش و بادافراه 
یکوکاران و بزهگران سخن رفته آنچنان که امد بخشایثای بهشت و یم برنجوای دوزخ 
مردم دا بتیکی مگبارد و اژ بدی باز میدارد چنانکه در بند پنجم از هات ۲۸ و نند بازدهم از 
هات ۳۰ و بند سوم از هات ۳٩‏ و بند دهم از هات 44 و بند ششم از هات 4۷ 
[ نی کي بامد اد رستگاری خواهد دمد و مردم دین راستت خواهند شناخت ؛ ق 
خواهد بود آن دوزی که از کوشش رماتتدگان ر < سئوشنت تدسط سرد ارم ) دین 
شان در راء دین کستری پاری خواهد کرد» کیا نند ؟ 





2۳ 


۰ اشنو د کات 1 شتا هات ب #۶ 


# 


۶ و دروضرست باز مید اردا که ایس راهبر آن۲ دین 
راستین چارپابان را در روستا با کشور؟ پروراننده 
1 تکه بد نام است" (( و ) از رفتار ۷ خویش تباهکار _ 
کی که اورا؛ ای مزد ؛ ازشهر باری٩‏ ی خر ه کند*۱ 2 
از زندکی ۱ پیشروی۱۲ است که راء۱۳ آین تیکب*۱ 


سارایده ۱ 


و 1 اگردابائی۱ بتوائد؟ تکاهداری کند؟ کی را که او 


بر آن داهه؟ آزروش * خود و هنم نپای 7 خود برگی دد۷ 
آن (دالائی) که خود از روی دستور۸ ژندکی میکند؟ ‏ آن 
یرو راسئی > آن دروغیرست را اجنین ید آ تکه ۳ د*1۰ 
است آز اد۱۱۶ را با گاهائد۱۲ ۷ که او را از کزند۱۳ یناه 


درون؟ ۰۱ ۳ مزدا اهور | هه 


۹ و ! گر آن کی 1 از او درخو است۱ شلد و (بباری) 
یامد۲ * او بدرستی۳ بافر بدکان؛؟ دروغ خواهد پیوسته 
چه او (خود) دروغیر ست 0 نیکخو اه" دروغیرست است. 
راستی در ست آن کسی ا ست که دوست ست ۷ بكِ راستی 
برست است» از همان عنکام 1 نخستین* دیر._ دادی» 
ُ 
ی اهورا ۵۰ 
#در این ند راهیران دين راستی هن رها نند گان اند که در ند یش گذشت 
دروفرست با در گونت ود 0۵« سیری 121 یکی از سران و شپر یاران دیو سنا ست 
چنانکه در پند هفتم از هین‌هات و در بند پاتردهم از هات ۱گو در بند بنجم از هات۳۲ و در بند 
سوم از هات ۰ه از درر گونت» کسی از شپر اران دیو سنا اراده شده است هچنین از ان 
واژه‌در ند هجد هم از هات ۳۱ و در بند چپار دهم از هات ۳۲ و در تد دواز د هم‌از هات ء ۶ 
و در تست سس از فات هو > یکی از پشوابان کبراه کننده ۲ 9 دروغن درو ستا صراد ات 
کسی چون کر # 7 وود وصطمتی که در ند های ۱-۱۲ از هات ۳۲ بادشده است 
در هی جای از گانها ک واه در کوانت (دآروند) آنده پی اینکه از کسی نام برده شده بابشد 
پابد همین گرهم يا شهر یار سرو بزرگ دیورسنان ربند و پوپووید دبلووظ کدر بند های 





ند ٩‏ ] پوساس. ردپ رسرور 1۰ 


(ع) سم. رنه وا ته«س. وم رنه ویس ند زورید وان وله 
()#۴نه. هسع. 
و‌سم-((و (وموج دود ویس دی( سبرزروس چ‌س. وسیددع دود واد. 
ودلسو و رس. برد تپردد. _سم‌ننددوند. ومردرسط ل) [سدوید. سس ورسمچ. 
ورد دی ن: دی( سدمر. وس یود وچ سم ددسدوع روید.. وس 
مرهررچ. 0 ۵( چهس. مت تت بردرددموچ دوید. 
9 
(ه) ومم. وس ل‌یی‌سریپرد. سویاند. وأیم‌س. سددسین. 
. وا بدوزیوودود: مدق(ط مرچ وادید. 
(ید وی[ ید «دتلوند. ۳ لب ووفم ند زردیز- و(ع ۵ «سییرمي. 
وایرر(ط. بر بزوند. ۳ 0 وت رسمت ۱ ج(«رسم. 
دکودق‌دچد وج وس وس س(ج|ددسع. تش روز( ید ه 


ر( رسیم 


۳ 


() سم. ددم اجدع. |(س._ دسووس(ی. دددد دیع - 
و یوط. موهررچ . وس بو بوند یدرد وونسدم. 

روط هئ واعع«سم. ۶۳ و( و «سدو واه رود ویدمچ. 
برچررج -. بب‌ویع نت رید و نت تنج دید بت وی لب زرنند. ۵(بط. 
بروردند م. دی و (سع. وم‌سط ر( ردرسع. وس سیر[ ید ه 


۱ - ۲ از هات 1٩‏ آمده مقصود باشند این شهر باران و پشوایاند که ستبزه نوده نسگذارند 
سردم از دوی آبت زرنشت بکشت, و کار و پرودش چار پایان پردازند یشبر خوزستار است 
که کسی بر‌خاسته دست آنان را کوتاه کند و از شپرادی و فرمانگزا ری براندازد این کس 
ید ی گشناسب پاشد» اوست که بابد گام فرا نهاده راه دین بهی زر تشتی دا از برای پپروان 
بسازد ه پند هشتم از هات ۵۳ نز نگاه کنید 

1 ند های 1-۵ جوم پبوسته است انچنن : اگر يك دانای پرو دین راستین مد سنا 
( آشون" سیوسس معبعطعه ) که خود از روی آین زرنثتی زندکی کند» کامیاب گردید 
که یکی از پروان کش دروغین دیوینا را (در رکونت) براه راست آورد» بابد از برای 
تکّمد اری او یکی از بزرگان و آزاد ان را با گ هاند ۲ او زایاری و تاه دهد آنچنان که 
هکیثان یشین نتوانند بدو آزاری رسانند آگر )این آزاده بناه خود دریغ کرد بآفریدگان 
دروغ پیوندد و از کسان دروغ و از باران دروغجرستان و از نکخواهان د یو یسنان بشیار آید 
از هیان روز نخستت که اهور] مزدا دين یاغر ید . مك راستی پرست دوست بك راستی پرست است 





۳۴ 


۷ 


هی آن روزی که يكي از فرمانگزادان و شپر بادان دیو بنا (در گونت) که در ند چپارم 
هين هات باد کردیم» از پی آزار وی بر خبزد همچنن امیدوار است که دشن نتواند آسبی بدو 


"اشتود کت [ سنا هات 2٩‏ 


# 


ک دا» ای مزدا» پشیبان؛ مانند من کی" خوا هند 
داد» آنء که دروغیرست" از برای آژردن؟ من آماده 
شود* ۰ جزا آز آذر و منش۷ نو که از کردارهایهان دین 
راسشن ۸ رسا خواهد کرد ید٩‏ ؟ ای اهورا» از این دستور*۱ 
نهادم!۱ را آ کاه ساز دی 


کی که در سن داردا بپستی" من آسیب آورد؟ *مکناه که 
از فردارها نش بمن رنجی؟ رسد* آن (کر دارها) برگشته" 
باو رسد ۷ با آزار ها۸ دخو ٩۵‏ او هرد آن آزارها» آنچنان که از 


زندگی‌خوش بی بهر» ماند" ۱ نه از زندگی بد۱۱* لی مزدا هگ 


‌ کست آن راه (مردی)۱ که نخست ماموزاند؟ ما از 
اینکه ما» تو کارسازتر ۴ را بزرگ بداریم؟ (و) داور 
بالگ در ستکر داره ؟ آنجه ارد سپشت تو (و) آنجه آفرینندهٌ 
جاند اران" باردبپشت گفت؛ این را خواستار شنیدن اند۷ 
آ بان از پمن نو ده 


آن مه با زن ۱ که از برای من» ای مزدا اهورا؛ بجای آورد؟ 
آنجه را که تو از بر ای جپان" بپتر دانستی؟ : از بای 
باد اش ه درستکرد اری" وی بهشت۷ ( بدو ارزانی باد)* 
و کانی را که من به نبایش ۸ شما برکارم٩‏ ۰ با همه آ بان 
آز پل چینوت"۱ خواهم گذشت۱۱ 65 


بتد های ۸-۷ بجم بوسته است انچتن پغسر امدوار است. که در تاه مزد! باشده » 


رساند» بدی و ستیزه بخود او برگردد و او دا از زندگي خوش بی بپره سازد؛ 


[ بندهای ۱۳-٩‏ بهم پیوسته است: زرتشت از یامبری خود سخن مدارد و از 


رستگاری آنانی که یرو دین وی هسند و از باد افراه کسانی که بدیی راستن تگرو بدند 


ند ۱۰ 1 ورسیس. ۱9 ۱۰۳ 


و): نید وشوو ردیر نستدق. وت‌وسم. 

بن‌ردسم. . وس واه «سم. وتویی( )و سمس. وید وراوا: 

دیمع قگنسنوسم.. س(ن درس ندید وس درس 

ورسیرسم.. وسررسطی[سیند. یی قانطوی‌ش. .سیر( 
جیلوم. جیّد. وچدسم‌دیو. ود وی سررسد: ۵(سرسط رس ه 

‌ ۳ واس. وچد. و(سع. وه وین س. فد وود( سوی| دوساور: 
اچدم. یدرس وس دی( دود وسرددسط ی سر وید ۵( دردسم. 
مس دمودرسط جوم دون. سبی‌سر. ندچ دم. ود وی ین ند سس 
ميس ورس ی بپی ددسم وید سسست ۱ 

اد وومو‌سم‌جآدود. وسریع. وسپوس ورسوی سوه 
)0 3 بروروط. وامزع.. چند. س(عو(ج. بی ند وسطر(سط. 
وین ی‌گن‌د. 66« جدمیي. وی ی 

ومردسط زو د. ورین دی وید رسلعي. 

ورس موچّد. میس ورن سوی‌سد.. بویدیید:. «وددوی‌س. #(سط ی 
دومیترموی. وس مد موور. واط بوچ. وس( ویس ه 

۹ سع واس. ویار. زد چماس. واس. ودک ود تتن ز( ند 
وسددسی.. سور دود ورن وچ و دهم‌س._واسید ویدم‌س 
سیوي. سیی‌سد. وطج. پيي‌دیاين. وس(ندوینس. 

۳0 خر مدرد تینوی وی بیدد. وج سرد هویلو). ود رم سر د. 

۵( موسنوید. ویتن‌سیوید. ردزرنموچ.. ۵(ن ۵( وه 


از برای دریافتن معنی بند نهم باید بآچه در بندهای دیگر گنشته اد آور شویم: 
تضتن کی که یاموزانند که مزدا اهورا کارساز تر و داور درستکردار است» آنکس خود 
ژر تشت است چنا نکه در بند هشتم از هات ۳۱ گذشت؛ مز دا اهورا دو دوز یسن داور کرداد هاي 
جهانی مردمان خواهد بود در هات ۲٩‏ پرسش و با سخی که مان مزدا اهورا و امشاسندش 
اردیهشت رفت در بار؛ نگپدا دی جانه اران سودمند بر خوردیم در بند هشتم از آن هات‌دیديم که 
امشاسیند مهمن» زرشت را یگ ه کسی شناعت که شاستمٌ تگهبانی جهان و آیین کستری اسی 

از بل چینوت 3۳۲ 4عوزل (صراط) جد! کانه سغن داشتیم 


2۳۵ 


۳۶ 


۱۰ اشتواد کات [ بسناهات 6٩‏ 

۱ " از تواائی! خود کرینبا و کو یها۲ وادار میکتند؟ 
ی م ٩‏ را :کر دار های بد" از بر ای تباه کردن؟ زندگی۷ .۰ 
آبانی که روانغان و نپاد۸ شان بپراس خو آهند بو د٩‏ » آنگاه 
که آنان با تجائی که بل‌چنوت ۱۰ است» رستد!۱» همسثه 
پایندء۱۲ باران۱۳ خان و مان دروغ۱ (خواهند بود) * 

۱ 1 هدکامی که آردهشت بنوادگان۱ و خوشان۲ با مور۴ 
فربان تورانی روی کند؟ از کوششی* میندارمذ» کتاش 
بخش هستی! : سس آنگاه هنن آیان را بین ی ۷۵ (و) 
مدا اهورا با ان راش بخشد* در سر انجام٩‏ 5 

۱۳ کست درمبان مر‌دمان آنکه سیبتمان وراشت را از آماد ۱ 
(خود) خوشنود کند" کسی که بر اژنده است۲ شنوده 
شود؟ : باو مزدا اعورا زندکی* (جاودانی) خواهد داد» 
هدن هسنی؟ او را ۳ از اید1 ۰ و راما دوست خو ب۷ 


دین رامشن شما شناسیم۸ ت‌ 


۶ ال ای زرنشت» کیست آن با کدینی۱ که دوست۲ تست درمه 
آیین مع۳ 1 3 کیست آن کسی که خو استار است؟* چسن 
شداخته شود؟ این ی گشتاسب است در یابان کار* . کسانی 
و که تو " ای مدا اهورا» در يك سمرليی؟ گر دهم آوری۷ ۰ 
آان را من با گفتار* منش‌نتيك همیخوانم٩‏ 85 





* در ند های ها از هات ۳۲ و در بند ۲۰ از هات 4۶ به کرین سلسرسو 
جدورمعهع1 که از پشولیان دبو سنان و ه کنو ی و«د 162 که از سران و شهر:اران آننند 
بر خوردیم آنانند که بدین راستین مزد یسنان ستبزه وه صی‌دم را بکار ها ی اشاست مد ارند 
و زندکی آنان را تبره و تباه مکنند چون روز سین فرا دسد۰ روانبا و نهادهای (- میتیا) 
کرینها و کنیا دد سرپل چیتوت (صراط) » یم و هراس افتند و در خان و مان ددو 
(دوزخ) در آنند و در آعا جاودان از همنشینان دروغ آزهاران خواهند بود 

به بند یستم از هات ۳۱ و به بند سب دهم از هات اه نگاه کنید 

1 از فربان ( (اسبد موی ) که نام یکی از خاندان تورانی است جد | گانه سخن 
د اشتیم یغسر امید وار است که ابن خا ندان از بر تو کوشش سیندار مذ ( < آرمثی ساهدرمد 





بت ۱ ۱ تسس وید ید رجد رز ۰ ۹۰ 


1« دنق( سد وید ددع[ وس(و‌س(ی. وید ررن زرد قد تا نید 
تب ود وید ومد سید سیرووع- 6( طلویعع دودداسر. دویميي. 
نوات كت ([ ررسد. نوی زاس | سطویع. ویب وی | 
ت‌ددنتچ. مس بیع :1 وبعردن و ( نی بررزررسم‌ط نو دوند. 
وزنب زرط و وان تدرم ند و(موط. هو هدند شفم‌سررط و 
(۲( دس . دند. . سوم نند. (سنمددسوی ع ۰2 دبیم ربزس. 
موچ( درز )1 ۵رد سل سیودرن. سید سوب موز و۰ 
سا( تسج دوید. دوب ن‌سم. ۵(سو قکن نت ویس درز 
دع. وید واط بوح. سچ- سرریس چ ودددو. ند ودن‌دید. 
سپیبردط: اس ۵ م(سر. وسووسع. ددسیدهوور: نو( 6 
۳2( و ددندجسع). )ساسی دویدم(ع. ( دون وین 
وساعمس وروی د: سوم | سروید. بوورط. اد وم «( و ویرسد. ۳ 
)کچ . 
سدع موی و. وسووسع. سیر وسوسم: سیر( ۹ 
بب‌تروي سرد جعسوبق‌سي. واط روو. ۵(سوس. سل نس و برج برد 2۳۷ 
ب- و سییس. وم ‌وسدوب. بو روند برع و 
۱۳( وس( مق دویدهع( نس وسندنوویز. .ومد رری. «(رسیط. 
وسچد. ۳ و چاد. ۵ (ستد(ج دوررسر. واند ویدمی. 
فدم. بورط. وسرسد. جایوندم‌سدوچ. ورستند. 
۵( او یه دوع وس ود سح مد راوید روز( نید. 
ات نت زرنید. وس وس روید. «وسدوید. سس بط ه 
پارسائی) بدین داستین (< آش" سییید [آردیپشت) بکروند تا اینکه بیمن (عوهومنتگه ولانود 
هداسوی منش ك) آنان را بکشور ایزدی با بپشت پذیرد و در پایان از بغشایش مزدل اهورا 
بر شوردار شوند 
بندهای ۱6 ۱۷ بپم پوسته است : بشبر از کسان و باران و پشتبانان بزدرگ 
خود چون ي کشناسب و فرشوشتر و برادرش جاما سب که هس دو وزیر کی کشناسب اند باد 
مکند و آان را دد پابان از باداش و بخشایش ایزد ی بر خوردار میشمرد ک گشتاسب است 
که در دین بزرگ آمفی دوست زرتشت است او و کسانی را که مزدا اهورا در سر انجام 
درك خان و مان و در سرای جاودانی فردوس گردهم و آشد آورد» پفیر هی آنان را 
يكي باد یکند 


۳۸ 


۱۰۹ اشتودگات [ سنا ها ت11 


۵ " بشما» اي» هچتسپیان»بگویم۱ » بشما ای سپیتدانیان»ا 
ایتکه شما داء را از ادان" دز شناسد؟ 


و و وه وم و و 


از این کرداد ‌ ست که شا بشود بان راستی؟ ارزانی داریده " 


آنچنان که در نسترن! آیین۷ ادوراست هه 


۰ ۲ ای فرشوشتر هو و با این راد (م‌دان)۱ چا رو 
ما دو خواستارب 4 که بانان خوش* بودا »۲۰ نجائي که 
واستی با بارسائی پوسته است۷ * آنجائي که کشور 
(جاودانی ) کا۸ من نيك است» آ نجائی که مزدا اهورا 
از براي افزایش؟ آرام دارد"۱ ده 

۷ + در آنجائی که من از شما سنجیده۱ سخن خواهم داشت؟ 
نه با مین وه ای جاماسب هو کو همچنین ۲ از فرمانیر ی؟ 
شما* بانبایش ۱ آماد گی۷ شما» نزد آن مزدا اهورا که 
بد ستباری راستی- اندرز گر * کار آ کی دا از ادان از 
شناسن *۱ ۱ 





* از هچتسپ ج< هلچت اسپ سی‌سوسدید دوعده*2ه11 که در مروج اهب 
مسودی هد سف اد شده و از سپیتیان > سیینام" دودچسید عووقازوی که سعودی اسییان 
بادکرده» چد | 5 نه سغن داشتم در انجا باد آور ميثویم که سپتیان ام عاندان زرتشت است 
با یفیر شود را زر شت سیتیان ۷ سیتیان زراشت نامید ه است در استت» چنانکه در آندرهش 
و در مروجالا هب آمده سیتان :ام نهبن نیای (جد) یشبراست و هچسپ ام چپارمن بای وی 

در این بند هچتسیان و سیتابان کسانی از خاندان خود پغپر اند و روی سعن یذبر 
با آنان است در بند سوم از هات ۵۳ پیز در جائی که یغیر از دختر خود پوروچیست 
( مامریدجت قاوزکنعین۳ ) ام میرد او را دلچت امپانا و سییتامی میخواند | گزیر از 
هجسیان و سیا نان یکی پایت مدیو ماه باشد که در بند نوز د هم از هات ۵۱ از خاندان سییتان 
خرانده شده و در اسنت مدیو ماه بسر عوی زرشت داد شده است و دیگری یل یکی از بسران 
خود بغمبر باشد که در یند دوم از هات ۵۳ با کي گشتاسب و فرشوشتر یکجا آمده است بغیر 
از این پسر ام پرده اما در "سشت این پسر است و اسر باد شله است 

از مدیو ماه و ایست و استتر جداگانه سخن داشتبم 

در این بند بایه يك شمر افتاده باشد که دو مین نممٌ این بند با آن یوستگی داشث درکناب 
پهلوی شایست نه شایست در فصل ۱۳ فقر؟ ۱ه نز یاد شده که در اینجا يك شم ر کم است 


شد ۱۷ ] درسراس.. رویسپ تمد رمال +۱۰ 


۱۰ درونت وی نزن سیب دز ند وان وی ررد. جاع- مد دوس سع رو 

رده ی وس کم ری وا زد دیس سوق برددترس 

مسددوند .و ووید زمرردسط »| سروید سین ین )ند درد 
دب ودددور. 

ورسدوید.. وشم‌سدوید._ نب( ددیشدوید. سیز([ننن‌رر و 

((۱) ۵)اسمرسطویم(س. میس جم. س(ولسنوید. بوی. 

زرط جع رر. مجوسدوید و تاوی. (دررستن. دویدون.. سنوط. 

وس( سپس یدوز اتید دم‌دوید. 

وبتر یت ( ید واه وسع «وید. وس(س روط پوندنوس. کوم‌دی(وع. 

و ینب وسووسع. واند(ع و :و۰ موی دم سیو(وطه 


۰۱۷ ویعزنرع ( دید و (ويم)سب. تدم رون رنه[ 

ك سس دیع بیوم. و مدا دد. زیر مر ۵۳۹ 
تزوس و بر . وم دموس. ات دو(سد ویس (سوید وب 

وم وایسرد(سطو. وسقي ترس سوسی)رس. 

وییاری(س. وسیروج. سیی‌ن. وسوون. سئن‌ر(طه 


[ فرشوشتر ( فرش اشتر یدود هباطوم‌عطعوو۳) و بردازی جام‌اسب 
( جاماسپ دسهسدید- حوعهمووا, ) که در بند آینده آمده از خاندان هیکو" بط نهر 
«بون13۷ هس دو وزیر ی کشناسب هستند 

چنانکه از این ند پیداست و در کزارش بپلوی (زند ) لیز باد شده» یغببر, فرشوشتر 
و ياران دیگر پادسا و داد مردان را پگرزمان ( پپشت) نوبد میدهد» مزدا و یشبرش هی دو 
خواستارند که بئان در کشور جاودانی» در آنجائی که بار که فرهی مزداست و جالی که پراستی 
و سازش و رامش و منش تيك آراس» است» خوش و خرم باشد 

بجای راستی و پارسائی :1 فرونتی و کشور جاودانی و منش تكث: ش" سییود <اردپشت 
آرمئیتی ‏ سدهسدمد زازوویة > سیندارمد؛ خشتهر سود عبطامطایر < شهر بور؛ 
وهو مننگه ولطندمسسزن باتوی باجوت < من آمده است 

نی چون روژ شار فرادسده من در پیشگه مزدا که از راستی اش" سپیس) هوشباران 
از بپوشان باز شناسد» از فرمانبری و پایش و جاقثانی جاماسب در دراه دین آلچنان سخن 
خواهم د اشت؛ تا ببانجی من از بخشایش مینوی برخوردار گردد و مزدا پدو آ"مرزش آورد 


۱۰۸ اشتود کات [یسنه هات ۶1 


۷ 
+۱ کی که من دید ار ۱ است من خود۲ نیز ار دارا ۴ 
خورش بدستیاری منش نسلث بذ و تو بدد ی سس و بآن کسی 
ک سدرزه کردن؟ بما در سر داود؟ اي مزدا زو) ای 
اردیبپشت ( اینچتین ) خواست ۷ شمارا خوشنود سا زم. ۸ 


او ۳ ۰ ِ ۰ 0 
این است دستور ٩‏ ختو د و مش ۱ هن 9 


یس 
٩‏ کی که‌از برای من زرنشت؛ از روی دین۱ درست۲ »بای 


سح سم ت‌ 
آورد؟ «نجه را که بکام؟ مرن سازکار تر* است؛ بان کس 
( عزد) مزد" بان کسی که جهان اینده۷ آرزاني شدهه 


بك "جفت چاریی ارور* با هر آنچه آرزومتد*۱ است: 


و این را از برای من خواهی ساخت۰۱۱ ای مزدا» و ای 
کی که چاره ساز تری۱۲ 


# بند های ۱۹-۱۸ چم یوسته است : از اد اش و یادا فراه این جپان و جهان دیگر 
سین رفته است آنکه با یضیر ستیزه کند , سزاوار ستبزه است و آنکه دوست و نیکخواه است 
یغبر بهتر و گرامتر چیز شود را از او دریغ نکند. ‏ ] نکه را امید "مزد این سرای و سرای 
دیگر است باید قرمانبرد ار آيین داستین باشد و چنان کند که بد ان مزد سزاوار گردد 


شد ]1٩‏ ج‌سوس. ‏ رسدرد رمر. ۱۰۹ 

)۸( و وندد درس ورسط وید. سی‌وسد. . سرب وا برور- 
ونددودبد. 

وستبوددس.. دویدمو دون وط روو. برچ دووع.. سس ورس 

پاودهو زوین سوسد. ومع نع نمشد ویبدولدوس 

سود سیی‌س. طین,سو. وساي. دم|ساوین,ط. 

مود وج لسع دید ملس ورس در وایتردقي ۰ 


1 ۳ جو. سون ی پنددییي.. پرونشتریید. واسا() ویس رمی. 
)نی رویدم(نی. بودرسی. . چسند|س. ۵(سیی بو 

سبرپوسد. وتل‌ووي. مس( لردو: نس(سوو. 

وسع. واددم‌سدوند. وسع. وای‌تدن‌سدوند. ووسرس موی 


مود و که او ند 9۳۳ وس ولد واسوی‌ودوسوب ۰ 


۴۱ 


۴۲ 


.۱9 سینتمد گات [ یا هات 4۷ 


سپتتمد گات (یسناهات ۷:) 


۰ * به‌سپند میتو و به‌دین راسنین برتر پندار (و) کردار (و) 
گفتار (در پاداش) رسانی و جاو داز ی ما خو اهد ند 
مزدا اهورا با توا داثی و بارسائی ب 


آورند با زبان گفتار ارو ۴ نویه مها ودرا 
پارسائی۲ * این است شنا سائی؟ : او مست دد ز راستی" : 


او مر دا 


۳ 1 وی پدر ۱ باك 1 ن (مپند) هساو > کسی که از درای ما 
چاربای " خر می بخش برد ادا زار 
سیند ار مذ باو راش دهند * " پس ر‌ از | نکه اوه ای مزد ا؛ 8 


منش نبا پرسش و باسح نمود٩‏ هگ 





هات ۷ واه تربن سرود های کات دارای شش ید است و در هس شش به از 
مپند مبنو (< سینتو مثنیو ددرمچیمط. وسددر و که در نعستن بند از 
هات ۳۰ از آن سغن داشتيم: باد گردیدهاست در آغاز فرماید : کی که ه سیند متو و به 
دی راستن با امشاسیند اردیهشت (< آش" سید دوه) نک اند بثه و ننکو گفتار و ستوده 
رفتار باشد در باداش مزدا اهورا بدو رسائی ( 2 مترو" ات 0 9 
خرداد ) و جاودانی (۶ آمر تات یلسع )هام‌ویرد اس داد ) و تواناگی (< خشتهر 
طاووسد حرطاویامع2 شپر بو د( و پادساگی ( < ارمئتی سدهسدمد اد سینداد مذ) 
خواهد بخشید میتوان واژ؟ خشتهر را در اینجا نی کشور مبنوی با بپشت گرفت» چنانگه برخی 
از دانشندان چتن گرد اننده اند ؛ « .۰ مزدا اهورا_باو بداستباری امشاسیند شهر یور و 
| مشاسیند سیندارمذ رسائی و جاودانی دهد » در بار؟ سیند میئو و خر داد و اس داد و شپر بود 
و سیندارمذ یاد داشتها ی شیار؛ ۴ از بند ۱۲ از هات ۳۳ و شار؛ 4 از ند ٩‏ از هات ۳۱ و شیارة 
؛ از بند ۳ از هات ۲۸ و بند 4 از هات 6 نکاه کنید 

بندهای ۱+ از هات ۷ در پاره های ۷-۲ از سنا ۱۸ و در ار ۲۶ از سنا ٩۸‏ 
آورده شعه است 


ند ۳ ] وسواس. . حدری)رمس.. ود پزددد. ۱۱ 
تدرع ع لهچ نداد وسد|ددو. وج اند دند. 


( وشرسددنت... ت‌شنمود. ۴[ ) 


(۱) هزم)یووس. دزد واتودن‌دم‌ستر. وین نس 
سر سپي‌سي. وسردسدق)[سنرس. وسر وتر‌سیرس 
سبن)سد. _ وباوژ- تونت ( ررسدوونن.. سب( موسوونی. 

وسووس. س‌وم‌نس ین س(سم‌سشدوی. ستنر(ط و 


(۲) اس تروررند. سدع «وید: قشزمع | دیبدتوند برزر رین جاندن‌دوندي- 
درو )رد «ع‌سدوید واس ونم (وید. )عس(ج. وس( موروط. 
)نوچ ووید. سنوی دز درد وس ردسط )ند و ())ددسو. 
و درس بز ددم بروروط. رم ۵ دب - دب وم داد برد زرد وسووسع و 
2۳ 

(۳) س‌تروررسد. وسددع دوید: م4 بب‌تروت. . مچنید. درم )وم 
و سنن)سد._ بو (سزرط-دو(وجي. ۱ 
ندم. بوچ و. چس دهم( بیدر. (ممدي دید. سع.- سا( سرمویي. 
پ‌ددس‌._ مع): وط روج. وس ولد (سر») ۵(سویدم‌س. لب ونن‌ند و 

1 در بند پیش دبدیم که از برای رسبهن بخثایش مزدا اهورا باید به سیند مینو 
یاروان پاك پرودگار نك اندیش و یکو کردار و خوش گفتار بود ددین بند « پا کترروان» 
:| سپند تر منو ( 2 سپتیشت مئینیو دری(دیبنرد. مداد دنه داطونعووق ) همان سند 
منو است 

مردمان راست که با کفتار و کردار سنوده آچه را که در جهان بر تر و بپتر است از 
برای خوشنودی سپند مبنو بجای آورنه و از انیرو یوستگی خود دا بجهان ياگ ایزدی بنایاند 


مردمان شناسالی خود را بمزدا که یدر جهان راستی ( < آهر< سپیو ) است با پتدار و 
کفتار و کردار یک توانند نشان دادن 

در بند ٩‏ از هات ۳۱ دبدیم : مینو خرد که هیان سیند مینو است » چاد پابان سود مند 
یدید آورد در آن پند مانند این بند سپندار مذ که نگهبانی زمین با اوست» اد گر دیده است 
به بند 4 از هات 4۵ و به بند ه از هات 4۸ نز نگاه کید 


۱۹۲ سیتید کات [ با هات۷: 


3 از این همین عیمو دروغعرستان سر ید ند۱ * ای مد ٩‏ ته 
آینجنین ( کردند ) راستی برستان کسی که به ‌ تو اناست ۲ 
یا به بیش۳؛ باید دراستی پر ست مهر‌بان؟ باشد (و) بد خواءه 


۹ : 


درو شرست 06 


ز و و از این سیند هی ای من د | اهو را در آستی بر ست هی 
آنچه بر است پیمان دادی۰۱ آیابی۲ خواست" توه 
درو غیرست از آن بپره ور خواهد شد؟ * ۲ نکه با کردارش با 


۰ به ‌ 
مش ژشت؟* سر مییر دا ؟ سّ 


۶ 
۱ مزد۲ 


هي دو کروه؟ بجای خواهی آورد؟ با باوری* سیندارمذ و 


٩ ۲‏ " از این سپندمینو(و) آثر» ای مزدا اهورا» پخش 


اردسپشت. چو سا کان ۷ این را خواستار شدان آتد4 


از برای گرویدن؟٩‏ 


بني ساکسان هتند که میخواهند بداتد : در هنگام آزماش آذر در دوز یسین, 
از سوی میند مبتو بدستیاری میندار مد و اردیهشت چه پاداش و یاد افراه بگروه مزد- 
پستان و دیوینان و یا داستی پرستان و دروفیرستان که در بند یش اد شده» داده خواهد 
شد تا اینکه از برای رستگار ی خویش دین راستین بگزینند 

ه بد های ۳ و ۱٩‏ از هات ۳۱ نز نگاه کند 


بند 1 ] جوسوس. چرس مسراددر, ۱1۱۳ 
(۴ سبروع ی ول [ددع روید. ( سدع ویمر ور دیرب و( «سیورمط. 
6س ون ددومع بوهست: (ط دع. دبدد. سویسط|چ. 

وسدع روند سربق ژد سومسط [وار. وسی‌ور. سونروندم: 

دتدررست و فروییر ند زس(سط وید. سوچ. و( ج«سددوور 0 


(ه) موسترس. ددن) یاون ونسدزددج. ونسوند. سین( 
سیی‌س«زویو.. برچ دوید ود.. وی بزیتزد. وا نودوند‌وس 
بوس(س(ع. که يب سح دوس و() ۵ه«سع. وروی 
ند برجدرنید. وبمرددسط ) [سسدوید وس سنسرد یود وس(س وب ۰ 


1( ون وسع._ددنیع دون وسد|ددع. وسووس: ت تزور( ید ۵۳۵ 
دی( دید وان د بروسر. واب‌وسمي. (سچ دز رس 
سپ دوند. وت ری دب دوع دا نیع زر دید یز دید 


دروندد. ۳ وسط«(ووید. دوب وم واسر( سدهوویر ‌ 


۶ 


۱۱4 سیتتد گات [یسناهات ۶۸ 


( بسنا ها بت ۱۸) 

۰ " چون! در سزای۲ روز شبار دروغ از داستی شکست 
یابد؟ آنچنان که بدیوها و مردمان؟ در (جها) 
جاودانی* بر سد؟ *آنجه د: ر باز ۲ ]| کی داده تم دی 
از بغشایش؟ نواای اهوره بر افرازد*۱ کی رد که 


‌ 
داننده۱۱ تست له 


۷ 1 پبا 6 هان میا از آنجه تو دانائی! "ای اهورا, آدا پیش ۲ 
از این> آن سوز 10 ی۳ که تو اندیشیدی * خوآهد رسید* ‌ 
که مسر و راستی» ای مزدا شکست دهد بدروغیر ست ؟ آری ٩‏ 
سدانست۷ که این از بر ی جران 4 پیام* نیکی اس ۳ 


۳ 3 ادون از براي دابا بپتر آموزش این است که اهورای 
یکشو و۱ بمیانچمی دین راستین آمو و اند ۲ ۰ آن ع ک» مانند 
تو کی؟ » ای مزدا* که نیز آیین* نهانی* داند» بمیانجی 


خرد هنش نک هه 


+ بد های ۲-۱ این هات بهم یوسته است: در نضتین بند از یادافراء کناهعاران و 
یباداش تکو کاران در جهان دیگر سخن رفته و در دومن بند از پاد افراه گناهگاران در هین 
جهان اینچنین: چون دوز شار فرارسه و داستی ( آش" سید بدروع (دروج_ودوی. ) 
چبر آردد و مردمان بزهکر و کمربه کتند کان آتان در جهان یادار > در ك 2 آن ۲ 
درده شده» کفر پنندمان میگ بانجی راستی ستایندگان اهورا از بغشابش دادار برخوددار 
و سرلفراز شوند 





مد ۳ ] وسنمت. درموجت دزن ۱۱۰ 
( وتات بروشدمد. ۸[ ) 


(۱) وزاب سوسدوند. سچی‌نس. وزیا وا رورس دمن 
مرنددش ی پارندسیی (توس. .ولد ویب دزدهوس سب ۵(سط ی »وید. 
سوي()موسدوی.. وس وی یدرس وسوی ررسدی‌دترس. 

سب موید. دسررسدوند... واسینعي. وات دی ع. سیز( ید ه 


( واسط بزید. ید ون ۳و وابورسج. بر( و 
سس همست نو[ نس کف 
وسی. سوی‌سرس. بسووس. وچونوسی. و(ویسییمب 
مس وی ون دود وا دنت وادسمس. سوو()مدوید * 


۰۳۷ 


(۲) سم: حاسویووی(سد. جاسنن‌دوند‌مد.. مستداندایپوم. 
ورین بروسم. دسنموی. سپس سبر(. 

هن نار واب‌ورنسع. ودرسویبربم. و دس موی بسچ . 
ککن ردیر ند. و وس واس وس دوب نلاسیگوس. نود 





1 پشبر خواستار است که یش از سر آمدن گردش زندگی و کیقر یافتن کناهگادان 
در جران دیگر در هین جپان هم آنان شکست یافه سزای کردار زشت خویش دار آند " 
از مرای جها نان آگاهی اشد 

ند های 1-۳ بپم پوسته است: آنکه دا در جهان دیگر آرزوی رستگاری است بابد 
هاره از دين راستین ( آش یی ) آموزش بمورای نیکغواه و باك ( سپنت چرس ) 
فراگیرد. و از خرد. (خرنو ملشسویوستنرتو مطلام«) منش نك آين نهانی ( تلم سری ) 
مزدا در ءابد 


لاوژه 


۱۹ ستمد گات آسنا هات 5۸ 


۶4 " کسی که اندیتة! خود (کاهی) برتر و (گاهی) بتر۷ 
کند؟ » ای مزدا » و (همجنین ) دین؛* خود را با کردار 
و گقتار خود » (کی‌که) بکام (و) خواش و کیش* 
خویش پیروی کند" » او در پایان! بخواست۸ تو جدا٩‏ 
خواهد گرد سّ 

و 1 شپر بادایی خوب! ید یادشاهی کنند؛ با کردار های 
آیین ۲ نیک» شهریاران بد میاد که بما بادشاهی کنند» 

ی س‌ندار عذ ب از برای مردم در زندگی؟ آینده؟ 4 

پا ی* بهتر (و) از برای چارپا کشت و ورز" » آن‌را از 


برای خورش۷ ما بپروران۸ ت 


هد آری او۱ بما۲ خان و مان خوب؟ » او بما پایداری؟ و 
نیرو* داد» آن ارجمتد" بپمن ایدون از برای او 
مزدا اهورا بمیانجی اردیبپشت گیاهها* بروبانید؟ در 


م۰ . ۰ 
افر ینش"۱ جپان ۱۱ نضنین ٩۰‏ 


۷ 5 خشم۱ دای بر انداخته شود۲ متم؟ از خود دوز کنید؟ ۰ 
ی کسانی که خواعید یاد آش * منش نی دشما راست آ رد٩‏ 
میانچی دین راسمین که بارش ۷ د با ۸ اس آفربدگانش ٩‏ 
در سر‌ای*۱ تو خواهند بود؛ ای اهورا هه 





* در بند یش شیر فرمود. در دیگر مرای رستگاری کی داست که دراین سرای 
فی‌ماثبرداد آین‌مز دا باشد در اینجا فر‌ماید: کسي که در این کتی کاهی برو دی راستین 
و ك پندار و نك گفتار و نت گرداد است و کاهی راه کث کرفته بیرو کام و آرزو و خواهش 
خویشتن است؟ چنن کنسی کيمة از کردارش ستوده و یی دیگرش نکوهیده است, در دوز 
آمار یسین نه از بخشایش بهشت بهره ور باشد و » برنج دوزخ گرنتار گردد اورا از :کو کاران 
و زهگران جدا ساخته پجائی در آورند که هستکان ( برزخ) نامده شد» است ‏ بنخستین بند 
از هات ۳۳ یز نگاه کند 

1 چنانکه مدانم نگهای‌زمین سیرده بامشاسیند سیندارمد است " ابن بند نز آوای آن 
است: سپندارمذ بابد چنان ساز د که یادشاهان دادگرو آیین شناس در روي مین شهر باری کنند ه 


شد ۷ [ دوسکس. تدر]شرن... پد ززدر. ۱۹۷ 


ص ۳ وسم. ساط. 0 وسپوند: سور ددنت ندید 

مر دبیم ایاو): وسردطیعسبرن. ورس ورن 

دب بر‌درنید. 6سطوی ببری. «وندود وند. وا( وت توت ترس جوز 

گن‌دنوی. _ساسم‌سم. سنعيوي. (سزمد. سو‌سع ۰ 

(۵) تور سل( سای باون وس (ع. ودوید- رومسی(س. 
یم ردو 

وا ونن‌ریدس.. بررسموچ دوید. ویسرددسط نس سد وید سس سدهوواز 

و سط ولد سي. وسی‌سرددسد. سدی. یلعج حادنن‌دودموس 

وس ررظ و. و( ودسمو. دوع 0 برع مش ۵مس‌ریط ه 


)0( طه_ وم 0 مرویچ دعس درخ نلد. ۸ «موسردو دیع 
ات جع «رب جیسب جاسوروع روی. وس(سوچ. ود( 
دی یررندد.. دب وی نید وسپوس: ر«نس( نع وان دون و 
سپور(ط. سوسع روید. وود زنط (( رد ویربرودریی ه 


(۷) اه سوب ی ورددهو یو )- سم (وووي. رخ وی 
سدووو. 
ورد .وان ويرمع دوید سس وروط. ول و(یسمولهچ وريدون 
تب ویم ند چاددیاو. و ویر درح زر ند مرود ند روید. زد مدرم ارم . 
سم رود وس جو)- گنه دود س ماگ۰ سر( ۵ 





یادشاهان بددگر و ستم یش ز او داست که از برای چاریایان سودمند که مایق وندگی ماهستند 
من آباد و از کشت و ودز خرم دارد هچنن از رای مر دمان در دوی زمين خانه و شبگاه 
خوب و از بای چاد بایان چسن و چراگاه خوش فراهم سازد به بند ٩‏ از هات ۳۱ و به بند ۳ 
از هات 4۷ نز نگاه کند 

[ آنچنان که دادار هي مزداز برای یاید اری مردمان" تگهبان زمین؟ امشاسیند سیتدارهمد 
را باراستن خان و مانهای خوب و آزامگاهان دیذیر بر کاشت؛ در هان آغاز آفر ینش گیتی یز 
بدمتیاری امشاسپند اردیهشت از برای خورش و پرورش جانردان سودمند کیاهها برویانید 
و چراگاهان یکستراند 
ِ 8 نی ۲ نکه خوا-تار است بدستیاد دین داستتن (اش سییود ) که پاکان دوستادان 
آشد باداش منش تك رسد» نعت یاید به برانداختن خشم بکوشد و زور و ستم از خود براند 
چنن آفردگانی که از متش نك بشبارند در سرای جاوداني ( ,پشت ) خواهند در آمد 


9۵۰ 


۱۱۸ ستمد کات [یتا هات4۸ 


۸ " کدام است! بخشایش؟ کشور یک نو* ای مزداه 
کدام است پاداش* تو» (آری ) از تو* » بررای من؛ اي اهورا؟ 
کدام است ( آن داوری ) آشکارای" تو بمیانجی راستیه 
که آرزوشد۷ پارسابان است* (و) بدستیاری منش نيك٩‏ 
سنجیدن"۱ کر دارها۱۱ ؟ 5 


۰ ۲ ۱6 خواهم دانست" که شما بپر کسی" توا هشید؟ 
ای مزدا» ای اردیبهشت؛ بآنکه من (باسیب بیم دهده ؟ درست 
یمن باید گنته شود دسنوو۷ منش نيكث» رهانندهه داد 


بداند که پاداشی* وی چان"۱ خواهد بود *ه 


۰ ک» ای‌مزدا» ص‌دان! پیام۲ را خواهند شناخت؟؟ 
کی پلسی* ابن می* و خواهی بر انداخت" » که از آن 


کرپنها۲ از روی کین* و از خرد؟ (خویش) میفر ببند*ا 
شهریاران بد ۱۱ کشورهار |۱۲ *ه 


۰ در ان 4ب مانند بساری از بندهای دیگر کا باه سعن از روز سین و باداش 
ایردی است یر از مندا پرسد: بدارالی کشور نك ( فردوس )خوایهم رسبد و از پاداش 
تو برخوردار خواهم شد؟ آن روزی که بسانجی راستی ( اش سیید ) از داوری تو کردارهای 
جانی مردمان آشکار کردد و هی آنچه از آنان سرزده بيانجي منش تيك ( وهومینبو ولانود 
چدو|ندر )استجد ه شود » رادس‌دان و یارساءان رستکار خواهند گردید و 


۶ رهاننده یا سوشیات که خود پغیر زرتشت است شواستار است بداند که مزدا 
و امشاسیندش ارد دپشت ( اش موی ) وی دایاری خواهند کرد و از کرد دشن شواهند 
رمانید و اداش وی از برای دين گمتری چه شواهد بود 


در بند چپاردهم از هات ۳۲ دیدیم که یخبر ابران کشنار کاو و کوسفند که دیوسنان 
در جش‌ای دینی از برای عشنودی گروه خدایان خوش مکنند» سفت تکوهد ه است و در 
یاد داشت شیار؛ ۸۰ از هان بند کفتم که صفت دور ئوش" داسذییود عواومجیتة 
( مرگ زدای» دور دارندا مرگ ) اشاره است بفشردا موم ( مارم" سود ر وصمد رد 


بند ۱۰ ] توس دیبتچومس. چسوزدر 1۹ 


() وس موطّر. واس ونم دون وسوس من ی ند بهزرند. 
تمد دوید. 

وس مید.. سویعب دینکن دس‌ددسم. مسسط- بر( ی 

وس تمد سیورس سوم. ساوژ رن دورس 

واسوی «وید. مسندعدوید زرط سیون وسرس( ۰ 


() وسوسر واسویزوس. ۵وروی رز در .ند رذن گس 

وس ود ند ینید ووتزویرین‌دد.. وس مد دود و وی نس 

۶(عیید- بجّد. 6( وم وریپ وا ویم (وید. واسدوید. عس(سویط. 
وانو ریس و. فیط ویبردر ون ورسی.. م‌طو. میدید دوس ه 


(۱۰) وسوس. دوس موز سای دود سای وایدیلومور ۵۵۱ 
وس هید سوم[ »دیع مدب درو ود وید برد مد 

ورد سکریاستنس. وسایس(ج. «(و‌سییرديزوت. 

وب ونه هد دی م(سمو. ودوومس دود نس سر 


برهنان سوم. ععهه ) ناکزیر هوم یش از یامبری زرنشت آشای بوده ستی انگیز که دوینان 
از آن نوشده در صتی خون چاریابان از برای پروردگاران خویش مریخنند و از کشتارها 
جواشردی و دادی و دهش خودنتان مدادند 

در این بنه یضبر ايران از مك آشام مستی بخش با می باد کرده و آن را ناباك و یلد 
خوانده است از این ی است که کرینها) وسلامردا- صموعبیطا ) یشوایان دیویستان یا 
دروغیرستان, بدخواه » سران و شهر #دان مرزو بوم بغریند یخبر امدوار است»مزدا چنان 
سازه که مردان و بزرگان یام راستن آسانی در بابند و دیگر فرب یشوایان قرضار نخورند 
و یی دست تالایند و ستی نکتد 

ناگر بر از واژه می» فقرد؟ کاهی اراده شده که متی مبآورده و ای" آشوب‌و خو نز یی 
بوده» اس‌وزه نید انم که این کناه چه بوده گاهی تسد به حوم که هنوز هم در چشنهای دیتی 
زرشبان بکار رود آنچنان تست که یاد آور سوم با هوم آربائیبااشد و فترده" آن متی 
آورد پنعستین جله بشتپاس ۷۳-4۷۱ گزارش نکارنده ناه کید 


۲ 


۱۲۰ ستتد کات [ یسنا هات 4۸ 


۷۱۹ ۷ »۰ ای مزدا؛ راستی "۷ بارسا؛ی و کشور شیر ۱ خوب 
خان و مان" روی خواهند نمود؟ ؟ ک.انند که در براثر 


درو غیر‌ستان خونخوار؛ رامش؟ خواهند داد؟ کانند 


کسانی که برد شاتت شنامائی؟ متش نیث راه خواهد 


بافت ؟ 


۲ ا ابدون اینان هستند رحانندکان کشور ها که از منش نسلث 
(و) کردار (و) راستی برای خوشنودی۱ آیین ۲ نو" پیروی 
کنند؟ » ای مزدا ‏ چه‌اینان بر افگنندگان؟ خشم* بر اشته 


شیل و ات٩‏ 


* بجای راستی و پارساگی و کشور و منش نك "اش "دیوید 2808 اردییهشت" آرمئیتی 
سلسرود 2۳2۳0210 ع سیندارمد ؛ خشتپر طایوسیاد ت«تطاعطه 2 < شپر بور ؛ وهومنتگه 
پلود سس پ(وووو ومحزب < مس آمده است 

در این ند مانتد بسیاری از بند های دیگر کانها پغبر آدزومند است که سران و 
شهر یارانی پس کار آیند که مردم را بآباداني و کشت و رز بکیا رند و اساش و گشاش ناه 
و وست سران و بزر گان یادا دبوبتان را کوتاه کناد و یشوایان کیراه کتنده را که 
در بند پش بادشده از فرمانگزاری براندازنه 

‌ در یه بیش دهم که ۳ آرزومند است سران و شپر یادانی بسرکار آبند 
که دم آسایش و بزمین آبادانی بخشند در اینجا فرمایه : این شهریادان که از آين 
راستن مزدا یروی کنند رهانندگای. (سوشانها) کشور بثیار خواهند بود آان دا مدا 
از برای بر اندالشتت خشم و کوتاه ساختن دست ستم و زود بر انگیشت در باده" سوشیانت 
بندداشت شیاره ه از بند ۱۳ از هات ۳6 و به بند ٩‏ هين هات نکا» کند 





بند ۱۱ ] ووسنتد. دري‌چیبه. چدیزند3. + ۱۲ 
۱۱ وسوید. وسپوس. سین سم و( سي دم دوند. 

ی ویس نی( ید مرو(ویمع ددود وید. واسیدم |( سرسرمود. 

وود و۵« دزی سل( و[سدوید. (س یوم وس کودور: 

و 9 سك واس وس «وید. 6 وس|سوبط. تزدحدمودیید. 


(۳( سس موٌو. سورع [- سط ور سیم دییسدد(ایاوي. 

ور د. طمی(ج:. واط روج. ند وید درویت تز ییاز 

زد سطٌ | سدوید. تدووم نکن ندتروررنشد. پوس دم یی دورد 
موچو. وییدهل. وس سوی مس( سییایني. سین‌ررس ه 


۵0۳ 


"۱0۴ 


۱۳۲ مپتتمد کات [ستاهات 6٩‏ 


) ۰٩ ۱بسنامات‎ 


۰ " ایدون دیر گاهی۱ است که بندو" بزرکتر ستیزه جوی۲ 
من است» منی که راهان ۳ را از راسنی خوشنود ساختن 
خواهم " ای من‌دا. با باداش ٩‏ نک وی من ای * | 
پناه بخش ۷ ۰ آورا " اي بهمن بام‌کب* دریاب؟ هه 


۲ 7 ایدون این آموزکار! دروغین بندو دبر باز است۲ که 
در سور واه هن مانده است۴ کی که از راستی سر فچنده 
است ؟ ٍ در اند بشه زدار ده که سیندارمد از وی شود و 


نی با یمن پرسش و پاسخج۸ کند *ه 


۳ و در آیین۱ ما ای‌مزدا» راستی نراده شده۳ ۰ از برای 
سود خشید ن:۳ در کش (دروغین) دروغ» از برای زان 
رسائیدن؟ , از ایتروآرزو دآرم* که بمنش نيك پیوندندا, همه 


آمبزش ۷ / دروعیر ستان را از معط ارم۸ ث 


ء آن بدخردانی۱ که‌خنم" و سنم؟ با زبالهای خویش 
۳۳ ۳ ۳ ۳ 
بالاشد؟ * آن ثه شبانان درمبان شیانان* * نرد آنان نه 
آکردار های شث» کر داره‌ای بد فرونی کند۷ " آنان راست 
حان و مان۸ ددو که از بر ی دین ٩‏ دروغیرستان است ن 
* بندو" فد 32072 که در بند آینده نز باد شده یکی لز شپریادان دیویسنا 
و دشن پغیر زرنشت است اوست که باز مدارد پغبر گراهان. دا از دین داستین ( اش" 
سووود ) آخرسند گرداند شاید بندو یکی از هان شهرباران دیوسنا ( درگونت ) باشد که 
پشیر در بند ۱ از هات 45 از آان دلتنگ است از بندو" جداگانه سشن داشتیم 
] در این بند از آموز کار + یشوا و یشسبر دروفین باید گر هم" ن622فید همیزییی 
مراد باشد که در بند ۱۲ از هات ۳۲ اد شده است بندو ن9#نب- دب[حرو۳ که در بند 
پیش گذشت یشتیبان و ببرو اوست این کرهم" با یغبر زرنشت در ستبزه و دشنی است» کسی 
است که از داستی ( اش" دیی‌ستآین راستین ) سر یچان است" بر آن یست میندار مذ 








شد ً ووسدس. خذی) گار اند . ند ررددچه. ۱۳۳ 
( تن بشید ٩‏ ) 


( تس یدقن رد وربور نوس ل(م. وسدوسچ- 

م۰ ودویت[عی( وید تردس‌و(رم. سیی‌ند. وسووس 
]1 هد 

وامودود. سوید. وسوی. وچد. مد (وچد) س(س‌س. 

.تزور نید وط بوج. سود جایه د. ند ورزر و 


۱ لد[ نددیزده؟ب. 
توسي یوب ول‌نم. وییردوس میی‌سی: (س(ییط. 

اج دی ددلن )ما9 یاوع* وی( وم. مووسد. مود ساسوسبويم. 
(سویوسر وط بوج. وسووس: ۵( سویدهوس. .وی ترس ه 


(۳) مد مرس سبوسد._ وان( [سد. وسووس. (دوییحوو 

سیيزی. دونوددسد. پروسوپزی‌سد. [سیی‌سنیرگدرور. ولرت‌وید 

من وادوبيع دوید. هسام . بونسد. وسزسوننب. 

ستیرمسام. وایسدرم بوید. و( ی«سمو. ات (سیرمسای) 
( ویر ه 


۵۵۵ 


(ع) وعطر. و(ویسی( نکن س. سوبرمیني»: واسانوولر (سو برس 
ند وید یجید ۵ب«دسسم. نس ویس زرد بوچ 

ودرسویر وی بلو ۰ [ج دی توردند( وید سد وید. وایبود. ول «م( ویددومد. 
سس فسومم تیه میروا: وهسود. وییوی|س ‏ 


(سیتا آرشتی دن‌هوس. سلهدیمد. با پارساگی و فروتتي غود راه دهد و مه در سر آن 
است که بابپمن ( وهومنتگه ولویاد منرسوی. طتنهصع-۷۵۳ ) با منش تيك در گفت و 
شنود باشد و بند و اندرز یر سد 

شیر فرماید: آن بدمنشانی که خود از شیانان نستند اما درمیان شبانان بازبان خویش 
خشم و مت پرورند» کانی هستند که در جپان دیگر» در هنگام اءاره" پسین کر دارهای بدشان 
:کر‌داره‌ای نيك شان فرونی خواهد کردو از پرای کیفربخان و مان دیو با دوزخ , آجائی که 
از برای دین با دوان یروان ددوغ است * و اهند تر آمد 


0۶ 


۱۳ میشد کات [ سنا هات 4٩‏ 


و ۶ ایدون کامیانی و گشایس۱ بان کی اي مزدا؛ که دین 
مود بمنش نيك پیونده۲ هس [ نکه بمبانجی راصئی به پارسائی" 
خوب شناصاست؟ و باهمً ابنان بکفور تو (در آئیم)» ای 
اهورا 


+ ضمارا برانگیزانم۱ ۰ اي مزدا ولی اردیبپشت بکنتن ۲ آفچه 
اندیثة۳ خرد؟ شماست؛ تااینکه ما درست باژ شناسیم* که 
چگونه باید بشئو انیم" آن دین مانند شما کسان۷ را" ای 
اهورا 6 


۷ 1 و اين دا بیمن بتنودا » ای‌مزدا بشنود (نیز ) اردیبهشت» 
تو خود کوش فرادم » ای اهورا: کد ام یشو۲ " کدام آژاده 
دادآور است؟ که بکشاورز آواز#؛ نك دهد؟ طه 


+ 1 به فرشوشتی آمیزی ۱ راش دهنده تر۲ * اردیبپشت 
بخشایی یرای این ۳ از نو خوآهشدارم* » ای‌مزدا اهورا س 
و بخود من (بخدایش) کثور نیت تو صمارء جلودان1 
خواهانیم که فر ستادگان۷ (نو) باشیم نِ 
* از شود ( - خشپر وس لا خطصعد) پشت ازاده شده است پر امدوار 
است ياهه آانی که دین شود بنش يك (ج وهو مگ یلانود مساسرن. طتتوحعه هب ) 
پیوسته اند و بدستباری راستی با دین راستین (< آش سییید ) پارسائی (-< آرمشتی ساهدربو. 
زانهصتة) شناخته اند در کشور مینوی »از بخذایش مزدا بر خوردار شوند 
1 بر در ای ده از به گروه مردمان که بشوابان و آزادگان (< رزمبان سیاهبان) 
و برزیگران باشند" یاد کرده فرماید: کدامند آن پشولان و آزادگان که در داد و آین 


بند ۸] پوسیی. رورس پسیزدرچ ۱۲۰ 
(ه سر مرهرر. زا وک تبددز یود سرد بود وید سب 

یه دیب یم( زاو. وا وج. ددیید( ویدهسی. ند وروی 

تمد وند. وسدرب‌و. ری دیع وف مدگو روا 

پسدودنرهد.. وایهن‌سنوند. گنسیوه. ون ن(چد. سر(شه 


() ۵( واس. (۵(س)وپوسردت مسووس سیورس و(چدور 
ویلزس. ی سل(سمع رید وی ون ون درس ند یدید وتن‌نید. 

و ( وود واب دز دورد سد- ورسیبد._ ی دا رس ری وی 

یوم دبیم | یاو). وتررمد. بو سرسچ. سیر( ۰ 


)۰۷ دوند جر واطٌویج. وسووس «(سط موع. ند( | مرج 

داستموم. دب ویب جه ۶ دی سس رسد 2 تب بزوز( ید 20۵۷ 
6 فد( درد وق سع وی موروید. ی سوین‌س: 

۳ واء( زو اسد. واسودد. _وسم: (سشت‌تويي ۰ 


ی ۵( سویسط ویدم(بسد. ([ررسودودم و وین دب بزهرر نید وس 
شتا مب ی کن مد ود وس دیدن بببزوز( مد 
مسیردرسرس. ورچیی.. واسوی‌سد. نگنسنوی. س. بوم‌سی(ود. 
ممرسرچد._ وین‌سد. ۵(سوینیم‌س‌ررب. س‌رررسس ه 


پذیری ماه نام و آوازه" نك شده باشند از برای دین درمیان کشاورزان» آچنان که آنان 
یز بیروی کته و نیز بدین راستین دوی آورند 
فرشوشتر ((اسیو‌سایسماد.) برادر جاماسب و وزیر کي کشناسب یکی از آن 
آزادگان است که در بند پیش گذشت و بدین زرشت روید یغسر از مزدا اهورا خواهشند 
است که پدو آمپزش و بایکانگی امشاسیند اردیپشت ( اش سپیود ) ارزانی داردو خود یضبر 
را از بغشا یش کشور منوی ( بپشت ) برخوردار سازد 


2۵۸ 


۱۳۹ سینتهد کت [ سنا هات 4٩‏ 
٩‏ " بشنود! فرمانها را" پاسبان؟ (آنکه ) از براي سود 
وسالیدن؟ آفریده شده است* رامتگفتار؟ آمیزش۷ با 
دروغیر ست ننگرد۸ / آکر بر اسنی بیوستگان٩‏ روانپای شان ۱۰ 
رادر سر انجام۱۱ به بپتر مزد بپره ور کنند اي جاماسب که 


۶ 1 و این را* ای من‌دا» در دارگاه۱ تو نگاهداری کنم ۲ : عتش 
نيك و روان؟ پبرو راستی و نماز؟ (و) آن بارسائی* و 
کوشش" را" نان" ای تواهای بزرگ"۷ باتبر وی پایدار4 


برآن پاسبانی کنی٩‏ 


* چاماسب برادر فرشوشتر و وزیر کی گشتاسب یکی از آزادگان است که نگهبان و باود 
دین آفربده شده و از برای یکی ۳ سود کياشته آردنده و کسی است که از کار راست و 
درست بر خودار است و جوبای دوستی و آمپرش پیروان دروخ یست یغبر که خود از 
کسانی است که براستی پوسته و بدین بهی دوی کرده* دوان بچنین کسان را در سر انجام" 
در جهان دیگر از بپترین باداش بپره مند خواهد ساخت 

جله" اخر این بند روشن نست. درسر واژهاگی که در آن آمدم چنانکه در یاد داشتما 
خواهیم گفت؟ اختلاف کرده اند ماد بند ۱۱ از هات ۲۸ و بند ۲ از هات ۳۶ پشیر فرمابد 
منش نك و دوان دیندران ریستکردار و ناز و بارسائي و کوشش آنان رادر دراه دین درسرای 
جاوداني مزدا نگ هد اری کم ۲ درروز شیار از روی آن کردارهای ستوده مزد هي بك دا ده شود 

در بارا ان سرای با کنجته ای 4 در آنجا کردارهای نت و کرفه ها نگاهداری مشود 
تگاه کنید به 49 .136465 111 محصماهضتعظ دجم مهو‌صنطه‌جنم1 ع‌متنش 





بند ۱۰ | پوسکت. دی‌ترچت. ردو ۱۳۷ 


(و) «اسطوو. شنز ۵ن‌پنونط. مسور ونونچ: 
زج دی 6( ود واسبرسم. هبل و دمتبود. واع ی‌«سم‌س. 
بوسم: ویوماس. وس‌دودور: یی( ءدطاووار 
سویرن ولدیمس. ومرسیوی.. وي ی سم‌سندی‌س. 


(۱۰) سیر وسووس. فگن‌سبود. سوان. [دن‌سوسور 
وس( واط بوم. («(سسبرن.. سوی‌س یو 

(ووس شیر ور س(سوسدم‌دوید. پولوشترن. 

# یبن بل وی نی( ند واس وس یروس درم وی( ه 


9۹ 


۶۰ 


۱۳۸ تمد کات [ بسا هات 4٩‏ 


۱ " ایدون؛ کسانی را که (در فرمان)) شپرباران بدا هستند» 
که بد کر دار" بد گفتار؛ بد دین" بد منش اند؟ * آن پیروان دروغ 


۰ 


را روانپا با خورش ژشت؟ پذبره شوند؛ * آنان «رخان و مان 
دروغ؟ از باران" آشکر۷ هستند که 


۴ 1 کد ام است» ای اردسرشت باوری! نوه کدام است» اي 
بیمن (باوری) تو" از برای من زراشت که بیاری همبخوانم ۲ ۲ 
منی که با ستا یشپا۳ بشما آفرین همیخوانم؟» ای مزدا احوراه 
این را خواهشمندم* « چیزی که در بخشایش۱ شما بپتر 
ات 


* در بند یش از باداش نکو کاران اد شده و در این بند از باداقراه گناهکاران 
انچبن : آنگاه که روان‌ای پروان دروغ یس از مرک بجپان دیگر گرانند» دوانهای 
کنامکاران دیگر که پیش از آ نان بدرود زندکی گنه بآنجا رسیده اند پا خورش بد با نان وی 
کنند و آنان را درخان و مان دروغ با دوزح یذیرند و در آن سرای تره از مپمانان باشند 
در ند ۲۰ از هات ۳۱ و در بنده از هات ۵۳ نز از خورش بد دوزخیان سخن رفنه است در 
اد داشت شمبارة ٩‏ از ند یش گفتم که برخی از دانشندان واژا ایژا بلس قفا رای 
خورش مینوی, یکوکاران دانته اند در برابر دوش خورنهه دید سل ون 
میدید ( > غررش ید ) که در جهان دیگر گناهکاران داست در جاهای دیگر اوستا غورش 
منوی دگوضن زرم امیده شده: رئوش" سطواد متدآهمهر مان است که در فارسی روف 
گولم و با صفت زررمه ژاس‌هسس. جودی‌دمود دون یاکره بهاری" چنانکه در هاداخت 
نسكت فرگرددوم در پار؛ ۱۸ آمده" فر رای خورنهه ات وواوروییر که در پار4 
۰ از ها داخت نك با صفت و بشه دووسس. ووووّزب آمده یعنی شورش زهی آلود در نامةً 
یهلوی دادستان دینك در فصل ۳۱ فتر؟ ۱6 در بارا خورش مینوی منود : چون کر4 
شیر کاو در دومین ماه بهاد بهتر و خوشزه نر و بغویی شناخته شده از اینرو خودشه 
مینوی. رئوقن  (‏ کره ) بواری امیده شده است و در بار؛ دسبدن روانهای کر کادان" و 
کنهکاران بجمان دیگر بقالا دین و گزارش هاداخت سك در جلد دوم یشتها» گزادش 
نگارنده» س ۵4 ۱۷۳-۱ نگاه کنند 

#یغبر ۷ ستاش و درود و آفرین از مدا اهودا بدستباری امشا مبتدان اردبپشت. 
و بپین باوری خواستار است» آن یاوری که در دولت ایزدی ببترین چزها بشار است 

10 


بند ۱۲] وس دنبپرست. پسراددی ۱۳۹ 


(۱۱) سو. ودودم- یی س ی( بهری. ودووسوسردسطٌ قع|ع و دریله- 
روم زد ولو 

ورل‌میم )ارت ورود‌س(سون ولویوسمچ: 

سوندد وید نع ی سدوید. زغ دس د هلو ( «پراچ. رم دسر دوددویز د اردوب. 

ومع ۰ ۳69و( تسد دق‌ررند.. وتو 7 


(۱) ونع: میأد میس کزس‌روویر. مرسویط. 
وس ( سیر وندهوسو. وس. مج ود روچ. اند وبزونید. 

۵ وا ددم‌سط موشدوید. وسوس ۵(ی(سر. دد بر( نید . 
شرس سیون تسم وا دیندموش. وادن‌دويديي ۰ 


2۶۱ 


2۶۲ 


۱۳۰ سنتید گات [ستا هات ۰ه 


/بسناها ت ۰۰) 

۱ : آبا روان من از باوری ۱ کی برخوردار تو اند بود۲ ؟ 
وست ل چارپابانم؟ را" کست آنکه م‌انکاهدار است؟ ‏ 
آنکه بد رستیه شتاخته شدم 3 ۰ تگاء که من 


بباري همیخو انم ۷ 4 


ِِ 


حزه از راستی و و" ای مزدا آهورا و بهتر منش٩‏ ۵۵ 


۲ [ کون ای مزدا" کسی که چار بای خرمی بخش۱ 
خواستار است ۲ * کسی که آرزو دارد؟ که آن با کنت زار* از 
آن او شود* " آن کسی که از روی دین راستین" درست 
زندگی کننده٩‏ * درمیان بسیاری۷ که بخور شید ۸ نگ ند٩‏ ؟ 
تو آ نان رادر روز شمار*۱ در سرای۱۱ هوشیاران۱۳ جای 
دهی۱۳ هه 


مد و از برای او خواهد بود" اي هزدا» بدستیاری اردبپشت 
آنچه را که او (مزدا) بمیانچی شهر یور و بهمن پیمان داد۱ » 
آن مي‌دی ک از نیروی ۲ آشی سالاند؟۴ هتلی ۶ را که 


هیا ره دروغیرست ثپره وراست" ب 





* یثبر برسد: آبا س از مرگ" در چپان دیگر دوام از یناه و باودی ابزدی 
برخوردار خواهد بود» آنچنان که در این جهان آن او دی از من و چار با یانم درم نیشوده 
هی آنگاه که مدا و امذاسیندان" اردیبهشت و بپسن را بیاری هبخوانم کیست جز از مزدا 
دا درس روان در روز سین؟ 

چون چند واه در جلة آخری روشن یست منی خود جله تاربك مانده است گرادش 
هچك از دانش‌ند برایر هم نست بار تو لومه ععصنامط7ظ ان بندرا دو بغش نوده : در 
تین بخش پرسش زدتشت است از مدا در بار) یاداش پسن ز در پخش دوم» پاسخ 
مزداست بز رنشت و آن در جله آغیر است که چنین ترجه شده: «آنگاه که روز شیار فرا رسد» 
آنان دا در سرای هوشیادان (2< شت ) جای شواهم داد » هی جله را که ز جعصقاوي 
چنبن گردانیده است : « چون و آنان را در دوز داوری یاداش بخثی ؛ سرا از دادگران 
پذیر » مك پست که از واژه های چار پای خری بخش و ؟شت زار که در این جپان آرز وی 
هی يك از برزیگران" پروان دين داستین است» بسنی استماره» در جهان دیگر یاداش یبن 


بد ۳ ] س. درس وسرزددو. ۱۳ 
( وسرسددنت. . بروشنمود. ۵ ) 


(۱ ودع. مود (( رردند. دندوز. .رید تر‌ررنید. سررس ویط. 
3 وید ندید و و |س._ ق(سوس. وارسوی. 
س[یرچ. سیی‌سي. کل سمل( وسوس. تب ع ( ید 
موس کومس.. اند ودنوسدم ترس متسود ۰ 


(۲) ودو‌س. وسسوودد: (س(ددو-عوع(عمیم. - دویستدط دم 
۳ بیع )سر واسنم(ترنميوويي. ‏ موی د. «دددي. 
مان رید دزیم نید . نو( «برد. برس( -ن دومرددسددو. 
سوستم)یی. وس ادیی‌پودسس. وسقوی: وس‌رس ه 


۳( سم یی سید ون وی توت نددمی. 

وریای. بوچد. ممم‌سی(س. وان زر نویدم ند وش 2۶۲ 
مم. (س. سیی‌یدود. سطی‌سچن‌س. وس( ویر ويبوس. 

ویو اسوودی‌دیاری. جهسوینیزو) و( «سع رین سدموی و 


و خشایش منوی لراده شده است به ند ۱ از هات 44 و ب بنه ه از هات ۱ه نگاه کتد 
هچنین از عبارت « کسانی که بخور شید گر نه » دادستان روز پسین اراده شده با دادگاه 
ایزدی در آتجالی که می‌دمان از برای داوری در آنند 

ضیر « او » در آغاز این بند پاید از برای اي گشتاسب* دوست پیمبر و پشتیبان 
دین مزد پتا آورده شد ه باشد مدا اهورا بدستباری امشاسیند اردیپپشت ( اش سووود. ) 
آنچه ر! که بدو پیائچی مشاسپندان خویش شهریود و پپمن بیان ماد» ار زانی خواهد 
داشت خر امیدوار است که کي شتا سب در برایر یاداش ایزدی» از نروی اشی سیور. 
تطعه که فرشته توانگری است» دین مزدبستا را در سر ژمن هساه که هتوز در فرمان 
شهرار دیو سنا و یرو آین دروین ( درکوت دلتوسیم. خمهچهت8 ) است رواج 
دهد» زندگی و هستی که در آن سرزین بهر موزند از پر تو دین راستین مزدسنا پالد 
و از آبادانی برخو ر دار گردد در بار؛ دروفرست ( درکوت ) که سا در کا نپا از آن یکی 
از سران و فرمانگزا ران و شپراران دیوسنا و دشن مردستا اراده شده ب» ند و از 
هات 4٩‏ نگاء کند و از برای اشی سیوت زدعو, فرشم توالگر و آبادانی و بهره و بخش و 
پاداش» با داشت شیار؛ ه از بند 4 از هات ۲۸ و مقالاً آشی (< ارت ) در جلد دوم شتها» 
گزارش نگارنده » ص ۱۸۵-۱۷٩‏ نگاه کنید اشی » و باه ٩‏ هن هات بسنی باداش است 


۱۳ 


ابدون شمارا ستایشکنان برسنش همیکن ۱ * ای مزد! اهورا 
همچنان؟ راستی و بهثر منش و شهریاری ( مینوی ) را" 
:| اینکه تمایتد۳ ( کردارها ( که آرژو شده + راد مي‌دان 
است* فرماثبرارن را درواء۷ بوی کر زمان۸ ِ شت) 


6 ٩ #مناستد‎ 


آری از شما بر خوردار شوم۱" ای مدا اعورا وای‌اردیبهشت» 
چه شما پینمبر ۲ ان مپربانید؟ " با پاری؟ پدیدار؟ ‌ 


آشکار1 که بك جنبش دست ۷ تما فردوس ۸ ارزانی دارد ٩‏ 


» هیغمیر نماژ کارا آواژ بر داشته۴ ۰ ای‌من‌د | آن دوست ۴ 
راستی ژرشت بکند دادار؟ خر د بمیأتجی معش ز لش آیته 
خوبش بیاموزاند ‏ ابنکه زبانم را واء" (راست) بوند۷ که 


5 ابدون از بر ای شما با انگیزش! نیایش۲ تان» آچست تر۴ 
تکاور ان) مپنا نورد* وچر؟ بر انگیزم۷» ای مزدا" ای 
ار دسرشت؛ ی دپمن * ب آتها فر از آییده * بکند که از بر | ی 


باری هن باشید « 


5 بأسرود های۱ شناخته شدم۲ گ از کوشش ۳ (من است) 

بشما روی کت؟ ای مز دا" با دستما ی بلند شدء* ۲ و بشما 

ای آرد ببپشت؛ با نماز پارسایان" * و بشما + [ لچه از هنر۷ 
منش نيك است هه 





یی ستابشم مز دا اهورا و امجاسپندان ین امد است که پس از 
آنگه ه کردار های جپانی مردمان کر آسا آشکار کردد. از بر اي داهنیالی" در سر دراه 
شت با نتظا ر بروان و فرما بردادان با ده ییاد داشت شمار؟ً ۰ از ند ۲ مین هات نگاه کند 
[ جلبش دست یا بغواست دست؛ چنانکه در مت آمده و در ند ع از هات ۳4 نز 


بان بر خوردیم بعنی اشارا دست 


ستتمد کات [ سنا هات ۰۰ 





بند ۸ ] ووسیس. دنبپوچت. هسپزددو. ۱۳۳ 


(۳) سع. وان ومرب‌سد. دون ررسید. نس ون مبزم((مد. 
تشون یس وین دویدهوسترش. . وند ند وتن‌ند. 
بل‌وم‌سی(سترن. ورن بوچ مدم‌س‌ون‌نیم. مد ن‌تددیی. 
یت ات ووهس و( عساط. هو( سط ویس زور ه 
‌ س(چر. ۳ وی مد ود وود وی دید مد بو( ید 
بددسم. ولو وم سوسر. بناوی(س(ور. واسط(سرسی‌س. 
سرب - و( وید‌وس. سرري سر ددن.. رنب وت 
6سندم‌ند‌ندهوند.. ورن سم سسوم . وسردشم ۰ 

( ۳ لول( سد. واسوي. سود |س(سیمد. 
(«سقو. سویس. |ومسون‌ش. وساسی‌ویم(۲. 

وادمنید. س(سحوع رید بوود)رو-(سدن‌يم. تموچ د. 

ند زور د رید (سو ببری. وط بوو. تدستویم.. وشن ویرومر و 
(۷) سم. وا ورس طٍ یس . 6« دهد باوته: سر(رسمط. 
ند ددلندد وید و ( عم دوید. وان برع نیزر وزج زو ]شون دزن 
اون . موی نند. دنت واط بج. ی 

ود دنل نس دی نید تن در نو رده ند نب ری رویز و 
(۸) سم. جاسج. ی‌ددسدوند. وعرسد. ۵( دا( ج هون ول ند در ییج.۱ 
سر( دی دسر و (دموس|نت بت هموچ- 

سع. وانم. ویس سا و(م‌درسترس. |ووس ون 

سع. واسم. واد ورع روید سوب زمر[ شزیر ۵ 


۵۶۵ 


یغبر در این بند نخست از خود با فعل غابب ۷ سومین کس سخن میدارد» چنا نکه 
در بند های ۳ و ۱۱ از هات ۳+ و س از آن با ضس "متکله با نیت گس 

8 یشیر شاعراه فرماید: با متایش و نیش تکاوران (عاسبهای) بپنانورد و چیز 
بر انگیزم تا اشکه مدا و امشامپندانش با آنا زود نر از برای باری من فرا رسند 

8 یشر با سرودهای شناخته شد خوش که هن گانپا باشد دستها دا بلند موده 
مزدا را ستاش کند» نازو درود هه" پارسایان را ! هی آچه از هر منش نك شمرده شود 
ه پیشگاه امورا آورد 


03 


۱۳ سپتتماه کات [ ستاهات ۰ه 
٩‏ " با این پرستش ستایشکنان بسوی شما آیم۲ * ای مزدا؛ 
ای اردمپشت. با کردار های منش ثبك» آنکام۳ که بد لو ام؟ 
بیاداش * خود دست بافتم؟ " س اژ آن کوشا۷ ا تبك اند یش ۸ 
(یز) از آن بر گرد٩‏ 6 


۰ 1 و آن کردار هائی ک «رن خواهم ورزد۱ و آن 
( کر دارهای) پیش ۲ *و آنجه» ای مذش نمث" بچثم؟ ارزش 
دار د* (ر چون ) روشنائی؟ خورشیدا (و) سیید ۷ 
با مداد روو۸ (همه) از برای نیادش شماست؛ ای راسمی» 
ای مزدا اهورا 0 


۵۶۶ 
۱٩‏ و ستایشگر ۱ شما؟ ای مزدا» خواهم خواندءه شوم و 
(چنین) باشم تا چند که وش و توان دارم؟ * ای راستی 
دادار جپان؟ از مش نيك (چنات) سازد؟ که ۱و 
درست بجای آوردا آنچه را که بخواست وی ساز کار تر 


است۷ *ه 


* یتی یس از آنکه من در جپان دیگر از پر تو سثایش و پرستش و کر دارهای 
نيك خوشص در پشت برن کامر و | کشتم و دانستم که از آ"مر ز بد کانم» 5 کوذش مس 
در این خواهد بود که نيك اندیشان و پیروان هنن داستن نز از بخشایش مدا بپره‌ور 
گردند 

| ینی هر آن کردار یکی که در آینده از من سر خواهد زدو آنچه در گذدشته 
بجای آوزدم و هر آچه در کیتی نات و نز است هه از برای نباش مزدا ست 

4 تشر کودد :تا مرا در زندکی اب و وانالی است ستابشگر مز دا و آین کستر خواهم 
بود اءا شد» ای جهانان» آفربدکار کیتی خواستار است که در زدگی باکرداد های نك تان 
بجا ی آوربد آنچه ر۱ 1 خواست اه را است 





بئد ۱ پیسیت. دیپس ودیزدو. ۱۳۰ 
(۱) م‌سدوند. واسع. ورسند|سدوند.. ون دهونمموسرسند. سردوز[ 
وسوس. سپس واموبرع «نید ومردسط ی (سدوید سپس ۰ 
ورسوید. سیی‌چ دون وسترنسم. وادتدع. یدرس 

سم.. تو(وید|سدوند. دوم ندیود 09( دس ددع 9 


(۱۰) سع. مرن داوس وترسترن. ونبد(ی. شدوند. وومریست 
ط ب(س. 

وت( تدبزیت. وا ود. بز سوم )یاو ). ماو سم سید وترونید. 

(سطرس. بریبری. مسی. دیس سیم( دید 

زوس سود سین‌س. . واندترو)سر. وس و سیورس ه 


زد 
!۱( ددع وع- ۳ سطی سد. وس ود دنچ روز ید 
هت ی 
وسموس. سورع ریبد سازویم. واط ریج. دندوبن 
مود رل درسوان(ع ونددوتهوع. دزوددندیع. وان داب ۵(سیییهوبي ه 


۱۳۹ وهوخشتر کات [ سنا هات ۰۱ 


رهرخشتر ات ( پستا ها مت ۱) 


, کثور نيك برگزیده شده۲ * بپر * ۴ شابان تر۳ راستی؛ 
از بر ای کسی فر اهم گردد؟ ای مزدا» که با کوششه د 
تردار هاش بپثری بجای آورد؟ این ر ۷۱ اکنون۸ خواهم 
که از بر ای‌مان بسازم٩‏ ده 


۲ . آ یس اینچنین۱ » ای‌مزدا اهوره نخست" شمای؟ بمن 


کثور ( مینوی ) ه دارائی* شماست‌و آن اردبهشت و آن 


لست» ای‌سپندارمذ, بخدای بمیانجی بیمن سود* 
( ککور ( بان رابان کسی که نبایشگر است؟ ن 


۵۶۸ 


۳ + کوشهای! نان باید با کانی شوند۲ که در کر دارهایشان و 
درزبانتان۳ ای اهورا و ای اردیبپشت» بگنتار های؟ شما 
پوسنند؟ ( و ) بمنش نيك آبان‌رانوه ای‌مزدا» نخستین 
آموز کار" هستی هه 


* یعنی کشور ( خشاهرا عووسها. موواوویز ) نك مبنوی : بهشت بخشش راستی 
است و ان از بر ای کسی است که در جهان یکی کند. من زرنشت میکوشم که از چتن 
بخشی بر خورداد شویم نغختین شعر لین بند « کشور یک برگزیده شده» پر شایان تر » 
در اعجام پار! ۱ از یا ۱۳ و انعم بار؟ ۱٩‏ از بسنا ٩۰‏ و انجام بار؟ ۳ از سنا ٩٩‏ 
آور ده شد ه است 


۴ از برای بند کان ود [ بر ست بخفاش فردوس و استه شه ه است 
ُ یغمیر گو ید : ای اهورا ستایش کسانی راشتوید که در کرداد و گفتار ( زبان) 
شان سخنان ايزد ی پوستند و پر و دین راستین هستند 





ند ۳ ] دوسفس. یلید کپوسوا. ۱۳۹ 
( ورندات.. بشید ۵۱ ) 
1 واع- ج‌سل‌س. سوی‌سط[یویده 
۳۲ ون وي‌سوان. وام(يي 


اسي. سم یزسد(دويدمي. 
وایوب وین ی(سدوند. بوسر م. 
بد‌ین دید سبیوم‌سا. تزیب( خی 
وسردسط ی |سدود. وسووس._وای‌دوندن. 
جسی. (م. (وزیو: واس(یی‌سزیره 


(۱) جس. وا وسووس ن‌سطر( ریم. 
سی‌ر(س. سنوین‌شد. . ورویزبر. 2۶۹ 
مسبزدرنیترن.. سیب دتوواز 
ود دورس وید دویم‌یدوید. ی‌سی(. 
«وموسووي. واط روج. وس( وید 
واسن‌وسد. وستویی مسر وچ ه 


(س) مد. جع نع یس من وددسورمو. 
فا ورسم‌ماسد. میور 
تس( سییس._بوديررسم. 
«‌ي‌سدوید واسوهع دوی. وساسووط. 
۵ب من بو ه سور( یط 
وس وس ۵( وس ویدموس. یی ۰ 


۱۳۸ وهوشتر کات [ سنا هات ۰1 


" کاا از برای رنج" مزد؟ برپا ایستد؟ (و) کجا 


ص‌زش* ؟ کجا از راستی برخوردار۱ خواهند شد؟ کا 


پارسائی پاك؟ کها بیتر منش؟ کچا کشور (مینوی ) توه ای 
مزدا ؟ ۳۹ 


ه ‏ ۲ همه اینها وا مییرسم : چگونه براستی از چارپا برخوردا ر 
کردد" » بر زیگر ۴ درستکرد ار؟ (و) خوب خرد؛ »۱ کر او 
نماز بر د* (همان) کسی و که مدا ٩‏ * داور درستکن دار ۷ 


پمان داد4 ء (داوری) که بر دو باد اش ٩‏ تو اباست*۱ 5 


۷۰" 
آ او اهورا مزدا» از کنور (مینوی) خویش آنچه از به 
بپذر است! بد‌هد۲ بآن کی که خواست وی بجای آورد۴ 
و آنچه از بدیتر است بآن کسی که وی را خوشنود نسازد؟ 


در بایان کر دش کیتیه 0 


یعنی در کجا رنج بردگان یزد دسند و نج دیدگان آمرزیده شونه؟ در کی 
از بخثایش راستی (آش سپوو اردیپشت ) و پارسالی ( < آرمئتی ند پوجس. ساودرمر. 
سپند ار مذ )و بهتر منش ( 2 وهیشت مننگه یاسه‌دیررد. عد(سلن. بهمن ) بر خوردار خواهند 
گردید ؟ از جاو آخر پاسخ این پرستها بر ماید : در کشور مینوی مزدا ( خشتهر 
یو سلا) نی دز بوشت 

[ در بند ۲ از هات ۰۰ دیدیم که از وا کاو دهسط- معع (ت کاو با چلر یا ) دد 
]ستماره باداش دوز بسن و بخشاش منوی اراده شدء است چون در این جپان. سنوران و 
کشت زار آرزوی کشاورزان و ماب خوشی و آسایش آنان است از برای پاداش جهان 
دبگر هین واژه سشی استما ره بکار رفته است ( » بثد ۲ از هات ۰ه نگاه کنید ) هچنن در 





بند ٩‏ ] ووسید. ولند. ینش ۱۳۹ 
(۴) ورس شاج دوید.. سل ددع (سموروید. 
ور( 6و( ود وس س‌ویدهوس و 
ور س. وسرسدچ. عیاددع(۰ سحیر:: 
32 دود مسب دمودوند. 
ودل(س. وس(ج. واس‌دويدمو. 
ورق اس یگن د. موس دی( دید وسپوس ه 


(ه) وه‌دن‌ن. دوس. نع(عدیود. ریس 

سیی‌سع. مسر جویو: جام‌ویيم. 
واسنم(بدط. ویمرددسط وس [سدوید. عمط 

یپرد مدل(سمودوید.. (وند وبروس. 

نم وسن‌سویرسچ. ز(عوند. (سمووو. 


تم دی سرد یپودد. یم دررسع: نزو ددمنه و 
۷۱ 


() من. واسودط. وامونم‌دوندد مه ف. 
درس بروزّد. خ وت 
ستو((چ.. موی( وسپووس. 
سم سروس سومید مرب 
۵ بوچ د. اج ده واب‌وسدمی. 
سنوی سورع «وید («سویزسییر ۰ 


بشد ۲ از هات ۱ دیدم که زرتشت در روز یبسن داو ر دادستان ایزدی است پس از یاه 
آوددن این دو بند کوگیم یینبر در این بند فرماید : برزیگران در ستکرداد که یرو دین 
راستین اد در جهان دیگر کا مروا کرد ند و آنچه آرزو دارند در »ابند چه آنان همان خدائی 
دا پرستش کنند. که زر نشت را داور درستکردار روز شار خواند چون چبت پسان رفته و 
داوری با کسی خواهد بود که بیاداش پکو کاران و هم یاد افراه گناهکادان دست خواهد 
داشت ۰ کشاویزان بیخدایش رد وز بسن امبدوار توانند بود 

یس از سر آمدن زندگی جهانی آنگاه که کشور مینوی آراسته گردده مدا اهورا 
کساني را که فرمانیر دین راستیت بودند» پپترین یاداش بخشد و آنانی که از فرمان ایزدی 
سر پیچدند سخترین سزا پابند ‏ ه بند ۲ از هات ۳) و ه بند ۱۱ از هات ٩ع‏ نز نگاه کنید 


۷ 


۱۰:۰ وهوخشتر کات [ سن هات ۵۱ 


۰ ۳ ۲ و ۰ 

۳ ببخشای بمن تو ای کسی که جانور و آبپا و گباهها آفریدی۱ 
بدسنیاری پاکتر خر دت۲ جاوداتی و رسائی۴ ۰ ای مز دا 
توش ؟ و یابداریه بمیانججی منش يراك در داوری؟ (ببن) بُ 


۲ هس ایدون از این دو چیز سخن میدارم! " ای مزدا-؛ 
چه باید آن را به دا ائی۲ گفت-آن بدی" که از بر ای پیرو 
دروغ (و) آن خوش؟ ۴ از بر ای کسی که راستی فر | گرفت ٩‏ 
آری؟ او" مغمیر ۷ شاد است۸ که آن را به دایاگی بگوید هگ 


ً آن سزائی۱ که تو بدو کرو,۲ خواهی داد: از ( آزمایش) 
آذر سرخ؟ خود و آهن کداخته؟ " ای مزب |» / از آن) 
نشانی* در جانهاا بگذار۷ : زیان* از بر ای‌پیرو دروغ» 
سود از برای پیرو راستی هه 


۰ ؟ و جرا از او کیست آن کسی که تباه صاخان من خواهد۲» 
اي مد |؛ آن کی که زاد۳۶ آفر ینش 4 دروغ است؛ از انرو 
بد‌خواه؟ مردمان( 
بسوی خویش راستی را هیمخوانم۷ ] اینکه با پاداش نك 
از پی در رسد۸ 8۵ 





بتیر خواستار است که خد اوند از رد باك خوش در جهان دیگر باو راسالي 
و جاودانی دهد و در هنگام داوری روژ شبار باو توش و توان بخشد تا بتواند در روز 
آزمایش سین پایدار و استوار ماند 

از بدی و زیان یرو ان دروغ و از خوشی و رستگاری پروان دین داستین» 
در جهان دیگر» که پینبر میخواهد از آنها سغن بدارد؛ در بند آینده آمده است 

1 در این بند» چنانکه در بند ۷ از هات ۳۰ و بندهای ۳ و ۱٩‏ از هات ۳۱ و بند 4 از 
هات ۳+ و بند ٩‏ از هات ۰4۷ از رستاغبز و آزهاش آ نش افروشته و آهنگداخته باد شده است پاداش 
و یاد افراه هی دوگروه از مردمان : مزد یسنان با دیو بستان با پیروان دین راستین و پیروان کیش 
دروغین پس از این آزمایش داده خواهد شد یکی و بدی؟ کرفه و گناه مانند زر سره و ناسره 
در پرایر زباه آذر مینوی و تابش آهن کداخته جو ید ] خواهد گردید. در آن دوز باك از 


بند ۱۰ ] چوسیس. ولوز. یماد ۱:4 


ب سنوی وود ۳ هبو موسوم ب. 
و ر( رون( پیج مدیر دید 
و( نوسخون.. بروسر( رندموی. 
مدريع [دینددوسس وسدددع. )سود 
جع( تن «موسریو دم 
وسزسچرت. وطید س‌پووییره 
0 سم ویر مد وانت وی درد وشوو 
واه د ویم‌وبر. ۳4 اند 6(ددسم. ۱ 
نت ۲ وچ رد و( ««سدوو 
ینوس وم. مييين. وسوایر 
مرج وید میهوق(س. ومردسموچ. 
۳9 حایددمیر. موی ه 
(۱) مبهره. سطسیزومون. (سرچٌبرسس. وس 
گنس سی(ند.. مرول( ند وس 2۷۳ 
رس وین رددموند. سره 
یت وس‌ويدوزي. وسررٌد. 
(سوی یدرگ سییر وا ی «سبچوموو. 
ووترری روط سویم سس ررت|عع. 
(۱۰) سم. م. وس زد وس( تین‌سدموزر 
مزسیس. مومسم وموون. 
روط . وسویٌ دید وط: بجر( دوند. 
0 9«دلهدسع. وهرچر. برو ارم لب 
وسرریدچ گس ررنید. سییمعي. 
وان وبرو( زرد ند وول > تس دوییر ه 
تاباك شناخته خواهد شد۰ آنگا» آسیب پپروان دروغ و رستگاری پروان داستی نشان آن 
آزایش بزرگ خواهد بود 
8 از دشنی که ینس دلتنگ و گله مند است نا گزیر کسی بوده که شنو ندکان و برواش 
او دا بخوبی میشناخته اند و پشیر نازمند نوده که از او نام برد 


5۷۴ 


۱:۲ وهوششتر گات [ بسنا ات ۰۱ 


۱ کست آن مردی که دوست! سییثمان ژرتشت است» 
اي مزدا؟ با کیست آ نکه از دین راستن اندرز بر سد۲ ؟ 
با کرست پارسائی با( (سپندارمذ)؟ با کست آن درستکرداری؟ 


‌ 


که از منش تبث بان مغ اند شد؟ه ؟ ط 


۲ " اورا خوشنود نساخت۱ » چاکرر فزومایهٌ ۳ کوی در گذر 
ز مستان؟ » آن زرنشت سپیتمان راه آنچنان که اورا بفر ود 
آمدن؛ » از داشت؟ "آن هنکامي که چارپابانش " بسوی وی 


ی 1 یل 9 
رفتنه و از سرما" ارزان* (بودند) * 


۳ 7 اینچنین نهاد درو غور ست نباء کرد! از برای خود (پاداش) 
آشکار۲ (رام) درست را؟ روانش حنکام هویدا شدن 
(کرد ارها)* در سر پل چینوت بهراس افند* * چه از کزدار 
و زبان" خوش ازراهر استی برگشت۷ هه 





در این ند پشمیر :اد آور سر ذدشتی آسیت 5 و دوقی داده ؛ دوزی بتمر بجالی 
که آن را گذر زمستان ( < پرتوزمو وو۳0ط- مه قجوو۳۵۳۵۵۵2) نامده دچار سره 
و دمه گشته خوه و اسبپاش لرزان خواست بسرای یکی از کاشتگان کوی یناه برد» وی دا 
تپذرفت در بند آینده فررماید ابن د زوقیرست 1 بد ر ماند گان ناه ند اد» درجهان دیگر از 
بتاه ایزدی که در شور راهی‌وان راه راستی است بی بپره ماه و روانش در سر یل 
چینوت ( صراط ) + یم و هیاس افند 

این کس دا یغبر ب»ه پستی باد کرده است کوي (< ای ) وسدد 16571 منوانی است 
چون فرماندهه و سرداد و شهریار شاید ان آوی مان بند و" (چ #رودید. 9 اا شد که 
یکی از شهریاران دیویسنا و دشن آیین زرتشت است و در بند ۱ از هات 2٩‏ باد گردیده است 


پنه ۱۳ ] ووسیس. ولاند. من ویوسل(د. ۱:۳ 
)۱۱ ۵ «(سیط- دیع د ند نیدر- 
س(سی‌روییم سر دود وس 
8 واد. سوم‌س. ۳ 
و مدن )بو س(سم‌سدم‌دوید. 
و جاس. واس وم دود عس(س وب 
تدیردنده‌نید.. یب وم‌ندر. (عسرط ه 


۲( ای دع. جس._ یبع- سوم | سروید. واه‌وین‌سبروط. 
قاط و( وووط. 
وس(سی‌م(یي. هي‌دوسويي. 
بروردشم.. بببرووي. ((و(سط مم. سعمط. 
برودرسع. بروچد. نج بر( نویر یر وه 
سح وو()نیددرس. وی دیواج واس وس ه 
(۱۳) حدد. و(ویه«سود. وس(وسیمی. 
وسوی [س. 6( وسروید بررسدیيي. 
وی( من درس (( رود علاط وس دود 
برد(«سم‌ی. نع (زم‌سم. سوسم. 
دیوید ومردرسط مه [سدوید ی 
وخ تدش | یپرندررسع. نسقط ۰ 


[ بجای نباد دگنا وسپاس. قرقعل آمده. در انسا چنانکه در باد داشی شباره 
۲ بند ۱۱ از هات ۳۱ گفتيم بعتی نهاد با وجدان است ه بسنی دین و کیش در ند ۱ 
از هات 4٩‏ نز از روان و نهاد > ترلنا ) کناهگاران سضن رفته که در جران دیگر» آنکاه که 
بصر پل چئوت رسند و کردار های زشت جهانی خود را هویدا و آشکارا» کر آسا درد یش 
چشم شود ینند» پپرای افتند» خروش و قفأن بر آورند 


2۷۶ 


۱:۶ وهوخشتر کات [یا هات ۰۱ 


۱ ِ بدستور ۱ و داد۴ بر زیگری؟ * کر ینبا فزما نر دار ؟ 
تیستند۰ رای آزاریه که آنان از کرد ارها و کفتارهای؟ 
خوه‌ثان بچار پابان ( میرسانند)" بجای آر۷ آن داوری۸ 
ل در پابان٩‏ درخان و مان دروغ*۱ خواهی داد هه 


۰ آن مزدی" که زرنشت اف برای مغان۲ از پیش نو بد داد؟ 

در گرزمان! » اهورا من‌دا نخستین * ( بدا ) در آمد؟ 

این است از برای شما» از پرتو منش نيك و راستی آن 
رستکاری که من وید میدهم 


٩‏ ال ک گشتاسب باشهر باری! این آیین" منی؟ بپذیرفت* 
(و) باراههای* منش نيك آن ( آموزشی) که مزدل اهورای 
پاك با راستی بیندیشید" اینچنین (کر) بکام۷ ما 


انجام کر ده 


« ینی کرینها (کرین وسضید! صهج‌عجه1): یشولیان کیش دروفین دیو بسن از 
داد و دستوری که در دین راستن مل‌دیسنا از برای کشت و برز آمده فرمان نمیبرند و در 
جشنهای دینی عویش چاریایان را از برای خوشنودی خدایان خویش هیکشند تو ای مدا 


آن سزائی که در پایان کردش کیتی از برای چنن نبامکارانی در دوزخ (2 خان و مان 


دروغ ) برقراد داشتی دربار؛ آ نان بجای ار » بئد های ۱۲و ۶ از هات ۳۲ نیز نگاه کشد 

در ند یش دید یم که شیر فرمود: خان و مان دروغ (< دوزخ ) پاد افراه کسانی 
است که سر از دستور و داد برزیگری و آیین کشاورزی ب پچند و چار بایان سنم روا دازند 
در این ند قرماید : گرودرمان" یسط. زوسن مهو دص ( < گرزمان < پشت ‏ 
"مد پبروان دین دراستین با "مغان است سای که نش نك آراسته انلد» ستگاری با بند 
و در گرزمان در آنند» در آنجائی که نعسی ود اهورا منرد ] برئو انگند 

سفمر در ند های ۱۹-۱ چپار تن از باران امور خود را به ندکی اد میکنند : 
نغست ي کشناسب که پشتمبان دین زرتشت است. باگرویهن این شهر بار دین راستین مز‌دا 
و برگزیدن دراه درست منش نيك» پیفبر امیدوار است که با یثتیانی این شهر بار در دین 


گستری کا ماب گردد و از گزند دشنان برکتار ما ند 





ند ۱۷ ] جوسلس. ولشید. مووسطلاد. ۶:۰ 
)۱۲۴ ایدم (( روسی‌ند. وسمچ دردرس 
وس(سوس(و. واسسم(سی. س(یي. 
وس رو ر. سا(چ دوید. دم بردید. 
مرسدوند.. وسرددسط کم [سدنپسرند.. موی تسد وندتر. 
فلع هید سم ببوی یج سوم ووو. 
ولی‌نط۰ وووساور: س. وسع۰ 


(۱۰) دس وسک‌ووو. وس(سی روییم(و. 
سوسسرنو برچ دوندن.. رن( د. 
وسای. وووس و سر( 
وسووس. ندهدندع: رسطر(«دیط. 
مس ولع. و روج. سلن ویس 
سوم بدد ترس جدیتررشدوید.. بردررتورب ۰ 


((۱) یوم وسررند. وای‌ویدموسسدووچ. 
سیندنپدرس.. ‌وم‌نسی(س. |بارسسم: 
واسورع روید. نسو؛ رود وس[س وب 
۵بون. بزدددویم. سوین. . وستاردوس. 
س م۰ وسووس. سر(ط" 
دب نید 6 تدنت) وودسد. (وبدموب و 


۵۷۸ 


۱۹ وهوخشتر کات [ستاهات 6۱ 
#۴ 


۷ " فر شوشترهوگو پیکر ۱ بزرکواری ۲ بمن شمود؟ » از بر ای 


دین تیکش من‌د! اهورای تواا؟ آنچه آرزوشده * بدوبختایاوا» 


| اینکه بدارائی۷ ر استی برخوردار کردده ‏ ده 


۸ این آبین راجاماسب هو کوٌ از روی راستی چون دارائی۱ 
فر؟ " از برای خود برگزید؟ (آری) این کئور منش تيك 
را چویا؟ ۰ این را یمن ببختای» ای اهورا که آنان در یناه 
تو باشنده » ای من‌دا هه 


۱۵ ۹ این مي‌د۱ ۰ مد یو ماه سپشمان خود برآن داد,۲ » پس از 
آنکه در داش۳ شناخت4 کسی را که در چهان* میکوشد؟ * 


بر 


آن کس را بیا گا هاند۷ از آبین ۸ من‌دآ) چيزی که در 


کرد ارهای زندکی؟ بپتر است ۱۰ ُ 


#_ فرشوشتر از خاندا ن ۳ تور زع رسد وبون:ب13 رادر جاماسب و وزع 
ی کشتاسب است با سنلی که جدا گانه از هی يك از لفتهای این بند برمآید» آنچنان که 
در باد داشتها دید مشود؛ از اب بند رووپمرفته معنلی جز از این بی سید از جمله « فرشوشتی 
پبکر بزرگواری پیشبر بنمود» مقصود دوشن نیست ‏ بنا بگرارش پپلوی ( زند ) در هن 
بند » فرشوشتر د ختر خود هووی ل«ط* ۲و5 دا بزنی پیغیر داد برخی از دانشندان؛ 
از آنان است استاد بادتولومه عدجوه[30:40 نظر بهسی گزارش مم‌لوی و سّت این بند را 
اشاره بهین ژن دانسته است جدا کا نه از فرشوشتر و دخترش هواوی سشن داشتم 

1 جاماسب از غاندان ه وگو پرادو فرشوشتر و وزیر کی کشتاسب است, اوست که 
بدادائی فر" ایزدی رسیده بآیین راستین گروید و خواستار بغشایش کشود مینوی ( بهشت ) 
عن‌داست 


ند ]۱٩‏ بوسید. ولامد. مووسات ۱۹۷ 
؛‌ (و( )سم ود ۵:(سیس‌سطوییم(ط. 
روررط و ررط. وس ویو دوسم. وومآیوه. 
وسوی[سیدسد.._ واونیرررسر. 
مسیبوی. ممیأد. دوسردیون. وسمم. 
مدیم ند یبود. )سووسع. سیر( 
تد.ویم بت تردن دول درس دا 9 


(۱۸) موی (ددویم. وع -ی‌سوسددنج؛ 
مرو وو«رط._دویسوچ دوید. سس( زسم. 
سید ورزپیمور. جسع. سا 
وسزسوموچ. واه وس رون وایوچ. 
وس وید وسدوی. سی‌راس. 9 
برمددیسم. دون (سی | دون رید و 
(«) مرط. دوب ی .وس دوردچ رس وترو. 
دی‌دهوسوس. سدین‌وشد.. وییوولز 
وید وی[ سرویید. واسویو :| 
و سبووو. دیی‌سدپود. مدای 
پسپوس. وسم‌نن. پالستم. 
توسینویزر‌ند._ومرردسط ی [سدوید.. واسیویرط ه 


۲۹ مد بو ماه ( مدرددو زیت ) از خاند ان سیینیان* از دودمان خود ز رتشی است» 
در سنت سر صوی پشیر است اوست که آین مدا و دین زرنشت بردم بساموزاند 
و بکردارهاگی که در زندگانی ستوده تر و هدر است دهبری کند تا کسانی که خواسداد بخشایش 
روز بسن اند و از برای آن کوشاء در جهان دیگر کاس‌وا کردند و بآرزوی خویش دسند 
ه بند ۱۰ از هات 65 و ماد داشت آن نگه کند 


2۳۰ 


۱:۸ وهوخشتر کات [ سنا هات ۵۱ 
۲ ۰ 1 خشاش ۳ دما ارزانی داردد۲ شماً اي کسانی که 
ره (با یکدیگر ) همکام ۴ سید با راستی» با مش ترك ۱ 
آن پارسائی که چون درنماز* ستوده شوبده مدا از روی 


دستور (خوش) ٩‏ باري ۲ شیر 4 


"۳ 1 از پارسافی۱ يد وال ۲ کی دد. این کس او بند ار ۳ 


گفتاره کرد ار (و) دینش راستی بر فز اید؟ میاتعی هش 
نك * مد | اهور | («و) کشور ( مینوی ( دهد ین 


باداش * تيك را آر ژومند م٩‏ ت 


5 3 کسی که اژ بر ی من از دوی راستی ستاشش ۱ بوشر است؛ 
همشنا سین ۲ مد | اهورا" اسان را که نود ه و تشد شام ۴ 


دود شان میستا یم و د درود؟ ( بآنان ( از ديك مشوم* تس 


* بجای راستی و منش نك و پارسائی : "اش سپو. یوج < اردیهشت ؛ وهو مننگه 
وود مسشدن. حممووو نامع پمن ؟ آرمئتی سدیدیود جع سیندارمذ 
مد این امشاسیندان اند که با مزدا هکم هستند * خواست ( اراد؛ ) مزدا با میت فرشتگان 
جاودانی بکی است هي آنکه با نان ناز برد و سنایش بدای آورد؟ مزدا هورا آنچنان که پیان 
رفنه بد و باری بخشد و پاداش نك دهد در پار؛ ۸۳ فروردین شت در همکام ) هم اراده ) 
بودن هفت امشاسیندان آمده: « هي هفت هپندور و هیگفتار و همکردار اند. هی‌هفت دا اندیشه 
و گفتار و کردار یکی است و هه راب در و يك سرور است» اوست دادار اهورا مزدا » 

0 پاداش کشور منوی ) حِ هشت ) که شود شیر آرژو مند آن ! ست بآن با دسا 
و پرهیز گاری ادزانی خواهد شد که بایندار و گفتار و کردار و نهاد نك راستی بر افزاد 
و دین در استین داییش برد 

1 بفنق استاد با ر تولومه مقصمتمط تم دد ان بند مقصود شیر از « ؟سانی که بود ه 
و هستند » آنانی هستند که در دین گستری کوش ند و ستایش شان بدرگاه مزدا پذیرفته شده 
در خور باه اش دوز یسین مساشند. بغیر چنین کسانی را نام شان ستوده درود مسفرستد 

یفن استاد ومل امویووبط مقصود این است؛ « کسی که زد من ستاشش از هه چز 
بپتر است میشناسم؛ آن کس مزدا اهورا و امشاسیندا نش هستند بانان ستاش و درود روی کنم » 
نگاه کنرد ٩‏ هتاععموو همع .عاتافتضوع فده متعماه۱۳0 عتا . )]۲1طاععا 26 





ده ۳۲ ووسوس. پلد. ول ویس (ند. ۱:4 


(.) جسو. و اع. بروسسط ون سپس 
وان دن سم وبرط. ولد زو ییسر. مدسروط. 
سويووي. واط بوج. وس|ن ویس 
«رجس. ور سر وید تس( نسم دمم دوید. 
ورسوووزس وچ اعج سع دوس 
وسووس. (سل)وای:. «سعابو 
(۲۱) سا(س)س مب وید (س. مدرم رم 
م‌روط. بردندم‌ی. ريد وید ومرددسط یعس 
دیب وس سین یم («س. 
واط ووج. ورس ی(ون. وسزس ویس 
وسووس. وبوسم: سور( 
۳ واسزدرنيي. ورسدد. سويم‌يع د 
(۲۳) وروپزبوودرس وید وین ند ی مرن برس 
وادن‌دوندمیی. ووبردد(وز: ن‌سدمی. 
واسويروید. وسوونم. سر( 
وزج س‌وبن(ع بر ونر د برس 
یاو و(سند. س‌سدوند. [سنع [نیند. 
زد( دترسد. و وا تمد ه 
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و ه 122۵۲6 دا را متدظ ,صحتوعظ ق[ه 4صد جععجق ص۳۵ عمهتاهع‌آمد 
۰ 2 ,1922 ۵1042 ,۷۵ 


هببن بند ۲۲ از هات به در پار؛ ۲ لز بسنا ۵ آمده و در پارة !از بسنا ۱۳ و 
در پار/ ٩از‏ سنا ٩۰‏ و در پار) ؛از سنا ٩٩‏ نکرار شده است جر اینکه در آن باره 
بد و نخستین و اژه از این ند تفدری داده شده یی ۵6) آورده شده است 

نیاز معرف که هاتام 9تاکد ی - بوسمبن. از زو ی هن ند ساخته شده است ححلد 
خرده اوستا ص ۵٩‏ و ه سنا ۲۱ در تذستین لد بسنا ص ۲۱۵ و به سنا ۲۷ بارةٌ ۱۶ 
هچین در نجستین جلد ستاص ۰۲۳۲ گزارش تکار ندم نگاه کشد 


2۳۱ 


2*۲ 


۰ و هسشتو اشت کات [ سناهات ۵۳ 
وهیشترایشت کات (بسناهاست ۰۳) 


و * ۳ دارائی۱ که شناخته شده۲ ۰ آن زراشت سییتمان است 
که از در و راستی من < 1 اهورا باو خو اهد داد آری ۳ آن 
خره ی * زندگی خوش* حجاود ان همحندن با بانی که دکار 


بر ت۷۵ و بیامو ز ند ۸ سخدان و کردارهای٩‏ دین نیکش را ن 


۲ ۲ و اینان راست که از پندار" کفتار و کردار بشوشنودی 
وی پیوندند! " شادمانه۲ شیایش من‌دا و ستایفش : همانا ق 
کگشتاس؛ شس زونشت؟ سیتمان و قر شو شتر سا راشب؟ راه 


راست * از دین رهانند ه را که اهورا فر و فرستادا 3 


۴ در این بند » چنانکه در بسباری از بند های کا نها , بیغبر از خود چون سومین کس 
نام برده فرما ند : بپترین داراگی که شنید ه ۳ شنا خته شده اهورا مدا از پرتو دین راستین 
جن ادزای وا هد داشت و میا رستکار و از زندکی جاودانی برشوردار غواهد نود همچشن 
هه کسانی که دستور های دین پاکم رایاد سیرند , از دولت جاوداني ایزدی پپره ود 
خواهند گرد .د 

[ در بند گنه شه دیدیم که شیر فرمود ه ؟سانی که دین راستین دا بروی کند 
در جران دیگر باداش يافته بدارائی جاودانی رسند در اننجا فرمایه ؛ باودان دینم چون 
کی کشنا سب و بسرم و فرشوشتر که از رای خوشنودی مردا با پندار و گفتار و کردار نك 
را را ست دین رها ننده ( 2 سوشیات ) را با زا بند > در شور همان باداش خو | هند بود 

در با دداشت شیار؟ ه از ند ۳٩از‏ هات ۳ کفنيم که سوشیانت ( دسطوسرسهرم. ) 
۳ رها نده و رستگار ساز نده و سود جاوداني شاد در ]دسا شود مر ژزرشت اس 


به ۲ ] پوسیس. واد‌روس‌رريم. ۱۰ 
( رتیت برپسننود. ۵۳ ) 
(هووط. وا ووسیس. سوی‌سط(یوید ه 


(۱) واسن‌دودس._ بویده‌پدوند.. مد(سری. 

سس یریدم( ویو 

یت مسا 
بوی. ۱ دید ردب ی دندید 

متسد رپسبرس سیر(ط. 
وسووس: ورسرط و. وب ددیع سو. 
ند.. مروررند وترع ررییع- 

وس و( مود وسرع(. دسویدو) ورن 
وسوي[سسم. واسون‌ر«دسم. 
«جس. وسرددسط ‏ زسترس ه 2۸۰۳ 


() سم‌رس. بچد. درسپووم. وسسدچروس 

«يسدوید ومزددسط سس ویدیر. 
کی (وو. وسووس. واس بوسر س. 

۵(سط لب دام نهد ار دددر سس 
وسرسرس. سس 

وس نی دویدهج( دوید.. هن‌دموسوی- 

۵( سوم سط ویدهویر( ند دیزی 
وسوبب. وود وسوط. 

۵ییوه. سم |یاوه: سئور(ط. 

دسط سر سیمط. وبویسم ۰ 


:۱ وهسشتواشت کت [ستا ها ت ۵۳ 


#‌ 


0 سخنانی۱ بکنیز کان ۲ بشوی رونده؟ گويم و شما؟ (نیز) 
مد دهنده؟ - آن را بیاد بسپارید۷ و دربا بید* درنهادهای ٩‏ 
( خود ) در کوشش ۱۳ زندگی ۱۱ هنش يلك در راستی یکی 
از شما باید برد یگری ۱۲ بر تر ی جو ید۱۴ چه این از در آی وی 
من‌د خوب؟!۱ خواهد بود 8 


۰٩‏ ۲ بدرستی! آن چنین است۲ "اي مردان و زان" ۰ هر آن 


کشایشی؟ که نزد پیرو؟ ددوغ مینگریدا از خود او۷ 


# رفته خواهد شدا ۰ افسوس برندگان"۱ راست 
۵۶ خورش بر ۰۱۱ راعش ۱۲ برکگر دد۱۳ از دروغیر ستان که آیین 


آزار اند ۱ اینگونه*۱ (نیز) شما زند کی میثوی ۱٩‏ خود 


2 
تا ه منکنید ۱۷ 


* در این ند روی سخن یخبر مهم کنیرگانی (<دختران ) است که در جثن 


ببوکانی ( عروسی ) هستند و بویژه به ببوك ( عروس ) و داماد که پوروچیست و جاماسب پاشند 

پشیر فرماید : اندرزم دوست باد سپازید :ا در راه کوششی که در این جپان رای 
برخوردار شدن از زندگی جاودانی که در خور یاك منشان است؛ بکار تان آید 

در راستی با در دن رامین (اش میود. ) باید از هدیگر برتری جویید چه مایٌ 
رستگاری و شادمانی و باداش مینوی دد ان است 

1 خوشی و نکیختی که اسروزه نزد بروکیش دروغ می پند» فردا درجهان دبگر» لز 
او گرفته خواهد شد. دروفیرستان آ بین آزاد را جر وای و دریغ و خورش زشت دوزخی 
چبز دیگر نخواهد بود» رامش و بخشایش بهشت از آنان دور خوا هد ماند. آری چین شواهد 
بود؛ دکر شا مردان و زاان بز در اين جیان مانند یروان کیش دروفن دفنار کنید » 
هستی و ز ندگی آنده مینوی شواشتن بدست خودتان باه مرداند 





بند ٩‏ ] ووسی. واسيرودم‌بروسم. »۱ 
(ه) هزین واموسمزسررچ: 
وسزمردچ- (سطت. 
یه سیر ددسرس._واسوروووس(چ. 
ردب مپیووسوو 
وسوروط وچ وییوی سم ود 
سرنستمس. ستوم. و۲ 
واس وبع «وید سس ووچط. 
سیی‌س. ول سرد ستزیم. 
واه« رین ووسموو. ۳ برمچر. 
سوت نزن سزن‌یدن ه 


0( دیس ی بروسدی‌ررس (س(ط. و ول 
دب نید 1 عسیچ 
و ورن (سی)وب. 9و 
مدرم و رید ۵(سویم. 
ویو سدددو( دی( تیب ریس موس(وط. زد( مد 
واسدد. (و(زدرسط. وروستس ان 
|یپوسسم. _سرسو(. 
واهساووس: ي‌دند مایسی‌سط. 
مت|سدوند. ند تت|ستويي. 
ستووي. اون ] ددددور ۰ 
دو بند ۲۰ از هات ۳۱ و درد ۱۱ از هات 4٩‏ از بانگ دریع و فریاد ددوقرستان 
و از خورش دوزشی این کناهگاران نز باد شده بآ نها نگاه کید 


در بند ۰ از هات ۳۰ پز از شکست یافتن بدان در بایان , سخن رفته است 
بجا ی نقطه ها چند واژه خراب و در ون شم ژیادتی است بباد داشت آن نگ ء کنند. 


۱۰ وهیشتوایشت کات [ینا هات ۰۳ 


۷ " و شمارا مدا این آیین مغ خواهد بود" ا چند؟ که 
کوششی؟ دلد ادء تر * درین؟ و رشه۷ شماست؛ در آنجائی۸ 
که روان٩‏ دروغیر ست بر کنار ۱۰ و نگون!! دول کته ۱۲ 
ا بود خواهد شد۳! اگر این من مخ فر و هاین ۰۱۶ بانگ 


دریغ ۱۵ در انبجام۱۱ گفتار ۱۷ شما خواهد بود ه 


۲ اینچنین۱ بد کرد اران ۴ فر دفته۳ باشند و باسیب رهاگشته؟ 
همکان؟ خروش بر آرند" بکند از شپر باران خوب" او 
(عندا) شکست* و گزنده (با نان رساند) و رامش "۱ از 

۵۸۸ آنان بدههای ۷ شاد ۱۲ دهد و ژود؟۱ داشد آ ان را آن کسی که 


بزرگتر آست؟۱ ! شده۱ م۱ بر تج ۱۷ اند ر کعده۱ هگ 


* ینی اهنگامی که از دین برخوردارید ۰ کوشش وجوششی که در رگ و خون 
دارید؛ پاداشی را 6 درد آین "مغ و دین داستین پیان رفته در جهان دیگر از آن خودداند 
در هانجايي که روانهای پیروان کیش دووغین در کننار تان از گرانی کناه پشت دوتاگشته 
و نگون افتاده پاسیب اندر اند اگر ام‌وز از جرگه منان و پروان بای یرون نهید» فردا 
پس از سر آمدن گردش کیتی وای و نسوس بر زان راید 

[ در این بند » چنانکه در بند آینده و همچذان در بند 4 از هات 4٩‏ روی سخن پشیر 
اد با کی گشتاسب باشد مزدا باید چنین شهرءادانی برانگیزا نگ تا داست بداد گران آگوتاه 
کندده و روستا را از گزند آنان بر هاند بکند آن خدلی بزرکتر از هه ۰ هه زود تر آن مد 
کرداران دا که قرفته شده اند و در سرای دیش دچار کردار زشت خویش شواهند شد و نله 
و شروش شواهندد بر آورد در هین جپان هم یکفر کردار شان رساند و پزنجسر مرگ و رنج 
گرفتار شان سازژد 


بند ۸ ] واسن رویط 
/ 
۷) لب 
۷ و نسوس 
كت اس 
: ۱ زوس 
بِ سوت نج 
ون( بر سیب مج 
۱ 0 رز اف 
مسفاه سط ریزو 9 ۱ 
۰ بیس دای 
۳ نس ال فاگ خن 
گ ی دوع ْ 
سا ۳« 
۲ س 
۱ تزونسر من 


() سر 
دت ز اند د 
ومد 
9 ۱ 
ز اند نا انفاف ( ۱ ۱ 
اعسک ۱ 
ندچ هدید ۳0 
وس . 0 
۱ س ی 
اد زره . 
3 ۳ ۱ دبیویدم زافته 
0 ۳ بمولد ۳ 
4 "۳ 
دز بد. دسد(وید. 
دلب ۵3 ۱ 
9 ۱ الاب 
وس 


۱۸ وهیشتوابشت کات [یستا ات 9۳ 
* به بد کیش! تباهی۲ سزد؟ , نان که آرزومند ند؟ 

بکیفر ارز انی اند _ 

کجاست آن‌داور درستکردار٩‏ ل زندگی*۱ و آژادی۱۱ از 

آ ان بر باید۱۲ ؟ 


ابد ون تر است؛ ای عن د | توانائی ۱۳ که بدرو شان ۱۶ راست 


سس 
زندگی کننده*۱ بهنزی ۱۱ بذشائی۱۷ 


۹۰ 


* یغمر فرماید : سر انجام بدکشان و کسانی که خواستار ) ند ارجندان و برگزید گان را 
( نی پشبر و پرواش را خوار کنند و دی راستین بست دارند» سزای خود خواهند زسبد؛ 
در دوزخ» در آنجایگاه تاه و گندیده خواهند افتاد اما در هسن جهان ۰ کو آن شهریاری 
که از روی داد و آیی آنان را رام و فرما نپردار سازد؟ 

مزدا پنواختن بنوایان درستکردار و با نگیشتن چنس یادشاه دادگر تواناست 


دوسئد. وامنرندبارني. ۱۹ 


ند ٩‏ ] 
6 ودوله دس( | سدود. واسوم و۰۲ (سمموی. 
مد |س(ین‌یوید.. ی یو 
سوریس و وین وود 
زهع مج . مس(« 
وج سیی‌د رس سر( 
۵ هناد دوع (یید: وم دی دبیم 
واستد موی وی درس. 
مدع سود دوب رزنید. مومس ی(عي. 
برد )هن دج د. ودب 
وادی‌سط دور وا ندچ ه 


8۵۹۹ 


